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مقدمه 


1- کتاب حاضر صورت بسط پافته ی سخنرانی استاد طاهرزاده تحت 
عنوان «سلوک ذیل شخصیت امام خمینی«رضوان الله علیه»» است که 
پس از آن که به صورت مکتوب در آمد در 17 جلسه توسط ایشان به طور 
مبسوط مورد بحث قرار گرفت و اینک تصاهف این جلسات پس از بازبینی 
توسط استاد, جامه ی کتاب در برگرفته است. 


2 این بحت در جمع عزیزانی مطرح شده که از طرفی دغدغه ی حرکت 
را در ذیل انديشه و شخصیت امام«رضوان الله علیه» محقق نمایند. لذا 
عمیق به جایگاه شخصیت امام«رضوان الله علیه» نظر کنند و نیز کسانی 
که همراه امام وارد صحنه ی نهضت و انقلاب اسلامی شدند و قصد 
بازخوانی عمیق تری از انقلاب و جایگاه امام«رضوان الله علیه» دارند. 


3- کتابی که پیش رو دارید سعی دارد ما را متوجه مبادی تفکر نماید و در 
همین راستا روشن می کند مبادی تفکر باید نه تنها یک تثوری مطمئن بلکه 
سبره.ق سنلوی یی شجصیت قدسي با شه که مصدای. کامن. ان اهل ابیت 
السلاماند که در توصیفِ آن ها در زیارت جامعه اظهار می داریم 
«مَحتو؛ لما حتفم فطل لما بْطعم» آن چه را شما حق می دانید, ما نیز 
خق. می داآنيم ه آن خة با شما باطل ضی دانید ها نیب باطل هی دا تیه و از 
این طریق مبادی عقل نظری و عملی خود را امام معصوم قرارمی دهیم. 
در کتاب سعی شده روشن شود در حال حاضر در ذیل ائمه ی معصومین 
علیهم السلام, حضرت امام خمینی«رضوان الله علیه» قراردارند و ما 
امروز از طریق شخصیت علمی و 
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عملی ایشان می توانیم مبادی عقل نظری و عملی جامعه ی خود را شکل 


دهیم و به آن وحدت قدسی که لازم داریم برسیم. 


4- با شناخت شخصیت اشراقی حضرت امام که در چندین جلسه , به ان 
پرداخته می شود موضوع به دست آهردن مبنای لام جت نفک به میان 
مایت مهن زو در خن حاایی استه کف همه سر فا یر 
پیدا می کند. از یک طرف وحدت حقیقی و تفاهم لازم جهت ایجاد بستر 
تحقق تمدن اسلامی فراهم می شود و از طرف دیگر مشکلات تاریخی ما 
درست تحلیل می گردد و راه کار های عبور از آن ها پیدا می شود. 


5- جای جای کتاب به شخصیت اشراقی حضرت امام«رضوان الله علیه» 
پرداخته است. اول این که معنی شخصیت اشراقی چیست و دیگر این که 
به چه دلیل حضرت امام یک شخصیت اشراقی است و با نور _ِِِ 
ملکوت خود را وس قرارداده و سوم این که چگونه باید 
اف اه را رت که کی اس واه ار رای سا وت دا 
داشته باشند و در ذیل پرتو شخصیت ایشان به جامعیت لازم برسند. البته با 
طرح این مباحث عملاً ما متوجه معارف ارزشمندی خواهیم شد که نه تنها 
نگاهمان به حضرت امام تصحیح می شود تا ایشان را صرفاً یک دانشمند 
ندانیم. بلکه با به دست آوردن چنین نگاهی بین شخصیت های علمی و 
انسان های اشراقی تفاوت قائل می شویم و متوجه سئت خداوند در 
پرورش زعمای دین خواهیم شد. 

6- کتاب به تأسی از مقام معظم رهبری«حفظه الله» به شاخصه های 
اصول گرایی حقیقی پرداخته و به طور جدّی به راه کا ر های رسیدن به ان 
نوع اصول گرایی نظر کرده و روشن نموده امروز با نظر به شخصیت جامع 
خرت. اما دز ,علم ود-عمل.می توانیم به آن اضول: کر انیت ذشتت بانیم که 
مذ نظر مقام معظم رهبری است. در تبیین شخصیت امام در کنار شخصیت 
فقهی ایشان. به جنبه های فلسفی و عرفانی ایشان نیز تاکید نموده تا 
مسیر آن سلوکی را که شایستگی قرارگرفتن در ذیل شخصیت حضرت 
امام را به انسان می دهد روشن 


7- واه خی نم انقلاب اسلامی بر قلب مبارک حضرت امام, از نکات 
مهمی است که در کتاب بر روی ان بحجت شده است و نویسنده روشن 
نموده چگونه مکتب حضرت امام شایستگی تحقق راه حل هایی را دارد که 


جهان امروز را از ظلمات ی تن ( قدسی برساند و 


8- یکی از حساس ترین فراز های کتاب نظر به تفصیل دور آفزدن حقایق 
توانند قدسی بودن ان ها را لمس کنند. این 
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مبحث روشن می کند همان طور که ائمه ی معصومین علیهم السلام نفش 
تفصیل دادن وحی محمدی صلی الله علیه و اله را داشتند. وظیفه ی 
نیروهای معتقد به انقلاب است که خود را شایسته ی به تفصیل دراوردن 
حقیقت انقلاب اسلامی کنند. همان طور که مقام معظم رهبری«حفظه 
الله» عامل تفصیل انقلاب شدند و توانستند استعدادهای انقلاب اسلامی را 
در مواطن مختلف ظاهر نمایند تا آن حقيقتِ اجمالی در مظاهر تفصیلی به 
ریت درآید و مورد تصدیق قرارگیرد. 


- اساسی ترین نکته ای که در کتاب مذ نظر قرارگرفته. «وجود» پا 
4 در جلسات مختلف. زاویه های مختلفی نسبت به چگونگی 
رجوع به «وجود» باز شده است, زیرا می توان گفت:شاخصه ی اصلی 
مکتب حضرت امام«رضوان الله علیه» رجوع به «وجود» و تاکید بر اصالت 
وجود است تا از یک طرف به بهترین شکل به حضرت مهدی عجل الله 
تعالی فرجه نظر شود و انقلاب اسلامی مسیر رجوع به آن حضرت گردد و 
از طرف دبک ماهیت غرب که از طریق سوب کتیویته به «وجود» پشت 
نموده نیز روشن گردد. 


تشه ال الم از ای اظلات 
اسلامی, به کمک شخصیت اشراقی حضرت امام«رضوان الله علیه» به 
صحنه آمده و عدم رجوع کامل به انقلاب اسلامی عین ماندن در جاهلیت و 
بی فکری است, و بی فکری قفا سا اد غرم وحدت هم هم آغوش 
است. پس اگر امروز به دنبال وحدت حقیقی در جامعه هستیم باید به راه 


1 در اخر هن کر می بنتویم که این کناب بر ای مخاطیانی کم.ا انار استان 
طاهرزاده از جمله مباحث «معرفت نفس» و «از برهان تا عرفان» و 
«غرب شناسی» و «آن گاه که فعالیت های فرهنگی پوچ می شود», 
آشنایی دارند بیشتر قابل استفاده خواهد بود. 

گروه فرهنگی المیزان 

ص: 1 


ص: 
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مقدمه ی مولف 


اتر اف که بر فلت تصرت ره له صوان آلله طلنمه عحلی کرو 
منجر به فتح تاریخی جدید در جهان اسلام شد. پرتو نور محمدی صلی الله 
علیه و آله است که بر قلب سلیم سالک صاحب دل دوران یعنی حضرت 
اما و ما اس ی ات بالات 
علیهم السلام داشت و در سیر عملی و نظری از ظاهر به باطن و از کثرت 
به وحدت سیر کرده بود و به جهت آمادگی برای حاکمیت نور الهي بر 
زندگی بشر امروز, حقیقت در وجوه مختلف بر او آشکار شد و مأمور 
ی اه 
۱ و ۱۳ 


2 شخصیت اشراقی حضرت روح الله«رضوان الله علیه» شخصیتی است 
که ملت ها با نظر به او می توانند در دوران به حجاب رفتن حقیقت؛ 
موجب گشایش تازه ی حقیقت شوند تا وفاداری بشر به عالم قدس شروء 
گردد و از اين طریق با شروع عصر بینات, زمینه ی ظهور انسان کامل 
فراهم شود. از اینحفت اعلاب اسلامی شروع باون ها خواهه نید ود از 
ی که اد حون مرن دان باه لا اه سم وان رای 
فهميديم, ازاد می شویم و از آن به بعد به چیزهایی می پردازیم که به آن 
ها نیاز داریم نه به چیزهایی که به آن ها نیاز نداریم و مسئله ی دنیای 


3- از محورهای کتاب «سلوک ذیل شخصیت امام خمینی«رضوان الله 
علیه»» تبیین این مسئله است که: جامعه ی سالم که بستر ریزش الطاف 
الهی خواهد بود, جامعه ای است که بین اعضاء آن وحدت باشد و 
وحدنی, وحدت است که مجور آن امور قدسی و انگیزه های الهی باشد. 
اسلام برای تحقق چنین وحدتی اهل البیت علیهم السلام را مد نظر جامعه 
قرار می دهد تا جامعه بتواند 
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مبادی علمی و عملی خود را با رجوع به آن انوار قدسی به دست آورد. از 
ان جایی که در زمان غیبت امام معصوم نباید وحدت جامعه تعطیل شود. 
خداوند با پروراندن فقیهی جامع. جامعه ی اسلامی را از محجور وحدت 
محروم نمی گرداند. از این جهت ما معتقدیم محور وحدت تاریخ امروز ما 
حضرت روح الله خمینی«رضوان الله علیه» است. تا با رجوع به شخصیت 


قیاق کملت او توا یم ود ۳ ی هوزاه رضا بت امین ون دهم و 
ها ی را ارائه دهیم. 


4- می خواهیم بگوییم خداوند علاج پریشان حالی جامعه ی ما را رجوع به 
انقلاب اسلامی خر تانتی به شخصیت حضرت روج الله«رضوان الله علیه» 
قرارداد تا بتوانیم انسجام فرهنگی لا زم را یه دست آوزر نم سعی داریم 
نحوه ی رجوع به انقلاب اسلامی و حضرت امام را روشن کنیم تا مسیر 
علاج پریشان حالی جامعه ی خود را روشن کرده باشیم 


ود دی انقلاب اشلاسین کواه است که منم ها قوآنشتته‌ظفم فضای 
یگانگی را در اوایل انقلاب و در دورانر دفاع مقدس, در ذیل روحانیت 
حضرت آمام بچشند. معلوم است که اکر. سعین کنیم آزاد از روهیه ی 
محدود گروه گرایی و حزب گرایی. خود را در ذیل شخصیت امام 
قراردهیم, فضای یکانگی و وحدت قدسی را در جامعه نهادینه می کنیم و 
جامعه بستر ریزش الطاف الهی خواهد شد و از موانعی که در پیش رو 
داریم عبور خواهیم کرد. 


6- حضرت امام«رضوان الله علیه» روحی بود ماوراء مشهورات زمانه. و 
اين نکته را مقام معظم رهبری«حفظه الله» خوب درک کردند و بر ان 
اساس در توصیف حضرت امام می فرمایند: «ان مرد عظیمی که بلاشک 
خداوند لمعه ای و لمحه ای از انوار طیبه ی نبوت ها را در وجود او 
قرارداده بود»(1) و به همین جهت نگفتند امام یک مجتهد بود من هم یک 
مجتهد. بلکه تلاش کردند در ذیل شخصیت حضرت امام. عامل تفصیل 


7- تا جایگاه اشراقی انقلاب اسلامی درست روشن نشود, نمی فهمیم 
تاریخ جدیدی در عصر ما شروع شده و انسانی در سیره ی انبیاء بنا دارد 
همه ی معادلات جهان کفر را درهم ریزد و ما را به تولدی دیگر دعوت 
نماید. اين را وقتی می فهمیم و پای در تولد جدید می گذاریم که 
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1- بیانات رهبر معظم انقلاب در 21/11/1390. 


بر کالبد مرده ی جهان امروز برگرداند, بشناسیم زیرا: 


که اسرافیل «وقت» اند اولیا 


مرده 


راز ایشان حیات است و حیا 


8- سعی ما آن است که راه رجوع به مکتب و شخصیت حضرت روح 
اللتصرض‌ ان الله علیت با مایا تم نا تاه اند ری ارخاط وا با 
انقلاب اسلامی برقرارکند و در ذیل انقلاب اسلامی به تفکر و تفاهم و 
و۳ قدسی لازم برسد و نسبت به آنقلاب «نوْمن ببعض و تفر تمّض» 
نگردیم که در آن صورت از برکات مهمی محروم خواهیم شد ۳ نه تنها زبان 
همدیگر را نمی فهمیم بلکه کینه ی یکدیگر را به دل می گیریم. چون 
هر کدام به وجهی از انقلاب اسلامی تأکید می کنیم. 


9- تذکر به عهدی که ملت ایران با حضرت امام بست و در آن راستا ولایت 
آاا ‏ می ص وک آرش رتی ‏ ص 1 
نیهیلیسم گرفتار نموده. غفلت نشود و بفهمیم در این فتح تاریخی تا کجا 
باید جلو برویم. 


10- وقتی تفکر ظهور کرد و تفاهم به صحنه آمد, آزاد انذیشی ضوخی تولد 
انديشه هایی ژرف و بزرگ می شود, در چنین فضایی است که می فهمیم 
انقلاب اسلامی چگونه ترقی و تعالی را به ما هدیه نموده و معناي تأکید 
رهبری بر آزاد اندیشی معلوم می شود آن جا که فی: کویند «متأسفانه 
که رصن خر ها فضا راسر ان آداق ای سا کروه 
بود».(1) 


1- رابطه ی ملکوتی بین انسان ها زمینه ی رابطه ی حقیقی و وجودی را 
فراهم می کند. چیزی که هميشه دشمنان اسلام - از جمله بنی امیه- در 
نفی آن می کوشیدند و اهل بیت علیهم السلام در جهت احیای آن تلاش می 
نمودند, زیرا در چنین فضایی سرمایه های عقلی و عرفانی ما احیاء ,می 
شود و می توانیم احیاء‌گری کنیم. در زیر سایه ی رابطه ی حقیقی, ملّتی 


که از تاریخ بیرون افتاده به تاریخ خود برمی گردد و فلسفه ی 
صدرالمنالهین به تاریخ ما برگشت تا نقفش وحدت بخشی حقیقی ظهور کند. 
به تعبیر مقام معظم رهبری, فلسفه ای که «در اسلوب و محتوای 
صدرایی, جای خالی خویش را در اندیشه ی انسان این روزگار می جوید و 
رای او ات ۲ 
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1- سخنان مقام معظم رهبری در دیدار با انجمن اهل قلم 11/7/1381 
2- مقام معظم رهبری در تاریخ 1/3/1378 


2- در .مکتب اشراقی و تمدذن ساز آینده طوری. به تفکر قلسقی 
صدرالمتالهین نظر شده که انقلاب اسلامی به خوبی از روحیه ی اخباری 
گری و تحجر دینی عبور کند و با نگاه وجودی, نظر به مقام «السبت 
المتضل کیره الارض. و السها ع» ترفن حعضرت معوی ععل ال صالی ترجه 
بیندازد و در همین رابطه مقام معظم رهبری«حفظه الله» می فرمایند: 


مکتب فلسفی صدرالمتألهین همچون شخصیت و زندگی خود او مجموعه ی 

در هم تنیده و به وحدت رسیده ی چند عنصر گرانبهاست. در فلسفه ی او 

از فاخرترین عناصر معرفت یعنی عقل منطقی و شهود عرفانی و وحی 

قرآنی, در کنار هم بهره گرفته شده و در ترکیب شخصیت او تحقیق و تامل 

زان و ون ود و 3:2 و زهد و انس با کتاب و 
سنت, همه با هم دخیل گشته.(1) 


3 1[- اگر به «وجود» در همه ی ابعاد و به صورت تشکیکی نکاه نشود, 
فرهنگ وهم زده ی مدرنیته در همه ی چهره هایش شناخته نمی شود و به 
همین جهت سعی شده است به صورت های مختلف موضوع «وجود» به 
میان آید. امید است بحت «وجود» را که در هر مرحله ای نسبت به چهره 


ای از سوبژکتیویته مطرح شده. با دقت لازم دنبال بفرمایید. 


4- از آن چایی که در بحث از «وجود» با یک مفهوم رو به رو نیستیم بلکه 
با وجودی سر و کار داریم که به عنوان یک حقیقت تشکیکی, دغدغه ی 
نا کف امروز ماست به طوری که می تواند هنر و ادبیات و تکنیک و 
سیاست و فرهنگ ما را معنی کند, پس بحث از «وجود» و نظر به ان 
عری یت وا هر آمی ماس چایی ار کات از ان اوه 


شود. 


5- وقتی متوجه شدیم وحدت قدسی یک وحدت حقیقی است و نه 
اعتباری, منوجه «وجودی» بودن وحدت قدسی می شویم و در این رابطه با 
رجوع به «وجود مطلق» در پی ایجاد وحدت قدسی خواهیم بود و در این 
راستا نظرها به وجود حقیقی عالم امکان یعنی حضرت مهدی عجل الله 
تعالی فرجه دوخته می شود تا جامعه از بی فکری و جاهلیت زمانه ازاد 
شود. 


6- وقتی متوجه مبانی قدسی انقلاب اسلامی نباشیم تحلیل درستی از 
علت ریزش های افراد در انقلاب اسلامی نخواهیم داشت. با نظر به مبانی 


فدسشن: اقلاتب: اسلامی از:شان آنتدا. معلوم بفه که امای باورکانه ای 
صدر و دولت سازندگی و دولت اصلاحات نسبت به انقلاب 


ص: 20 


آ یام مفام مفام ری یه گرم ی بر داش ضدرا تمتالفین در ساره 
378( 


زاوبه داشتند و غفلت از این امر موجب می شد که از دست یکی به 


و ی به اهداف 


7- لازم است در شناخت جوهر ه ی غرب که همان سوبزکتيویته است 
دقت زیاد به خرج داد و مبانی فکری پدران غرب جدید یعنی دکارت و هیوم 
و کانت را به خوبی ارزیابی نمود تا معلوم شود انقلاب اسلامی با چه طرز 
فکری روبه روست و شيشه ی عمر تمدن غربی چیست و چرا حضرت امام 
در تقابل با غرب, به فلسفه ی صدرایی نظر دارد و حتی در نامه ی خود به 
گورباچف, ملاصدرا و محیی الدین بن عربی را مد نظر گورباچف قرارمی 
دهد. 


8- واژه هایی همچون «سویژکتیویته» و «نومینالیسم» و «نیهیلیسم» 
روحی دارند که با روح خود, فرهنگ غرب را تشکیل می دهند و با شناخت 
دقیق آن روح است که از طرفی می توان حساسیت جایگاه شخصیت 
اشراقی حضرت امام را برای آزاد شدن از آن روح -که دویست سال است 
مردم را تانب ود دارد - درک کرد و از طرف دیگر با درک درست 
«وجود» از طریق معرفت نفس, به صورت حضوری جای خود را پیدا نمود 
و در سیر الی الله, از منظر نظر اهل بیت علیهم السلام موفق شد و در 


طاهرز اده 
ص: 21 


ص: 
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خلسه اغل» امام خسیتی‌شرضوان ال عالی غلیه4 تخضصیتی: اش اقي و باق سا 
اشاره 


بسم الله الرحمن الرحیم 


عنوان بحثی که بنا است خدمتتان عرض کنم «سلوک ذیل شخصیت امام 
خمینی«رضوان الله تعالی علیه»» است؛ در این عنوان اعتقادی نهفته 
است مبنلی بر این که شخصیت امام«رضوان الله تعالی علیه» یک اندپشه 
ی منسجمی است که اگر آن را به همدیگر متذکر شویم و در آن عالم وارد 
گردیم, به شعور لازم جهت هماهنگی تاریخی امروزمان دست می یابیم و 
و آن فا سلوک اسلامی خود را به نحو همه جانبه ادامه می دهیم. همان 
شاهنامه تنها به شاعربودن مرحوم فردوسی نیست بلکه به خاطر فکر و 
انديشه ی هفاهنگین است که در شاهنامه وجود دارد و فر ون آن انديشه 
را در آن داستان ها دنبال می کند و لایه های ۳ آن فکر را در حادثه 
ها به صورت شعر اظهار می دارد. 7 طور که مولوی در مثنوی با مثال 
هایر متفر یک ندیه رال نمی کنو ور عانظه با یی سره 
امام«رضوان الله تعالی علیه» نیز قضیه از همین قرار است که در حرکات 
و کار و آنان غلنی. ایشان فکر و اتذیفه ای هفته است. که‌رهیه برای 
و ی همین فکر و اندیشه است که شخصیت امام 

نکر می دهد و روح و روان ما, مارا به سوی ان شخصیت دعوت می 
و 
متوجه اهمیت شخصیت تاریخی امام هستید و او را به عنوان یک حقیقت 
زنده در تاریخ 
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و روح بزرگ زمان ما می دانید. سعی دارم در ادامه ی بحث با نظر به 


برون رفت از پریشان حالی 


ما در اين مرحله از تاریخ خود در شرایط نسبتاً بحرانی قرار داریم به اين 
معنا که نه مانند فرهنگ غربی هماهنگی لازم را در اقتصاد و سیاست و 
تعلیم و تربیت خود داریم و نه مناسبات خود را در فرهنگ اسلامی, شکل 
داده ایم. عنایت داشته باشید که فرهنگ غربی در خودش و نسبت به 
اهدافی که دنبال می کند هماهنگ است. مشکلش نسبت به جهت گیری و 
اهدافی است که دارد. ولی اجزاء آن هماهنگ است به طوری که فلسفه 
اش متذکر هنرش می باشد و هنرش متذکر صنعت و اقتصادش است و لذا 
می توان گفت همه ی اجزاء آن با اهدافی که برای خود تعیین کرده 
هماهنگ است. ما بعد از انقلاب اسلامی می خواستیم از یک طرف از غرب 
عبور کنیم - در حالی که عهد غربی در روح و روان ما رسوخ کرده بود- و از 
طرف دیگر اراده کرده بودیم به عهد اسلامی خود رجوع نماییم, در حالی 
که هنوز مبانی لازم را جهت رجوع به اسلام در خود ایجاد نکرده بودیم, با 
توجه به اين که هدفی بسیار عظیم مثل احیای فرهنگ انتظار و ظهور 
حضرت صاحب الامر عجل الله تعالی فرجه در مقابلمان حاضر بود. 


در شخصیت افراد جامعه ی ما ترکیبی از عادات غربی و سنت های 
اسلامی به چشم می خورد, در چنین شرایطی خداوند به لطف خودش با 
ترهراندن آمام یرصان ال تعالن علبه» خصفتی را تزای.با مابان 
کرد با موايم از بت طرت از زشبوکی که فرفک ری در روان‌ها کرده 
بو وا رت و 
اسلامی خود که خداوند برای ما مقدر ساخته است برگردیم. 


در حال حاضر که خداوند شخصیت حضرت امام را در منظر ما قرار داده 
استته ما شندیدا بة این مطلب نیاز.داریم که چگونه از این شرایط استفاده 
کشت اد اس برتان احوالی که حاضل کیت اک اس درامی مس 
تا متوجه شرابط پیش آمده تباشیم و عزم به درامتن از اجوالات:عربی در 
ما ایجاد نشود, هر برنامه ای ما را به پریشانی مضاعف گرفتار می کند, 
این به جهت آن است که هبوز تصوری از انسجام فرهنگی در راستای 
انقلاتب اشلاهن ندارنم و تفن دانیم آن فرهصعی. را که باید.فتای تفر کود 


قرار دهیم چگونه به صورت کاربردی در زندگی اجتماعی و فردی خود 
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موجود و رسیدن به انسجام فرهنگی, لطفی به ما کرده و حقیقت امام 
ای لت وا ور ار ما را ان 
توانیم جایگاه و نقش امام را در اين امر روشن کنیم می توانیم امیدواران 
به انسجام و هماهنگی فرهنگی در ذیل مکتب اسلام فکر کنیم. 


ابتدا باید معلوم شود حضرت امام یک مکتب بود و نه بک شخص و خداوند 
اراده کرده که تقدیر ما را با رجوع به او به طلوع فجر برساند. همین اندازه 
که این تقدیر را درک کنیم از اسلام محدود شده به آمور فردی, به اسلام 
همه جانبه ای می رسیم که در همه ی شئونات زندگی ظهور دارد و فقط 
در آن صورت است که اسلام را درست احساس می کنیم و مسلمانی ما 
در عرفان و فقه و اخلاق همه جانبه خواهد بود. با رجوع به شخصیتی که 
عالم بزرگواری چون مرحوم آیت الله لنکرانی در وصف او می گوید: «امام 
جدا مصداق انسان کامل بود, شاید در طول تاریخ روحانیت تشیع و جهان 
اسلام نتوانیم نظیر و بدیلی برای ایشان پیدا کنیم».(1) و مقام معظم 
هیر ی احفظه لاه .ور یی سایگان ایشان می. مایت آن مزن. نمی 
که بلاشک خداوند متعال لمعه ای و لمحه ای از انوار طیبه ی نبوت ها در 
وجود او قرار داده بود.(2) 


تفاوت بی فکری با تفکر 

در منطق ارسطویی و فلسفه, «فکر» را اين گونه تعریف می کنند: 
الک 

حرَکَة الی الْمتَاٍی 

و 

من المّبادی الی الْمُراد(3) 


فکر, حرکت انسان است به طرف مبادی و از مبادی به سوی مقصد و 
مطلوب. چنانچه ملاحظه می فرمایید. شرط فکرکردن داشتن مبادی است. 
اگر مبادی نداشته باشیم محال است فکر کنیم. و روشن است که مبادی 
چیزی است بالاتر از فکر. چیزی است ناظر بر فکر و 
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1- سید وحید موسویان, حضرت روح الله انسان کامل, قمر الولایه, ص 
8 

2- مقام معظم رهبری در تاریخ 21/11/1390. ۱ 

3- حکمای مشاء قبل از بحث در ماهیت منطق و بیان حد و رسم ان به 
پرسش از حقیقت تفکر می پرداختند و مرحوم سبزواری به تبع همین امر 
در قسمت منطق منظومه اش فکر را به صورت فوق تعریف می کند و 
شرح می دهد که فکر, حرکتی است دوگانه. از مطلب به مبادی و از مبادی 
به مطلب. قدان اد مار رات ع تفای اس کش یه رح فا هی 
اکتسابی و يا حدسی برای کسی که متفکر به تفکر حصولی است. معلوم 
باشد. و مقصود از مطلب يا مراد. تصورات و تصدیقاتی است که برای 
متفکر مجهول است و نیت دارد که به توسط فکر حصولی به آن ها دست 
یابد. 


عاملی است که فکر را جهت می دهد و جلو می برد.(1) باید از خود 
بپرسیم مبادی تاریخی ما در حال حاضر چیست؟ آیا نمی توان گفت ما در 
حال حاضر در تاریخ بی فکری خود به سر می بریم, چون در امور اجتماعی 
و سیاسی و عقیدتی برای فکرکردن مبادی لازم را نداریم؟ حدود صدسال 
ترتع کی‌های ریب ده ای متل میردا علحم با مبادی کهبرای خود 
شکل داده بودند برای مدرن شدن و نزدیکی به غرب فکر می کردند, 
درست است که غربی شدن ربطی به تاریخ ما ندارد, اما ان ها برای خود 
مبادی داشتند و در فضای ان مبادی فکر می کردند. هرچند مبادی ان ها 
وهمی بود. 


ملت ایران قبل از انقلاب فهمید آن فکری که انسان را گرفتار زندگی 
آمریکائی کند فکر غلطی است و حضرت امام «رضوان الله تعالی علیه» 
به ما کمک کردند که گرفتار آن نوع فکر و آن نوع زندگی نشویم و به واقع 
تاریخ ما را جلو بردند و به همین جهت ما در کلّیت بر اساس مبادی فرهنگ 
مدرن فکر نمی کنیم. هرچند آن طور که شایسته اسنت: وارد غالمی که 
امام دعوت مان کردند نشدیم مگر عده ای قلیل از مردم و از جمله شهدا. 
شهدا به خوبی متوجه روحی شدند که حضرت روح الله«رضوان الله علیه» 
متذ کر آن نود.و بهه: راختی سادی فکر و نگاه خود زا به آن زو شیردتد: 


فرانسیس بیکن بنیانگذار تفکر غرب, در مقابل ارسطو که «ارغنون» را 
نوشت کتاب «ارغنون نو را نگاشت و مبادی تفکر دوران مدرن را در آن 
پایه گذاری کرد.(2) و غرب مدرن بر اساس این مبادی چهار صدسال تلاش 
شبانه روزی از خود نشان داد. 
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1- همان طور که در براهین باید مبنا را بدیهیات قرار داد و بدیهیات 
احساس های روشنی است که هرکس در خود دارد, در امور اختضاگو و 
سیاسی و تاریخی نیز باید مبادی انسان ها چیزی مافوق تفکر باشد, روحی 
باید باشد که جان ما را روشن کرده و عالم ما را سیراب کند و دست و 
زبان و فکر ما را به حرکت در اورد. 

2 فرانسیس بیکن 1561-1626 58۵60۲ ۳۲۵۲6۱5 از نخستین فیلسوفان 
اروپایی بود که در مقام هستی شناسی در برابر افلاطون و ارسطو ایستاد 
و رویکرد تازه ای در منطق و روش شناسی شناخت هستی به وجود آورد. 
بیکن در اآثر مشهور خود به نام "ارغنون نو" " به نقد نظام های تفکر فلسفی- 


علمی در سده های میانه پرداخت. از دیدگاه او فیلسوفانی چون افلاطون, و 
ارسطو که اهتمام کرده اند قانون طبیعت را به صورت یک امر مسلم 
مقرر دارند, نسبت به فلسفه و علوم, زیانی روت وارد اورده اند؛ زیرا| 
همان اندازه که در عقیده مندساختن مردم به نظر خود کامیاب شده اند 
همان اندازه هم در خاموشی و متوقف کردن کنجکاوی تاثیر داشته اند. 
(مقدمه ی کتاب اول ارغنون نو). بیکن معتقد است راه کشف حقیقت آن 
است که احکام را از حواس و جزئیات استخراج کنیم زیرا هستی برای او 
وجودی مشخص و ملموس و مادی است که از راه تجربه و ازمایش های 
علمی و با روش ازمون و خطا کشف و درک و شناخته می شود و ادمی با 
قرماترفا می گردد و دز این ضورت است. که می. توان: .هستی را مثل 
مومی نرم در دستان خود شکل داد و به هر صورت و گونه ای که خواست 
آن را بازسازی و بازپروری کرد. 


مجله ی «سوره» - شماره ی 46 ,آذر و دی(سال 9 با یکی از جامعه 
شناسان "ایرانی که سال ها در آمریکا زندگی کرده مصاحبه ای دارد تحت 
عنوان «آمریکای بی عینک », از او می پر سد. : خارج 7 نگاه ایدئولوژیک, از 
آمریکا چه تعریفی دارید؟ او می گوید: «برای یک ناظر غير آمریکایی, 
ات اس سا آن قدر زندگی خوشی دارند که دائم در خال خوش کذراتی 
هستند در صورتی که زتذ دی یک فرد عادی آمرینکانی, با کار بیوتد خورده 
است. یک آهر‌نکایی .ضبه که از خواب ند .هی شود به کت اهاده می 
شود تا با هر وسیله ای سر کار رود و تا ساعت پنج يا بیشتر به شدت کار 
کند», ملاحظه کنید علت این که یک امریکایی می تواند خودش را راضی 
کند تا در این زمان طولانی کار کند این است که با به دست اوردن مبادی 
مخصوص به خود و بهره مندی هرچه بیشتر از دنیا, او برای خود فکر دارد 
ولی چون مبادی فکر او غلط است بحران های بعدی برایش پیش می آید 
که به قول همان آقای مصاحبه شونده عبارت است از امار طلاق بالا بی 
کیفیتی زندگی, بی توجهی به فرزندان و سرگرمی های پوچ. 


( به طرف مبادی و با تکیه بر مبادی است 
که انسان فکر می ی 
دهد. از آن جایی که ما به جهت آموزه هایی که داریم نمی توانیم مبادی 
غربی را بپذیریم باید از خود بپرسیم با کدام مبادی شروع کنیم که صاحب 
فکر شویم؟ اگر بیرون از مبادی غربی مبادی خاصی نمی شناسیم باید 
بپذیریم که در بی فکری به سر می بریم و ملتی که تفکر به معنی واقعی 
ندارد نمی تواند تاریخ ساز باشد, حتی نمی تواند با خود گفتگو کند, , چیزی 
ندارد که با گفتگو در میان بگذارد. 


اولین قدم در سلوک 

علاوه بر تعریفی که فلاسفه برای فکر دارند, عرفا نیز از جهت دیگر فکر را 
تعریف می کنند. شیخ محمود شبستری صاحب «گلشن راز» در تعریف 
فکر می فرماید: 

تفکر 

رفتن از باطل سوی حق 


به 


جزء اندر بدیدن حق مطلق 
ص: 27 


رفتن از باطل به سوی حق. دز عر9ان به جعنی. ون از هتهورات 1۹ 
عادات ۱ ور ند تفن وان 1 را رود 


با تعریفی که عرفا از فکر دارند وقتی نتوانیم از مشهورات زمانه و عادات 
اجتماعی عبور کنیم هنوز تفکر را در خود شروع نکرده ایم. در نتيجه برای 
فکرکردن باید زمانه ی خود را بشناسیم تا گرفتار مشهورات و عادات ان 
نشویم, باید به درستی بفهمیم چرا زمانه ی ما فعلا زمانه ی بی فکری 
است تا عادات و مشهورات زمانه را مبادی فکر خود قرار ندهیم و در بی 
فکری گرفتار نشویم. تفکر, ِِ از حجاب کثرت و شهود حق در تمامی 
9 است و تفکر به ین معنا بدون حضور و دل آگاهی تحقق نمی 
بد 


نتده نمی خوا هم عرض کتم شناخت. مبادی در هز زماتی کار آساتی است. و 
به راحتی انسان ها می توانند به مشهورات و عادات زمانه ی خود آگاهی 
يابند. ولی می خواهم تاکید کنم ما چاره ای نداریم جز این که برای 
فکرکردن در زمانه ی خود, مبادی خود را پیدا کنیم و براساس ان به سوی 
مقصود خود سیر نماییم. یک وقت ما می خواهیم بدانیم میدان امام چیست 
و چگونه است, برای این کار سوار ماشین می شویم و می رویم آن را 
تماشا می ۳ و جواب سوال خود را می گیریم, اما اگر بخواهیم هوائی را 
که اطراف ما را گرفته است بشناسیم, اين جا موضوع به آن سادگی 
نیست, با اين که هوا بسیار به ما نزدیک است اما درک آن نیاز به رویکرد 
خاصی دارد و با همان تخاهی که مندان امام را دیدیم نمی تواأنیم 2 را 
مشاهده کنیم.(1) 


شناخت زمانه و این که هر چیزی را در زمانه ی خود بشناسیم. استعداد 
خاصی را از ما می طلبد و رویکرد مخصوص به خود را می خواهد. مشکل 
اینجاست که برای تنوجچه دادن افراد به وجود هواء اشاره کارساز نیست.؛ باید 
مخاطب ما خودش متذکر وجود آن شود و آن را احساس کند, یعنی با نظر 
به حیات خود متوجه هوا شود و اگر در تنفس به مشکل افتاد متوجه شود 
هوا به اندازه ی کافی 9 
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1- با توجه به این که مبنای تفکر, فرهنگ است و مقام معظم 
رهبری«حفظه الله» می فرمایند: فرهنگ مثل هوا است.(4/6/1386), 
متوجه می شویم قبل از هر تفکری پاید به فرهنگی توجه داشت که مبنای 
تفکر است. می فرمایند: فرهنگ, آن دهنیت های حاکم بر وجود انسان 
است که رفتارهای او را به سمتی هدایت می کند.(23/9/1378) 


ما در شرایطی قرار داریم که لازم است خود و اندیشه های خود را در 
عالمی ارزیابی کنیم که سخن گفتن از آن عالم کا ر مشکلی است و بیشتر 
باید حساس شویم تا ان را دری کنیم و تا وقتی مبادی تفکر زمانه ی خود را 
درست درک نکنیم نه دانشمند ما و نه عامی ما هیچ کدام نمی توانند تاریخ 
را جلو ببرند. زمانی دانشمندان ما و مردم ما می توانند زبان همدیگر را 
بفهمند و در کنار هم زندگی کنند که هر دو در درک مبادی زمانه مشترک 
باشند, این مراوده در بعضی از مقاطع تاریخ ما اتفاق افتاده است. نمونه 
ی اخیر آن در زمان وقوع انقلاب اسلامی بود. زمانی که حضرت هام 
متذکر نوعی از مبادی شدند که جامعه ی ما در فطرت خود آن را شناخت 

و با حضرت امام احساس همسخنی کرد زمان همسختی ما بود. بعد از 
دفاع مقدس و رجوع به غرب, گرفتا ر گسست تاریخی شدیم به طوری که 
افروز افر اد تم دانتدهادي آن:ها برای فک کودن جه عیز باید ناشد ود 
کجا باید تفکر را شروع کنند و به کجا باید برسند. شاید در حال حاضر 
بتوانیم عیب کار را بفهمیم ولی چون در بی فکری به سر می بریم چگونگی 
عبور از عیب را نمی دانیم چون نیاز به مبانی داریم. ان هم مبانی که مثل 
هوا است و باید آن را احساس کنیم. بدون آن که بتوان به آن اشاره کرد. 
مبادی مثل بنایی است که فلسفه و علم و سیاست و اقتصاد همه محصول 
آن اندء.بدون آن که.بتوان به روش علم حضولن از ان سنخن. گفت: مبانی 
چیزی است که ريیشه در وضع حضوری ما در جهان هستی دارد. 


چند جلسه ای که بنا است بنده خدمتتان باشم به دو صورت می توانیم 
ترا ادا هیصوت آنداست عضو عات را با خوع تعکر 
اترافی ان کی شا ما ای لیا مات یرد 
نمایید و آخرٍ جلسه هم به راحتی بحث را جمع بندی کنیم و چیزهایی را که 
یاد گرفته اید به حافظه بسپارید. یک ضو رت دیکر هم آن. انتتت. که نهر ون 
حضوری اشاراتی داشته باشیم تا احساس شما متوجه موضوع شود و نه 
فک میاه که الشم ار عاوت. اه باه ففط ادست مصولن ۱ عم 
بدانید در روش دوم بحث را منظم و منطقی نمی یابید و چیزی طرح نمی 
شود که در حافظه ی شما قرار می گیرد و لذا ان را به عنوان یک علم به 


بنده امیدوارم عزیزان انتظار نداشته باشند در رابطه با موضوعی که 
مربوط به عالمی است که در آن زندگی می کنیم, با تفکر انتزاعی کار را 
جلو ببریم. بنا است ما در جستجوی ان نوع مبادی باشیم که همچون هوا 
روح ما را در برمی گیرد و احساس ما را شکل می دهد, بدون آن که قابل 


پا ی ی ای ور 
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به. روش استدلالی سخن می گوییم به عنوان آمادم شدن «عقل» آمنت تا 
«قلب» به راه بیفتد. اساس کا ر ما به حضوربردن مخاطب است و اگر در 
و ب موارد به میان می آید, آن برهان در ذیل حضور و دل آگاهی 


محدودیت های تفکر انتزاعی 


انسان در تفکر انتزاعی سعی می کند یک معنای کلی از چند پدیده بسازد, 
به ین شکل که «مابه الاشتراک» در آن بدیدم ها را از «ما به الامتیاز» آن 
ها دز هن یه دا هی کند و ما بش الاشت اکآ ها زا ان که همین 
و و ما 
رضا و بتول و فاطمه در ذهن خود شکل می دهیم. به این صورت که ان چه 
را در اين افراد مشترک است به عنوان یک مفهوم در ذهن خود ایجاد کرده 
نام آن را «مفهوم انسان» می گذاريم و می گوئيم حسن و رضا و بتول و 
فاطمه, انسان اند. 


ملاحظه می فرمائید که شما در ذهن خود, از حسن و رضا و فاطمه و 
اک ۳ 
وقتی با همه ی ابعاد نفس ناطقه ی خود با آن ها - از آن جهت که در خارج 
از ذهن شما وجود دارند- ارتباط داشته باشید و حس و عقل و قلب را 
جهت ارتباط با آن ها به میان بیاورید, آنچه از آن ها دریافت می کنید فرق 
می کند با آن چه از حسن و رضا و بتول و فاطمه صرفا به معنی انسان در 
ذهن خود دارید. از طریق حسْ و عقل و قلب می توانید با وجود حسن و 
رضا و فاطمه و بتول ارتباط پیدا کنید. 


البته «علم» بدون انتزاع فکری پدید نمی آید و تمام علوم رسمی عالم 
همان مفاهیم کلی هستند که انسان از پدیده ها دارد ولی باید آگاه بود که 
در تفکر انتزاعی چه اندازه با واقعیت مرتبط هستیم و بدانیم که در تفکر 
انتزاعی مبنای تفکر ما همان مفهوم کلی است که انتزاع کرده ایم و به 
همان اندازه می توانیم بر روی موضوع مورد توجه فکر کنیم و نه بیشتر. 


غراضش. شند مبادی فکر غظرب: آن خیزین است. که بیکن طرع می. کند و آن 
عبارت است از اندیشیدن بر روی داده های حشی برای تسلط بر طبیعت. 


1 0 ۱ 


۳ مبادی را پذیرفت در طول چهار قرن با نظر به شخصیت هایی مثل 
دکارت و کانت. شبانه روز تلاش نمود و احساس حیات کرد. البته در 50 


ص: لاد 


ساله ی اخیر است که چون گذشته ی خود را بازخوانی کردند و خود را 
ناکام یافتند از آن نحوه تلاشی که قبلاً داشتند تا حذی کاستند. علامه محمد 
تقی جعفری«رحمه الله علیه» می فرمودند: مرا به کشور فرانسه دعوت 
کردند, در ضمن از یک کارخانه ی عینک سازی به دیدن کر مر آن جا بود 
که فهمیدم چرا عینک های فرانسوی - در آن زمان- در دنیا حرف اول را 
می زند. زیرا ملاحظه کرده بودند کارگران در آن جا با عییک هایی که می 
سازند زندگی می کنند, نه این که عینک بسازند تا صرفاً درآمدی کسب 
کنند. ساختن آن عینک ها را جزئی از زندگی خود به حساب می آوردند و به 
آن جهت در ساختن آن ها نهایت کوشش و دقت را به کار می بردند. 
فرانسیس بیکن روح غربی را به عالمی برد که مردم در آن عالم, علم 
تجربی و اعتماد به داده های علم تجربی را به عنوان مبادی شخصیت خود 
پذیرفتند و در همان راستا فرانسوی ها عینک ساختند و المانی ها و 
انکلیتتتف ها به تکنیک پرداختند, با اعتماد به ان مبادی بود که شور خاصی 
در تاریخ غرب ظهور کرد. البته چون ان مبادی اصیل نبود و اراده کرده 
بودند منقطع از اسمان معنویت, تاریخ خود را بسازند, با ناکامی کاملی 
روبه رو شدند که شما آامروزه در غرب شاهد ان هستید. 


تا کسی غرب را در رابطه با عالمی که مبادی غرب در آن عالم به وجود 
آهده ناسون غرب: وا فشتاخته: است: زوم غریی ما تتاخت مبادی. .ان 
تا فسوی ور با تکمین ار همین طور که کسی ملت ما را - به 
عنوان ملتی که تشیع را مبادی خود قرار داده- به راحتی نمی تواند بشناسد 
مگر آن که روح تشیع را بشناسد. فرض کنید در ماه محرم یک پژوهشگر 
غربی بیاید و در جلسه ی عزاداری اباعبدالله علیه السلام شرکت کند, می 
رای اه ارام کدرا کر کر 
او با حضور در آن جلسه می تواند شناخت صحیحی از روح جامعه ی ما 
داشته باشد؟ بنده یک زمانی کتاب های عهد عتیق و عهد جدید را مطالعه 
می کردم, مانده بودم که یهودیت و مسیحیت چگونه با طرح این قصه ها 
می توانند دینداری خود را ادامه دهند, در حالی که از نظر آن ها این حادثه 
ها قصه نیست. ناموس ملتشان است که در حرکات و سکنات قدیسان آن 
ملت بروز کرده است. غرب را نیز کسی می تواند بشناسد که روح القاء 
شده توسط بیکن و سپس دکارت را درک کند در آن صورت می توان همه 
ی افعال غرب را, نه: کمک ارم روخ تن کر آن روخ همان عالم ری 
است, عالم غربی یک مفهوم حصولی و انتزاعی نیست که کسی بتواند 
بئویشسد و ما با مظالعه ی آن از آن مظلع شویم. اتانته ت ابید 


ص: 


31 


می کنم عالم غربی را نمی توان در کتاب های غرب شناسی پیدا کرد با ید 
در مبادی آن جستجو نمود. 


با توجه به این که ما نیز سعی داریم بر روی مبادی مورد نیاز جامعه و تاریخ 
امروزمان صحبت کنیم از عزیزان تقاضامندم انتظار نداشته باشند بنده 
موضوع را با یک فکر انتزاعی در میان بگذارم. اگر کسی با یک ذهن ریاضی 
بخواهد عرایض بنده و يا کتاب هایی را که خدمتتان عرضه داشته ام تحلیل 
کند به زحمت می افتد زیرا رویهم رفته آن نظم ریاضی مورد نظر او در 
ميان مباحث بنده نیست و اگر از آن منظر به بنده اشکال بگیرد, بنده 
اشکالات او را به و اه ی نا ۱ 
عزیزان را به مبادی ای ارجاع دهم که براساس آن می توان در متون دینی 
به حضور رفت؛ در این صورت. فکر می کنم آن اشکالات جای ندارند. 
همچنان که اگر ملاحظه فرمائید در روش دینی و سیره ی ائمه ی 
معصومین علیهم السلام سعی بر این است که انسان ها حقایق را احساس 
کنند تا موضوعات دینی محدود به مفاهیم عقلی نباشد. در روایت داریم 
شخصی از امام صادق علیه السلام درباره ی خداوند سوال کرد و گفت: 
فرا هو راهنمایی کن ؛ امام علیه السلام تیک 7 


کردند: «یا عَیْد ال هل زر کنت سَفیته قط قال: بلی. فقال: هل کییرت_ یک 
حیِت لا اه جیک و لا سباحه تغْنیک. قال: بلی. قال: فَهل تعلق قلبک 
هتالک آأنْ سین من الاشیاء قاده رن آنْ بْحَلص ۰ من ور طتک قال: بلی. قال 
الصَادق علیه السلام: قدّلک الشمه هو اللة القادرژ غلی الاْج ء جین لا 


ء 5 ۳" ست ۵ 

علی الاعائه 0 «ای بنده ی خدا ایا هرگز سوار 

؟ عرض کرد: آری, فرمودند: آیا اثفاق افتاده است که 
کشتی تو شکسته شود و کشتی دیگری که تو را نجات دهد وجود نداشته و 
شناوری هم سودی نداشته باشد؟ عرض کرد: آری. فرمودند: آیا در آن 
هنگام به چیزی که قادر است تو را از آن مهلکه نجات دهد دل نبستی؟ 
عرض کرد: آری. امام صادق علیه السلام فرمودند: آن چیز همان خداست. 
پروردگاری که قادر است بنده اش را نجات دهد به هنگامی که هیچ نجات 
دهنده ای نیست., و یاری کند در حالی که هیچ فریادرسی نیست. 


ملاحظه بفرمائید حضرت صادق علیه السلام به جای استدلال عقلی کاری 
کرفند با آن. تحص خداین. زا که شر‌شانس .ظست ه هی توا ند.خترا کنمه 
بیابد. مبنای مبناها در هر تفکری خداوند است. وقتی حضور او را احساس 
کنیم و ذهن و زبان خود را مبتنی بر احساس حضور خداوند 


ص: 22 


1- التوحید للصدوق, ص 231. 


به کار گیریم درست فکر می کنیم و در ذیل نظر به حضور خداوند در عالم؛ 


در مورد جایگاه انقلاب اسلامی و شخصیت حضرت امام خمینی - که می 
تواند مبنای تفکر ما در این زمان در امور سیاسی و اجتماعی و 
فلسفیبا شد- بحث در رابطه با مبنایی است که همچون هوا همه ی اطراف 
ها زا در پرگر اه وه هیقف ردول ان که نون فلا یی لجمات :2 7 
اشاره کرد, باید در ساحتی قرار گرفت که نتوان آن را اخسانس تفود. 
عییشت که موه با تم مات ی وق ماس ای رتکد 
آن مبنا باید «وجودی» و «حضوری» باشد و به همان صورت که حقایق 
و را یی هب اسان باشیم که از طریق 
شحضیت: آفام. به ها ظرضه قت شود[ بط همین حفت ۶ کید فن: کنیم که 
موضوع مورد بحث ما در این جلسات موضوعی نیست که بتوان با فکر 
انتزاعی به دست آورد, موضوع مورد بحث ما مبادی فکر است. آن چیزی 
که تا آن را احساس نکنیم فکر شروع نمی شود, چیزی است ناظر بر فکر, 
که فکر بر اساس آن شروع می شود و جلو می رود, اشاره به عالمی 


نظر به شخصیت امام ما را متوجه آن نوع مبادی می کند که باید داشت. 
هرچند در ذیل شخصیت آن مرد الهی مدت ها طول می کشد تا با عبور از 
عهد غربی و رجوع به او با همدیگر مرتبط شویم و مطابق آن مبادی که 
0 ۱ ۱ 
همدیگر فکر کنیم تا ارتباط ما مثل ارتباط هایی نباشد که ساعت ها 


ای اس ار سس ات س ع ات 


تا ما عالم همدیگر را نپذيريم نمی توانیم با همدیگر همسخن شویم و زبان 
با به میان آوریم و در همین راستا برای رسیدن این نسل 


ص: 33 


بل آن قاءالله در اینده روت مشود کقما و کار فران: تیان داریش که 
شخصیتی را مبنای تفکر و عمل خود قرار دهیم و در مرحله ی اول انسان 
های معصوم علیهم السلام چنین نقشی را دارند و در ذیل آن ها اگر در هر 
عصری انسان های اشراقی مبنای شخصیت جامعه قرار گیرند ان جامعه 
دارای تفکر و تفاهم و وحدت می شود. 


حضرت امام را پرورانده است. در سال های اخیر تجربه کرده یم آن جایی 
که شخصیت امام خمینی«رضوان الله علیه» مبادی تفکر ما قرار می 


تسف ی کنض تا انا که می توانش اخساسس موه نظوم را طر کنم: 
ای وی ام ی را 
با ار مت ار اس کت ان سم اساط وا 
و ی 
روبم, هرچند نظر به فرهنگی داریم که قرآن در توصیف آن می فرماید: 
«ٍنَ فی دک لَذِکری یمن کان لَ قلب او الْقی السَمع وَفُو شهیث»(2) آیه 
ف ضد کور فی. کوید: در عالم, اه و ای ها و 
توانند متدکر اشامن باشند که با قلبخود ور ضحته آنوویا کوش خود را 
به موضوعات می سپارد در حالی که عملا با اين کار در مقام ناظر بر 
حقایق فرار قت کترد. در هر حال در ابتدای امر لازم است عرایضم را با 
ولا ارانة دهم هرحند وی ممسمع احشاشی شد اسنلال از محل .سوه 
خارج می شود, همان طور که شما با استدلال متوجه بدیهیات خود نیستید و 
به راحتی و بدون استدلال ان ها را احساس می کنید.(3) قران به مخالفان 
خود که در محدوده ی برهان و استدلال هستند و نه در محدوده ی احساس 
و شهود, می فرماید: ای پیامبر به آن ها پگو در رابطه با انکار نبوت دلیل و 
برهان بیاورید. «قَل هائوا هاتکم ان کتتم صادقین»( ,4 بگو اگر راست 
می گوئید برهان خود را بياورید, ولی خود قرآن در حدٌ استدلال با آن مردم 
سخن نمی گوید بلکه آن ها را دغوت می کند تا حفیفت را درک کنند. 


در حال حاضر اکثر ما طوری هستیم که گمان می کنیم با تفکر انتزاعی و 
استدلال به همه ی مطلب می رسیم و موضوعات را در همان حد دنبال 
می کنیم. برای بنده در سال های قبل این سوال پیش امده بود که چرا 
خداوند در قران مانند افلاطون و ارسطو برهان هایی برای خداشناسی 
ی تا ی 
در قرآن در رابطه با 


ص: 34 
1- این که در روایات بر حث علی علیه السلام و اهل بیت علیهم السلام 


ناکید می شود به جهت ان است که در فضای حت به انسان های معصوم» 
عالی ترین مبادی که حتما حضوری و وجودی است, حاصل می شود و 


خداوند در چنین فضایی حضرت امام خمینی«رضوان الله علیه» را به 
عنوان مبادی تفکر این دوران به ما هد به کرده است. 

2- سوره ی ق, ایه ی 37. 

3- عنایت داشته باشید که مبادی تفکر در امور اجتماعی, تاریخی. سیاسی 
و عقیدتی شبیه بدیهیات در امور استدلالی است که با علم حضوری درک 
می شوند. .... , 

4- سوره ی بقره, ایه ی 111. 


اثبات خدا تداريم ه ای آق.هم که صن فرماند: «له کانق فعما الق الا اد 
خداوند در ارسال رسولان دارد. به همین جهت در چند ایه بعد می فرماید: 
ما قبل از تو پيامبري را نفرستادیم مگر آن که توحید و معنویت خدا را به او 
ی ی تا کی ی 
اس ور را ال او ما ای ام سا 
مفهوم خدا غير از وجود خداست., باید جان انسان ها خدا را احساس کند. 
اری شیخ الرئیس در مقابل منکرین, برهانِ امکان و وجوب را تدوین کرد تا 
دایم دا ای س دای اس که باس دا 
صلی الله علیه و آله متذکر آن بودند. اگر طرفِ شما محدود به انديشه ی 
اتراعی اتسار ات تاره که اهمان روش ۱ 
از آن است که به آن روش ۳ باشیم. در ابتدا برای تعلیم باید 
ام | باید 
مدل را کنار گذاشت تا دانشجو خود واقعیت را تجربه کند. 


نا افتر اف 


حضرت امام خمینی«رضوان الله تعالی علیه» روحی را به جهان عرضه 
کرده اند که اگر ما آن روح را احساین. کنیم ور ۶ مبادق شخضیته مات 
خود قرار دهیم تفکر به معنی حقیقی آن در ملت ما شروع می شود و آن 
حیات تاریخی که منجر می شود تا ملت ما فقالانه زندگی خود را شکل 
دهند, طلوع می کند, در این صورت از آن پریشان حالي تاریخی عبور می 
کنیم و ذیل آن روح به فلسفه و عرفان نیز رجوع خواهیم داشت. 


با توجه به عقیده ی فوق, سعی بنده آن است که در رابطه با آن نوع 
هندسه ی فکری که ضرورت دارد عزیزان مد نظر قرار دهند, مواردی را 
عرض می کنم تا در بستری که امام«رضوان الله تعالی علیه» در قالب 
انقلاب اسلامی فراهم نموده همچون سربازی در راستای تحقق اهداف 
ان بکوشند و از خطر انحراف و تحجر و سیر قهقرایی مصون 


توجه به وضع موجود خودمان و تجربه ی سال های بعد از انقلاب, خبر از 
آن .هن دهد کم در عین نداری: خطر «اتخراف. از خط اصلن, انقلاب» و 
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1- سوره ی, انبیاء آیه ی 22. اگر در عالم غير از «الله» خدای دیگری بود, 
عالم فاسد می شد. 


خطر «سیر قهقرایی» و برگشت به دیانتِ منهای ولایت فقیه, ما را تهدید 
می کند, چون همه ی فضایی که باید در ان فضا مبادی خود را بیابیم 
شاعنیمتو لد این امکان هست که از عفزی کبخه برایمان آراده کرده 
تا از طریق حضرت امام خمینی«رضوان الله تعالی علیه» به آن برسیم, 
محروم شویم. 


ملاحظه کرده اید که عده ی زیادی <- حلی آن افرادی که در لندن اتاق فکر 
تشکیل دادند و آن مذهبی های گرفتار در فتنه ی 88 - همه می گویند می 
خواهیم امام و انقلاب را یاری کنیم, سوال این است: چطور شده_بعضی ها 
تا این اندازه از انقلاب اسلامی فاصله گرفته اد که مشخضا سم ام 
مخالفت با رقیب انتخاباتی خود, با نظام اسلامن: در کیر هن شوند و باز می 
گویند می خواهیم انقلاب را یاری کنیم؟ اگر متوجه باشیم که انقلاب 
ناب محمدی صلی الله علیه و اله و مبتنی بر اصولی که حضرت امام 
خمینی«رضوان الله تعالی علیه» مطرح فرموده اند, می توانیم تحلیل 
درستی از حادثه ها داشته باشیم. اصولی که حضرت امام مطرح کرده اند 
می تواند میزانی برای نعیین اندازه ی مسلمانی هر کس به معلی واقعی 
آن باشد, در آن صورت روشن می شود نمی توان ادعای لها نف داشت 
ولی نسبت به راهی که حضرت امام مطرح فر موده اند بیگانه بود و لذا 
نباید انقلاب اسلامی و شخص حضرت امام«رضوان الله تعالی علیه» را در 
حد یک جرپان سیاسی در نظر گرفت و بعد در عین ادعای یاری انقلاب, با 
اصول مسلم ان مخالفت کرد. اعضای اتاق فعر لندن و اکثر اصلاح طلبان 
تصور می کردند انقلاب اسلامی یک جریان سیاسی است مثل سایر جریان 
های سیاسی دنیا که می توان آن را از طریق انتخابات تملک کرد و هرطور 
خواستند تغییر دهند. 


در علم کلام بحثی داریم که می گوید: باید کسی بعد از نبی بر امور جامعه 
حاکم باشد که حقیقت قرآن را قلبا بشناسد زیرا اگر حقیقت قرآن در نزد 
او نباشد انحراف از حقیقت قرآن را تشخیص نمی دهد و وقتی پای 
برداشت های متفاوت به میان اید کسی نیست که بداند کدام برداشت با 
حقیقت قران منطبق است و کدام برداشت منطبق نیست. بنده معتقدم 
راز این که مقام معظم رهبری«حفظه الله» توانسته اند انقلاب را درست 
جلو ببرند و بعد از بییست سال از رحلت امام هنوز انقلاب در فضای اصلی 


خود تنفس می کند, فهم درست ایشان از انقلاب است. ایشان در توصیف 
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مکتب امام به عنوان راه روشن و خط روشن حرکت عمومی و همگانی 
فلت انران است: یک راهتهای تظری و غملن است که کشس وملت زا به 
عزت و پیشرفت و عدالت می رساند مکتب امام یک مکتب کامل 7 
یک مجموعه است. دارای ابعادی است. این ابعاد را ِ با هم دید, با هم 
ملاحظه کرد. دو بعد اصلی در مکتب امام قزر کواز .ها بعد «معنویت؟» و 
«عقلانیت» است.(1) 


۱ بو ۳ 1۸ ۳ 
فن و لا تحص ای ع او سس اه با ات سای و 
حضرت امام دارند که نشان می دهد انقلاب اسلامی را بسیار مهم تر از 
یک حادثه ی تاریخی می دانند و شخص امام را یک هدیه ی الهی می 
شناسند که خداوند برای تغییر سرنوشت جهان به بشریت هدیه کرده 
است. تاکید می کنند حضرت امام یک مکتب است و شخصیت امام را یک 
ففتتب کامل مهف داد که اند همه ی اهاد ان را با هم زیم ام آی: مین 
ای که ار ی افو ان ها شرت زد یر 
جامعه حاکم بودند, واجب الاطاعه هستند, اما مقام معظم رهبری با این که 
خودشان فقیه هستند متوجه اند جایگاه تاریخی حضرت امام از این حرف ها 
بالاتر است و با وجود حضرت امام, یک مکتب الهی و اشراقی در میان 
ادن آمدست: مقام معظم رهبری با نسبتی که برای خود در رابطه با مکتب 
امام تعریف کرده اند و به میدان امده اند, معلوم است جایگاه خاصی برای 
امام و انقلاب قائل هسنند و همین امر ایشان را از ذبکران متفاوت کرده 


است. 


اگر امام به تعبیر مقام معظم رهبری مکتبش راه روشن و خط روشن و 
حرکت عمومی همگانی ملت ایران است دیگر نباید از آن ساده گذشت. 
عنایت داشته باشید در توصیف مکتب امام. این حرف را یک انسان عادی 
از سر احساسات خود نزده است. این طور از مکتب امام سخن گفتن 
نشان می دهد که مقام معظم رهبری خودشان را یک فقیه در کنار حضرت 
امام نمی دانند. ان طور که اقای منتظری خود را یک فقیه در کنار امام می 
دانست. آقای منتظری در رابطه با پیشنهادی که امام به ایشان کردند که 
در امور سیاسی وارد نشوند, ینس از رحلت امام می گوید آفای ین یک 
مرجع و عالم بزرگواری بودند, من نیز یک مجتهدم و وظیفه ام این است که 
به اجتهاد خودم عمل کنم. بنابراین راز مواضع آقای منتظری نسبت به امام 
م‌ 
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1- سخنان رهبری در تاریخ 14/3/1390. 


می شود او امام را به عنوان یک مجتهد پذیرفت. آری اگر بناست امام یک 
مجتهد باشند, آقای منتظری هم یک مجتهد اند و تقلید مجتهد از مجتهد 
۳ اما یک وقت موضوع اين نیست, نگاهی که باید به امام کرد آن 
اشراق شده و راهنمای همه ی بشریت از جمله فقهاست. برای رسیدن به 
ارمان های بلندی که اسلام برای بشریت ترسیم کرده است. مقام معظم 
رهبری در رابطه با امام«رضوان الله علیه» می فرمایند: «واقعاً 
امام«رضوان الله علیه» انسان عجیبی بود اصلا پیدایش و وجود این انسان 
با آن ابعاد, هیچ قابل تحلیل نیست جز این که بگوییم تفضل الهی بود, خدای 
متعال برای این که چرخشی در تاریخ و در حرکت قافله ی عظیم بشری به 
وجود بیاورد. دستی باید از غیب ظاهر می شد. این دست را ظاهر 


کرد»(1). 


انتظار می رود شما بفرمایید نسبت به امام غلو می شود. ولی اگر 
شواهدی پید | شد که همه توانستیم موضوع را به همان شکل احساس کنیم 
که: ههام مفظم .هیر .هی: قرمایتن, خوا دنم توانستتعصیت: آمام .زا با 
اطمینان کامل جزء مبادی تفکر خود در اين دوران قرار دهیم, و در آن 
و اه 
یافنه ایم 


عرض کردم هر فکری مبادی می خواهد و تاکید می کنم ان مبادی که 
انسان بتواند به کمک ان در شناخت زمانه ی خود درست فکر کند در حال 
حاضر مکتب امام خمینی«رضوان الله تعالی علیه» است, البته در ذیل 
اسلام و نبوت محمدی صلی الله علیه و آله و امامت امه ی دین علیهم 
السلام. اگر توانستیم در ذیل آن دو حقیقت به امام رجوع کنیم در حال 
حاضر به ارغنون خود دست يافته ایم و از پریشانی تفکر خارج می شویم و 
تاریخ خود را به درستی خواهیم ساخت و از دویست سال بی تاریخی در 
ذیل فرهنگ غربی, نجات می یابیم. 


ممکن است بفرمایید؛ جریان روشنفکری سکولار و مردم دنیا اين حرف ها 
را نمی پذیرند و بنده در ابتدای بحث عرض کردم تا از مشهورات ازاد 
نشویم تفکر شروع نمی شود. عرض شد «تفکر» رفتن از باطل به سوی 
حق است و باطل یعنی چیزی که مشهور است اما مبنا ندارد. اگر از 


و ذکری وارد شویم که ما را از شرایط تاریخی موجودمان عبور دهد و 
مکتب حضرت روح الله«رضوان الله تعالی علیه» 
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آت مها امعم رش 173/69 


برایمان معنی پیدا کند و زبان هم سخنی ظهور نماید و در آن صورت هرگز 
نمی توانیم با هم کنار اییم و وحدت موعود جامعه ی اسلامی را شکل دهیم 
و باز معلق در عالم می مانیم. 


فعلاً حرف بنده آن است که با عبور از مشهوراتِ بی مبنای فرهنگ غرب, 
اهعان تعکر را فراهم که هل اک درشت محر کم خی میم وم 
و روشن می شود حق در این زمانه مکتبی است که امام آورده است که 
آن شاءالله بعدأٌ روشن خواهد شد چرا ما اين ج< چنین خا کیت موه کریم: 


به نظر می رسد نسلی پیدا شده که می خواهد با عقل و قلب زندگی کند 
و از باطل به سوی حق سیر نماید و چون می خواهد مبادی محکمی جهت 
تفکر داشته باشد -که آن مبادی او را به سوی مراد و مقصد خود برساند- 
می پذیرد که باید از مشهوراتِ بی مبنای زمانه ازاد شود. حال سوال این 
است به کدام مبادی باید رجوع کرد تا عقل و قلب را به میان اوریم و بر 
ان اساس تفکر را شروع کنیم؟ 


ایا ز این همه حکمت که همه اقرار می کنند در گفتار و تصمیم گیری های 
مقام معظم رهبری هست به جهت آن نیست که جایگاه مکتب امام را به 
وس تا و وی و و 
بصیرت و حکمتی رسیدند؟ همین طور که وقتی در تاریخ متوجه عظمت 
هر ی و 2 
معصوم معتقد شده اند و جایگاه قدسی آن ها را شناخته اند و با نظر به 
مقام توانسته اند به مبانی قابل اعتمادی دست یابند, امروز هم ۳ 
بخواهیم به بصیرت و حکمت لازم برسیم باید بتوانیم به مبانی قابل 
اعتمادی دست یابیم و این مهم تحقق نمی یابد مگر ان که در ذیل اعتقاد به 
مقام قدسی امامان, به حضرت امام«رضوان الله علیه» رجوع کنیم. بنده 
نمی گویم حضرت امام خمینی معصوم اند - هرچند نمی توانم عملی خلاف 
شئونات اسلام از ایشان پیدا کنم- ولی ایا می توان در حال حاضر از ایشان 
ساده گذشت و مبادی تفکر در امور اجتماعی, سیاسی و عقیدتی خور را از 
جای دیگر گرفت؟ هرگز انتظار ندارم با یک جمع بندی ذهنی, بدون ِ 
احساس حضوری در شما ایجاد شود, جواب بنده را بدهید, همان طور که 
معتقدم هنوز چیزی نگفته ام که بشود شما به احساسی برسید که در ذیل 
آن احساس بتوانید مبادی تفکر در امور اجتماعی, سیاسی و عقیدتی خود 
مطالب خسته نشوید, ان شاءالله به چنین احساسی می رسید. 
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روحی ماوراء مشهورات زمانه 


آیت الله حسن زاده در شرح کتاب مصباح الانس گاهی یک جمله را بیش از 
بیست جلسه تکرار می کردند و شرح می دادند, در هر جلسه احساس می 
کردند هنوز مطلب برای طلاب حضوری نشده و در جلسه ی بعد از زاوبه | 
ی دیگر روی آن جمله می ماندند. طلبه ای که با ذهن حصولی خود موضوع 
زا دنبال می کرد.ذر آخر هر جلسه قکر می کرد کار تفام است و تعجب 
می کرد چرا ایشان در جلسه ی بعد ادامه ی متن را شروع نمی کنند, به 
ایشان ایراد گرفته بود که کمی مطالعه کنید تا بتوانیم جلو برویم. فکر می 
کرد اقا مطالب بعد را مطالعه نکرده اند در حالی که روش برخورد با متون 
عرفانی و موضوعات عرفانی که عالم انسان ها را مد نظر دارد به اين 
شکل است که باید آن قدر زاویه ها ی جدیدی برای مطلب گشوده شود تا 
موضوع مورد بحث, حضوری گردد و مخاطب بتواند آن موضوع را احساس 
کند. آیتت الله حسن زاده«حفظه الله» متوجه بودند هنوز موضوع مورد 
بحث, حضوری نشده و تلاش می کردند مخاطب شان موضوع را احساس 
کند. بنده نیز خواهشمندم شما هم عجله نکنید که هرچه زودتر مطلب را 
تمام کنم. ذهن انتزاعی که به معرفت حصولی راضی است حرص می 
خورد که چرا طرف این همه به موضوع زاویه می دهد, چرا با یک صغری و 
کبری و تشکیل یک قضیه, نتیجه نمی گیرد. در حالی که فکر می کنم اگر 
بخواهم با عقل حصولی با شما سخن بگویم ناخواسته بسیاری از زوایای 
بحث مورد غفلت قرار می کیرد زیرا با روش حصولی بسیاری اوقات نمی 
توان موضوعا تی را طرح کرد که با قلب حضوری امکان طرح آن هست و 
عملاً زبانِ طرح چنین موضوعاتی ظهور نمی کند.(1) 


به نظر بنده با اندک خاجن در شخصیت حضرت امام«رضوان الله تعالی 
علیه» می توان دریافت. , دین و دنیای امروز ما؛ تنها در افقی که حضرت 
اهام تفایاننده.ی آن: هستند به شکو‌فا یی می رسد و این است سلوکی که 
خضزنت: آمام به همه تفایاندند ون شهدا بفتر از بقبه ان را فزاگرفتند وربه: ان 
بلوغ و رشد روحانی و معنوی دست يافتند و ماوراء احزاب چپ و راست, 
راه را تشخیص دادند, آن ها متوجه راهی شدند که انسان ها را به «وقتِ 
حضور» دعوت می کند و از افق ظلمانی 
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مخصوصی را ۳ 0 ات 
خود قرار می دهد و از طرف دیگر احساس و قلب او را هیال هی آوزنو: 
با ظهور زبانی که محی الدین تدوین کرد گزارش احوالات عرفانی برای 
و اس وب ی کی ی و 
تجلیات انوار الهی بر قلب رسول خدا صلی الله علیه و آله و ائمه ی هدی 
غلمم انشا مامت اسان کشت 


غرب ازاد می تماید. شهدا به:خوبی. متوخه بودند به عالمی نیاز دازند که 


همه ی زندگی و تفکر خود را معنا کنند و آن را در شخصیت امام یافتند و 
لذ| تمام وجود خود را در اختیار ان عالم عالم دار قرار دادند. 


در زمان دفاع مقدس با بعضی از بسیجی ها روبه رو بودیم که با عالی 
ترین مدارک اد آهزیکا به: خنهه:. فی.. آمدنذ و حرفشان این بود که حضرت 
امام عالمی را به بشر امروز پيشنهاد می کند که در آن عالم انسان به 
حضور حق می رود چیزی که در کتاب و درس و مدرسه به دست نمی آید. 
خود امام در ان غزل مشهور خود می فرمایند: 


در 

میخانه کشائید به رویم شب و روز 

که 

من از مسجد و از مدرسه بیزار شدم(1) 


همه ی مردمی که امام را می شناختند به خوبی منظور امام را در این 
غزل متوجه شدند, می دانستند ایشان می خواهند از روح دیگری خبر بدهند 
که ماوراء مشهورات زمانه بود وگرنه ایشان هميشه اهل مسجد و مدرسه 
بودند و می دانند برای فهم دین باید با علم حصولی و مدرسه کار را شروع 
کزد: می خواستند به مخاطبین خود بگویند افق خود را در جای دیگر قرار 
دهید. «وقت حضور» آن حالت خاصی بود که رزمندگان در حین دفاع 
مقدس, احساس می کردند. مکتب امام«رضوان الله تعالی علیه» همان 
معنویت پا «وقت حضور» را پیش می آورد. احوالات شهد | جنس آن عالفی 
بود که امام آورده بوزنخ و شهدا تشخیصضص دادند شر آیطین پیش آمده که .می 
توانند در ان وقتِ حضور, حیات خود را معنا ببخشند و فکر می کنم موضوع 
چفیه ی مقام معظم رهبری«حفظه الله» نیز از همین قرار است که ان 
وقتِ حضور و اتصال به عالم شهدا هرگز از نظرها محو نشود تا ملت 
بتواند تاریخ خود را به جلو ببرد. این چفیه یک نوع وفاداری به شهدا است 
ولی نه وفاداری آکادشک.باکه. و فاد ازه: در عین باقی ماندن در وقت حضور 
جبهه ها 


کی پرکگور» در رابطه با اين که بعد از او انديشه و حضوری او را به 


افکار مرا کسی به ارث می برد که تاکنون بهترین چیزهای عالم را به ارث 
برده است و آن «استاد و مدرس» است که چون این خطوط را بخواند در 
او اثر نمی کند, بلکه آن را هم به یک درس تبدیل می کند.(2) «کی 
پرکگور» متوجه 


ص: 1 


1- دیوان امام. ص 142. 

2 سورن. کی: بر ککوز (1813- 1859) فیلسوف دانمارکی, کسی که با 
وجود, انتخاب و تعهد یا سرسپردگی فرد سروکار داشت و اساسا" بر الهیات 
ِ و فلسفه. به خصوص فلسفه ی وجودی پا اک ینتانتسالیزم تأثیر 
گذاشت. 


است دین داری با «وقت حضور» همراه است. همان چیزی که حضرت 
سید الشهدا علیه السلام در کربلا به بهترین شکل ممکن نمایان کردند. 
حضرت همه ی تلاش خود را معطوف به این امر نمودند که چیزی جز 
«وقتِ حضور» در صحنه ی کربلا حاکم نشود, به همین دلیل به هیچ کس 
نمی فرمودند به میدان بر وه اصحاب و یاران تون که هی اند اذن می 
می فرمودند: اگر می خواهی برو. کربلا را چنین روحیه ای ساخت تا انسان 
ها در فضای احساس حضور در محضر حق عمل کنند. اسلام یعنی همین و 
خداوند به رسول خود صلی الله علیه و آله می فرماید: «قَدکر الما آنت 
مَدَکژ» (1) تو فقط مذکر و یادآورنده ای تا هرکس از درون خود به حضور 
خا تا ات و ار و ار 
بیشتر با نشان دادن و مثال زدن حاصل می شود و نه با دانستن. کاری که 
قرآن با طرح قصه ی انبیاء الهی به بهترین شکل نمایانده است. 


بحث ما در این چند جلسه این خواهد بود که می توان در حال حاضر در 
هندسه ی فکری خود به دو نکته توجه داشت: یکی شخصیت اشراقی 
حضرت امام و دیگری رجوع به اندیشه ی حضرت امام در راستای رجوع به 
حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه. امیدوارم به مدد الهی بتوانم با 
پیداشدن مخاطبان خاص این بحت. این دو نکته را روشن ک 


جایگاه شخصیت اشراقی امام خمینی«رضوان الله تعالی علیه» 


حضرت امام صادق علیه السلام می فرمایند: ور 
آله فرمودند: «بَحْمل دا الذین فی کل قژن عَدذُول یو عَلنه له تاویل 
الِمْبطلینَ و تحخریفت القالین و التحال الجاملن ما عفی الکیر عبت 
الحدید»(2) در هر قرن انسان متعادل و عدولی هستند که این دین 1 
حمل نموده و هرگونه تأویل اهل باطل و تحریف افراطیون, و ادعاهای 
جاهلین را از آن دور می گردانند. همان طور که کوره ی آهنگران پلیدی و 
۳ 


زمان معاصر ما با تحقق انقلاب اسلامی یک قرن شد. قرن بنا به تعبیری 
یعنی زمانی که انسان ها بتوانند به هم نزدیک شوند. قرن حاضر به اعتبار 
انقلاب اسلامی و حضرت امام, قرن اسلام است. ی ی 
مدیریت الهی دارد که عدول آن: قزر ند فتی آن اتشائی. که 
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1- سوره ی غاشیه, ۳01 ی 21. 


در تعادل کامل است. از دین خدا سه چیز را تاک ی کته یا رز 
لْعْتَطِین» تأویل اهل باطل را و دیگری «تحْریف القالین» را که دین رآ با 
افراطی ریز اخق عفلاین سس ون می برند سوم« اعان الحاح »۱ 
که ادغاهایی ین مور شین دارند. که مر بو هدن نت آن انسان 
متعادل این ها را از دین پاک می کند. مقام معظم رهبری در تعریف مکتب 
امام فرمودند: یک پایه ی مکتب امام. معنویت است و پایه ی دیگر آن 
عقلانیت. توصیف مکتب امام به عقلانیت حرف بزرگی است. بنده سال ها 
منتظر این توصیف بودم, زیرا غالین طوری دین را طرح می کنند که 
مومنین ساده اندیش فکر کنند چونر بر حق هستند بدون هیچ تلاشی خدا 
ختما آن.هاوا یر هزم کید پس دیگر بسیج و جنگ و شهادت می خواهیم 
چکار؟ امام خمینی«رضوان الله تعالی علیه» می فهمند در دین خدا 
| 
پیروز شویم. انسان های متعادل و عدول جامعه ی اسلامی با حرکات و 
گفتار خود با اين نوع افراطی گری که می خواهد 2 
بگیرد, مبارزه می کنند و چرک افراط گری آن ها را از رخسار اسلام پاک 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در زمان جنگ علاوه بر عمامه, کلاهخود نیز 
بر سر می گذاشتند, با وجودی که خود عمامه مانع بود که شمشیر بر فرق 
ایشان بخورد. حالا اگر کسی به حضرت بگوید خدا که به شما قول داده 
زنده باشید تا قرآن تماما نازل شود. پس چرا این قدر خود را حفظ می 
کنید؟ این طرز فکر که متوجه قواعد نظام عالم نیست طرز فکر غالین 
است و پیامبر خدا صلی الله علیه و آله با حرکات خود نشان دادند دینی را 
به صحنه آورده اند که در عین تأکید بر معنویت بر عقلانیت نیز تکیه دارد. 


هیقر ها ال هس ها ها را که راو اه و و 
نسبت می دهند؛ از دین پاک می کند. حضرت امام«رضوان الله علیه» در 


شرح حدیبت دوازدهم در کتاب چهل حدیبت می فرمایند: 


نظر در ذات برای اثبات وجود توخید و تتربم: و تفرشن آنر غابت: ارسالن 
انبیاء و امال عرفا بوده و قران کریم و احادیث شریفه مشحون از علم به 
اب ات تا اه ات هس سا ی اه 
بیشتر از کتاب کریم الهی و کتب معتبره ی اخبار مثل «اصول کافی» و 
«توحید صدوق» غور در اثبات ذات و اسماء و صفات ننموده . لیکن مصیبت 
در ان است که در قرون اخیر بعضی جاهلان در لباس اهل علم پید | شده 


که ندید نس سنت مجرد جهل 
یده و سجیده از 1 
را دلیل بطلار و از کتاب و ۳ 
ن علم به مبدا و معاد دا 1 ات 
نلنننه ؛ ۱ ِ كٍِِ 


ص: 43 


برای رواج بازار خود, نظر در معارف را که غایت مقصد انبیاء و اولیاء 
علیهم السلام است و سر تا پای کتاب خدا و اخبار اهل بیت علیهم السلام 
مشحون از آن است را حرام شمرده و هر ناسزایی و تهمتی را از اهل آن 
دریغ ندانسته و قلوب بندگان خدا را از علم به مبداً و معاد منصرف کرده و 
اسباب تفرقه ی کلمه و شتات جمعیت مسلمین گردیده و از او اگر سوال 
شود که این همه تکفیر و تفسیق برای چیست؟ متشبث شود بر حدیث «لا 
تتفکروا فی ذاتِ الله». این بیچاره ی جاهل از دو جهت در اشتباه و جهالت 
است: یکی آن که گمان کرده حکماء تفکر در ذات می کنند, با آن که تفکز 
۱ 
ی آن علم است. ویک آن کم معتی یت را ندانسته گمان کرده مطلقا 

راجع به ذات مقدس نباید اسمی برده شود.(1) 


ملاحظه. کید وه شنت امامشضوان. الله غلیته صفایل. آفاها 
جاهلین ایستاده اند جاهلینی که به آسم دین» مقابل عرفان و ات 


می آمرند که «لا تفع وا فی ذات الله» تون آن که بفهمند تاو ۳ 
روایت چیست. حضرت امام با این که بقاء اسلام را به تقویت روحانیت می 


دانند ولی در یکی از پیام های خود می فرمایند: 


«در حوزه های علمیه هستند افرادی که علیه انقلاب و اسلام ناب محمدی 
فعالیت دارند. آمروز عده ای با زست. [مقدش آمابی جنان تيشه به زپشه ی 
ترا موس تا مق رو هاش اه کر تست ۱ 


غرض بنده از طرح جملات فوق نشان دادن روحیه ای است که به هیچ وجه 
امتیازی به جاهلان نمی دهد. حتی اگر در لباس مقدس دین باشند. امام 
صادق علیه السلام می فرمایند: همین طور که کوره ی آهنگری زنگارهای 
اهن را از ان می زداید, در هر قرنی یک انسان متعادلی پروریده می شود 
و دین را از زنگاری که جاهلان به آن بسته اند پاک می کند. ایا چنین 
انسانی در حال حاضر جز حضرت امام خمینی«رضوان الله تعالی علیه» 
می تواند باشد؟ 


ص: 4 


1- ر.ک: شرح چهل حدیت., امام خمینی«رضوان الله تعالی علیه». حدیث 
شماره ی 12, باب تفکر صص193-192. 
2- صحیفه ی امام, ج 21 ص: 278 


روایت دیگری از امام رضا علیه السلام هست که حضرت می فرمایند: «اِنَ 
العبد ادا اختاره اللهٌ لأْمُور عباده شرح صَدذره» اگر خداوند بنده ای از 
هی ای را وا ان 
تا در مدیریت خود کوچک ترین لغزشی نداشته باشد و امور بندگان را با 
وسعت نظر سر و سامان دهد. «قلمْ یی بَعَدَةْ یجواب و لَمْ تجدٌ فیه عَیْر 
صَواب» در شبنخه. اتخنان توانا می شود که در جواب ب گویی به هیچ نیازی در 
نمی ماند و غیر از صواب ب از او نخواهی یافت و به خوبی مصلحت مردم را 
در نظر می گیرد. «فَهُو مَوَفقَ مُسَدّد مُوَیْذ»(1) پس او در کار خود موفق و 
محکم و مورد تایید الهی است. 


شرح صدری که در روایت فوق به آن اشاره دارد کاملا در حضرت امام به 
چشم می خورد. توصیه می کنم به عنوان نمونه سخنرانی امام بعد از 
رحلت حاج اقا مصطفی«رحمه الله علیه» را مطالعه فرمائید.(2) در ان 
سخنرانی به خوبی ملاحظه خواهید کرد شرح صدر عدول جامعه ی اسلامی 
به چه شکل است. حرف شان در ان جا به دانشگاهیان آن است که چرا 
جایگاه روحانیون را در مقابله با ستمگران در طول تاریخ نادیده می گیرید 
و به علماء دین می فرمایند چطور جایگاه کسانی را که در لباس غير 
روحانی آمده اند در خدمت این انقلاب و می خواهند سرباز انقلاب باشند, 
درک نمی کنید و با اندی ضعفی می خواهید آن ها را از انقلاب بیرون 
نمائید؟ بنده فکر می کنم اگر حضرت امام نبودند ما خطر طالبانیسم شدن 
داشتیم. شرح صدر ایشان بود که ما را از ان ورطه ها رهانید. 


شواهد نشان می دهد حضرت امام در توانایی نسبت به جوا ب گویی به نیاز 
خامع وه اد ی اما ام ها سم ی رت ما سا 
السلام توصیف می کنند, هستند. 


سنت الهی در پرورش زعیم الهی 


در علم کلام بحث می شود: به همان دلیل که خداوند بر اساس حکمت خود 
پیامبری را می پروراند تا قلب او محل پذیرش وحی الهی شود و از این 
مردم از تبیین وحی الهی توسط امامان معصوم محروم نباشند و به همان 
دلیل در زمان غیبتِ امام زمان عجل الله تعالی فرجه نیز فقیهی را می 
پروراند که بر اساس وحی الهی و سیره و سخنان امامان بتواند زعامت 
جامعه ی اسلامی را بر عهده بگیرد و جامعه ی 
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ح: هه لش 2 ۱ 


ای ای ای تست آلنی ف مه اسان هی و ری 
العالمین است و چون در عین رب العالمین بودن, حکیم است.؛ نیازهای 
مربوب خود را - که از جمله ی ان نیازها وجود فقیهی است که جامعه را به 
نجو صحیم سر و سامان دهد- بی جواب نمی گذارد. خداوند خالق ما است 
و اقتضای ادامه ی حیات ما آب است و به همین جهت میل بق ات زا ون .ها 
قرار داد و آب را هم ایجاد کرد تا اين میل بی جواب نماند. چون حکیم 
است نمی شود میلی و نیازی را در ما بگذارد و آن را جواب ندهد. ما به 
چهت شخصیت انسانی و انتخایگری خود احتیاج به پیامبر داریم تا بتوانیم 
آنچه را حق است بشناسیم و انتخاب کنیم. چون پروردگار ما رب ما نیز 
هلست؛ بر اساس ربوبیّتش این نیاز را بی جواب نمی گذارد. به همین جهت 

اه 
در موضوع نبوت است. همان ربی که حکیم است و میل ما را ات روم 
جوات مت کار سامت رای ما خن فرستند و بخد ار یراع ما آمام من 
پرورانده آماعی که بر مارر ف حفعت فرانرا مس کنده انرا ار 


اجمال به تفصیل دراورد. 


حال که امام معصوم غایب اند, خداوند به همان دلیل که پیامبر فرستاد و 
امامان را پرورش داد, در زمان غیبت امام زمان عجل الله تعالی فرجه 
فقیهی که بتواند جامعه را درست هدایت کند می پروراند. اگر بیذبریم 
خداوند در زمان غیبتِ امام معصوم» فقیهی را می پروراند که دارای سعه 
ی صدر جهت هدایت جامعه باشد, در تشخیص مصداق ان مشکلی نداریم. 
زیرا عموم فقیهان اذعان دارند که شخصی جز امام خمینی«رضوان الله 
تعالی علیه» نمی تواند مصداق چنین مقامی باشد. حضرت آیت الله شهید 
سید محمدباقر صدر در وصف حضرت امام می فرمایند: «دُوبوا فی الامام 
خمینی کما داب هو فی الاسّلام» در امام خمینی ذوب شوید همان طور که 
او در اسلام ذوب شده است. جناب اقای شیخ راشد الغنوشی رهبر لتهضه 
ی کشور تونس, با این که از علماء اهل سنت است یک کتاب در مورد 
حضرت امام دارد تحت عنوان «حرکت امام خمینی«رضوان الله تعالی 
علیه» و تجدید حیات اسلام» در آن کتاب پذیرفته است برای مبارزه با 
جهان استکبار راه کار حضرت امام خمینی بهترین راه کار است. 


بنا به شواهدی که تا حذی عرض شد و باز عرض خواهد شد, حضرت امام 
خمینی«رضوان الله تعالی علیه» در عصر حاضر شخصیتی است که خداوند 
قلب او را مستعد اشراق حقایقی دانسته که افق آینده ی بشر را به 
صورتی همه جانبه روشن می کند. 


ص: 
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اندیشه ای نظام ساز 


حظرت: آماه«رضوان الله عالی. خلیه» اتخقه ا. را. یه تا ععاضر 
عرضه کرده اند که در عین معنوی بودن و الهی بودن. به قول مقام معظم 
رهبری یک انديشه ی نظام ساز است. نظام سازی انديشه ی امام حکایت 
از آن دارد که ایشان به عنوان یک فقیه, 30 سال فکر کرده اند که چگونه 
اسلام را جایگزین فرهنگ مدرنیته نمایند و با همان دستگاه عظیم فقاهت 
که سابقه ی هزارساله دارد, روحشان آماده شد تا خداوند راه حل مشکل 
را به قلبشان اشراق کند. آن چه حضرت امام به عنوان فقیهی اسلام 
شتاسن به. آن رسیده اند, از دیدگاه خودشان عین اسلام است. به همین 
جهت تبعیت از آن بر خودشان واجب است. تفاوت حضرت امام با سایر 
فقها آن است که حضرت امام نظام سازی را عین اسلام می دانند و 

فقاهت سیاسی, اجتماعی را کنار فقاهت فردی دنبال می نمایند و 
بیشتر فقهای ما فقاهت فردی را دنبال می نمایند تا تکلیف مکلف را در 
امور فردی مشخص کنند. هزار سال است فقهای عزیز ما در امور فردی 
تلاش کرده اند ولی چون حکومت اسلامی نداشتیم در امور سیاسی. 
اجتماعی چندان کار نشده است و لذا رجوع فقها به دین, بیشتر جهت 
کشف حکم مکلف در امور فردی بوده و به همین جهت یک فقه هزارساله 
ی مدون فوق العاده قوی داریم که امکان هرگونه جواب گویی به امور فرد 
راسالضعل و آمور جامعه رانا لنوه به ققیه می زود 


فقه شیعه در رابطه با جایگاه امور سیاسی و اجتماعی, ظرفیت بسیار 
خوبی دارد ولی ما با تحقق جمهوری اسلامی اولین بار است که با حکومت 
اسلامی روبه رو شده ایم و فقها موظف شدند موضوعاتِ مربوط به 
حکومت را مد نظر قرار دهند. به تعبیر بزرگانِ حوزه یک بارٍ دیگر فقه باید 
از نظر حکومتی دیده شود. البته هنوز همه ی فقها درگیر موضوع نشده اند 
ولی با اطمینان کامل می توان گفت کسی که فعلا با تمام وجود با نگاه 
حکومتی به فقه رجوع دارد, مقام معظم رهبری هستند و سخنان و 
نظراتشان این موضوع را تاکید می کند و بر همین مبنا است که در 
کرمانشاه در جمع دانشگاهیان فرمودند: 


یک مسئله, مسئله ی رهبری است؛ 7 
جمهوری اسلامی هست. ولایت فقیهی که امام بزرگوار ما معنا کردند, 
تغریف: کزدند, صرح کردند و بعد باده کردند و بعد خود آن بزر کوار مظهز 
تام و تمام و کاملش بود - که هر کس ایشان را از نزدیک می شناخت, 
هرچه که می گذشت. خصوصیات برجسته و ممتاز این مرد بیشتر برای او 


آشکار می شد - یعنی یک مدیریت زنده و بالنده و پیشرونده. یک جمله ای 
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کردند: ولایت مطلقه ی فقیه. یک عده ای با مفغالطه خواستند این قضیه را 
ولایت مطلقه این است که رهبری در نظام جمهوری اسلامی. مطلق از 
همه ی قوانین است؛ هرجا بخواهد, هر کار بخواهد. می تواند بکند. مسئله 
این نبود, این نیست. امام بزرگوار خودش از همه بیشتر به رعایت قوانین, 
به زعایت اصول, به رعایت مبانی, به رعایت جزئیات احکام شرعی مقید 
بود؛ و این وظیفه ی رهبری است. در نظام جمهوری اسلامی, رهبری فقط 
تابع اين نیست که کسی او را به خاطر این که شرائط را از دست داده. 
عزل کند؛ اگر این شراثط در او وجود نداشته باشد, خودش به خودی خود 
البته مدیریت اجرائی نیست. این اشعال و اشتباه هم در طول زمان, از 
اول انقلاب تا امروز, در بعضی از تبلیغات ادامه دارد. اینجور تلقی کنند که 
رهبری یک مدیریت اجرائی است ؛ نه, مدیریت اجرائی, مشخص است. 
مدیریت اجرائی در بخش قوه ی مجریه ضوابط مشخصی دارد, معلوم 
است. مسئولین معینی دارد؛ در قوه ی قضائیه هم - که آن هم مدیریت 
اجرائی است - همین طور, هر کدام مسئولیت هائی دارند؛ قوه ی مقننه 
هم که معلوم است. رهبری, ناظر بر این هاست. به چه معنا؟ به این معنا 
که از حرکت کلی نظام مراقبت کند. در واقع رهبری, یک مدیریت کلان 
ارزشی است. همین طور که اشاره کردم, گاهی اوقات فشارها, مضیقه ها 
و ضرورت ها,؛ , مدیریت های گون ناگون را به بعضی از انعطاف های غیر لازم 
یا غیر جائز وادار می کند؛ رهبری بایستی مراقب باشد, نگذارد چنین 
اجرائی نیست؛ دخالت در کارها هم نیست. حالا بعضی ها دوست می دارند 
همین طور بگویند؛ فلان تصمیم ها بدون نظر رهبری گرفته نمی شود. نه, 
این طور نیست. مسئولین در بخش های مختلف. مسئولیت های مشخصی 
دارند. در بخش اقتصادی, در بخش سیاسی, در بخش دییلماسی, نمایندگان 
مجلس در بخش های خودشان. مسئولان قوه ی قضائیه در بخش خودشان. 
مسئولیت های مشخصی دارند. در همه ی این ها رهبری نه می تواند 
دخالت کند. نه حق دارد دخالت کند, نه قادر است دخالت کند؛ اصلا امکان 
ندارد. خیلی از تصمیم های اقتصادی ممکن است گرفته شود. رهبری قبول 
هم نداشته باشد, اما دخالت نمی کند؛ مسئولینی دارد. مسئولینش باید 
عمل 
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کنند. بله, آن جائی که اتخاذ یک سیاستی منتهی خواهد شد به کج شدن راه 
انقلاب, رهبری مسئولیت پیدا می کند.(1) 


ملاحظه فرمودید که کار رهبری مثل کا ر سیاست مداران نیست که با نظر 
خود سخن بگویند بلکه با اجتهاد خود آنچه را اسلام تاکهی کنق ارآ تب می 
دهند و در همین رابطه جایگاه رهبری را مشخص می کنند تا آن جایی که 
معتقدند رهبری حق ندارد در مسئولیت های مسئولان قوا دخالت کند. این 
ژافت. کفیته فقه حکممتی. که قفا تررشی تن دینی: هه ق, آماغان 


و ی ای ار وا ارس اس 


عس نشف ور ات شمان وی دا یر کت اسان ای ما 
جهت کشف قواعد فقهی در رابطه با حکومت وارد میدان شدند, ما نیز 
باید متوجه باشیم با تحقق حکومت اسلامی وظایفی برای ما ظاهر شده که 

قبلا مطرح نبوده و آن عبارت است از حساسیت شرعی نسبت به نظم 
۳ جامعه و وحدت جامعه و این که بدانیم رعایت وحدت جامعه عین 
رقایت مان است+ ار تسار تجاز همم تر ات ها حالا موجموع ساععه 
ی اسلامی مطرح نبوده تا فقهای ما در مورد وحدت آن به عنوان یک وظیفه 
ی شرعی احکام را ارائه دهند ولی باید بدانید در حال حاضر اگر ما نسبت 
باشیم مثل آن است که به عین اسلام بی تفاوت شده ایم و در همین راستا 
است که اکر کسبت خوه را با اقلاب مشتخص نکنیم به اسلام پشت. کردم 
ایم و به سوی شیطان حرکت می کنیم. آیا آماده شده اید در شرایط جدید 
دینداری کنید؟ در این رابطه است که ضرورت دارد نسبت به جامعیت 
مکتب فکری امام سخن بگوییم تا بتوانيم برای دینداری واقعی در چنین 
بستری حرکت کنیم و عمل دینی خود را با مبانی ان مکتب ارزیابی نماییم. 


راز بصیرت مقام معظم رهبری«حفظه الله» 
مقام معظم رهبری«حفظه الله» در رابطه با مبنا قراردادن حضرت امام 
می فرمایند: 


امام خمینی, شخصیتی آن چنان پزو ک بو کهقر میا بزرکان: و طبر ان 
جهان و تاريخ. به جز انبیاء و اولیای معصومین علیهم السلام. به دشواری 
می توان کسی را با این ابعاد و این خصوصیات تضنوز کردران بو وا 
عوت انما نس باعمل صالض و آنازم ی واه را تست ند و 


ص: 419 


24/7/1390 -1 


شجاعت اخلاقی را با حزم و حکمت.؛ و صراحت لهجه و بیان را با صدق و 
متانت, و صفای معنوی و روحانی را با هوشمندی و کیاست. و تقوا و ورع 
را با سرعت و قاطعیت. و ابهت و صلابت رهبری را با رقت و عطوفت و 
ایا ار رها رن 
ها به ندرت ممکن است در انسان بزرگی جمع شود, همه و همه را با هم 
داشت. الحق شخصیت آن عزیز یگانه, شخصیتی دست نیافتنی, و جایگاه 
والای انسانی او, جایگاهی دور از تصور و اساطیرگونه بود.(1) 


مقام معظم رهبری با اين طور توصیف کردن امام می خواهند روشن کنند 
جایگاه خود را مشخص کردند, راز بصیرت خود را نیز روشن نمودند, به این 
صورت که بر همه ی ابعاد شخصیت امام تاکید دارند. حتما می دانید که 
مقام معظم رهبری به این که فلسفه خوانده باشند مشهور نیستند - وگرنه 
انصافا خوب فلسفه خوانده اند(2)ولی با این همه با توجه به صدرایی بودن 
تفکر امام می فرمایند: «امام چکیده و 
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1- مقام معظم رهبری«حفظه الله» در اولین پیام خود پس از رحلت امام؛ 
در تاریخ 18/3/1368. 

2 جناب آقای دکتر حداد عادل در رابطه با آشنائی رهبر انقلاب با فلسفه 
می فرمایند: درباره ی آشنایی آیت الله خامنه ای با حوزه ی فلسفه- چه 
فلسفه ی غرب و چه فلسفه ی اسلامی- مر یک چم رین اخعالی. از 
جایگاه فلسفه در ذهن ایشان دارم. ایشان برخلاف این که از حوزه ی 
مشهد برخاسته اند, نظر رایچ در حوزه ی مشهد نسبت به فلسفه ی 
رسمی را ندارند. در حوزه ی مشهد- نگاهی که به مکتب تفکیک موسوم 
شده- با فلسفه بر سر لطف نیستند؛ البته به درجات گوناگون. آقای خامنه 
ای هم به همان حوزه تعلق دارند و در آن جا نشو و نما کرده اند اما نظر 
منفی نسبت به فلسفه ی اسلامی پیدا نکرده اند؛ بلکه نظر مثبت دارند. 
ایشان در فلسفه. به اعتباری, فرزند فکری علامه ی طباطبایی هستند, نه 
فرزند آقاشیخ مجتبی قزوینی که البته بسیار برای این بزرگوا ر احترام قائل 
هستند. ایشان به من می فرمودند ما در محضر آقاشیخ مجتبی دوتا درس 
می خواندیم. ساعت اول ایشان فلسفه و منطق به ما درس می داد؛ خیلی 
دقیق, درست و فنی. ساعت بعد همان حرفها را مطابق نظریه ی مکتب 
تفکیک رد میکرد. بنابراین آقای خامنه ای هردو نگاه را در حوزه ی مشهد 


تجر به کرده است. ولی خطی که ایشان دنبال کرده و نسبت به آن نظر 
دارد. خط يا مشرب فلسفی علامه ی طباطبایی و اقای مطهری است. 
ایشان بار اولی که میخواستند در سال 1360 رئیس جمهور شوند. در 
تلویزیون راجع به خودشان صحبت کردند. آن جا ایشان به نجوه ی استفاده 
خودشان از محضر علامه ی طباطبایی اشاره می کنند. اصولا یکی از جهاتی 
که ایشان با اقای مطهری ان همه رفاقت. انس همکاری و همفکری 
داشتند,. همین هم افقی و دید مشترک نسبت به فلسفه ی اسلامی است. 
البته ایشان تاکنون اثر فلسفی ای ننوشته اند و درس فلسفه هم دایر 
نکرده اند اما فلسفه ی اسلامی را خوب میدانند. هنگامی که ایشان رئیس 
جمهور بودند, گاهی ما در حضور ایشان جلساتی داشتیم تا مشخص کنیم در 
کتاب های معارف اسلامی دانشگاه چه مطالبی باید بیاید؟ و چگونه باید این 
فنی و دقیق فلسفه عشیده شد. اشخاصی که ان جا بودند- برخی 
0 و برخی دیگر حوزوی- کسانی بودند که بالفعل مشتغل به 
فلسفه بودند. آن زمان هم دوران سخت جنگ بود و مرتباً اخبار خوش و 
ناخونشن جنگ احتی در میانه .ی جلسات اننچنیتین به آقا میر شید. گاهی در 
ضمن جلسات پوشه | ی به دست ایشان میدادند و خبر می رسید که مثلا 
یک هواپیما سقوط کرده پا یک حمله ای علیه ما شروع شده است. ایشان 
این گونه اشتغالات ذهنی بسیار داشتند اما به آن مباحثه ی فلسفی وارد 
نشندند و مرخ دض که. کاملا: حاضرالذهن هستند و با استدلال خوب و روشن 
دیدگاهشان را مطرح کردند. انگار که هیچ کار. دنکزی عیر ان اقوزشن 
فلسفه ندارند! این برای من خیلی تعجب آور بود و نشان می داد 

ایشان فلسفه ی اسلامی را خوب خوانده و فهمیده اند و به آن اعتقاد 
دارند. از نشانه های دیگر اهمیتی که ایشان به فلسفه ی اسلامی میدهد, 
تشویق طلاب است نسبت به جدی گرفتن فلسفه و کلام اسلامی و نیز 
کمک به موسساتی که فلسفه ی اسلامی را آموزش می دهند و يا در این 
حوزه پژوهش می کنند که یکی از آن ها "بنیاد حکمت اسلامی صدرا"ست 

که با حمایت ایشان تانتتیسن و فعال شده است.ایشان ضمن آن که توجه 
دارند که دز مواجهه با نمدن غرب.: صرفاً استناد به نقل کارساز نیست و 
باید در این میدان چهر ه ی عقلانی و استدلالی تمدن اسلامی به میدان 
بیاید, اعتقادشان به فلسفه ی اسلامی, صرفا از باب محاجه و احتجاج و 
رفع شبهه نیست و نگاه ابزاری به فلسفه و ترویج آن ندارند...(پایگاه 
اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر اثار حضرت ایت الله خامنه ای 
0)()۵) حضرت نت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی به 
مناسبت همایش جهانی بزرگداشت صدرالمتالهین. پیامی صادر کردند که 
نشان از آگاهی کامل ایشان از مکتب ملا صدرا دارد. ایشان می فرمایند: 


حوزه هاي فلسفی ایران لااقل در سه قرن اخیر - یعنی تقریبا از صد سال 
ین اش یف کاب اسفار تا کنون - یکسره از آراء فلسفی صدرالمتالهین 
تغذیه شده و کناب ها و آراء مهم او - که بسیاری از آنها حداقل در قالب 
استدلالی و عقلانی اش از ابتکارات اوست - محور درس و تحقیق و شرح 
و تنقیح بوده است... در این مدت بیشترین مشعل داران فلسفه ی الهی در 
ایران, دنباله روان و شارحان فلسفه یی به شمار می روند که او با نبوغ و 
ابتکار خود همچون ناسخ شیوه های معروف مشایی و اشراقی. و مشتمل 
بر هصوی بر جتستکی: ها ارم بان نهاد و مباتی آن را جر حتاوان ضفحه:را 
تقریر رسا و پرجاذبه ی خویش, تبیین کرد. .. مکتب فلسفی صدرالمتالهین 
همچون شخصیت و زندگی خود او, مجموعه ی در هم تنیده و به وحدت 
رسیده ی چند عنصر گرانبها است. در فلسفه ی او از فاخرترین عناصر 
معرفت یعنی عقل منطقی, و شهود عرفانی, و وحي قرآنی, در کنار هم 
تقر ۵ کرفته سوه و دز کرکیت شخصست او تحفی دام اتف موی و 
مکاشفه ی عرفانی, و تعبد و تدین و زهد و انس با کتاب و سنت, همه با 
هم دخیل گشته, و در عمر علمی پنجاه ساله ی او رحله های تحصیلی به 
مراکز علمی روزگار, با مهاجرت به کهک قم برای عزلت و انزوا, و با هفت 
نوبت پیاده احرامی حج شدن. همراه گردیده است. همانگونه که فلسفه ی 
0 - که خود او بحق آن را حکمت متعالیه نامیده - در هنگام پیدایش 

د, نقطه ی اوج فلسفه اسلامی تا زمان او و ضربه یی قاطع بر حملات 
را مشککان و فلسفه ستیزان دورانهای میانه ی اسلامی بوده است. 
امروزه پس از بهره گیری چهارصدساله از تنقیح و تحقیق برجستگان علوم 
عقلی, و نقد و تبیین و تکمیل در حوزه های فلسفه, و ورز یافتن با دست 
توانای فلاسفه ی نامدار حوزه های من بویژه در اصفهانِ و تهران و 
خراسان, نه تنها استحکام بلکه شادابی و سرزندگی مضاعفی گرفته و می 
تواند در جایگاه شایسته ی خود در بنای فرهنگ و تمدن, بایستد و چون 
خورشیدی در ذهن انسان ها بدرخشد و فضای ذهنی را تابناک سازد. مکتب 
فلسفی صردرالمتالهین همچون همه فلسفه ها در محدوده ی ملیت و 
جغرافیا نمی گنجد و متعلق به همه ی انسان ها و جامعه ها است. همواره 
هه ی ی ای وا ای راو 
تفسیر هستی نیاز مندند. هیچ فرهنگ و تمدنی بدون چنین پایه ی مستحکم و 
قابل قبولی نمی تواند بشریت را , فلا ج.و. ایتتها مت و طقا نیته کر وحی 
برساند و زندگی او را از هدفی متعالی برخوردار سازد . و چنین است که 
به گمان ما فلسفه ی اسلامی بویژه در اسلوب و محتوای حکمت صدرایی 
, جای خالی خویش را در اندیشه ی انسان این روزگار می جوید و سر 
انجام آن را خواهد یافت و دز آن پابرجا خواهد گشت. ما ایرانیان بیش از 
هفه نف این قلنمقه. الفن و آضدار و سن از همه دز براتن ان مکافیی: دوران 


ما با دمیدن خورشیدی چون امام خمینی که یگانه ی دین و فلسفه و 
سیاست و خود یکی از صاحب نظران برجسته در حکمت متعالیه بود, و نیز 
با حوزه ی درسی و تحقیقی پربرکت حکیم علامه ی طباطبایی که استاد 
یگانه مبانی ملاصدرا در طول سی سال در حوزه ی قم به شمار می رفت, 
و تلاش تلامذه و هم دوره های انان, بی شک دوره ی با برکتی برای فلسفه 
ی الهی است. و اکنون برپایی این گردهمایی بزرگ از فرزانگان ایرانی و 
غیرایرانی مزده ی آگاهی های ژرف تر و گسترده تری در باب فلسفه ی 
ملاصدرا می رساند. شاید این یکی از موجباتی شود که مسیر مستقیم و 
تکاملی و نامتناقض فلسفه که از ممیزات ت فلسفه ی اسلامی به ویژه پس 
از روشن شدن مشعل حکمت صدرایی است. در ذهن اندیشوران و 
فیلسوفان غرب, با مسیر پرتقاطع و پرتناقض و پرنشیب و فراز فلسفه 
غربی در همین چهارصد سال مقایسه شود و فرصت تازه ای برای نقد و 
بخت.نر. باشگاه جهانی معرقت: و انتدلالن ععلانیی فراهم آید. والشلام 
علک م رشمم الله و انس نیقی هار۱ )و2۱ 
خامنه ای از سال 1337 تا 1343 در حوزه ی علمیه ی قم به تحصیلات 
یندعم و اصول. و علشیعه: ی او ی ای 
یزدی و علامه ظباطیا ش در خیه الله علیهم» ای کردند. 
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زبده ی مکتب صدرایی است. نه فقط در زمینه ی فلسفی اش, در زمینه 
ی عرفانی هم همین طور است».(1) چرا اینقدر اصرار دارند اندیشمندان 
و علماء حوزه وارد مباحث فلسفه و عرفان شوند و در سفر اخیرشان به 
قم باز ز اصرار کردند بر این که باید فلسفه و عرفان در حوزه ها رونق پیدا 
کح این ات کد ار آیم‌ظر نم هی ماه خماف فص ه طرفاس 
مکتب حضرت امام«رضوان الله تعالی علبه» به ِ فعال در صحنه 
باشد؟ این ها همه حکایت از آن دارد که مقام معظم رهبری می خواهند 
مثل خودشان که مبادی فکری را از امام گرفته اند, 2 
و کیت و ۱[ 
جانبه ی حضرت امام قرار داده و باید سلوک خود را در ذیل اندیشه و 
شخصیت امام محقق کنیم؟ اجازه دهید ادامه ی بحت در جلسه ی بعد 


مطرح شود. 
«والسلام علیکم و رحمهالله و برکاته» 
ص: 52 


8/9/80 -1 


جلسه دوم: امام خمینی«رضوان الله علیه» عقل قدسی تاریخ معاصر 
اشاره 


بسم الله الرحمن الرحیم 


در جلسه ی قبل تا حذی روشن شد تفکر وقتی تفکر است که مبنا داشته 
باشد و هرکس به اندازه ای که مبنایش ثابت و حقیقی باشد به همان 
انخازی تعکر فت کته کسی که اهل فکر نیست مبنا ندارد. و امروز از چیزی 
هر ی ی و به آن گرایش دارد, فر دا از همان چیز گریزان است. با 
توجه به این مقدمه می توان گفت: تنها جامعه ای فکر می کند, که مبادی 
داشته باشد و هرچه این مبادی صحیح تر باشد فکر در آن جامعه بهتر ظهور 
دارد و افراد آن جامعه.در ارتباطاتشان کمتر گرفتار وهم. من شوند و به 
همان اندازه به وحدت حقیقی می رسند. 


محدودیت های تفکر مدرن 


همان طور که انسان در امور عقل نظری از «بدیهیات», به عنوان مبادی 
بهره مند می شود, در امور اجتماعی و سیاسی و تاریخی - یعنی عقل 
عملی- هم نیاز به مبادی دارد. به جهت نبودن مبادی صحیح در امور 
اجتماعی است که گفته می شود هزار سال تاریخ بی فکری, جهان را فرا 
گرفته است. ار نیچه به تفکر ارسطویی انتقاد دارد و ان را از جهتی یک 
نوع بی تفکری می داند باید ببینیم منظورش چیست., نباید از حرف او جا 
خورد. حرفش این است که تفکر ارسطویی اگر وجوهی از حقیقت را به ما 
نشان می دهد, وجهی از ان را از منظر ما در حجاب می برد. زیرا مبنای 
ارسطو اصالت دادن به ماهیت است و منطق او منطق صوری است. 
۳ 
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صوری در علم حصولی و اصالت دادن به ماهیات معنی دارد. قضایا را بر 
اساس اصالت دادن به ماهیت تنظیم می کند و فکر را مدیریت می نماید. 
فکر ارسطویی غلط نیست. به خودی خود یک نحوه فکرکردن است. عین 
رباضیات که به کمیّت ها نظر دارد و در محدوده ی خود حرف دارد ولی نه 
در همه جا. شما با تفکر ریاضی نمی توانید زیبایی گل را ببینید ولی متوجه 
نظم ریاضی آن می شوید. گل فوق العاده منظم است, همه ی محاسبات 
ریاضی درآن به کار رفته است. اندازه ی زاویه های گل برگ ها نسبت به 
فشاری که باید به ساقه وارد شود, همه حساب شده است. اندازه ی هر 
گل طوری است که نه به ساقه فشار بیش از حد بیاید و نه برگ های گل 
کوچک و نازبا باشتو آها عم کل متل نطم یک اسکات فازی بست: باکه 
کی ات کیور ‏ شا راهطا ات اه 
هم پیوسته شده که آن را زیبا کرده اند. در اسکلت فلزی یک ساختمان 
محاسبات دقیقی رعایت شده تا نسبت وزن طبقات ساختمان با 
فوندانسیون, همه با هم هماهنگی داشته باشند. ولی شما در اسکلت فلزی 
فقط نظم ریاضی می بینید در حالی که در گل, عقل دیگری در میان است 
رون کین حال تظم راصیتا هم ایو ان عفل: ی است که حور 
کمیت ها محدود نیست., روحانیتی در ان جریان دارد فوق عقل ریاضی. 


وجود آمد, او خواست همه ی عالم را حتی مقدسات و معنویات را از منظر 
اساین خواعه ریاضات توشته ادا ار ممکن-است عصور نود این حمله 
ایک کاب مین است و تالی هر اس سمل یی وا 
را ربوبیت می کند و در کتاب مقدس نیز ظهور کرده, نادیده گرفته شده 
است. در اين نگاه رجوع ما به عالم و به کتاب خدا, رجوع به خدایی نیست 
که در عین عقل مندی. سراسر راز است و معنویت. رجوع ما به حقیقت با 
عقل ریاضی, رجوعی همه جانبه نخواهد بود و در این نگاه با همه ی زوایای 
حقیقت روبه رو نمی شویم در نتیجه اگر انسان ها در محدوده ی عقل 
ریاضی با همدیگر ارتباط داشته باشند نمی توانند حقیقت را با همه ی 
یا ات ار را ار کنو 
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۳ به کتاب «درآمدی بر سیرتفکر معاصر» محمد مددیور رجوع شود 


لازم است بر روی اين نکته حساس باشیم که مبادی فکر اگر کامل نباشد 
ارتاظمابا همصیر کال کشت و تور شنک ماه یه معی واققی آن 
محقق نمی شود. آین. فوضوع. را به عتوان یک مقدمه. فغلا ذاشته باشید:تا 
بتوانیم تب و او ی ان رم و 
ار تا ار ۱ 
ارتباط کاملی پاشد و حقیقت تاریخ امروز ما با همه ی زوایایش در حیطه 
اه پم ۱ ۱ ای 05 شک 
مدز تیبه به انقلاب اسلامی و به شخصیت حضرت امام«رضوان الله علیه», 
نگاهی نیست که موضوع مورد بحث در آن درست دیده شود و ما بتوانیم 
درباره ی آن درست فکر کنیم و در نتیجه به تفاهم برسیم. خود غربی ها 
می گویند عقل غربی, عقل اصالت دادن به محسوسات است یعنی عقلی 
که برای فان مامرا عالش سازق اس ال تست ای عفل همان 
« با عقل اصالت دادن به محسوسات است, در آن عقل. برای 
خدا کارکردن جایی ندارد و بدین لحاظ عقلی که غرب را به حرکت می 
آورد با عقلی که رجوعش به حقیقت است فرق دارد. 


عقلی که انقلاب اسلامی را پدید آورد عقل قدسی مقومنینی بود که ایثار و 
فداکاری های معنوی را یک نوع رجوع به واقعیت می داند. صاحبان عقل 
قدسی معتقد به واقعیاتی اصیل تر از واقعیات مادی هستند و تنها عقلی 
می تواند انقلاب اسلامی را درست تحلیل کند که به معنویات اصالت می 
دهد و در چنین فضایی می توان در رابطه با انقلاب اسلامی فکر کرد و به 
تفاهم رسید. اگر انقلاب اسلامی را با عقل غربی تحلیل کنیم به همان 
نتیجه ای می رسیم که غرب نسبت به انقلاب اسلامی رسید و تصمیماتی 
می گیریم که مثل غرب با شکست روبه رو می شویم. 


اگر دوستان انقلاب اسلامی متوجه نباشند و با همان عقل غربی, انقلاب را 
اد بت ی ای ی ۱ 
اسلامی هستند. خواهشمندم از این مسئله ساده نگذرید که چرا کسانی که 

تا دیروز در کنار انقلاب اسلامی بودند. امروز خواسته پا ناخواسته تا 
براندازی نظام اسلامی پیش رفتند؟ حرف ما این است که حضرت 
امام«رضوان الله تعالی علیه» با شخصیت اشراقی شان متذکر این انقلاب 
شدند و اگر با عقل قدسی به این انقلاب نظر نکنیم و با تحلیل های عقل 
کویی به ان شصر‌نمن تخد آنرن قما ن خیر جهی تو ی که 
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برای عده ای در فتنه ی سال 98 پیش آهد. در حالی که اگر آن عده با 
رجوع به امام, مبادی فهم تاریخ معاصر را درست پیدا می کردند, در جای 
دیگری قرار می گرفتند. 


گوش های شنوا 


همه جانبه بودن یک فکر به اين معنا است که آن فکر با خودٍ حقیقت مرتبط 
است و نه با مفهوم آن. گاهی با رفیق خود در مورد موضوعی بحث می 
کنید, از یک طرف قبول دارید مطلبی که او می گوید درست است ولی از 
طرف دیگر احساس می کنید نمی توانید به طور کامل آن مطلب را قبول 
کنید. اگر موضوع را درست تحلیل کنید متوجه می شوید رفیق شما مطلب 
را از یک زاویه می نگرد و مطرح می کند و شما نیاز دارید مطلب را به 
صورت جام و از جنیه ی وجودی و آشراقی اش بنگرید و لا با همه ی 
ابعادتان جواب خود را در رابطه با آن موضوع نمی گیرید. شما وقتی با 
سخنان اهل البیت علیهم السلام روبه رو می شوید ملاحظه می کنید 
ال هک ام رن مت کنن ال است عامم السا سر کمن ان که 
عقل ریاضی: و ععل فاسفی دازتد ولی,با ما از طرتی غقل ریاضی و را 
عقل فلسفی سخن نمی گویند تا با موضوع مطرح شده از یک زاویه و یا دو 
زافیة آشتا شیم عفل اشراقی آنها ما راناعفقت عطلب آسا می کند. 
عقل اشتراقی عقلی. اشت که از قلب خدا تیست: قران.ذر توضیق. خنین 
عقلی پای قلب را به میان می کشد و می فرماید: انسان می تواند به 
چایی برسد که قلب او تعقل کند و تعقل او از نور قلبی او جدا نباشد, در 
آیه ی 46 , سوره ی حج می فرماید: «أَقَلَمْ تفس هقی الارض فعکون آقم 
طلوب تففلون بها او آدان جشععون بها» آبا عنحران حفیقت* توق در زمن 
سیر نکرده اند و سرنوشت منکران نبوت را ملاحظه نکرده اند تا در اثر آن 
سیر, قلب هایی پیدا کنند که به کمک آن قلب, تعقل کنند و گوش هایی به 
دست آورند که به کمک آن ها حق را بشنوند؟ 


اگر منکران نبوت به تاریخ رجوع می کردند و سرنوشت اقوام هلاک شده 
را ملاحظه می نمودند به شعوری می رسیدند که قلب و عقل آن ها هر دو 
فعلیت می یافت و می دیدند نابودی ملت ها به جهت پشت کردن به وحی 
الهی بوده و این شعور بالاتر از فهمی است که با عقل فلسفی و ریاضی 
حاصل شود. هنوز بشر گوش شنوایی که بتواند وحی حضرت محمد صلی 
الله علیه و آله را بشنود پیدا نکرده است, چون قبل از آن که بشنود گرفتار 
حجاب هایی می گردد که مانع شنیدن آن پیام است. بشر مدرن در شنیدن 


بعضی از سخنان بسیار شنواست و در شنیدن بعضی از حرف ها بسیار 
انوا فران هی راید اس را وت را ها ارات 


ص: 56 


ببرند دارای گوشی می شوند که می توانند بشنوند. آیا همه ی جوانان ما 
توانستند سخنان شهید اوینی را بشنوند؟ - حرف هایی که فوق العاده 
ی افصت ای نس همه سم انا وم مس ای ار کود 
ایجاد نکرده اند- راستی جوانان مخلص بسیجی در جان خود چه دارند که 
قلبشان نسبت به کلمات آن شهید بزرگ حساس است و از طریق کلمات 
او زندگی شان را معنی می کنند؟ وقتی. فیف: کوید: «چگونه در بند خاک 
بماند آن که پرواز آموخته است و راه کربلا را می شناسد و چگونه از جان 
درد ان کن هت اند حان سا ان افت 4 اس ناه را کی مه 
تا کی کی هام سس ات السا ای ص ون وافه سای 
رام را امه دهد 


عقلی برای حضور در تاریخ 


عرض بنده اين است که وقتی با اهل البیت علیهم السلام روبه رو می 
شوید متوجه می گردید از طریق همه ی ابعاد شما با شما صحبت می کن 
ولی وقتی با سخنان انتزاعی روبه رو می شوید. بدون ان که ان سخنان را 
غلط بدانید نمی توانید تمام خودتان را به آن ها بدهید و با تمام وجود آن ها 
را تصدیق کنید, همین طور که نمی توانید تمام خودتان را به فرهنگ 
مدرنیته بدهید - فرهنگی که با شما از طریق عقل تکنیکی صحبت می کند- 
حتی نمی توانید همه ی خود را به گالیله بدهید. نمی دانم کلیسا با گالیله 
چه باید می کرد ولی شعوری که می فهمد گالیله دارد معنویت دین را زیر 
پا می گذارد قابل ملامت نیست. عقل ریاضی در دین هست ولی دین 
مغلوب عقل ریاضی نیست در حالی که گالیله کاری کرد که همه چیز 


مغلوب عقل ریاضی شد. 


سوال این است که برای فهم تاریخ مان به چه عقلی نیاز داریم تا بتوانیم 
همه ی زوایای تاریخ خود را بنگریم؟ مسلما عقلی که اهل البیت علیهم 
السلام براساس آن ما را مخاطب قرار می دهند. عقلی است که همه ی 
ابعاد ما را در نظر می گیرد. ان عقل می فهمد از کدام وجه با ما صحبت 
کند تا ما به انتهایی مطلوب برسیم. بر همین اساس است که آن ها در حدٌ 
کی آفزا کیا ما سکن مت ونوا سا امتعد وهای با به حاشیه برود. 
آن فهمی که ما برای فهم انقلاب اسلامی نیاز داریم از آن نوع عقل است, 
همان عقلی که از دل جدا نیست. برای فهم قرآن و برای فهم فرهنگ اهل 
الببت علیهم السلام اگر آن عقل را پیدا نکنیم در تاریخ حقیقی خودمان 
حاضر نمی شویم و در بیرون تاریخ به سر می بریم. 


توان به آن نوع از مبادی دست یافت که در بستر ان مبادی عقلی قدسی 
طلوع کند. عقلی که به «وجود» نظر دارد. سخن 
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ملاهادی سبزواری در مورد فکر به ما کمک کرد تا بفهمیم, فکر به کمک 
فیادی: بة مطلوب:خوو دست هی باندو اکر مبادق درس نباشد رجوغ ما 
به حقیقت میسر نمی شود و به چیزی می رسیم که عقل و قلب از آن 
گریزان اند مثل آنچه شما در گروه طالبان در افغانستان ملاحظه کردید. 
ان ها با مبادی مخصوص به خود به چیز زشتی رسیده اند و به اسم اسلام, 
موجب تنفر مردم از اسلام می شوند. حضرت امیرالمومنین علیه ام 
این نوع اسلام را به پوستینی توصیف کرده اند که وارونه بپوشند, د رٍ آن 
صورت سخت ترسناک می شود. می فرمایند: «لبس لاسام لس الرّو 
مقلوبا»(1) با تغییر مسیر ولایت پوستین اسلام را فانو نله هه نن. کموژند. 
کودکان از پوستین وارونه می ترسند ولی اگر پوستین درست در تن شود 
نه تنها ترسناک نیست بلکه ظاهری جذاب دارد. اسلام طالبانی مبادی اش 
طوری است که تربیت شدگان آن بیش از آن که خلق محمدی صلی الله 
علیه و اله داشته باشند. خشونت اموی دارند. 


عرض شد در آنديشه ی انتزاعی به مبادی همه جانبه ای نمی رسیم که 
نتیجه ی آن روبه رو شدن انسان با حقیقت باشد. وقتی در منطق 
ارسطویی می گوئید: حسن مسلمان است, هر مسلمانی نماز می خواند, 
پس حسن نماز می خواند. ذهن خود را متوجه واقعیتی کردید که يا از ابتدا 
در همان صغرای قضیه معلوم بود و يا وقتی در آن قضیه به نتیجه دست 
یافتید به مفهومی که منسوب به موضوع است آگاهی یافتید و اين در عین 
آن که مفید است همه ی مطلب نیست.(2) قرآن بدون آن که از اين 
قاعده خارج شود, ابعاد دیگری از حقیقت را به روش های دیگر : به میان می 
آورد, طوری سخن می گوید که به راحتی نمی شود 9 در یک 
قالب ریاضی قرار داد و اگر هم بخواهیم اين کار را بکنیم به نتیجه ای که 
می خواهیم نمی رسیم. 


محدودیت های عقل ریاضی 


بکف از مهندسینی که با کامپیوتر سر و کار داشتند در سال 365 1 کتاب 


قطوری در رابطه با نظم آیات قرآن مربوط به اقتصاد تهیه کرده بودند, در 
جلسه ای فرمودند اگر آفتاب بهار سال 6 به پشت شما بخورد تمام 


مسائل اقتصاد از طریق نظمی که من از قرآن در آورده ام حل می شود. 
آیات در قالب زیاضن دز آورتم بودند و تور صی. کردند:خساتل .یر دز 
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1- شرح نهج البلاغه ابن آبی الحدید, جح 7, ص 191. 

2 جهت روشن شدن ناتوانی من منطق ارسطویی در نشان دادن حقیقت 
موجودات می توانید به کتاب «نگاهی دوباره به مبادی حکمت انسی» سید 
عباس معارف. ص 126 رجوع فرمایید. 


است و حد انسان محدود به نظم ریاضی گونه است. فکر می کردند اگر 
همه چیز در قالب رباضی ریخته شود جای خود را در روح و روان جامعه باز 
فی, کت اسان کالله آره هد که‌سا رات ان کات ها کنایه مقدش و 
طبیعت را به صورت ریاضی ببیند و عملاً ح عرب را از ظرائف بسیاری 
که در عالم هست محروم کرد. به گفته ی هایدگر: «اگر فیزیی جدید در 
جوهر و ذات خود ریاضی است. بدان جهت نیست که طبیعت بالذات تابع 
احکام ریاضی باشد, بلکه جهت این امر آن است که ما از پیش قصد کرده 
ایج که طییعت را ضرها در ضورت. ریاضی ان: ادراک کنیم ۵ هر خه را که 
به این طریق قابل ادارک نباشد دور آندازیم».(1) 


دوباره این سوال را تکرار می کنم که روش ما چگونه باید باشد تا به 
ی دادن فرصت ها هیچ نتیجه ای 
بگیزیم؟ آيا فی شنود مبادی. قرانی را با عقل زیاضی بیدا کنیم وفطایق آن 
مبادی فکر خود را جلو ببریم و به فکر همه جانبه ای دست یابیم که موجب 
تفاهم لازم و وحدت مطلوب در جامعه ی خود باشیم؟ مگر ما معتقد نیستیم 
قران. قف تواند مبادی افکار ما باشد؟ با چه روشي باند با فران تردخورد 
کرد که قرآن آن مبادی را در اختیار ما بگذارد؟ قرآن خودش می فرماید: 
حقیفت, خود را در اختیار مطهرون قرار می دهد و فقط مطهرون می 
توانند با آن حقیقت و آن کتاب مکنون تماس داشته باشند و بقیه به اندازه 
ی طهارتی که دارند با حقیقت قرآن ارتباط پیدا می کنند(2) و حضرت 
امام«رضهان اللة تعالی: غلیه». هم قیول دارند آن. قرانی: که برای قلب 
هار اما و نم ی ی ای ی 
ولی ایا تفکری که مبادی خود را از اندیشه ی علمی و عملی حضرت امام 
گرفته از قران بیکانه است؟ ایا قران در منظر حضرت امام«رضوان الله 
تعالی علیه» همانقدر در حجاب است که در منظر آن مهندس در حجاب 
بود؟ 


وقتی پذيرفتيم شرط پذیرفتن مبادی صحیح, رجوع به قران است و شرط 
رجوع به قرآن طهارت است. می پذيریم که هر کس به اندازه ای که از 
معاصی فاصله بگیرد و جان خود را آماده ی اشراق حقایق معنوی کرده 
اس سا سا اس را 
توانسته اند به خوبی شخصیت اشراقی خود را در ذیل نور اهل البیت 
علیهم السلام بیرورانند می توان گفت سیره ی علمی و عملی ایشان می 
تواند مبادی تفکر امروز تاریخ ما باشد و ما از 
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1- فلسفه و بحران غرب.: مقاله ی هایدگر و گشایش راه تفکر آینده. دکتر 
رضاأ داوری, ض‌ 9 ۳ 
2- به سوره ی واقعه, ایات 7 نا 79 رجوع شود. 


طریق آن مبادی به قرآن و معارف دینی رجوع کنیم و در نتيجه با نظر به 
شخصیت اشراقی حضرت امام, ابعاد گسترده ی انسان مورد غفلت قرار 
نمی گیرد و امکان اتحاد حقیقی - که نیاز یک جامعه ی روحانی است- 


جامعه ی ایده آل دینی 


در جلسه ی قبل به دو نکته اشاره شد و آن دو نکته عبارت بودند از اين که 
او برای ادامه ی حیات مذهبي خودمان نیاز به جامعه ای روحانی داریم. 
تایبا آن جامعه محقق نمی شود مگر با داشتن مبادی که ما را به تفکری 
و و نف میان آوزد: هار تال ات 
دین ما, دین نظر به امور فردی افراد است و در اين مورد چاره ای 
نداشتیم. وقتی اهل البیت علیهم السلام از مدیریت جامعه حذف شدند تنها 
توانستیم در امور فردی از آن ها پیروی کنیم و کم کم باور کردیم دین 
فردی همه ی دین ما است.(1) به همین جهت با اين که با وقوع انقلاب 
اسلامی, دین به اجتماع برگشت ولی هنوز ما متوجه نشده ایم که نباید 
امور اجتماعی جامعه ی دینی با انديیشه ی سکولار مدیریت شود. متاسفانه 
عادت کرده ایم که اجتماعمان را به دست سکولارها بدهیم و تنها امور 
فردی خود را به روحانیت بسپاریم. در حالی که اندیشه ی حضرت امام آن 
است که اگر می خواهید اسلام را به نحو صحیح داشته باشید حتما باید 
اسلام را در حیات اجتماعی خود به صحنه بیاورید. در این رابطه حضرت 
امام«رضوان الله علیه» می فرمایند: 


«ما جمهوری اسلامی لفظی نخواستیم؛! اينکه ما داتما راجع به این معنا 
سفارش می کنیم که باید حالا که رژیم. رژیم اسلامی شده است محتوا, 
محتوای اسلامی باشد, برای این است که یک مملکتی که ] مدعی است 
من مسلم هستم. افرادش ادعا می کنند که ما مسلم هستیم لکن در 
بسیاری جاها دیده می شود که پایبند احکام اسلام نیستند. بسیاری از 
ای ادعای اسلام می کنند, همان 0 در عمل وقتی که 
شما بروید, در هر وزارتخانه که شما بروید, در هر اداره که شما بروید, در 
ی تن در هر بازار که شما بروید, در هر مدرسه 
و دانشگاه که 
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1- مقام معظم رهبری«حفظه الله» در ملاقاتی که مجلس خبرگان در سال 
0 خدمتشان داشتند فرمودند: مطالبه ی من نسبت به فقه حکومتی از 
حوزه ی علمیه ی قم براورده نشده است. 


شما بزوید, آنجا اسلام. را بیینید؛ احکام اسلام را ببیتید. این برای این است 
که ما حکومت اسلامی خواستیم. ما جمهوری اسلامی لفظی نخواستيم. ما 
خواستیم که حکومت الله در مملکت مان- و ان شاء الله در سایر ممالک 
هم- اجرا بشود.»(1) 


اه ۱ ۱ 9 ۱ 
نی اس ای هنوز بعضی از _ و های مان اجتماعی ی را 
۳۷ از دین می دانند, نهایتا می پذیرند اگر کسی بر حضور دین در 
مسائل اجتماعی حساس است انسان بی دینی نیست, هنوز نمی توانتد 
نتهعند اکر عا از تلاشن ترا حضور کین در خامعه. کوام. بانیم تما .آن 
با اسلام کوتاه آمده ایم. هنوز آن طور که شایسته است بصیرت پید | 
نکرده آيم که اکن میت به حاکمیت: اسلام با بادی درست: کوتاه بباتیم چه 
یک نحوه سوسیالیسم رجوع خواهیم کرد و در مناسبات خود اصالت را به 
جامعه و یا به اقتصاد خواهیم داد. غافل از این که ما فقط به کمک یک روج 
معنوی که متاثر از اشراق حقایق معنوی است می توانیم ماصقی ها جوره 
روا له فا مر ار 
افراد محقق گردد. 


تأکید می کنم که برای اتحاد با همدیگر هیچ بعدی از ابعاد انسانی ما نباید 
مورد غفلت قرار گیرد و چنین موضوعی واقع نمی شود مگر در جامعه ای 
که فرهنگ وجودی و اشراقی اهل الییت علیهم السلام بر آن 0 حاکم 
مد ور است ی کر باشند که این همان اصول ۱ 


ممکن است بعضی از گروه ها در عین آن که در ذیل شخصیت امام و 
رهبری قرار دارند, در ارتباط با بعضی از موضوعات با همدیگر تفاوت 
سلیقه داشته باشند ولی در پذیرفتن اندیشه ی جامع حضرت مام. در 
رجوع به فقه و فلسفه ی صدرایی و عرفان و تاکید بر حاکمیت اسلام و 
عبور از غرب و ستیز با استکبار. مشکلی نداشته باشند. این گروه ها همه 
پذیرفتنی هستند و همه با هم می توانند جامعه ی متحد اسلامی را تشکیل 
دهند و نسبت به همدیگر در تفاهم باشند. زیرا مبادی ارزشمندی را در خود 
دارند و این مبادی راز تفاهم حقیقی است. ولی اگر ما در 
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1- صحیفه ی امام, ۳ 9 صص: 283-2 


پذیرفتن بعضی از توصیه های حضرت امام هیچ کوتاهی نکنیم ولی در همان 
حال نسبت به تأکید ایشان نسبت به جامعه ی توحیدی گوش شنوایی از 
خود به میان نیاوریم و پیش خود بگوئیم نماز شبمان را که می خوانیم, 
روزه هم که می گیریم. خمس هم که می دهیم, پس مسلمانيم, نمی توانیم 

به آن تفاهم و وحدتی برسیم که برای تحقق جامعه ی اسلامی ضروری 
ات اگر برسیم به این که برای مسلمان بودن چیز دیگری بالاتر از اسلام 
فردی باید مد نظر باشد و به این جمع بندی برسیم که ارتباط با همه ی 
مومنین و حساسیت نسبت به همه ی جوانب جامعه ی اسلامی جزء 
مسلمان بودن است, این پرسش برایمان پیش می آید که اين را چگونه به 
دست ی در چنین حالتی است که عرض می شود اگر بتوانیم امام را 
مبنای تفکر خود قرار دهیم امکان رسیدن به چنین جامعه ای ممکن شده 
است, دون آن.ضورنته رضوع. ما بههقدیکن رجوعی است با اتحادی حقیقی و 
این به شرطی تحقق می یابد که با توجه به همه ی ابعاد شخصیت حضرت 
امام با همدیگر ارتباط برقرار کنیم. 


اگر گفته شود ما بر سر فقاهت امام با همدیگر ؛ به تفاهم می رسیم, سوال 
بندم این است. که شما ضرورتا نیاز به تفکر فلسفی دارید, در آن صورت 
تفکر فلسفی خود را از کجا می گیرید؟ شما بخواهید و نخواهید دارای 
نوعی از تفکر فلسفی هستید, , حتی آن هایی هم که می خواهند فلسفی 
فکر نکنند. فلسفی فکر می کنند که می گویند می خواهیم فلسفی فکر 
ظاهر ضد فلسفه اند. مگر جز این است که تفکرشان با مبادی خاصی که 
برای خود ساخته اند یک نوع تفکر فلسفی است؟ آن کسی هم که با صد 
و و و ی 

د,. مثل پوزیتیویست ها. پس اگر امام خمینی«رضوان الله علیه» را فقط 
بقه رن نکر قلمم بان راز جات بت ورد کدآن نکر نت 
اک 0 0 09| 
آن تخر من زشسیم که با دض دلیل: غیر خود را کافر.می: دانته و کشتن 
شیعه را بر مود واجب می شمارند. همین پرسش در مورد روح عرفانی 
پیش می آید. اگر فقط بر سر فقاهت امام با همدیگر به تفاهم برسیم تفکر 
عرفانی خود را از کجا می گیریم؟ 


یک مسلمان ناگزیر است وقتی آیه ی «قل هو اللغ آحث» را می خواند 
نسبت به احدیت «الله» فکر کند, در اینجا نیاز به تفکر عرفانی دارد, اگر 
عرفان خود را از حضرت امام نگیرد طعمه ی 
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غرفان..های کازیی مشود که اسان زا ات خبات احعافی, به. آندها من 
( 


را زک #۳ 1 7 0 روگ ۳ ما 
با که ونم دهم که تموته ی آن | گو تر کیه.در تخب قدا لت و زونه 
می يابید. حتی نخست وزیر ترکیه در سفری که به مصر و تونس داشت به 
مسئولان آخوان المسلمین مصر و اقای الغنوشی رهبر النهضه ی تونس 
توصیه کرده بود سکولاریسم را در اداره ی نظام سیاسی و اجتماعی کشور 
بیذیرید و اسلام را فقط در امور فردی به رسمیت بشناسید. همه این ها ما 
را وا می دارد که به یک اتحاد روحانی فکر کنیم که با مبادی خاص محقق 
می شود و در آن مبادی همه ی ابعاد اسلام مد نظر قرار گیرد و نه اين که 
در آن مبادی صرفا فقه را از اسلام بگيریم و بقیه را از جاهای دیگر. چنین 
مبادی در شخص حضرت امام به شکل بالفعل موجود است و اصول گرایی 
حقیقی همین است که مسلمانان, اسلام را در همه ی ابعاد بپذیرند و 
جامعه ی خود را مطابق ان ابعاد جلو ببرند و پرورش دهند. 


مقام معظم رهبری«حفظه الله» با توجه به این امر تعریف حکیمانه ای از 
اصول گرایی دارند که در آن جر مشخص می شود همه ی ایعاد را در 
فرهنگ است و پشتوانه ی آن تنها شخصیت امام می تواند باشد و این 
اصول گرایی ب اصول گرايي خطی و حزبی و سیاسی که بعضی از گروه 


مقام معظم رهبری«حفظه الله» در تبیین اصول گرایی حقیقی می 
فرمایند: 


ایمان و هویت اسلامی و انقلابي روشن بینانه, دوریر از خرافه و سست 
اندیشی و تمنای دائمي عدالت از یک سو و ایمان به آینده, برخورداری از 
روحیه ی مجاهدت علمی, اغتقاد. .به. از اداندیشی. وکرافتت. اتسانی:. به 
کارگیری اصل تصحیح روش ها در مدیریت و تلاش برای 
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شکوفایی اقتصادی - اجتماعی کشورر ایمان به مردم, ایمان به خود, ایمان 
به استقلال و وحدت ملی از سوی دیگر, از مهم ترین شاخص ها در اصول 
گرایی است.(1) 


اق شاءالله رشن خاهد شید که‌انن اضوا. کرانی, ففقظ بافقطظ با کت 
حضرت روح الله«رضوان الله تعالی ی باید قلب ما 
متوجه شود بستر تحقق چنین صفاتی که تحت عنوان اصول گرایی حقیقی 
مطرح است در هر شرایطی پدید نمی آید مگر در مکتب حضرت امام. 
وقتی توانستیم در عالمی قرار گیریم که شخصیت امام با سیره ی علمی و 
عملی شان متذکر آن عالم بودند و وقتی این نسل حس کرد آن اصول 
گرایی غذای جان اوست و سخت به آن نیاز دارد, متوجه می شود تحقق 
اين موضوع آن قدر هم ساده نیست که در هر شرایطی و با هر فکری 
ایجاد شود, در نتیجه به دنبال راه کاری فن. رذق. که می تواند صورت 
سا اضاه راس صف را ند او ده مب بو ات شام ان اه 
خضرت رو آلله اشت: 


رسیدن به عالمی که مطلوب انسان, اصول گرایی حقیقی باشد چیزی 
است بالاتر از آن که شما با استدلال کسی را قانع کنید تا حرف شما را 
بپذیرد. باید عالم او عالمی شود تا روح اصول گرایی را غذای جان خود 
بداند. اثر استدلال به تنهایی مثل اثر دلیلی است که یک پزشک درباره ی 
مضرّات ت سیگار دارد و در عين حال خودش سیگار می کشد رابطه ی شما 
با دین مثل رابطه ی علمي آن پزشک با مضرات سیگار نیست. یک 
مسلمان. «دین» را غذای جان خود می داند و در فضای دین زندگی می 
کند. این حالت بالاتر است از این که حقانیت دین با دلیل و استدلال روشن 
شود. آری اگر کسی منکر حقانیت دین شد باید حقانیت دین را با استدلال 
به او ثابت کرد. مرحوم شهید مطهری سلسله بحث های جهان بینی 
اسلامی را در جواب مارکسیست ها نوشتند و اساتید معارف اسلامی هم 
در ابتدای انقلاب به دانشجویان مسلمان دانشگاه ها همان مباحث را درس 
می دادند. پس از مدتی فراموش کردیم ما برای منکرین دین یک شکل 
بحث داریم و برای معتقدین به دین یک شکل دیگر باید بحث کنیم. متکلمین 
عزیز ما علم کلام را تدوین کردند تا مخالفین و منکرین دین را با دلایل 
عقلی مجاب کنند. اگر کسی سوال کند چرا پیامبر صلی الله علیه و آله 
مثل متکلمین صحبت نکردند, جواب این است که پیامبر می خواستند به 
مردم دین بدهند. بعداً که منکرین و منافقین پیدا شدند و شبهه کردند و 


متکلمین جواب آن شبهات را دادند, علم کلام شکل گرفت. روش علم کلام 
روش شکوفاکردن 
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1- خلاصه ی بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار مسئولان و کارگزاران 
نظام جمهوری اسلامی در تاریخ 29/3/1385. 


دینداری نیست. برای رفع شبهه و مجاب کردن مخالفین است. خواجه 
نصیرالدین طوسی با تجرید الاعتقاد می خواهد شبهات را رفع کند در حالیٍ 
که مسیر دینداری و رسیدن به اصول گرایی حقیقی روش کلامی و صرفا 
عقلی نیست, باید قلب به میان آید و روحیه ی حماسی و مجاهده شکل 
توش انس ار اوت ا ا اصت ای ای ان ول اش کر 
مقام معظم رهبری تعریف کردند مورد پذیرش ماست نکته بعدی این است 
که بدانیم این اصول گرایی, معارف و اخلاق و عرفان خاصی را می طلبد, 
بعدأٌ روشن خواهد شد که آن ادب و آداب خاص در 9 حضرت 
امام«رضوان الله تعالی علیه» پایه گذاری شده و با آن مکتب آن شاءالله 
عالم مخصوصی رخ می نماید که به کمک آن می توان در محضر حقیقت 
قرار گرفت. 


آن اصول گرایی که مقام معظم رهبری«حفظه الله» شاخصه های آن را 
رامیت بان از ات که ارادم و مع وی با روصت در ان مر 
باشد, اراده ای معطوف به فرهنگ و خدمت در آن مطرح است. 


وقتی سلمان رشدی در کتاب آیات شیطانی به رسول خدا صلی الله علیه 
و آله توهین کرد و امام او را مهدورالدم دانستند و حکم قتلش را صادر 
کردند, عده ای به امام گفتند این کار در جهان مدرن با هیچ عرفی از 
مدیریت جهانی هماهنگی ندارد, شاید هم راست می گفتند ولی حضرت 
امام خوب می دانند که اقتضای رجوع به فرهنگ اسلام این است که 
مدیریت جهانِ استکباری چنین عکس العملی را از خود نشان دهد, اما اين 
که وظیقه ی امام آن است که چنين خکمی.را بدهند. برایشان یک فر هنگ 
است تحت عنوان انجام وظیفه ی شرعی؛ این دنیای مدرن است که باید 
خود را با آن وظیفه ی شرعی و حکم الهی هماهنگ کند. معنی اراده ی 
معطوف به فرهنگ و وظیفه ی شرعی به همین معنا است و اصول گرایی 
واقعی بر آن تکیه دارد. 


فرهنگ امام«رضوان الله تعالی علیه» فرهنگ اراده ی معطوف به قدرت و 
منصب بیست. این فرهنگ مدرنینه است که به قول نبیچه اراده اش 
معطوف به قدرت و استکبارمنشی است. تفجه عفد است: درسکتنای هرس 
با حذف خدا از مناسبات بشر, اراده ی معطوف به قدرت ظهور می کند و 
در آن حال انسان در ذیل چنین اراده ای معنای خود را جستجو می نماید و 
گرفتار استکبارمنشی می شود. اگر ما نتوانیم این زمانه را - یعنی زمانه 
ای که اراده ها معطوف به قدرت است - درست بشناسیم نمی توانیم 


جایگزین مناسبی در آن پیدا کنیم. هدف اراده ی معطوف به فرهنگ آن 
است که تاریخ ملت را جلو ببرد و به اهداف متعالی اش نزدیک کند و 
مسیر رسیدن به آن اهداف را در امور فرهنگی ریل گذاری کند و از حرکت 
در سطح زد و بندهای سیاسی به 
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شدت حذر نماید و اين با اراده ی معطوف به قدرت و منصب تفاوت 
اساسی دارد. در اراده ی معطوف به فرهنگ, حرف اصلی را قدرت نرم 
می زند و شما در حرکات و برنامه های حضرت امام ان را به خوبی لمس 
می کنید ولی در اراده ی معطوف به قدرت و منصب. حرف اصلی را پول 
و تکنولوژی و عوامل فریب مردم می زنند و البته هميشه با ناکامی روبه 
رو بوده آند. 


در راستای اراده ی معطوف به فرهنگ, حرکت به سوی اهداف متعالي 
تشیع و سلوي همه جانبه به سوی آن اهداف متعالی پیش از آن که نیاز به 
صاحب منصب داشته باشد, نیاز به انسان هایی دارد که احیاگر روحیه ای 
باشند که حضرت امام خمینی«رضوان الله علیه» در کالبد ملت دمیدند و 
ملت را احیاء نمودند. در این راستا باید پای در میان گذاشت و تاریخ را با 
همان شیوه جلو برد تا طعم عبور از لایه های باقی مانده از عهد غربی و 
عهد شاهنشاهی, کام ملت را شیرین کند و روحیه ی خدمت گزاری به ملت 
زا کق فسمتی از سلوک الی الله است: به عیان آورد: 


۳ روابت چاریم رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: «أیفْجژ أحَدُکُم 
ان بکون کانن ضعصم کان ادا خوع فن بینه قال اللفم نی تصَدّفت یورضی 
عَلی التّاس»(1) آیا کسی آز شماها اه هانند انی ضفضم. باشد؟ 
آبوضمضم مردی از امت های فده بود, هر روز که صبح می کرد می 
گفت: پروردگار هن آیزه.۵ غنوان خفد را براق خدمت به. هروم واتند کان. نو 
وقف کرده ام . 


در ذیل ام اسلامی و برای پایداری نظام, ثواب و ِ کزم حدم به 
عمل؛ طیای به دحا هي خدا باه یکی از یاران حضرت صادق علیه 
السلام همراه با حضرت در حال طواف مستحبی بود. شخضی. آمد از او 
درخواست کمک کرد. گفت بگذار طواف را تمام کنم و بیایم. حضرت به او 
اشکال کردند که چرا طواف را قطع نکردی؟ در ذیل اسلام و در فضای 
نظام انقلاب اسلامی برداشتن یک سنگ از وسط جاده, عمل صالح است. 
برای این که در ان صورت مردم راحت تر می توانند به حق رجوع داشته 
باشند. 


جایگاه مکتب حضرت روح الله«رضوان الله علیه» 


وقتی ملاحظه فررمودید اصول گرایی حقیقی تفکری است مشخص و نیز 
روشن شد این نوع اصول گرایی از هر کسی بر نمی آید و کسانی را می 
طلبد که به حکمت متعالی نظر داشته و در 
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فضای اصالت وجود به حقیقی ترین حقایق عالم وجود. یعنی اهل البیت 
علیهم السلام, نظر دارند و در مبارزه با نفس, «جهادی» عمل می کنند و با 
و را ی و 
حزبی فکر نمی کنند, تا تفضل الهی بر جان آن ها سرازیر شود و قلبشان 
محل تجلی اشراقات الهی گردد. جایگاه مکتب حضرت روح الله«رضوان 
الله تعالی علیه» در اين عصر روشن می گردد. 


ذر اضول رای حقیقی سیر انسان از کثرت ها به سوی وحدت است در 
حالی که دنیای مدرن درست عکس آن است و فرهنگ مدر بیته صرفاً" به 
کثرت رجوع دارد. وبلیام چیتیک می گوید: خدای غرب کثرت است. در حالی 
که خدای اسلام و همه ی ادیان. حضرت احد است.(1) تا انسان به حضرت 
احد -که در سراسر هستی مثل روح در بدن, حاضر است - رجوع نکند, در 
واقع بی خداست. از طرفی رجوع به حضرت احد. ساز و کاری دارد که 
امروز مکتب حضرت امام«رضوان الله تعالی علیه» ان ساز و کار را در 
خود پرورانده و ایشان در مکتب خود و در آثار گرانقدرشان نشان داده اند 
که رجوع به «وجود» که مبنای حکمت صردرایی است باید مد نظر قرار 
ای ها ار را را 
ملاصدرا عنوان «صدر حکمای متالهین و شیخ عرفاء کاملین»(3) را به کا 

می برند. ممکن است بفرمایید برای دینداری نیاز به حکمت صدرایی 
نداریم. عرض خواهیم کرد در آن صورت در تاریخ متوقف می شوید. ممکن 
است بفرمائید مگر قبل از ملاصدرا چکار می کردیم؟ اين مثل این است 
که بگویید ما قبل از انقلاب اسلامی چه می کردیم و بخواهید به تاریخ قبل 
از انقلاب برگردیم. اگر امروز حضرت امام را از تاریخ مان بگیریم در 
حرکت تاریخی خود متوقف می شویم و نسبت به آرمان هایی که در پیش 
داریم عقب می افتیم. البته ان ملاصدرایی که حضرت امام مطرح می کنند 
جزء مکتب امام است, موضوع ما صرف فلسفه و ملاصدرا نیست, موضوع 
ما مکتب حضرت امام است و متاسفانه هنوز نتوانسته ایم امام را درست 
ببینیم. حضرت امام همان اندازه که برای تحقق انقلاب اسلامی انرژی 
صرف کردند به همان اندازه برای طرح مکتب صدرایی وقت صرف کرده 
اند. کتاب های حضرت امام اکثرا حاصل رجوع به ملاصدرا و محی الدین بن 
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1- به کتاب «علم جهان. علم جان», ویلیام چیتیک, ص 39 رجوع شود. 
2- ر.کی: کتاب شرح دعای سحر (ترجمه فارسی), امام خمینی, ص 22. 


3- ر.کی: کتاب شرح دعای سحر (ترجمه فارسی), امام خمینی, ص 93. 


گریین است و تبیین خاضی است که ایشان ذز مکتب خود از آن ها دارند. 
در مقدمه ی کتاب «اسماء حسنا» عرض شد که وظیفه ی امثال بنده در 
ان حد است که زمینه ی رجوع به شرح دعای سحر حضرت امام را فراهم 
کنم تا عزیزان راحت تر وارد آن کتاب شوند و از هزاران هزار دریچه ی 
معرفت که در کتاب حضرت امام«رضوان الله تعالی علیه» هست بهره مند 
گردند. حضرت امام در راستای معرفی مکتب خود در نامه به گورباچف 
فرمایند: 


ان آستاننه بر نت تخواهید ۲ به عکمت.: تفا ای ور این «رصوان 
الله تعالی علیه و حشره الله مع النبیین والصالحین» مراجعه نمایند, تا 
معلوم گردد که: حقیقت علم همانا وجودی است مجرد از ماده, و هر گونه 
انديشه از ماده منزه است و به احکام ماده محکوم نخواهد شد. دیگر شما 
نمی برم؛ که ار خواستید از مباحت این بزرگ مرد مطلع گردید. تنی چند 
از خبرگان تیزهوش خود را که در این گونه مسائل قویا دست دارند. راهی 
قم گردانی, تا پس از چند سالی با توکل به خدا از عمق لطیف باریک تر ز 
موی منازل معرفت آگاه گردند, که بدون این سفر اگاهی از ان امکان 
ندارد.»(1) 


امامی که این قدر شیفته ی اهل البیت علیهم السلام اند چگونه در انديشه 
ی ملاصدرا و محی الدین چیزهایی را می بینند که نمی توانند از آن ها 
بگذرند. به همین جهت است که تأکید دارم برای رسیدن به اصول گرایی 
واقعی که حضرت امام نمود کامل آن بودند باید به ملاصدرا رجوع کنیم تا 
اضالت: وجفد برایمان. بسن آندها اضالت وجوی ات کرت هرار ساله ع 
تاریخ اصالت ماهیت عبور کنیم. این یعنی رجوع به آنديشه ای که علامه 
طباطبائی «رحمه الله علیه» در وصف ان می فرمایند با امدن فلسفه ی 
صدرایی فهم فرهنگ اهل البیت علیهم السلام اسان تر شده است. زیرا 
بعدا عرض خواهم کرد در فضای اصالت وجود نظر به حقیقی ترین حقایق 
عالم نی حصرزت ضاخت الاهر عجل الله تعالی فرجه مهو می کرو 
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آ ییامام ور 53224 22 


اصالت وجود؛ فرهنگ فهم روایات 


شما می دانید که حضرت صاحب الامر عجل الله تعالی فرجه به عنوان 
واسطه ی فیض الهی, جلوه ی تام و تمام حضرت حق اند. حال اگر 
«وجود» را نفهمیم چگونه می توانیم جایگاه واسطه ی فیض را در عالم 
۱ 
مي گیرد. و در دعاي عدیله بر همین مبنا اظهار می دارید: «ببقایه 

الکتبا و5 بیِمّنه رزق الوَری و5 بوجوده تبتّت الارَض و5 السماء»(1) رت 2 
حضرت دنیا باقی است و به میمنت آن حضرت مخلوقات رزق می خورند و 
به نور وجود آن حضرت یرت کق اتضاون پایدار است؟ ما اگر «وجود» را در 
عالم نفهمیم اماممان را با داشتن چنین مقامی یک شخص تصور می کنیم 
نه یک حقیقتی که فوق زمین و اسمان است. در روایات داریم که رسول 
خداضای مهو الم قرمودنه من و علی حول هرام ال قیل, از ارم 
خله ده ای بر هان سا خرن ی ار بد 
مقام وجودی آن حضرت ممکن است و نه نظر , به ان شخصیتی که از پدر و 
مادرشان متولد شده اند. ها ای 3 نور حضرت زهرا علیها 
السلام قبل از خلقت زمین و آسمان خلق شده «کاتث فی حُقَهٍ تت ساق 
الْعَزٍش»(3) و در عالمي زیر پایه های عرش قرار داشته, می خواهتد ما را 
متوجه حقیقت وجودی آن حضرت بکنند که فوق ماهیت, در حقیقت وجودی 
خود تب اگر بخواهیم به این نوع روایات معرفت پیدا کنیم اول باید 
از کثرت ازاد شویم زیرا تا کثرت گرايیم و به ماهیت نطن دایم ان 
حقیقت جاری که تمام_عالم را فرا گرفته یی خبریم. امیرالمومنین 

ایْسلام می قرمایند: «آنا الذٍی حمَلّثْ ئوحا فی السَفیته بأمرٍ ربی, ی 
الذی أَحْرَجتٌ یوس من بَطن الخوتِ بان رَبی, و انا الذی جاوَرَتْ بمُوسی 
تن چقران ابر بأمر ربی, و آنا الذٍی أحْرَجَتْ ابراهيم من التارٍ ادن نی 5 


عِ 
۸ 0 


تا ا[ الذی جرب آنهارها و قوش غنونها و و عَرَسُت آشجارها بلان زبی, . 


3 9 
آت اضر عم مُوسی, و آنا فعلم سلیمان تن داد و نا و الزتن 01 
درَة اللهٍ عرّ و چل.... آتا مُحَمّذ ع مَحَتّذ آنا و آنا من محقد و فحقه 


| و 
پونس را صاا ی ۱ 
موسی را از دریا گذراندم, من ابراهیم را به اذن و اراده 0 خدا| از ۳ 
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1- مفاتیح الجنان , دعای عدیله. 


2 ارشادالقلوب, ج 2, ص 405. 

3- شیخ صدوق, معانی الاخبار, ص 396. 

ات فظ, برس سای دار اتف ی سا ات امین اد 
اشامت زور 


نجات دادم, من نهرها و چشمه هایش را جاری و درخت هایش را به اجازه 
ی خدایم کاشتم , من آن خضر دانشمندم که همراه موسی بود, هم تاد 
سلیمان بن داودم, و من ذوالقرنین و قدرت الله ام . من محمد و محمد 


ملاحظه می کنید که فهم اين روایات - که نظر به حقیقت وجودی امام دارد 
- فرهنگ خاص خود را می خواهد. این همان فرهنگی است که خداوند به 
لطف خودش همان طوری که حضرت امام را پرورانده تا در نظام سیاسی 
اجتماعی, اسلام را معنا کند, ملاصدرا را پرورانده تا در فهم حقایق دین به 
ما کمک شده باشد. به یکی از این عزیزان فقال طلبه که مشغول مطالعه 
ی حکمت متعالیه بودند عرض کردم حکمت متعالیه را با روح انقلابي 
ملاصدرا می خوانی یا با روح علمی او؟ تعجب کرد که روح انقلابی 
ملاصدرا به چه معنا است؟ ملاصدرا در همان موقعی که دارد مکتب خود را 
تدوین می کند می داند که دارد انقلاب جهانی به پا می نماید و از این جهت 
فرقی با حضرت امام«رضوان الله ِِ علیه» نمی کند. در همین رابطه 
قرآن 0 اثر گذاشته, 0 «یز فلشعه, فلاخدر ۱2:۷۱ ف 
معظم رهبری می فرمایند: »2 .. به گمان ما فلسفه ی اسلامی در اسلوب و 
محتوای حکمت صدرایی, جای خالی خویش را در انديشه ی انسان این 
روزگار می جوید و سرانجام آن را خواهد یافت...».(3) فراموش نکنیم که 
حکمت متعالیه توسط عارفی تدوین شده که با زبان فلسفه با شما سخن 
می گوید و با اصالت دادن به «وجود», به نور اهل البیت علیهم السلام. 
مسئولیت رجوع به حق را در آیندگان به عهده گرفته است لذا کسی مثل 
دکتر فردید هم که سخت تحت تأثیر هایدگر است و بنا دارد به «وجود» یا 
اگزیست و تقزر حضوری رجوع کند, با نگاهی که حضرت امام به حکمت 
متعالیه دارند, متوجه می شود نباید به حکمت متعالیه از منظر فلسفه 
بنگرد؛ می گوید: «من می خواهم از نو ملاصدرا را بخوانم. تا آن جا که 
سوبژکتیو و ابژکتیو در ملاصدرا محو شود. تفسیر من از ملاصدرا غیر از 
تفسیر خودبنيادانه ای است که 


ص: 70 
1- محمد حسنین هیکل متولد1923 میلادی شخصیت روشنفکر و نامدار 


عرب است که با بیشتر صاحب نظران و سیاستمداران و رجال فرهنگ 
شش دهه اخیر خاورمیانه آشنایی و مراوده داشته است. وی از دوستان و 


یاران جمال عبدالناصر بوده و به مدت هفقده سال سر دبیر موسسه الاهرام 
مصر بوده است. 

2- صحیفه ی امام, جح 5, ص 271. ۲ 

امه مات هیحان کاشت عی انیم 1/3۵ 


حوالت دوره ی جدید است».(1) يا می گوید: «وقت ملاصدرا در مقایسه با 
وقت میرداماد. دوری از طاغوت است.. . وقت امام عصر عجل الله تعالی 
فرجه است».(2) به همین جهت می و مکتب ملاصد | نظر به 
تاریخ دارد و او حضور تس را در تاریخ احساس می کرده و با توجه به 
رسالت تاریخی خود سخن ؟ 0 


در یام 0( «ما 3 درک کامل ی با 
فاصله ی طولانی را باید بپپماييم و در گذر زمان و تاریخ انقلاب و آیندگان, 
آن را خستجه تخا نیم ی شهیدان؛ انقلاب و اسلام را بیمه کرده 
است. خون شهیدان برای ابد درس مقاومت به جهانیان داده است. و خدا 
ی ذاند که :رام ۵ شم ارت کور شدنی تیست ؛ و-انن صلت: ها و انتدکان 
هستند که به راه شهیدان اقتدا خواهند نمود»(3) ملاحظه کنید چگونه در 
پدیرش قطعنامه تمام افق تاریخ را مدیریت می کنند, ملاصدرا نیز چنین 
نگاهی دارد و حضرت امام و مقام معظم رهبری در همین راستا ما را به 
ملاصدرا رجوع می دهند که ان شاءالله در جلسات 2 
بیشتر روشن می شود و معلوم می گردد راز عبور از تمدن غربی در حال 
حاضر که بر مبنای سوبژکتیویته می اندیشد و عمل می کند, رجوع به 
«وجود» است. ان هم به وجودی که عین خارجیت است. 


از فیک خضوضیات: اضول, کرایی:« از اذاندیشی» اسنت:, مکتت از آدآنذیشی 
بدون فهم انسانی که در «معرفت نفس» شناخته می شود و روایات اهل 
اس امه اشاشص تا ای عخی تست لا را نحل 
هشتم اسفار اربعه به صورتی فوق العاده, انسانی را می نمایاند که 
وسعتی بی نهایت و زمینه هایی لایقف دارد. بعضی از ما همین که طرف 
مقابلمان کمی غیر از انچه ما فکر می کنیم فکر کرد تحمل او را نداریم, 
اين به جهت آن است که غير از فکر خودمان را در عالم نمی شناسیم در 
حالی که ار برسیم به این که فکر ما نسبت به حقیقت. محدود است. دائم 
به دنبال آن خواهیم بود که بقیه ی انديشه ها را کشف کنیم و خود را به 
حقیقت نزدیک نمائیم. و نه تنها بقیه ی انديشه ها را کشف کنیم بلکه 
اندیشه های خود را شکوفا 
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1- سید موسی دیباج, آراء و عقاید فردید. مفردات فردیدی, ص 290. 


همان رصن 240 
3- صحیفه ی امام, ۳ 21 ص‌ 02 


نماییم تا حقیقتی که گوشه ای از آن به ما رسیده به طور کامل و به تمام 
معنا شکوفا شود و معنی ازاد اندیشی این است 


تا ما نتوأنیم خود را در ابعاد بی نهایت خود وسعت دهیم, بیرون از نور 
حقیقت زندگی می کنیم در حالی که می توانیم همچو موری اندر خرمن نور 
حقیقت خوش باشیم, به شرطی که متوجه باشیم در این خرمن همه باید 
حاضر باشند و از وجود همدیگر بهره مند شوند. 


یکی از خصوصیات اصول گرایی, اعتقاد به مردم است. مقام معظم رهبری 
می فرمایند: «هنر اصلی امام خمینی«رضوان الله علیه». واردکردن مردم 
به صحنه بود و در هرجایی که مردم با شجاعت. بصیرت و عمل متناسب با 
ایمان خود. وارد میدان شدند تمام مشکلات, و بزرگ ترین موانع در مقابل 
اراده مردم از بین می رود».(1) باور کنید اگر ما در فضای عقل دینی, به 
مردم میدان دهیم هر کدام دریچه ی ارتباط با غیب خواهند بود. انقلاب ما 
مگر چگونه از طریق مردم بسیجی ادامه پیدا کرد؟ مگر بسیجی ها هر 
کدام جدا جدا از امام حکم گرفتند؟ حقیقت این است که در فضای عقل 
دینی, مردم هر کدام دریچه ای از حقیقت اند. 


در ذیل اشراق حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه 


در روایت بسیار ارزشمندی از امام صادق علیه السلام داریم که: «اذا قام 
القَائْْ بَعتّ فی اقالیم الارْض فی کل اقلیم رجا یفول عَهّذک فی فک فاد 
ورد لک مه 5 لا تلهَفْةٌ و لا تغرف القضاء فیه قَانّظَر ی کفک و اعمَل با 
و تا 
و و و را ور و 
است. چون امر مهمی به تو رویر آفیت کته آر.ر۱ ندانی و در انجام آن 
سرگردان شوی, به کف دستت بنگر و تصمیم خود را بگیر و عمل کن. در 
ذیل اشراق مهدی عجل الله تعالی فرجه هر کدام از باران حضرت دربچه 
ای می شوند که عالم غیب و معنا بر قلبشان گشوده می گردد. قرارگرفتن 
در ذیل فرهنگ دینی وقتی به صورت اشراقی واقع شد, چیز فوق العاده 
ارزش مندی است. در ذیل فرهنگ دینی قرارگرفتن به اين معنا است که 
جان و قلب را تحت الشعاع آن فرهنگ قرار دهیم و موانع 
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1- 21/9/1390 
ار وا رصن وم مرظن ارآ معا له 
319 


تجلی نور حقایق قدسی را از جان خود بزدائیم.(1) کسی می تواند در ذیل 
نور مهدی عجل الله تعالی فرجه قرار گیرد 6 مهف انجام دستورات آن 
حضرت شود که وحی الهی را قبول دارد. شریعت محمدی عجل الله تعالی 
فرجه را با جان و دل پذیرفته و ولایت امام معصوم را می فهمد, آن هم به 
صورت اشراقی و نه صرفاً عقلی, این انسان در شرایطی است که دریچه 
های عالم غیب بر جانش گشوده می شود. در دفاع مقدس هشت ساله 
ملاحظه می فرمودید چگونه انوار معرفت به جوانان بسیجی ما هم اشراق 
می شد. این که شما از فهم سرداران بسیجی حیرت می کنید به جهت 
اشبراقی: بود که در ذیل. شحخضیت. امام"به آن ها مین رنشید: آن چه را ما 
معلمان معارف اسلامی جان می کندیم که بفهمیم, شهدا در ذیل شخصیت 
خضرت, اما مفدرضمان الله تعالی. علیه» خه فا فممیدند بلکه در عمل, اند 
کردند.(2) 


اگر مبانی اصول گرایی مشخص شد و توانستیم به دقت آن مبانی را دنبال 
کنیم جایگاه مکتب حضرت امام مشخص می شود و روشن می گردد چرا 
می گوئیم باید با تمام وجود به تمام 
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1- در راستای تجلی انواری که رسول خدا صلی الله غلیه: و الهو انفه ی 
هدی علیهم السلام دارا هستند می توان پرتو ان انوار را در اصحاب و 
باران آن ها نیز دیده‌به عثوان نفونه نه تنها رسول خدا صلی الله غلية و آله 
وقتی امام حسین علیه السلام کودک هستند از کربلا یاد می کنند, حتی 
سلمان قبل از وقوع حادثه ی کربلا در سفر خود به کوفه وقتی رهسپار 
محل کربلا می شود اظهار می دارد «هذو مضارع اخوّانی هذا موَضع 
رخالهم و دا متاخ ركايهمٌ و دا مه مقوان «دقانمم. بل ها انن. بر 
النبیین » (بحار الأنوار .ج 22 ص: 386.اعیان الشیعه 7ص 285) این 
قتلگاه برادران من است. این جای زمین نهادن بنه ی آنان است و این 
محل فرود آمدن سواران آن ها است. نت فحل رش هن آنان است. در 
این سرزمین فرزند بهترین پیامبران کشته می شود. 

2- سردار صفوی می گوید: مقام معظم رهبری«حفظه الله» که نماینده ی 
حضرت امام«رضوان الله علیه» در شورای عالی دفاع بودند از ما خواستند 
در جلسه ای که با حضور فرمانده های ارتش و بنی صدر تشکیل می شود 
شرکت کنیم. من و شهید حسن باقری که فرمانده ی نیروی زمینی سپاه 
بود شرکت کردیم. هرکدام از فرمانده های ارتش موقعیت ما و دشمن را 


شرح دادند, وقتی نوبت ما شد به شهید بزرگوار حسن باقری اشاره کردم 
که برو و توضیح بده. حضرت اقا بعدا به من فرمودند: تا شما اشاره کردی 
ی ای 
که سر و ریشی, محاسنی داشته باشد - البته ته ریش کمی داشت- من 
دلم ناگهان ریخت. گفتم ؛حالا اين بنی صدر و این ها نشسته اند اين جوان 
چه می خواهد بگوید؟ تا آمد پای تابلو, آنتن را گرفت و شروع کرد وضعیت 
دشمن را منطقه به منطقه تشریح کرد که: دشمن این جا چند تا تانک دارد. 
این جا چه تیپ و لشگری مستقر است, آن جا خاکریز زدند. اين جا میدان 
مین و آن جا سیم خاردار ایجاد کرده اند. هرچه زمان می گذشت قلبم 
روشن تر و چهره ام بازتر می شد. مثل یک روحانی که مثلاً وقتی پسرش 
می خواهد به منبر برود نگران است که آیا می تواند از عهده ی این منبر 
تزایدزیا نف من چنین حالی داشتم ولی هرچه بیشتر صحبت می کرد من 
قيافه ام بازتر می شد. او در آن جلسه چنان گزارش دقیق, 8 5 
ارائه داد که همه ی حضار حتی خود بنی صدر به شگفت آمد که این جوان 
اين اطلاعات جالب را از کجا آورد.( ۲۵۲5۱۰۳۵3۲06۳6۱.۱۲//: ۱۳۵) 


مکتب حضرت امام رجوع کرد تا اصول گرایی حقیقی در جامعه و د 
نیروهای انقلاب فعلیت یابد و از اصول کرایی غیر حقیقی قبیله | 
تحمل طرز فکر غیر خود را ندارد, عبور کنیم. 


سلوک در اين زمان 


ر بین 
ی که 


البته در رابطه با نقش توحیدی و اشراقی حضرت امام لازم است که دلایل 
تاریخی و فلسفی و روائی ارائه شود تا معلوم گردد امام در زندگی امروز 
ما - که سراسر با مسائل اجتماعی گره خورده- یک استاد کامل سلوکی 
محسوب می شوند. اگر مرحوم قاضی فرمودند چنانچه نصف عمرتان را به 
دنبال استاد بگردید و بعد سلوک را شروع کنید ضرر نکرده اید, در ۳ 
فردی بوده و سلوک در امور فردی همان است که علامه ی قاضی«رحمه 
الله علیه» می فرمایند؛ در سلوک جمعی هم استاد مخصوص به خودش را 
فردی و امور جمعی شود و این همان اسلامیت است به تمام معنا. ارام 
ا ام دش ان سمل ی سا را وتان سین 
که امور فردی و جمعی را به اتحاد رسانیم. حضرت امام«رضوان الله 
ات اه اس سم ول ای ار و هی سا ام 
مامتا در سا کین بیدا کنفته ب به اعکر فا در شا قق 
سف افاه سا یمن وا ها انم رل سسصست اد فان ۱ 
کنترل کنیم و به ادب لازم برسیم و چنین ادبی نه تنها در امور فردی بلکه 
در امور اجتماعی هم مورد نیاز ما است. بر این اساس عرض می کنم چنین 
شخصیتی امام بزر گوار هستند, به شرط آن که بپذیريم در ایجاد حیات طیبه 
و قلب دینی باید نسبت به حفظ جامعه ی اسلامی و وحدت جامعه حساس 
بود, و در این مورد نیز باید مثل امور فردی سیر و سلوک داشت. در این 
صورت متوجه شخصیت خاص حضرت امام خواهید شد. 


این که تأکید می کنم باید با حضرت امام«رضوان الله تعالی علیه» برخورد 
سلوکی بکنیم, به جهت ان است که متوجه باشیم ایشان را تنها یک 
اندیشمند بزرگ و یک معلم فرهیخته ندانیم. با معلم که به ما علم می 
اموزد کسی برخورد سلوکی نمی کند, او باید برای ما دلیل _بیاورد و ما هم 
با عقل خود سخن او را می پذيريم. ولی شما با قران صرفا برخورد علمی 
نمی کنید, هب قرآن در مبادی جان شما جای دارد و 
تا ان وود سلو یمن کنو انا دک الم داننهه مه 
۱ ی 
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اشرافی ندانيم که بایدبه. آن»ها نگاهن شلو کی داشتت. در رابطه: با استاد 
سلوکی که ما در این زمان باید داشته باشیم ضروری است که به حضرت 
امام رجوع کنیم تا ما را وارد تاریخ توحیدی همه ی انبیاء کنند, تاریخی که 
در انتها به حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه می رسد, یعنی حضور در 
بهترین شکل زندگی توحیدی. 


بنا به تجربه ای که تاریخ در اختیار ما قرارداده می توان عرض کرد اگر 
بتوانیم در زندگي دینی امروزمان آن قطبی را که باید پیدا کنیم حضرت 
روح الله قرار دهیم, در حیاتی همه جانبه وارد خواهیم شد. در این صورت 
ی ی و ی ی و 
تشه وحانت اساش ۲ تفای انبیاء وسعبی اجتماعی و تارسکی 
داشته با سر اس عالمر دای ند 


وی کی ار شاظ باعضیت ام اسان هد نصا ای 
اطلاعاتی است که یک معلم خوب يا یک کتاب خوب نصیب انسان می کند. 
گاهی که خدمت ات الله بهاءالدینی«رحمه الله علیه» می رسیدیم از 
جلسه که بیرونٍ می آمدیم اگر می خواستیم سر و ته حرف های ایشان را 
جمع کنیم تماما آن هایی بود که می دانستیم. ایشان گاهی در 10 دقیقه یک 
روایت را می خواندند و شرح می دادند. و بعد از مدتی متوجه شدیم یک 
ری ای هه و یه ایا مان سا وان سان 
ایجاد شده که از نظر ذهنی و علم حصولی محسوس نبود اما حضور بود. 
اگر بتوانیم با حضرت امام«رضوان الله تعالی علیه» به عنوان استاد 
سلوکی برخورد کنیم, - استادی که سلوکی وسیع تر از سلوک فردی را به 
میان آورده اند - به عزم خاصی خواهیم رسید که خود را با ایشان یگانه 
احساس می کنیم و تمام ادراکات ایشان نسبت به اسلام و امور معنوی 
برای ما معنا می شود و حساسیت ما و ایشان یکی می گردد. آیا اطف. نتتود 
فهمید ما چنین گمشده ای دار نا یکره انم فرزی امروز جهان, به 
اک رام شرافی پاورما نس ین اسان مور مرت 
کاز دی گر دار هزیر دار آن تفا خو اه وی محصرت اعام و افعی که 
از طریق شخصیت ایشان بدان چشم می دوزید. فرق جلسه ی اول و 
ای کر 
شاعالله دن‌شما اجسانس:حضور در اققی که آمام هی تمابانند پشتر شده و 
این غیر از ان است که در جلسه ی اخر اطلاعات شما بیشتر شده باشد. 


موضوع بحث ما شبیه خداشناسی است. شما روز اول خداشناسید, روز 
اخر هم 
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خداشناسید. کسی که بیرون سیر الی الله است می گوید اول می دانستی 
خدا هست آخر هم می دانی که خدا هست, وی فا توخم اند ذر آکز با 
ات تتر هر مها رمع ی کنید. همین حالت ان شاءالله در این بحت 
پیش می آید که نسبت به شخصیت اشراقی حضرت امام«رضوان الله 
تعالی علیه» در آنس بیشتری قرار می گیرید و نگاهتان به مقام واسطه ی 
حضرت امام - در ذیل پرتو وجودی او پروریده شده است. شدت می یابد. 

به حضرت امام به عنوان استاد سلوکی از آن جهت رجوع می کنیم که به 
تعبیر مقام معظم رهبری«حفظه الله» ان بزرگوار در اين دنیای تاريي 
ظلمانی,. مثل یک خورشید. چند صباحی امد, درخشید و رفت, تا مردم 
بدانند که خورشیدی هم هست. دیگر بعد از ائمه و معصومين, ما و دیگران 
هم مثل آن آدم سراغ نداریم. اگر کسی هم بگوید, به نظر من بی انصافی 


0 است. انسانیت باید بفهمد که این گوهر در خزانه ی الهی وجود دارد. 
(1) 


خداوند به لطف خودش ما را از راهی که از طریق یر بت امام«رضوان 
الله علیه» می توانیم به سوی خودش طی کنیم, , محروم نگرداند. 


«والسلام علیکم و رحمهالله و برکاته» 
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جلسه سوم: چگونگی مقام اشراقی امام خمینی«رضوان الله تعالی علیه» 
اشاره 


بسم الله الرحمن الرحیم 


در رابطه با اين که تفکر مبنا می خواهد و تفکر اجتماعی و تاریخی مبنای 
خودش را دارد. می توانید به زمان حاضر توجه بفرمایید که چگونه مبنای 
تفکر بشر یه نت تاتیر فرهنی: غریی > اومانیسمی يا انسان محوری شده 
و ملاک خوبی ها و بدی های بشر مدرن میل نفس اماره ی او است به 
طوری که حق و باطل از منظر او محو شده. در جلسات گذشته برای عبور 
از مبنای اومانیسمی راه کارهایی عرض شد که نشان می دهد شخصیت 
حضرت امام«رضوان الله تعالی علیه»- به اعتبار شخصیت جامعی که 
دارند- می تواند مبناق تفکر امزوز ما باشد و دز کنار قران و شیره ی اهل 
البیت علیهم السلام برای ما راه کار درست فکرکردن و درست عمل کردن 
باشد. حضرت امیرالمومنین علیه السلام وقتی در سال سی و هشتم هجری 
این عباس را مأمور نمودند تا با خوارج مناظرم کند کند و انحراف های شان را 

به آن ها تذکر دهد. فرمودند: «ل تَحَاصمَهَمٌ بالفْژآن فان اقآ حمّال دو 
وجُوو تفول 5 تخولون لَکن حاجهم بالستّه ام لن یِجدُوا عنها مجیصا»( (1) 
از طریق, قران با آنان فحاحة تکن. که قرآن تاب معنی های گونا گون دارد, 
لیکن به سنت پیامبر صلی الله علیه و آله با 
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1- نهج البلاغه, نامه ی 77. 


آنان گفتگو کن, که ایشان راهی جز پذیرفتن آن ندارند.(1) ملاحظه کنید که 
در آن زمان حضرت علی علیه السلام بر روی شخصیت رسول خدا صلی 
الله اعلیه بو آله و ستره.ی ایشانعهت ,رقم تخاصم و اقحاد بین مصلمین 
تاکید می کنند و بر همین اساس بنده نیز عرض می کنم باید شخصیت 
عصرت آمامضخصوان الله تفالی عایه» را مبنای مک مره خون فرا خیم 
تا سوء تفاهم به تفاهم تبدیل شود که ان شاءالله بعدا موضوع بیشتر 
روشن می شود. 


بازخوانی تاریخ معاصر 


مبنای تفکر زمانه ی امروز ما طوری است که حقیقت انسان را در حجاب 
برده و عالّم خاصی را در نظام اجتماعی ظاهر کرده است. قبلا که حکومت 
ها در مناسبات مردم و دین مردم اين چنین حضور نداشتند, دین و سیره ی 
علماء دین به طور طبیعی مناسبات انسان ها را مدیریت می کرد و 

حکومت ها در جایگاه خود بیشتر از مردم مالیات و 
خود مشغول بودند. شاهان لشکری برای خود داشتند. می رفتند جنگشان 
اصی کر ون ۵ فم آمد کت مناسبات مردم در تعلیم و تربیت و اقتصاد و 
سایر امور با دینشان شکل گرفته نفد .در آن بشستر فند کی .مین کردتن, 
دنیای ضدرن خکومتن زا آورد که همه ی آمور .هردم ر در اختیار خود 
گرفت., اقتصاد جهانی در قبضه ی تئوری های غربی قرار گرفت و مدیریت 
دنیای سرمایه داری بر همه ی شئونات افراد حاکم شد. قبل از حاکمیت 
مدرن, اقتصاد بازار نه تنها در اختیار تثوری های حکومتی نبود بلکه حکومت 
ها هم تحت تاثیر مناسباتی بودند که دین تعیین می کرد. با ظهور مدرسه به 
شکل جدید, تعلیم و تربیت در اختیار حکومت قرار گرفت و شرایطی ایجاد 
شد که اسلام محوریت خود را به عنوان مبنای تعلیم و تربیت جامعه از 
دست داد و دیگر دین نتوانست حضور خود را آن طور که شایسته است در 
میدان عمل ثابت کند. 


در بازخوانی تاریخ معاصر متوجه می شویم فرهنگ مدرن با روش های خود 
حضور دین را در اقتصاد و سیاست و تعلیم و تربیت تنگ کرد اوج این 
حالت در کشور ما با رضاخان ظهور کرد. رضاخان مأمور به حاشیه راندن 
دین بودء آنقدر هم در این مأموریت زشت عمل کرد که پاسبانان علناً خانم 
ها را تعقیب می کردند که چادر را از سرشان بگیرند و کلاه پهلوی را با 


زور 
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1- خداوند نیز در رابطه با این که مسلمانان شخصیت رسول خدا صلی 
الله علیه و آله را به عنوان نمونه ی عینی دینداری بگيرند,, در سوره ی 


احزاب ایه ی 21 می فرماید: «لَقَدٌ کان لَکَمٌ فی سول اللْه اسْوه حسته» 
حقیقت آن است که رسول خدا| برای شما دز :مسر دنتدآر نمونه ی 


نیکویی است. 


به مردها تحمیل می کردند. چیز عجیب و غریبی اتفاق افتاد! اگر تاریخ 
رضاخان را بازخوانی کنیم به واقع تعجب می کنیم که چگونه یک دولت تا 
این حذ در امور زندگی انسان ها دخالت می کرده. در آن شرایط, اسلام به 
کلی ذز حال نی ری شین توزه از طرفی دولت ها در بسیاری از امور 
مردم دخالت می کردند و از طرف دیگر - چون حکومت در دست اسلام 
نبود- اسلام کاری نمی توانست بکند. از آن مهم تر این که مسلمانان و 
علماء اسلام خود را برای چنین شرایطی مجهز نکرده بودند که اگر حکومت 
می خواهد در مناسبات اجتماع مثل اقتصاد و تعلیم تربیت دخالت کند به 
میدان بیایند. زیرا فقه شیعه به جهت حذف اهل البیت علیهم السلام از 
حاکمیت. 0 سال در یک فردیت خاص پرورش یافته بود. به اين معنا که 
از یک جهت مناسبات شیعیان در اختیار دین بود ولی از جهت دیگر چون 
حکومت در اختیار فقها نبود آن ها مجهز به راه کارهایی جهت جایگزینی 
دستورات اسلام به جای روش های اجتماعی مدرن نشده بودند. مضافاً که 
امکان چنین حضوری را نیز به فقها نمی دادند. 


وا تب ی یت 
افراد را در دست بگیرد. در این شرایط آن هایی که زمان شناس بودند به 
شدت به فکر فرو رفتند که از اين به بعد اسلام فردی را هم دیگر نمی 
توان حفظ کرد ۵ ما یک نع مک لا رشب ون تصام: ند کین فاجا کم خوا هد 
شد و در آن حال اسلام هیچ دخالتی در شئونات بشری نمی تواند از خود 
نشان دهد, زیرا عقاید و افکار فرزندان ملتِ مسلمان را مدارس 9 
دانشگاه ها و رادیو و تلویزیون و روزنامه هایی مدیربت خواهند کرد که 
تماما در اختیار فرهنگ غربی است., هرچند مدیران مدارس و سر دبیر 
روزنامه ها افراد مسلمانی باشند. در واقع شرایط طوری شکل گرفته بود 
که اسلام در حال حذف شدن بود. بعدا خودتان اين مطلب را دنبال 
بفرمائید. زیرا وقتی بشناسیم چه شرایطی در حال پای گرفتن بوده می 
توانیم متوجه شویم چگونه حضرت امام«رضوان الله تعالی علیه» به خوبی 
با بصیرت و ژرف نگری کامل: آینده را پیش بینی کرده بودند, آن هم خیلی 
بیش از اين که بنده دارم اين جا آن شرایط را عرض می کنم. ما چون بعد 
از آن تاریخ قرار داریم به راحتی می توانیم آن زمان را تحلیل کنیم ولی 
کننی که در هتن آن اریخ بودم و .هی خواسته جهت. کبری آینده را نیشن 
بینی کند باید در هوشیاری فوق العاده ای به سر می برد. 


حضرت امام خمینی«رضوان الله تعالی علیه» که عارفی سالک و فقیهی 
عالم به زمان و متعهد نسبت به سرنوشت جامعه است. سخت در انديشه 


بودند که راه حلی پیدا کنند و جان خود را آماده ی 
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راه حلّی الهی کرده بودند تا خداوند حقیقتی را برای عبور از ان ظلمات و 
شکلات, بر جانشان الهام بفرماید. 


آفان کی جهت اشراق الهی 


زفخی. تخت. عنوان تجدد .با مدرئیته. به صحته امد که در جزتی. ترین 
مناسبات انسان ها دخالت می کرد. مقابله با این روح چیز ساده ای نیست. 
باید روحی باشد که در تمام جوانب با روح غربی مقابله کند و اسلام را به 

امور جامعه برگرداند. این تا ی 1 
شخصیت خاصی باشد تا بداند اکنون چه باید کرد؟ 9 
آن سوابقی که در امور اجتماعی از قبل داشتند از این جهت همان 
شخصیت مطلوب هستند. ایشان نه تنها شهادت شیخ فضل الله نوری و 
انحراف مشروطه و حضور رضاخان و مقابله ی مرحوم شهید مدرس را 
دیده اند حتی جریان نهضت ملی شدن نفت و انحراف های جبهه ملی و 
ظلم هایی که به آیت الله کاشانی شد و کودتای سال 1332 را نیز لمس 
کرده بودند و می دانند باید حرکتی فوق حرکتی که در مشروطه و نهضت 
ملی شدن نفت صورت گرفت. صورت گیرد. امام شخصا انقلاب مشروطه 
ای را تجربه کرده اند که در آن شیخ فضل الله نوری به عنوان یکی از 
عناصر اصلی ان انقلاب توسط نفوذی های غرب زده. اعدام می شود, در 
حالی که هیچ وقت دولت قاجار با آن همه فسادش به راحتی نمی توانست 
اراده کند چنین شخصیتی را اعدام کند. امام در حاکمیت غرب زده ها در 
انقلاب مشروطه به خوبی متوجه شدند کینه ی غرب با اساس اسلام است 
نا ی ات او ای نم 
محکوم به اعدام می شود. حضرت امام در آن زمان در یک بلوغ فکری به 
سر می برند, جوانی هستند که در عین تعمق در امور دینی, در عمق 
مسائل اجتماع نیز حاضراند. برایشان این سوال هست که اولا: چه دارد بر 
تتبر .ها قف. آند؟ تانیا: که باید کرد؟ اکر کسی این فکر‌ها را نکتد-هر چند هم 
که اهل دل باشد راه حل مناسبی که جواب این سوالات باشد بر قلب او 
همه ی اهل سلوک در مسائل اجتماعی زمانه ی خود حاضر نیستند, بعضی 
از مسلمانان اگر می دانستند در دوره ی محمد رضا خان چه چیزی در حال 
وقوع بود سکته می کردند, معلوم است که این افراد آمادگی تجلی راه حل 


هاي الهی را ندارند ولی امام متوجه بودند اولا: چه دارد بر سر ما می آید؟ 
تاثبا : کجا هستیم و به کجا می رویم؟ و ثالثا: با توجه به موقعیت خودمان 
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خه ای میا کت انش وه وال فلت آمام ها ااهه. اس ام 
اقلابت الانه کرد ه کت اسان را اد همان حوانت هتکن حاض 


ار آورد. 


شناخت «جایگاه تاریخی جامعه» از بصیرت های فوق العاده ی حضرت 
امام بود. چون ما خاستگاه بعضی از سخنان حضرت امام را نمی دانیم فکر 
می کنیم یک روحانی متدین دارد نصیحت می کند ولی از خود نمی پرسیم 
چرا متفکران بزرگ مسلمان که خودشان اهل انديشه های بزرگ هستند 
این 4 امام ارادت می ورزند. کت دا باشید کسانی 
داشته باشند و تفکر انان نسبت به مسائل مسلمانان 0[ امام 
باشد و يا لااقل یک بار در این موضوعات در همان راستا اندیشیده باشند, 
به این معنا که از خود پرسیده باشند در کجای تاریخ هستند و تاریخ. ان ها 
را به کجا می خواهد ببرد. به نظرم نکن از عالی ترین قسمت های 
شخصیت امام این است که خوب می دانستند مدرنیته چه کار می خواهد 
بکند و تا کجاها می آید؟ و با چه روحیه ای می آید؟ و ما چه خصوصیاتی 
داریم و فرهنگ مدرنیته چقدر می تواند در ما نفوذ کند؟ و ما چقدر می 
توانیم مقاومت کنیم؟ 


بنده غیر از امام کسی را سراغ ندارم که در 70 ۰ 80 سال گذشته توانسته 
باشد جواب این سوال ها را با راه حل مناسب داده باشد. هنر ما ان است 
که اقا نجفی اصفهانی و شیخ فضل الله نوری و مدرس و ایت الله کاشانی 
و امام را یک سلسله ببینیم, این ها تنها کسانی هستند که همه شان خوب 
ِ در زمان خودشان چه چیزی دارد واقع می شود و باید چه کار 
بکنند, گویا تمام مرحوم مدرس و آیت الله کاشانی و شیخ فضل الله نوری 
در امام منعکس است. اگر خود امام اصرار نکرده بودند که ما به مرحوم 
مدرس نگاه کنیم شاید متوجه نمی شدیم مدرس چقدر بزرگ بوده است. 


هرز کتننا شتاخت: ومانه و الاتی را که رش داشته باشد. و آماده ی 
نوری از طرف خدا| باشد, تا خداوند راه را بر او بنماياند, منور به هدایت 
اشراقی الهی می شود, که به آن «ادراک الهامی» می گویند. شیعه بحمد 
الله ادراک الهامی را می شناسد و می داند انسان هایی در عالم هستند که 
قلیشان محل انوار قرآنی است. . نمونه اصلی چنین افراد اهل البیت علیهم 
السلام هستند. مگر شما معتقد نیستید که «المطهرون» مقامشان ر با 
حقیقت قرآن است؟ جچون قرآن 
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می فرماید: «ْنه زان کرِيمٌ * فی کتاب نون * لا یمس | 
الَمْطَعَژون» ) ان قزانم عفام بلت مرنبه: اي دارده در کتابی غیر قابل 
دشترسی, با آن مقام. کسی. تمی. تواند تمافن. داشته باشد مگر مطهرون. 
هر شب مستحب است این سوره را بخوانیم به اعتبار اين که جایگاه چنین 
فکری از ذهن ها بیرون نرود. اگر کسی این فکر و فرهنگ را بشناسد می 
فهمد بهترین راه این است که در امور بزرگ منتظر باشد تا نوری قرآنی بر 
قلبش الهام شود و راه را نشانش دهد. فرهنگ مدرنیته یکی از مشکلاتی 
که برری ها به وجود آورد لین بوه که لین لو فکر و مرهتی را لک کرد 
حال اگر ها بتوانیم حقیغت ادراک الهامی با هدایت های اشراقن و تشکیکن 
بودن آن: یا تشتاشته توا هد زیادی ار ان.رافی تذانیم تشخیضن دهیم: 


مقام معظم رهبری از جمله شاخصه های اضفل: کرایی: را ایمان: به. اینده 
معرفی کردند. ایمان به اینده. یک فکر و فرهنگ است. ایشان معتقدند اگر 
جامعه آماده باشد, انواری از هدایت به قلب تک تک افراد می رسد که 
جلوی آن ها را روشن می کند و ظلمات را از صحنه بیرون می برد و 
جامعه به سوی سرنوشت معنوی خود جلو می رود. حضرت امام فرمودند 
که ما در پیروزی انقلاب مقلب القلوب بودن خدا را دیدیم.(2) اوست که 
ملت را از یک حالی به حال دیگر منقلب کرد. یا در مورد خرمشهر 
فرمودند: خرمشهر را خدا آزاد. کزند: این نوع نگاه به حادثه هاء نگاهی است 
که متوجه اشراق انوار الهی بر قلب موّمنین می باشد. امام«رضوان الله 
تعالی علیه» می فهمند که فرماندهان سپاه و ارتش ان وقتی که دور هم 
نشستند و عمق معضل را شناختند, در ذیل تفکر اسلامی و با رویکرد نجات 
کشور شیعی از تعرض دشمنان اسلام, مستعد تجلیات الهی می شوند, 
تمو به اش آن الهامی است که مرحوم شهید برونسی«رحمه الله علیه» 
گزارش می دهد, در آن صحنه ای که کتاب «خاک های نرم کوشک» متذکر 
آن است که چگونه صدای یک بانوی محترمی به او دستور می دهد چگونه 
عمل کن. فردا صبح متوجه می شوند مقر فرماندهی عراق را زده اند, 
بدون اين که در آن تاریکی چیزی دیده باشند. اين ها چیزهایی نیست 

بگوئیم یک نمونه است. وقتی به درستی نگاه شود و عزم دفاع از اسلام و 
هی ور ناشن صراسر او ست کاس اسرافات مت مدییت 
می شوند, این در جای خود یک فکر و فرهنگ است. مشکل ما حجاب 
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1- سوره ی واقعه, آیات 79 تا 77. 


امدادهای الهی اعتماد داشته باشید. نمی فهميیم. 


جایگزینی های غلط 


فرهنگ مدرنیته نسبت ما را با آسمان معنوبت قطع کرده و ما متأسفانه 
فخت تابر همان فرفی, بهجای. ان که یه ان ارخباط بدگردیم: حایگربتن 
های غلط می کنیم. ارتباط با موبایل را جای ارتباطات ملکوتی قرار می 
دهیم. قیلی ها ان طزیی اش ه ارخاظ با هلگوت عالم: با همدیگر ارتباط 
ملکوتی و اشراقی داشتند. در روش ارتباط از طریق موبایل, ماهواره در 
میان است, امواج صوت را به ماهواره می فرستید 9 ماهواره منعکس می 
ندب ی ممایل, ان کی که سا با آه ان ند قبلا ارتباطات 
ملکوتی در میان بود, قلب ها با ملکوت مرتبط بودند و از طریق ملکوت به 
همدیگر پیام می دادند. مادران بدون این که دائم به دخترشان تلفن بزنند 
می دانستند اجمالاً دخترشان در چه حالی است و قلبشان آن حالت را می 
قتاجت برض هم‌با هم ارتاط ماکوتی داشته چون رجوع آن ها به جمه 
ی نورانی همدیگر بود و نه جنبه ی جزئی زمینی. در ارتباط جزئی, مادر به 
دخترش تلفن می زند که صبحانه چه خورده ای, برای اين نوع آگاهی ها 
تلفن و موبایل نیاز است و فرهنگ مدرنیته مأمور تأمین این نوع آگاهی ها 
می شود. در ارتباط ملکوتی روح ها نظر به جنبه ی وجودی همدیگر داشتند 
و به همان جنبه ی «وجودی» نظر می انداختند و حقایق عالم و آدم را درک 
می کردند و در حال حاضر تقریباً آن فرهنگ در حجاب رفته است, هرچند 
حقیقت آن فرهنگ در دل شیعه هست و روحانیون اصیل ما از اين نوع انوار 
برخوردارند. به همین جهت به دنبال موضوعات جزتی عالم بیستند, روج 
شیطانی آمریکا را می شناسند و می دانند کید شیطان ضعیف است و می 
فرمایند: «آمریکا هم هیچ غلطی نمی تواند بکند»(1) شما هم اگر در آن 
شرایط روحی قرار بگیرید و آن ایمان در جان شما طلوع کند از همان 
الهامات بهره مند می شوید. اولیاء الهی عموما در نماز شب هایشان راحت 
تر به اين الهامات می رسند. در روایت هم داریم که نماز شب «یِعم 
المطیه» مرکب خوبی است تا انسان را به بالا سیر دهد. 
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تفه ماهر ج 0 دض 516 


آن شا ءالله و 0 که بتواند و را ۰ ۹ و آرا 
ای ان 
قتها رم سا مراین در ما هد وه حادته ها سی وان نار انا مدا کر براه 
روشن شدن موضوع ابتدا باید فرق بین اشراق و تعقل روشن شود زیرا 
مسیر درست جهت رجوع به حضرت امام در راستای فهم اندیشه ی 
اشترافی اسان مه است: 


تفاوت تعقل و اشراق 


عایت اه بشید دفتی صعل. هی کنیع یور آثر کل مطلیی: راوج 
شید ات ا وال .لت خاصی سره ار ول دص 
بهترفهمیدن آن مطلب نزدیک می شویم, مثل آن که در مورد وجود خدا و یا 
وجودصاد تخقلمی کلیمولن اکر رفحن داشته‌ناشيم کهبه جای این که 
به کمک آن در مورد آن موضوع خاص تعقل کنیم بتوانیم به آن موضوع توجه 
نمائیم. یعنی بتوانیم جهت روحمان را به طرف جنبه ی وجودی آن موضوع 
معطوف کنیم, در آن صورت حقیقت آن موضوع بر قلب ما اشراق می 
شود. در تعقل, مفهوم آن موضوع برای انسان روشن می شود ولی اگر آن 
موضوع بر قلب شما اشراق شد به جای مفهوم آن حقیقت, جنبه ی وجودی 
ان موضوع با تمام زوایایش برای شما ظهور می کند. در تعقل صورت 
حقیقت نزد شما است اما در حد مفهوم نه در مقام «وجود». 


اگر به خوبی روشن شود حضرت امام«رضوان الله تعالی علیه» یک 
حقیقت زنده برای تاریخ معاصر ما هستند و با اشراقی که بر قلب ایشان 
شده انقلاب اسلامی را ظاهر کرده اند, رجوع به ایشان معنی خاص خود را 
خواهد یافت. زیر وقتی یک حقیقت به صورت اشراقی بر قلبی تجلی کند 
تمام زوایای ان حقیقت را در همان حذ و مرتبه با خود به همراه دارد و 
انسان را به بصیرت همه جانبه می رساند. فرق موضوع اشراقی که بر 
قلب تجلی می کند با فکری که از عقل حاصل می شود این است که 
تعقل, «فکر» انسان را در موضوع خاصی در محدوده ی مفهوم جلو می 
برد ولی در اشراق, تجلی نوری حقیقت به صحنه می اید, با همه ی 
جامعیتی که حقیقت با خود دارد و انسان با جنبه ی وجودی آن موضوع 
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1- مثل قرارگرفتن نور بی رنگ ضعیف در ذیل نور بی رنگ شدید. که نور 
بی رنگ ضعیف همه ی جامعیت نور بی رنگ شدید را دارد با درجه ی نوری 


کم تر, ولی نور سبز وجهی از نور بی رنگ را با خود دارد. 


انسان در تعقل, ابتدا موضوع خاصی را مد نظر قرار می دهد و از طریق 
تعقل به سوی آن سیر می کند و به اندازه ای که درست تعقل کرده. 
مفهوم آن موضوع برایش روشن می شود. ولی در اشراق وقتی جان 
انسان آماده شد, نور حق است که به سراغ انسان می آید, هرچند در 
محدوده ی موضوعی خاص. وقتی منتظر می مانید تا خدا هر طور خواست 
همان سوالات کلی که حضرت امام داشتند. در اشراق,. همه ی جوانب 
موضوع برای انسان روشن می شود. چون به موضوع از جنبه ی وجودی 
نظر شده و حق با همان جنبه به قلب او اشراق می شود. ولی در تعقل به 
موضوع از جنبه ی حصولی و ماهیتی نظر شده و به همان اندازه که ادم 
روی موضوع دقت کرده است, به همان شکل برایش روشن می شود. به 
قول منطقیون «نتیجه تابع اخسّ مقدمتین است». به اندازه ای که کبری 
وسعت دارد نتیجه وسعت خواهد داشت و این مربوط به علوم حصولی 
است. اما در تجلی اشراقی. شما به ماهیتی خاص نظر ندارید. فقط 
انتظارتان را برای تجلی مبادی مورد نظر به میان اورده اید و برای حضرت 
امام مبادی تحقق انقلاب اسلامی انتتزای تیه و تحضیت: امام را در بر 
گرفت به طوری که آثار علمی و عملی ایشان حاصل آن اشراق گشت. در 
این حالت انقلاب اسلامی در نور حق دیده می شود و بر همان مبنا نیز 
ظهور می کند. 


قبانستگی اشراق را عل وا 


امام به عنوان یک شخصیت عارف سالک متوجه اند در رابطه با راو برون 
رفت از ظلمات دوران؛ بیش از یک فکر جزئی, باید با حقیقت روبه رو 
سونو این آرالهای ی ترفانی است: ارف اراین فمت‌این ازشت 
کفستار می ماد حی ملی نمایخه آنجه کو.تحای, کره زا بترنی خن 
کند. حضرت امام«رضوان الله تعالی علیه» وقتی ظرفیتی انجنانی: در خود 
ایجاد کردند که آماده ی جواب گویی به آن سوالات شدند و فهمیدند 
شرایط طوری است که مدرنیته می خواهد تمام زندگی ما را در اختیار 
خودش بگیرد و حتی اسلام فردی را هم نگذارد برایمان بماند. قلب ایشان 
آماده ی تجلی اشراقی شد که جواب همه ی آن سوالات در آن بود. ۳1 
علمای معاصر امام و مسلمانان معاصر هم همان را می فهمیدند که ایشان 
فهمید و اگر قلبشان برای تجلی راه حل ان سوالات توسط حضرت حق, به 
امیدواری قلب امام بود, اشراقی هم سنخ اشراق حضرت امام داشتند و با 
امام هم زبان می شدند. همین طور که حضرت امام با مرحوم ایت الله 


کاشانی هم زبان بودند و همین طور که بعضی علما با حضرت امام هم 
زبان 
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شدند. در حالی که بعضی ها نمی دانستند در آن زمان دارد چه می گذرد و 
به ان رجوع می کنند همچنان ادامه می یابد. 


در سال های 1341 و 1342 درصد کمی از نوجوانان و جوانان با دبیرستان 
و دانشگاه ارتباطر #0« ولی جهت جامعه به سوی هظر چه بیشتر 
دبیرستانی و دانشگاهی شدن جوانان بود و امام آن را خوب فهمیدند و 
متوجه بودند اگر فکری نشود, اين که مردم به روحانیت رجوع دارند پایدار 
نخواهد ماند و آن وقت مردم نسبت به اسلام بیگانه می شوند, بعضی از 
فضلای حوزه تعجب می کردند چرا حاج آقا روح الله اینقدر حرص می خورد 
مگر چه شده است؟ اگر احوالات امام را در سال 3 که خبرٍ تصویب لایحه 
ی کاپیتولاسیون به ایشان رسید مطالعه کنید می فهمید چگونه متوجه عمق 
فاجعه ای بودند که دارد رخ می دهد. آقای حمید روحانی در کتاب «تحلیلی 
از نهضت امام خمینی«رضوان الله تعالی علیه»» می گوید: امام در آن روز 
با چهره ای گره خورده و با چشمانی که از شدت خشم و خستگی و 
بیخوابی سرخ شده بود. در مقابل مردم ظاهر شدند و سخنرانی این مرتبه 
در طول نهضت بی سابقه بود و حتی از روی پیش نویس هم احتیاج به 
مرتب کردن زیاد داشت که اینچنین منظم مسائل را مطرح کنند. اینچنین 
شروع کردند: 


ئا له و ثا اه راجمّون. من تأثرات قلبی ام را نمی توانم اظهار کنم. قلب 
من در فشار است. از روزی که مسائل اخیر ایران را شنیدم, خوابم کم 
شده, ناراحت هستم. من با تاثرات قلبی ام روز شماری می کنم چه وقت 
مرگم پیش بیاید... ما را و استقلال ما را فروختند , قانون به مجلس بردند 
که تمام مستشاران نظامی با خانواده هایشان و کارمندان و خدمه شان از 
هر جنایتی در ایران مصون اند... اگر نفوذ روحانیت باشد نمی گذارند دولت 
هرکاری خواست بکند. نفوذ روحانیت مضر به حال ملت است؟ نخیر مضر 
به حال شماست !. . آن آقایان که می گویند باید خفه شد , ایا در این مورد 
هم می گویند اد خفه شد؟ ما را بفروشند و ما ساکت باشیم ! والله 
گناهکار است کسی که داد نزند, والله مرتکب گناه کبیره است کسی که 
فریاد نزند. ای علمای نجف به داد اسلام برسید. ای علمای قم به داد 
اسلام برسید. رفقت اسلام (گربه ی حضار)... خداپا این دولت و این مجلس. 
به اسلام و قرآن خیانت کردند.(1) 
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آ و که تفه اما علض 15 324 42 


1 ات ی را از آن مانده, دارد 
می رود. حالا معلوم است که اشراق حفظ اسلام دز آن شرایط, حق این 
مرد الهی است, حق هیچ کس دیگر نبود وگرنه آن ها هم همراه امام فریاد 
می زدند .آری این اشراق حق آن هایی است که در ذیل بصیرت امام, غم 
اسلام را خوردند و به همان اندازه مستعد اشراقی شدند که به کمک آن 
اشراق نور سخنان امام را فهمیدند. شما هم تا غم اسلام را نخورید 
اشراقی هم سنخ اشراق یاران امام نمی یابید. 


حاصل بحث آن است که اشراق, جنس خاصی دارد, اگر انسان به امید حق 
و با تمام تواضع نسبت به حق به میدان امد از آن بهره مند می شود. 
انسان در اشراق متوجه می شود آن بصيیرت؛ لطفی است از طرف خداوند 
و به همین جهت برای آن ارزش فوق العاده ای قائل است و هرگز آن را به 
خود نسیت نمی دهد.بهخدا نسیت می دهد ولي در تعقل بعی در ندیه 
ی حصولی, انسان آن انديشه را از خود می داند و ناخودآگاه گرفتار یک 
نحوه غرور می گردد. امام صادق علیه السلام در مورد شعور باشراقی می 
فرمایند: «اِنْ ال حعل قَلبت وک الاراده فاد سَاء اللَة شتتا»(1) 
خداوند دل ولی خود را آشیانه ی اراده خویش قرار داده, هرگاه خدا 
بخواهد ما نیز می خواهیم. همچنان که از چضرت صاجب الزمان عجل الله 
تعالی فرجه داریم «قلوبتا أُ ید لعش اه اااد عَرْ و جل قادا َاء اللَه تعالی 
شتتا»(2) دل های ما رف اراده الهی 7 پس هرگاه که خدای تعالی 
چیزی را بخواهد ما ان را می خواهیم. ملاحظه می کنید که نور اشراقی 
طوری است که اگر قلب آماده باشد آن نور بر آن قلب تجلی می کند و 
رای ها اه 


ملاحظه کردید که در جمله ی قبل عرض شد آن نور اشراقی «به صحنه 
فف. نت ما نگفتیم انسان می رود و آن نور را می یابد, اگر گفته بودیم 
انسان نور اشراقی را به دست می آ وگ معلوم می شد گوینده 0 آن 
سخن نسبت به نحوه ی وجود نور اشراقی جاهل است. آری ما با تعقل می 
توانیم تلاش کنیم تا متوجه یک موضوع بشویم ولی نسبت به حقایق 
اشراقی باید جان را آمادخ کرد تا خودش تجلی کند. موضوعاتی که از 
طریق تفکر به دست می آید مثل نظر : به یکی از نورهای طیف هفت رنگ 
است در نور بی رنگ, ولی در اشراق, بصیرتی که حاصل 
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1- بحار الأنوار, ج 26, ص 256. 
2- قطب راوندی, الخرائج و الجرائح, ج 1, ص 459. 


می شود مثل تجلی نور بی رنگ است و حتی اگر آن نور به صورتی نازل 
تجلی کند از جهت وسعتی که دارد, با انچه از طریق تفکر حاصل می شود 


چگونگی بهره مندی از نور قران 


امیدوارم تعجب نکنید وقتی عرض می کنم قران به نازله, به واسطه ی 
شیعه بودنِ حضرت امام. به قلب امام تجلی می کند. کافی ایست فراموش 
نکنید که رسول خدا صلي الله علیه و آله فرمودند: «فادَا التتعت علکم 
الاْموژ کقطع الیل الفظلم تیم بالْزآن»(1) کون حقنفت: اقفر مخ 
شب تاریک, آبرای شما نامشخص شد بر شما است که به قرآن رجوع کنید. 
این یعنی به قرآنی رجوع کنید که با ایمان به آن نورش بر قلبتان تجلی می 
کند, کافی است ما فرهنگ تشبع را بازخوانی کنیم و سخن قرآن در مورد 
اهل البیت علیهم السلام را به یاد آوریم که چگونه قلب آن ها به جهت 
طهارت کامل. در مقام تماس با قرآن است و قلبشان با قرآن مأنوس می 
باشد و از انوار آن بهره مند می شوند و لذا هرکس به اندازه ای که در 
ذیل طهارت اهل البیت علیهم السلام قرار گرفت از نور قرآن بهره مند می 
کردده هرچند آن تور تازل باشتد: عالمان دین با رجوع به اهل بیت علیهم 
السلاض, در کل شحصیت انمش‌غلیهی السلام زار می کنو از تور کران 
بهره مند می شوند. اری یک وقت ما می خواهیم از نکته ای از دین مطلع 
شویم, با رجوع عقلی به قران از ان نکته مطلع می شویم ولی یک وقت به 
قران رجوع می کنیم تا قران - هرچند به صورت نازل- بر قلب ما تجلی 
کند, این تجلی رویکرد خودش را دارد. همین طور که قلب امام معصوم 
همه ی دین است با شدت کامل, دوستان اهل البیت علیهم السلام اگر راه 
را درست بروند همه ی دین را دارند ولی به نازله. در احوال بعضی از 
شهداء اين را می یابید و تعجب می کنید در حالی که خود قرآن به ما خبر 
دادح که قرآن حقیعت مکنونی است که دا بعسه. لا الما من »2 آن را 
کی را وا تس کم ار اه ها سا ات 
بالاصاله, اهل البیت علیهم السلاماند ولی بالثبع شهداء و علمایی هستند که 
در ذیل اهل البیت علیهم السلام قرار می گيرند. از جمله ی ان علماء 
حضرت امام«رضوان الله تعالی علیه»اند- عالم جامعی با قلب قرآنی. 


انسان در تفکر, مفهوم موضوع مورد نظر را گزینش می کند ولی در 
اشراق حقیقت موضوع از بالا به صورت جامع تجلی می کند و در مقام خود 
مشتمل بر جمیع کمالات مربوطه است. 
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ار ۷ 
2- سوره ی واقعه, ایه ی 9 7. 


قلب آن کسی که منور به اشراق می شود تمام زوایای حقیقت موضوع را 
قر هضان خر و .نب رل مم.ناید. همم تهابانده تبر | ان متفخهع را به 
حق می یابد. 


در جلسه ی قبل عرض شد که قرآن می فرماید: اگرٍ مردم به سرنوشت 
هنکران نبوت در تاریخ بنگرند و عبرت گیرند؛ «فَتَکُون لهَمْ فُلوْ یَْمَلْونَ بها 
او آذانْ یعون بها»(2) برای آن ها قلبی پیدا می شود که به کمک آن 
ی ای سوم مایا ات ی 
است که متوجه مفاهیم و کلیات می شود. عقلی که با نو قلب به صحنه 
بیاید نسبت به فهم حقایق دارای شیدایی و شیفتگی خاصی است و مسلم 
برای نجات از ظلماتِ شیدایی آفرین دنیای مدرن باید فرهنگ نورانی 
شیدایی آفرین به میدان بیاید و آن فرهنگ باید فرهنگی ملکوتی باشد و 
حضرت امام«رضوان الله تعالی علیه» دینی را به میان آووناند که در ین 
اگر بتوانیم در ذیل شخصیت حضرت امأم سلوی کنیم دارای شخصیت 
جامعی می شویم با همان شیدایی و روحانیتِ عرفانی و فقهی و فلسفی و 
حماسی و اين همان روحیه ی جهادی است که مقام معظم رهبری بر آن 
تأکید دارند و می فرمایند یکی از خصوصیات اصول گرایی حقیقی روحیه ی 
جهادی است. اگر آن شخصیت جامع که امام متذکر آن هستند, در نسل 
امروز ظهور کند می توانند در ظلمات 0 حیات نورانی خود را ادامه 
دهند, زیر در ذیل شخصیت امامی قرار گرفته اند که اولا: خودش حقایق 
قرانین را بة ضوزت اشراقی گرفته است. تانیا: می تواند آن حقایق را به 
همان صورت اشراقی به بقیه بدهد. 


راه حل تحقق جامعه ی توحیدی 


بر اساس نکات فوق است که در رابطه با حضرت امام و انقلاب اسلامی 
تعبیر اشراق را به کار می بریم و در عمل هم هر چه زمان گذشت بیشتر 
روشن شد که شخصیت امام همه جانبه نگر و اشراقی است. مقام معظم 
رهبری«حفظه الله» با توجه به همین امر در رابطه با چگونگی طرح بسیج 
توسط امام. واژه ی «الهام الهی» را که خداوند به قلب امام اشراق کرد 
به کار می برند. جملات رهبری نشان می دهد نگاهشان به حضرت امام آن 
طور نیست که امام را به 
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1- سوره ی حج, آیه ی 46. 


عنوان یک دانشمند بزرگ پا صرفا یک فقیه برجسته بدانند, تعبیرهایشان 
نشان می دهد که جایگاه دیگری برای امام قائل اند و لذا وقتی می خواهند 
جریان ایجاد بسیج را که توسط حضرت امام طرح شده شرح دهند, می 
فرمایند: 


این دل نورانی امام بزر گوار ما بود که به این حقیقت دست یافت و به 
«الهام الهی» و به کمک الهی این را تحقق بخشید و زمینه ی عظیم دلهای 
منور مردم موّمن؛ یک چنین محصولی را به انقلاب داد 1(۰) 


می فرمایند: بسیج یک «الهام الهی» بود به قلب امام. علت این نحوه نگاه 
به امام به جهت آن است که می دانند حضرت امام قلب خود را جهت 

مخت انقلاب اسلامی آماده ی اشراقات الهی کرده بودند و بر آن اسان 
پيشنهاد می دهند که مسئولان و مردم چه بکنند و چه نکتند. 0 
آشاه واه ۳۳ یکی از عبر ان عی. فرفوونه قبل از انقلاب:: خدمت 
علامه طباطبائی«رحمه الله علیه» رفتم و برداشت های خودم رز از بعضی 
آیات قرآن عرض کردم و ایشان هم کاملا گوش دادند بعد که به آن جلد از 
المیزان که مربوط به آن آیات بود و تازه چاپ شده بود, برخورد کردم دیدم 
مرحوم غلامه قبلا ان تکات,»را بان دفیی نو ق میتی مطرخ کرد اند 
در حالی که آن عزیز در محضر علامه فکر کرده بود دارد چیزی به علامه 
همین نوع بودند. عموماً طرح های نيخته ای را ارائه می کردند و امام 
گوش می دادند, بعد که می دیدند آن چیزی که امام مطرح کرده | ند یک 
وجهی از آن پيشنهاد را دارد. تصورشان اين می شده که آن ها آن طرح را 
پيشنهاد کرده اند. یادشان می رود هزار نکته ی بازیی تر زر هو در آنجه 
حضرت امام مطرح می کردند بود که در طرح ان ها نبود, در حالی که مقام 
معظم رهبری متوجه اند که طرح بسیج با این جوانب ظریف, جز الهام 
الهی نیست. اکر کست خاطرانت حصی ار افرادها بحواندن دز خزیان ,اهر 
نباشد تصور می کند این افراد به حضرت امام خط می داده اند, در حالی 
کو مقام معظم رهبری که در متن امور و تصمیم گیری ها بودند طور 
دیگری به حضرت امام و اندیشه های ایشان نگاه می کنند. چون جایگاه 
اشراقی شخصیت حضرت امام را می شناسند و کسی می تواند انديشه 
های اشراقی را بشناسد که خودش از همان طریق پروریده شده باشد. 
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1- مقام معظم رهبری,2/9/88. 


اگر رسیدیم به این نکته که شخصیت حضرت امام ۵ نخرو. از انقلاب 
اسلامی, در تمام ابعادش - از ابتدا تا انتها- یک حقیقت اشراقی است و می 
توان در تاریخ معاصر در تمام ابعاد به آن رجوع کرد و مبادی خود را 
شخصیت حضرت امام قرار داد. به راه حل بزرگی در ایجاد جامعه ی 
توحیدی رسیده ایم. همان طور که اصحاب امام حسین علیه السلام در 
کربلا, مبادی علمی و عملی خود را شخصیت حضرت سیدالشهداء علپه 
السلام 1 و ! بر این اساس به حضرت عرضه می داشتند ۳ دا 
لعن سالمکم 2 جرب من حَاریَکُم» من با هرکس که شما در صلح هستید 
۱ ۱۹ 


هنوز روی اولین موضوع که در اولین جلسه طرح شد تأکید داریم و آن اين 
ام اسر قر بل سای ال ااس ایس سا ات 
شخصیت حضرت امام خمینی«رضوان الله تعالی علیه» را به عنوان مبادی 
غاحی وهی خود انتخاب کنیض با امکان: فا هم ذراهعه یه وخور. ایک وه 
سوی وحدت حقیقی در اجتماع قدم برداریم.(1) 


در قران یک موضوع ابتدا به صورت اجمال طرح می شود و سپس هر 
سوره اینه ای می شود برای نشان دادن تفصیلی ان موضوع و لذا هر چه 
جلو می روید و بیشتر تدبر می کنید. خود قران برای نشان دادن حقیقت 
ود آینه. خودی هی شود بعد از مدتی بقین می کنیه کم آين فحی المد 
است. یعنی خود قران وحیانی بودن خود را اثبات می کند و غير قران هیچ 
چیزی استقلالا چنین توانایی ندارد تا خود را به عنوان مبادی قلبی و عملی 
ما اثبات کند. در همین رابطه شما انتظار نداشته باشید وقتی عرض می 
کنیم شخصیت حضرت امام«رضوان الله تعالی علیه» و پیرو آن انقلاب 
اسامیه ‏ شفت اشامی اسر همان انا فان ی کی حون 
حقیقت اشراقی - به جهت آن که وجودی است و نه ماهیتی - باید در 
مظاهر مختلف جای خود را در قلب ما باز کند تا ان را تصدیق کنیم,. همان 
طور که قران را تصدیق می کنیم 

وقتی روشن شد شخصیت امام در تمام ابعاد علمی و عملی, یک حقیقت 
اشراقی است که در ذیل نور اهل البیت علیهم السلام پروریده شده است. 
می توان پذیرفت که ما نیز می توانیم در ذیل شخصیت ایشان در این 
دوران. سلوک حقیقی خود را شروع کنیم. اين موضوع مثل فرمول 
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1- وحدت حقیقی آن نوع وحدتی است که به ور حضرت آحد در جامعه 
تجلی کند, وحدتی که آیه ی 62 سوره ی انفال متذکر ان است که خداوند 
به پیامبرش می فرماید: «خداوند ان الفت و وحدت را در بین افراد ایجاد 
ها آن قاعالله تا تعایی,دراین رای کر خو اه مود 


ریاضی و دوی ضربدر دو نیست. مگر شما با قرآن به صورت فرمول 
ریاضی برخورد کردید که با ائمه و علمای بالله بخواهید این طور برخورد 
کنید؟ ما در برخورد با حقایق دینی به دنبال تغییر عالم خود هستیم و برای 
رسیدن به عالم دینی باید به شعوری دست یابیم که موضوع را در جان خود 
حسٌ کنیم و سپس به آن عمق بدهیم. 


چنانچه روشن شود انقلاب اسلامی یک حقیقت اشراقی است,؛ روشن می 
شود یی ره کار هه خانه است جرا آن که رن مارا عم ‌شرد.و در ان 
حقیقت اشراقی برای رسیدن به اهداف متعالی. همه ی جوانب در نظر 
گرفته شده است و این یکی از ملای های اشراقی بودن یک راه کار است 
و در عمل می توان آن را تجربه کرد. 


اوه کر انقلنب آنیلای 


این که ملاحظه می فرمائید انقلاب اسلامی تمام مشکلات آینده ی خود را 
از قبل می شناسد و توان عبور از آن ها را دارد و نظام اسلامی براساس 
آموزه های امام, طوری در مقابل حادثه های پیش روی خود موضع گیری 
قی کند که متدکلات به خوبی در درونشن هضم فی شود شا هد-بر آن است 
که انقلاب اسلامی یک حقیقت اشراقی است. نمونه های زیادی در تاریخ 
بتواند از آن ها عبور کند ولی طوری پایه ی انقلاب گذاشته شده که فتنه 
هایی را که دشمنان اسلام با هزار زحمت به آن شکل داده اند, به خوبی در 
خود هضم کرده و جلو رفته. کافی است ما از پشت صحنه ی جریان هایی 
که برای انقلاب اسلامی به وجود آوردند مطلع باشیم تا ببینیم با چه امیدی 
ان-جریان ها طراعی فیدم و انعلاب جقدو عسشدار آن. ها وز کرده که 
نمونه ی مشخص آن دفاع مقدس هشت ساله و يا جریان روی کار اوردن 
ظالبان. در اعاستان و با تال غرای هس نی 59 آست هدر هیر 
جبهه ها دشمن با ناکامی روبه رو شده است. 


می دانید. که آرشتشن و ساخار آن برآاشاشن عفل غرتی طراحی: شدن ه لا 
شنم بو صان امد قه ها سل دفاع مساحانيع اقا اشلامی ار ار 
نظام غربی خارج شد حتی ارتش نیز دیگر ارتش خودی گشت و ژنرال های 
ارتش دیگر خود را در ذیل طرف های غربی احساس نکردند. چطور در 
جریان فتنه ی 88 امید استکبار به تحصیل کرده های دانشگاه ها بود که 


زبان غرب را بهتر از زبان انقلاب اسلامی می فهمیدند و آن بنده ی خدا هم 
گفتة نود ناسون که بیشتزین,ر آیتبة اقای 
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موسوی را دانشگاهی ها داده اند پس معلوم است که ایشان مترقی تر 
است» ! این در تمام فتنه ها مطرح بود و هنر انقلاب اسلامی آن بود که در 
چنین فضایی توانست از همه ی موانع عبور کند, چون با نوری ماوراء تفکر 
غربی جلو آمده بود. عبور از انقلاب اسلامی که در فتنه ی سال 1388 
۰ تحت تأثیر فرهنگ غربی, 9 ریزی شده "بود, چیز کمی ی ولی از 
بود, همین که در آن توطئه توانسته بودند بعضی از افرادی را به خدمت 
بگیرند که قبلاً از نیروهای انقلاب بودند, نشان می دهد برنامه ریزی دقیقی 
کرده بودند. همین طور که اگر انقلاب اسلامی از طریق دولت موقت با 
دنیای مدرنیته هماهنگ شده بود یقیناً از حقیقت خود بیرون رفته بود ولی 
روح انقلاب, دولت موقت آقای مهندس بازرگان را تحمل نکرد زیرا دولت 
موقت خواسته پا ناخواسته طوری می اندیشید که تمام اهداف و 
ساختارهای انقلاب اسلامی در فرهنگ غربی هضم می شد. اگر روح انقلاب 
اسلامی به جوانان خط امام الهام نشده بود که لانه ی جاسوسی را اشغال 
کنتد و با اين کار روح انقلاب اسلامی را - که تماما به غیر از فرهنگ غربی 
نظر دارد - از آن شرایط آزاد کنند, ما امروز در غرب منحل شده بودیم. 


دو نوع نگاه به انقلاب اسلامی 


وقتی کسی سلوک خود را در ذیل شخصیت حضرت امام قرار داد مْلهم می 
شود تا سفارت امریکا را اشغال کند و حضرت امام«رضوان الله تعالی 
علیه» نیز آن عمل را صورت متعین انقلاب اسلامی می یابند و می 
زندگی سلوکی در ذیل شخصیت حضرت امام برای خود انتخاب کنند اگر 
برای انقلاب زندان هم رفته باشند. مبارزه هم کرده باشند نمی توانند تا 
آخر با انقلاب باشند چون این ها سعی می کنند فکر خودشان را به انقلاب 
تخمیل تفایند:. برفکس آن هایی که متوجه حقیقت اشراقی انقلاب هستند, 
سعی می کنند فکر خودشان را با انقلاب هماهنگ کنند. آن اولی ها بخواهند 
یا نخواهند حتما یک زمانی با انقلاب درگیر می شوند. 


هرکس در هر جایگاهی که باشد اگر در رابطه با انقلاب اسلامی فکر خود 
را اصل دانست., به جای نظر به حقیقت اشراقی انقلاب به خود نظر می 
کند و می خواهد برای انقلاب تکلیف معلوم نماید, همان کاری که در صدر 
اسلام واقع شد و برای اسلام و رسول خدا صلی الله علیه و آله تعیین 
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کی رد وی ای کصص کال تام سیت به اسان و 
انقلاب و حضرت امام. خود را آماده کردند تا در ذیل انقلاب به زندگی خود 
معنا ببخشند, هر روز بیشتر از روز قبل در بصیرت و معنویت به شکوفایی 
رسیدند که نمونه ی خوب آن را در شهید چمران و امثال او می توان یافت 
که چگونه با آن مدارج علمی متوجه حقیقت انقلاب شد و تا آن حدٌ نسبت 

به امام متواضع بود و تا آن حد حاضر شد خود را فدای انقلاب کند, بدون 
آن که بخواهد انقلاب را فدای خود نماید. 


آن هایی که فکر خودشان را همه چیز بدانند و برای انقلاب جایگاه اشراقی 
قائل نباشند سعی می کنند انقلاب را با فکر خودشان مدیریت کنند. مرحوم 
امینی در الغدیر می گوید ابو سعید خدری نقل می کند که ابوبکر به نزد 
رسول خدا صلی الله علیه و آله رسید و گفت ای رسول خدا من گذارم به 
فلان جا و فلان جا افتاد ناگهان مردی نیکو نما را دیدم که با فروتنی نماز 
ی که ورن سس وه دا سرکرده ی خوارج شد- رسول 
خدا صلی الله علیه و آله او را گفت به نزد وی برو و او را بکش. خٌدری 
گفت: ابوبکر به نزد او رفت و چون در آن حالت بدیدش خوش نداشت او 
را بکشد و به نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله برگشت. پیامبر صلی 
الله علیه و آله به عمر گفت تو به نزد او برو و وی را بکش, , خدری می 
گوید: عمر نیز رفت و چون او را در همان حالی دید که ابوبکر دیده بود, 
ناخوش داشت که او را بکشد پس بازگشت و گفت ای رسول خدا! من 
دیدم که حالی سراسر فروتنی دارد خوش نداشتم او را بکشم .«حضرت 
فرمودند: ای علی ! تو برو و او را بکش, علی برفت و او را ندید و برگشت 
و گفت ای رسول خدا من او را ندیدم. پیامبر صلی الله علیه و آله گفت 
اين کس و یارانش قرآن می خوانند با آن که آوای آن از تزا کرد رون 
ایشان نمی گذرد, چنان از دین بیرون می شوند که : تیر از چله ی کمان و 
سپس به آن بر نمی گردند, آنان را بکشید که بدترین که 2(۰) 


انس بن مالک در همین رابطه می گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله 
فرمودند: «شما درباره ی مردی برای من خبر آورده اید که در روی او اثر 
و چشم زخمی از شیطان هست» و گفت چه کس این مرد را می 1 
ابوبکر گفت: وا 
الله ! آیا 
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1- در مورد تعیین تکلیف برای اسلام توسط بعضی از صحابه, به کتاب 


«خطر مادی شدن دین» از همین مولف رجوع شود. 
2- مسند احمد 3/ 15 تاریخ ابن کثیر 7/ 298. 


مردی نماز خوان را بکشم؟ با ان که رسول خدا صلی الله علیه و اله از 
قتل نمازگزاران نهی کرده, پس بیرون شد. رسول خدا گفت چه کردی؟ 
گفت خوش نداشتم مردی را که در حال نماز است بکشم زیرا تو خود از 
قتل نمازگزاران منع کردی. دوباره پرسید کیست آن مرد را بکشد؟ عمر 
گفت من و داخل شد, دید او پیشانی بر زمین نهاده. عمر گفت ابوبکر برتر 
از من بود. پس بیرون شد و پیامبر صلی الله علیه و آله او را گفت چرا باز 
ایستادی؟ گفت دیدم پیشانی اش را در برابر خدا به خاک و خوش 
نداشتم او را بکشم. پس گفت کیست آن مرد را بکشد علی گفت من . 
پس گفت اگر بتوانی بیابی اش. پس به سوی او رفت و دید بیرون رفته. 
پس به نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله برگشت پس او را گفت: چرا| 
باز ایستادی؟ گفت دیدم بیرون رفته بود. گفت اگر کشته می شد دو نفر 
هم در میان امت من- از اول ایشان تا آخر- اختلاف نمی کردند.(1) 


این سرگذشت مربوط است به دّو الندیه سردار شورش نهروان که امام 
امیرالم‌قمتین علي علبه السلام نا بر آتچه در ضحیح مسلم و ستن ابق داود 
امده در ان گیر و دار وی را کشت. 


مرحوم علامه ی امینی می گویند: با من بيائید تا از دو خلیفه بپرسیم از چه 
کسی شنیده بودند که هرکس در نمازٍ باشد خون او را نباید ریخت؟ آیا آن 
را از قانونی گرفته بودند که قاضی از ات بوده تا میان دو سخن او در 
بمانند؟ مگر اين همان قانون محمد نیست که صاحب آن دستور به قتل آن 
مرد داده بود و خود از نزدیک او را می نگریست و می دانست که دارد 
نماز می خواند و صحابه- از جمله دو خلیفه- نیز به حضرت گزارش داده 
بودند که او در نماز خویش فروتنی و خشوع بسیار می نماید چندان که 
کوشش و خداپرستی اه آنان: را کون اضده است که خود ابوبکر نیز از 
همین خبرگزاران بود. با اين همه, رسول خدا صلی الله علیه و آله با علم 
وسیع نبوی خود دانست که همه ی ان کارها از روی ظاهر سازی و نیرنگ 
بازی است که به یاری ان می خواهد نوده را بفریبد و به همان آرزوی 
فاسدش دست یابد که به آن دست نیافت مگر در روزگار خوارج, این بود 
که رسول خدا صلی الله علیه و آله خواست آن میکرب ناپاک را از میان 
بردارد و هم خواست وی را به مردم بشناساند و آنچه را خمیره ی او با آن 
سرشته شده به ایشان بنماید. حضرت صلی الله علیه و آله امر به قتل او 
کرد در حالی که از سر هوس سخن نمی گوید و گفتار وی هیچ نیست مگر 
وحیی که بر وی می شود. اما دو خلیفه چون دیدند در حال نماز است بر او 
رحم کردند تا بر بنیاد عقیدتی 
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1- حلیه الاولیاء 2/ 317, 3/ 227, مسند بزار از طریق اعمش, ابو یعلی 
در مسند خود چنانکه ابن کثیر در تاریخ خود- ج 7 ص 298- اورده, الاصابه 
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خویش پایداری نموده و احترام نماز و آورنده ی آن را نگاهدارند ! ۰ و عمر 
این را هم به دلایل خود افزوده که ابوبکر که بهتر از من بود او را نکشت. 
آپا پیامبر که دستور به قتل او داد از هر دو بهتر نبود؟ آپا او خودش قانون 
تما زا نجدارکه هم خستور به ارام انوا ندادهبوهد :۲۱ 


این نمونه ای است از این که عده ای از اصحاب رسول خدا صلی الله 
علیه و آله معنی قرارگرفتن در ذیل اشراق محمدی صلی الله علیه و آله را 
نمی دانستند. مثل آن هایی که به زعم خودشان می خواهند انقلاب را 
مدیریت کنند, برعکس آن هایی که بنا دارند به انقلاب ارادت بورزند و 
کنند خودشان را هماهنگ با اشراق انقلاب نمایند. 


در حال حاضر دو نوع مدیر در درون انقلاب اسلامی داریم. یکی مثل 
مدیریت مقام معظم رهبری که با نهایت دقت سعی می کنند از بهره های 
ی و چمی وی ی وب 

به امام خیلی دقیق است و مثلا می فرمایند: «امام عزیز ما؛ آن مرد یگانه 
ی تاريخ ماء در مقابل کاپیتولاسیون... ایستاد»(2) چون می فهمند امام یک 
فکر و فرهنگ است و بر همین اساس نسبتشان را با انقلاب تعیین کرده 
اند. برعکس آن هایی که انقلاب اسلامی را در فضای مدرنیته معنی می 
هی مایا اه ار رت ساسا ها 
توسعه ی جهانی اموراتمان را جلو ببریم» با این نوع مدیریت» انقلاب 
اسلامی در ذیل فرهنگ غربی قرار می گیرد و به همان اندازه از هویت 
خود خارج می شود و از تحرک و نشاط اصلی اش که عبور از فرهنگ 
0 انقلاب اسلامی با روح نافذ توحیدی 
یه کصا و اور یراس اه تال کم سا 
دور اختبار سین افرادی تیشست که عایت اقا اسلامی را بهخاشی: کر 
خودشان می خواهند تغییر دهند, هرچند در اختیار ان ها هست که خود را 
هماهنگ انقلاب نمایند و از انوار اشراقی انقلاب بهره مند شوند. این که 
زر اتقلات هی فرمانته اک دلیف از ال خام نع وه فهو 
عزل می شود,(3) به همین معنا است که او دیگر از انواری که باید به مدد 
الهی جامعه را اداره کند برخوردار نیست. همان انوار و الطافی که حضرت 
رضا علیه السلام فرمودند: «اِن العبد ادا 
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اخْتارّة اللَةْ لأْمُور عباده شرع صَدرَهْ» اگر خداوند بنده ای از بندگانش را 
جهت امور مردم انتخاب کرد, سینه ی او را گشاده می گرداند. تا در 
مدیریت خود کوچک ترین لغزشی نداشته باشد و امور بندگان را با وسعت 
نظر سر و سامان دهد. «: م یی بِعدة یجواب و لَمْ تجدٌ فیه عَبْر صَواب» 
در نتیجه آنچنان توانا می شود که در جوا 1 
و غیر از صواب ب از او نخواهی یافت و به خوبی مصلحت مردم را در نظر 
می گیرد. «فَهّو مُوَفّقٌ مُسَدّذ مُوَیَْ»(1) پس او در کار خود موفق و محکم 
و مورد تأیید الهی است. 


بی توجهی به نهادهای دنیای مدرن 


جنس نگاه اتترافی به: غالم آن است که صاحب آن نگاه به نهادهای معمول 
دنیای مدرن هیچ توجهی ندارد زیرا متوجه است این نهادها حاصل تفکر 
اومانیستی اند و برای رضای نفس امّاره شکل گرفته اند و این یکی از 
اساسی ترین شاخصه های مکتب حضرت امام«رضوان الله تعالی علیه» 
است. ایشان قبل از انقلاب فرمودند: 


«اعلامیه ی حقوق بشر را اینهایی امضا کرده اند که سلب آزادی بشر را در 
همه ی دوره هایی که کفیل بودند و دستشان به یک چیزی رسیده است.؛ 
کردم اند... انتها هی کویند. ازادند بشر ! برای تخدیر توده ها که حالا دیگر 
نمی شود تخدیرش کرد. قضیه ی این چیزهایی که می گذرانند, که یکی 
اش هم همین اعلامیه حقوق بشر است., این برای اغفال است نه این که 
یک واقعیتی دارد. یک چیز خیلی خوش نمای با رَّق و برقی را می نویسند., 
سی ماده می نویسند که همه اش موادی است که خوب به نفع بشر است 
ی ور ای ی 
اغفال است.»(2) 


یا حضرت امام می فرمایند: 


«دستگاه های خارجی, از قبیل سازمان ملل و غیره, جز اشخاص دست 
و کر اما ایا 
ات وا سا رها ای را ۱ 
دماین ماد سا روایت و ام سس 
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یا می فرمایند: 


«#همین سازمان ملل, همین جلساتی که در خارج هست,؛ شورای امنیت؛ 
همه ی این ها در خدمت ابرقدرت ها هستند و برای بازی دادن سایر 


کشورهاست.»(1) 


ایشان قبل از انقلاب متذکر شدند که جریان های انقلابی نباید به نهادهای 

بین المللی دل دیق دفسان ین هار از نت آوردن دنم کون .ی 
آن جا حضرت امام می فرمودند: این حقوق بشر و سایر نهادهای بین 
المللی افیون توده ها هستند برای اغفال مردم و به ان ها امید نداشته 
باشید. خیلی برای ما عجیب بود. بیشتر ماها فکر می کردیم با تکیه بر 
حقوق بشر باید با رژیم شاه مقابله کرد. اين نکته ای که امروز شما به 
راحتی به آن رسیده اید که نهادهای بین المللی در دست ابرقدرت هاست 
یکی از نکات نورانی است که حضرت امام متذکر ان شدند, در ان زمان 
اکثرا امیدشان این بود که شاه را با تکیه بر حقوق بشر محکوم کنندر 
روزنامه ی تایمز می خواندیم برای این که یک سطری پیدا کنیم که مثلا 
آقای دکتر براهنی با تمسک به حقوق بشر, شاه را نقد کرده است و بعد 
معلوم شد آقای براهنی هم در دست استکبار عمل می کرده و اگر انقلاب 
تکلیف خود را با نهادهای بین المللی روشن نکرده بود و با تکیه بر آن ها 
جلو می رفت, امروز هیچ اثری از حقیقت انقلاب باقی نمانده بود. شما 
موضع گیری های آژانس انرژی هسته ای را نسبت به ما ملاحظه کنید تا به 
حقانیت تحلیل عزیزانی که با رهنمود از نور امام روشن می کنند تمام 
نهادهای بین المللی توسط فراماسونرها درست شده است., پی ببرید. 
انقلاب اسلامی نه تنها خود را در اختیار نهادهای بین المللی قرار نداد بلکه 
کاری کرد که دیگر آن اردوگاه ها نمی توانند به فریب خود ادامه دهند. این 
خاصیت نور اشراقی است که به خوبی مظاهر شیطانی را در هر لباسی 
می شناسد. اگر کسی قلبش تحت ۳ حقایق اشراقی قرار گرفت 
خاستگاه نهادهای ظلمانی را می بیند. 


راز توجه به مردم 


شما ممکن است تعجب کنید چرا حضرت امام اینقدر به مردم بها می 
دهند؟ اگر موضوع را درست دنبال کنید متوجه می شوید که مردم مسلمان 
و شیعی وقتی در ذیل انقلاب اسلامی قرار گرفتند قلب شان محل تجلی 
انوار الهی می شود., برعکس قلب بنیانگذاران نهادهای بین المللی 
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که محل تجلی نفس امّاره و القائات شیطان است. اگر بنده توانسته بودم 
مقدمات لازم را عرش کنم. ان وقت متوجه جایگاه سخنان مقام معظم 
رهبری می شدید که چرا اين همه بر حضور مردم در صحنه های انقلاب 
تاکید می کنند. کافی است ما زمانه را با نگاه الهی ببینیم, متأسفانه مواد 
مخدر سیاست زدگی نمی گذارد ما سخنان رهبری را در جایگاه الهی و 
این گر یط رک ی ات سا سیگ ا رسای 
پنگریم. اگر مبانی انقلاب را بشناسید و مبادی عقلی خود را از شتخضیت 
تشت ‏ هیمه کتندد کت از یک ظرات, یه ادها خسن العالت هیج اعتمادی 
نیست و از طرف دیگر جایگاه خاصی برای مردم قائل اند. 


نیست, اگر صحبت های 0 امام را از اول رب با سازمان 
کامل به آن نهادها است. الیته انن بی. اعشایی کاملعی از این افتت که ها 
از نظر دیپلماسی وظیفه داریم برویم حرف هایمان را از آن تریبون ها 
بزنیم. اولین بار که اقای دکتر ولایتی به عنوان وزیر امور خارجه به سازمان 
ملل رفتند بعضی ها به ایشان اشعال کردند که اقا چرا از پایگاه استکبار 
استفاده می کنید, فرمودند: ما از اين تریبون ها برای این که سخن خودمان 
را بگوئیم استفاده می کنیم. درست است که این تریبون ها ساخته شده 
است تا سخن صهیونیست ها از آن ها اظهار شود ولی ما باید در ان ها 
تصرف کنیم, امروزه فقط نظام اسلامی است که با زرنگی کامل, ماوراء 
روح بین المللی. می تواند در آن تریبون ها تصرف کند و سخن خود را 
اظهار نماید. این هم به جهت این است که حضرت صاحب للامر که صاحب 


وقتی رسیدید به این که در نگاه اشراقی, خاستگاه نهادهای بین المللی بر 
مبنای وّهم گذاشته شده و به حقیقت ملکوتی انسان ها نظر ندارد, ارزش 
و اعتبار آن ها همچون دود به هوا می رود و راه کار جایگزین کردن چیزی 
به جای آن نهادها بر قلب شما می گذرد و نظر به «مردم» ظهور می کند. 
متأسفانه هنوز موضوع رجوع به مردم به عنوان یک حقیقت اشراقی در بین 
ما پذیرفته نشده است. ولی امام معتقد نر خداوند قلب مردم را در اختیار 
دارد. بنابراین اگر ما خارج از نگاه سودانگارانه با نگاهی که خداوند این 
قلب ها را ۳/۹ الطاف خودش قرار داده, به مردم نگاه کنیم انقلاب 
اسلامی مسیر خود را به سرعت طی می کند و همواره نوری بر نور آن 


افزوده می گردد. یکی از برادران بسیجی خدمت حضرت امام گزارش 
داده بود که رفته بودند خانه ای 
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را که در آن مشروب می سازند تفتیش کنند, بغد از آن کة کارشان تام 
می شود می بینند که سگ آن خانه نمی گذارد به طرف در خروجی خانه 
بروند, آن ها را مجبور می کند بروند داخل زير زمین, وقتی وارد زیر زمین 
می شوند ملاحظه می کنند به واقع یک اسلحه خانه است و یک تیم بسیار 
قوی برای این که یک کشت و کشتار گسترده ای در کشور راه بیندازند آن 
را مجهز کرده اند و بالاخره آن تیم لو می روند. حضرت امام در سخنرانی 
شان فرمودند: آن سگ ماأمور بود که نگذارد ما ضربه بخوریم.(1) این را 
عرض کردم تا ملاحظه فرمائید با اين که حضرت امام خودشان اشراقشان 
را که همان انقلاب اسلامی است., می شناسند ولی با این خبر متوجه جلوه 
ای از نور اشراقی خود در آن صحنه می شوند که چگونه آن بسیجیان 
مظهر ظهور آن مدد الهی شدند. و معنی «المومن مرآت د المومن» به 
۱ ۳ ۳ ۳9 
تا آنجایی که در خبر داریم در کربلا امام حسین علیه السلام وقتی به بعضی 
از افراد نفرین می کنند و تاثیر ان را در همان لحظه می يابند. ان را شاهد 
بر حقانیت مسیر می گیرند و امیدوار می شوند. امام حسین علیه السلام 
دستور دادند در گودال پشت لشکرگاه آتش افروختند تا فقط از یک سو با 
دشمن بجنگند. سوا ره ای از سپاه عمر سعد به نام «ابن آابی جویریه» چون 
نگاهش به آتشن های برافروخته افتاد. ندا داد: ای حسین و ای یاران 
حسین ! بشارتتان باد به آتش, دز دنیا به سنوی انش شتاب: کردید: 0 
پر سید ند این مرد کیست. کفتن آبن ابی جویریه است و امام او را چنین 

نفرین کرد: خدایا در دنیا عذاب آتش را به او بچشان. چنین نقل شده که 

اسب او رمید و او را در آن آتش افکند و سوخت. مرد دیگری از سپاه عمر 
سعد به نام «محمد بن اشعث» بیرون آمد و گفت: ای حسین پسر فاطمه ! 
تو نسبت به پیامبر خدا چه حرمتی داری که دیگران ندارند؟ امام فرمود: 
آین ضرد. کیستت؟ کفتتد او مخمد بن. آشفت است و آمام دست: به: اسمان 
بردند و عرض داشتند: خدایا ! امروز, ذلت و خواری را به محمد بن اشعث 
نشان بده, ذلتی که پس از امروز هرگز روی عزت نبیند. چنین نقل شده که 
ابن اشعث نیاز به قضای حاجت پیدا کرد. از لشکرگاه بیرون آمد. عقریی او 
را گزید و در حالی که عورت او اشکار بود از دنیا رفت. عبدالله بن حوزه 


تمیمی ازسپاه سعد با صدای بلند داد می زد و می پرسید: حسین در 
میان شماست؟ «افیکم حسین؟» کسی به او جواب نمی داد و او باز هم 
تکرار می کرد تا در 
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مرتبه ی سوم که تکرار کرد یکی از باران امام حسین علیه السلام در حالی 
پرروئی و بی ادبی جسارت کرد و گفت: یا حسین ! تو را , به آتش دوزخ 
مژده باد ! امام علیه السلام در باس او فرمود: تو دروغ می گویی, من بر 
خدای آمرزنده ی کریم و شفاعت پذیر که امرش مطاع است وارد می 
شوم, تو کیستی؟ گفت من پسر حوزه ام. پس از آن که خودش را معرفی 
کرد, امام علیه السلام دست هایشان را به سوی آسمان بلند نمودند, به 
اندازه ای که سفیدی زیر بقل شان ظاهر شد و او را به تتاسب اسمش 
نفرین کردند و فرمودند: «الَهمٌ خُرَهْ ی التّار»(1) خداوندا ! او را به جانب 
آتش بکش. ۱ ۱۳04 ۱۱ تازیانه ای بر 
اسب خود زد تا از نهری که جلویش بود بپرد و به امام حمله کند, با پریدن 
اسب از تفس ای وی او با هاش کر رات کر گرا اتب زرم کور 
و او را به این طرف و آن طرف زد, پایش از چند جا شکست و جدا شد و 
هنوز پای دیگرش در رکاب آویزان بود اسب بدن نیمه جانش ر بر هر 
سنگ و بوته ای می زد تا بالاخره اسب به سوی خندقی که در آن آتش 
افروخته بودند دوید و بدن تکه تکه اش را در آتش انداخت و بدین وسیله 
قبل از آتش آخرت, به آتش دنیا نیز گرفتار گردید. و دعای امام مستجاب 
نت 


حضرت سید الشهداء علیه السلام شعر نمودند که خداوند چقدر زود 
دعایشان را مستجاب کردند. حضرت در نگاه اشراقی خود به بهترین شکل 
حقانیت خود را در این صحنه ها دیدند, چون انوار اشراقی گاهی شدید 
است و گاهی اش و حضرت ملاحظه کردند که حضرت حق به شدیدترین 
وجه نظر به نهضت کربلا دارد و با انعکاس صحنه های مختلف عزم حضرت 
از سنوی به اش نبیر حی. کنو ۵ ی فرمایته این همان وعده است که 
خداوند به رسولش داده. چون در اشراق, حقیقت به حالت وجودی ظهور 
می کند و نه به حالت ماهیتی, مثل موبایل نیست که انسان از طرف 
بپرسد صبح چی خوردی, در نگاه اشراقی نوع صبحانه مشخص نیست ولی 
طرف می فهمد فرزندش سیر است و لذا برای این که این اشراق 
جوانبش ظاهر شود باید به صورت های مختلف انعکاس یابد. 


عرض ما به این جا ختم شد که: جنس نگاه اشراقی به عالم آن است که 


صاحب آن نگاه به نهادهای معمول دنیای ظلمانی هیچ توجهی ندارد و به ان 
ها امیدی نمی بندد, او به مردم رجوع 
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ی ی یا وی ای ی ی ی 
سایر امور نیز از کارهای سطحی و از مشهورات بی پایه و اعتباریات خالی 
از نفس الأمر پرهیز دارد. و یکی از عوامل رسیدن به وحدت حقیقی و 
تفاهم, توجه به این امر است در ذیل شخصیت حضرت امام«رضوان الله 
علیه». 


خداوندا ! به حقیقت آن نوری که شهداء را به سیر صحیح راهنمایی کردی 
ما را از هدایت های قدسی خودت محروم مگردان. 


«والسلام علیکم و رحمهالله و برکاته» 
رت 10 


جلسه چهارم: چگونگی برخورد با حقایق اشراقی 
اشاره 


بسم الله الرحمن الرحیم 


رابطه ی تفکر با فرهنگ 


بحث مان در رابطه با جایگاه اشراقی حضرت امام«رضوان الله تعالی 
علیه» است و اين که چرا باید شخصیت ایشان مبادی تفکر دوران معاصر 
وا ی ی مر 
قبل تا حذی روشن شد که تفکر, مبادی می خواهد و انسان ها براساس ان 
مبادی و عالمی که پذیرفته اند تفکر می کنند, پس اندازه و وسعت تفکر 
ی ار ی و و 
تصور بعضی ها این است که می توانند بدون هیچ مبانی, هر طور که 
خواستند و در هر جهتی که خواستند تفکر کنند ولی با یک مقدار دقت و 
خودآگاهی متوجه می شویم که ملاک پذیرش با عدم پذیرش سخنان افراد. 
ريشه در عالمی دارد که پذیرفته ایم. انسان ها ابتدا چیزی را دلپذیر قرار 
داده اند و در ذیل آن چیز فکر می کنند. نسبت حقانیتِ موضع گیری ها به 
حقاأنیت عالمی بستگی دارد که نف ار نظر دارند. ممکن است متوجه 
نباشیم جایگاه افکارمان کجا است ولی در هر حال در فضای مبادی پذیرفته 
شده مان فکر می کنیم و به همین جهت باید متوجه بود که «تفکر تحت 
کاثیر قرهی, استت»: 


تفکر مبادی دارد و آن چیزی که روح افراد را در برگرفته. فرهنگ پذیرفته 
شده ی جامعه | ست و به همین جهت 
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اين که بعضی از جوامع نمی توانند با هم کنا ر بيایند یه اين نکته برمی گردد 
چون آن جوامع فرهنگ واحدی را ۱[ 
رک ونر تست 
اقوام مختلف - به عنوان نمود تفکر جامعه - متفاوت است. 


ما در صورتی می توانیم با افراد مختلف درست برخورد کنیم که بتوانیم در 
فرهنگ خود افکار و شخصیت آن ها را بشناسیم و بدانیم تبادل میان 
فرهنگ ها بر مبنای پذیرفتن هویت واحدی است که در میان آن ها است. 


وقتی از خود سوال می کنیم چرا اين اقوام هم فکر نیستند. در جواب باید 
بدانیم چون فرهنگی که مبنای فکر این قوم است با فرهنگی که مبنای فکر 
آن قوم است یکی نیست., زیرا لازمه ی هم فکری, هم فرهنگی است. به 
عبارت دیگر به اندازه ای که فرهنگ ها همدیگر را درک کنند افراد فکرشان 
به هم نزدیک است. بر همین مبنا می گوییم مدرنیته هرگز شرق و اسلام را 
درک نکرد و در کشورهای اسلامی و در کشورهای خاور دور به مدرنیته به 
عنوان مهمان ناخوانده نگاه شد. 


دز دعای صباح به خداوند عرضه می دارید: «|لهی وین مَحْجَوب و تفقسی 
مَعیوب و گفلن ون 5 هوّایّی عالب. 1۳.۰ در این فراز از دعا متوجه 
هستید که قلب و عقل از طریق هوس و هوای غالب. محجوب و معیوب 
می شود, در نتیجه قلبی که می تواند با حقایق مرتبط شود و عقلی که می 
تواند متوجه وجود حقایق گردد, ناتوان می شوند. زیرا با گرفتاری در ذیل 
هوی و هوس, مبادی منطقی خود را از دست داده اند. در این حال عقل در 
میان است ولی اسیر هوس است که حضرت مولي الموحدین علیه السلام 
در وصف چنین عقلی می فرمایند: «کَمّ من عفل یر عِلْد هوّی آمیر»(2) 
ای ام اس ۱ 
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1- مفاتیح الجنان. دعای صباح. 


2- تصنیف غرر الحکم و درر الکلم. ص 6۵4. 


با توجه به این که هر تفکری مبادی خاص خود را دارد و این مبادی است که 
فکر را جلو می برد عرض می کنیم اين مبادی اولا: باید اشراقی و 
حضوری باشد تا جایگزین خوبی در مقابل امیال شود. ثانیا: در این زمان 
این مبادی. شخصیت علمی و عملی حضرت امام«رضوان الله تعالی علیه» 
است. عرض شد که شخصیت حضرت امام یک شخصیت اشراقی است. به 
این معنا که ایشان پس از طرح آن سوالات چهارگانه, با توجه به روحیه ی 
ملکوتی که داشتند, قلب و عقل خود را آماده کردند تا در ذیل اسلام 
شیعی, چواب آن سوالات به صورت وجودی بر ملکوت جان ایشان اشراق 
شود. به همین جهت ما انقلاب اسلامی را یک حادثه ی سیاسی نمی دانیم 
که تنها نظام سیاسی شاهنشاهی را به نظام سیاسی دیگری تبدیل کرد, 
انقلاب اسلامی در این حد متوقف تست نمی شود. حرف ما این است 
که شخصیت امام روحی است که به جهان جدید القاء شده. با این که 
میشل فوکو می گوید: «ایران روح یک جهان بی روح»(1) است ولی بعید 
می دانم منظور او در این حد بانند کظ«حایگام اشراقی شخصیت امام را 
بشناسد. 


عرض شد اگر مقام اشراقی را درست بشناسیم و تفاوت ان را با تعقل 
مشخص کنیم و مشخص شود مبادی انسان ها عموماً فوق تفکر است و 
تفکر در بستر مبادی و فرهنگ ها پیش می آید, روشن می شود بهترین 
تفکر در بهترین مبادی ظهور می کند. و بهترین مبادی وقتی پیش می آید 
که آن مبادی دارای جامعیت باشد تا رشددهنده ی همه ی ابعاد انسان 
باشد. و با توجه به این که نور اشراقی دارای جامعیت است و جواب همه 
ی نیازهای انسان را می دهد, اگر رسیدیم به این که انقلاب اسلامی یک 
حقیقت اشراقی است که بر قلب حضرت امام تجلی کرده, می توان گفت 
تفت شخصیت آمرانی ضرت امامدرخهان له شالی این 
انقلاب اسلامی, بهترین مبادی را انتخاب کرده ایم اقلا شاخ بهترین 
فکرها خواهیم شد. البته این به شرطی است که در حضور نور اشراقی 
برویم نه این که آن را در فکرمان بیاوریم. 


امیرالمومنین علیه السلام می فرمایند: «قیمَه کل امقری ما یخسته»(2) 
قیمت هرکس به آن چیزی است که آن را خوب می دآند. ۱ 
چیزی را که اف خوب می داند, جیز ارزشمندی باشد, آن انسان هم 
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1- میشل فوکو, ایران روح یک جهانِ بی روح. نشرنی. 
منم البلاغه, کلام 81 


نیست. به نظر می رسد این کلام نظر به مبادی انسان ها دارد زیرا انسان 
ها براساس مبادی خودشان اشیاء را به خوب و بد تقسیم می کنند و پیرو 
آنذر موز آن ین تعکر هی کنندرو به.غیا رت دیکر هر کسن به اندازه ای که 
بخواهد و دوست دارد بر روی موضوعی فکر کند, فکر می کند یعنی فکر, 
نان دل است وکین تعکر ول خواق خوه رادارد‌و بر انن اسان تهکر 
ره در وه حضو ری انا ور ای ارو در ی ساسا ات 
که ملاحظه می کنید انسان ها هر استدلالی را نمی پذیرند و با هر 
استدلالی ترغیب و قانع نمی شوند. به همین جهت تأکید می کنیم حساسیت 
بر روی حقانیت مبادی جامعه و افراد. مهم تر از حساسیت بر روی صحت 
استدلال است. ابتدا باید مشخص شود انسان ها به چه شخصی يا عالمی و 
با-خزب و هوتتن باند. رخوغ‌داشته باشتد که ذر قضای ان غالم استدلال را 
بپذیرند يا رد کنند. اتسان ها قبل از استدلال چیزی. را پذیزفته اند.ه آن چیز 
ملاک ۳ پذیرش استدلال خواهد بود. بعضی مواقع ممکن 
است تعجب کنید که چگونه می شود یک استدلال با اين که قانع کننده 
است بعضی افراد به نتایج آن رغبت نمی کنند و يا ملاحظه می کنید بعضی 
9 
هشتندر آبرمءنه جفت: آن اشنت: که متفه تفش سبادی افر اد تیشستیض:»ما باجد 
از خود تعجب کنیم که برای مبادی افراد جایی باز نکرده ایم. درست است 
آن استدلال عقل را قانع يا آرام می کند ولی فراموش نکنیم انسان ها ابتدا 
شنکارد عالخی ی شون که دید آنصوه رای شین به مق آن-عالم 
اشتدلال مت کنو استدال هات جع را می شنوند زاز اسان هاسهاشی 
اک اه همان طور که راز انسان موحد ایمان به 
خدا است و در فضای آن ایمان هر سخنی را رد یا قبول می کند, انسان 
موحد از طریق نور فطرت عالمی را شناخته و آن ایمان دلپذیرش شده و 
0 2 جای نداشته یهن بات نخواهد 
ار یه کی ان ی که آست کم ای وا کت اند تن 
رغبت نشان می دهد. 


وقتی روشن شد که انسان ها برای فکر کردن مبادی دارند و میزان 
و متوجه روحی قدسی خواهیم شد که امام را تحت تربیت و تأثیر خود قرار 


و یا کتاب مصباح الهدایه ملاحظه می کنید. از همان ابتدا به روشنی 
معلوم است که این روج( به 


ص: 106 


عنوان روحی خاص برای پرورش انسانی که شخصیت او می تواند مبادی 
تفکر یک ملت باشد. ایشان را تحت تاثیر قرار داده است. ایشان در ذیل 
قران و سیره ی رسول خدا و امه ی هدی علیهم السلام می توانند مبادی 
ایشان مثل یک عالم اخلاق نمی آیند توصیه کنند بلکه می آیند تا نگاه انسان 
را به عالم و ادم شکل دهند و اين همان مبادی دادن به انسان ها است. 


در رابطه با روح حضرت امام جهت القاء نور اسلام در مبادی جامعه, 
حضرت آیت الله جوادی«حفظه الله» می فرمودند: حضرت امام در درس 
فقه هم آن جایی که موضوعی با دو نظر مورد بررسی قرار می گرفت. 
ارب اه ان ی ای سم 
نظرهای فقهی ایشان بر امور اجتماعی گرایش داشت تا امور فردی. مثلا 
در فقه داریم اگر از اهل کتاب در جامعه اسلامی عمل خلافی مشاهده 
شد. آيا بر اساس قوانین اسلامی باید محاکمه شوند یا طبق احکام دین 
خودشان؟ عده ای از علماء نظر می دهند به هر دو شکل ممکن است ولی 
حضرت امام می فرمایند فقط باید طبق حکم اسلام محاکمه شوند. ایت 
الله جوادی«حفظه الله» می خواستند نتیجه بگیرند که امام از اول نظر به 
جهانی بودن اسلام داشتند و این که لا زم است مبنای جهان بشری احکام 
اسلامی باشد. به همین جهت بنده عرض می کنم مواظب باشید شخصیت 
اشراقی امام به این که ایشان با ایجاد انقلاب اسلامی خواستند شکل نظام 
سیاسی کشور تغییر کند. محدود نشود و از اين موضوع مهم غفلت شود که 
شخصیت حضرت امام می تواند ان چیزی باشد که هرکس ان را دلپذیر 
می داند «مَا یخسته» و جزء مبادی خود قرار می دهد و با تحفق چنین 
مبادی و حقانیتی که این مبادی به همراه دارد. به بهترین تفکر برسد. 


نیاز به مبادی دلیذیر 


اگر ما متوجه نباشیم افراد در چه عالمی فکر می کنند و فقط به فکری که 
ارائه می دهند نظر کنیم. معلوم نیست بتوانیم با مخاطب خود به ِ 
بر سیم. ولی اگر متوجه شدیم که انسان ها در عالم شان تفکر می کنند, 
قبل از آن که به اندازه ی فکر آن ها نظر کنیم به حقانیت يا عدم حقانیت 
عالم و مبادی آن ها نظر می اندازیم و دقت می کنیم آیا مطابق مبادی 
مخاطب. امکان گفتگو و تفاهم با او هست یا زه؟ لا زم است برای خود 
روشن کنیم اگر به جهت مبادی وهمی مخاطب امکان تفاهم با او نیست ایا 
امکان تغییر عالم او هست يا نه؟ حضرت امام در مورد دفاع مقدس 
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عالم جامعه ی ما را به صورتی شکل دادند که طبقات مختلف توانستند با 
همدیگر تفاهم کنند و در کنار همدیگر در دفاع مقدس شرکت نمایند و این 
طور نبود که چنین حالتی برای مردم ما با استدلال حاصل شده باشد, بلکه 
حضرت امام با شخصیت اشراقی خود مبادی لازم را در راستای دفاع از 
اسلام و انقلاب در قلب جوانان مستعد و طالب این اشراق. اشراق 
نمودند. مثل همان جنبه ی ولایی که در ذیل امامان معصوم به قلب مومنین 
اعمال می شود و ملکوت ان ها را نورانی می کند. در دل تحقق چنین 
مبادی حضوری بود که ملت ایران هر کدام در دفاع مقدس به میدان امدند. 


خرتیا ین ات که اسان اه یر یرای نید کی 
صورت اشراقی در جان ان ها ظهور کرده و همه می توانند براساس 
فطرت شان تفکر کنند و به تفاهم برسند. تفاوت انسان ها در عدم تفاهم با 
یکدیگر, مربوط به تفاوت آن ها در رجوع و عدم رجوع به فطرتشان است. 
خداوند به طور موهبی به هرکس فطرتی کامل داده است و هرکس می 
تواند براساس همان کشش و گرایش درونی اش فکر کند. و از آن جاین 
که شریعت الهی صورت متعین همان فطرت است. انسان ها همه می 
تعافه به یت ای و تاه دم تام ان چا و ان سور 
تافص شرت الم سا ان را هت ال اس لاسام ان 
هت کشا انا ات ی اوا سس الا سا دص اساس 
ات که حالت‌ساوجی رت ود را حتا کرده استه خداهت با لو 
کرمش بر اساس فطرتی که به انسان ها داده آن ها را در جهت تفکر 
صحیح و تفاهم حقیقی هدایت کرده و لذا اگر کسی در تفکر منحرف شد 
باید خودش را ملامت کند که از فطرت خود منحرف شده و به سوی غرایز 
حیوانی و وهمیات غیر واقعی سوق پیدا کرده است. 


اگر گفته می شود تفکر بر اساس مبادی صحیح ممکن است از این نکته نیز 
نباید غفلت کنیم که خداوند به شعلی اصیل, از طریق فطرت. مبادی 
انسان ها را شکل داده تا تفکر آن ها را هدایت کرده باشد. مبادی همه ی 
انسان ها الهی اببتت و قران در این انظه می. فرماید: «فطرّت الله التی 
قطر لاس عَلیها»(1) فطرتی که حضرت رب العالمین آن را بنا نهاده, پس 
اگر ما بر اساس مبادی اصیل خودمان فکر کنیم حتماً بر اساس برنامه ی 
تربیتی صحیحی فکر کرده آیم. بر اساس همین قاعده عرض می کنیم, در 
راستای مبادی اشراقی هر کس, حضرت امام در حال 
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[- سوره ی روم, آیه ی 30. 


حاضر صورت کاملی جهت پای بندبودن انسان ها بر فطرت شان است.(1) 
به قول شیخ محمود شبستری: 


برای 

عقل, طوری دارد انسان 
که 

بشناسد بدان اسرار پنهان 


ی ی ای ی 
پپامبر خدا صلی الله علیه و آله داشته باشید. «قل لا أَسْتکمٌ عَلیه آُر 1 
المَوَدَءَ هی الْفُبی»(2) ای پیامبر به مسلمانان بگو به آن رسالت جواب 
درست نمی دهید مگر با مودت به نزدیکان من. خداوند دز این آبه موضوع 
مودت و حَب انسان هایی را به میان می کشد که در مقام عصمت هستند 
تا از آن طریق مسلمانان در ذیل شریعت الهی, وارد عالم شوق و حضور 
شوند و عالم خود را عالم خب به انسان های معصوم قرار دهند. اد ان ابه 
معلوم می شود انسان نیاز به نوعی از مبادی دارد که دلپذیر او باشد, در 
همین راستا در حال حاضر برای مبادی انسان ها, شخصیت اشراقی 
حضرت امام می تواند مبادی دلیذیری باشد. 


پایداری بر عهد فطری از یک طرف نیاز به شریعت الهی دارد, تا فطرتی 
که بر توحید سرشته شده با غلبه ی کثرت به حاشیه نرود و از طرف دیگر 
نیاز به نمودی عینی و خارجی یعنی 
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1- قرارگرفتن در ذیل ولایت معصوم به این معنا است که قلب انسان 
آماده ی تجلی نور انسان کامل شود و آن نور با همان جامعیت. ملکوت 
انسان را در بر بگیرد و از آن جایی که نور ولایتِ امام معصوم ملکوت 
انسان آماده را ار سایر انسان هامی توانند ملکوت خود را در 
ذیل شخصیت انسانی قرار دهند که شایستگی پذیرش تجلی نور ولایت 
امام معصوم را داشته و از آن جایی که نور امام معصوم یک نور جامع 


است و همه ی اسماء در آن مقام به صورت جامع در صحنه است, 
هراندازه آن نور نازل شود از مقام جامعیت خارج نمی گردد, مثل نور بی 
رنگ که در عین نازل شدن باز حامل هفت نور است. در همین رابطه 
حضرت علی علیه السلام می فرمایند: «من آحبّنا کان معنا یوم 
القيیامه»(امالی شیخ صدوق. ص 209) هرکس به ما محبت داشته باشد 
روز قیامت با ما خواهد بود, مثل اتحادی که نور بی رنگ نازله با نور بی 
رنگی که در شدت بیشتری است. دارد و نیز از آن جایی که تجلی نور 
انسان کامل به صورت الهامی است حضرت باة قر علیه السلام مي فرمایند: 
«ان شیعتا ال السشت دض فی فلوبهم الب لا آقل ات و یُلهَمُونَ خبتا 
هل الببِّ و ان الرَجُل با و بختمل ما باتیه من قطلتا و ریا 5 

یِسْمع کلامتا لمَا پرید اللةٌ به من الخیر. ۰(بحار الانوار, ج 22 ص 131) 
حتّ ما هل البت در دل های شیعیان ما فکنده می شود و محبت ماب 
قلب: آن: ها الهام می. گردده ما را دوسنت می دارند و فضائل ما را تخمل 
می کنند. در حالی که نه ما را دیده اند و نه کلام ما را شنیده اند. این 
برکات از ان و اراده کرده است که به آنان خیر برساند. 
این دو روایت حکایت از آن دارد که می شود انسانی به غیر از امامان 
ما انوار اسم جامع اهل البیت علیهم السلام شود و با 
شخصیت اشراقی خود مبادی مردم زمانه ی خود را که طالب این انوار 
قدسی هستند. در راستای نور اشراقی اهل البیت علیهم السلام شکل دهد. 
2- سوره ی شوری, ایه ی 23. 


۳ 


امام معصوم دارد, امامی که متذکر حقایق قدسی است. بر این اساس در 
دعای ندبه در توصیف جایگاه حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه می 
گوئید: «اللَه و تَحَن عبیذک الَایقون الی ولیک الْمذکر یک و تبیک حَلَفْتَهٌ لتا 
عِصِتمَة و ملاذا »(1) خداوندا ها مشتاق ولی نو هستیم؛ ی تن زر 
و متذکر تو و پیامبر تو است و او را برای ما حافظ و پناهگاه قرار دادی. 
را و ار 0 
تعالی فرجه بیندازد در ذیل شخصیت ایشان می تواند مبادی فکری این 
زمان باشد تا اولا: ما را از مبادی غلطی که روح غربی بر ما تحمیل کرده 
است برهاند. ثانی: ۰ به آن نوع از مبادی رجوع دهد که به تفکر و 


دکارت در ذیل عالمی که گالیله پدید آورد. تفکری را طرح کرد که صورت 
بندی ریاضی داشت و در همین راستا در قرن نوزدهم زبان علوم انسانی 
زبان ریاضیات و ها شد. وقتی دکارت فی: افت: اخلاق علم است 
منظورش آن بود که می توان آن را به زبان ریاضی مطرح کرد به این 
صورت که مثلاً آمار طلاق را مشخص می کنند و اخلاق جامعه را اندازه می 
کر نوخ قملا نون تاه شیانی اهحفایق در انبم وید ناهن 
که نظرش به حضور حق باشد در میان نمی ماند و نهادهای بین المللی 
براساس این نگاه شکل گرفتند. الیته قبلا غرض شد حسن. که.منور بخ اج 
اشراقی شود به نهادهای بین المللی دنیای ظلمانی هیچ توجهی ندارد, دلیل 
ان هم عرض شد که روح اشراقی صورت های نفس اماره را به خوبی می 
شناسد و به جای امیدبستن به نهادهای بین المللی به مردم رجوع می کند 
و در همین راستا تشکیل بسیچ مردمی در منظرش ظهور می نماید. 


نقش مردم در مکتب اشراقی امام خمینی«رضوان الله تعالی علیه» 


شاید در ابتدای امر پذیرفتن این نکته مشکل باشد که نظر به مردم در ذیل 
نظام انقلاب اسلامی, یکی از ابعاد آن اشراقی است که بر حضرت 
امام«رضوان الله علیه» جلوه کرده و تصور کنیم در معادلات کسب قدرت 
اگر طرف مردم را بگیریم می توانیم اهدافمان را جلو ببزیم» در حالی که 
در مکتب امام مردم ابزار قدرت احزاب بیستند بلکه جایگاهی اساسی 
دارند و در آن:زاظعسمی فرماییت «میر ان رای فردم است» و در بل 
همین نگاه است که مقام معظم رهبری«حفظه الله» در صحبت هایشان با 
مردم کرمانشاه بر مردم ۱[ فرمایند: 


ص: 110 


1- اقبال الأعمال (ط - القدیمه), ج 1, ص 298. 


مسئله ی اصلی ما, مسئله ی مردم است؛ حضور مردم, میل مردم, اراده 
سره عرم سم عردمت رطول تارم‌هاء هیع حارت آق عل حادنم ی 
پیروزی انقلاب اسلامی و حوادت بعد از ان نبوده است که مردم در أن: 
نقذش مستقیم داشته باشند. در انقلاب اسلامی مردم آمدند؛ همه ی مردم, 
همه ی قشرهای مردم, از شهری و روستائی, از زن و مرد, از پیر و جوان, 
از تحصیل کرده و بی سواد, همه و همه در کنار هم حضور پیدا کردند. با 
این که متکی به قدرت و زور هم نبودند. سلاح هم نداشتند, اگر هم داشتند, 
به کار نمی بردند, اما در عين حال توانستند یک رژیم تا دندان مسلح متکی 
به قدرت های استعباری را به کلی از پا در بیاورند و انقلاب را پیروز کنند. 
منتها نکته ی اساسی در انقلاب ما اين بود که نقش مردم با پیروزی انقلاب 
تمام نشد؛ و اين از حکمت امام بزرگوار ما و زرف نگری آن مرد حکیم و 
معنوی و الهی بود. او ملت ایران را به درستی شناخته بود. ملت ایران را 
باور کرده بود, به سلامت و صداقت و عزم راسخ و توانائی های ملت 
ایران ایمان داشت. همان روزها بعضی ها بودند که می گفتند خیلی خوب, 
انقلاب پیروز شد, مردم برگردند بروند خانه هاشان. امام محکم ایستاد و 
کارها را به مردم سیر د. بیعلی پنجاه روز بعد از پیروزی انقلاب. نظام 
سیاسی کشور به وسیله ی رفراندوم مردم تعیین شد. شما به انقلابهای 
گوناگون نگاه کنید تا معلوم شود که اهمیت این حرف ی را پنجاه 
روز بعد از پیروزی انقلاب, مردم فهمیدند چه نظامی را می خواهند. 
خودشان: ناف .خدوی های رای آمدندو با ان دای یت وا ریخی متخ 
کردند که نظام جمهوری اسلامی را می خواهند. در این دویست سال اخیر 
نیفتاده است که با این فاصله ی کم, نظام جدید به وسیله ی خود مردم, نه 
به وسیله ی یک عامل دیگر, تعیین شود. بعد بلافاصله امام بزرگوار دنبال 
قانون اساسی بود. من فراموش نمی کنم؛ در ماه های ارديبهشت با خرداد 
سال 58 - یعنی سه ماه چهار ماه بعد از پیروزی انقلاب - امام شورای 
انقلاب را که ماها بودیم, برای یک کار مهمی به قم خواستند. ما خدمت 
امام رفتیم. من از یاد نمی برم چهره ی خشمگین امام را که نظیر آن را 
من در امام کم دیدم. حرفشان این بود که چرا برای قانون اساسی فکری 
نمی کنید. این در حالی بود که هنوز سه ماه از پیروزی انقلاب بیشتر 
نگذشته بود. همان جلسه تصمیم گیری شد که انتخابات مجلس خبرگان 
برگزار شود... مردم در یک انتخابات سراسری شرکت کردندر نمایندگان 
خود ات که ان قانون اساسی بودند - معین کردند. خبرگان هم در 
ظرف چند ماه قانون اساسی را ندوین کردند. بعد امام باز دوباره 
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فرمودند که این قانون اساسی ای که ندوین شده است, باید به رأی مردم 
برسد. با این که نمایندگان مردم آن را تدوین کرده بودند, اما امام فرمود 
باز هم بایستی ری فزدم باشد.. لذا آفدتد زفراندوم عانون اساسی. کردند: 
مردم هم با رای بالائی قانون اساسی را تصویب کردند. بنابراین نقش 
مردم بعد از پیروزی انقلاب تمام نشد. در خصوصیات ادارم ی کشور, این 
نقش ادامه پیدا کرد. هنوز یک سال از پیروزی انقلاب نگذشته بود که 
یر ور و رو قانون اساسی انتخاب شد. بعد از چند ماه, مجلس 
شورای اسلامی انتخاب شد. از آن تاریخ تا امروز, در طول این سی و دو 
سال, مرتبً خبرگان رهبری. رئیس جمهور, نمایندگان مجلس شورای 
اسلامی: نمایندگان شوراهاء به وسیله ی مردم انتخاب شدند. مردم 
خودشان هستند که تصمیم می گیيرند, شرکت می کنند, انتخاب می کنند؛ 
کار دست مردم است. حضور مردم. یک چنین حضور برجسته ای است. در 
طول این سال های متمادی, دولت های گوناگون و ذائقه های سیاسی 
گوناگون بر سر کار آمدند - چه در مجلس با سلائق سیاسی مختلف, چه در 
قوه ی مجریه- بعضی ها حتّی با اصول نظام زاویه هم داشتند؛ لیکن 
ظرفیت عظیم نظام. بدون این که ناشکیبائی نشان بدهد, توانسته است 
همه ی این مسائل را ان نت در اند ؛ توانسته است همه ی این مشکلات 
را در خود حل و هضم کند ؛ به خاطر حضور مردم, به خاطر ایمان مردم, به 
خاطر پایبندی مردم به نظام اسلامی؛ یعنی خودشان را صاحب کشور 
دانستن. در گذشته هميیشه می گفتند کشور صاحب دارد؛ ؛ منظورشان این 
بود که فلان امیر و فلان حاکم و فلان سلطان صاحب کشور است ! مردم 
نقشی نداشتند, کاره ای نبودند. امروز به برکت انقلاب اسلامی, مردم می 
دانند کشور صاحب دارد؛ صاحب کشور هم خود مردمند. ما وقتی تجربه ی 
سی و دو ساله ی انقلاب را بازخوانی می کنیم, رف ژرفائی حکمت امام 
و تدبیر امام را درمی یابیم؛ چرا؟ چون هر نظامی مثل نظام جمهوری 
اسلامی, با این ارمان های بلند, با این ضدیت و مخالفتی که با استعبار و 
بی عدالتی بین المللی دارد, با ایستادگی ای که در مقابل شیاطین قدرت 
در سرتاسر جهان دارد, دشمن های گردن کلفتی دارد. چالش ایجاد می 
کنند:. مشکل. به وخود.فی: آوزنت اگر این چنین نظامی بخواهد بماند, 7 
یک نیرو و ظرفیت عظیمی از او نگهیانی کند, تا بتواند انستتاد کف کند, ِ 
بتواند پیشرفت کند و متوقف نماند. در انقلاب اسلامی, با تدبیر امام - 

از متن اسلام گرفته شده بود - این نیروی نگهبان عبارت است 9 
مردم, عزم مردم, حضور مردم. جنگ به وسیله ی مردم اداره شد. ِ 
اش وه تا باستاران انتلات اسلاخی وه وهای کرباگیر ی 


به 
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مردم بودند؛ به ایمان مردم. به عشق مردم. به صفای مردم... در فتنه ی 
8 , دو روز بعد از حوادث عاشوراء آن قضیه ی عظیم نهم دی به راه افتاد. 
همان وقت بعضی از ناظران خارجی که از نزدیک دیده بودند. در مطبوعات 
غربی نوشتند ه-ما دنذیم. که کفته. بودند. انچه.در تم دی در ایرآن. بش 
امتتء خر در کشبیم خبازه.ير آمامر چنین. اختماعی: سین تور دید شنده 
ِ این را مردم کردند. حضور مردم اینجوری است. مسئله ی هسته ای, 

يکي دیگر از چالش هاست. آن حصار مستحکمی که توانست به مسئولان 
جرآت بدهد, قدرت بدهد و آن ها در مقابل زورگوئی و تحمیل دشمنان در 
قضیه ی هسته ای بایستند, اراده ی مردم بود. پشتیبانی مردم بود ؛ پایگاه 
اقتدار مردمی بود که توانست این موفقیت بزرگ را نصیب کشور کند 

من از این بخش از عرایضم می خواهم دو نتیجه بگیرم ۱ 
9 دشمنان غربی ما بدانند که این نظام به خاطر حضور مردم., یک نظام 
دارای استحکام و اقتدار است.. . مردم در بخش های مختلف کشور و از 
طبقات مختلف در این انقلاب ذی سهمند, ذی نظرند, اراده و عزم آن ها 
تأثیر می گذارد. اگر یک مسئولی هم بخواهد کجروی کند, بخواهد حرکت 
دیگری در قبال حرکت انقلاب به راه بیندازد, مردم او را حذف می کنند. 
این أز چیزی است که همه ی مردم دنیا و سیاست گذاران کشورهای 
گوناگون باید اين را بدانند. ۳ بگیرم. در واقع 
خطاب به همه ی مسئولین محترم کشور است. هر جائی که مسئولین 
کشور توانائی های مردم را شناختند و به کار گرفتند, ما موفق شدیم. هر 
جائی که ناکامي هست, به خاطر این است که ما نتوانستیم حضور مردم را 
در ان عرصه اه کت 1 


باز مقام معظم رهبری در تبیین همان روحانیت اشراقی حضرت امام و 
توجه به نقفش مردم می فرمایند: 


من اقرار می کنم, عتراف می کنم؛ اول کسی که این نقش را [زن را 
فهمید, , امام بزرگوار ما بود - مثل خیلی چیزهای دیگری که اول او فهمید, 
در حالی که هیچ کدام از ماها نمی فهمیدیم - همچنان که امام نقش مردم 


را فهمید. اهاش اند خر ظرخم وا ترگ کت آن وقتی که 
طر 113 


.3)0/7/1390- -1 


هیچ کس درک نمی کرد... امام قدر مردم را دانست, مردم را شناخت. 
توانائی های انها را درک کرد. کشف کرد. فراخوان داد.(1) 


ملاحظه کنید چگونه روحی که خداوند به این انقلاب داده در ازای رجوع به 
مردم زنده است. به همین جهت مقام معظم رهبری به مسئولان تاکید می 
کنند؛ «اگر از مردم منقطع بشوید دیری نمی پاید که حرکت شما بی نتیجه 
می شود» و سخن ایشان به این معنا نیست که از مردم استفاده ی ابزاری 
بشود و مسئولان بخواهند اهداف خودشان را دنبال کنند. رجوع به مردم به 
اين دلیل است که روح مردم مسلمانی که در ذیل انقلاب اسلامی قرار 
گرفته اند. زمینه ی فیضان امداد های الهی است. پس باید بگذاریم مردم 
انقلاب را جلو ببرند و مسئولان در کنار مردم خدمت گذار مردم باشند, به 
همان معنایی که امام عمل می کردند و رهبری عمل می کنند. 


با نظر به مردم است که روح اشراقی امام به نهادهایی که توسط روح 
استکبار پایه گذاری شده اعتنایی نمی کند و اين رویکرد در دنیایی که 
با ای اس ار عماجم مس رت 
نوری است که در شخصیت اشراقی زعیم بزرگ این دوران تجلی کرده و 
در نلیجه ی اشراق چنین بوری؛ حضرت امام قدرت روحانی مردم را 
ماورای ساختاری که قدرت زمانه بدید آموتم: فی سا ید به گفته ی یکی از 
اصحاب رسانه؛ حضرت امام فاورای حاکمیت رسانه و ماورای ولایت 
تکنولوژی, دقیقاً همان کاری را که حق می دانست انجام می داد و در قید 
و بندهای قواعد رسانه ای نبود. گوینده ی این سخن به عنوان متخصص 
حاکمیت رسانه در دنیاء, , خوب می فهمد امام تمام قواعد نظام استکبار را 
به هیچ می گیرد, زیرا رسانه ها با فرهنگ نامرئی خود جاده ای را مقابل 
مسئولانِ دنیا می گذارند تا به همان جائی بروند که حاکمان رسانه می 
خواهد. عی. کفیت آمام فطلها قواعد عاعم نز رسنانه.های وبا رات 
نمی کرد و در رویارویی با رسانه, عملاً حاکم بر رسانه می شدند, در واقع 
در رسانه تصرف می کردند. انچه نباید فراموش کرد مبنای این نوع برخورد 
با قواعد رسانه های استکباری است, که این همان روح اشراقی است که 
بش فلب‌حصزت آمام تخلی کردم ه سین آن قواعد را تفا باندد اشت: 
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شروع تاریخی جدید 


اساسا هر فتح جدید تاریخی - از جمله انقلاب اسلامی- از طریق جان های 
هر دوره ی تاریخی تحقق می یابد و روایت حضرت صادق 
علیه السلام که می فرمایند در هر قرنی عدولی از مومنین می آیند و دین 
خدا را به جای اصلی اش برمی گردانند. به موضوع افتتاح تاریخی نظر 
دارد. 7زا که اهفرم.های دین هعتقد به تاریم خطی نستت: به این مفتی. که 
بگوئیم همواره تاریخ به سوی کمال خود در حرکت است. این نوع غایت 
نگری به تاریخ, نظر به غایت غربی دارد. سیر تاریخی که کندرسه و ولتر و 
هگل می گویند غیر از نگاهی است که دین به تاریخ دارد و معتقد است در 
آخرالزمان ظلمات افزوده می شود. در نگاه دینی سیر تاريخ. تکاملی 
نیست بلکه ادواری است. در نگاه دين اولین انسان پیامبر است ولی در 
فلسفه ی تاریخ غربی, بشر تاریخ خود را از تاریخ ظلمات و خشونت و جهل 
انسان بدوی شروع کرده و به مرور به روشنائی عقل مدرن رسیده است. 
به همین جهت باید متوجه بود نظریه ی جهانی شدن, غیر از عقیده ی 
مهدویت است. نظریه ی جهانی شدن نظر به جهان گیر شدن بینش غربی 
دارد و تاییدی در راستای امتداد تاریخ غربی است ولی عقیده ی مهدویت 
خروج از دوره ی ظلمات اخرالزمان به سوی نور حاکمیت حقایق بر عالم 
است., آن هم با ظهور منجی قدسی و مددهای خاص الهی و نه با ادامه ی 
فرهنگ مدرنیته. 


افتتاح تاریخ جدید توسط آن عدولی که تِِ فرن:ذز میان می اید, موجب 
می شود تا دوره ای جدید در تاریخ ظهور کند و این غیر از نگاه صرفا خطی 
به تاریخ است, ظهور دول در هر قرن, نازله ای از ظهور نهایی است که 
یی و کر ان و 

به به کلی تغییر می دهند. از نظر ما اولین انسان پیغمبر است ولی در نگاه 
9 انسان های اولیه, انسان هایی وحشی و غیير متمدن بوده اند, در 
حالی که هیچ دلیل علمی و تاریخی بر این سخن غربی ها نیست, آن ها با 
پیش فرض های ذهنی خود سخن می گویند و فیلم می سازند و دروغ می 
گویند. ما چیزی به عنوان انسان های اولیه و غارنشین نداشته ایم. به قول 
یکی از دانشمندان که بر روی آثار نگاشته شده بر روی غارها کار کرده - 
بر عکس روشنفکران غربی که می گویند نقش فیل های ماموت که در 
غارها کنده کاری شده دلیل بر وجود انسان های اولیه در آن غارها بوده- 
می گوید مگر انسان های متمدن امروز می توانند با آن دقت و توان آن 
نقوش را کنده کاری کنند که شما آن ها را به انسان هایی وحشی و اولیه 


نسبت می دهید؟ در قرآن در سوره ی واقعه مقام سابقون را که در قرب 
الهی هستند چنین توصیف می کند: «ثْله خن الا لاوَلین 
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* وقلیل من الاخرین»(1) یعنی گروه زیادی از انسان های قبلی و عه ی 
کمی از انسان ها و امت های بعدی جزء سا؛ بقون هستند ولی در مورد 
اصحاب یمین می فرماید: «یْلة من الاقلیه * و1 من الاخرین»(2) یعنی 
اصحاب یمین که در ذیل سابقون تیان ار قبلا زیاد بوده اند هم اکنون 
هم زیاد اند ولی سابقون در تاریخ طلایی گذشته زیاد بودند و هر چه جلوتر 
آمدیم و به آخرالزمان نزدیک شدیم کم شده اند. [ن شاءالله دوران ظلمات 
می رود و دوران مهدی عجل الله تعالی فرجه می آید. ما مسلمانان باید 
حواسمان جمع باشد, آنچه غربی ها می گویند که تاریخ به سوی کمال می 
رود آن نیست که فکر کنیم آن ها می خواهند ظهور حضرت مهدی عجل 
الله تعالی فرجه را تأیید کنند. تاریخ خطی که فرهنگ غربی مدعی آن است 
تاربخی است که همواره جهت گیری آن به سوی کمال است. آبا ی که ان 
گفت زمانه ی امروز و مردم اين زمان بهتر از زمان پیغمبرند؟ ما به وجود 
دوره های مختلف در تاریخ معتقدیم که ممکن است یک دوره نورانی باشد 
و یک دوره ظلمانی, ان شاءالله با ظهور حضرت امام زمان عجل الله 
تعالی فرجه و افتتاح تاریخ معاصر, دوره ی ظلمات را زیر پا قی. حداریض: 
هر چند در فردا نیز گرفتار ظلمات امروز هستیم ولی در عصر پس فردایی 
که ادامه ی فردا و ادامه ی لمات نیست., اثار افتتاح تاریخی انقلاب 


دوران بقیت اللهی. پس فردایی است و همین طور که شخصیت حضرت 
امام از جنس ظلمات مدرنیته نیست و پس فردایی است. ملاصدرا نیز پیس 
فردایی است وکسی می تواند جایگاه تاریخی ملاصدرا و حضرت امام و 
انقلاب اسلامی را درست بفهمد که ماوراء امروز و فردایر مدرنیته, 2 
فردایی فکر کند. به همیرن. خهت نان ای که نضت اتیر. فرهنگ, مدرنیته آند 
جایگاه اشراقی حضرت امام و انقلاب اسلامی را نمی فهمند. امروز تمام 
این پیشرفت هایی که بجّت ان در محافل مطرح است. پیشرفت های 
فردایی است. فردایی که ادامه ی امروز است ولی در نگاه پس فردایی به 
پیشرفت هایی نظر می شود که از جنس دیگر است. 

مبادی اشراقی دوره ی ما 

یکی از ویژگی های شاخص حضرت امام, درست شناختن غرب است. امام 
با نور دل آگاهی خود, مدرنیته و غربزدگی را پشت سر گذاشتند و از طریق 


تشتتی, که:یا -عالین اضعا بر‌فزار کردند در معام استفتای آن رب یه سر می 
بردند. حتی نمی توان گفت ایشان در حوزه ی 
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1- سوره ی واقعه, آیات 14 و 13. 
2- سوره ی واقعه, آیات 40 و 39. 


سنتی هستند که مقابل مدرن است.؛ ایشان از روح دوگانه ی بین سنت و 
مدرن بالاترند, ایشان خودشان بودند, با همه ی آنچه مربوط به شخصیت 
اشراقی خودشان است, با شخصیت ایشان تاریخ جدیدی برای ما گشوده 
شد. روح اشراقیر امام به صورت فعتانین: مدر بینه را نفی می کرد نه این 
که با اجزاء آن در گیر شوند, بلکه سرشت اومانیستی آن را کنا ر گذاشتند و 
انسان را به بندگی خدا دعوت کردند. به همین جهت عرض می شود تاریخ 
جدیدی گشوده شده که نظام جهانی سلطه نف کلف فر.ان .هی کرد 
وهی از مها ور ی ال کته از این رویکرد بیرون بودند و 
از نور اشراقی شخصیت امام بهره ای نداشتند و روح انقلاب اسلامی را در 
ی ای ار ات 


خود ادامه می داد. 


دوباره به این روایت تنوجچه کنید که حضرت امام صادق علیه السلام می 
فرمایند: رسولٍ خدا صلی اللم علیه و آله فرمودند: «یَحَملٍ هَدّا الذین فی 
کل فَرنِ غذول تفون عة تأوبلِ الْمْبْطلین و تخریت القالین و ائتحال 
الجاهلین کما یلفی الکیرژ حبدت الخدید»(1) برای این دین در هر قرن و 
زمانی انسان های متعادل و عدولی است که آن دین را حمل نموده و از 
آن هرگونه تأویل اهل باطل و تحریف افراطیون, و ادعاهای جاهلین را دور 
را کم ی اه ره اه 
می کند. 


فرن ها ای سای مرت ماه ری ی اس وی تور ی 
جدید ما است,: خود امام هم به خوبی می دانند که دوره عوض شده است 
که می فرمایند: این قرن؛ قرن سقوط ابرقدرت ها است و يا می فرمایند: 
«قرن گذشته گرچه برای ملت عزیز ما و برای اسلام و کشور مصیبت بار 
بود, لکن نهضت اسلامی ایران در اواخر این قرنْ سرنوشت امت اسلام رز 
در قرن اتی دگرکون خواهند نمود. امید واثق که شرق در بند, و خصوصاً 
کشورهای اسلامی, در زیر پرچم توحید به مبارزات خود برای استقلال و 
آزادی ادامه داده, تا از چنگ غرب و شرق توطثه گر نجات پیدا کنند ؛ و این 
قرن. قرن نورانی کشورهای اسلامی باشد. از خداوند تال غظفت: اسااه 
و مسلمین را خواستارم.»(2) وقتی ما با انقلاب های کشورهای عربی و 
اعتراض های وال استریت روبه رو می شویم بر می گردیم به مکتب 
حضرت امام و می بینیم در آن دستگاه همه ی این ها از قبل روشن بوده 
انح آکر یه ارس کار اقا نامام که دی 
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1- بحارالأنوار, ج 2 ص 93. 
2 صحیفه ی امام, ۳ ۷۹0 ص‌ 4 د. 


است از شخصیت اشراقی حضرت امام«رضوان الله علیه», تاریخ جدیدی 
گشوده شده, ما در مقابل حادثه هایی مثل نهضت های اسلامی خاور میانه 
و شمال افریقاء که پیش می اید جا می خوریم ولی مقام معظم رهبری 
مه فا ای وا ار ۱ 


۰ امام در راستای فهمی تک از جایگام از 0 جدید دارند, درس ۱9 
«ما برای درک کامل نك و رام شهیدانمان فاضلة طولانن را باید ۹ 
و در کذر زمان و تارنخ انقلاب و آیندگان. آن زا جستجو نمانیم. تدم شور 
شهیدان, انقلاب و اسلام را بیمه کرده است. خون شهیدان برای ابد درس 
مقاومت به جهانیان داده است و خدا می داند که راه و رسم شهادت کور 
شدنی نیست ؛ و این ملت ها ۵ ایند جات هستند که به راه شهیدان اقتدا 
خواهه مود و چم وت بای شهیدان است که با عامت هر ار عاشتان 
و عارفان و دلسوختگان و دار الشفای آزادگان خواهد بود.»(1) 


سخن فوق حکایت از آن دارد که حضرت امام به خوبی می دانند هر دوره 
ی تاریخی فتوحی دارد. «مبادی اشراقی» دوره ما با شخصیت حضرت امام 
ظهور کرد و هرکس آن را فهمید و توانست خود را در ذیل آن راز دهد از 
انوار آن دوره بهره مند می شود, زیرا نور اشراقی دوران ما - یعنی 
حضرت امام - همچون صور اسرافیل است که در زمان خود به جامعه جان 
می بخشد و مردم را از قبر ظلمانی زمانه به حیات دوره ای نورانی وارد 
می کند. به گفته ی مولوی: 


که اسر افیل غقت اند آ ولا 
مرده 
دا سشان.ضات اشت نع 


اسرافیل «وقت» به معنی آن حالتی است که «وقتِ» انسان را حیات می 
بخشد. «وقت» اصطلاح دقیقی است که انسان در آن فوق زمان و مکان؛ 
در محضر حقیقت قرار می گیرد و آماده ی اشراق تجلیات عالم معنا می 
شود. کامل ترین «وقت». وقت محمدی صلی الله علیه و آله است که در 
«معراج» برای حضرت واقع شد و رسول خدا صلی الله علیه و آله در 


توصیف آن فرمودند: «لی مق له وف لا یَسَعْة ملک مُقرّب و ا تیم 


فرهل و لا ند مومره افتخن اللة له یمان( برای من ۳ ِا 
معراجی, «وقتی» با خدا بود. که ان ملک معرت و نه پيامتر هر سل ون ننده 
ای که قلبش به 

ص؛ 118 


[- ر.ی: صحیعه ی امام, 0 21 صص 3-2 9, پیام به ملت ایران در 
سالگرد کشتار خونین مکه(قبول قطعنامه 598). 
2- بحار الأنوار (ط - بیروت), ج 18, ص 360. 


ایمان آزموده شده بود, در آن جا جای داشت. در حالت معراج و در آن 
حالت بی زمانی و بی مکاني مقام معراج, مقام «وقت» محمدی است. 


مولوی می گوید: 

که اسرافیل «وقت» اند اولیا 
مرده 

را ز یشان حیات است و حیا 
گوید 

این آواز ز آواها خداست 
زنده 

کردن کار آواز خداست 


اولیاء الهی که اسرافیل وقت خندند آند تقی. آبند حرف های گذشته را بزنند, 
می ایند تا در ذیل نور الهی و شریعت حق, دوران را عوض کنند و «یوم 
الله» جدیدی را شروع نمایند, به همین جهت: 


جان های 

مرده اندر گور تن 

بر 

جهد ز آوازشان اندر کفن 


حیاتی نو به تاریخ برمیر گردد و مردم از ودک قبلی تم ز ند کی حدیدی 
هجرت می کنند و چیز دیگری می شوند, زبان حا لشان این خواهد بود که: 


ما 


بمردیم و به کلی کاستیم 
بانگ 
حق آمد همه برخاستیم 


ملت ما در دوران شاهنشاهی همه مرده بودند, در مقاله ی «ای امام» 
همه ی حرف بنده این است که روشن کنم چون استخوان نیمه جویده ای 
در دهان سي دوران داشتیم خلاص می شدیم. 


نمی خواهم با شعر بحثم را اثبات کنم. بنا هم ندارم بحثم را به روش 
استدلالی آثبات نمایم. می خواهم شاهد بیاورم تا امروزمان را درست درک 
هوشیاری خاص خود را می خواهد. 


تا حالا حرفمان این بود که شخصیت امام یک شخصیت اشراقی است و 
می تواند مبادی تفکر دوران ما باشد و اگر در سیر تفکر, مبادیمان را این 
شخصیت قرار بدهیم اولا: نسبت به زمانه ی خود فهم خوبی پیدا می کنیم. 
انیا هم سخنی و تفاهم بین ملت شروع می شود. در دوران غرب زدگی, 
هیچ کس زبان هیچ کس را نمی فهمد. کافی است سری به روزنامه ها و 
سایت های خبری و تحلیلی بزنید که به ظاهر از طریق افراد معتقد به 
نظام اسلامی و به حضرت امام مدیریت می شوند, هیج کدام زبان هی 
کدام را نمی فهمند. اين آقا یک چیزی می گوید, آن آقا به جای اين که 
تلاش کند سخن او را بفهمد, تمام تلاشش این است که اشکال کند. بنده 
خارج از گرایش های سیاسی ان ها, از زاویه ای که چرا حرف همدیگر را 
تاریخی است که با رجوع به حضرت امام 
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بهره ی لازم را نگرفته ایم, ما هنوز نسبت به حضرت امام و انقلاب در بی 
تأریخی به سر مي بریم. قبل از امام و انقلاب, روزنامه ها کار خودشان را 
می کردند و تماما در خدمت اعلی حضرت بودند, ما از آن مرحله بحمدالله 
عبور کرده ایم ولی متوجه نیستیم حالا باید به یک هویت واحدی برسیم و آن 
هویت تنها در ذیل شخصیت حضرت امام ظهور می کند. ,.ممکن است بعضی 
از نظر سیاسی نگاهشان به امام باشد ولی فهیت: کلی شود را سازمان 
دهی نکرده باشند, بلکه با یک شخصیت منتشر و پراکنده که هر قسمتِ 
یت ار کی ای ی 


وقتی رسیدیم به این که باید به شخصیت اشراقی امام رجوع کنیم تا 
تفکرمان حقیقی شود و هم سخنی و هم دلی پدید آید. اولین سوال این 
است که چگونه باید در ذیل شخصیت اشراقی امام قرار گرفت. آری آن 
شا ءالله تا حال منوجه شده اید که ملکوت شخصیت امام یک حقیقت 
اشراقی است که از کلام و زبان و دست و قدمش, روح رجوع به حقیقت 
ظاهر شده است, وقتی این را متوجه شدیم تازه اول جاده قرار گرفته ایم 
و برای عمل بنه. آن چه پذیر فته ایم باید متوجه تفصیل دادن آن حقیقت 
اشرافت بترم حقیقتی که به صورت اجمالی ظهور کرده است. 


از اجمال به تفصیل 


ی ی و و 
قرار گیرد که بتواند با فهم آن عکتب: اخمال, مکتب امام را به تفضیل 
قزآوزد. این سخن بر این مبنا است که هر حقیقت اشراقی همیشه در 
انتدای اضر به. ضورت جامع. ظهوز مین کند, مثل تور جامع اسماء الهی: که 
توسط خدلوند به قلب آدم تجلی کرد و قرآن در وصف آن می فرماید: ,5 
8 دم الأْسْمَاء کَهَا»(1) و خداوند به آدم تمام اسماء را آموخت. کلمه ی 
1 دلیل بر جامع بودن و اجمالی بودن [ اسماء است, چون در آن 
عالم, کر ی با آن جایی که به گفته ی حضرت علی علیه 
السلام؛ رسول خدا صلی الله علیه و آله در هنگام احتضار, کلید هزار باب 
از علم را به حضرت علی علیه السلام می دهند, آن علم باید به صورت 
اجمالی ت اين عباس می گوید: «سَمعث من عَلییٌ علیه السلام حدینا لَم 


ما 5 ول لکرة, سَعْه بفول ان سول الّه. صلی الله ,علیه و آله 
با مفتاح آلف باب من العلم بَفتْ کل باب ال 
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1- سوره ی بقره, آیه ی 31. 
2- کتاب سلیم بن قیس الهلالی. ص 801 . 


آن نفهمیدم ولی انکارش هم نکردم. شنیدم که گفت: رسول خدا صلی الله 
علیه و اله در بیماری اش کلید هزار باب از علم را به من به صورت سژی 
داد که از هر بابی هزار باب باز می شد. این یعنيی تجلی یک حقیقت 
اجمالی از طریق رسول خدا صلی الله علیه و آله به جان حضرت 
امرالفیی سم ری لیا ای یاو سا 
دهند» هفل این کهبدر شب فجن به قلت افراد آماده: حعانف را به صورت 
اجمالی می دهند و کلیت نور هزار ماه به آن هایی که آمادگی دارند می 
رسد و به کمک ان نور اجمالی باید تمام سال را ظرف ظهور تفصیلی ان 


و آن علمی که به حضرت علی علیه السلام داده شده به صورت 
اجمال بوده و حضرت آن را درو ند کی خود اب تقصیان: ادن آوددید: 
همین طور که گفته می شود: توحید حقیقتی است «اجمالی در عین کشف 
تفصیلی » یعنی از یک جهت در مقام اجمال و وحدت است و از یک جهت در 
مقام ظهور و نمایان شدن در اینه ی مخلوقات است. 


این تعریف از توحید در بین عرفا و حکما تعریف مشهوری است که توحید 
حقیقت اجمالی است در عین کشف تفصیلی, مثل آن که شما یک عکس را 
نات ی مک و از یک جهت فقط رنگ می بینید ولی در عین آن که رنگ 
ار 
طوری که نمی توانید بگوئید در عون ههان 
ری ها یف ضوزت. ل؛ بر آهدم: رعنی: در عبر آیزه که رنگ ها به صورت 
اجمالی است ولی همان ها , به شکل تفصیل به صورت لب و دهان در آمده, 
اجمالا رنگ است., در عین کشف تفصیلی که آن رنگ به صورت لب و دهان 
ظهور کرده است. 


حقایق اشراقی در مقام خود نسبت به مرتبه ی نازله شان, اجمالی هستند 
دی به اعسار ای که داد فصای رت فده 


پس با توجه به اجمالی بودن حقایق, باید برای تفصیل دادن آن ها به اندازه 
ی کافی سرمایه گذاری کرد و لازم است به اين کار مهم پرداخته شود ولی 
قبل از پرداختن به چگونگی تفصیل حقیقت اجمالی, لا زم است بر موضوع 
اجمالی و تفصیلی بودن حقیقت بحث را ادامه دهیم» , بنده چند شاهد می 
آورم تا تضور تشووبحت: اغمال و تفضیل یی ,موضوع تاره ای است: 


وقتی به حضرت موسی علیه السلام وحی شد و حضرت در جان خود با 
حقیقت وحی روبه رو شدند, عظمت آن حقیقت آنقدر زیاد بود که از 
حضرت حق تقاضا کردند: «رب اشتخ لی 
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صَدّری * ویس لو امفری* وال فده من لسانی ۲ یَفْقَهُو ۱ قولی»(1) 
۱ 
از انم باه کسخ متاطبان باتش من را رشت نهد با آین هدجه 
از خداوند خواهش کردند ۳ پرادرشان هارون علیه السلام را نیز 
همراهشان کند. عرض کردند: «وأخی هاژون هو آَفْضَهٌ منی لساتا فازسلة 
معی رذء] بضذد فنی ۳ اف آن یکَذبُون»(2) و برادرم هارون راء او ۳ 
فصیح تر است و بهتر می تواند منظور را بیان کند. ۳ 
اولا: پشتیبان من باشد و ثانیا: مرا تصدیق کند, چون نگرانم مرا تکذیب 
نمایند. 


السلام در ارائه ی وحی ناتوان بوده باشند, حقیقت و3حی در قلب موسوی 
به طور اجمال است, و تفصیل ان نیاز به فصاحتی خاص دارد که از حضرت 


حقیقتی در موقع تجلی اش به صورت اجمال است؟ اگر این موضوع 
درست تبیین شود جایگاه امامت بعد از نبوت نیز درست روشن می شود 
زیرا هميشه حقیقت در مقام خود در اجمال است. هنوز متاسفانه روح 
علمی ما در مراکز آموزشی متوجه این مطلب نشده مگر برای خواص. از 
جمله مطالبی که روح زمانه هنوز به آن نرسیده این است که وقتی 
حقیقتی می خواهد فتوح جدیدی را در عالم ظاهر کند حتماً به صورت 
اجمال ظهور می کند. دز همین رایجه وفتی ,رون جد ا.صلی الم #لبه 3 
آله آیه ای را به بشریت می رساندند به صورت اجمال بود. تمام روایت 
هایی که ائمه علیهم السلام آورده اند تفصیل آیات قرآن است. و اگر وَحی 
به صورت اجمال نبود ایا هیچ وقت یک سوره با ان جامعیت خاص شکل می 
گرفت؟ اگر در کنار هر آیه ای که نازل می شد حضرت حق تفصیل آن را 
هم می فرمود, ربط ایات در یک سوره که بسیار مهم است. از دست می 
رفت. این است که باید متوجه باشیم هميشه هر حقیقت اشراقی وقتی بر 
قلب صاحب ان اشراق می شود - تا یک هندسه ی فکری و یک مبادی 
اه را ای بم وت احال ما اس ترا ۰ 
حقیقت جامع در تاریخ انديشه بماند و آرام آرام آن هایی که متوجه حقیقت 
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1- سوره ی طه, آیات 25 تا 28. 
2- سوره ی قصص, ایه ی 34. 


در ذیل آن قرار گرفتند به تفصیل آن بپردازند. رجوع مدام مقام معظم 
رهبری به سیره و گفتار امام بر همین اساس است که با درک جایگاه 
انديشه ی اشراقی امام و قرارگرفتن در ذیل آن به تفصیل ۳ مبادی 
مبادرت می کنند. هنر رهبری این است که توانستند جایگاه اشراقی 
حضرت امام را بشناسند و هر چه موفقیت دارند به جهت شناختی است که 
نسبت به جایگاه اشراقی حضرت امام دارند و اندیشه و سیره ی امام را 
جزء مبادی خود قرار می دهند و عموما می فرمایند: چون امام عزیز ما این 
طور عمل کردند, ما هم این طور عمل می کنیم.(1) یعنی آن اندیشه ی 
اجمالی را در شرایط پیش امده بر ان مبنا با مدیریت خودشان تفصیل می 
دهند. 


ی مخت ای فص ای اردص وا کر یی ور 
از مقام خود حضرت باید ظهور یابد و از خداوند تقاضا می کنند که حضرت 
هارون را در مقام تفصیل آن وحی قرار دهد. و به جهت مهم بودن این نکته 
است که خداوند ان را ذکر می کند و به عنوان یکی از مقاماتِ حضرت 
موسی علیه السلام در قرآن مطرح است. همین طور که پیامبر خدا صلی 
اللهعلهه اله موجه اند اسلام یم علی غلية الاسلام بار دارو عضی الم 
را تفصیل دهد. 


حضرت موسی علیه السلام 29۵ اند وهی الهی باید با نور هارونی به 
تفصیل در آید تا آن حقیقت با گستردگی لازم برای انسان ها تبیین شود و 

حضرت محمد صلی الله علیه و اله در راستای تفصیل وحی الهی به 
امیرالممنین ِ السلام می فرمایند: « یت منی بقل له هاژون مِنْ 
مُوسی لا أنهُ لا تی بَعٍُی»(2) ای علی جایگاه تو نسبت به من مثل جایگاه 
ال و ی رین کم ار مس بان کر در 
بود ولی بعد از من پیامبری نخواهد بود. ما متأسفانه در رز نبیین این روای بت که 
در شیعه و سنی یه عنوان یک روایتِ 7۳ 
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اور بت 6 ی 
دنبال او حرکت کردیم و این راه طولانی را طی کردیم. یا می فرمایند: 


نگاه به امام از منظر یک شاخص. اين نگاه از این جهت اهمیت پیدا می کند 
که چالش اصلی همه ی تحولات بزرگ اجتماعی - از جمله انقلاب ها - 
صیانت از جهت گیری های اصلی این انقلاب یا این تحول است. این مهم 
ترین چالش هر تحول عظیم اجتماعی است که هدف هائی دارد و به سمت 
آن هدف ها حرکت و دعوت می کند. این جهت گیری باید حفظ شود. اگر 
جهت گیری به سمت هدف ها در یک انقلاب, در یک حرکت اجتماعی 
صیانت نشود و محفوظ نماند. آن انقلاب به ضد خود تبدیل خواهد شد؛ در 
جهت عکس اهداف خود عمل خواهد کرد. (14/3/1389) 

2- الارشاد, جح 1, ص 8 . 


خاصش برخورد نکردیم و آن را محدود کردیم به یک بحث کلامی که صبفه 
ي جدلی آن بر صبغه ی چکمی ان غلبه دارد, در حالی که با روش حکمی و 
تأکید , بر میات معوفنی. این روابت امن بف هم بین بقه و ونی بانتر: 
را 
ملکوتی, امکان تفاهم بهتر فراهم می شود. بنی امیه تمام تلاششان آن بود 
که رها تیه حان هه و و عموها ریت رورا می ترفن 
که کمتر معنوی بود, از خودتان نمی پرسید چرا حضرت سید الشهداء علیه 
السلام در کربلا به لشکر عمر سعد این همه نصیحت می کنند و تلاش دارند 
کی واه شود ۱ جون آیم حن ترا بت امه هب ها هدس فستمانان راه 
بیندازد تا جهان اسلام را باره باره کند. و امکان تفاهم و آزاداندیشی را از 
میان ببرد. در راستای ایجاد تفاهم در بین مسلمین است که حضرت سجاد 
علیه السلام بعد از جریان کربلا آنقدر مسالمت آمیز عمل می کنند که یزید 
با احترام تمام حضرت را با خانواده ی بنی هاشم به مدینه بزفی کرداید: 
عین این سیره را در برخورد حضرت علی علیه السلام با خليفه ی دوم 
ملاحظه می کنید. علامه امینی«رحمه الله علیه» در کتاب «الفدیر» بر 
او ال و ها 
کرامت و بزرگواری علی علیه السلام قرار داشت تا آنجایی که چندین بار 
می گوید: «لا ابقانی الله بارض لست فیها یا ابا الحسن» خدا مرا نگذارد در 
زمینی که تو در آن جا نباشی ای ابالحسن. و در عبارت دیگر می گوید: پناه 
می برم به خدا که من زند گی کنم در میان مردمی که تو در میان ایشان 
نباشی.(1) 


ائمه علیهم السلام مأمورند که نگذارند جهان اسلام با توطثه ی دشمنان 
اسلام چند تکه شود و یکی از ماموریت های حضرت امام«رضوان الله 
تعالی علیه» همین بود و در همین راستا مقام معظم رهبری بر اتحاد بین 
شیعه و سنی تاکید دارند. 


اين که از همان صدر اسلام نگذاشتند روشن شود جایگاه اهل البپت علیهم 
السلام تفصیل مکتب اجمالی نور محمدی صلی الله علیه و اله است. 
خساراتی را به همراه داشت در حالی که خود ائمه علیهم السلام خود را 
«ترجمان وحی الهی» معرفی می کنند و می دانند جایگاهشان تفصیل 
حقیقت اجمالی حی الهی است. در رولیت داریم سدیر به امام باقر علیه 
السلام عرض می کند: «جْعِلْ قدای ها ام فال عن 
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1- علامه ی امینی مدارک این سخن را در الفدیر در ترجمه ی الغدیر, ج 
جوزی در سیره ی عمر ص 106 اورده اند. 


خَرّان علّم اللّه و تن تراجمة وّي اللّه و ت" نت لته الالفه لیف دون 
السَماء و مَن فوق الازْض»(1) 1071۵ فرمود: ما خزانه 
دار علم خدا و ترجمان وحی او هستیم , ما حجت بالفه ی خداوندیم بر 
هرکس که زیر آسمان و هرکس که روی زمین است. این با توجه به این 
امر است که اگر آن کب 9 آن 
خر اخصالی درشتت اه ی رن سای هن ین 
وسیله ای است که انسان ها به پروردگار خود رجوع کنند امامان از طریق 
تفصیلِ وحی الهی دریچه های ارتباط خلق با خدا مي شوند.به طوری که 
و «الأوصیاء هم ابا اللهد عَرّ و جَلّ- 
وّنی ملهاء و لَولاهْم مَا رف ال عرّ و جل. ویهم اختّ ال تازک و 
4 علی حَلٍَْ»(2) اوصیاء همان ابواب خدای عرّ و جلّ می باشند که از 
طریق آن ها به حضرت حق توجه شود, اگر آن ها نبودند. خدای عر و جل 
شناخته نمی شد, خدا به وسیله ی آن ها بر خلق خود اتمام حجت کرده 
است. بر همین اساس ائمه علیهم السلام وحی الهی را که به 
ضورت احمال است:به تفصیل. آورنه همان طور که,رسول:عها صلی الاه 
علیه و آله خارج از نقش اعلام وَحی, ماموز ند ءحت. :۱ به تفصیل آورند و 
قرآن در اين رابطه خطاب به رسول خدا صلی الله علیه و آله می فرماید: 
«وأنرلتا ایک الذکر لین لاس ما ول له ولعلَهغ یتقکرون»(3) ما اين 
ذکر را به سوی تو نازل کردیم تا برای مردم تبیین کنی آنچه را برایشان 
نازل شده به امید ان که فکر کنند. 


در رابطه با این که حضرت محمد صلی الله علیه و آله - به اعتبار آورنده ی 
وحی- در مقام اجمال اند و علی علیه السلام در مقام تفصیل, 0 
أمیرالمومنین علیه السلام می فرمایند: «صار محَقّذد صَاجبِ الجَمع و 

آتا ضَاجتِ اللشر»(4) خداوند ۳1 
مقام من, مقام نشر. 


وقتی متوجه شدیم شخصیت حضرت امام خمینی«رضوان الله علیه» یک 
حقیقت اشراقی است و آن اشراق در مقام خود به صورت اجمال است و 
برای استفاده از آن باید آن اجمال به تفصیل در آید, این فکر در ذهن ها 
طاهور سی کند که چه کسانی می تواننة در .رل آنتحقیعت اجمالی: ار 
به تفصیل در آورند. آیا ما در تفصیل دادن آن حقیقت مسئولیتی نداریم؟ آیا 
متوخه رآن.ها ه اشخاضی. که ان رادبه تفضیل در آورنه تباید با سب ؟ اعتماز 
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لاکا فی ه الا تاه بصن 92 3 
2 کافی (ط - دارالحدیت), ج 1. ص 477. 
3 سوره ی نحل, ایه ی 4 
4 رالات ارس مر 


حی الهی منهای اهل البیت محمدی صلی الله علیه و آله موجب خسارت 
زیادی شد و عملاً جهان اسلام آن طور که باید از وحی الهی نتوانست 
استفاده کند. آپا نباید متوجه باشیم امروز هم اگر عده ای مدعی رجوع به 
امام هستند ولی در صدد تفصیل ان حقیقت اشراقی نیستند همان 
سرنوشت را بر اشراق امام خمینی«رضوان الله تعالی علیه» تحمیل می 
کنند؟ اگر تفصیل داشتن حقایق اجمالی را بتوانیم درست تبیین کنیم راه 
تفکر و تفاهم در ذیل اندیشه ی حضرت امام گشوده می شود و قدم های 
خوبی نسبت به اهداف عالیه ی تاریخ خود به سوی حاکمیت حضرت مهدی 
عجل الله تعالی فرجه, برداشته ایم. امیدوارم در جلسات آینده بتوأنیم در 
موضوع ضرورت تفصیل حقیقت اشراقی شخصیت حضرت امام و چگونگی 
قرارگرفتن در ذیل شخصیت ایشان جهت به تفصیل در آوردن آن, عرایضی 
داشته باشیم. 


خداوند به حقیقت اهل البیت علیهم السلام ما را در شرایطی قرار دهد که 
رخوع مان تبه: اتتلام و اهل. الببت علیهم السلام و حضرت بعیت. الله ععل 
الله تعالی فرجه به بهترین نحو محقق شود. 
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جلسه پنجم: از اجمال تا تفصیل 
اشاره 


بسم الله الرحمن الرحیم 


در مباحث گذشته رسیدیم به اینجا که مقام حضرت امام خمینی«رضوان 
ی اس واه انا 
که در خود ایجاد کردند, در ذیل اسلام و ولایت اهل البیت علیهم السلام. 
تحت انوار ملکوتی پروردگارشان قرار گرفتند و مطابق سوّال و طلبی که 
داشتند رهنمود های الهی بر جانشان اشراق شد و حقیقت انقلاب اسلامی 
ی تا ی و را ان را مر 
حضرت روج الله و از جمله انقلاب اسلامی در شخصیت ایشان یک حقیقت 
اشراقی است. 


با اشراقی بودن یک شخصیت, ما با فکر و فرهنگ خاصی روبه رو هستیم. 
اولین چیز در این رابطه توجه به این نکته است که اکر قلب انسان جهت 
تجلی نور اشراقی آماذه شد به اندازه اي که ظرفیت. دارد و براساس 
انتظاری که از عالم بالا می کشد, آن اشراق تجلی می کند. تفاوت اشراق 
افراد در همین رابطه است. کسی که قلب خود را آماده کرده تا از عالم 
بالا راه درمان فلان بیماری را به او بدهند, عملا خود را جهت اشراق چنین 
نوری اماده کرده. یعنی خودش حد و اندازه مطلوب خود را تعیین نموده 
است., حال اگر راه را درست برود و قلبش آماده باشد خداوند هم به همان 
اندازه به قلب او اشراق می کند. اگر کسی طالب نجات یک ملت بود و 
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قلب خود را جهت تجلی چنین رهنمودی آماده کرد. اشراقش مناسب 
رویکرد و انتظارش خواهد بود. این شخص؛ شخصیتی می شود که اگر 
بنویسد, براساس نور اشراقی اش می نویسد و اگر سخن بگوید براساس 
همان نوری که بر جانش اشراق شده سخن می گوید, به عبارتی دیگر تمام 
شخضتش نخت تنس آن اشرانق انشت و ما جی تدانیم او را دریچه ی عبور 
اما بر یا ار 
و فا وت و و 
می توانیم در تفصیل مکتب او خود را معنی ببخشیم, به شرطی که راه و 
رسم برخورد با شخصیت های اشراقی را بشناسیم, راه و رسمی که اکثر 
روشنفکران غرب زده نشناختند ولی مردم و شهدا و رهبری عزیز شناختند. 


از جمله نکاتی که در امور اشراقی باید متوجه بود آن است که وقتی 
هدایت الهی به صورت اشراقی باشد و نفس ناطقه ی انسان با قلب خود 
به ان اشراق رجوع کند, مطابق ظرفیتِ رویکردش به صورت جامع, انواری 
بر قلب او تجلی می کند.(1) 


تفاوت نگاه اشراقی با نگاه غقلی 


«جامع»بودن, نوعی اتحاد است بین کمالات مختلف در یک موجود. این 
واژه خود را در امور معنوی نشان می دهد ولی در امور مادی واژه ی 
«مجموع» معنی می دهد. به همین جهت عرض می کنیم نگاه اشراقی, 
نگاه جامع است و به جهت جامع بودنش همه ی زوایای حقیقتی را 
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1- حضرت امام خمینی«رضوان الله علیه» اختلاف شرایع انبیاء را بر 
اساس مبنای عرفانی به تجلیات حق در قلوب انبیاء باز می گردانند و بر 

این اساس حدود شریعت ادم و نوح و ابراهیم ی و و 
علیهم السلام به تجلیات اسماء و صفات حق بر قلوب آنان باز می گردد. 
قلوب برخی انبیاء محل نزول تجلیات حبّی و شوقی قرار گرفته و برخی 
دیگر محل تجلیات قهریه و جلالیه بوده اند و کاملان از ایشان در مرز جلال 
و جمال و برزخ کبرای احدیت و مشمول تجلیات جمعی و فردی حضرت 
حق واقع شده اند. می فرمایند: ذات مقدس حق جل و علا بحسب «کل 
یوم هو فی شان» در کسوه اسماء و صفات تجلم: به قلوب انبیاء و اولیا 


بت انداه و سا سای ی سای لس قلیت اه تا 
به حسب اختلاف این تجلیات و اختلاف اسمائی که مبدئیت برای آن دارد 
خلی موه اه الا اساغم شاه ان ها بر هر الا فول 
اسمائیه است. پس هر اسمی که محیط تر و جامع تر است شریعت تأبعه 
ی او محپط تر و بادوام تر است و چون نبوت ختمیه و قران شریف و 
شریعت آن سرور از مظاهر و مجالی یا از تجلیات و ظهورات مقام جامع 
احدی و حضرت اسم الله الاعظم است از این جهت محیط ترین نبوات و 
کتب و شرایع و جامع ترین آن هاست. پس خود رسول ختمی صلی الله 
علیه و اله اشرف موجودات و مظهر تام اسم اعظم است که ازلی و ابدی 
است و کتاب نازل به او نیز از مرتبه غیب به تجلی اسم اعظم نازل شده 
است و از این جهت از برای این کتاب شریف احدیت جمع و تفصیل است 
و از جوامع کلم است. (ر.ای: آداب الصلوه, صص 310-9) 


که انسان به آن نظر دارد ظاهر می کند. بر عکس نگاه عقلی که در آن 
نگاه وجهی از موضوع مورد نظر انسان قرار می گیرد. به گفته ی مولوی: 


فکر 

و انديشه است آب ناودان 
وحی 

۵ مکشوف: ات ابر و انسمان 
علم 

چون در نور حق پرورده شد 
ز علمت نور یابد قوم لد(1) 
گویی باشد آن هم نور پاک 
کاسمان 

هرگز نبارد سنگ و خاک 
آسمان 

شو, ابر شو, باران ببار 
ناودان 

بارش کند, نبود به کار 

آب 


اب 


اب 

باران باغ ضد رنگ آورد 
ناودان 

همسایه در-جنی آورد 


ارتباط با موضوعی که به صورت اشراقی تجلی کرده در صورتی ممکن 
است که اولا: رویکرد ما نیز قلبی و ملکوتی باشد. تانیا: رجوع ما برای 
قرار تفت وتیل آن بات اوانیم ام فصل آن سفیقت بارس فری 
ی و ای را ۱ 
موضوع اشراقی رابطه باید قلبی باشد. ولی در سایر موضوعات رابطه ی 
ما عقلی يا حسی است و بستگی به نوع موضوعی دارد که دنبال می کنیم. 


اگر موضوع اشراقی را صرفاً در حد نگاه عقلی مورد بررسی قرار دادیم 
ای از انعاد اند خخاب هی هو هو رخنمی تماباند. باید متوجه بود که 
رجوع به یک روایت ت نباید مثل رجوع به یک موضوع فلسفی باشد. در مباحت 
قلسفی فوصو ات از طریق ادلال رای ععل ایور مین کی اما وف 
می توانید درست به روایات رجوع کنید که با بعد ملکوتی تان خود را در 
فان تفا فرار دی ریا رانا ان فلت ضادد شین اند که معل 
تخل اسران ات اه و سرد ها ی ان ها عاند مشاشست را 
خاستگاهشان باشد. 0( عقل خود 
را در عرض عقل گوینده ی آن موضوع قرار می دهید و اگر او توانست 
عقل شمارا قائع کند ان:موضوع .رادمی بدیرید ولیور دحوع بم حفایق 
اتشرافی شکل کار این طور تیست. .اند قلب ود راندن صحته ماورید نا در 
ذیل آن حقیقت اشراقی, قلب شما آن حقیقت را احساس کند و تحت تأثیر 
پرتو آن قرار گیرد. در رجوع به حقایق اشراقی, نوری در میان است که در 
عینر وجودی بودن, دارای شدت و ضعف است و تجلی آن به تناسب 


آمادگی 
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1- لد: جمع آلد به معنای دشمن سرسخت و ستیزه جو. 


می کنید ولی بدون آن که نوری در میان باشد و بدون آن که نفس ناطقه 
ی شما نیاز داشته باشد خود را شایسته ی تجلی ان نور بکند. رجوعی که 
در موضوعات تجربی دارید مثل رجوعی نیست که در برخورد با یک روایت 
دارید که لازم باشد خود را در معرض ان روایت قرار دهید. 


با فرض اشراقی بودن شخصیت حضرت امام همان برخوردی را با ایشان و 
انقلاب اسلامی داریم که با روایات داریم, هر‌چند تسف 
امام خمینی«رضوان الله تعالی علیه» معصوم نیستند ولی فرهنگ 
شخصیتی ایشان به همان صورتِ فرهنگ اهل البیت علیهم السلام ملکوتی 

و اشراقی است قدص ی اجه رجوع ما رجوع به اجمالی باشد که با 
تا ی لد ای ی 
اتجار کتتم خن انیم ان ها تفسین تفا بیه: 


نمونه ی حقیقت اجمالی. شب قدر است که در مقام خود از یک عمر یعنی 
هزار ماهر برتر است, زیرا جامعیت دارد و با درک آن شب می توان در ذیل 
آن قرار گرفت و تمام طول سال را تحت تأثیر نور آن شب, نورانی کرد و 
آن اجمال را , و ار ۱ اد و اس ویب 
بتوانیم آن شب را ادراک کنیم و متوجه باشیم در شبی که ملائکه و روح 
نازل می شوند باید قلب و ملکوت خود را به صحنه ببریم. در همین رابطه 
به ما توصیه می کنند در تمام طول سال سوره ی قدر را در یکی از رکعت 
های نماز واجب تان بخوانید زیرا از آن طریق متوجه فرهنگی می شوید که 
چگونه حقایقی که در هزار ماه هم به راحتی امکان ظهورش نیست, در یک 
شب امکان ظهور دارد. توحید یعنی حقیقتی که همه ی کمالات هستی در 
آن مقام به صورت جامع موجود است. در حضرت آحد همه ی صفاتِ 
کمالی, مثل سمیع و بصير و علیم, جمع است, بدون هیچ گونه کثرتی. یکی 
از تجلیات توحید. شب قدر است. هر چقدر از توحید فاصله بگیریم کثرت 
حاکم می شود و جایی که کثرت حاکم است هرچیزی محدود به صفتی و 
خاصیتی خواهد شد. وقتی انسان هر روز و شب متذکر باشد که شب قدر 
یک حقیقت است, که ملائکه و روح. همه در ان شب نازل می شوند و ان 
شب «عَِرْ جُنْ آلف شَهر» از هزار ماه بهتر است و آن شب از نظر 
گستردگی از هزار ماه - یعنی ظرفیتی که هزار ماه می تواند داشته باشد- 
گسترده تر است, با توجه به اين امر متوجه معنی و جایگاه حقایق اشراقی 
می تتتویق کم‌عکونه:با جامفنتی کهدازند اک تور خارن شخصی تحلی کننه ان 
شخص تاریخ ملت را برای قرن ها نورانی می کند و جلو می برد. 
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اق اقر و عقاس حامفوت بانج 


جامعیت و اشراق موضوعاتِ توحیدی چیز مهمی است, وقتی توحید در 
میان است. جامعیت در میان است و همه ی حقیقت 7 هرچند به صورت 
ضعیف.- ظهور می کند. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: «ٍن 
الْملایْکَة لخْدامَتا و خْدَام مُجبیتا»(1) ملائکه خدمتگذار ما و خدمتگذار محبّین 
ما هستند. زیرا مُجِبٌ امام معصوم که خود را در ذیل شخصیت امام معصوم 
قرار می دهد, از نظر ملکوتی یک نحوه یگانگی با امام پیدا می کند - مثل 
نور بی رنگی که با شدت کمتر در ذیل مرتبه ی شدیدتر نور بی رنگ قرار 
دارد- محت امام در عین پیروی از امام, شخصیتی دارد که صفات امام در 
او به جامعیت موجود است. چون او مَحب انسانی است که خلیفهالله است 
و همه ی اسماء را در مقام خود به جامعیت دارد. به این جهت ملائکه در 
خدمت محبین اهل البیت علیهم السلام هستند که محبین امامان معصوم در 
مقام جامعیت اند. هرچند این جامعیت نازله باشد ولی در هر صورت, نحوه 
ای از توحید است. 


انزخ کر سول خدا ضلی الله علبه و الم می: فر مایته ملاتکه خد ام فحبین: سا 
هستند به این دلیل است که محبین امامان معصوم که در مقام جامعیت 
اسماء الهی هستند, قلبشان را در ذیل نور امام معصوم قرار داده اند, در 
حالی که ملائکه هر کدام حامل اسمی از اسماء الهی اند و توحید آن ها 
نسبت به توحید انسان هایی که در ذیل نور امام معصوم قرار دارند, فرق 
دارد. ملک يا مظهر اسم علیم است. يا مظهر اسم محیی و يا مظهر اسمی 
دیگر, لذا توحید محبین اهل 0 مقام جایت اند با نویه یک 
ار اراس ات و ها ات سس 
ولی به جهت جامعیتی که محبین اهل البیت از نظر اسماء دارند. ملائکه 
خذام محبین اهل البیت هستند, چون محبّین اهل البیت عملاً در مقام تفصیل 
ان جامعیت اند, چیزی که شما در شخصیت حضرت امام خمینی«رضوان 
الله تعالی علیه» می یابید. شخصیتی که نسبت به فرهنگ اهل البیت علیهم 
السلام در مقام تفصیل است. هر چند در جای خود در اجمال باشد و باید 
تفصیل داده شود. 


این نکته را در دستگاه خودتان محکم نگه دارید که اگر پای اشراق به میان 
بیاید با موضوع اجمال و تفصیل روبه رو هستیم و این که تفصیل مقام 
اجمالی با اتحادی که با مقام اجمالی خود دارد, از سنخ همان اجمال است. 
ان هم با همان حالت اشراقی که بین شان هست و نه مثل 
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ارتباطی که از طریق تفکر حصولی و يا از طریق تجربیات جزئی با معلوم 
خود داریم. اگر در مقام اشراقی نسبت به حقیقت اجمالی تفکر هست. 
تفکر انسان در آن مقام هم عین اشراق است. 


نکته ای که برای روشن شدن بحث باید روی آن تأکید کرد این است که 
تخصیل تفر آشراقی یط فلن آشیای اام‌می نید کد با سار اش رای 
شا ماش هی که مس و ی ال اس‌عامم اس 
ور همنوه نکنم اس #عی رشفید به آنن. گم ال آلمت عانیم اسلام 
دارای مقام نوری هستند و با تجلیات متفاوت؛ دارای حقیقت واحدی می 
باشند, هر کجا آن حقیقت را یافتید می شناسید. حضرت صادق علیه السلام 
می فرمایند: «ح مت واجد و علمْتا اجه و فلت واجد چ کلتا واچذ ند الله 
تقالی»(1) خلقت ما واحد است و علم ما یکی و فضل ما یکی است و همه 
در نزد خدا یکی هستیم. حضرت ما را متوجه حقیقت یگانه ی مقام اهل 
ی اش ی مره ام ای نا سار 

به آن سفام می. فرمانته صقان تور امیرالمومتین علبه. السلاخ احاخ بد 
نصب ندارد, آن نصبی که در غدیر واقع شد جهت ولایت اجرایی در امر 
حکومت بوده است. همین طور که معنی نمی دهد شما قرار بگذارید آب 
تر باشد. معنی نمی دهد قرار بگذارید امیرالمغ‌منین علیه السلام در مقام 
نوری خود مستقفر باشند, اما موضوع ولایت ایشان برای مدیریت جامعه 
موضوعی است که باید با نصب الهی محقق شود. وقتی متوجه شدیم مقام 
امام معصوم یک مقام نوری است و حرکات و گفتارشان ظهور آن مقام 
است, می فهمیم باید با شخصیت آن ها - اعم از سیره و گفتارشان- با 
آماذ کی قلبی. روته‌زه شدو فلت را بستر تصلی نتفر آن.ها فزاز داد 


همه ی این سخنان برای ان است که روشن شود نحوه ی وجود حقیقت 
اشراقی فرق می کند با نحوه ی وجود موضوعات عقلی و تجربی و ارتباط 
با هر کدام روش مخصوص به خود را می طلبد. ارتباط با حقایق اشراقی, 
ملکوتی و قلبی است و اگر ما تا قیامت گریه کنیم از اين که شکل ارتباط 
ما با اهل البیت علیهم السلام در تاریخ گم شده, کم گریه کرده ایم, چون 
چیز فوق العاده ای از دست رفته است. با به حاشیه رفتن اهل الببت 
علیهم السلام. فرهنگ ارتباط با حقایق اجمالی - برای گرفتن آن انوار و به 
تفضیل. ور آمردن ان ها- از دست رفت. برای به تفصیل درآوردن نور 
اجمالی, قلب باید به میان آید تا جایی برای تجلی آن حقیقت فراهم بشود. 


بشریت از به صحنه امدن 
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چنین قلبی محروم شد و پیرو آن از نظر به حقایق اجمالی و به تفصیل 
آفردن آن ها محروم گشت و تأکید ما آن است که با طلوع حضرت امام 
خمینی«رضوان الله تعالی علیه» آن فرهنگ به صحنه آمده و باید تلاش کرد 
با برخوردی صحیح, در ذیل شخصیت حضرت امام قرار گرفت تا آن اجمال 
به تفصیل در آید. لازمه ی این کار آن است که اولا: با شخصیت و مکتب 
امام جذی برخورد کنیم و آن را یک فکری کنار سایر افکار به حساب 
نیاوریم. ثانیا: قلب های خود را آماده کنیم تا نور آن شخصیت بر قلب ها 
تخلی. کند وبا تجلی. ان نف تفضیلن ان حقیقت در حرکات و سکنات ما 
ظهور کند, در چنین ارتباطی یکی می شود شهید خرازی و دیگری می شود 
شهید آوینی. 


تفصیل هر حقیقت اشراقی, تجلی آن حقیقت است در مظاهر مختلف. به 
همین جهت در جمال امیرالمو‌منین علیه السلام همان پیامبر را زیارت می 
کنید. در هنگام زیارت امیرالمومتین علیه السلام می روید مقابل قبر علي 
فمالامرنی سید وم موه ال من الا ی ند سول 
ی ی یمیمص رش تا اه کی ری 
الهی. ور ار رو ام رت 
محمدی صلی الله علیه و اله می اندازیم. یعنی در اینه ی حضرت علی 
ای ای رت ی ها و له را مه سم ۵ عروسیل 
خدا صلی الم علیدو آله لام می: دهم حون سوت علی اه ااسلام 
ام تا رتم سای ها رت 


حضرت علی علیه السلام در مقام تفصیل آن علمی است که در باره ی آن 
فرمودند: دربچه ی هزار باب از علم را پیامبر بر قلب من گشود که از هر 


و ی ن علیه السلام با 
رجوع یود محاکوتین بت خضرت مجمن صلن, اللهعليه و لت قر یل تور 
محمدی صلی الله علیه و آله می توانند هزار باب از علم را در یک مدت 
کمی بگيرند, چون قلب خود را آماده کرده بودند تا نور محمدی بر آن بتابد 
و بر آن اشراق شود. و از آن به بعد در تمام طول عمر در مقام_تفصیل آن 
حقیقت برآمدند و بر همین مبنا ائمه علیهم السلام می فرمایند «اَّلتا مُحَمَذ 

چ آخرتا محد 2 اسطا فحتد وه کلا 2 2 مَحمد»(2) چون همه با ان حقیقت به 


صورت قلبی متحداند. هرچند براساس موطن های مختلف آن را به صورت 
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1- بحارالأنواره ج40, ص216. 


قضیل هقی آووندم دا ارت ه هر اما می که می روید به همه ی أئمه 
علیهم السلام سلام می دهید. در زیارت امامان ابتدا به پیامبران کته 

سلام می دهید, منتها به صورت غایب, می گویید: «السلام علی |؛ براهیم» 
چون آنچه فعلاً در اين عالم حاضر است نور محمد و آل محمد علیهم 
الما تفه ای اتسار سس ارحاط اور عاصران که یت ۱ 
همه ی پیامبران و امامان را در کربلا زیارت می کنیم همان طور که رسول 
خدا صلی الله علیه و آله می فرمایند: من را در کریلا زیارت کنید. اين یک 
فرهنگ است. چقدر زیباست اگر بزرگان علوم انسانی جمع بشوند و این 
معارف را نهادینه کنند و روشن بفرمایند چگونه جمال حسین علیه السلام 
مظهر تفصیلی وجود مقدس پیامبر صلی الله علیه و آله است. ملاحظه کنید 
آله این کرفت و نوی توع اس حاصی است.با مهن ان حفف 
سم سای له عم دار ای رت انا یدالاة غلیه الس ای 


وقتی امیرالممنین علیه السلام می فرمایند هزار باب از علم پیامبر صلی 
الله علیه و آله را گرفته اند و از هر بابش باز هزار باب می گشایند. می 
خواهند حرف زر دی را به بشر برسانند و ما را متوجه معارف و فرهنگ 
بلندی بکنند که اصالتا فقط در بین انبیاء و اولیاء مطرح است. ابن عباس 
که راوی این روایت وداک تعام: عرازم کنی تن ی 
نشان می دهد زمانه ی او ظرفیت فهم این فرهنگ را ۳ در حالی که 
ابن عباس از اندیشمندان زمانه ی خود بوده است. از این که چنین کسی 
می گوید این جمله ی حضرت علی علیه السلام را نفهمیدم متوجه می 
شویم علمای ان زمان چقدر از فهم قاعده ی اشراقی بودن وحی و مقام 
تفصیل آن اجمال بی خبر بوده اند. حال هر قدر هم چنین افرادی به معنی 
ایات قران و روایات پیامبر صلی الله علیه و اله اگاه باشند هرگز حقیقت 
قران و روایات را که حقیقتی است اشراقی, متوجه نمی شوند و به همان 
اندازه هم رویکردشان غلط خواهد بود. زیرا باید قلب در میان باشد تا 
حقيقتِ اجمالی قران به صورت تفصیل در جان انسان تجلی کند, کاری که 
حضرت علی علیه السلام نسبت به نور پیامبر خدا صلی الله علیه و اله 
انجام دادند. به همین جهت هم حضرت محمد صلی الله علیه و آله در همان 
حالت احتضار چشم باز کردند و گفتند برادرم کو, و عایشه. ابابکر را حاضر 
کرد و حفصه, عمر را و رسول خدا صلی الله علیه و اله وقتی چشم خود 
را باز کردند و آن دو نفر را بالای سر خود دیدند چشم خود را دوباره بر هم 
کذاردنت: تا خضرت علی. علبه. الفلام. امدند ورجون بیامتر خدا صلی. الله 


علیه و آله حضرت علی علیه السلام را آماده ی آن اشراقات دیدند حضرت 
را بغل کردند و هزار باب از علم خود را بر جان آن حضرت اشراق نمودند. 
مطابق این فرهنگٍ است که حضرت _موسی علیه السلام از خدا "می خواهد 
«و خی هون هو أفْضَخ منی لسانا قَازسلة معی ر؟ءا نید فزین نی 
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احاف آن 5 بُون»(1) برادرم هارون را که در کلام فصیح تر از من است 
با من بفرست تا پشتیبان من و تصدیق کننده ی من باشد, زیرا من نگرانم 
که تکذیب شوم. حضرت موسی علیه السلام خوب می فهمند که حضرت 
فا میا وی ام ارآ ور ی سس ین 
پیغعمبرند ولی حضرت موسی علیه السلام صاحب شریعت اند و حضرت 
هارون بدون ن آن که دینی بیاورند تفصیل دهنده ی شریعت موسی علیه 
السلام هستند. حضرت موسی می دانند که باید تفصیلی از حقیقت وَحی به 
میان ید تا زمینه ی تصدیق آن فراهم گردد, به همین جهت می فرمایند: 
«ائثی آحاف آن یکَدبون» نگرانم که تکذیب شوم. 


عامل تصدیق حقایق اشراقی 


این نکته ی مهمی است که متوجه باشیم عموماً مسائل عقیدتی و معنوی 
به صرف اثباتِ استدلالی تصدیق نمی شوند بلکه باید آن ها را تبیین و 
تفیرتین ارت با بت بل 1 ,و37 ی هت ۳ 
ی ۱ ی یت ی 
صحنه بیاید و نتیجه بدهد؟ در این صورت است که خودش را وسیله ی 
آگاهی خودش قرار داده اید. بنده به یکی از رفقا همین تأکید را کردم که 
اتبات کنید: آن .را کمن کخانند نا هخا ان که مک تور یی کنر 
حصر ت موسی علیه السلام عرض می کنند که خدایا برادر من هارون 
«أَفْصَخْ مِنّی» بهتر از من می تواند اين وحی را تبیین کند, او را با من 
مسا هت مرا ی کی صص سس ای لسکا کون 
نیستند, در زمانه ی خود عقل کل زمانه اند و به همین جهت حضرت هارون 
در مقابل حضرت موسی این چنین متواضع اند. حضرت ایت الله 
جوادی«حفظه الله» می فرمایند: حیفِ این موسی که دست بهود افتاده 
است. چون ایشان می بینند که آن حضرت چه عظمتی دارند. با این همه 
اين مرد که عقل کل است چون وحی الهی را در مقام جامعیت آورده, نیاز 
دارق کسی از را تفسیر وین کنده این خرف ها یودهم که فی کویتد 
حضرت موسی علیه السلام زبانشان ناقص بوده, تهمت است.؛ هیچ یک از 
پیامبران در جسم و در فکر و در خیال و در عقل و در 
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1- سوره ی قصص, آیه ی 4د. 


قلب. هیچ نقصی نداشته اند و در همه ی مراتب کامل بوده اند. تا بتوانند 
وحی الهی را به صورت کامل ابلاغ کنند, حنی از جهت چهره هم کاملا" 


پذیرفتنی بودند تا کوچک ترین بهانه ای برای عدم پذیرفتن پیامبر خدا در 
میان نباشد. 


وحی الهی آنچنان عظیم و جامع است که حضرت _موسی علیه 
تقاضا می کنند؛ «ر ان وشسر لقن آقری * واحلْل عفد 

من لسانی» ۷ 1 را گشاده کن و امرم را 
عقده و گره را از زبانم باز کن. این منحصر به حضرت موسی علیه السلام 
بیست به تعبیر امام خمینی«رضوان الله تعالی علیه» همه ی پیامبران 
زبانشان در ارائه ی و9حی عقده و گره داشته,(1) چون مطالبی آنچنان 
اشضا نی زا اه یا سا ‌یم سم وا از به کی رنه کف یه کیک 
اه آبات لهی را تبيین کنند. در همین رابطه امیرالممنین علیه السلام می 
فرمایند: «ضار مُحَمَذدٌ اجب الجَمع ماگ آنا.صاخت الشٌر»! (2) یعنی در 
ارائه ی حقایق اشراقی یک مقام جمع داریم و یک مقام نشر و به تعبیر 
دیگر یک مقام اجمال داریم و یک مقام تفصیل. می فرمایند مقام محمد 
صلی الله علیه و آله مقام جمع است و خداوند شخصیتی به من داده که 
بتوانم آن را باز کنم و عامل نشر و تفصیل ان باشم. 


همان طور که عرض شد همیشه حقایق در مقام اولیه ی خود به صورت 
جامع هستند و باید شرایط تفصیل آن ها فراهم شود تا برای مشتاقان 
حقیقت قابل دسترسی با ان آن در شاختار تندکی فردی و 
اجتماعی استفاده کنند. همین طور که وقتی نور نازل می شود به همان 
اندازه گسترده می گردد, حضرت آحد که تجلی کند نور محمد صلی الله 
ی سس حال نور محمد صلی الله علیه و آله از یک جهت 


یک نور است و از همه ی اسمائی است که خداوند در وصف آن 
فرمود: «عَلم دم لاسما ء کلها».(3) نور حضرت حق که در مقام وحدانی 
ص: 1136 


1- امام خمینی«رضوان الله تعالی علیه» می فرمایند: اولیا نمی توانند 
مشاهدات خودشان را برای مردم بیان کنند, قران هم نازل شده, متنزل 
شده است, رسیده است به جایی که با این مردم در بند و در چاه ضلالت, 
مخاطبه کند. دست و زبان پیغعمبر اکرم هم نسته است: نمی توانند آن را 


که واقعیت است پرسانند ... زیان انبیا عقده داشته: «رَبّ اشْتَحْ لی 
ضدّری, و بَسر لی آمری. اجْلْل عْقَدَه من لسانی» عقده ها در زبانشان, 
نه در قلبشان بوده اتتدت: نمی توانستند آنچه پافته اند آن طور که بافته اند 
بگویند, 1 نبوده است. از این جهت با مثال. با نظایر می خواستند 
چیزی به ما بفهمانند. (ر ک: تفسیر سوره حمد, ص 133) 

2- بحارالانوار, ج 26, ص 4. 

3 سوره ی بقره, ایه ی 31. 


جلوه کند ,. می شود «اسماء الهی», باز جلوه می کند و نازل کف رون می 
ی را ی 
و اله ان ها را در ساق عرش الهی ملاحظه فرمودند. همان طور که عرش 
جلوه می کند, می شود بیت المعمور. پیت المعمون ح لوق می کد ام ویو 
کعبه. کعبه محل رساندن تمام انوار عالم ملکوت به بشریت است. 
فرمودند: اگر یک سال حح تعطیل شود دنیا آخر می شود و امکان ادامه ی 
حیات بر روی زمین به کسی داده نمی شود. به تعبیر امیرالمومنین علیه 
السلام «فانة ان ثرک لم تناظروا»(1) اگر حح خانه ی خدا ترک شود شما 
را مهلت ادامه ی حیات نمی دهند. به همین جهت امام صادق علیه السلام 
می فرمایند: اگر کسی نبود که به حج برود بر امام واجب است کسی را 
اجیر کند و به حج بفرستد, چون باید انوار الهی از بیت المعمور بر کعبه 
تجلی کند و آن انوار از کعبه به همه ی بشریت برسد. در این رابطه حداقل 
باید ان نور از طریق یک انسان به همه ی عالم برسد و از طریق او نور 
ملکوت در دنیا ظاهر شود. به دیدن حجاج بیت الله می رویم تا از برکتی که 
ایشان حامل آن هستند بیشترین برکت را بگیریم و بر اين اساس اگر یک 
نفر هم به حج رفت همه ی عالم خوشحال می شوند. چون عالم از خطر 
نابودی نجات پیدا می کند و عجیب است که در رساندن فیض عالم ملکوت 
به ارض باید انسانی واسطه باشد. باید یک حاجی برود دور کعبه بگردد تا 
مستعد نوری شود که از طریق بیت المعمور به انسان ها می رسد. برای 
این که چنین فیضی به عالم ارض و مافیها برسد انسانی باید واسطه باشد 
و به یک معنا آن حاجی در مقام نشر انوار ملکوت فراز کیرد نشر انواری 
که در . آن حا یه ضهفرت: خا هط میت با ند آری حقایق هميشه در مقام اولیه 
ی ی یر با ی دای ی بر ی 

کند و جلوه ها همچنان ادامه پابد, نشر و گستردگی و نحوه ای از کثرت 
ظهور می کند. 


شایستگی لازم 


برای تفصیل حقیقت اشراقی اولا: باید نگاهمان به آن حقیقت, قلبی باشد 
زیرا نگاه عقلی و تجربی جهت تفصیل حقایق اشراقی معنی نمی دهد. 
تا یا در راستای نظر قلبی به حقایق اشراقی باید خود را طوری مستعد 
کنیق که. بتوانیم ور دیل. او نور اشراقی قرار بگیریم, و لازمه ی ِ 
حقایق اشراقی, حضور ملکوتی آن است در نفس ناطقه ‌‌ آن انسانی که 
در ذیل آن حقیقت 
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1- نهج البلاغه, نامه ی 47. 


اشراقی قرار گرفته و جان خود را از جهت بُعد ملکوتی اش در معرض آن 
نور قرار داده. چیزی که هنوز شرح ان مانده است این است که ما نسبت 
مان را با حضرت امام«رضوان الله تعالی علیه» چه نسبتی قرار بدهیم که 
بتوانیم در ذیل شخصیت اشراقی ایشان قرار بگیریم و تفصیل آن شخصیت 
زیادی جهت این امر باید در خود ایجاد کرد. همان طور که برای رجوع حبّی 

بخ اهل. البتت. علیفم الشنلامبو. فزرار کرفترن: در دی فلایت: ان.ها شایستکی 
زیادی لازم است. حضرت صادق علیه السلام می فرمایند: «یا ابن جَندّب 
بل معاشر شیعنتا و فُل لَهُمْ- لا تین یک المداهت. قو اه لا تال ولابلت 
ال بالورع 8 یغاد فقو ال نا نع لت هه ییا ام رد التاست»؛ ؛ ای 
فوز ند 1 این فوقی آن فرقه راه 
نیفتند- عمرشان را در این دسته بازی ها و فرقه بازی ها و خانقاه بازی ها 
ی ای ۱ ۱ 
که راه را پیدا کرده اید چرا باز هم طفره می روید., بیایید تمام همت و 
وقت خود را در همین راه که اهل البیت علیهم السلام به شما معرفی کرده 
اند بگذارید, بعد می فرمایند: هرگز به ولایت ما دست نمی یابید مگر این 
که اولا: در دنیا آدم های وارسته و سخت کوشی باشید. ثانیا: حقوق 
برادران و خواهران دینی تان را رعایت کنید و نگران زندگی مردم باشید و 
اک کی به‌هردم طلم کید اضلا قعهی ها یار خضرت من برفایم 
ای افام غریل | شاه من خوا هید :ها بذهید که تشر ,رنه ان ۱ 
چنین اعمالی قرار داده اید؟ از سخن حضرت روشن می شود که می 
خواهند ما را آماده کنند برای قرارگرفتن در ذیل نور اشراقی خود. می 
فرمایند: به ولایت ما دست نمی ابید مگر با پرهی زکاری و سخت کوشی در 
دنیا. نگاه حبی, یعنی این که قلب انسان. شیفته ی امامان شود و این با 
رجوع اشراقی حاصل می گردد. 


و اه و ی ی ی و 
اجمالی قابل دسترس مشتاقان حقیقت قرار گیرد و بتوانند از آن در 
ساختار زندگی فردی و اجتماعی استفاده کنند وگرنه به چیز دیگری رجوع 
خواهند کرد. همان طور که در صدر اسلام از اين مسئله غفلت شد و اسلام 
از متن امور اجتماعی- سیاسی جامعه به حاشیه رفت؛: , زیر| ندانستند باید 
به کسانی که می توانند قرآن را به زبان آورند رجوع نمایند و عملاً بدون 


حضرت علی و فرزندان آن حضرت علیهم السلام اسلام عقیم می ماند. 
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حضرت علی علیه السلام در رابطه با به نطق درآوردن قرآن می فرهایند: 


_ 


«قَاسْتتطقوه و لن بطق لکم, اخبركم عََه آنْ فیه علم ما مَصَی و علم مَا 

۹ ِ . قران را به نطق در اورید ولی برای شما سخن 
شما خبر بدهم زیرا که در آن علم گذشتگان و آیندگان تا 
قیامت .هست از این جمله نیچ مت گیريم. که: جایگام. رخوع بد 
اسب الجومتین»علنه السام از آنحهت است که حترت:می توانند. حعرقت 
کات فرآنرا فه تفصیل کر آور ند ری و مق توافت چعیی اجه 
جانه شیم و داقع فت شود ان فران فسات مجماانند. اين همان مقام نشر 
است که حضرت برای خود مطرح کردند. یعنی رجوع حضرت به اسلام و 
قرآن, رجوعی است که اجمال آن را به تفصیل در می آورند و آن را نشر 
می دهند. این یر از ازماست که ده و جنابعالی از یک ایه و یا یک سوره 
پرداتت هی کم این کار هنن حصیل ان اعیال سب ره 
ی تفصیل آن است که به موضوع اشراقی, با روح اشراقی بنگریم و رابطه 
ای ملکوتی با آن برقرار کنیم. حضرت امیرالمومنین علیه السلام با اين 
جمله روشن می کنند که طوری با قران برخورد کرده اند که حقیقت جامع 
آن را درک می کنند. اگر ما با درک فرهنگ اهل البیت علیهم السلام و با 
فصان بو کی کم اسوا سم علبه الساام با فان ورن ساید.صلی اه 
ی مر 9 
مقام اجمالی آن ها می شویم و در جایگاه تفصیل آن مقام قرار می گیریم, 
نمونه ی آن هم حضرت امام خمینی«رضوان الله تعالی علیه» می باشد, به 
ایب اای که اشران ماع ان عانه اي است. که و وی انیل السک 


اوه اسام اس 


باید روشن شود نه می توان در ذیل هر مکتب غیر اشراقی قرار گرفت و 

نه اگر حقیقتی آشتزافن در فیان: بود. هر کنن می تواند در ذیل ان قزار 
گیرد. فرهنگ خاصی می خواهد که در نزد اهل البیت علیهم السلام بوده و 
هست.. متاسقاند با حذف این خانواده از حضور ان یت ی جامعه, آن 
فرهنگ به حاشیه رفت, حتی در بین شیعیان - مگر در بین علمای نادری 
فل انامه اه ی رای معاسفانه با بم حاشیه ر فتن اهل. الییت 
اهل البیت علیهم السلام اشراقی است. ار صد دانشمند بنشینند و در 
مورد قران بحث کنند اما از سطح بحث علم حصولی بیرون نیایند - در عین 
ارائه ی اطلاعات قرانی - ما را به نور اهل البیت علیهم السلام 
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تفه البلاغه: خطیه ی 158 


نزدیک نمی کنند. در حالی که وقتی به حضرت امام«رضوان الله تعالی 
که خود را در فرهنگ اشراقی اهل البیت علیهم السلام پرورانده است. 


همه ی ظلم به اسلام از آن جا شروع شد که رابطه ی اشراقی بین 
مها بان وم هل الشتت علیمه السسا مه ای رت اک آمروره ده 
خصت یراع ار امطام ‏ ی کلیها اشاات ارسا مه 
عنوان جلوه ای از اسلام در این دوران- از مقام جامعیت به تفصیل در نیاید 
آن حقیقت عقیم می ماند. فقط در خانه ی اهل البیت را نبستند بلکه راه 
مسلمانان به ملکوت را سد کردند. اگر این آسنتت درست شناخته نشود 
امروز هم رابطه ی مسلمانان با نوری که خداوند از طریق حضرت 
امارضان ال عالی عاتهم نف ان ملف دای ان ظو که لارض انس 
برقرار نمی شود. هرکس این فکر و فرهنگ را نشناسد بخواهد و نخواهد 
در این خانه را می بندد, چه تحت عنوان حزب و گروه باشد و یا تحت 
عنوان فکر و فرهنگ. 


مسکوت گذاردن اندیشه ی اشراقی حضرت امام و عدم تلاش جهت به 
تفصیل دراوردن 0 منجر می شود 3 انقلاب اسلامی عقیم بماند و در 
نتیجه ما با انواع بحران ها در نظام اموزشی و تربیتی و هنرٍی روبه رو 
خواهیم شد و جامعه عملاً به تثوری های دیگری روي می آورد و يا ؛ 
رویکرد حصولی به شخصیت امام رجوع می کند که در آن حالت با سرمایه 
ی امام به همان صورت برخورد می شود که کی یرکگور پیش بینی کرد با 
اندیشه اش برخورد می شود و گفت: «دریفغا ! می دانم که سرمایه ی افکار 
مرا کسی به ارث می برد که تاکنون بهترین چیزهای عالم را به ارث برده 
است و ان «استاد و مدرس» است. چون این خطوط را بخواند در او اثر 
نمی کند, بلکه آن را هم به یک درس تبدیل می کند». مگر شخصیت 
اشراقی حضرت امام که باید جزء مبادی تفعر ما باشد. موضوع درسی 
است؟ کی پرکگور کتابی دارد به نام «ترس و لرز» سعی می کند روشن 
کند چگونه می شود انسان خود را در محضر حق احساس کند. اگر بخواهیم 
به زبان خودمان منظورش را بیان کنیم همان حالتی است که در خوف 
اجلال برای انسان پیش می اید. 


در رابطه با نظریه ی اشراقی بودن شخصیت حضرت امام متکود | عرض 
می کنم,؛ مسکوت گذاردن آن انديشه خسارتِ رجوع به انديشه های دیگری 
را در بردارد, انديشه هایی که جواب حقیقی نیازهای این نسل نیستند. 
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ظلم به جوانان چیزی جز این نیست که آنان را به اندیشه ی حضرت امام 
ارجاع نمی دهیم, خدا خواست از طریق حضرت ممام این نسل را جذب 
دینداری کند ولی ما کمکشان نکردیم. کافی است متوجه باشیم شخصیت 
حضرت روح الله«رضوان الله تعالی علیه» در تمام اثار مکتوب و سیره ی 
عملی شان. راهی است برای سعادت همه جانبه ی این مردم. از کتاب 
هایی مثل آداب الصلاه و چهل حدیث و سر الصلاه و مصباح الهدایه بگیر تا 
مقابله ی ایشان با نظام شاهنشاهی و استکبار جهانی, تماما نوری از 
اشراق است که به عالم تابیده شده تا این نسل به سعادت همه جانبه ی 
خود دست ابد. در واقع حضرت امام از خودشان چیزی ندارند. برای 
تفصیل اسلام در این دوران و برای عبور از ظلمات این دوران به اسلام و 
فرهنگ اهل البیت علیهم السلام رجوع کردند و چون قلبشان آماده ی 
اشراق الهی بود چیزی به قلب این مرد الهی رسیده که امروز معلوم می 
شود اشراق جامعی است برای این که همه ی بشریت تغذیه بشوند. چه 
آن خانم ایتالیایی غیر مسلمان که برای امام گردن بند خود را هدیه می 
فرستد و می گوید این عزیزترین چیزی بوده است که من به عمرم داشته 
ام, اين را به شما هدیه می دهم(1) و چه آن نوجوان مسیحی فرانسوی(2) 
و چه شهدای دفاع مقدس. اين ها همه از طریق حضرت امام نوری را 
طلب کردند 
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1- یک روز از از کشور ایتالیا یک نامه و یک بسته برای امام رسید. توی آن 
بلننته . یک گردنبند بود. صاحب نامه, نوشته بود من مسلمان نیستم ولی 

شما را خیلی دوست دارم و این گردنبند را هم به شما هدیه می دهم تا هر 
طور که دلتان می خواهد از آن استفاده کنید. چند روز گذشت یک روز 
صبح, , امام صدای گریه ی بچه ای را زقفیدنم. کفزند: بروید ببینید این بچه 
کیست و چرا گریه می کند. برای امام خبر آوردند که او دختر کوچک یک 
شهید است که با مادرش آمده و می خواهد شما را ببیند. امام گفتند: او را 
زود بیاورید اين جا. وقتی دختر کوچولو را آوردند, هنوز داشت گریه می 
کرد. امام او را بغل گرفتند و روی زانوهای خود نشاندند. بعد او را بوسیدند 
و در گوشش چیزهایی گفتند: دختر کوچولو کم کم گریه را فراموش کرد و 
خندید, امام هم با او خندیدند. بعد امام بلند شعتدو آن کردتتنتد را آوزنند و 
به گردن او انداختند و به او گفتند: «حالا برو پیش مامانت.» بچه هم با 
خوشحالی امام را بوسید و رفت. منبع خبر: 


۱۲۵ ۰/۸۱/۷۷ ۱۷۸۸۰۵۱۷ ۱۲۱۷۰ ۵۵۲۱/۲ ۲۱۵۲۲۱۲۱۵۲۱۵۱ ۲۱۱/۲ ۲۱۵۲۵۲ ۵۲/۲۵۲۲۵۲۱۲۱۵۲۱-( 
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2 ماهنامه پاران شاهد واقعه را چنین نقل می کند: پسرک از مدرسه به 
خانه بر می گشت که شلوغی بی سابقه ای در کوچه توجهش را جلب کرد. 
خلوی: بای که کمی ان طرفر تر از خانه شان بود. جمعیت زیادی ایستاده 
بودند. در میان جمعیت. خبرنگاران را می دید که دوربین هایشان را به 
رن آهکته نود ود ان بت دی وی سیر زانیا سر که 0 
کنجکاو شده بود که بداند چه شده. خودش را به زحمت داخل جمعیت کرد, 
اما هرچه سرک می کشید, چیزی نمی فهمید. آنتین خبرنکان کنار دشتتشن 
را کشید: « اتفاقی افتاده؟» خبرنگار گفت: «هنوز نه, ولی از حالا به بعد 
اتفاق های مهمی خواهد افتاد.» خبرنگار با شوق پرسید: «شما اهل این 
دهکده هستید؟» پسرک اگرچه از حرف های او چیزی سر در نیاورده بود, 
ولی جواب داد: «بله, خانه ی ما کمی آن طرف تر است». خبرنگار خندید: 
«اين جاأ مشهور ترین دهکده ی دنیا خواهد شد ». پسرک مبهوت مانده بود. 
«مگر قرار است چه اتفاق مهمی در دهکده ی ما بیفتد؟» «خواهی 
فهمید». بر سر زبان ها اسم مردی را می شنید که برایش اشنا بود, بارها 
و بارها از رادیو و تلویزیون اسمش را شنیده بود و عکس او را هم در 
روزنامه دیده بود. خبرنگار گفت: «ایت الله خمینی به اين دهکده آمده و 
همسایه ی شماست». پسرک هیجان زده شده بود: «حالا شما برای چه این 
جاأ جمع شده اید؟ فحز قرار است بیرون بیاید؟». «نه بیرون نمی آید, ِ 
قرار است مصاحبه کند. منتظریم تا اجازه بدهد و ما داخل باغ برویم». 
خواست هرطور شده او را ببیند و ۱ 
چاپ می شد. می تواننست پیش هم کلاسی هایش هم پز بدهد. پرسید. 
«اگر منتظر بمانم, مرا هم راه می دهند؟» «نمی دانم» و با دست به 
آقایی که کنار در باغ ایستاده بود, اشاره کرد «از او بپرس». از لابه لای آن 
جمعیت به زحمت راهی به سوی آن مرد باز کرد: ی 
طرف تر است. من می توانم آیت الله خمینی را از نزدیک ببینم ؟»لبخندی 
شاد هه هرت موی را کی ای ایت: الله .خفنین. کف هی 
دانی؟».پسرک با هیجان گفت: «می دانم که آیت الله خمینی رهبر مذهبی 
ایران است و هر روز عکسش را در روزنامه چاپ می کنند». مرد اما 
متفکرانه نگاهش کرد: «به غیر از شما کس دیگری هم هست؟» انگشت 
اشاره پسرک به سوی خبرنگاران نشانه رفت: «می بینید که این ها هم 
هستند, قول می دهم چند لحظه ایشان را ببینم و نظم جلسه را به هم 
نزنم». در باغ گشوده شد. آیت الله خمینی پیرمردی بود با لباس روحانی و 
پارچه سیاهی دور سر پیچیده بود. پسرک نمی توانست از جا تکان بخورد. 
محو چهره ی ایت الله شده بود. احساس کرد مسیح در مقابلش ایستاده 


است. اصلاً نفهمید چگونه یک ساعت گذشت و وقت تمام شد. بهت زده به 
خانه رفت. بکاهشن که به مادرش افتاد اولین سوالی را که به ذهنش آمده 
بود, پر سید. : «مادر ! می خواهی مسیح را از نزدیک ببینی ؟» می دانست که 
اک امزا سته اساسا راتامی کی ار این وهی «یه ای شا 
آمدن او به این جاأ اشکال ۳ و جواب شنید: «نه, ولی پدرت دنبال یک 
جای ارام ود عال خر این جا ارام تخواهی وی مس عادرس 
درست بود. وقتی پدرش امد, بسیار عصبانی بود. کتش را دراورد و خودش 
زا ووی صل رها یبا اراختی کیت دص ل‌مسال ری شن اس 
هر جا می روم» بدشانسی دنبالم می اید. ان از ورشکستگی شرکت.؛ این 
هم اوح اینعا هار خواشت امسر ارام کنط «خی ول نمی کته 
شاید تا چند روز دیگر وضع آرام شود».پدرش با عصبانیت فریاد زد: «خدا 
کند این طور باشد» و مادر اما آرام ادامه داد:«توی روزنامه خواندم, شاید 

چند روز دیگر ؛ به ایران برود» و پدر با ناراحتی زمزمه کرد: «حالا چرا این 
جاآمده؟ آن هم به این دهکده کوچک». چند روز تا تعطیلات کریسمس 
مانده بود. پسرک بی حوصله دائم در فکر آیت الله بود طوری بود که از 
نگاه کردن به او سیر نمی شد. اما پدر از شدت عصبانیت قصد داشت به 
پلیس شکایت کند و می گفت: «ما هم حق و حقوقی داریم. چه قدر باید 

عذاب بکشیم ؟» دیگر نتواننست سکوت کند و گفت: «الاان مدتی است که 
او این جاست, حتی یک بار به دیدنش نرفتی». تمسخر پدر نه از لحنش که 
از نگاهش هم پیدا بود. : «او هم مثل بقیه ی کشیش هاست. حتماً همه اش 
نصیحت می کند». صدای پسرک بغض داشت: «پدر ! مگر شما نگفتید زود 
قضاوت نکنم؟ من فکر می کردم شما یک فرد منطقی هستید. امروز یک 
سخنرانی دارد. به خاطر من هم که شده بیا برویم. اک خوشتان نیامد, 
برگردید». پدر ناگهان آرام شد: «چه وقت باید برویم؟» جواب دادم: «کمتر 
از نیم ساعت دیگر, او خیلی وقت شناس است». دستان پدرش را 
ناخودآگاه می فشرد. به محل سخنرانی که نزدیک شد, غیر از خبرنگارها, 
عده ی زیادی از مردم را نیز ان جا دید. جالب بود. خیلی از ادم ها حتی یک 
کلمه از صحبت های او را نمی فهمیدند. ایت الله که امد همه به احترامش 
ایستادند. نگاه پسرک به پدرش افتاد. چشمان پدر پر از اشک بود. دبک 
خاش رای ها و ها پور سرا ی سرا اب۱۳ 
می رفت. دیگر پدر عصبانی نبود. شب تولد حضرت مسیح بود. دور درخت 
کاج جمع شده بودند که زنگ در به صدا درآمد. حدس هم نمی زدند که چه 
کسی می تواند باشد ! پدرش در را گشود و پسرک از پشت پدرش سرک 
می کشید. مردی با چند شاخه گل و یک جعبه شیرینی بیرون خانه ایستاده 
بود. با خوش رویی سلام کرد و گل را جلوی پدر گرفت و گفت: «اين ها از 
طرف ایت الله خمینی است. ایشان تولد حضرت مسیح را به شما تبریک 


گفتند و از این که ممکن است حضورشان در دهکده موجب زحمت شما 
شده باشد, عذرخواهی کردند». پدر با لبخندی گرم شیرینی و گل را گرفت 
و گفت: «از جانب ما از ایشان تشکر کنید».در را که بست. ساکت و آرام 
به سمت اتاقش رفت. اما چند لحظه بعد صدای هق هق گریه اش شنیده 
شد. چیزی در درونش شکسته بود. برای اولین بار پدر پلند بلند گریه می 
کرد. پسرک به سوی مادرش شتافت و با خوشحالی گفت: «مادر ببین 
مسیح برایمان هدیه فرستاده, گل و شیرینی». منبع خبر: (ماهنامه ی پاران 
شاهد, ویژه ی هفدهمین سالگرد ارتحال امام خمینی«رضوان الله علیه» 
ش 7 خرداد 1385, ص 81. خاطره ی لویی, نوجوانی از نوفل لوشاتو). 
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که می تواننست ظلمات این دوران را به خوبی از بین ببرد و به واقع 
درست تشخیص دادند و اين به جهت آن که يا مثل آن نوجوان و آن خانم 
ایتالیایی از نور حضرت مسیح علیه السلام برخوردار بودند و يا مثل جوانان 
خی هاه آز تور اشرافی اهل الست همم السلام همه ی توانتد در این 
عصر از حضرت امام بهره مند شوند. 


ملاحظه می کنید که قلم و کلام و حرکات امام همه یک چیز است و به یک 
حقیقت اشاره دارد, چه آن وقت که در 27 سالگی شرح دعای سحر را می 
نویسند و شما ملاحظه می کنید برای بشریت امروز نوشته اند تا از 
ظلماتِ _مخصوص این دوران در آیند و چه آن موقع که رهبری انقلاب را 
مستقیما به عهده گرفتند. در مقدمه ی کتاب «اسماء حسناء دریچه های 
نظر به حق» عرض شده است که: مکتب اسلام بر توجه به اسماء الهی 
کاکید ارو در همین رانخاست که مکتب خصرت زوخ الله خمیتی «ر و ان 
ال ی بر مارا یه میت اه ایو کت ی اه اسان 
خوبی می دانستند که اگر مکتب حق را درست ارائه ندهیم مکتب های 
باطل و عرفان های کاذب. خود را در لعاب حق به انديیشه ی جوانان 


راه کار رجوع به مکتب حضرت روح الله«رضوان الله علیه» 


بانج با هت حافی رت کاب های ان هرد تر ن وگ نهود و اگر در ابتدای 
رب 0 ۳[ 
فراهم کنیم. اصل اساسی برای ملت ما اين است که خداوند خزینه ای 
بزرگ از معارف الهی و اعمال صحیح از طریق حضرت 
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امام«رضوان الله تعالی علیه» برای ما فراهم کرده است. وظیفه ی ما 
است که آن را دريابیم و با همان روح اشراقی در ذیل آن شخصیت قرار 
گیریم, وگرنه جدای از آن مبادی معلوم نیست ما با کتاب و درس و مدرسه 
سر به سلامت ببریم. باید طوری با آن روح اشراقی برخورد کنیم که انگیزه 
ما به سودجوبی و خودنمایی تبدیل نشود. اگر توانستیم در چنین فضائی 
قرار بگیریم مقدمات کار هم فراهم می شود. گفت: 


صد 
انداختی تير و هر صد خطاست 
اگر 

هوشمندی یک انداز و راست 


ما کارهای زیادی در امور فرهنگی انجام می دهیم ولی چون راه شناخت 
ظلمات فرهنگی را گم کرده ایم نه از ظلمات رها می شویم و نه به سوی 
نور جلو می رویم. می فرمائید دنبال کردن اندیشه ی حضرت امام سخت 
است. اولاً وقتی سایه ی سیاه ظلمات فرهنگی را شناختيم و دست و پا 
زدن های خود را درست تحلیل کردیم. می فهمیم مسیری که به انديشه ی 
حضرت امام منتهی می شود از آن دست و پا زدن ها سخت تر نیست. 
ثانیا: آن:نستختی که نتیجه.ق ان اشنانی انسان است: با خقیقت:«جانش,: هرکز 
سخت نیست. چرا باید صدها کار بی ثمر انجام دهیم ولی به سراغ یک کار 
جذی نرویم؟ به ما می گفتند تفسیر المیزان سخت است پیش خود گفتیم 
چرا نباید وارد این کار جذی شد؟ ممکن است در ابتدای امر نیاز به مقدمه 
داشته باشد, بسیار خوب وقتی مقدماتش حل شد. بعد از مدتی با معارف 
ارزشمندی روبه رو می شوید که خدا آن را به قلب مرحوم علامه 
طباطبایی«رحمه الله علیه» اشراق کرده است. 


با رجوع جدی به مکتب حضرت روح الله«رضوان الله تعالی علیه» می 
فهمیم چگونه خداوند از طریق آن مرد الهی, نظام آمو یت و تربینی و 
هنری ما را مشحون از تعالی و پیشرفت خواهد کرد. 


سیره ی ائمه و معصومین علیهم السلام شاهد بر این مدعاست که قرآن 
در مقام اجمال است و از طریق ان عزیزان به تفصیل در می اید. همان 
چیزی که حضرت موسی علیه السلام منوجه بودند که لا زم است در ذیل 


آنچه از وحی الهی بر قلب مبارک آن حضرت می رسد حضرت هارون 
علیه السلام قزار کیرد تا آن. اتديشه عفیم نماند. انم بان در موی ابا 
مکتوب و سیره ی عملی حضرت امام خمینی«رضوان الله تعالی علیه» - 
ان پروریده شده توسط خداوند - نیز عملی شود و این در صورتی ممکن 
می گردد که ابتدا متوجه باشیم با اندیشه ای اشراقی روبه روئیم و باید 
ماه کاس سای اه اس اففاه اس را مان ارم 


اشراقی بود و جان را منور به نور قران می کرد و به همین جهت از حذ 
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می کنیم با این شرط می توان به مکتب و شخصیت حضرت امام رجوع 
کرد که رجوع ما اکادمیک و بر پایه ی علم حصولی نباشد. ما هنوز به جهت 
عدم رجوع حضوری و اشراقی به دین, در بن بست تاریخی قرار داریم. در 
بن بست تاریخی است که صحبت های امام را در یک نظم علمی و مقاله 
ای متوقف می کنیم. با ان تفع کناب ها آب:از اب نکان نمی خورز هد هه 
گونه فتوح تاریخی شروع نمی شود.(1) باید رجوع به مکتب امام رجوعی 
همه جانبه باشد. مکتب امام از نظر اشراقی مثل خود قرآن است. شما در 
قرآن ملاحظه می کنید که مثلا «تقوا» در این سوره در فضای معنوی 
خودش یک روح دارد و همین واژه در سوره ای دیگر و در فضای دیگر روح 
دیگری دارد ولی در علم حصولی تقوا یک مفهوم بیشتر ندارد. به همین 
جهت باید قرآن را در سوره ها پیدا کرد. معجزه بودن قرآن در شخصیت 
سوره ها است نه در آیه ها. نگفت «فأتوا بآیه», فرمود: «قائوا بشُورژو من 
مثله»(2) اکد فته توانید یک سوره مثل سوره های قرآن بیاورید. سوره 
های قرآن هرکدام یک روحی دارند که آن روح موجب هدایت انسان می 
شود, هر سوره ای به خودی خود معجزه است. یعنی یک شخصیت جامع 
است, اگر آن سوره را تکه تکه کردیم دیگر آن حقیقت جامعی که می تواند 
نوری برای دوران ما باشد,. ظهورٍ نمی کند. قرآن می فرماید: دشمنان 
اسلام قرآن را پاره پاره کردند. «الذین جَعلوا القوآن عضین>(3) بهود یکی 
از ز کارهایشان همین بود که کتاب خدا را تکه تکه کردند. «نوَمنْ ببَعض و 
تک ببَعض»(4) به بعضی از قسمت های آن ایمان آفردند و.به-تعضی آز. 
قسمت های آن: کافر. شدتد. یعنی کتاب خدا را از جامعیتش خارج کردند. 
قرآنی که از جامعیت خود خارج شود دیگر قرآن نیست و نمی تواند نور 
هدایت خود را به بشر بدهد, به همین جهت می گویند کسی می تواند قرآن 
را تفضیل دهد که قلب او قران باشد. از خودتان ببرسید چرا قزرآن 
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1- یکی از مسئولان محترم شورای انقلاب فرهنگی می فرمودند: برای 
اسلامی کردن علوم انسانی بیست نفر جامعه شناس را دعوت کردیم و 
گفتیم با توجه به مواد دینی که داریم یک جامعه شناسی اسلامی بنویسید و 
بعد از دو سال هیچ کاری صورت ندادند ! تعجب ما از آن مسئول محترم در 
اینجاست که ایشان می خواستند در همان فضای جامعه شناسی مفهومی 
و حصولی, اقایان و خانم ها بتوانند جامعه شناسی بنویسند که به وسیله ی 


ان آمامض ترا کنن مان اف منت آماض ر ستته و 
بنمايانند. ۲ 

2- سوره ی بقره, آیه ی 23. 

3- سوره ی حجر, ایه ی 91. 

4- سوره ی نساء, ایه ی 50 1. 


می فرماید: اگر می توانید یک سوره - حتی در حد سوره ی و العصر- 
بیاورید و هیچ کس نمی تواند چنین کاری بکند, چون هر سوره یک حقیقت 
اشراقی است که تنها به قلب پیامبر خدا صلی الله علیه و اله نازل می 
شود, قران مجموعه ای از نکات علمی و فکری نیست که هرکس بتواند 
تدوین کند. درست است هر ایه ای, یک جمله ی ارزشمندی است. اما یک 
سوره یک حقیقت جامع است با شخصیتی مخصوص. انسان هایی هم که 
آیات الهی هستند به همین معنا یک شخصیت جامع اند. ساده نیست که 
مقام معظم رهبری فرمودند: «مکتب امام یک بسته ی کامل است. یک 
مجموعه است, دارای ابعادی است؛ این ابعاد را باید با هم دید, با هم 
ملاحظه کرد.»(1) 


نور بی رنگ, نسبت به نورهای متکثر, جامع است و در عین آن که هفت نور 
با رنگ های مختلف را در خود دارد. ولی در مقام جامعیت, هیچ ظهوری 
ندارد تا چشم ها بتوانند به راحتی به آن بنگرند. این طور نیست که هفت 
نوری که در نور بی رنگ هست, جدا, جدا باشند. بلکه قفر ی زین : یک نور 
است.؛ آری اگر مظهری پیدا شد که تنها بتواند نور سبز را بنماياند, آن تور 
بی رنگ, سبز بودن خود را می نماياند. وقتی شما آن نور را از منشور 
عبور دادید هفت رنگ بودنش ظاهر می شود ولی : نه اين که حالا این نور 
بی رنگ, هفت قسمت باشد. یک نور است که اگر شرایط ظهور هر وجهی 
از آن فراهم شود همان وجه ظهور می کند, همه ی امامان نور محمدند 
صلی الله علیه و آله در مظاهر مختلف ولی در عین اتصال به نور محمدی 
صلی الله علیه و آله. در همین رابطه وقتی شما می گویید؛ ؛ «آمریکا هیچ 
غلطی نمی تواند بکند» چون امام گفته اند, اگر قلبتان وصل به سر الصلات 
امام نباشد, این شعار شما به هیچ دردی نمی خورد, بعدا تتهاتی به. سیران 
آمزیکا. نامه من گویشین خا اعد ۱: حمله به غراق از تفچید آیر ان کفام تباید 
تا شما هم در ادامه ی غنی سازی اورانیم کوتاه بیایید. وقتی می توانید 
روی داشتن انرژی هسته ای بمانید و به اعتبار اين که عزتتان را حفظ می 
کنید, مقاومت کنید که خود را در ذیل ولایت الهیه قرار دهید ان ولایت الهیه 
ای که در مکتب حضرت روح الله«رضوان الله تعالی علیه» مطرح است. 


نور بی رنگ به خودی خود بی رنگ است ولی در شرایط مختلف نمودهای 
مخافی دارد که همه .ان ها ظفون تور خی سر نی اوه دیا تور سس نیمدا 
همه ی نورها است. در جلسه ی اول عرض شد شخصیتی که از طریق 
حضرت امام حاصل می شود و مبادی ما را تشکیل می دهد, مثل هوا است 
که در عین آن که.چیز پیدایی تست ولی: تمام تنفسن ما ؛ بخ آن مر بوظ 
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است. یعنی در عین حضور, در خفا است. نور جامع اشراقی نیز به همین 
شکل است که عالم ما را عوض می: کند. : نه این که اطلاعات مشخصی به 
ما بدهد. 


همین طور که نورهای سبز و زرد و قرمز تا وقتی متصل به نور بی رنگ اند 
وجود دارند و در عين حال در هویت های سبز و زرد و قرمز ظاهر می 
شوند و اگر نور بی رنگ از آن طرف منشور رفت. اين طرف هم نورهای 
مذکور نمی ماند, انسان هایی که در مقام تفصیل انوار قدسی هستند با 
اتصال به انوار قدسی, در هویت حقیقی خود هستند و معنای حقیقی خود را 
حفظ کوج اند و لذا ما امیرالمومنین علیه السلام را در ذیل نور حضرت 
محمد صلی الله علیه و اله می بینیم. معنا و هویت هرکس در این دوران 
نیز - در عین اتصال به اسلام و ائمه- با اتصال به حضرت امام معنا می 
دهد. 


آری نورهای زرد و سبز و عیرم در صورت انقطاع از نور بی رنگ هیچ می 
شوند و با اتصال به نور بی رنگ موجودند, درست است که نورهای هفت 
کانم: تفصیل, نفر. نی رکه اند ولی .هر کدام دو اتضال نا آن تور کلی: 
شخصیت خود را می نمايانند. نی هد نو ع: آتتر اف که اب تتضیل. دز ی 
آند منهای ارتباط با آن حقیقت جامع, محال است تفصیلی داشته باشد. 


همین طور که اسماء الهی در عین ظهور به صفات مختلف. همه به «اسم 
الله» رجوع دارند که مقام جامعیت اسماء است. معجزه ی قرآن در توجه 

به این امر ذر آن حدٌ است که وقتي می, خواهد ,صفت «علی و کبیر»بودن 
خدا را متذکر شود می فرماید: «أنّ اللة هو العلرة الکییژ»(1) نعتی: آن 
خدایی که الله است و جامع همه ی انوار است.؛ «نکلی و گبیر» است و به 
جلوه ی «اَعَل الکبیژ» ظهور کرده و تفصیل پافته است. همان طور که در 
دعای کمیل اظهار می دارید: «اللهْمّ بقّیِک, بجَبرُّوتِک. بشلطانیک» «اللْعّ» 
یعنی یا الله, اول باید به الله رجوع کنید و در جمال الله در جلوه های 
تفصیلی قوّت و جبروت و سلطان, او را بنگرید. فران. هی فرها ید «انّ ال 

هو الرَراق»(2) حقیقتاً تنها «الله» است که رزاق می باشد. یعنی ما 
«انرزاق» به تنهایی در عالم نداریم. ما «الله» را در عالم داریم که در مقام 
جامعیت, حیْ و قیوم و رژاق است. هرچند حضرت «الله» در مقام تفصیل 
به تفوت و اور کته موه آنهه آها رای کمن اسال به الله است 
یعنی همواره مقام اجمالی؛ در مقام خود مستقر است, تفضی 1 مقام 


اجمالی همان تجلی خاص است در موطنی خاص. خداوند در سوره ی 
واقعه این را به زیبایی متذکر می شود, ان جا که 
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1- سوره ی حج, آیه ی 62. 
2- سوره ی ذاریات؛ ایه ی 589 


می فرماید: «والسَابقون السّایقَون ِ ولیک الَمْعَبُو ن»* آن هایی که از همه 
در پذیرش اسلام سبقت گرفتند, در مقام قرب آلهی هستند. آبن عباس می 
فرماید: «والسَابقون السَابقون تلت فی علی»(1) مقام سابقون 
السابقون در رابطه با علی علیه السلام نازل شد, یعنی این آیه قصه ی 
مقام قرب علوی است. قرآن بعد از طرح مقام سابقون, مقام اصحاب 
یمین را متذکر می شود که ذیل مقام مقربون می توانند در صحنه باشند. 
در رابطه با السابقون می فرماید: «وقاکهه مَمَّا یتحیْرُونَ" ولخم طیر مَمَا 
تاتون 2۳ برای متربون قاکهه هایی هس که هر آن چه از آن خاکوه ۵ 
اراده کنند, دارند و لحم طیر هم هست که هرچه از آن لحم طیر اراده کنند 
دارند. اما برای اصحاب یمین فرمود: «وقاکهه کنیرو»(3) یعنی فاکهه 7 
زیادی برایشان هست. اولا: هر دو فاکهه دارند, ثانیا: سابقون هر اندازه 
اراده کنند از فاکهه دارند ولی اصحاب یمین مقدار زیادی از آن را دارند و 
نه هر چقدر اراده کنند. بحث چگونگی فاکهه را نمی کنیم که یعنی چه. در 
فکرتان سیب و گلابی نیاید. حرف این است که از اين آیات معلوم می 
شود مقام اصحاب یمین در ذیل مقام سابقون, از فاکهه بهره مندند. 
اصحاب یمین دارای فاکهه ی کثیره اند ولی آن نعمت ها را از کسانی دارند 
که هرچه از آن فاکهه اختیار کنند در اختیارشان قرار دارد. یعنی صاحب 
اصلی فاکهه سابقون می باشند و هرکس در ذیل شخصیت آن ها قرار گیرد 
از آن احوالات و معنویات و نعمت ها بهره مند است. در این دستگاه جمله 
ی حضرت موسی علیه السلام معنی دقیقی می دهد که از خدا تقاضا می 
کنند: «فارسلة مَعی رذءا بصدقینی» هارون را در ذیل شریعتی که به من 
وحی کردی با من بفرست تا نوری را که به من اشراق کردی از طریق 
هارون تفصیل داده شود و شریعت الهی معنی خود را ظاهر کند, همین 
طور که اگر بخواهیم اسلام را بشناسیم و بشناسانیم باید نهج البلاغه را به 
بشریت عرضه کنیم. اگر بتوانیم نهج البلاغه با 
عظمت اسلام می شوند. ما جهت نمایاندن عظمت اسلام هیچ راه دیگری 
جز ارائه ی اسلام از طریق فرهنگ اهل البیت علیهم السلام نداریم. 
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2- سوره ی واقعه, ایات 21 و 20. 
3- سوره ی واقعه, ایه ی 32. 


وقتی حقیقتی از مقام جامعیت, توسط انسان های شایسته به تفصیل در 
آمد و توسط عقل انسان ها تصدیق شد و انسان ها توانستند شکل عملی 


آن را لمس کنند, آن حقیقت تمدن ساز و حرکت آفرین می شود و ارزش 
واقعی آن در ساختن تاریخ ملت ها معلوم می گردد. 


در جلسات گذشته عرض شد فکر ما مبادی می خواهد, و اگر فکرها مبادی 
اشراقی داشته باشند ذهن ها و دل ها آن را می پذیرند ولی اگر مبادیمان 
قدسی و اشراقی نباشد با یک تمدن وهمی, 400 سال تاریخ خود را به 
اس ری وا یاه را هر 
کار کردند ولی چون نتوانستند با نوری معنوی اتحاد خود را حفظ کنند به 
بحران افتادند. زیرا انگیزه های وهمی نمی تواند پایدار بماند, باید پی در 
پی؛ انگیزه به جامعه بمیاژ کنند. چند روز پیش اقای سار کوزی و خانم 
مرکل گله داشتند چرا بقیه ی کشورهای اروپایی تعهدی را که باید نسبت 
به یورو داشته باشند ندارند و چرا بقیه به یورو خیانت کردند. این یک حادثه 
ی اتفاقی نیست., این یک فرهنگ است که با مبادی وهمی می خواهد خود 
را و اتحاد خود را ادامه دهد و این ممکن نیست. به گفته ی نویسنده ی 
کتاب « انسان گرگ انسان است»(1) قصه ی غربی ها قصه ی گرگ های 
گرسنه ای است که نشسته اند ببینند کدام خوابشان می برد بقیه بپرند او 
را بدرانند و اين از اول روشن بود, حتی آن وقتی که غرب به ظاهر یک 
تمدن یک دل و یک دست می نمود. 

ما با نور معنوی می توانیم اتحادمان را حفظ کنیم و این همان ارمان 
بزرگی است که دنبالش هستیم. و شرط آن این است که نور اشراقی 
دورانمان را به میان آوریم تا دل ها را به هم نزدیک کند و از آن مهم تر هم 
فکری و تفاهم به بار آورد. امروز بخواهیم یا نخواهیم هنوز آن تفاهمی را 
که لازم است داشته باشیم نداریم, سوء تفاهم بین ما حاکم است. با اين 
که مسلمان و شیعه ایم, این شخص یک حرف می زند, آن دیگری به جای 
این که سعی کند ببیند مقصد اصلی گوینده چیست, سعی می کند ثابت کند 
که حرف او درست نیست, چرا طوری شده ایم که تلاش نمی کنیم گوهر 
سخن همدیگر را بفهمیم و به تفاهم برسیم؟ این فاجعه ی کوچکی نیست و 
تا آن را نشناسیم راه حلی را که خداوند برای ما قرار داده است نمی 
پذیریم, خداوند برای ما چیزی غیر از آنچه فعلاً در آن هستیم تقدیر کرده 
است. در اين دوران اگر شخصیت اشراقی امام را به جامعیت بگیریم و 
ف ص ا کا ه آسیت ال اهروت 
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1- اثر توماس هابس(1588-1679) فیلسوف انگلیسی. 


اوریم اين نقيصه رفع می شود. بالاخره نتوانستم فضای تفاهم را برای 
عرایضم فراهم کنم در حذی که ممکن است هنوز در ذهن مخاطب این 
طور تلقی شود که دارم حرف سیاسی می زنم, نه این که از حرف 
سیاسی گریزان باشم ولی اعتقادم این است که حرف هایی هست که 
ماوراء نظر به موضوعات جزئی, با قلب ها سخن دارد. این بماند تا ان 


حقیقی نابل شویم؛ از ما دربغ مدار. 


«والسلام علیکم و رحمهالله و برکاته» 
ص: 150 


اشاره 


بسم الله الرحمن الرحیم 


بحث های گذشته ما را متوجه اين امر می کند که حقایق اشراقی در 
جایگاه اولیه شان در مقام اجمال اند و لازم است که به تفصیل دز ایفد: و 
نیز روشن شد که شخصیت حضرت امام خمینی«رضوان الله تعالی علیه» 
یک مقام اشراقی است و اگر توانستیم با رویکردی درست با آن شخصیت 
برخورد کنیم و با کسب شایستگی لازم. در ذیل مقام اشراقی ایشان قرار 
بحیو یه فت توا نیم آن اشراق را از جنبه ی اجمالی انتن به تفصضیل در آهز نم 
و از برکات شخصیت ایشان جامعه ی خود را بیش از پیش بهره مند کنیم. 


فعلیت جنبه ی ملکوتی امام خمینی«رضوان الله علیه» 


شواهد و قرائن حاکی از آن است که حضرت امام«رضوان الله تعالی 
علیه» خیلی زود - یعنی در دوره ی جوانی- به ملکوت خود دست يافته اند 
به طوری که در بیست و هفت سالگی کتاب هایی مثل شرح دعای سحر و 
مصباح الهدایه را نوشته اند, دقت در این کتاب ها انسان را به تعجب وا 
می دارد, که نویسنده ی آن ها در چه سنی توانسته این حقایق را درک کند 
و در بیست و هفت سالگی به عنوان صاحب نظر در علوم باطنی, چنین 
کتاب هایی را به رشته ی تحریر در اورد. بر اين مبنا است که عرض می 
کنم حضرت امام خیلی زود به ملکوت خود دست يافته و جنبه ی ملکوتی 
خود را به فعلیت رسانده اند و مطابق جنبه ی ملکوتی خود به نور قران و 
اهل البیت علیهم السلام 
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رجوع کرده اند و جان خود را در معرض اشراق نور قرآن و اهل البیت 
علیهم السلام قرار داده اند و به این معنا خود ر در ذیل اشراق اسلام و 
اتوان عقوم احل ااست امه السلام کداعته سیر ول ان مانو یر 


زمان خود شده اند. 


ی ی ای کی ی ی اماده 
کنیم که , با جنبه ی ملکوتیمان بتوانیم به ایشان رجوع کنیم تا در ذیل 
شخصیت اشراقی ایشان قرار گیربم و امکان به تفصیل آوردن آن 
شخصیت برایمان ممکن گردد. این دستگاهی بود که سعی شد در جلسات 
قیل اسانتن آن.را تین کنیم. از آن جایف که زاه کان ار تباظ اشرافی ایک 
شخصیت اشراقی غیر از راه کار ارتباط حصولی و عقلی با افراد است و 
عموماً ما به ارتباطات عقلی با علماء عادت کرده ایم, باید با دقتِ بیشتر 
مطلب را در این بحث دنبال بفرمائید و به دنبال یک نتیجه ی سریع نباشید. 
در ارتباط اشراقی, جان انسان در معرض حقیقت اشراقی فان مق کیرد 
و رابطه با آن, رابطه ی وجود نفس ناطقه است با آن وجود حقیقی و نه 
رابطه با مفهوم آن حقیقت. در رابطه با وجود اشراقی نه بحث مفاهیم در 
میان است و نه با مدرسه و درس و کلاس, موضوع محقق می شود 
حضرت امام«ضوان الله تعالی علیه» در همین رابطه می فرمایند: 


در 

میخانه گشایید به رویم شب و روز 
که 

من از مسجد و از مدرسه بیزار شدم 


معلوم است که منظور امام دوری از مسجد و مدرسه نیست بلکه نظر به 
ساحتی دارند که انوار الهی را ؛ بر قلب انسان متجلی می کند, در مطلع 
غزل مشهور خود می گویند: 


من 
به خال لبت ای دوست گرفتار شدم 


بیمار تو را دیدم و بیمار شدم 


در این غزل نظر قلبی به مقام وحدت حق دارند, زیرا در اصطلاح عرفا, 
«خال» به ای وتان ی وحدت» است و «لب». کلام معشوق را گویند؛ 
مراد از «چشم بیمار», عنایات متعالی پروردگار متعال است به اعتبار اسم 
جلال و دبمار هدن سالک »,سالتی است که بعداار مضاهدات:خمال آلهی 
اعتنایی به همه, در ان حال سالک متوجه ی فقر ذاتی خود می شود. 


فارغ 

از خود شدم و کوس اناالحق بزدم 

منصور خریدار سر دار شدم 

«فارغ از خود شدم», فراموش کردن انانیت است. به جهت تجلی نور جلال 
الهی که جایی ترا غبر نمی دود و آیزه از صفات صاحب قلب سلیم 
است. «کوس اناالحق بزدم؟, کنایه از باقی شدن به حق است. بعد از 
فانی شدن از خود. 
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عم 

دلدار فکنده است به جانم شرری 
که 

به جان آمدم و شهره ی بازار شدم 


می گوید: عشق و محبتِ به خدا و رسول خدا صلی الله علیه و آله و اهل 
البیت علیهم السلام, اتنشی در سینه ام افروخته است که قرار را از کف 
داده ام و به حکم شوق الهی نمی توانم آن عتشتتق راهان کنو رای 
بازار گشتم. و یا در مصرع دوم ۳۹۳ خود را در موطن تجلیات انوار 
الهی بر زبان می راند. 

در 

میخانه گشایید به رویم شب و روز 

که 


من از مسجد و از مدرسه بیزار شدم 


«میخانه»؛ باطن عارف کامل است. و در این جا سالک تقاضا می کند 


دروازه های آسرار باطن برایش گشوده شود و از مسجد و از مدرسه که 
نمود علم حصولی و نظر به کثرات عالم است. ازاد شود. 


جامه ی 

زهد و ریا کندم و بر تن کردم 
خرقه ی 

پیر خراباتی و هشیار شدم 


در سیر توحیدی روحیه ی نظر به غیر خدا, حجابی است که سالک به 
پشت می کند و ظل ولایت را ابا ما 


حقیقت هوشیار می شود. 


واعظ 

شهر که از پند خود آزارم داد 

از 

دم رند می آلوده مددکار شدم 

«واعظ شهر» همان ملامتگری است که از حقیقت امر بی خبر است و 
افراد را از نزدیک شدن به اهل معرفت بازمی دارد و آن ها را از فیوضات 
اشراقی محروم می سازد, می گوید: از کلافه ی این گونه افراد خود را 


آزاد کردم و به صاحبان می شوق الهی که خود را در غلبات عشق الهی 
وارد کرده اند و بقیه را در این مسیر دستگیری می کنند, رجوع کردم. 


بگذارید 

که از بتکده یادی بکنم 

من 

که با دست بت میکده بیدار شدم 


باطن عارف کامل را «بتکده» گویند, که در آن شوق معارف الهی شعله ور 
است. در بتکده, حکایت معشوق به گوش می رسد. «میکده» محل مناجات 
بنده با حق است به طریق محبت. حضرت امام«رضوان الله علیه» نظر به 
سلوک اشراقی خود می کنند و این که به طریق عرفانی توانسته اند به 
لقاع الفن نایل شوند: 

همه ي شواهد حاکی از آن است که حضرت امام«رضوان الله علیه» 
عموماً در حیاتی اشراقی و ملکوتی به سر می برند و اشعارشان گزارش 


ان حیات ملکوتی و اشراقی است. در شعری که به نیمه ی خرداد اشاره 
دارند رحلتشان را پیش بینی کرده اند. غزل با این مطلع اغاز می شود: 
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از 
غم دوست در این میکده فریاد کشم 


دادرس 

نیست که در هجر رخش داد کشم 
و بعد می فرمایند: 

سال ها 

فف نزن حاذنه:ایرفی: آید 
انتظار 

فرج از نیمه ی خرداد کشم 


بنده امیدوارم در جلسات قبل این نکته روشن شده باشد که در فرهنگ 
دین, در عین این که عقل تعطیل نمی شود سعی می شود رجوع اشراقی و 
خبی و قلبی در حاشیه نرود. وقتی گفته می شود حضرت امام در دین: در 
یک جامعیت اشراقی مستقرند, به این معنا نیست که در شخصیت ایشان 
تفکر حصولی تعطیل شده بلکه به این معنا است که تفکر حصولی را هم در 
زیر نور حضوری و اشراقی دنبال می کنند, مثل کاری که جناب صدر 
خود جمع نموده است. حال اگر ما رجوعی تفصیلی به حقیقت اشراقی 
حضرت امام نکنیم قلب هایمان به جایی دیگر رجوع می کند. این که می 
بینید در مسائل تربیتی, اخلاقی و سیاسی گرفتار بحران شده آیم به جهت 
آن است که به حضرت روح الله رجوع تفصیلی نکرده ایم و او را به عنوان 
مبادی تفکر خود نپذیرفته ایم. اگر مبادی ما فضای اشراقی شخصیت 
خضرت آماق نید بفترین تفکر و تفا فم ده تخت به ضخته من آخد: 


سیره ی آئمه ی معصومین علیهم السلام شاهد بر اين مدعاست که قرآن 
در صقام. اخفال. اشت. :و باید آن ,غزیزان. فران. .را به تفصیل در آورند, ما 
برای ائمه علیهم السلام مقام ایجاد شریعت قائل نیستیم, آن ها در مقام 
تین آن هستنه .همان عفامیت که رسول خدا صلی الله علیه و آله علاوه بر 


ابلاغ وحی داشتند و قرآن در آیه ی 44 سوره ی : نحل متذکر آن مقام می 
ی ی ار 
نازل کردیم؛ «لِنَبينَ لِلناس ما ئزل الیهمٌ»(1) تا انچه را به سوی مردم نازل 
ند است. سراشان کنعن کنب, پس باید یک حقیقت جامعی در میان باشد 
که نیاز به تبیین و تفسیر دارد. 


انقدر باید بر روی اجمالی بودن حقایق تامل بفرمائید تا به خوبی موضوع 
اجمال و تفصیل در موضوعات اشراقی برایتان حل شود. به یاد آورید وقتی 
امیرالمومنین علیه السلام می فرمایند پیامبر صلی الله علیه و آله در آن 
ساعت احتضار, کلید هزا زر باب علم رابه مرت تب ی به. قنر آموخین؛ ۰ می 
خواهند به ما خبر دهند چگونه به صورت اشراقی و اجمالی از رسول خدا 
ضلی الله: غلیه و آله. بفزه ی غلهی 
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1- سوره ی نحل, آیه ی 44. 


گرفته اند. با خیردادن از این واقعه صر فاف امیرالمومیین. غلیه السلام من 
خواهنممفرعاهه مافورن عا در ام طول حنسان ابواب ان عامضر ازبار 
کنتنه سره خه اهل الیست فلهم السام ماه در همین رانا ات 


مقام اجمالی و تفصیلی قرآن 


رن زنب کی بقل سارک امام رمان ععل لب نان فرود ننه 
همین صورت نازل می شود, قران یک مقام اجمالی دارد و یک مقام 
تفصیلی. مستحب است در نمازهای واجب, سوره های قدر و توحید را 
بخوانیم, تا با سوره ی قدر متوجه مقام اجمالی قرآن باشیم و با سوره ی 
توحید, متوجه جنبه ی وحدانی حقایق اشراقی بشویم. در سوره ی توحید 
متوجه می شویم تمام حقیقت در یک چیز مستغرق است., این معرفت. 
معرفت بسیار بالایی است. ایا امروز دنیا متوجه این نوع معرفت هست؟ 
ایا فرهنگ جهان در این حد هست که بفهمد همه ی حقیقت در مرتبه ای 
وحدانی, به صورت جامع در یک شب برای قلب آماده تجلی می کند و 
کتاب مکتوب -یعنی قرآنی که در عرض 23 سال نازل شد- صورت تفصیلی 
آن:خقتفتی: است که دز شست. قدر نازل شده است؟ تازه آنچه در شب قدر 
نازل می شود نسبت به مقام احدیت الهی, جنبه ی تفصیلی دارد, به همین 
جهت در سوره ی دخان پس از آن که ,می فرماید: ما قرآن را در شب قدر 
نازل کردیم, می فرماید: «فیها یُفرّقَ کل مر حکیم»(1) در آن شب هر امر 
خکیمی .به. تفضیل در می. آید: .وفتی: ما غفیده. داشتيم: که حقایق. در مقام 
اخسال ش تفیل همه و همان معاسی که تست بو مره کف سا فو ی خور 
در مقام تفصیل است., نسبت به مرتبه ی مادون خود در مقام اجمال قرار 
دارد. می توانیم امروزمان ر درست تبیین کنیم و شخصیت و انديشه ی 
حضرت امام را در همین دستگاه بنگریم. شما شما وقتی می توانید از شب قدر 
تان درست استفاده کنید که اعتقاد داشته بااشید شب قدر حقیقتی است که 
ظرفیت نزول همه ی حقایق را یک جا در خود دارد و قرآن در,وصف آن 
شب می فرماید: «تتّل المَلائِکَة و التْوخْ فیها بلان رهم من کل آمر»(2) 
در آن شب ملائکه و روح در رابطه با همه ی آمور نازل می شوند. این 
اعتقاد زمینه ی استفاده از شب قدر می گردد و این که پذیرفته ایم هیچ 
چیزی نیست که در چنین شب جامعی نازل نشود, اعتقاد توحیدی ما را 
نشان می دهد. توحید یعنی وقوع حقیقت در یک جامعيتِ آحدی و این که 
همه ی کثرات رجوع به یک حقیقت دارند. 
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1- سوره ی دخان, آیه ی 4. 
2- سوره ی قدر, ایه ی 4. 


اعتقاد به این که حقیقتی وحدانی در این عالم هست و همه ی کثرت ها به 
آن متصل است, قلب را از کثرت ها به سوی آن حقيقتِ وحدانی عبور می 
دهد و اماده می کند تا با آن حقیقت مرتبط شود و از انوار پروردگارش 
بهره مند گردد. اعتقاد به توحید بدون نظر به اشراق, معنی حقیقی توحید 
را که جامع همه ی کمالات انتتفت به. یکانکی در بر ندارد. امام کاظم علیه 
الیسلام در دعای خود عرضه می دارند: «الَمَةَ نی قذٌ آطعنک فی احبٌ 
الأْشباء الیک و هو التوحید»(1) خدابا من تو را در دوست داشتنی ترین 
چیزها یعنی توحید, عبادت می کنم. وقتی چنین عقیده ای نسبت به توحید 
خداوند داشتید. که او جامع کمالات است در عین آحدیت. طوری نسبت به 
مقام توحیدی شب قدر برخورد می کنید که ملکوتتان آماده ی تجلی انوار 
فلانکه زو هی. کرد عمده آن است که با عقیده ای صحیح و ملکوتی, 
شب قدر را درک کنیم, آن هم درکی اشراقی و حضوری. و معلوم است که 
هرکسی نمی تواند توحید شب قدر را درک کند. ادراک شب قدر به آن 
معنا است که انسان بتواند به کمک قلبش ان توحید را که همه ی امور را 
در یک شب جمع کرده بيابد. از امام صادق علیه السلام روایت هست که: 
«مَن آورک فاطمَءة خن" مَغرقتها فقو آفرک یل القذر»(2) هرکس فاطمه 
علیها السلام را چنان که شایسته ی مقام اوست. درک کند. شب قدر را 
درک کرده است. یعنی مقام توحیدی حضرت زهرا علیها السلام قدرت فهم 
مقام توخیدی شب قدر را به انشضان می دهد. در شب قدر با تور آن 
توحیدی که به صورت اجمال بر قلب شما تجلی می کند می توانید در طول 
ال در برحوود با افوزی. کین ین ایند فطایی. ان تور عمل کنید هید 
اين صورت آن نور را به تفصیل درآورید. 


مقام معظم رهبری«حفظه الله» با درک توحید اجمالی شخصیت امام 
توانسته اند در رویدادهایی که پیش می اید ان اجمال را به تفصیل در 
آورند و خود را در ذیل شخصیت امام نگهدارند و از اين طریق نیروهای 
مذهبی را ۳ ذیل شخصیت امام در وحدت و یگانگی نطه دارند و بین 


خودشان و نیروهای مذهبی یک نحوه تفاهم به وجود آورند و اگر توحید 
اجمالی شخصیت امام توسط ایشان درک نشده بود هیچ کدام از این 


برکات پیت نفی آهد و لذا در جاهایی که عده ای بنا را نگذاشتند تا در ذیل 
تتخضیت آمام قرار بگیرند به نتایچ مطلوب نرسیدند. 
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1- مفاتیح الجنان. 


2 «بحار الانوار». ج43, ص‌6۵5. 


خداوند ی لوین 1 از سوره ی هود می فرماید: «کِتَابٌ أشکعت ادانت نط 
فَصّلبٌ من وس ان فران کایی الست که اس متام 
1 به تفصیل 
در می آید, و از طرفی اهل الپیت علبهم السلام با نظر به نور باطنی آیاتی 
که در 23 سال نازل شده, قرآن تفصیل شده را با تفصیل بیشتر به بشریت 
می رسانند. همان چیزی که حضرت موسی علیه السلام متوجه هستند تا 
کنار آنچه از وحی الهی بر قلب مبارک آن حضرت می رسد, حضرت هارون 
علیه السلام قرار گیرد و وحی الهی را که از یک جهت در مقام تفصیل آن 
خفیفتی, است: که برد خدا اشت .و ازجهت دیگر دن مفام. اجمال انفت 
0 عل: کاخ ک 
اتراله‌فتین غلبه السلام فی ند و.قران زا به نطق در می اورند. 


تفصیل حقیقت اجمالی وحی الهی. عاملی می شود تا مردم آن حقیقت را 
ول کدی کلب نان از مدای قعیه عون بر سود همین عون که ها 
با زیرا| حرکات: و.سکنات حضرت سیدالشهداء علیه السلام شمان 
قرآن است که به تفصیل آمده و این یک قاعده است که اجمال قرآن بدون 
قفا اه ات علمم الشام.-.ظفوز نمی کنه: در همین راستا 
اف ال نفیرد یه السا م وفنی حواسند سا ‌خوا رخ شحا هه کید جه. ای 
کاس مر تم آسا ت اس حلی اه ماهبا ادها ما 
کن. چون قرآن اجمالی دارد که هرکس می تواند به شکلی نان ی 
شود ولی ون ستت مره مق رسول شرا ضای الله یه و اله ان اجمالبه 
همان ضورتی که شانشته انست: به تفضیل در آمده. 


درست است که حضرت هارون پیامبری هستند که هیچ شریعتی نیاورده اند 
ولی :شون ولا متوجه مقام باطنی و اشراقی شریعت حضرت موسی علیه 
السلام هشتتة و تاتیا می توانند در مقام تفصیل آن شریعت قرار گيرند, 
پس بسیار ارزش دارند و این نشان می دهد دین فقط از طریق کسانی 
که به حقیقت دین وصل اند به تفصیل می آید و تصدیق می شود وگرنه 
عقیم می ماأند. با توجه. به .همین قاعده. رجخوع. به. آثار هکتوتب و سیره ی 
گملی حضرت امام خمینی«رضوان الله تعالی علیه» لا زم است, به این 
معنا که باید شایستگی های قلبی و اخلاقی مخصوصی در ما ایجاد شود که 


آتاز مکتوب و سخنان و اعمال امام همه از اول اشاره به حضور تمدنی 
معنوی در عالم دارد. در شرحی که بر فصوص الحکم محی الدین و مصیاح 
الانس فناری دارند به خوبی معلوم می شود؛ اولا: برای اداره ی جهان باید 
تمدنی در میان باشد که جنبه های عرفانی بشر را نیز تغذیه 
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کند, اضَا خودشان صاحب کشف و اشراق اند و در بعضی موارد تفاوتی 
بین کشف و اشراق حضرت امام با محی الدین بن عربی به چشم می 
مرو لها شقامت فزی. می. کند نا سامت قاری کم ما ور 
مباحث فلسفی و يا در سایر علوم نظری با هم دارند, در رجوع به کشف 
گرا او رت کت اس صا ان رات ی ای مس ان 
مبنا دو سالک, صاحب دو تجلی می شوند. وقتی عرض می کنم «در اثار 
مکتوب و سیره ی عملی حضرت امام جلوه ای از اشراق را می بینیم» به 
اين معنا است که تجلیات خاصی بر قلب ایشان رسیده که در عین در 
برگرفتن تجلیات ساير عرفا, جهت گیری و وسعت خاصی دارد. همین طور 
که قرآن در عین تصدیق کشف سایر انبیا نسبت به, سا پر کتب آسمانی, 
«مهیمن» است. می فرماید: «وأنرلت الیک الکتات بالحوه مُضَدذفا لما بين 
پدیه من الکتاب میم عَلیّه قاخکم پیت بیتقم با ال اللَه 1 ۷ 
َموَاعقمْ»(2) و ما اين کتاب را به حق به سوی تو فرو فرستادیم در حالی 
که تصدیق کننده ی کتاب های پیشین و مهیمن و حاکم بر آن هاست پس 
میان ابان بو عفق. آنجه دا تارل. کرده سکم کنو ار-خهواهاستان بیروی 


سس 


قرآن می فرماید: « و الذٍی آیدک تصْره ویالَمَومنِین, وت ب تن قلَویهم لو 
لت ما فی ار جمیعا ا لت بین قلوبهم وک اللد آلف تم | 1 

یژ حکیمُْ»(3) ای پیامبر ! خداوند را تک کی هار زره 
۰ پاری کرد و بین قلب های آن ها الفت و وحدت ایجاد نمود. 
اگر تو همه ی آنچه در زمین هست را خرج می کردی تا بین آن ها وحدت 
ایجاد شود, ایجاد نمی شد ولکن خداوند بین آن ها وحدت و الفت ایجاد 
کرد, خداوند عزیز و حکیم است. 
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1- امام خمینی«رضوان الله علیه» در مقابل نظر محی الدین که نسبت به 
نصب خلافت امیرالمومنین علیه السلام حساسیتی لازم از خود نشان نمی 
دهد, می فرمایند: به جان دوست که تصریح و تنصبص خلافت بر پیامبر از 
و ات یم هآ 
آن باعث تشتت و اختلال آثار نبوت و از بین رفتن آثار شریعت می شود. 


(ر.ای: تعلیقات علی فصوص الحکم و مصباح الانس؛: فص داودی امام 
خمینی«رضوان الله علیه». ص 197) 

2- سوره ی مائده, آیه ی 48. 

ال ات رو و6 


در ایه ی فوق خداوند تاکید می کند که برای وحدت باید به دنبال عوامل 
معنوی و الهی بود و بر این اساس خدمت عزیزان عرض می شود باید 
برای ایجاد وحدت در جامعه به شخصیت اشراقی حضرت امام«رضوان 
الله علیه» که تجلی نور معنوی خداوند در این زمان است, نظر کنیم و ان 
نور اجمالی را به تفصیل دراوریم. 


تفصیل آن نوری که بر قلب حضرت امام«رضوان الله تعالی علیه» تجلی 
کرده است شاخصه ها ی خود را دارد و کسی می تواند در ذیل آن قرار 
گیرد که بخواهد به وسعتِ اشراق حضرت امام عمل کند و به همان صورتِ 
اشراقی و ملکوتی زندگی نماید و جامعه را در وحدت حقیقی قرار دهد. 
بنابراین کسی که وجهی از مکتب امام را بپذیرد و پا با برخورد آکادمیک و با 
نگاه حصولی به آن مکتت: رجوع کند, 7 
گیرد. با مت عالا که موز خوا هم مکتب:حضرت: افام را تفصل دم آن 
را به زبان اکادمیک در اوریم و تبدیل به درس کنیم. درست است که هر 
علمی مقدمات حصولی می خواهد ولی در موضوعات اشراقی باید 
رویکردها به جنبه ی اشراقی موضوع باشد, چیزی که در جبهه هاي دفاع 
مقدس ملاحظه کردید. روح اشراقی حضرت امام در جبهه ها کاملا حاضر 
بود اما نه به معنای یک استاد علمی, بلکه به معنای روحی که جوانان را در 
تاریخ جلو می برد و تاریخ جدیدی را برای ما شروع کرد. باید بتوانیم آرام 
ارام خای.هکتب امام‌رادر زند کین خود بیدا کنتم: 


وقتی نور بی رنگ از منشور عبور کند هفت رنگ ظهور می کند. در این 
هفت رنگ تفصیل نور بی رنگ را ملاحظه می کنید, مثل ظهور امام در جبهه 
ها با نمودهای مختلفی که در بسیجیان ظاهر می شد. از ان خانت که 
تفصیل یک حقیقت نوری همان اجمال است در موطن خاص.: پس باید 
وقتی عده ای از ممنین خود را در ذیل شخصیت امام قرار دادند, هرکدام 
بتواند امام را در دیگری بنگرد, آن هم در ظهوری خاص و این است راز 
وحدت حقیقی که باید به دنبال آن بود. چرا که اولا: تفصیل یک حقیقت 
اشراقی مشهودتر و ملموس نر است. اتنا: ۳ تفصیل از اجمال خود 
منقطع نیست. پس همین طور که ما امام حسین منهای قران نداریم و در 
جمال حضرت سید الشهداء علیه السلام. تفصیل قران را به صورتی 
ملموس می یابیم و اختلافی در سیره ی امامان نمی یابیم. در سیره ی 
افرادی که به صورت قلبی در ذیل شخصیت حضرت امام قرار بگیرند, 


اختلافی نمی یابیم. همان طور که رهبری در سیره ی نیروهای وفادار به 
انقلاب اختلاف نمی یابند. 
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همه ی ما معتقدیم قلب امام معصوم با قرآن متحد است. همان طور که 

قرآن در وصف مطهرون که اهل البیت علیهم السلام باشند می فرماید: «لا 
۱۱ امن رن سس او ما یره 
و به همین جهتِ تفصیلی که ائمه علبهم السلام از قرآن دارند, عین اجمال 
در مرتبه ی تفصیل اند. یعنی شما در سیره و سخن امیرالمومنین علیه 
السلام زان را تخصنا می تینیهو معتقدید حضترت: به این معنا فران ناطوی 
اند, اين یک عقیده ی غلوآمیز نیست, یک عقیده ی کاملاً علمی است که 
مطابق است با واقعیات و قواعد عالم هستی. از آن جایی که حقایق 
وجودی, همواره در حالت تجلی هستند هرگز نمی شود مقام غیبی قرآن در 
عالم کیب با ومه ور تفن دوخمال اسان کامل ظیور تایه 


علم کلام به ما کمک می کند تا مصداق انسانی را که در مقام نمایاندن 
حقیقت غیبی قرآن است.؛ بشناسیم. وقتی فهميديم حقیقت مکنون قرآن 
حتماً در حال تجلی است و این تجلی باید در جمال یک انسان ظاهر شود 
که ظرفیت پذیرش همه ی اسماء الهی را دارد. باید بگردیم مصداق این 
تیان وا شانیم. کلم کلامبه سوناف باس دا صلی الله لیم و له 
ان مصداق را که ائمه علیهم السلام هستند نشان می دهد. عقیده ی شما 
در ابتدای امر این است که قران به عنوان یک حقیقتِ جامع که خداوند 
همه ی اسمائش را در آن متجلی کرده است.؛ مصداق می خواهد تا از 
اخص ال بر ا ر مان ی رام اس 
از مقام اجمالی آن منقطع نیست, تا بتواند رابطه ی اشراقی بین مقام 
اعمال و تحضیل یر قرارد کنجو و علب. او بیکاته ار معام امالی آن حعیعت 
نمی باشد. در همین رابطه تاکید می کنیم تا کسی در افقی که حضرت 
امام در آن افق قرار <اشتتد قرار تداشته باشتد تمی تواند در ذیل شخصیت 
حضرت امام. اين انقلاب را ادامه بدهد. اگر رهبر انقلاب از اشراق امام 
منقطع باشند و یا کسی رهبری این انقلاب را بخواهد به عهده بگیرد که 
خود را در عرض امام بداند و بگوید من دوست امام هستم, هرگز نمی 
تواند این انقلاب را ادامه بدهد. همین طور. مسئولانی می توانند مدیریت 
های نظام را به دست گیرند که بتوانند خود را در ذیل مکتب امام قرار 
دهند. 
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1- سوره ی واقعه, آیه ی 9 7. 


اهل البیت علیهم السلام؛ عامل تفصیل جمال و جلال الهی 


این نکته حتماأً برای عزیزان روشن است که حقیقت در مقام اجمال برای 
بسیاری از مردم ملموس و محسوس نیست., در حالی که همان حقیقت در 
مقام تفصیل محسوس تر است. حقیقت اجمالی به جهت جنبه ی معنوی و 
تجردی که دارد در همه ی صحنه ها حاضر است ولی ظهورش به تفصیل ان 
است. امور معنوی یک حضور دارند و یک ظهور. حضرت حق همه جا حضور 
دار آما موش به محلوفانش است: این مخلوقات بة عنوان. ابات الفی: 
عامل ظهور و تفصیل مقام احدی حضرت حق اند, به این معنا حرکات و 
سکنات.. کار اهل:الست غلمم السلام ایات الیی. اند عامل مه و 
تفصیل آن مقام می باشند. ظهور خداوند به مخلوقات است., اعم از 
یله که مر نت اد اسساغامی اند هیا ما اعدا کم عفر 
0 و در همین رابطه حضرت محمد صلی الله 
و آلهفرمودند: «من رآنی فقد رآی الله»(1) کسی که من را ببیند خدا 
1 دیده است. حضرت می خواهنر بفرمایند وجودشان منظری است برای 
ظهور جمال و جلال حضرت حق وگرنه ذات حضرت حق که ظهوری ندارد. 
وقتی متوجه شدید هر حقیقت اشراقی یک حضور دارد و یک ظهور. رابطه 
ی ما با حقیقت به بهترین نحو واقع می شود. براساس همین عقیده که 
معتقدید اهل البیت علیهم السلام دارای مقام عرشی و باطنی هستند و 
دارای حضور همه جانبه در عالم می باشند, هر روز بعد از نماز به حضرت 
امام چسین علیه السلام سلام مي دهید و می گوتید: «السَّلامْ علیّک با آبا 
خی الم ما به اعصار آنن کم آن‌سفتت, اشراعی در همه مه غالم حور 
دار سم رگ سیدالشهداء علیه السلام سلام می دهید, هرچند که ظهور 
اتشان برا ما جر خرمشان.ملضوتین کر انمت: و جلانکه ی الهی که به 
استقبال زاثر می ایند حجاب های بین زاثر و نور ان حضرت را رقیق می 
کنند. هنر شم بحمدالله این است که می توانید از دریچه ی قلبتان رابطه 
ی وجودی با حضور حضرات معصومین برقرار کنید. شیعه پروریده شده ی 
این نوغ رجوع است, خدا کند این پرورش هرچه بیشتر کامل شود 


حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله با اصحاب- در مدینه - نشسته 
بودند یک مرتبه فرمودند نجاشی در حبشه رحلت کرده است برویم نماز 
میتش را بخوانیم.(2) یعنی در عین این که از جهتی در مدینه ظاهرند ولی 
در حبشه نیز حاضرند, و هرکس می تواند از طریق ملکوتِ خود با رسول 
الله صلی الله علیه و اله که 
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2- الخصال, 0 2 ض 000د. 


در چنین حضوری هستند, ارتباط برقرار کند اب ان حضرت سلام بدهد. 
وقتی منوجه حضور روم هایی شدیم که ملکوت خود را بر بدن خود غالب 
کرده اند, می توانیم متوجه حضور دائمی آن ها شویم و حس حضور 
اشراقی حضرت امام خمینی«رضوان الله علیه» نه تنها معرفت خوبی به 
ی او 


کار منشور تفصیل دادن به نور بی رنگ است, در عینِ عدم انقطاع نورهای 
رنگارنگ از نور بی رنگ, همین طور که اسماء الهی در عین ظهور به 
صفات مختلف. همه به «اسم آلله» رجوع دایند که در مقام جامعیت التنت 
و قرآن بر همین اساس می فرماید: «اأنّ اللة هو العلمهٌ الکییژ»(2) بعنی 

تنها حضرت الله, علی و کبیر است. ها را 
کبیر ظهور کرده, بدون آن که با ظهور اسم علی کبیر. حضرت الله از 
میدان بیرون باشد. يا می فرماید: «اِنْ ال هو الة7اق»(2) یعنی حقیقت 
این است که حضرت «الله» تنها رزاق است. چون اسم رژاق منقطع از 
حضرت «الله» نیست. همین طور که ما در طیف نوری, نور سبزٍ منقطع از 
و ی ی سا یی یس و 
تچلی کرده است در عین این که وصل به نور بی رنگ است. در آیه ی «انَ 
ال هو الرَرَاق» می خواهد بفرماید: اسم رژاق یکی از تجلیات نوری 
حضرت الله است., به طوری که رزاق تفصیل ان اجمال است. حق در مقام 
جامعیت یکی است که همه چیز است. «الله» یک حقیقت است که همه ی 
اسماء است. ظهوریش به اسمائی است که در مظاهر جلوه می کنند. وقتی 
می فرماید ؛ «ِنْ ال فُوَ الرَرَاق» می خواهد ما متوجه باشیم رزاق را در 
منظر نور «الله» ببینیم. بدون انقطاع از «الله». 


حضرت موسی علیه السلام در مورد هارون علیه السلام به خدا عرض می 
کنند: «قَأرَسلَة معی روءّا بصَذفیی» هارون را همراه من جهت پشتیبانی ام 
که تصدیعم کند بفرست,؛ چرا| «معی» را آورده؟ پیامبران هر سخنی که 
بگویند با توجه به این است که تمام جوانب هستی در قلب شان حاضر 
است - اصرار ما بر دقت روی سخن اهل البیت علیهم السلام برای همین 
است که این ها تمام حقیقت هستی را می بینند و مطابق آن. تفصیل می 
دهندء این تفضیل. با اتصال به آن اجمال است+ «هفی» در آیة عکایت از آن 
دار کت ساره لیف ااسام همراه با نور شریعت حضرت موسی علیه 
السلام می تواند کا ر کند و نتیجه بگیرد و نه جداي از آن. عدم انقطاع مقام 
تفیل از خفام اخفال نة این جعتا است: که اولا ان تفصیل منز 
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1- سوره ی حج, آیه ی 62. 
2- سوره ی ذاریات؛ ایه ی 59 


مص او ار ای ی ای ان 
نتوانند تکذیب خود را ادامه دهند. 


وقتی حقیقتی از مقام جامعیت و اجمال به تفصیل در آمد و توسط عقل 
انسان ها تصدیق شد و آن ها توانستند شکل عملی آن حقیقت را به 
صورت عینی و کاربردی لمس کنند, آن حقیقت تمدن و 
می شود و ارزش واقعی ۳ در ساختن تاریخ ملت معلوم می گردد. به 
۱ را بت اس امسر ره 
نمدن سازی برنامه ریزی می کند و انگیزه ی حضور آن حقیقت در 
مناسبات جامعه به صورتی هماهنگ پیدا می شود. 


برکات مبادی مقدس 


در جلسات اول و دوم عرض شد که انسان ها با مبادی شان زندگی می 
کنند و مبادی, آن حالت روحانی و اشراقی یک ملت است که مثل هوا عقل 
و قلب آن ها را در بر گرفته. جامعه با مبادی که دارد, دست و دل ها را 
یکی می کند و جلو می رود, چه با مبادی الهی و چه با مبادی شیطانی. 
عرض شد شخصیتی مثل فرانسیس بیکن مبادی غرب امروز را متذکر شد 
و غرب چهارصد سال با این مبادی زندگی کرد. البته آگر مبادی تمدن غربی 
از آسمانِ معنویت منقطع نبود به چنین سرنوشتی گرفتار نمی شد. عرض 

شد تفکر در دل مبادی ظهور می کند پس اگر مبادی جامعه درست باشد 
افراد جامعه درست فکر می کنند و به همان اندازه تفاهم و وحدت در 
جامعه ظاهر می گردد و تمدنی پایدار رخ می نمایاند. ما این موضوع را در 
دفاع مقدس به خوبی احساس کردیم که چگونه ملت ما دارای مبادی دفاع 
ی ی و 
وحدتی آنچنانی را ظاهر نمودند که تاریخ ما را تغییر داد. چه چیزهایی که 

تاریخ گذشته ی ما تصور آن را هم نمی کرد ولی در جنگ اختراع شد. 
بسیاری از عقب افتادگی های تاریخی ما در جنگ جبران گشت. حتی از 
نظر نظامی صاحب نظران می گویند ما بعد از جنگ, 300 سال از بقیه ی 
ملت های همطراز خودمان جلو افتادیم. در فضای دفاع مقدس یک مبادی 
بزرگ اشراقی پیدا شد و بر اساس آن, فکر ملت به سوی مقصودی که 
می خواست ولی تا ان زمان نمی یافت, حرکت کرد و شعر شیخ محمود 
شبستری به یک معنا محقق شد که می گوید: 


رفتن از باطل سوی حق 
به 

جزء اندر بدیدن کل مطلق 
ص: 163 


عرض شد اگر بخواهیم تفکر داشته باشیم باید از کثرت و از اعتبارات عبور 
کنیم و این با پیداکردن مبادی مناسب ممکن است. بعد از مقدماتی که 
عرض شد فکر می کنم می توانیم به اين نتیجه برسیم که اگر در این 
شرایط تاریخی, در ذیل اشراق اجمالی حضرت امام قرار بگیریم و حرکات 
و سکنات و گفتار ما تفصیل آن حقیقت شود امکان تفکر و تفاهم و وحدت 
را به میدان آورده ایم و روحیه ی تمدن سازی به آن معنا که شیعه به 
دتال ان اشستته تم ضخته مه ارد. عبیر . فقام معظم رهبری در این ر انظه ان 
بود که حضرت امام توانستند نظام سازی کنند. فرمودند ولایت فقیه چیز 
جدیدی نیست. هنر امام این بود که توانستند براساس ولایت فقیه نظام 
سازی کنند. 


وقتی حقیقی از فا خامعیت به تفضیل در امد و توسط اسان اعد 
ش.ه آن.ها توانستند شکلن کملی انیا لفتین ند آن حقیقت به جهت آن 
که افکار و قلب ها را جهت می دهد, تمدن ساز و حرکت آفرین می شود و 
ارزش واقعی آن در ساختن تاریخ ملت معلوم می گردد. 


حقیقت طوری است که ,: بر قلب تجلی می کند و تنها از طریق قلب می 
توان به آن رجوع کرد و در ۳ نور اشراقی آن قرار گرفت. در آن صورت 
است که تمدن ساز و حرکت آفرین می شود, چون موجب هم فکری و 
وحدت می گردد. اول باید متوجه باشید که ما سخت نیاز به هم فکری 
هر و ی و موی ی و ورب ی 
زیادی گرفتار آن هستیم. مقانتفانه در شرایطی هستیم که اگر یکی از ما 
سخن بگوید و بتوان آن را با سه احتمال تحلیل کرد که یکی از آن سه 
احتمال منجر به دوگانگی و تفرقه می شود و دو وجه دیگر آن منجر به 
وحدت و یگانگی ما خواهد شد, آن وجهی را می گیریم که منجر به اختلاف 
و عدم تفاهم می گردد. این یک مشکل تاریخی است و تا نتوانیم از طریق 
مبادی درست از آن عبور کنیم, امکان تفاهم و وحدت را فراهم نکرده آیم. 
به این موقعیت فکری «سوء تفاهم تاریخی» می گویند. ملت ما نسبت به 
حضرت امام«رضوانر_ الله تعالی علیه» از سوعتفاهم عبور کرده و سعی 
می کند در حرکات و گفتار امام جنبه ای را بیابد که منجر به تفاهم و وحدت 
بین خودش و حضرت امام می شود. فثلا احر کی با نان وشمنی ند ان 
صحبت امام نگاه کند که می فرمایند: «شما در کجای دنیا می توانید جایی 
را مثل استان اصفهان پیدا کنید»(1) آن شخص با 
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هک امامج 7 وی 0 


نگاه دشمنی می گوید این حرف کمالی برای اصفهان نیست, چون در هیچ 
جای دنیا هیچ شهری مثل شهر دیگر نمی توان پیدا کرد. در حالی که این 
سخن نظر به 370 شهیدی دارد که در یک روز در شهر اصفهان تشییع شد. 
کافی است با روحیه ی تفاهم به سخن ایشان , نگاه کنیم در آن صورت 
معنی: ان در می: انیم اکن ارفاظ افراد خامعه با هم این کونه.باشند که 
ای ما و ی ی 
در مبادی معنوی پذیرفته شده ای قرار گیریم که ملکوت ما را مخاطب 
قرار داده و ضرورت آن را احساس کنیم و بدانيم مشکل ما افراد و گروه 
ها و احزاب نیست, مشکل ما آن است که در رابطه با تبدیل سوء تفاهم ها 
به تفاهم, برای خود یک مسئولیت تاریخی در ذیل یک مبادی اصیل, قائل 
نیستیم. بنده معتقدم ما در شرایطی قرار گرفته ایم که هنوز نتوانسته ایم 
با رجوع به حضرت امام در ذیل اندیشه ی اشراقی او همدیگر را قبول 
کنیم و در صدد به تفصیل درآوردن آن شخصیت نیز بر نیامدیم تا همدیگر را 
فهم کنیم. ممکن است بفرمائید این ها چه ربطی به هم دارد, گمان 
نفرمائید بنده به جای بحث معرفتی دارم بحث سیاسی می کنم. آری از آن 
جهت که نگاه سیاسی باید ريشه در معرفت الهی ما داشته باشد حتماً بحث 
بنده همان است که می فرمایند: «سیاست ما عین دیانت ماست» به این 
معنا همه وظیفه داریم با مبادی معرفتی, جایگاه حیات تاریخی خود را پیدا 
کنیم. ما از یک جهت از نقطه ی تاریخ تاريي شاهنشاهی عبور کرده ایم 
ولی هنوز تاریخ جدید خود را شکل نداده ایم. چون ضعف های تاریخی خود 
را درست نمی شناسیم تا متوجه ضرورت شکل دادن به تاریخ جدید خود 
باشیم. به اندک نتیجه گیری ها راضی می شویم. در حالی که باید به فکر 
آن: نوغ:.خفت.: کی باشیم که فرخله: به. مرحله. ها.. را به نقطه ی نهایی 
نزدیک می کند, هنر حضرت امام«رضوان الله تعالی علیه» آن نود که ا ولا 
دائماً نظرها را متوجه آن نقطه ی نهایی که باید جامعه به آن برسد می 
کردند. انیا فتوجه. بودند بانم.مرخاه به مرحله علو-رفت:و. انتظار ان که 
یک شبه همه ی راه ها طی شود را دامن نمی زدند. یکی از اندیشمندان در 
تفسیر مدیریت حضرت امام می گوید: امام خمینی در 150 ساله ی اخیر 
تنها رهبری است که توانسته است انقلاب خود را در عین طوفانی بودن 
فضای جامعه_ که اقتضای همه ی انقلاب ها است., به ساحل ارامش 
برساند. حقیقتاً هیچ کدام از انقلاب های قرن گذشته سر به سلامت نبردند. 
انقلاب مصر که با جمال عبد الناصر شروع شد به انور السادات و در نهایت 
به حسنی مبارک ختم شد. انقلاب الجزایر به دیکتاتوری بیست ساله ی 
«بوهدین» گرفتار شد و مردم الجزایر با یک میلیون کشته در مقابل 
فرانسوی ها, هیچ بهره ای از انقلاب خود 
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نبردند. انقلاب روسیه با دیکتاتوری استالین و خروشچف تغییر هویت داد و 
روسیه هزار برابر بدتر از روسیه ای شد که تزارها بر ان حکومت می 
کردند. قضیه ی انقلاب مردم ویتنام باز از همین قرار بود. در حالی که 
انقلاب اسلامی نه تنها فضای طوفانی انقلاب را به بهترین نحو پشت سر 
گذارد بلکه توانست برای رسیدن به اهداف خود برنامه ریزی کند و گذار 
تاریخی خود را مدیریت نماید. در همین رابطه است که بنده موضوع تفاهم 
در ذیل شخصیت حضرت امام را مطرح می کنم و تعارض های موجود بین 
نیروهای انقلاب را میهمان های ناخوانده می دانم, زیرا انقلاب در بستری 
قرار گرفته که می تواند مرحله به مرحله به وحدت مورد نظر نزدیک شود. 
لازم نیست گمان بفرمائید تعارض مورد نظر بنده به معنی گرفتن یقه ی 
همدیگر است تا بگویید چنین نیست, همین که حرف های همدیگر را نمی 
فا ها 
آزاداندیشی است. 


اولین قدم در فتح سنگری بزرگ 


موضوع فرهنگ آزاداندیشی راهی است برای نزدیک شدن به اهداف اصلی 
انقلاب اسلامی و این یکی از اشراقاتی است که خداوند به قلب رهبر 
انقلاب القاء فرموده تا ما را از یکی از تنگناهای مهم تاریخی مان عبور 
دهد. موضوع آزاداندیشی یکی از ابعاد عالم تاریخی ما است که هنوز 
نتوانسته ایم در آن وارد شویم, زیرا هنوز به آن مبادی دست نیافته ایم که 
بتوانیم افق اندیشه ی همدیگر را درک کنیم. در فضای آزاداندیشی هرکس 
دا 
طرف مقابل خود, به بازخوانی خود می پردازد, این چیز بسیار مهمی است 
که برای ورود به آن باید بدانیم تنها راه, رجوع به شخصیت حضرت امام 
است, آن هم رجوع به همه ی ابعاد شخصیت ایشان و با این شرط که همه 
خود را مقید بدانیم در ذیل شخصیت حضرت امام همدیگر را درک کنیم. 


1 اد و 
داریم. همین طور که برای قرب الهی باید توبه کنیم تا ولایت الهی بر ما 
جاری شود. وقتی با فهم تعارض ها متوجه تنگنای تاریخی مان شدیم و به 
آزاداندیشی اتقان. آورذیض اراده ای در راستای اصلاح خود جهت تحقق 
فرهنگ آزاداندیشی در ما به وجود می آید و این اولین قدم برای فتح 
سنگری بزرگ خواهد بود, از آن جهت که به وحدت حقیقی منجر می شود. 
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راه کارهای تفاهم 


برای اتصال به شخصیت اشراقی حضرت امام‌«رضوان الله تعالی علیه» 
نیاز داریم که سنخیتی با امام در ما ایجاد شود و برای تحقق ان باید بتوانیم 
از روحیاتی که مانع آن اتصال است فاصله بگیریم تا ۳ خود را در ذیل 
شخصیت حضرت امام احساس کنیم و آرام آرام در مقام تفصیل آن اشراق 
در آییم و امام را درک کنیم, در آن حال دوره ی ظهور فرهنگ آزاداندیشی 
که حتماأً با رجوع به معارف عمیق فلسفی و عرفانی همراه خواهد بود, 
شروع می شود و چشم اندازی برای نظرٍ به افقی جدید در منظر ما 
هک وا ون و رس رون 


وقتی جامعه ای توانسته است شخصیتی مثل حضرت امام را به عنوان یک 
شخصیت جامع قبول کند دیگر نباید نگران اختلاف نظرها باشد بلکه 
برعکس, باید خود را طوری پروراند که در عین وجود اختلاف نظر, تفاهم 
لازم را در خود ایجاد کند تا انقلاب اسلامی از تنگناهای مانع وحدت, عبور 
نماید. وقتی گفته می شود فقط در ذیل عالم اسلامی به وحدت حقیقی می 
رسیم باید بدانیم روش کاربردی امروزی ان وحدت, چیزی جز به تفاهم 
رسیدن در ذیل شخصیتی معین با فکر و فرهنگی الهی نمی باشد. 


تذکر به عهدی که ملت با حضرت امام بست و ولایت الهی را در راستای 
ار عمد #ذیر فت: چاره ی کار است, چنین تذکری تاریخ جدید ما را بسط 
می دهد و ما را از بند روحپه ی نیهیلیسم که در اثر آن نسبت به همدیگر 
احساس مسئولیتی نداریم. آزاد می گرداند. این که احزاب و افراد به ظاهر 
مذهبی و انقلابی با همدیگر درگیرند خبر از آن دارد که ما هنوز نسبت به 
احساس مسئولیتی که باید داشته باشیم, در تنگنای تاریخی هستیم و باید با 
راه کار اساسی مربوط , به: ان ماد ار آان-غبور کری: 


آقای رئیس جمهور در زمانی که مقدار پارانه ی نقدی را اعلام کردند, 
اشاره هم کردند که این پول به جهت ان که از امام زمان علیه السلام 
است برکت خاص خود را دارد. بعضی از احزاب و گروه ها این سخن را 
مسخره کردند, چند روز بعد ایشان به مناسبتی به همان جمله اشاره کردند 
و متذکر شدند این سخن, سخن مقام معظم رهبری بود. خیلی ها حرف 
ها قیلی, خوة زا پتن گرفتند. حال سوال: این است,.جطوز می وه که 
چنین مسئله ای واقع شود؟ آیا روی حرف رئیس جمهور فکر شد و نقد 
گردید. پا بنا بر این است که همدیگر را نقد کنیم ولی پذیرفته ایم با سخن 
۳۷ داشته باشیم؟ هر دو پدیده قابل تفکر است. این 


پذیرفت و خود را تحت تأثیرنورانیت 
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آن قرار داد, بسیار خوب است ولی این که در برخورد با سخنان همدیگر بنا 
را بر عدم تفاهم می گذاریم نقطه ی تاریکی است که باید از آن عبور 
نمود. همان هایی که بیرون از ارجاع آن سخن به رهبری, همتیکر را تضی 
فهمیدند با ارجاع سخن به رهبری سعی می کنند آن سخن را بفهمند و 
نسبت به ان موضوع تعارضی نداشته باشند. پس معلوم است می توان در 
ذیل شخصیت امام و رهبری به تفاهم و وحدت رسید. پس اگر همه ی 
افراد, خود را در ذیل امام و رهبری قرار دهند و همدیگر را نیز در ذیل آن 
شخصیت ها بنگرند از ابتدا اصل را بر تفاهم می گذارند و تلاش می کنند 
بر روی سخنان همدیگر تفکر کنند. اصال حت ده ات هن باه 

آن نیاز داریم و با وقوع آن همه تلاش می کنیم همدیگر را بپذیریم و به 
افکار همدیگر احترام بگذاریم و از آن مهم تر همه به دنبال آن باشیم که از 
انديشه های همدیگر استفاده کنیم و به جای آن که بخواهیم همه مثل ما 


بعضی از اساتید را می شناسم که با داشتن سن زیاد هنوز خیلی خوب 
مطالعه می کنند, برایم سوال بود که این مرد با این سن چطور دل می 
دهد به خواندن کتاب هایی که از نظر ما خیلی هم مهم نیست, متوجه شدم 
ایشان قبول کرده اند این نوع آدم ها فکر دارند و سعی می کردند گوهر 
فکر آن ها را بشناسند تا یک نوع همفکری با آن ها برایشان ایجاد شود و 
این را برای خود یک نوع سلوک قرار داده اند. 


صفت ذأتی شخصیت حضرت امام دعوت به تفکر است و تلاش برای یافتن 
انديشه ی سایرین و این همان آزاداندیشی است که انسان را از حصار 
خود بیرون می آورد و به دنیایی بزرگ تر وارد می نماید. باید بتوانیم راه 
کار مبنایی این نوع آزاداندیشی را پید | کنیم. چگونه راضی باشیم وقتی 
هلنن. اضول مکی دن اختباندارنم و ده ال الثت عایمم الفلا مد 
مقابل شان است و شخصیتی مثل حضرت امام را می توانند مبنای تفکر و 
تفاهم و وحدت خود قرار دهند. همچون وهابی ها هرکس فقط در برداشت 
خود از دین اصرار بورزد و به جای آن که در ذیل شخصیت حضرت امام به 
انديشه ی طرف مقابل فکر کند. سعی کند فکر خود را همچنان تکرار 
نماید و هر کس غیر از او فکر کرد را بی فکر قلمداد کند؟ در حالی که به 
واقع در شرایطی هستیم که اولا: نیاز به همفکری داریم, ثانیا: خداوند 
زمینه ی همفکری را فراهم کرده است تا ما را از ولایت نفس اآماره به 


ولایت الهی سوق دهد. وهابی ها به امید نیروی تکفیر و فشار امنیتی سعی 


می کنند جز حرف خود را نشنوند و هرچه بیشتر در بی آیندگی خود فرو 
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روند. در حالی که آینده از آن مکتب تشیع است. بخ تتطین که از ادا نذیشتین 
در ذیل انديشه ی امام جای خود را به فضای تکفیری و امنیتی ندهد و افراد 
و انديشه ها را با دوری تروش ین را ارزیابی نکنیم. 


اانه بر اس زا شعار ال ای ام ولآ 
هستند و در صدداند افکار بقیه را مهندسی کنند و هرکس که در عین 
ارادت به حضرت امام و انقلاب. با آن ها همخوانی نداشت با انواع تنهمت 
ها از مبدان انقلاب یه در کنته تا بافتم‌بار لنان تفکر سنانسی خود را حاکم 
ای ای سا ی اس را تس از اف وا 
می دهد. 


حقیقتی تمدن ساز 


در دنیایی که همه از پوچ انگاری و نیهیلیسم رنج می برند و از آن طرف 
حقیقت در شخصیت حضرت امام به صورت اجمالی ظهور کرده, ار ان 
حقیقت از مقام جامعیت به تفصیل در اید و توسط عقل انسان ها تصدیق 
شود و انسان ها شکل عملی آن حقیقت را در زندگی خود لمس کنند, حتما 
آن حقیقت - به جهت آن که قلب ها را جهت می دهد- تمدن ساز و حرکت 
آفرین می شود و ارزش واقعی آن در ساختن تاریخ ملت معلوم می گردد, 
چون با فضای ازاداندیشی که ایجاد می کند موجب همفکری و همدلی و 
اتحاد حقیقی می گردد و این گوهر اصلی تمدن اسلامی است. 


در راستای نظر به تمدن اسلامی, این وظیفه ی ما است که از انديشه ی 
حضرت امام چشم برنداريم و به آدابی که امکان ارتباط تفصیلی با آن 
شخصیت را برقرار می کند مجهز شویم. باید از جریان هایی که به بهانه 
های مختلف تلاش می کنند تا افراد متدین به انقلاب را با انواع تهمت ها از 
انقلاب بیرون کنند و فضای ازاداندیشی در ذیل شخصیت امام را نی کرفد: 
و ما را از اهداف عالیه ی انقلاب اسلامی محروم گردانند, فاصله گرفت. 
حضرت امام می فرمایند: 


مسئولین نظام ایران انقلابی باید بدانند که عده ای از خدا بیخبر برای از 
بین بردن انقلاب. هرکس را که بخواهد برای فقرا و مستمندان کار کند و 
راه اسلام و انقلاب را بپیماید فورا او را «کمونیست» و «التقاطی» می 
خوانند. از این اتهامات نباید ترسید. باید خدا| را در نظر داشت, و تمام هم و 
تلاش خود را در جهت رضایت خدا و کمک به فقرا , به کار گرفت و از هیچ 
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اسلامی در آستین دارند, در حوزه ها و دانشگاه ها مقدس نماها را که خطر 
آنان را بارها و بارها گوشزد کرده ام. اينان با تزویرشان از درون محتوای 
با ات رای ون ی ی ارت سای 
خدا پناه بریم.(1) 


2 و ِِ برای فکری, اساسی ترین کاری است ت از طریق رجیع 
وا یاس عبور کنیم, با نظر به چنین 
هدفی کار ما شروع می شود و متوجه برکاتی می شویم که در رجوع به 
انديشه ی حضرت امام پیش می اید. 


وقتی باورمان امد که تفاهم لازم را نداریم و بیشتر به دنبال ان هستیم که 
ثابت کنیم هرکس به غیر از ما فکر می کند, منحرف است, معنی تفکر در 
متونی که حضرت امام به یادگار گذاشته اند روشن می شود. اگر ما روی 
آثار امام تمرکز کنیم نه تنها عالم را عالم دیگری می یابیم بلکه همدیگر را 
هم طوری دیگر می نگریم. در ابتدای امر فکر می کنیم چون خیلی خوب 
هستیم بقیه را قبول نداریم. در حالی که اگر در ذیل شخصیت امام قرار 
گرفتیم بدون آن که در دام لیبرالیته و اباحه گری بيفتیم, افراد را بر اساس 
فبایی کر که خاز ند آنرنایی هت کم و خایعاه افداد را سا آنشتنه .ی 
شخصیت جامع حضرت امام مشخص می کنیم و نه با انديشه و شخصیت 
خوذمان: 


ابتدا باید بدانیم هر چقدر ما ضربه خوردیم به جهت آن است که شخصیت 
هایی را نادیده گرفتیم که می توانستند مبنای تفکر و تفاهم و وحدت جامعه 
باشند, در دعای ندبه ی عزیز - دعایی که انسان حیرت می کند چگونه به 
بشریت هدیه شده است تا جامعه ی خود را دریابد- بعد از اين که با اعتقاد 
کامل, ی ۱ 
حتماً عغملی فف حلنذ/ اظهار می دارید: «قَلْییّی البّاکون» باید آن هایی که 
می توانند اشک بریزند - به جهت آنچمٍ پیش آمده - آاشک بریز ند. در ادامه 
اظهار می دارید: «أين رد آ ق بق الخُسَین» امام حسن و امام حسین 
اي اس ۱ بورکان کی بانیم اعروة جا حاضر 
نیست؟ یعبی منوجه هستید نگذاشتند اسلام از طریق امامان معصوم به 
تفصیل در آید و آن طور که شایسته است از تئوری به عمل بییوندد. 
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1- صحیفه ی امام, ج 21, ص 87 . 


آزادانخن یشی و تولد اندیشه های ژرف 


با توجه به سنت تفصیل حقایق اشراقی باید امروز متوجه باشیم رجوع به 
امام خمینی«رضوان الله تعالی علیه» به نلحوی», رجوع به ائمه ی اطهار 
یی دا ار ۲ ام وا مد ار ور ام ری 
اقتصادی و سیاسی داشته باشیم. آپا از ان جهت که رهبری عزیز» تفصیل 
انديشه ی امام ۳ کشور شدند., ما با برکات غير قابل تصوری 
روبه رو نشدیم؟ پس چرا در سایر امور از رجوع به امام کوتاهی می کنیم؟ 
چرا به انديشه ی حضرت روج الله«رضوان الله تعالی علیه» در مبادی 
فکری رجوع نمی کنیم تا تفاهم شروع شود و وحدت ظهور کند و بستر 


«اختلاف اگر زیربنایی و اصولی شد, موجب سستی نظام می شود و این 
اختلاف هم باشد, ضر فا سیاسی افتت ولو این که شکل عقیدتی به ان دادم 
شود, چرا که همه در اصول با هم مشترکند و به همین خاطر است که من 
انان را تایید می نمایم. ان ها نسبت به اسلام و قران و انقلاب وفادارند و 
دلشان برای کشور و مردم می سوزد و هر کدام برای رشد اسلام و 
خدمت به مسلمین طرح و نظری دارند که به عقیده ی خود موجب 
رستگاری است... ولی این بدان معنا نیست که همه ی افراد تایع محض 
یک جریان باشند... و تشکل جدید مفهومش اختلاف نیست. انتقاد به جا و 
سازنده, باعث رشد جامعه می شود. انتقاد اگر به حق باشد, موجب هدایت 
دو جریان می شود. هیچ کس نباید خود را مطلق و مبژای از انتقاد ببیند.. 
اگر در این نظام کسی یا گروهی خدای ناکرده بی جهت در فکر حذف یا 
تخریب دیگران برآید و مصلحت جناح و خط خود را بر مصلحت انقلاب 
۱ اک ۹ :7 
اسلام و انقلاب لطمه وارد کرده است. در هر حال یکی از ز کارهایی که یقیناً 
رضایت خداوند متعال در آن است, تألیف قلوب و تلاش جهت زدودن 
کدورت ها و نزدیک نان مواضع خدمت یه یکدیگر است. ۳ 
نمود....»(1) 


ایشان درباره ی اهمیت و ضرورت ازادی تفکر و انديشه چنین نظر می 
دهند. 
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هه سا مر فرص 1502172 


«آزادی فکری این است که انسان در فکرش آزاد و بدون این که متمایل 
به یک رف باشده فک کنی. جر مسانل علفی هم خمین طوز استه شانل 
علمی را اگر چنانچه انسان آزاد فکر کند یک طور برداشت می کند. اگر 
چنانچه ذهش متوجه باشد, انح باشد سبت به این قضیه, یک جور درک 
فکر می کند, یک جور دیگر برداشت می کند.»(1) 


اسلام آزادی انسان را نه به صورت یی نیاز و پدیده ای که به مرور در 
عرصه های مختلف حیات فردی و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی رخ 
نمایانده و ضرورت ها و آثار و ثمراتش را ظاهر کرده است, می شناسد 
بلکه می گوید ازادی در ژرفای سرشت و فطرت انسان بنیان نهاده شده 
است. با اين وصف انسان به گونه ای با آزادی ممزوج و آمیخته است که 
نمی توان ب بین این دو تباین و گسست ایجاد نمود و این یک سنت و قانون 


اهمیت خاص «آزاداندیشی» را این گونه باید تبیین نمود که در میان اقسام 
آزادی, این نع ا رادیب ار دلیل. که با فیر و اه ند هد اساط ی 
یابد موجب زایش و تولد بسیاری از افکار والا و زرف و متعالی در جامعه 
می گردد و از همین راه است که بسترهای رشد و کمال و پیشرفت 
گشوده می شود و علوم و دانش ها در رشته ها و تخصص های گوناگون به 
بار و ثمر می نشینند و نظرات بدیع و نو به وجود می ايند و بر این اساس 
تاکید می شود باید به همه ی شخصیت امام رجوع کرد و انديشه ی 
را ی ار کار اوه یشان وی یل 
قرار نگیرد. 


حضرت امام خمینی«رضوان الله علیه» آزاداندیشی در مراکز علمي 
حوزوی و در تعاملات علمی و دقیق فقها و علمای اسلام با یکدیگر را با 
گستره ی حکومت و نظام اسلامی مرتبط و در هم آمیخته می دانند و 
ی در ارائه ی تفکرات و انديشه ها در موضوعات 
مختلف اگرچه مخالف یکدیگر هم باشد ضروری و لازم است و به هیچ وجه 
کشسی. تباید در ضدد:جلو کیزی, از آن ها براید . 


مشکل اصلی کسانی که فاقد آزاداندیشی می باشند این است که در آنچه 
به صورت طفیلی و وابستگی به آن رسیده اند اصرار می ورزند و با 


تعصب و تصلب و جزم اندیشی و تنگ نظری های خود مانع بروز افکا ر ازاد 
و بلنه فش کردند از ای ند ع ای تر انن کف .هد اسان 


ازاداندیش و فرزانه, عناد و دشمنی می ورزند و در اوج هتاکی و پرده دری 
و 
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ارم ماه ۱ص 10 


برخوردهای ضداخلاقی, با دیدگاه ها و نظرات جدید آنان,مخاافت .هی کنو 
و چوب تکفیر بر آن ها می زنند ! در حالی که حضرت امام هیچ وقت نگاه 
سلبی به انديشه هایی که در ذیل اسلام و انقلاب قرار داشتند نمی کردند. 


با توجه به این که مقام معظم رهبری«حفظه الله» با تمام وجود تلاش می 
کنند در ذیل شخصیت حضرت امام. تفصیل اندیشه ی امام باشند, بنده 
نظرات ایضان را.در رابطه با آراداتذیشی خدمتان عرض.می کتم تا آن 
شاءالله عزیزان بیش از پیش به حساسیت موضوع پی ببرند و معنی 
تفصیل شخصیت حضرت امام در این مورد را بشناسند. مقام معظم رهبری 
می فرمایند: 


اگر بخواهیم در زمینه ی گسترش و توسعه ی واقعی فرهنگ و اندیشه و 
علم حقیقتاً کار کنیم. احتیاج داریم به این که از مواهب خدادادی و در درجه 
ال آزاداندیشی استفاده کنیم. آزاداندیشی در جامعه ی ما یک شعار 
مظلوم است. تا گفته می شود ازاداندیشی, عده ای فوری خیال می کنند 
که بناست همه ی بنیان های اصیل درهم شکسته شود و ان ها چون به آن 
بنیان ها دلبسته اند. می ترسند. عدّه ای دیگر هم تلقّی مي کنند که با 
آزادآنذبشتی باید این بنیان ها شکسته شود. هر دو گروه به آزاداندیشی - 
که شرط لازم برای رشد فرهنگ و علم است- ظلم می کنند. ما به 
آزاداندیشی احتیاج داریم. معا ها 2 گذشته ی فرهنگ کشور ما فضا را 
برای این آژادآنذیشتی بسیار تنگ کرده بود. 11 ب محیط از اد آتذیتدی: 
محیط خاصی است که باید آن را ایجاد کرد ؛ آن هم کار شماهاست. البته به 
نظر من؛ گفت گفت وگوی آزاد باید از حوزه و دانشگاه شروع شود.. ۰ صاحبان 
فکر باید بتوانند اندیشه ی خود را در محیط تخضصصی. بدون هوچی گری؛ 
بدون عوام فریبی و جنجال تحمیلی و زیادی مطرح کنند و آن نقادی شود؛ 
یک وقت به طور کامل رد خواهد شد. یک وقت به طور کامل قبول خواهد 
شد, یک وقت هم در نقادی اصلاح خواهد شد و شکل صحیح خود را به 

دست خواهد آورد. اين اثفاق باید بیفتد. ما الأن اين را نداریم. و 
شما بگویم که محیط حوزه از این جهت بهتر از محیط دانشگاه است. 


می فرمایند: 


امروز ما احتیاج مبرمی داریم به اين که تفکُر آزاداندیشانه - که با آن 


فرهنگ و علم تولید خواهد شد و گسترش و توسعه ی واقعی پیدا خواهد 
کرد- در جامعه رشد پیدا کند و بتواند 
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1- در دیدار اعضای انجمن اهل قلم- 1/1381 7/1. 


استعدادهای افراد را به سمت خود جذب نماید.(1) .... برای مهار هرج و 
مرح فرهنگی بهترین راه, همین است که آزادی بیان 9 قانون و 
4 نظریه در چارچوب اسلام نهادینه شود. برای علاج بیماری ها و هتاکی 

ها و مهار هرج و مرج فرهنگی نیز بهترین راه, همین است که آزادی بیان 
در چارچوب قانون و تولید نظریه در چارچوب اسلام, حمایت و نهادینه شود. 


مقام معظم رهبری می فرمایند: 


ان ها ار 
مرج اقتصادی و عقیدتی و فرهنگی می توان به جایی رسید؛ | هر دو غلط 
است. آزادی فکر؛ همان نهضت آزادفکری که ما دو,. سه سال قبل مطرح 
کردیم و البته دانشجوها هم استقبال کردند؛ : اما عملاً آن کاری را که من 
گفته بودم, انجام نشده است ؛ نه در حوزه, نه در دانشگاه. من گفتم کرسی 
های آزاداندیشی بگذارید 2(۰) ....میدان دادن به دانشجو برای اظهارنظر و 
تحقق کرسی های آزاداندیشی, تاه دیگر از کارهایی است که باید در 
ار ی ی و 
دادن به دانشجوست برای اظهارنظر. از اظهار نظر هیچ نباید بیمناک بود. 


شما تجربه ی این پدر پیرتان را در این زمینه داشته باشید. آنی که کمک 
می کند به پیشرفت کشور, آزادی واقعی فکرهاست؛ بعنی آزادانه 
فکرکردن, آزادانه مطرح کردن, از هو و جنجال نترسیدن, به تشویق و 
تخر نض این و آن .هم تکام عکر فن: (3) 


مقام معظم رهبری«حفظه الله» در جمع اساتید و طلاب حوزه ی علمیه ی 
قم فرمودند: 


چرا این کرسی های آزاداندیشی در قم تشکیل نمی شود؟ چه اشکالی 
دارد؟ حوزه های علمیه ی ما, همیشه مرکز و مهد ازاداندیشی علمی بوده 
و هنوز که هنوز است. ما افتخار می کنیم و نظیرش را نداریم در حوزه های 
درسی غير حوزه ی علميه. که شاگرد پای درس به استاد اشکال کند. 
پرخاش کند و استاد از او استشمام دشمنی و غرض و مرض نکند. طلبه 
آزادانه اشکال می کند, هیچ ملاحظه ی استاد را هم نمی کند. استاد هم 
مطلقا از اين رنج 


1 


[- پاسخ به نامه جمعی از دانش آموختگان و پژوهشگران حوزه ی علمیه 
در مورد کرسی های نظریه پردازی, 16/11/1381. 

2- بیانات مقام معظم رهبری در دانشگاه سمنان, 8/08/1385 1. 

3- گزیده ای از بیانات رهبر انقلاب درباره ی کرسی های آزاد اندیشی. 


حوزه ی ماست. در حوزه های علمیه ی ما, بزرگانی وجود داشته اند که هم 
در فقه سلیقه ها و مناهج گوناگونی را می پیمودند. هم در برخی از مسائل 
اصولی تر؛ فیلسوف بود, عارف بود, فقیه بود, این ها در کنار هم زندگی 
می کردند با هم کار می کردند؛ سابقه ی حوزه های ما اين جوری است. 
یکی. یک مبنای علمی داشت. دیگری آن را قبول نداشت. اگر شرح حال 
بزرگان و علما را نگاه کنید, از اين قبیل مشاهده می کنید. مرحوم صاحب 
حدائق با مرحوم وحید بهبهانی. نقطه ی مقابل؛ هر دو در کربلا زندگی می 
کردند: معاصر, مباحثه هم می کردند با هم. یک شب در حرم مطهر 
سیدالشهدا علیه السلام این ها سر یک مسئله ای شروع کردند بحث کردن. 
تا اذان صبح این دو نفر روحانی ایستاده - حالا وحید بهبهانی آن وقت نسبتا 
جوان بوده, اما صاحب حدائق پیرمردی هم بوده- بحث کردند! مباحثه هم 
می کردند با هم, منازعه هم می کردند, اما هر دو هم بودند. هر دو هم 
درس می گفتند. من شنیدم که شاگردان وحید - که وحید تعصب شدیدی 
علیه اخباری ها داشت- مثل صاحب ریاض و بعضی دیگر از شاگردان وحید, 
می رفتند درس صاحب حدائق هم شرکت می کردند! این جوری بوده؛ ما 
تحمل را در حوزه باید بالا ببریم. خوب. یکی مشرب فلسفی داردر یکی 
مشرب عرفانی دارد. یکی مشرب فقاهتی دارد. ممکن است همدیگر را 
هم قبول نداشته باشند. من چند ماه پیش از این. در مشهد گفتم که 
مرحوم آشیخ مجتبی قزوینی«رضوان الله تعالی علیه» مشرب ضدیت با 
فلسفه ی حکمت متعالیه. مشرب ملاصدرا, داشت - ایشان شدید. در این 
جهت خیلی غلیظ بود- امام«رضوان الله تعالی علیه» چکیده و زبده ی 
مکتب ملاصدراست؛ نه فقط در زمینه ی فلسفی اش, در زمینه ی عرفانی 
هم همین جور است. خوب, مرحوم اشیخ مجتبی نه فقط امام را قبول 
داشت, از امام ترویج می کرد تا وقتی زنده بود. ترویج هم از امام کرد؛ 
ایشان بلند شد از مشهد آمد قم, دیدن امام. مرحوم آفیر | جواد آقا 
تهرانی در مشهد جزو برگزیدگان و زبدگان همان مکتب بود, اما ایشان 
جبهه رفت. با تفسیر حمد امام که در تلویزیون پخش می شد. مخالف 
بودند؛ به خود من گفتند؛ هم ایشان, هم مرحوم آقای مروارید, اما حمایت 
می کردند. از لحاظ مشرب و ممشا مخالف, اما از لحاظ تعامل سیاسی. 
اجتماعی, رفاقتی. باه ما تور ؛ همدیگر را تحمل می کردند. در قم باید 
ها یک نفری نظر فقهی می دهد, نظر شاذی است. خیلی 

ی ر ق ما و ؛ پنج 
1 ده نفر فاضل بیایند این نظر فقهی را رد کنند با استدلال؛ اشکال 


ندارد. 
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نظر فلسفی داده می شود همین جور, نظر معارفی و کلامی داده می شود 
همین جور. مسئله ی تکفیر و رمی و این حرف ها را بایستی از حوزه ور 
انداخت آن: هم خر داخل حفزه نشیت. به: .علهای, بر خسخه. و .با زک یک گوشه 
ای از حرفشان با نظر بنده حقیر مخالف است. بنده دهن باز کنم رمی کنم؛ 
نمی شود این جوری, این را باید از خودٍ داخل طلبه ها شروع کنید. این یک 
چیزی است که جز از طریق خود طلبه ها و تشکیل کرسی های مباحثه و 
مناظره و همان نهضت آزاد فکری و آزاداندیشی که عرض کردیم, ممکن 
نیست. این را عرف کنید در حوزه ی علمیه؛ در مجلات, در نوشته ها گفته 
شود.(1) 


جایگاه غدیر در تفصیل حقیقت اسلام 


اگر متوجه نباشیم اسلام یک حقیقت اجمالی است و از طریق ائمه علیهم 
السلام به تفصیل می اید و در صدر اسلام پس از رحلت رسول خدا صلی 
الله علبه و اله نگذانسند آن حفیقت اخمالی, به تفصیل سایم »که وظینه 
ی آمروزین خود نخواهیم بو سقیفه, غدیر را در حجاب برد. ی 
تفصیل در آید و اه تور امیر امین علیه التبلام اسلام حتما 
ملموس نخواهد بود. زیرا| رجوع به اسلام وقتی به صورت عملی ممکن 
است که نمونه ی عینی اسلام, یعنی قرآن ناطق مدٌ نظرها قرار گیرد. آن 
کسی که امروز می گوید: من به آنديشه ی ولایت فقیه معتقدم و نه به 
شخص ولی فقبه, جایگاه عغدیر را نمی شناسد. با توجه به دعای ندبه؛ 
فرهنگ ایجاد تفصیل حقیقت اسلام از طریق امام تبیین می شود و نه از 
طریق تثوری های بدون مصداق عینی. 


دعای ندبه پیامی است به تاریخ که مردم متوجه باشند هنوز زمانه. ظرفیت 
رسیدن به امیرالمومنین علیه السلام را ندارد زیرا مردم متوجه نیستند 
حقیقت وحی محمدی صلی الله علیه و آله باید به تفصیل در آید و اين کار 
فقط در فرهنگ اهل البیت علیهم السلام - که قلبشان محل تماس با 
حقیقت قرآن است - محقق می شود. شیعه در این دنیا نشان داده است.؛ 
اگر یک فکر قدسی بخواهد جایش را در تاریخ باز کند. ساز و کار خاص خود 
را می طلبد و نباید به جهت این که شرایط تاریخی آن فکر فراهم نیست 
0( ارمان به فراموشی سپرد. 
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لتبیانات صفام فعظم رهری: 8/6/86 


در دعای ندبه - که حکایت از بصیرت تاریخی شیعه دارد- روشن می کنید 
درست است که هنوز بشر نمی داند دین, یک حقیقت اجمالی است که باید 
تفصیلاً ظاهر بشود و فقط هم با اهل البیت علیهم السلام ظاهر می شود 
ولی نباید این موضوع فراموش گردد و نسبت به ساز و کار لازم جهت 
تحقق شرایط تفصیل دین کوتاهی کرد بر همین مبنا اشاره به سخن رسول 
خدا صلی الله علیه و آله می کنید که حضرت می فرمایند: «یا علماٌ لو ل 
انت ام عفن المون من ت۱۱ ای علی اگر تو نبودی هی موّمنی 
بعد از من شناخته نمی شد. زیرا پذیرفتن حکم خدا به ظهور حکم است در 
مقام تفصیل, آن هم توسط امامان معصوم. تأکید بنده در این جلسات این 
است: همان نگاهی که در دعای ندبه در رابطه با تفصیل اسلام توسط ائمه 
مطرح است. در ذیل اسلام و فرهنگ ائمه علیهم السلام, نسبت به تفصیل 
انديشه ی حضرت امام و انقلاب اسلامی باید مطرح باشد. ما در دعای 
ندبه متوجه ایم هنوز روح جامعه به این جا نرسیده است که اجمال یک 
حقیقت نیاز به تفصیل دارد آن هم توسط کسی که روح آن حقیقت 
اشراقی را می شناسد. فهم این نکته بر شیعه و سنی ضروری است, با 
وف رها ار ری ی ای یر 
بحث های جدلی در بین شان رخت برمی بندد. فرهنگی , به میان می آید که 
دارند ه از مه عامل فصیل. اسلام رو کته ورح ات 2 
ی شون که فان به وبختن.عون فروژنه-تفتول خدا صلی, الله علیه و 
آله. آغشنته می: نود 


ایام حسین علیه السلام در روز عاشورا ,در اولین خطبه فرمودند: 
نتاس اشمغوا قولی ولاتفجلوا حتّي أعِظكُم يا یَجقٌ لََمُ عَلََ و حلّی 
آغذر لبم ان أغطِْمُونی لصف کم پدلک أسْعد و ان لَمْ تعطونی 
لصف من لْفْسكُمْ قَاجْیعُوا رایکم 2 لابکن أمرکم عنم غقه»(2) ان 
و تا وا | به آن چه بر 
عهده ی من است متذکر کنم و علت آمدنم به سوی شما را بگویم. اگر 
دلیل من را پذیرفتید و سخنم را حق دانستید و با من از راه انصاف عمل 
کردید. چه بهتر و دلیلی بر جنگیدن با من نخواهید داشت. و اگر دلیلم را 
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1- بحار الأنوار (ط - بیروت), ج 37, ص 273. 
2- الارشاد فی معرفه حجح الله علی العباد, ج 2 ص 97. 


منطقی ندانستید هرکاری خواستید بکنید, ولی اجازه دهید سخنانم را عرض 
کنم تا امر بر شما مبهم و پوشیده نماند. 


حضرت شروع کردند از تقوا سخن گفتن و اصالت دادن به آخرت و 
ناپایداری دنیا. شمر خطاب به امام گفت: «ایمانم تباه اگر بدانم که تو چه 
میر » گویی» ۷9 ملاحظه کنید چگونه تمام تلاش امام آن است که باب 

یی که بین مسلمانان بسته شده است و آن آزاداندیشی که به حاشیه 
رفته را تا در اثر آن, فرهنگ اموی رسوا شود و اتحاد و 
یکانکی:. به خاهفه ی. مفلمانار بر کرد هر چند امثال شمر گوش شنوا 
برای شنیدن سخن حق را از دست داده است ولی اولین 0 این سخنان 
آن بود که سی تفر از لشکریان عمر سعد به. لشکر امام پیوشستند و اتخاد با 
ی عاشورا بسیار بیشتر انجام شد و جامعه ی اسلامی یک قدم به سوی 
تاریخ متعالی خود نزدیک ترگشت و از یوغ ارتجاع امویان آزاد شد. 


حضرت امام حسین علیه السلام توصیه می کنند بگذارید من حرف خود را 
با شما بزنم, ببینید آیا این حرف موجب رشیدشدن شما می شود یا نه. آیا 
با توجه به این سخنان از نظر فکری بالغ می شوید یا نه. بعد بُریر با آن 
مردم سخن می گوید و آن ها را دعوت به اندیشیدن می کند. یکی از 
سخترانان ظمن عاشوزا زهیز است:ا بلکد کاری کنوتا آن خماعتت. را چم 

آزاداندیشتن رجوع دهد. آن آزاداتدیشتی که با روحیه ی امویان ۱ 
اسلامی رخت بربسته بود در اثرٍ همین تلاش ها بعد از حادثه ی کربلا, به 
جهان اسلام برگشت و شرایط آنچنان عوض شد که در راستای رجوع به 
احل النتت: علنمم السلام و شنبین سکتان آنان 4000 شاگرد در محضر 
امام صادق علیه السلام زانو می زدند. از این موضوع نمی توان ساده 
گذشت زیرا قبل از حادثه ی کربلا درست موضوع برعکس بود در حذی که 
های فقهی از امام حسن و امام حسین علیهم السلام بسیار کم است. با 
ادا و یا ری روم ام رات 
برگشت و همان آزاداندیشی بود که اسلام را نجات داد و شما امروز در 
جهان اسلام مه کین آن دهایین ها ملاحصله می کتید همه:بة اسلامی نظر 
دارند که مستفیم. با غیر مسمیم از.امام,صادی علیه السام ان است. 
ولی این همه ی ان چیزی نیست که باید در بین شیعه و سنی محقق می 
شد, هنوز جامعه اسلامی ضرورت تفصیل حقیقت وحی را نمی شناسد و 
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به همین جهت از طریق دعای ندبه نمی گذاریم موضوع فراموش شود. 
اولا: به خود و به جامعه یادآوری می کنیم: ناید ان اجمال بق تخضیان دز اند 
تا با حقیقت اسلام قز نا کون روبه رو شویم. تانیا: ماه داریم شرایط 
تفصیل وحی الهی را فراهم کنیم. شب و روز تلاش ملتِ شیعه, علماء و 
فقهاء و فضلاء اين است که شرایط را فراهم کنند تا ساز و کار ظهور ان 
کسی که اسلام اجمالی را تفصیل می دهد, یعنی حضرت مهدی عجل الله 
تعالی فرجه فراهم گردد. مگر ولایت فقیه چیزی جز شرایط عبور از 
ظلمات دوران به سوی حاکمیت امام معصوم است؟ ما نسبت به شخصیت 
حضرت امام خمینی«رضوان الله تعالی علیه» در حال حاضر همان وظیفه 
ای ار که ان یه عصوی کی رت ال اسلا مت 
آن است. اهل البیت علیهم السلام به ما نشان دادند چگونه در ذیل فرهنگ 
آن ها به علمای بالله رجوع کنیم تا بتواتیم به کمک نوری که برقلب چنین 
عالمانی تجلی کرده تاریخ خود را جلو ببریم و هم فکری و تفاهم را به میان 


آوریم. 


خدایا ! به حقیقت حسین علیه السلام قدرت اظهار حقیقت دین از اجمال به 
تفصیل را , به ملت شیعه ی ما عطا بفرما. 


«والسلام علیکم و رحمهالله و برکاته» 
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جلسه هفتم: دپ خاص رجوع به حقیقتِ اشراقی 
اشاره 


بسم الله الرحمن الرحیم 


امامان معصوم علیهم السلام ؛ مبنای نظر و عمل 


سخن در اين رابطه بود که در اين زمان چه چیزی را مبادی فکری و عملی 
خود قرار دهیم تا بهترین فکر و بهترین عمل را نصیب خود کرده باشیم, با 
توجه به این که همواره بشر در عقل نظری و عقل عملی خود دارای مبادی 
است, چه چیزی شایسته است که مبادی ما در اين امور باشد؟ يا باید مثل 
غربی ها مبادی تفکر خود را نگاه بیکن و کانت به عالم و آدم قرار دهیم و 
مبتنی بر آن نگاه فکر کنیم و عمل نماییم, و يا باید مثل بسیجی ها, مبادی 
انديشه و عمل خود را شخصیت امام خمینی«رضوان الله علیه» قرار 
پذیرفته اند فکر می کنند. مبادی انسان ها از یک جهت در اندیشیدن یعنی 
در عقل نظری, بدیهیات است - حالا درست می توانند استفاده کنند یا نه 
بحث دیگری است- ارسطو با تدوین منطق صوری تلاش می کند عقل 
نظری را مبتنی بر بدیهیات جلو ببرد تا از خطا مصون بماند. در جلو بردن 
عقل عملی بحمد الله انبیاء و ائمه علیهم السلام نقش مهمی می توانند 
داشته باشند, به شرطی که بشر تلاش کند عمل خود را براساس سیره ی 
عملی انسان های معصوم قرار دهد و نود چون امیرالمومنین علیه 
السلام این طور عمل کردند. من هم همین طور عمل می کنم. به این معنا 
مبانی عقل عملی خود را امام معصوم قرار می دهیم. معلوم است که اگر 
ملت ما مبانی عمل خود را سیره ی 
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می رسند. در چنین حالتی وقتی بنده از شما بپرسم چرا اینطور عمل 
کردید؟ و شما در جواب بفرمائید چون در چنین شرایطی حضرت علی علیه 
السلام چنین عمل کردند. می فهمم مبنای عمل شما چه بوده و چون هر دو 
همین معنا است. ولی اگر مبنای عمل خود را کسی قرار دادیم که برای 
طرف مقابل حجت نبود به تفاهم نمی رسیم. د ر زیارت جامعه خطاب به 
امامان ,معصوم عرض می کنیم: «معقو؛ لما حَقْفْتَم ۷ تا ۲ اْطلیم, 
9 ی ۳ 07 
ات ای 
شما هستم. این نوع برخورد با اولیاء الهی در صورتی ممکن است که 
انسان مبادی خود را شخصیت علمی و عملی آن ها قرار دهد و نه تنها 
قظایی. آن ها تععل کید بلکم عقل یو را عیز به عفل ان ها متصل گردانه: 
انسان ها با پذیرفتن چنین انسان هایی به عنوان مبادی خود در تفاهم و 
اتحاد کال قرار عی کون 


وقتی تفاهم به معنایی که عرض کردم ظهور کرد, زمینه ی وحدتِ حقیقی 
فراهم می شود. وحدت حقه ی حقیقیه یک موضوع اعتباری نیست که آحاد 
جامعه قرار گذاشته باشند بر اساس آن با یکدیگر وحدت داشته باشند, 
بلکه وحدتی است مبتنی بر یک حقيقتِ وجودی که عبارت باشد از عقل 
قدسی امام معصوم. این همان وحدتی است که منجر به تحقق تمدن 
اسلامی می شود. و هیچ انسانی به شکوفایی حقیقی نمی رسد مر این 
که آن تمدن ظهور کند و وحدت حقیقی در جامعه صورت فعلیت به خود 
بگیرد و در ذیل آن وحدت است که امیرالمومنین علیه السلام می فرمایند: 
«لو قَد قام قَایْمَتا لاثرّلتِ السَماء قطر‌ها و أحْرَجّتِ الاْضن تباتها و هنت 
السکاء هرا فلوب العباد و اصَطلَحَتِ السباع»(1) هرگاه که قائم ما قیام 
کند, باران آسمان به اندازه ای که شایسته است ببارد و گیاه زمین به 
اندازه ای که شایسته است بروید و کینه از دل های بندگان برود و درندگان 
و چهارپایان با هم سازش کنند. 
وحدت حاکم می شود و آنس با حق تماماً در عالم ظهور می کند 


حقیقت حضرت آحد مقابل با کثرت است و لذا اگر اين دنیا در عین کثرت 
در ذیل ولایت انسان کامل به وحدت برسد. عین اتصال به حضرت حق می 
شود و زمین به اسمان وصل 
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می گردد زیرا آن کسی که در مقام «سبب المتصل بین الأرض و السماء» 
آخت: از کی به ظهور دم و ات وه نتوین بوه خر سرخ مرو ی کنو 


سیر بحجّت این طور بود که اولا: ما در امور نظری و عملی مبادی می 
خواهیم. ثانیا: آن مبادی باید امام معصوم باشد تا پتوانيم با رجوع بة. او یه 
خاصی تن اخشنت .ها صقیفی کرده اند و فرفوده اند: «قأّا من 
ان من الفتهاء ضانتا.لتنسه عافظا لدیته مفخلفا علی واه مطیعا ار 

مَوّلاخ قللعوام آن بقلدّوة و لک از الا بَعضَ فقهاء الشیعه لا 
۳۵ 19۹ ۱۳ 
و با هوای نفس خود مخالف باشد و مطیع امر مولای خود یعنی خدا و ائمه 
ی معصومین علیهم السلام باشد. بر عموم مردم است که از چنین فقیهی 
پیروی کنند و البته این شرائط تنها شامل برخی از فقهای شیعی می گردد 
نه تمامشان. از این فرمایش امام می فهمیم در عین توجه به سیره و 
سنت امامان معصوم, چنین فقهایی را خداوند پرورانده و مسلم مصداق 
امروزین آن نوع فقها, حضرت امام خمینی«رضوان الله تعالی علیه» می 
باشند. 


از آن جایی که بشر در زمان غیبت به انسانی نیازمند است که در ذیل 
اسلام و نبوت و امامت؛ بتواند مبادی عقل عملی و نظری امروز جامعه ی 
اسلامی را تبیین کند باید تلاش کنیم مصداق چتین فقیهی را که روایت فوق 
ان فرجه در اج و هد گر به خداوند و پیامبر صلی الله علیه و 
آله هستند, فقیهی در زمان غیبت باید مرجع امور جامعه ی اسلامی باشد 
که مذکر به خدا و پیامبر صلی الله علیه و آله باشد. شما در دعای ندبه با 
نظر به وچود مقدس حضرت ولی عضو ای اه هو تحت مین 
دارید: «اللَهْم و تَمنْ عبیدک ۳۳ (لی ولیک, امد کر 0 
0 نو مشتاق ولو" ۱ 
می باشد. حضرت امام«رضوان الله تعالی علیه» به عنوان فقیهی که 
خداوند برای زمان غیبت پرورانده, به جهت اشراقی بودن شخصیت شان. 
هم اند در ارام ای اه سم تاش ع کر حصفیت یی > 
نبوت و امامت باشند و به عنوان مبادی امروز ما, عامل تفاهم و وحدت 
حقیقی گردند. البته طبق روایت فوق معلوم شد که ما نمی توانیم هر عالم 
با سوادی را تفصیل مقام اجمالی حقایق غیبیه ی جامع نبوی و علوی بدانیم. 
عالمانی مد نظرند که بتوانند مظاهر انوار الهی باشند. 


ص: 193 


1- احمد بن علی طبرسی, الاحتجاج علی آهل اللجاج, جح 2 ص 458. 


ادب و آداب خاص 


چون در حال حاضر جهت امور اجتماعی خود, نیاز به مبادی الهی داریم تا 
تفکری که مناسب ان مبادی است شروع بشود و وحدت ظهور کند, خداوند 
شخصیت حضرت امام را پروراند و ما را دعوت کرده اند تا با آمادگی و 
شایستگی خاصی به ایشان رجوع کنیم و چمران گونه در مقام تفصیل 
تس یت ات نم گرا در 


می ۳9 ی 0 ۳1 دگر نم شود ۳ ۳ با 0 مثل 
رابطه ای باشد که با کتاب و درس و مدرسه و حوزه داریم, باید رابطه ی 
ما با ایشان رابطه ی تفصیل آن اجمال باشد -مواظب باشید هیچ موردی 
که در جلسات قبل عرض شد مورد غفلت قرار نگیرد - وقتی مشخص شد 
رابطه ی ما با شخصیت امام باید جهت تفصیل آن اجمال باشد, موضوع 
بعدی این است که بدانیم برای به تفصیل آوردن آن حقيقتِ اشراقی و در 
ذیل اشراق آن شخصیت جامع قرارگرفتن, ادب و آداب خاص و سلوک 
مخصوص به خود را می خواهد و برای رسیدن به آن سلوک اولا: باید_رجوع 
ما رجوع وجودی باشد- که در جلسات آینده به آن می پردازیم- ثانیا: باید 
تلاش کرد در راستای رجوع وجودی به حقیقت اشراقی حضرت آمام, از 
فرهنگی که اصالت را به اعتباریات بشری می دهد عبور کنیم وگرنه در 
ظلمات. اعتباریات و اصالت. دادن به کترات. هر کر .متوحه. هیچ حعتقت 
اشراقی نخواهیم شد. 


جهت قرارگرفتن در مسیر تفصیل مکتب حضرت امام«رضوان الله علیه» 
بات هل کی مدای ناهام ی ار اوه ود 
ارفان ما جهت اصلاح امور خود, تفصیل فکر حضرت روح الله«رضوان الله 
تعالی علیه» است و ثانیا: متوجه باشیم در هیچ شرایطی نمی توان از عزم 
تفصیل دادن آن فکر دست برداشت وگرنه از راز حیات حقیقی اهورین 
خود دست برداشته آیم. 


همین طور که حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه به عنوان تفصیل 
اسلام, آن قدر مهم اند که شیعه با تمام وجود مواظب است ان حضرت از 
افق تاربخش به حاشیه نرود تا اسماء الهی به کامل ترین شکل در جامعه 
ظهور کند, عرض می کنم اگر بخواهید حضرت حق در این زمان ظهور کنند 
و به نور اسمای حسنای خود وارد زندگی ما شوند. باید با مکتب امام نیز 
همین طور برخورد کنید که در مرتبه ی بالاتر با حضرت بقیت الله برخورد 


ص: 184 


اللتض‌ضوان له عالی علف» اس هل کارت کهردر دفای تونه فی کب 
که نمی گذارید حضرت بقیت الله از منظرتان بیرون رود نباید بگذاریم 
ظهور شخصیت و اندیشه ی حضرت روح الله به تعویق بیفتد و لذا در هیچ 
شرایطی از عزم تفصیل دادن به آن فکر دست برنمی داریم وگرنه از رمز 
و راز حیات حقیقی خود دست برداشته ایم. عنایت داشته باشید نمی 
خواهیم نسبت به شخصیت حضرت امام غلوّ کنیم و ایشان را در جایگاه 
امام معصوم بنشانیم بلکه متوجه هستیم باید در زمان غیبتِ امام معصوم 
راه کاری صحیح برای رجوع به دین داشته باشیم تا از انواع ظلمات عبور 
کنیم و به اهداف نورانی تاریخ خود برسیم و این راه کار رجوع به شخصیت 


تشون و کضله: حضرت امام است. 
حضور در تاریخی سراسر وحدت 


ما در تاریخ خود از تنگناهای مهمی عبور کرده ایم و تنگناهای مهم تری نیز 
در پیش رو داریم . اگر قبل از وقوع دفاع مقدس به ما خبر می دادند دنیا 
شحد نوی تا بشما بصع فسلم ترلرلی جر ین فلت ها آیجاه مق مد 
ولی دیدید که دنیا به ما حمله کرد و ما با روح ایمانی خود از آن مرحله از 
تاریخ خود گذشتیم, به طوری که اگر امروز به ما خبر دهند همه ی 
مستکبرین بنا دارند به شما حمله کنند, هیچ گونه عکس العمل غیر عادی از 
ما نخواهند دید, همین طور هم از تحریم های بین المللی عبور کرده ایم. 
گفتند: همه ی غرب برنامه ریزی کرده تا ایران را گرفتار تحریم های فلج 
کننده بکند ولی ایرانی ها با خیال راحت در عید نوروز با خوشحالی تمام به 
دید و باز دید مشغولند. این ها نمونه هایی است از «عبور تاریخی» از 
تنگناها از یک طرف و «رجوع به آرمان های تاربخی» از طرف دیگر. ما از 
طریق حضرت امام این مراحل را پشت سر گذاشتیم. ما تاریخ جدید خود 
را پیدا کرده ایم. هر چند ممکن است هنوز بعضی از مردم ما بیرون از این 
تاریخ به سر ببرند و خود را در تاریخی که از انبیاء شروع شده و به مهدی 


همین طور که با رجوع به شخصیت حضرت امام و عبور از بعضی از 
تنگناهای تاریخ, فعلاً از تاریخ خود بهره مند هستیم, اگر در سیر تاریخی خود 
با جدّیت تمام, رجوع خود به امام را کامل کنیم 1 
ی همین طور که 


ترس مقابله با استکبار عبور کنید, آن را بعید می دانستید, ولی به جهت 


پذیرفتن شخصیت 


ص: 19 


اشراقی حضرت امام«رضوان الله تعالی علیه» از آن مرحله عبور کردید, 
اگر رجوع خود را به امام کامل کنیم از یک تاریخ. سوء تفاهم نیز عبور 
خواهیم کرد و تفاهم و وحدت جزء تاریخ ما خواهد شد. همین طور که فکر 
نمی کردیم روحیه ی عدم ترس از استکبار جزء تاریخ ما شود و شد. در 
همین رابطه حضرت امام«رضوان الله علیه» می فرمایند: «...ما باز 
مراحلی در پیش داریم و باید به آن مراحل برسیم و جمهوری اسلامی با 
محتوای واقعی خودش در ایران پیاده شود.»(1) 


حضور در تاریخ سراسر وحدت», زمینه ی شکوفایی عمیق ترین ابعاد 
روحانی افراد در جامعه می شود. ما باید متوجه باشیم افراد و گروه هایی 
هستند که مانع ایجاد فضای معنوی و وحدت حقیقی می باشند و باید بدانیم 


چگونه از القائات اين افراد عبور کنیم. در رابطه با شکناهای تارشن که 


«در شروع مبارزات اسلامی اگر می خواستی بگویی شاه خائن است.؛ 
بلافاصله جواب می شنیدی که شاه شیعه است ! عده ای مقدس نمای 
وایسگرا همه چیز را حرام می دانستند و هیچ کس قدرت این را نداشت 
که در مقابل آن ها قد علم کند. خون دلی که پدر پیرتان از این دسته ی 
متحر خورده است. هرگز از فشارها و سختی های دیگران نخورده است. 
وقتی شعار جدایی دین از سیاست جا افتاد و فقاهت در منطق نااگاهان, 
غرق شدن در احکام فردی و عبادی شد و قهرا فقیه هم مجاز نبود که از 
این دایره و حصار بیرون رود و در سیاست [و ] حکومت دخالت نماید, 
حماقت روحانی در معاشرت با مردم فضیلت شد. به زعم بعض افراد, 
روحانیت زمانی قابل احترام و تکریم بود که حماقت از سراپای وجودش 
ببازد و لا غالخ سباسن و روحانی کاردان و زیری: کاسه اق. زیر ننم. کاسه 
داشت. و این از مسائل رایچ حوزه ها بود که هرکس کج راه می رفت 
متدین تر بود. یادگرفتن زبان خارجی, کفر و فلسفه و عرفان, گناه و شرک 
به شمار می رفت. در مدرسه ی فیضیه فرزند خردسالم, مرحوم مصطفی 
از کوزه ای آب نوشید, کوزه را آب کشیدند, چرا که من : فلسفه فلسفه می گفتم. 
تردیدی ندارم اگر همین روند ادامه می یافت. وضع روحانیت و حوزه ها؛ 
وضع کلیساهای قرون وسطی می شد که خداوند بر مسلمین و روحانیت 
منت نهاد و کیان و مجد واقعی حوزه ها را حفظ نمود. 


ص: 196 


1- صحیفه ی امام, 3 7 ص‌ 115 


علمای دین باور و سین ورد ها تربیت شدند و صفوف خویش را از 
دیگران جدا کردند. قیام بزرگ اسلامی مان نشأت گرفته از همین بارقه 
است. البته هنوز حوزه ها به هر دو تفکر آمیخته اند و باید مراقب بود که 
تفکر جدایی دین از سیاست از لایه های تفکر اهل جمود به طلاب جوان 
سرایت نکند نکند و یکی از مسائلی که باید برای طلاب جوان ترسیم شود, 
همین قضیه است که چگونه در دوران وانفسای نفوذ مقدسین نافهم و 
ساده لوحان بیسواد, عده ای کمر همت بسته اند و برای نجات اسلام و 
حوزه و روحانیت از جان و آبرو سرمایه گذاشته اند. اوضاع مثل امروز 
نبود, هرکس صد در صد معتقد به مبارزه نبود زیر فشارها و تهدیدهای 
مقدس نماها از میدان به در می رفت: ترویج تفکر «شاه سایه ی 
خداست» و پا «با گوشت و پوست نمی توان در مقابل توپ و تانک 
انستاد وان که ضنا مکلق. به خواد ماس تیم وبا یات حون 
مقتولین را چه کسی می دهد» و از همه شکننده تر. شعار گمراه کننده ی 
«حکومت قبل از ظهور امام زمان علیه السلام باطل است» و هزاران «آ[ن 
قلتِ» دیگر, مشکلات بزرگ و جانفرسایی بودند که نمی شد با نصیحت و 
مبارزه ی منفی و تبلیغات, جلوی آن ها را گرفت؛ تنها راه حل, مبارزه و 
ایثار خون بود که خداوند وسیله اش را اماده نمود. علما و روحانیت منعهد 
فا را بسا ار تس هرایی کم سای با ی 
آماده نمودند و به مسلخ عشق آمدند.»(1) 


باید بپذيریم جهت رسیدن به وحدتِ حقیقی موانعی در پیش رو داریم ولی 
گمان نکنیم چنین وحدتی جزء تاریخ ما نیست. حضرت امام علاوه بر اين که 
موانع را گوشزد می کنند, شرایط عبور را نیز نشان می دهند. می فرمایند: 


«امروز عده ای با ژست [تقدس ] مآبی چنان تيشه به ريشه ی دین و 
انقلاب و نظام می زنند که گویی وظیفه ای غیر از این ندارند. خطر 
تحجرگرایان و مقدس نمایان احمق در حوزه های علمیه کم نیست. طلاب 
عزیز لحظه ای از فکر این مارهای خوش خط و خال کوتاهی نکنند. اين ها 
هر اج اسلام آمویکانی: اند :و نتم رسول الله. آیا جر مقایل. آیرن افعی, ها 
نباید اتحاد طلاب عزیز حفظ شود؟»(2) 


ص: 187 


ییامام 1 2ص و7 رتور 
مهمان: ض 278 


امام خمینی«رضوان الله تعالی علیه» ما را متوجه حضور بیگانگان در نظام 
فرهنگی کشور می کنند و راه کار را آن می دانند که وحدت بین نیروهای 
انقلاب با تمام تلاش حفظ شود. روشن می نمایند بیشترین ضربه را ما از 
روحانی نماها و مقدس مابان خورده ایم که به ظاهر بر روی اسلام تأکید 
می کنند ولی نتیجه ی ان تاکیدها تفرقه بین موّمنین می شود. می فرمایند: 
«آنقدر که اسلام از این مقدسین روحانی نما ضربه خورده است از هی 
قشر دیگر نخورده»(1) و تأکید می کنند پرونده ی تفکر این گروه همچنان 
و و ی و وی 
فرمایند: «همه ی این ها نتیجه ی نفوذ بیگانگان در جایگاه و در فرهنگ 
حوزه هاست و برخورد واقعی هم با این خطرات بسیار مشکل و پیچیده 
است»(2) و سپس جهت قطع نفوذ شحانخات در حوزه ها بر اتحاد و یک 
پارچگی بین طلاب انقلابی تأکید می کنند و معتقدند هیچ دلیل شرعی و 
عقلی وجود ندارد که اختلاف سلیقه ها و برداشت ها و حتی ضعف مدیریت 
ها موجب به هم خوردن وحدت طلاب و علماء متعهد گردد. مقام معظم 
رهبری«حفظه الله» در رابطه با عبور از حیله های استکبار می فرمایند: 
باید کاری کرد که دشمن از ادامه ی حیله گری اش مأیوس بشود. میت ام 
دشمن از اين که از نظر جنگی بخواهد با ما برخورد کند مأیوس شده است 
ولی هنوز در تنگنای عدم تفکر صحیح و سوء تفاهم گرفتاريم و می توانیم 
در ذیل شخصیت و اندیشه ی حضرت امام از این نقیصه عبور کنیم و 

وحدت حقیقی را بین احاد جامعه محقق نماییم . موضوع وحدت در ذیل 
انگیزه ی الهی و مقاصد عالی آنقدر مهم است که حضرت امام«رضوان 
الله علیه» در وصیت نامه ی خود به عنوان یکی از توصیه های مهم شان 
می فرمایند: 


«بی تردید رمز بقای انقلاب اسلامی همان رمز پیروزی است؛ و رمز 
پیروزی را ملت می داند و نسل های اینده در تاریخ خواهند خواند که دو 
و ی و ی ات ات ؛ و اجتماع ملت 
در سراسر کشور , با وحدت کلمه برای همان انگیزه و مقصد. این جانب به 
همه ی نسل های حاضر و آینده وصیت می کنم که اگر بخواهید اسلام و 
حکومت الله برقرار باشد و دست استعمار و استثمارگران خارج و داخل از 
کشورتان قطع شود, این انگیزه ی الهی را که خداوند تعالی در قرآن کریم 
بر آن سفارش فرموده است از 
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[ ی اما وین ور 
2ص ی آ مامح ی 9 


د ست ندهید ؛ و در مقابل این انگیزه که رمز پیروزی و بقای آن است, 


با نظر به چنین افق هایی عرض می کنم در هیچ شرایطی از عزم تفصیل 
دادن فکر و اندیشه ی حضرت امام تباید دست برداشت وگرنه از رمز و 
راز ز حیات حقیقی خود دست برداشته آیم. 


رمز اصلی حیات حقیقی در وحدت نهفته است و آن وحدت با رجوع به 
چضرت آحدی مجقق می شود. به همان معنایی که خداوند فرمود: «ا آا 
الذین آجَئوا " تقوا اللة حقّ تُقَاته ولا نموت 5 الا وآنثم تون و رو 
یل اه جمیعاً و لا قرفوا»(2) ای مومنین و ۱ 
است بعقمارا فقایت ده مواظت باشند طوری ار شا رنند. کف عهام 

جود تسلیم احکام الهی شده باشید و به ریسمان الهی به صورت جمعی 
۱۳ اين که می فرماید به صورت 
جمعی به حبل الهی چنگ بزنید. متذکر این نکته است که اگر خواستید 
حقیقتاً بندگی خدا را انجام دهید باید در حالت وحدتِ بین خود, به حضرت 
حق رجوع کنید. متأسفانه ما عموما به وحدتی که باید در جامعه مستقر 
شود به صورت سیاسی نگاه می کنیم و به وحدتی که دین به آن اشاره 
دارد و حضرت امام بو ان تأکید دارند به عنوان یک موضوع اعتباری می 

گریم و اين از مهم ترین تنگناهایی است که باید از آن عبور کرد زیرا 
مقام اشراقی, سراسر وحدت است و همه ی حقایق را در خودش به 
صورت جامع دارد و شهداء با این نگاه به حضرت امام رجوع کردند و فانی 
از خود و باقی به امام شدند. فردای قیامت شما شهدا را با امام می بینید. 
مگر امروز شما شهید خرازی و شهید چمران را بدون امام. شهید خرازی و 
شهید چمران می بینید؟ این ن یک چیز عجیبی است که در برخورد با انسان 
0 ۱۳۳ ۱۱۹۳ اسان از ختنین آن. ها 
می شود مثل شهدای کربلا که ظهور تفصیلی مقام اجمالی حضرت سید 
الشهداء علیه السلام شدند. شما حضرت ابالفضل علیه السلام را جلوه ای 
از امام حسین علیه السلام می یابید و با ارادت به حضرت اباالفضل علیه 
السلام به شخصیت امام حسین علیه السلام منتقل می شوید, بدون این که 
حضرت را منفک از امام حسین علیه السلام 
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1- وصیت نامه, صص 20-19. 
2- سوره ی آل عمران, آیات 103و 102. 


بنگرید و بر همپن اساس حضرت علی علیه السلام می فرمایند: » مر أحتتا 
کان معا وم الْقیَامه»(1) هر کس نسبت به ما محبت ورزد ات 
ایا ارت به این معنا که یک نوع اتحادی با امام دارد. چون وقتی کسی 
در ذیل شخصیت یک انسان اشراقی قرار گیرد دیگر دوگانگی با او ندارد, 
مثل نور بی رنگی است که در ذیل نور شدیدتر از خود قرار دارد. 


در مورد به تفصیل اوردن شخصیت عرفانی, معرفتی, سیاسی: فقهی, 
ححاسی رت اما اند اما ن خاصی زا یه شاه کع اد 
شخصیت حضرت آمام برای عبور از ظلمات دوران فراموش نشود و در 
دست سیاست زدگان بیفتد و آن ها بخواهند با آن معامله ی سیاسی کنند و 
یک حقیقت وجودی را به یک موضوع اعتباری تبدیل نمایند. این نیز یک نحوه 
به ف رای کساندت آس حقفت ارت 

در مورد قرآن معتقدید ؛ «الَه لقرَان كريم, 1 تکنون: لا یمه الا 
الْمْطَعرُونَ» (2) قرآن یک حقیقت وجودی متعالی است ۳3 قلب مطهر 
اولیاء معصوم با ان تماس دارد و سخنان و رفتار آن ها صورتِ حقیقتِ 
وجودی قرآن است. چنین اعتقادی شما را آماده می کند تا رجوع شما به 
اهل البیت علیهم السلام رجوع وجودیر باشد. ولی اگر کسیر بگوید ائمه 
علیهم السلام آدم های خوبی بودند, هرگز آن طور که باید به آن ها رجوع 
فی کی ات رح اف ار انیم اس مس 
بود که حضرت را به عنوان یک عالم قبول داشت ولی برای حضرت هیچ 
مقام قدسی قائل نبود. همین طور که خلیفه ی دوم قرآن را الفاظ اعتباری 
فاص ال واه ره و 
رشعها شا ضلی الله له اه ان العاظ را تن ایو هیده یر کم 
می شنویم- و به ما رسانده اند. در کتاب «معنویت شیعه» از علامه ی 
طباطبائی«رحمه الله علیه» می توانید نمونه ی این نوع برخورد با وحی 
آلفی: وس خلفات | مااحظه کنو وی فرآن اعشاری بت سخصمت. امام 
صادق علیه السلام هم می شود اعتباری هر چند آدم خوبی است. تضادی 
که در شخصیت ابوحنیفه می بینید از همین قرار است که از یک طرف تا 
آنجا برای حضرت صادق علیه السلام احترام قائل است که می گوید: «لو لا 
الستتان هلک الشمان»(3) اگر آن دو سال نبود که در خدمت حضرت 
صادق بودم, نعمان - لقب ابوحنیفه- هلاک می شد. و از طرف دیگر برای 
خود دستگاه فقهی 
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1- آمالی الصدوق, ص 210. 

2- سوره ی واقعه, آیات 79 - 77. 

3 شیخ طوسی, رجال الطوسی, ص 25. مصطفی شکعه, الأئمه الأربعه, 
ص 1 د. 


متفاوت با امام صادق علیه السلام دارد. در این دیدگاه به شخصیت 
اشراقی اولیاء الهی نظر نمی شود و لذا در عین آن که از نظر علمی از آن 
ها استفاده می کنند خود را تحت پرتو شخصیت آن ها قرار نمی دهند و از 
به فعلیت رسیدن ابعاد فطری خود را محروم می کنند. منظور ما از این که 
می گوئیم باید مواظب بود که انديشه ی حضرت امام در دست سیاست 
زدگان نیفتد به این معنا است که آن ها حقیقت را به صورت اعتبار در می 
آورند, در حالی که شأن حقیقتِ اشراقی آن است که باید در ذیل آن قرار 
گرفت و به آن رجوع وجودی داشت نه رجوعی که به ماهیات داریم. آری 
اگر از جایگاه اشراقی شخصیت امام غفلت شود به اسم ارادت به حضرت 
امام, جامعه گرفتار سیاسی بازی می شود. 


ما هزار سال هم برای بشر قانون تصویب کنیم و او را مجبور به انجام آن 
قوانین بنمائیم ولی 9 جایگاه اشراقی قوانین - به جهت الهی ِِ آن 
۳0۳ ات ۷ ار ی و 
به شخصیت اشراقی امام ربط پیدا نمی کند. به آن متعهد نخواهند بود و 
عفلا بین افراد جامعه اختلاف واقع می شود. مقام معظم رهبری«حفظه 
۳ «چون روش امام فرب آن بود که از دولت ها پشتیبانی 
می کردند ما هم همین کار را می کنیم». ملاحظه کنید چگونه ایشان رجوع 
به قاعده ای می کنند که مربوط به شخصیت حضرت امام است. این یک 
نمونه از همان چیزی است که بنده تاکید دارم باید قوانین ما به شخصیت 
اشراقی حضرت امام ربط پیدا کند تا مردم در رعایت ان قوانین متعهد 
باشند. به گفته ی مقام معظم رهبری«حفظه الله»: 


ما ای اه اه ی یا ام بای ها اه 
است هدف های او و حرکت به سمت ان اهداف است. هیچ کدام از هدف 
هاء. آرمان هایی که امام معین کردند. صرف نظر کردنی نیست. آن بزرگوار 
برای ملت ایران و انقلاب و نظام جمهوری اسلامی, بهترین و والاترین و 
اصیل ترین هدف ها را انتخاب کردند و به زبان آوردند و آن ها را در ده ها 
اثر از ادبیاتب مخصوص خود ثبت کرده و حرکت به سمت آن ها را نشان 
دادند.(1) 


با سیاسی کردن مکتب امام و اعتباری دانستن رهنمودهای ایشان, انقلاب 
اسلامی در آن حد تقلیل می یابد که ارمان ما ژاین اسلامی شود و با ایجاد 
نیازهای تصنعی, چیزی در حذ احزاب سیاسی به مردم تحمیل گردد. 


ص: 191 


1- مقام معظم رهبری, 16/3/1368 


دی #صقیفت: با اطعا ۴ 


امید دارم در دوستان این حس پیدا شود که چرا می گوئيم «سیاست ما 
اس مس ما۱ ایو و 
معرفت حقیقیه ی حقه ی وجودی باشد, اگر خودٍ این جمله یک جمله ی 
اعتباری به حساب آمد و نه یک حقیقت. دین را هم اعتباری قلمداد می 
کنیم. چون سیاست مبتنی بر این دین اعتباری, اعتباری است. در ان 
صورت نباید تعجب کرد وقتی ملاحظه می کنیم دیانت. بازیچه ی سیاست 
بازان شده است. وقتی جایگاه اشراقی دین مورد غفلت قرار گرفت باید 
منتظر همه ی این چیزها باشیم. مگر این که به جای سقيفه, غدیر بنشیند. 
سقیفه هیچ چیز نیست جز فکری که دین رأ یک اعتبارٍ از طرف خدا می 
داند و بر اين مبنا به خود حق می دهند که بگویند فعلاً صلاح نیست سخن 
دول خدا صلی. الم علبه و ال در وی غفل نود 


تنها فرهنگی که معتقد است نبوت یک حقیقت اشراقی است و همه ی 
کات نام تا هی له ات مه ال مت اه ی مر 
شخصیت الهی آوست و ولایت امام معصوم بر جامعه, نصب الهی است, 
اس سا ات یت ات سای 
غیبی باطنی دارد و نه اعتباری. در غفلت از این موضوع است که سیاست 
بازی و حزب بازی گریبان جامعه ی اسلامی را می گیرد وگرنه صرف این 
که ما نت داشتهتا شنم ۲ ارهان اه اقلات: یا رنه تکمداود کار شهار 


مقام معظم رهبری«حفظه الله» در جمع دانشجویان در کرمانشاه 
فرمودند: 


شافاتی تاره یط ان کا ام تست ام شون آکر حرش دا 
ِِ کستف وکادرسازی و هدایت فکری جامعه در زمینه های سیاسی, 

پنی, عقیدتی و دیگر عرصه ها به وجود آید و قصد خود را در دست گرفتن 
ِ# قرار ندهد, کاری خوب و مورد + ون است که البته اینگونه احزاب, 
اگر در رقابت های سیاسی هم وارد شوند. به طور طبیعی برنده می 
شوند.(1) 


پیشنهاد بنده آن است.؛ رفقایی که گروه های مذهبی تشکیل داده آند, 
دستورالعمل و فلسفه ی وجودی خود را همین جمله ی رهبری قرار دهند. 


یعنی گروهی باشید که مبنایتان کادرسازی 
نو #ا2 19 


مقاض معطام وی 0 22/2/0 


برای نظام باشد و در هدایت فکری و زمینه های سیاسی و عقیدتی فعالیت 
نمایید. مقام معظم رهبری در ادامه می فرمایند: 


ولی برخی احزاب مانند احزاب کنونی غعرب در واقع باشگاه هایی برای 
کسب قدرت هستند و سعی می کنند از هر طریق, از جمله زد و بند 
سیاسی به قدرت برسند که ما اینگونه تحزب را تأیید نمی کنیم اما اگر 
کسانی:. با هفتن ناه دتبال‌ تشکیل خرب بشید حلون آنما زا نمی کنزیم. 


ان فان زان انتنیتن اشت: که زفری کشا بر آن تاکیه داشته اند و تا 
ما وارد چنین روحیه ای نشویم در جاده ی تحقق تمدن اسلامی وارد نشده 
شاه سر اسان ی وان اد بت نت اما اس وه 
قبول نداریم, اما نظام اسلامی به این گروه ها اجازه ی فعالیت می دهد, 
اين همان نظر به شخصیت حضرت امام است که روح آزاداندیشی را به ما 
می دهد, ِِ جامعه ی اسلامی باید ظرفیت این را داشته باشد که 
مخالفین نظام تا وقتی که برنامه ی براندازی ندارند بتوانند فعالیت های 
خودشان را ادامه دهند و ما باید آنقدر رشد کنیم که بتوانیم با برنامه های 
فرهنگی خودمان جامعه را جلو ببریم و تحت تأثیر فرهنگ های غیر الهی 
قرار نگیریم. ما مذهبی ها از جهت تحلیل نظر مخالفین هنوز در حدّی که 
رهبر معظم انقلاب مد نظر دارند, نیستیم. ما 2 آنچنان. در تنکنای 
تاریخی گرفتاریم که اگر بدانیم فر دا این گروه 1 با این فرد می خواهند 
سخنی مخالف ما بگویند از همین امروز محدودشان می کنیم و از سعه ی 
صدر خود می کاهیم, بعد هم می گوئیم چرا خداوند فیض خود را از ما دربغ 
می دارد. در حالی که اگر با نور اشراقی حضرت امام مرتبط شویم به 
همان آزاداندیشی که حضرت امام مد د نظر داشتند اعتقاد پید | می کنیم. 
نمونه ی اعتقاد به ازاداندیشی حضرت امام. رهبر انقلاب اند و تفضلاتی که 
خداوند از آن طریق به ایشان کرده است. تفصیل حضرت امام تا این حد 
است که به ازاد اندیشی ایمان بياوريم. همان طور که در مکتب امام 


صحبت های حضرت امام که اصرار می کردند مثل مباحثات طلبگی در 
امور فرهنگی با همدیگر برخورد کنید برای آن بود تا در عین مخالفتِ فکری 
با همدیگر, در ذیل اسلام, همدیگر را تحمل کنیم و نه تنها تحمل بلکه 
همدیگر را درک کنیم. یعنی بفهمیم طرف مخالف ما چه می گوید, حالا 
نظرش را قبول نداریم مطلب دوم است. وظیفه ی ماست که مبادی 


مغرفتی این نوع توضیه.هایی که حضرت امام بر آن تاکید دارند زا بیدا کنیم 
تأ به 
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دهیم. وقتی ۱9 ۳ جصرت اما اعتقاد داشته اه 
آن اعتقاد در ذیل آن شخصیت قرار گرفتید و ادب و آداب مخصوص آن را 
رعایت کردید, تفصیل آن شخصیت را می توانید محقق کنید. این نوع رجوع 
به حضرت امام خیلی فرق می کند با ان نوع رجوعی که جریان های 
سیاسی به حضرت امام دارند. چطور شما در دعای ندبه متوجه حقیقت 
پیاهبران. و امامان هستید و خود. رادر تاریة توزانی. و معتو آن ها قرار 
می دهید تا بتوانید جای امروزی خود را نسبت به حضرت بقیت الله عجل 
الله تعالی فرجه معلوم کنید؟ به شخصیت حضرت امام هم باید به همین 
شل رح داش هد اشان »ما ند کی اوه ای تاره رای مت 
اولیاء و انبیاء دانست که نهایت حرکتشان به ظهور قطب عالم امکان یعنی 
حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه ختم می شود. 


تاریخ بدون بن بست 


دعای ندبه, روش رساندن پیام حقیقتِ تفصیلی دین الهی است به تاریخ. 
چون اسلام از حضرت آدم علیه السلام شروع شده؛ در این دعا ابتدا به 

حقیقت حضرت آدم علیه السلام چشم می دوزید و در ادامه, تاریخ 3 
انبیاء و امه علیهم السلام را مرور می کنید تا به حضرت مهدی عجل الله 
تعالی فرجه می رسید که با ظهورش موجب تفصیل همه ی حقایق کتب 
اسمانی می شود. ما باید بدانيم سیری در عالم هست که به مهدی عجل 
الله تعالی فرجه می رسد و با این نگاه توانسته ایم تمام تاریخ را ببینیم و 
جای خود را مشخص کنیم و یقین داشته باشیم سیر تفصیل دادن مکتب 
انبیاء به نهایتی مبارک ختم می شود و در آن زمان توحید برای بشریت 
ملموس و مقبول می گردد, مواظب باشید بیرون آن سیر قرار نگیرید. 


اگر ما نتوانیم نسبتِ خود را با تاریخ ظهور حقیقت مشخص کنیم و به ادامه 
ی آن از طریق تفصیل هرچه بیشتر, فکر نکنیم از ادامه ی راه زندگی 


توحیدی باز می ماأنیم. 


ان شاءالله بعدا بیشتر روشن می شود که چرا بعضی ها می گویند گرفتار 
بن بست سیاسی و معرفتی شده اند ولی از خود نمی پرسند چرا خودشان 
با دست خودشان به طرف بن بست رفتند. مگر می شود با انحراف در 
امور معرفتی و سیاسی انتظار داشته باشیم گرفتار بن بست نشویم؟ شما 
خود را در تاریخ جهت داری که از نور ادم علیه السلام شروع شده و دارد 
به سوی نور مهدی عجل الله تعالی فرجه سیر می کند. وارد کنید و نظر به 


تفصیل حقیقت داشته باشید تا ملاحظه کنید هیچ بن بستی در عالم وجود 


ندارد. 
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حضرت امام در جواب بنی صدر که می گفت: کشور به بن بست رسیده, 
فرمودند: «اشتباه می کنید. مملکت اسلام که به بن بست نمی رسد. 
همین مردم, همین پیرزن ها و پیرمردها و جوان ها و بچه ها, از این بن 
بست ها بیرون می اورند این مملکت را. شماها به بن بست رسیدید.»(1) 


اگر از حضور تاریخی نور اشراقی انبیاء و اولیای الهی غفلت کنیم, جهت 
برون رفت از تنگناهای تاریخی خود از حرکت باز می مانیم و به اصطلاح به 
بن بست می رسیم. . ولی اگر رجوع به تاریخ را به شکلی که در دعای ندبه 
به سا کشان سفن دهد دنبال. کیم و فتوحه ستت: تفیل عایق:حفا ای 
شویم, ابدا در سیر خود متوقف نمی شویم. حضرت روح آلله«رضوان الله 
تعالی علیه» از یک جهت تفصیل تاریخ نوری انبیاء الهی و امامان معصوم 
علیهم السلام است و از جهتی دیگر در مقام جامعیتی است که باید به 
تفصیل در آید و ما با قرارگرفتن در سیر تفصیل مقام جامع حضرت امام به 
خوبی از تنگناهای تاریخی خود عبور می کنیم. 


عرض شد حقیقت نوری که از عالم بالا نزول می کند, در مقام صادره ی 
اول, تفصیل اسم آحد است و از این جهت ظهور و تفصیل حضرت آحد به 
حضرت «الله» است. حضرت «الله» در عین تفصیل نور حضرت آحد, مقام 
جامعیت اسماء الهی است. اسماء در حضرت احد مستغرق مقام احدیت 
اند, ظهور اولیه ی حضرت آحد, «الله» است, آن قلبی که ظرفیت تجلی 
نور احدی را دارد. مقام «اوّل ما خَلَق الله» یعنی حقیقت محمدی صلی 
الله علیه و آله است. قلب رسول خدا صلی الله علیه و آله مقام تجلی نور 
الله از حضرت آحدی است. حضرت «الله» به نور جامعیتش در عین ثابته 
ام ام ی ام ها ی ور 
نتیجه. مقام جامعیت اسماء الهی در حضرت الله. از طریق اهل البیت 
علیهم السلام به تفصیل در می آید و از اين جهت اهل البیت علیهم السلام 
مقام تفصیل حقیقت محمدی صلی الله علیه و اله هستند. با اين همه 
خودشان در مقام اجمال اند و علمای بالله. تفصیل مقام انان می باشند. و 
از آن جهت که مقام نوری اهل البیت اشراقی است, ذومراتب ات 
هرصرکته اف تفیل مرس الا ود هت هرآ مه الم ضان 
در اجمال اند. علمای بالله که قلب خود را در معرض اشراق انوار اولیاء 
معصوم قرار داده اند از یک جهت با حرکات و 
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هه اما ور 


گفتار خود تفصیل مقام برتر خود هستند و از طرف دیگر بر قلب انسان 
های مستعد تجلی می کنند تا ان ها تفصیل مقام ایشان گردند. این سیر 
تاریخی اولیاء الهی است در تاریخ نورانی ما. با اين دید حضرت امام از یک 
جهت در مقام تفصیل فرهنگ اهل البیت علیهم السلام هستند و از یک جهت 
در مقام اجمال اند و باید توسط افرادی خاص به تفصیل درآیند. به همان 
شکلی که خودشان با رجوع ملکوتی به اهل البیت علیهم السلام در مقام 
1 قرار گرفتند و توانستند حق را نشان دهند و در 
فرهنگی قرار گیرند که به سوی حق هدایت می کنند و نه به سوی 


معلومات و مفاهیم. 
فرهنگ اه البیت علیهم السیلام در این اي مطرح است که خداوند می 
فرماید: «ً قمَن بهدی الی الحَق آحو * آن ینیع أمن لا بهذی الا آنْ بهّدی 


»(1) آیا آن کسی که به سوی حق دعوت می کند شایسته ی پیروی است 
یا باید از کسی پیروی کرد که هدایت نمی کند مگر آن که خودش راهنمایی 
شده باشد؟ به عبارت دیگر ایا باید از کسانی که حق را نشان می دهند 
پیروی کرد يا از کسانی که درس خوانده اند تا درس بدهند. حضرت سجاد 
علیه السلام در رابطه با این آیه می فرمایند: <«ر ترَلث فیتا»(2) انخ آنه در 
مورد ماست. بنده فکر می کنم اگر زمانی برسد که این آیه درست فهمیده 
شود و روشن گردد در تمام علوم انسانی باید به راهی رفت که در ذیل 
شخصیت اولیاء معصوم قرار گیریم و علماء کسانی باشند که همچون 
حضرت امام این راه را نشان می دهند. زمینه برای فهم جایگاه امام زمان 
عجل الله تعالی فرجه و امکان فهم سخن ایشان فراهم می شود و حضرت 
تشریف می آورند. وقتی روح بشر متوجه معارفی شد که در اين آیه هست 
از تنگنای غیبت حضرت به وسعت ظهور حضرت می رسد. آیا معارف بشر 
امروز در حذی هست که بفهمد «یمّدی ای الکو »هه قواخد.ه ادات و 
ادبی دارد؟ شخصیت اشراقی حضرت آمام خمینی«رضوان الله تعالی 
علیه» از نوع فرهنگ «یهّدی الی الحَقَ» است. به اعتبار این که ملکوتشان 
در ذیل نور اشراقی سانش فرار ناد کسا عم ادن مور ند هدایت ات 
هستند. خداوند کسانی را در اين عالم قرار داده که با علم لدئی منور به 
هدایت الهی هستند. در این آیه دو شخصیت را روبه روی هم آورده که یکی 
به حق هدایت می کند - بدون آن که خودش توسط دیگری هدایت شده 
باشد- و دیگر کسی که هدایت نمی کند مگر اين که خودش هدایت شده 
باشد. یعنی یکی 
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1- سوره ی یو نس ؛ 11 گت 
2- بحارالأنوار, ج 24 ص 147. 


بدون تعلیم, منور به علم حضوری و اشراقی است و دیگری با علم حصولی 
عالم است. با اين تفاوت که در اولی بحث «یهدی ال الْحق» مطرح است 
ولی در دومی موضوع هدایت به حق را مسکوت گذارده. در کتاب «آنگاه 
که فعالیت های فرهنگی پوچ می شود» این بحث تا حذی روشن شده. در 
این جا خواستم بگویم اگر عرض می شود «حضرت روح الله«رضوان الله 
تعالی علیه» از ز یک جهت تفصیل تاریخ نوری انبیاء الهی و امامان معصوم 
علیهم السلام 0 7 اشراقی و هدایت حضوری انبیاء و 
اولیاء عرض می شود. هرچند باید متوجه بود مکتب حضرت روح الله. از 
جهتی دیگر در مقام جامعیتی است که باید به تفصیل در آید. 


اگر مطلب فوق نسبت به امام و انقلاب اسلامی روشن شد. شما راز 
عقب افتادن بعضی از گروه ها و احزاب از امام و انقلاب را می توانید به 
درستی بفهمید, ندون آن. که.مجیور باشید به. زفتار ریق آن ها دست. یا نید: 
زیرا ی ۳ دو نوع برخورد با شخصیت امام و انقلاب, توسط 
افراد و گروه ها شده است: یک برخورد. برخورد آن هایی: است. که 
معتقدند باید خود را در ذیل شخصیت امام قرار داد و ملکوت خود را با 
ارادت به امام, آماده کرد تا تحت تأثیر شخصیت اشراقی ایشان قرار گیرد. 
یک برخورد هم برخورد ار هایی است که از امام و سخنان ایشان در 
راستای اهدافی که برای انقلاب به عقل شان رسید, استفاده کردند. طبری 
روایت کرده: عمران بن سواد, می گوید: نماز صبح را با عمر خواندم و 
بش از آن در بی او به رام افتادم. پرسید: حاجتی داری؟ گفتم: آری, 
خیرخواهی می خواهم بکنم ! گفت: مرحبا به تو, بگو, گفتم: مردم در چند 
چیز بر تو عیب می گیرند. عمر در حالی که شلاق خود را زیر چانه نگه 
داشته بود. گفت: بگو. گفتم: تو عمره را در ماه های حج حرام کردی, در 
حالی که رسول خدا صلی الله علیه و آله حلال می شمرد و ابوبکر نیز 
چنین نکرد, عمر گفت: این بدان جهت بود که مردم ار عمره؛ 
حج تمتع از آنان ساقط است. پرسیدم: امر دیگر آن است که تو متعه ی 
ژنان زا حرام کردی در حالی که رسول خدا صلی الله علیه و آله حلال 
شمرده بود. عمر گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله به ضرورت حلال 
کرد و پس از آن که این ضرورت از بین رفت, من آن را ممنوع کردم. 
پر سیدم . ی ری سر اس لت 
ها برخورد می کنی- گفت: من زمیل محمد هستم, من شکم آنان را سیر 

خودشان را سیراب و برای آنان چه و چه می کنم, اگر چنین - برخورد تند- 
نکنم حق را وانهاده ام [کنایه از این که حق دارم چنین کنم ].(1) در این 
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1- تاریخ طبری ج4 , ص <225/شرح نهح البلاغه ابن ابی الحدید , ج12, 
ص 122-121 


قل عفر مخالفت کار خوم را با وسول دا صلی الم علبه ی آله انکار 
نکرده بلکه صرفا درصدد توجیه ان برامده و پاسخ می دهد «انا زمیل 
ان هو اب ی ال و له سم وفتی خلیقه ی 
دوم گفت: «آنا زمیل محمد» من همردیف محمد هستم. می فهمیم چیز 

و ی ی 1 
برایش معنا ندارد. حرفی که امیرالمومنین علیه السلام هرگز به خود اجازه 
نمی دادند فکرش را هم بکنند.(1) بعضی ها با اين جمله که می گویند: ما 
دوست رهبر انقلاب هستیم و در عمل برای خود جایگاهی در عرض رهبری 
قائلند. خواسته يا ناخواسته خود را از برکات اشراقی مکتب حضرت امام 
محروم می کنند. حزب اللهی اس 
شکل شکل دیگری است. در قرآن خداوند به رسولش می فرماید از لحین گفتا 

متافقان می توانی آن ها را بشناسی. می فرماید: «وَلو تشاء لا رتنا گم 
قلعرفتهم بسيماهَم ولتقرِقتهم فی لخن الْقَوّلٍ وال بقلم أَعمالکُمُ»(2) و 
اگر بخواهیم قطعا آنان را به تو می نمایانیم. در نتیجه ایشان را به نشانه 
هایشان می شناسی ۶ انز آاهی ستن به حال, آنان نی خواهن بود. و 
و آپا عدم رجوع اشراقی به حضرت 
امام و خود را در عرض حضرت امام دانستن,. یکی از نشانه های نفاق 


راز جدایی بعضی از گروه ها در ادامه ی همراهی با انقلاب اسلامی 
مزبقط به هس لی است قوق‌مسال ساسی: جااه اين خدایی ها را بای 
در غفلت از انديشه ی الهی. اشراقی حضرت امام پیدا کنیم که آن گروه ها 
متوجه وظیفه ی خود در تفصیل دادن حقیقت اجمالی امام خمینی«رضوان 
الله تعالی علیه» نبودند, در حالی که رهبر انقلاب«حفظه الله» در راستای 
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1- حضرت صادق علیه السلام می فرمایند: «جّاء جر ٍ من الاخبار آنه اعیز 


مین علیه السلام ققال یا أمیر الْمَوْمنینَ 5 نم ان رک فقال له تکلا 
آخک و متی: ام نکن حتن ُقال فتی گان کان ری قل اقب بلا قبلِ و بَعد 
البعد بلا بعدٍ و لا عایو و لا م متتهی لقابیه الْقَطعت الْعَایَاتُ عنده _فهْو مُنتَّی 


کل عَابم ققال تا میر الْومنین أ فتیث " نت؟ فقال وتلک آنقا آنا حبذ ین 


عبید مُحَمّد صلی الله علیه و آله». یکی از دانشمندان بهود نزد 
امیر انیت علیه السلام آمد و گفت: ای امیر مقمنان پروردگارت از کی 


بوده؟ فرمود: مادرت بی نو شود خدا 1 نبوده تا گفتة شود از کی بوده, 
پروردگارم بدون پیشی, پیش از هر پیشی بوده و بدون بعدی. پس از هر 
بعدی است., برای پایانش پایان و نهایتی نیست., پایان ها نزد او منقطع 
فرمود: وای بر نو من بنده ای از بندگان محمدم صا الله علیه و اله. 
ملاحظه کنید امیرالمومنین علیه السلام چون منوجه مقام نوری رسول خدا| 
صلی الله علیه و آله هستند, شک اند انوا آن حص ست منور به بصیرنی 
این چنین نسبت به توحید الهی شده اند و معنی این که می گویند: من بنده 
ای از بندگان محمد هستم. این است که تمام شخصیت خود را تحت انوار 
2- سوره ی محمد, ایه ی 30. 


اسلامی کاملاً موفق عمل کردند و به همین جهت برای تبیین انقلاب و 
جلوبردن آن؛ حرف برای گفتن و پيشنهاد برای رفتن دارند. نگاه نهضت 
انادی. ه هن هن هی ها به فین ۵ انعلات تا هی و اتد که ک حصرت اما خر 
ملاک بسیار خوبی خواهد بود جهت شناخت علت جدایي, ی 
عدم همراهی آن ها با انقلاب. به ند فران مایت داوم 1(2) همه ی 
آن ها یک طور می انديشند, هرچند یک طور عمل نکنند. 


شکوفایی عقل 


اگر بحث های گذشته را بازخوانی کنید و معلوم شود چرا مقام معظم 
رهبری خود را یک مجتهد در عرض امام نمی دانند و می گویند: امام روحی 
در کالبد مرده ی زمانه بود و حقیقتی بود در اين دوران. روشن می شود 
چرا عرض می کنم شکوفایی عقل در این زمان با تفصیل حقیقت اشراقی 
انديشه ی حضرت امام محقق می شود. زیرا همان طور که به گفته ی 
«فریتیوف شوان»: عقل با تدبر در قران شکوفا می شود با تدبر در سیره 
ی اشراقی حضرت امام می توان عقل خود را در شناخت مسائل امروز و 
در انجام بهترین عمل, شکوفا کرد. عقل خودبنیاد غرب زده به جای تلاش 
برای فهم حقایق قرانی. تلاش می کند خودش مستقلا در میدان باشد. 
ظهور آن نوع عقل را در امثال «ژان ژاک روسو» و «جان لاک» و «هیوم» 
و «کانت» می ابید و حاصل است که جهان غرب 
گرفتار آن است. این عقل کجا و عقل شکوفا شده با تیثر در قرآن کجاء که 
هميشه حرف برای گفتن و پيشنهاد برای رفتن دارد. اگر عقل بشر امروز 
در ذیل شخصیت علمی و عملی حضرت امام قرار بگیرد, راحت می تواند 
زندگی خود را معنا کند و جای خود را پیدا نماید. 


شکوفایی می رسانند که سعی دارند در امور اجرایی و فرهنگی, حقیقت 
امام را به تفصیل در اورند. در حال حاضر غیر از این راه. راهی نیست. 
همین طور که در علوم انسانی باید به اثار حضرت امام رجوع کنیم تا از 
ظلمات این دوران رهایی يابیم. کسی که جایگاه حضرت امام را بشناسد 
می فهمد او عقل زمانه است., عاقلانه ترین کار ان است که خود را در ذیل 
عقل زمانه قرار دهیم, همچنان که علی علیه السلام به عقل محمدی صلی 
الله علیه و اله رجوع کردند و فرمودند: «ضار مَعَمد ضَاجتب 
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1- سوره ی بقره, آیه ی 118. 


الْجَمع و صِرّث آتا ضَاجتِ اللشر»(1) خداوند محمد را در مقام جمع و مرا 
خودتان چی؟ جواب حضرت علی علیه السلام آن است که در مقابل 
حضرت محمد صلی الله علیه و اله. من هیچ چیزی نیستم. حضرت 


_- 


امیرالمو‌منین علیه السلام تماما خودشان را در مقابل وجود مقدس نبی 
الله صلی الله علیه و آله هیچ کرده اند تا به نور محمد صلی الله علیه و آله 
چیزی شده اند, در حالی که اگر گفته بودند: «انا زمیل محمد» و خود را 
همردنک حضرت؛ مجمد ضلی الله علبه و. الة بنداشته بودند: بزای هميشه 
هیچ می شدند. حرف امثال شهید چمران نسبت به امام این بود که: 


اصل 

تویی من چه کسم, آینه ای در کف تو 

هر 

چه نمایی بشوم آینه ی ممتحنم 

ِ 

به صفت سَرّو چمن. من به صفت سایه ی تو 
چون که شدم سایه ی گل,پهلوی گل خیمه 
زنم 

زان که 

دلم هر نفسی, دنگ خیال تو بود 

۳1 

طربی در طربم, گر حرّنی در حرّنم 

۸3 

کنی تلخ شوم, لطف کنی لطف شوم 


با تو خوش است ای صنم لب 


دولت هایی که در نظام اسلامی متوجه حقیقت انقلاب اسلامی به عنوان 
حقیقت اجمالی نباشند ۵ ها دن ضردر تفصیل آن برنيایند, دچار ناهمزبانی 
ب امام و رهبری و مردم می شوند و در آمور اجرایی گرفتار رجوع به عرب 
می گردند. این دولت ها ناخواسته مبانی آن غربی که فر آتسیفن بیکن 
شکل داده, مبنای کار خود قرار می دهند, غافل از این که امروز روح 
ی 
آمفرن. کردد در حالی که با رجوع به به غرب انواع سوءعتفاهم ها و دوگانگی ها 
در جامعه ظهور می کنند. از جنگ بین حق و باطل گریزی نیست ولی چرا 
دولت اسلامی در طرف باطل قرار گیرد. آیا کسی شک دارد که فرهنگ 
غربی در ذیل شوق شیطانی جلو می رود و نظام اسلامی - در راستای دین 
دی لاله له عبر جمه فان با شا فراز وارو؟ 


قبل از انقلاب اسلامی روح غربی به راحتی تمام ملل را در ذیل روح 
ِِ ِ قرار داده بود. بعضی از مسئولان نمی دانند اگر خواستند 
کشور ما را به بهانه ی نزدیکی به تکنولوژی, در ذیل غرب قرار دهند تقابل 
خود 0 اسلامی دامن زده اند و حتماً چنین مسئولانی منزوی می 
0 و دز همین رابطه کرصی. مود تنم الق را 
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1- بحار الأنوار, ج 26, ص 4. 


بعضی از افرادٍ دلسوز سوّال می کردند چه کار کنیم که گروه های مذهبی 
متحد شوند؟ عرض بنده به آن ها اين بود که باید تلاش کنیم خود را در ذیل 
شخصیت امام_ بپرورانیم و روح آزآدانذنیشتی را به همدیگر متذکر شویم, در 
آن حال بدون آن که همه یک طور فکر کنیم, همه در کنار همدیگر , به تفأآهم 
و وعدت می رسیم. مگر دو مجتهد که از نظر فقهی در ذیل اسلام فکر می 
کنند چه کار می کنند؟ در عین آن که هر کدام نظر فقهی خود را دارند و بر 
همان اساس دینداری می کنند, بدون ان که از هم تقلید کنند, احترام 
همدیگر را دارند, در حالی که اگر بخواهیم آن دو مجتهد یک طور فکر کنند 
عملا یکی باید از اجتهاد و تفکر دست بردارد. 


وقتی فهمیدیم چرا| در دولت های سازندگی و اصلاحات گرفتار رجوع به 
غرب شدیم, تا آنجا که مقام معظم رهبری زبان به گلایه کیتنودندر میت 
فهمیم قرار گرفتن در ذیل شخصیت حضرت امام«رضوان الله تعالی علیه» 
چقدر اهمیت دارد. ما در مرحله ای از انقلاب خود, از مسیری که خداوند 
تم بیرون افتادیم و از ختایج زر کوج 

که برایمان قابل دسترسی بود محروم شدیم. ولی 1 
براساس اشراق حضرت امام را بفهمیم با نظر به شخصیت ایشان. می 
ماخ کته ما سور ات یل اس کی ای ان اند 
بود که جمعیتی را جذب کنیم, باید به دنبال این باشیم که حقیقت اشراقی 
حضرت روح الله را تفصیل دهیم, در آن صورت این حقیقت هرچه زودتر 
الم کیز و دنر 


در بحت بعدی آن شاءالله روشن خواهد شد که شخصیت حضرت امام نه 
تنها در امور اجتماعی, سیاسی می تواند مبنای جامعه ی ما جهت تفاهم و 
وحدت باشد, بلکه عرض خواهم کرد که اثار علمی ایشان نیز مبنای خوبی 
جهت علوم انسانی و تغذیه ی علمی جامعه خواهد بود. وقتی متوجه باشیم 
زمانه نیاز به معارف حضوری و وجودی دارد و انديشه ی حضرت امام از 
همین نوع است. جایگاه آثار علمی ایشان روشن می شود. صاحب اصلی 
انديشه ی اشراقی اهل البیت علیهم السلام هستند و از آن جایی که 
فرهنگ آن ها در جلوبردن عقل عملی و عقل نظری جامعه نقش اساسی 
داشته, امروز هم جهت جلوبردن عقل نظری و عقل عملی جامعه باید به 
حضرت امام رجوع کرد. اگر امروز تلاش کردیم تا تفسیر قرآن و عرفان و 
روایت های اخلاقی اجتماعی و سیاست را در ذیل شخصیت حضرت امام 
معنا ببخشیم, به فتوح تاریخی همه جانبه ای نزدیک خواهیم شد. مقام 
معظم رهبری در رابطه با ایجاد تحول در حوزه های علمیه فرمودند: اگر 


به و صر جود 
مر م8 مع موح سك 
3 و9 
زجا نگیرد و "! 
زره ی أ 2 
5 ۱ وژ در 
1 نگری جو هم 
اینده 
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. فردا يا حوزه ای نداریم يا حوزه ای رو به انحطاط خواهیم داشت.(1) و 
ار و ی ی ای 
جون ایشان معتقدند: مکتب فاسفی ضور التالمنن همجون شخصیت و 
زندگی او, مجموعه ای در هم تنیده و به وحدت رسیده ی چند عنصر 
گرانبهاست, در فلسفه ی او از فاخرترین عناصر معرفت یعنی عقل 
و یا ی ۱ 
از آن طرف می فرمایند: دوران ما با دمیدن خورشیدی چون امام خمینی. 
در حکمت متعالیه بود ... دوره ی با برکتی برای فلسفه الهی است.(3) 


با ظهور حضرت امام«رضوان الله تعالی علیه» روحی جهت تعالی علوم 
انسانی به صحنه امده و مقام معظم رهبری تذکر می دهند که چرا حوزه 
آن طور که شایسته است در ذیل انديشه ی امام قرار نگرفته. هنوز ما در 
دروس اصول عقاید, در حد کلامی که مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی 
تدوین کرده قرار داریم. خواجه این کتاب را تدوین کرد تا شبهات مخالفان 
را جواب دهد. در حالی که اثار حضرت امام برای متعالی کردن انسان 
هاست تا منور به لقاء الهی شوند. این ها آثار گرانبهایی است برای همه ی 
مردم, به قول خودشان در مقدمه ی کتاب اداب الصلاه اين کتاب را برای 
عوام مومنین نوشته اند. فلسفه و عرفان در ذیل شخصیت امام رجوع به 
ان اصالت وجودی دارد که منجر به توجه به مقام واسطه ی فیضی امام 
زمان عجل الله تعالی فرجه می شود و موجب عبور از غرب می گردد. 


خداوند به حقیقتی که به اهل البیت علیهم السلام هدیه فرموده, تا بشریت 
در رجوع الی الله سرگردان نباشد, توفیق بهترین رجوع به اهل البیت 
عاهی الا مسا او یه رت مامتها مرکعت رما ید 


«والسلام علیکم و رحمهالله و برکاته» 
رد 202 
ام مسر 1363/9 


2- مقام معظم رهبری, 1/3/1378. 
3- همان. 


تا تقد فلستقه ی ضیز آبی, ذیل شعصیت: آمام خمیتی«ر ضوان الله: ععالی: علره + 
اشاره 


بسم الله الرحمن الرحیم 


بحث در این بود که در مبادی عقل نظری و عملی و نگاه اجتماعی- 
سیاسی, شخصیت حضرت امام خمینی«رضوان الله تعالی علیه» می تواند 
موجب تفکر و تفاهم و وحدت شود آن هم وحدتی حقیقی و نه اعتباری. 
زیرا تاریخ ما در شرایطی قرار گرفته که امکان حضور حضرت امام به 
عنوان مبادی تفکر جامعه, در میان است. تمام وحدت هایی که امروزه در 
نظام بین المللی مورد بحث قرار می گیرد, وحدت های اعتباری هستند. 


اولین نکته ای که باید در راستای رجوع به شخصیت حضرت امام«رضوان 
ال ای ور سس اه > اضصای مه و ار برد 
است راهم اسان ها با ففصر مسا عضرست هن راسار ام حون 
باشد و نه رابطه ای قراردادی. عرض شد وحدت حقیقی در بین افراد در 
ذیل شخصیت انسانی اشراقی برقرار می شود. اصل این نوع وحدت را 
اسلام در ذیل امامان معصوم علیهم السلام دنبال می کند و در همین رابطه 
شما در زیارت جامعه در محضر امام معصوم اظهار می دارید: «سلم لِمَنْ 
امک ۰ من با کسی در سلم و اتحاد هستم که با شما در سلم و اتحاد 
است. به لتبع محوریت امام معصوم, حضرت امام خمینی«رضوان الله 
علیه» در زمان غیبت در ذیل ائمه علیهم السلام,. می توانند محور اتحاد در 
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وقتی رابطه ها حقیقی و وجودی شد آنچه در جامعه و در بین افراد غلبه 
خواهد داشت رابطه ی ملکوتی انسان ها با همدیگر است. رابطه ی 
ملکوتی نسبت به همدیگر همان چیزی است که حضرت سیدالشهداء علیه 
السلام تلاش دارند با وحدت حقیقی در جامعه بین افراد ایجاد کنند تا بنی 
امیه و امثالهم نتوانند بر عقل و اندیشه ی انسان ها اثر بگذارند. ممکن 
است زهیر و سایر اصحاب حضرت نتوانسته باشند این وحدت را با چنین 
وسعتی که حضرت در نظر دارند درک کنند اما با حضور در ذیل شخصیت 
امام به وسعتی دست پافتند که همانند امام حسین علیه السلام - در 
راستای اتحاد بین مسلمین- برای لشکریان عمر سعد دلسوزی می کنند. 


شخصیت حضرت امام خمینی«رضوان الله علیه» جهت وحدت بین افراد. 
محدود به وحدت در امور اجتماعی, سیاسی نیست بلکه در امور نظری نیز 
شخصیت ایشان می تواند عامل وحدت باشد, زیرا هميشه وقتی بتوانیم یک 
شخصیت فکری را مد نظر داشته باشیم, 7 
فراهم می شود. در همین راستا ملاحظه می فرمائید چگونه فلسفه و 
عرفان وقتی منقطع از شخصیت حضرت امام. در نظر گرفته شود به 
مباحثی آکادمیک تبدیل می شود و عملاً فلسفه و عرفانِ مرده ای خواهد 
بود که نقذش اساسی در ود کون انسان ها نخواهد داشت., در چنین شرایطی 
است که مطرح می شود فلسفه و عرفان به چه دردی می خورند. همان 
طور که قرآن با آهمیت عظیمی که دارد بدون حضور شخصیت امام 
معصوم جهت به ظهورآوردن آن در مناسبات زندگی, نمی تواند معنای خود 
را نشان دهد. 


امام معصوم ؛ مبنای اندیشه و عمل 


عرض شد در زیارت جامعه در _محضر امام معصوم اظهار می دارید: 
«مَحَقغ؛ لمَا حَفَنَم حَففَتْمْ, مَبّطِل ما بْطلئم» شارحین زیارت جامعه در شرح این 
۱ «آی اعتقد آن ها حقفتموه هوالحق و آتا احقةء آی ابنعی 
فی بیان آَه حق» یعنی من معتقدم آنچه را شما حق و ثابت می دانید, حق 
و ثابت است و سعی در بیان حقانیت آن دارم و آنچه را شما باطل و غیر 
داقعی می: انش اطل است و هن فرر ان زا ال مضیر وا عفیمی<انم. 
در این فراز از زیارت جامعه شما تا ان جا سعی می کنید با شخصیت امام 
معصوم اتحاد برقرار کنید که آنچه را امام حق می دانند شما حق بدانید و 
از این طریق در عقل نظری خود را فانی در امام معصوم بکنید. به تعبیر 
مولوی: 


عقل 


0 


حلسبی 
لاه کف کبااللف اس کین 
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اين بالاترین درجه ی ایمان است و در همین رابطه حضرت صادق علیه 
السلام می فرمایند: «مَنْ سَرة ن یس ملّ الایمان کله قَلیِفْل القَوّل منی 
فی جمیع الأْشْیّاء قَوّل آل عحته فیعا | شرواع ما .لها و فها نی ور 
ان لا ود مسا ۱۱ 
نماید باید بگوید: قول من در همه چیز قول آل محمد است., در آنچه نهان 
دارند و در آنچه اشکار کنندم.در انچه از آنها به من رسیده.و دز آتچه به من 
نرسیده. 


در نگاه به موضوعات علمی باید متوجه باشیم که یک جامعه وقتی به 
وحدت حقیقی می رسد که در تفکر و انديشه ی خود وحدت را معنا کند و 
حقیقت جامعه تنها مجموعه ی افراد هستند. حضرت علامه ی 
طباطبائی«رحمه الله علیه» در ذیل آیه ی 200 سوره ی آل عمران روشن 
می کنند جامعه برای خود شخصیتی جدای از مجموعه ی افراد دارد. وقتی 
جامعه شخصیتی خاص دارد باید وحدتش هم وحدت حقیقی باشد تا افراد را 
به آن اهدافی که پیرو آن اهداف, جامعه ی خود را تشکیل داده اند, 
برساند. وقتی وحدت جامعه حقیقی شد تمام افرادی که در آن جامعه به 
سر می برند رجوع به حقیقت دارند و حرکات و تلاش های ان ها پوچ و بی 
هدف نخواهد بود و هرچه وحدت در ان جامعه اصیل تر باشد رویکرد 
فعالیت های ان جامعه و از جمله کلاس و درس و مدرسه و فلسفه و فقه 
و عرفان, بیشتر به سوی حقیقت می باشد تا به سوی اعتبار. 


فلسفه و عرفان مرده 


همان طور که سیاست منهای حضور اشراقی حضرت امام. سیاستی مرده 
و منفعل بود. فلسفه و عرفانی هم که در حال حاضر تفصیل اندیشه ی 
اجمالی حضرت روح الله«رضوان الله تعالی علیه» نباشد. فلسفه و عرفان 
مرده و بی خاصیت خواهد بود, زیرا با غلبه ی فرهنگ مدرنیته هر چیزی از 
حقیقت به مجاز تبدیل می شود و در ذیل فرهنگ غربی قرار می گیرد, 
چیزی که «کی یرکگور» نسبت به اندیشه ی خود پیش بینی کرد و معتقد 
بود بعد از او استادان دانشگاه انديشه ی «وجودی» او را به درس تبدیل 
می کنند و از خاصیت و اثر گذاری می اندازند, ندفن: آن. که. آن: اندیشه 
بتواند کوچک ترین خللی در فرهنگ سوبژکتیویته ی غربی وارد کند. در مورد 
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[- الکافی, 0 1 ض‌ 91د. 


کی یرکگور حرف هایی که رجوع به یک حیات اجتماعی داشت تبدیل به یک 
علم در کنار سایر علوم شد. 


ملاصدرا در مقطع تاریخی خود هرگز نمی خواست فلسفه ای بنویسد تا آن 
فلسفه در کنار دروس رسمی آن زمان قرار گیرد, ملاصدرا با شعور 
شهودی خود متوجه بود با ظهور سلسله ی صفویه و حضور مستشاران 
ارویایی تجربه گرا,روح دیانت در شرایطی است که نیاز به تبیینی خاص 
دارد تا تاریخ جدید بتواند در ذیل دیانت جلو برود, او در چنین شرایطی برای 
تبیین دیانت؛ اقدام به تدوین حکمت متعالیه کرد تا از آن طریق بشر در آن 
حیات تاریخی که در آن زمان شروع شده بود, متوقف در گذشته نباشد. هر 
چند از جهتی کتاب اسفار به درس تبدیل شد ولی روحی که در اسفار بود 
آینده را به حیاتی دیگر دعوت می کرد و آن حیاتی بود که حضرت امام از 
فعال دین در فضایی که 0۳ همه ی حقایق را در حجاب می برد 
تدوین شد. علامه ی طباطبایی«رحمه الله علیه» به خوبی متوجه شدند 
روح زمانه برای رجوع به حضرت حق و عبور از ظلمات دوران, نور قران 
ند کی ون این «وران اشت از ظریه فرآن ,سا ود اکا هن خاضی که حضدت 
علامه نسبت به ظلمات زمانه دارند. 


با ظهور شخصیت حضرت امام روح الله نه تنها عرفان محی الدین و 
حکمت متعالیه ی ملاصدرا. حتی تفسیر المیزان نیز ظهوری خاص برای 
حیات فعال دینی پید | کرد. زیرا| اساس این ایاد: برای همین مقصد ندوین 
شده بود. ما ضد] به اقتضای زمانه اش- یعنی دوران ارتباط صفویه با 
ارویا و حضور مستشاران اروپائی که بر اصالت تجربه تأکید داشتند- در 
ایران خوب می فهمد که شرایط آینده, شرایط جدیدی است. حضور 
سلسله ی صفویه یک فتح تاریخی بود جهت حضور شیعه در تاریخ. قبل از 
صفویه حکومت شیعه و کشور شیعه نداشتیم. وقتی شیعه به صورت یک 
حکومت ظاهر شد تاریخ صورت دیگری به خود گرفت. وقتی تاریخ عوض 
شود اولیاء الهی انديشه ی مناسب تاریخ جدید را با نور اسلام و قرآن 
شکل می دهند. همان طور که حضرت امام با ظهور انقلاب اسلامی خوب 
فهمید ند جایگاه این فکر در تاریخ ارتخه کجاست و موضوع نابودی ابرقدت 
ها ار در تاریخ جدید مطرح کردند. علامه ی طباطبایی«رحمه الله علیه» با 
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ارتباط طولانی که با امثال هانری کُربن داشتند به خوبی می فهمند که در 
اتمه نباء‌هایی بع.ضان مف انه هیا ایتجده نکر استرافی شود به توفینه 
تفسیر شریف المیزان دست زدند. 


بیرون افتادن از تاریخ 


اگر متوجه شرایط تاریخی خود باشیم روشن می شود چنانچه عزیزان در 
ذیل شخصیت امام. به معارف اسلامی رجوع نکنند مطمئنا از برکات 
مخصوصی که ان معارف در اين شرایط در بردارند بی بهره خواهند شد و 
عملا در بیرون از تاریخ زمان خود خواهند ماند. 


امیدوارم بر روی این موضوع به اندازه ی کافی حساس باشید که بعضی از 
حرف ها و گفتارها و کر ادن ون تارج اند وان خرف ها تفن عها نید محز 
و مجلای اراده ی الهی برای ظهور حقایق امروز بشر باشند. حضرت حق 
برای تحقق اراده ی خود افراد مناسب را می یابد ولی آن هایی که خود را 
آماده ی چنین ظهوری نکرده اند بخواهند و يا نخواهند, بیرون تاریخ امروز 
قرار می گيرند, این ها هیچ بصیرتی که بتوانند حضرت حق را در عین ثابته 
ی امروز اجتماع خود ملاقات کنند و حق را در اینه ی مخلوق ببینند, ندارند, 
اين ها نه اراده ی حق را در تحقق انقلاب اسلامی یافتند و نه قلوب مردم 
را در نهم دی ماه سال 1388, که محل و مجلای هدایت الهی بود درست 
دیدند, هرگز متوجه نشدند که چگونه تا در نهم دی, انقلاب را منور به 
فتح تاریخی دیگری کرد. این ها حتی به دنبال خدایی هستند که خارج از آینه 
ی جمال حضرت محمد صلی الله علیه و آله در عالم حضور دارد. در حالی 
که وقتی خدا در سیره و گفتا ر پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله پیدا نشود 
خدای ذهنی است. همین طور که اگر اسلام در مناسبات جامعه ی اسلامی 
ظهور نکند, اسلام نیست. حقیقت اسلام در تمام عوالم حضور دارد ولی در 
هر موطنی. ظهور خاص خود را دارد. حقیقت اسلام در موطن عالم ارض به 
ظهور آن است در مناسبات اجتماع و بر همین مبنا حضرت روح 
الله«رضوان الله علیه» اصرار دارند اسلام باید در جامعه ی اسلامی پیاده 
شنووم همان.ظور که ولایت. آمیر الموفتین علبه الصلام باید در جامعه هون 
کند مامت در قتصه ق آمام معستوم باه حقیقت امیرالمومنین علیه 
السلام که قبل از خلقت آدم علیه السلام خلق شده است., در جای خودش, 
آنچه در غدیر مطرح شد ظهور ولایت حضرت است در عالم ارض. حساس 
بودن بر روی غدیر به جهت آن است که می دانیم لازم است حق در جمال 
قران و عترت. در یک حیات اجتماعی, خود را نشان دهد تا از این طریق 


تاریخ انبیاء و اولیاء ظهور کند و ادامه يابد. تاریخ یعنی ظهور حق در سیره 
ی انبیاء و اولیاء برای انس هرچه بیشتر خلق با حق. 
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شما حق را باید در آیات الهی پیدا کنید. کامل ترین آیت حضرت حق, پیامبر 
و ال پیامبر علیهم السلام هستند. فقط این ها به عنوان ایات الهی در 
زمین, در نظام اجتماعی و در مدیریت و ولایت و حکومت. می توانند حق 
را نشان دهند. ی 
منزوی ۳ اند شا اجتماعی ۳ تاریخ وا حضور نداشتند. اتفاقاً 
علماء بالله با شعور تاریخی که داشتند می فهمیدند چگونه تاریخ خودشان 
را و تاریخ آینده را تغذیه کنند و جلو ببرند. مطابق شرایط زمانه ی خود می 
دانستند از کجا شروع کنند ولی نه به آن صورتی که مورد تأیید فرهنگ 
مدرنیته باشد. این ها در فرهنگ دعای ندبه متوجه نقش تاریخی خود بودند 
و به خوبی آن نقش را اجرا کردند. اشکال از ما است. اين که ما راضی 
بشویم اهل البیت علیهم السلام در حاشیه ی تاریخ بنشینند و مسئله بگویند, 
این نشان می دهد ما سیره ی اهل البیت علیهم السلام را نشناخته ایم. 
بهترین دلیل بر اين که اسلام و علماء اسلام به حضور تاریخی مکتب الهی 
زیرا وقتی فقه اسلام مدون و منظم باشد امکان مدیریت جامعه فراهم 
است و انضباط اجتماع بر مبنای حکم خدا - نه نگاه سکولاری- در میدان 
است. حضرت امام«رضوان الله تعالی علیه» در کتاب ولایت فقیه شان 
تاکید می کنند اکثر مسائل فقهی اسلام بر مبنای نظام اجتماعی مسلمانان 
است و در صورتی آن احکام اجراء می شود که نظام در دستِ فقیه باشد 
و به عبارت دیگر فقاهت حاکم باشد. در همین رابطه علماء اسلام با 
رویکرد تحقق جامعه ی اسلامی علم خود را تدوین می کردند, چه آن علم 
باشد و توسط علامه ی طباطبائی مدون شود. همه ی علماء به دنبال 
حضور قران و عترت در صحنه ی اجتماع بودند تا حق به صورت عینی در 
میدان بماند و خلق در تمام شئونات زندگی خود با حق زندگی کنند. 


خطر دشمنان وحدت جامعه 


با توجه به ظهور حق در شخصیت عالمان بالله تأکید می کنیم در حال 
حاضر وحدت جامعه ی اسلامی در صورتی تحقق می یابد که ملاک وحدتِ 
افراد در جامعه, رجوع به حضرت امام«رضوان الله تعالی علیه» باشد, ۳ 
از طریق انسان هایی که هدف خود را قرارگرفتن در ذیل شخصیت حضرت 
امام قرار داده اند و شایستگی های لازم را نیز در خود ایجاد کرده اند, 


حقیقت انقلاب اسلامی به تفصیل در آید. با توجه به این موضوع می توان 
گفت: هر گروه و فرقه ای که 
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از این مسیر بیرون است, حجاب اسلام و انقلاب اسلامی و مانع ظهور نور 
حضرت صاحب الامر عجل الله تعالی فرجه خواهد بود و با توجه به رویکرد 
انقلاب اسلامی به اسلام, دشمنان وحدت جامعه ی اسلامی حتما در لباس 
مقدس مابی به صحنه می ایند و به ظاهر خود را از همه ی نیروهای 
انقلابی مقدس تر نشان می دهند» در حالی که ماموریت ان ها ایجاد تفرفه 
بین نیروهایی است که در ذیل اسلام و انقلاب و امام و رهبری قرار دارند, 
در همین رابطه حضرت امام در اخرین توصیه های خود می فرمایند: 


«امروز عده ای با ژست [مقدس زمآبی چنان تيشه به ريشه ی دین و 
انقلاب و نظام می زنند که گویی وظیفه ای غیر از این ندارند. خطر 
تحجرگرایان و مقدس نمایان احمق در حوزه های علمیه کم نیست. طلاب 
عزیز لحظه ای از فکر این مارهای خوش خط و خال کوتاهی نکنند. اين ها 
ها ای و با را اس نع 
نباید اتحاد طلاب عزیز حفظ شود؟»(1) 


اتحاد بین طلاب و نیروهای معتقد به انقلاب به این صورت محقق می شود 
که ملاک را سیره و گفتار حضرت امام«رضوان الله تعالی علیه» قرار 
دهند. 


حضرت امام«رضوان الله تعالی علیه» برای شناسایی مقدس مابان نفوذی 
می فرمایند: 


«وقتی حربه ی ارعاب و تهدید چندان کارگر نشد, راه های نفوذ تقویت 
ِِ اولین و مهم ترین حرکت. القای شعار جدایی دین از سیاست است 

که متأسفانه این حربه در حوزه و روحانیت تا اندازه ای کارگر شده است تا 
جایی که دخالت در سیاست. دون شأن فقیه و ورود در معرکه ی 
سیاسیون, تهمت وابستگی به اجانب را به همراه می آورد ؛ یقیناً روحانیون 
مجاهد از نفوذ, بیشتر زخم برداشته اند. گمان نکنید که تهمتِ وابستگی و 
افترای بی دینی را تنها اغیار به روحانیت زده است. هر گز؛ ضربات 
روحانیتِ ناآگاه و آگاو وابسته, به مراتب کاری تر از اغیار بوده و 
هست.»(2) 


ظهور حق در مظاهر 


جامعه ی اسلامی وقتی بالفعل واقع می شود که به وحدت حقیقی دست 
یابد و از طریق احکام عالم غیب مدیریت شود., مثل ان که روح شما بدن 


شما را مدیریت می کند, اگر روح 
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1- صحیفه ی امام, جح 21, ص 278. 
2- همان. 


از بدن منقطع شود یک لاشه ی بی جان است. پس کثرت ها اگر در 
حاکمیت وحدتِ حق در امد زنده هستند و در آن صورت در وحدت حقیقی 
قرار دارند. فلاسفه در تعریف نفس ناطقه می گویند: «النفس کمال الاأول 
لجسم طبیعی آلی ذی حیوه»(1) یعنی نفس. کمال اول برای جسم زنده 
ای است که با آلات و ابزار - مثل دست و چشم- فعالیت می کند. در این 
تعریف نظر به جسم دارند از آن جهت که دارای حیات است, یعنی نفس را 
باید در همین جسم زنده ملاحظه کرد وگرنه در یک انتزاع ذهنی با مفهوم 
نفس سر و کار داریم و نه با وجود ان. یعنی همین بدن زنده ی شما نفس 
است, اشکال مرحوم شهید مطهری به افلاطون اشکال به جایی است. 
چون افلاطون می گوید حضور نفس در بدن مثل حضور روغن در کنجد 
ات اشکال مرحم هیر ان اآست کستن نان یم 
دوگانگی بین نفس و بدن را در عالم خارج القاء می کند در حالی که چنین 
تیلست همین طور که بین حضرت حق و مخلوقات. جدایی «و کانکی 
نیست, مگر در انتزاع ذهنی. نفس ناطقه همان جسم آلی ذی حیاتی است 
که شما با آن روبه روئید. عنم الی هت دس صی. که تفا می: یه گر 
حرکت است. این جسم آلی, «نفس است در این موطن». درست است 
که در تحلیل ذهنی می گوئید که نفس است که این دست را به حرکت می 
ود ها اور ان تون ات و اه ام ام کت سس ام کر 
در خارج این طوو تیست که,یک:خدا داشته باشیم و یک مجموغه آیات الهُین 
در کنار خدا. خداوند در این موطن به این آیات ظهور می کند هرچند 
اه مود رس تتضا تالم ماده نیست. امیرالمومنین علیه السلام می 
فرمایند: «مَن قال فیم قَقَدٌ صَمَتَةْ و من قال علا م فد اخلی منة»(2) 
هرکس بگوید خدا در کجاست., خدا 0 در ضمن مخلوق قرار داده و اگر 
کسی تسد تا سم حاشت, رین انش را حالی اعدا داسته آزفت: 
در حالی که خدای بی نهایت نه در ضمن مخلوقات است و نه درون 
مخلوقات از حضور خداوند خالی است. حضرت حق وجود مطلقی است که 
قصاض انن عالضه حطاهر اه است مواظب با شده انا طویی قکر ع که توح 
باق الم ماه مات ها اس اس سا که خن با انس اف 
حمال مها بر سته انست: ه این که کار ماونات تاشه ند سر 
حضرت امام خمینی«رضوان الله تعالی علیه»: 
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لخد غلی القان کسای اصطلامات لقن و ادخ دص 1 17 


هه 


«نفس تمام منازل وجود را سیر نموده و در مرتبه ی آدنی با دانی است و 
در مرتبه ی فوق و غیب با آنچه غیب است, غیب است و در نهایت دنائت و 
در نهایت اعلائیت است ؛ . چون نمونه ای از توحید «و علم ادم الأسْماء کلّا» 
است و متعلم به تمام اسماء حق ؛ اعم از تنزیهیه و تشبیهیه است. پس 
چنان که او عالم غیب الغیوب است, هکذا نفس هم چنین است و چنانکه او 
« رده 2 خائته الْعْیْن» نك هکذا| نفس جنین است و چنانکه او به مخلوقاتنش 
قاله بالیضاست. هیا فقس عش اس فان که بعزتب. یه نی 
نفس نیز چنین است و چنان که یکی از اسماء حق این است که: «یا من 
لا فی دُنوّه و يا من دنا فی غلوّه» هکذا النفس عال فی دنوّه و دان فی 
علوه. واصل فا در سیر این سلتوله قوا ۵ مور مين مدازب وجود, 
نفس است.»(2) 


در رابطه با چیین حضوری برای خداوند, در دعا اظهار می دارید: «سبحان 
من و فی غُلوْو دان. سبخان من هُو فی بو غال شبحان من هو فی 
اشراقه منیر»(3) پانصمو تج است خدایی که در عین متعالی بودن؛ پائین 
آنتتت: منزه است خدایی که در عین پائین بودن بالا است, بلندمرتبه است 
خدایی که در اشراق و تجلی خود روشنی بخش است. خداوند در مقام 
عالنبه‌همان شکل عالی حاضر و ظاهر است و در عفام دای سنه مان 
شکل ظاهر است و همه جا جز او در صحنه نیست. همین طور که 
فرمودند: «هکذا نفس», نفس نیز به همین شکل حضور و ظهور دارد. پس 
نفس ناطقه در اين عالم همین جسم ذی حیات است. یک چیزی منهای 
جسم ذی حیات نیست. در تحلیل ذهنی همین طور که شما فرش را از گل 
هایش جدا می کنید, می توانید نفس را از جسم جدا تصور کنید, ولی در 
خارج نه فرش از گل هایش جدا است همین کل ها پشم ها فرش را 
تشکیل داده اند- و نه نفس ناطقه چیزی جدای از جسم ذی حیات است. 
جسم دی حیات در این مرتبه همین نفس است. ۲ 


حضرت حق در جمال اولیاء همان حق است که به صحنه آمده است. این 
موضوع در امامان معصوم علیهم السلام به طور مطلق صدق می کند و در 
اولیائی مثل حضرت امام«رضوان الله تعالی علیه» به صورت نازله. پس 
اکر ته ختبال حق هستیم باید آن را در فظاهر بیاییم ونه در ذهن خوو وه بر 
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1- سوره ی غافر, آیه ی 19. 


بر رات تفه 1ص 292.291 


3- طوسی, محمد بن الحسن. مصباح المتهجد و سلاح المتعبد, ج 2 ص 
۳۹ 


این اساس عرض می شود امروز حق در مظهری مثل حضرت امام در 
صحنه است. و نسبت ما با افراد باید بر اين مبنا باشد که ایا ان افراد و ان 
گروه ها در ذیل شخصیت حضرت امام«رضوان الله تعالی علیه» هستند پا 
نه, از هم در ذیل شخصبت امام با تمام جامعیتی که ایشان دارند, پس 
کسی که فقط به جنبه فقهی حضرت امام رجوع دارد. این فرد به حعضرت 
امام رجوع نداشته است و معلوم نیست می خواهد جامعه ی امروز ما را 
در کدام مسیر سوق دهد. 


خطر برگشت به تاریخ بی فکری 


شخصیت حضرت امام به عنوان شخصیت اشراقی. یک شخصیت جامعی 
است. اگر کسی مکتب ایشان را به صورتی جامع نپذیرد. امام را نپذیرفته 
و عملاً در فضای امروز جهان گرفتار یک نوع غرب زدگی شده است و در 
چال جاضر این توع افزاد که جیبه .اي از تتخصیت امام را پذیرفته اند کم 

نیستند. اگر امام را به طور جامع نپذیریم و مثلا به فلسفه و عرفان و 
ی را سا 
بریم و نه با حقیقتی که در مظاهر مختلف به صورت فلسفه و عرفان و 
تفسیر و حماسه و استکبارستیزی, ظهور کرده است. انديشه ی حضرت 
علامه ی طباطبائی از آن جهت به حضرت امام نزدیک است که ایشان به 
خوبی روشن می کنند جامعه برای خود اصالت و حیات دارد و حضرت امام 
با نظر به وحدت الهیه ای که باید در جامعه محقق شود به جامعه نظر 
دارند. با توجه به این نکته است که می توان در ارزیابی افراد و گروه ها 
روشن کرد که آیا آن افراد يا گروه ها در حیات اسلامی در ذیل شخصیت 
امام هستند يا نه. در انن که با ان هایی که در ذیل شخصیت امام نیستند 
چطور باید برخورد کرد و باید رعایت حق شهروندی آن ها را رعایت نمود, 
بحثی نیست. بحث بر سر آن است که راه کار وحدت در جامعه ی اسلامی 
باید بر چه مبنایی باشد و در ذیل چه مبنایی آزاد اندیشی معنا می دهد و 
سیر به سوی وحدت حقیقی در جامعه محقق می شود. 


باز می دارد, از یک طرف عدم تاکید بر روی عوامل وحدت است و از 
رف دی فلت آز خمرمهانه ک ی انفت کم عامن رت نهر ها 
عوامل تفرقه, در لباس روشنفکر وارد جمع مسلمانان شوند و چه با 


آن کسی که فقط بر فقه حضرت امام تأکید می کند هرگز نمی تواند در 
اتحادی وارد شود که نیروهای معتقد به انقلاب به ان فکر می کنند. ان 
افراد به عنوان شهروند محترمند ولی باید 
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مواظب بود در بین نیروهای انقلاب نفوذ نکنند و جامعه را از اصیل ترین 
مبادی که همان شخصیت حضرت امام است بیرون ننمایند و دومرتبه 
هزارسال بی فکری به تاریخ ما برگشت کند. از اين گونه افراد باید پرسید: 
از آن جایی که انسان از تفکر فلسفی و عرفانی ناگزیر است. شما فلسفه 
تا باه اف اس محامه ت اایی خان ساسست عه 
گر ادارن مین کید این ها شفاهید سا ما هد جامعه راز فطظر تفکر 
کلسیا کار سوتالسست می کفد هبراه با مرت بیان وبا کرفار 
سرام ات مرا اه مر با سا 
شما در ملی مذهبی های نهضت آزادی ملاحظه کردید. بازرگان با یک خدای 
ذهنی, کتاب می نوشت و عبادت می کرد و حضرت امام را هم به عنوان 
مرجع تقلید قبول داشت ولی معتقد بود جامعه باید با الگوی لیبرال 
رای وی انم شوت ها هی تم از آن انیت که اعالت. : 
حضرت آحد است و حضرت آحد در هر مظهری که ظهور کند آن مظهر 
اصالت می یابد, جامعه هم باید به نور آحدی منور شود تا ما در جامعه نیز 
با حضرت حق یعنی اساس هر اصالتی, زندگی کنیم. و بحمدالله فلسفه ی 
صدرایی در منظر حضرت امام, ما را متوجه این حقیقت بزرگ می کند و 
هرکس بخواهد به مکتب حضرت امام رجوع داشته باشد رجوع به حکمت 
صدرایی را جز ۶ وظایف خود قرار می دهد. 


مکتب ملاصدرا در منظر رهبری و سلوک فلسفی 


با این که مقام. معظم. زهیری‌خعفظه الله* شخصینا مشهور به ۳ 
فلشفه پیت ولی, با فاسعهة یضدر آنی کافلا اشنایی دار ند-و یکی ازع یت 

هایی که ایشان امام را درست درک کردند همین علم کامل ایشان به 
حکمت صردرایی بود. همچنان که قبلا اشاره شد آقای دکتر حداد عادل که 
رابطه ی شخصی و سببی با ایشان دارند در یک مصاحبه ای می فرمایند: 


در رابطه با آشنایی رهبر انقلاب با حوزه ی فلسفه, چه فلسفه ی غرب و 
چه فلسفه ی اسلامی. من یک جمع بندی اجمالی از جایگاه فلسفه در ذهن 
ایشان دارم. ایشان برخلاف این که از حوزه ی مشهد برخاسته اند نظر 
رایچ در حوزه ی مشهد نسبت به فلسفه ی رسمی را ندارند. در حوزه ی 
مشهد- نگاهی که به مکتب تفکیک موسوم شده- با فلسفه بر سر لطف 
نیستند. البته به درجات گوناگون. آقای خامنه ای هم به همان حوزه تعلق 
دارند و در آنجا نشو و نما کرده اند اقا نظر منفی نسبت به فلسفه ی 
اسلامی پیدا نکرده اند. بلکه نظر مثبت دارند. ایشان در فلسفه به اعتباری 


فرزند فکری علامه ق. طباطبایی هستند: نه فرزند آقا شیج مجتبی قزوینی 
که 
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البته بسیار برای این بزرگوار احترام قائل هستند. ایشان به من می 
فرمودند ما در محضر اقا شیخ مجتبی دو تا درس می خواندیم. ساعت اول. 
ایشان فلسفه و منطق به ما درس می دادند. خیلی دقیق, درست و فنی, 
ساعت بعد همان حرف ها را مطابق نظریه ی مکتب تفکیک رد می کردند. 
بنابراین آقای خامنه ای هر دو نگاه را در حوزه ی مشهد تجربه کرده اند. 
ولی خرف که ایشان دتبال. کردم و نستت:به آن:نظر دار خط,با فتتترب 
فلسفی علامه ی طباطبائی و مرحوم شهید مطهری است... البته ایشان 
ها ورس تا ی ار اه ماس 
ی اسلامی را خوب می دانند... از نشانه های تیکر. اهمیتی که ایشان به 
فلسفه ی اسلامی می دهند, تشویق طلاب است نسبت به جدّی گرفتن 
فلسفه و کلام اسلامی و نیز کمک به موّسساتی که فلسفه ی اسلامی را 
آموزن می دهند با دن انن جوزه پژوهسش .می کنند که نکی. از آن ها «نیاد 
حکمت اسلامی صدر |» است که با حمایت ایشان تانسین وکا[ شدم 
است. اسان من ان که وه دارنق کهور مواحیه با مدن غرته ضر فا 
استناد به نقل کارساز نیست و باید در این میدان چهره عقلانی و استدلالی 
تنمدن اسلامی به میدان بياید, اعتقادشان به فلسفه ی اسلامی صرفاً" از 
باب محاجه و احتجاج و رفع شبهه نیست و نگاه ابزاری به فلسفه و ترویج 
ان ندارند. بلکه معتقد به سلوک فلسفی هستند.(1) 


مقام معظم رهبری در مدت هفت سالی که در قم بودند - از سال 1337 تا 
سال 1343- علاوه بر تحصیلات عالی در فقه و اصول در محضر ایت الله 
بروجردی و شیخ مرتضی حائری یزدی, از محضر امام خمینی و علامه 
طباطبائی استفاده بردند. 


یک وقت می گوئیم فلسفه بخوانیم تا شبهه ی مخالف را رد کنیم ولی یک 
وقت مثل ملاصدرا و امام و علامه ی طباطبائی معتقدید می خواهید با 
فلسفه, عقل خود را سیر دهید تا متوجه کلیات عالم شوید. اين را می 

گویند «سلوک فلسفی». ی ی ۱ 
وجود کلیاتِ عالم مرتبط شود و به سوی آن ها سیر کند. آقای دکتر حداد 
متوجه شده اند که رهبر انقلاب نسبت به فلسفه برخورد سلوکی دارند. 
سیر می کند و با وجود حقایق مانوس می شود و در سلوي فلسفی, عقل 
سیر می کند و به «کلیات عالم» عالم می گردد. هر دو سلوک برای اهلش 
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1- پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و تشرد ابا حضرت آیت الله العظمی 
خامنه ای. 


وجدی دست می یابد که در سلوک عرفانی اش به ان دست می پابد. 


کسانی می توانند به شخصیت اشراقی امام نزدیک شوند و عامل تفصیل 
آن شخصیت گردند که روح فلسفه ی صدرایی را بفهمند. ۰ 
از ناشن است, را تست سب ام وان لاه اقا و که 
موجب می شود تا نسبتِ خود را با دنیا بر اساس انقلاب اسلامی تعریف 
کنیه دای ارم نخست همدص جر بات الاب »را متاسید. مفایل این نام 
نکاهی است که معتقد به انقلاب نیلست؛ پذیرفته است فتخمذرضا شاه 
کشور را اداره کند و او عبادتش را انجام دهد. در فلسفه هم همین طور 
است. یک عده ای نگاه فلسفی را قبول ندارند. حرف ما این است که 
برای قرار گرفتن در ذیل شخصیت امام باید نسبت به نگاه فلسفی حساس 
باشیم زیرا در آن صورت یک نوع همزبانی بین خود و حضرت امام احساس 
می کنیم. آن کسی که به نگاه فلسفی و عرفانی حساس بود وقتی امام در 
روز گید غذیر تا اقفر کز دنتفر آی. دبحر مین بر وال قی: قممید 
حضرت امام در سخنانشان به چه حقایقی اشاره دارند. 


در جبهه با جوانانی روبه رو می شدیم که چون ذوق فلسفی و عرفانی 
ای ار سس ای اه یب آنود سا وا 
بدون آن که از مباحث فلسفی رسمی اطلاعی داشته باشند. مقام معظم 
اه اه اه ی ها ای 
اکبر است».(1) و يا در جای دیگر می فرمایند: مبنای معارف دینی در ذهن 
و عمل انسان است و باید گسترش و استحکام یابد.(2) 


رهبر معظم انقلاب«حفظه الله» در رابطه با حکمت متعالیه می فرمایند: 


به گمان ما فلسفه ی اسلامی در اسلوب و محتوای حکمت صدرایی. جای 
خالی خویش را در آندیشه‌ ی انسان این رود کار ضی خوید و تنترانخامق آن را 
خواهد یافت. 


پیام فوق ما را متوجه می کند که فلسفه ی صدرایی تنها محدود به تاریخ 
امروز ما نیست., مربوط به آینده است. همین طور که هر چه انقلاب 
اسلامی جلو برود برای آیندگان حرف دارد. فلسفه ی صدرایی چنین آینده 
ای را در پیش دارد. در ادامه ی همان پیام توصیه می کنند وظیفه ی ما 
است حالا که سرمایه ی فکری بزرگی مثل امام و علامه ی طباطبائی در 
حکمت 
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[- در اصطلاح سه نوع فقه داریم ؛ فقه اکبر بعنلی عقاید و فقه اوسط بعنلی 
2- دیدار با اساتید فلسفه و کلام حوزه ی علمیه ی قم 29/10/82. 


صدرایی در میان است آن انديشه را , به جهانیان بشناسانیم. زیرا فلسفه ی 
صدرایی در ذیل اشراقی که حضرت امام ایجاد کرده اند صورت حقیقتی 
است برای رجوع به انقلاب حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه. 


مقام معظم رهبری می فرمایند: 


فلسفه ی صدرایی - که خود او به حق آن را حکمت متعالیه نامیده- در 
هنگام پیدايش خود نقطه ی اوج فلسفه ی اسلامی تا زمان او, و ضربه ای 
قاطع بر حملات تخریبی مسلکان و فلسفه ستیزان دوران های میانه ی 
اسلامی بوده است, ... در فلسفه ی او از فاخرترین عناصر معرفت یعنی 
عقل منطقی و شهود عرفانی و وَحی قرآنی در کنار هم بهره گرفته شده و 
در ترکیب شخصیت او تحقیق و تأمل برهانی و ذوق و مکاشفه ی عرفانی 
ید۵ خی و ز قده آنشسسا کنات وستت با هوحل کته ۷ 


حقیقتاً علمایی که مکتب حکمت متعالیه را دنبال کرده اند دارای زهد و 
آتی مه مکفین حا تخت از ملا حسینقلی همدانی بگیر تا 
مرحوم قاضی طباطبائی و علامه ی طباطبائی و حضرت امام. مرحوم آقای 
ملکی تبریزی که مشهورند به زهد, از شاگردان ملا حسینقلی همدانی بوده 
اند که از اساتید اسفار اربعه ی ملاصدرا است. 


رهبر معظم انقلاب«حفظه الله» راه ارتباط میان انديشه و معنویت را 
تقویت فلسفه ی ملاصدرا«رحمه الله علیه» می دانند و می فرمایند: من 

به آقایان جوادی و مصباح و برخی آقایان معروف فلسفه دان قم مکرر در 
باق این که ایند وس اههد و فضای فلسفی در حوزه متروک و 
ضعیف شود. سفارش کرده ام.(2) 


در رابطه با شخصیت حضرت امام و نسبت حضرت امام با حکمت متعالیه 
می فرمایند: «امام«رضوان الله علیه» چکیده و زبده ی مکتب ملاصد | 
است, نه فقط در زمینه ی فلسفی اش, در زمینه ی عرفانی هم همین جور 


است».(3) 
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1 معظم رهبری, 1/ 3/1378. 
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ملاحظه کنید مقام معظم رهبری چگونه صاحبنظرانه جایگاه مکتب صدرایی 
را می شناسند و متوجه اند برای تفصیل شخصیت حضرت امام باید در 
حوزه های علمیه نظر به مکتب صدرایی داشت و می فرمایند: امام چکیده 
و زبده ی مکتب ملاصدرا در فلسفه و عرفان است. 


مقام معظم رهبری که جایگاه تاریخی انقلاب را می شناسند می دانند این 
انقلاب با چه خصوصیاتی می تواند ادامه پیدا کند و ور .همین راستا منوجه 
اند فلتفه ی ضد رای به تحاشیه و که روک وقتی می فرمایند: 
امام چکیده و زبده ی مکتب ملاصدر| است. می خواهند نتیجه بگیرند اک 
را ها سا تست ار ما وا سا را اس 
ی صدرایی را با نشاط هرچه تمام تر به صحنه بیاورید و جزء گفتمان خود 
قرار دهید. آن شا ءالله در جلسات اینده راه کار به صحنه اوردن فلسفه ی 
صدرایی با رجوع به مباحث معرفت نفس و برهان صدیقین عرض خواهد 


شند. 


عده ای تحت عنوان «مکتب تفکیک», ما مذهبی ها را این طور بازی می 
کت کته مت ام جح کار عکت رت ها ۰ ای است. 
اینجاست که باید نسبت به این شعارها سوءظن شدید پید | کنیم, زیرا| و 
برای کشت کب عترت: فاید تفکر. کرو تیان آمامان:علییم. اتشلام, 
باورها را سیراب ب کند؟ با چه فکری باید ان مکتب را تبیین نمود, ایا امروز 
بدون اتکا وت صدرایی امکان دارد بتوانیم مکتب تشیع را در مبانی 
ایا ی ی ای 
جهت عرض می کنم باید نسبت به این شعارها سوءظن داشت زیرا می 
دانیم پشتیبان اتف اعتقادی این انقلاب امامت است و امامت جارگاهی 
عرشی دارد و مکتب صدرایی توان تبیین جایگاه عرشی امامت را به خوبی 
در خود دارد و نفی فلسفه ی صدرایی خواسته يا ناخواسته. نقشه و حیله 
ای است پنهان جهت سست کردن ريشه های تثوریک مکتب عترت. 


تصیل وضی, عایل اتبات خفاتیت آن 


شده اند و جزء مبادی تفکر خود قرار داده, ولی بعضی از مسائل هم هست 
که روح تاریخی ما هنوز به درک ان نایل نشده است تا بتواند به تفاهم لازم 
دست یابد که بعدا به آن خواهیم پرداخت. از جمله موضوعاتی که ملت ما 
ی ام این مه اس فه ال ات او ها 


صدر اسلام در مقام هدایت جامعه اسلامی قرار داشتند مسلم اسلام به 


217 


که روح انسان ها به خوبی آماده ی پذیرش آن اسلام می شد. با توجه به 
این باور سعی می کنیم حاکمیت اهل البیت علیهم السلام و حضور ان ها 
جهت هدایت جامعه مورد غفلت قرار نگیرد و این فکر از صحنه ی تاریخی 
ما بیرون نرود. چون به این هوشیاری رسیده ایم که ما اهل البیت علیهم 
السلام را برای ادلمه ی تاریخ مان نیاز,داریم و در دعای ندبه اظهار می 
و بقیه لاه التی لا تجْلوا من الْعترّه الهاِیه» کجا است آن باقی 
مانده ی ادامه ی عترت 0( نمی گوئید ما فقط امام 
حسن و امام حسین علیهم السلام را می خواهیم. اظهار می دارید بقیت 
اللهی داریم که به دنبال آن هستیم. یعنی به دنبال ان سرمایه ی الهی 
هستیم که تاریخ را تغذیه می کند و ريشه در عترت هادیه دارد که تاریخ را 
اداره کردند. اين انتظار همراه با امید. اساسی ترین برخوردی است که 
باید با انسان های قدسی و حقایق اشراقی آن ها داشت, به این معنا که 
نباید حضور تاریخی آن ها را مورد غفلت قرار داد و برای ادامه ی تاریخ 


خود به جریانی دیگر نظر کرد. 


اگر معتقدبد که حضرت امام خمینی«رضوان الله تعالی علیه» یک شخصیت 
اقتراقی استت و در یل عترت هادیه می.باشد, و پرتوی از بترمابه ق لت 
سا ای وی اور ار کی سس ولا وه 
خواهید به ادامه ی تاریخ نوری انبیاء و اولیاء نائل شوید از ان تاریخ بیرون 
نیفتید, باید چشم هایتان را از ایشان برندارید و همه ی خود را در همه ی 
او دنبال کنید. 


ما همگی معتقدیم تاریخ باید به مرحله | ی برسد که انسان های قدسی 
جای خود را در جوامع انسانی باز کنند و از خلاً چنین حقیقتی باید بسیار 
متأسف بود و به جهت این نقیصه باید اشک ریخت, آن هم اشکی جهت دار 
و تعریف شده, به جهت وقوع ظلماتی که حاصل نفهمیدن حقیقت فرهنگ 
اهل البیت علیهم السلام است همانند اشکی که جوانان مسلمان در 
سخنرانی جوان بحرینی در محضر مقام معظم رهبری«حفظه الله» ریختند. 


چطور شد که در صدر اسلام نقش تاریخی اهل البیت علیهم السلام را 
نفهمیدند؟ ساده ترین جواب این است که نتوانستند مقام قدسی آن ها را 
تنکریم فک کردند آنرها در فرزندان وسول خدا صلی: الاه علیهد و ال 
باید مورد احترام باشند. سخن رسول خدا صلی الله علیه و آله آن بود که 
آن‌ها دار ای عوهت فدسی هستته و خامهرندتا دی دا را بر آن میا تین 
کنند. معلوم است که این سخن جایی برای امویان و عباسیان که برای 


حاکمیت دندان تیز کرده بودند, باقی نمی گذاشت تا بخواهند حاکمیت 
جامعه ی اسلامی را در دست گيرند. همین مشکل را هم دنیای استکباری با 
نظام اسلامی دارد و معتر ض است که چر| ایران می خواهد بیرون از 
قواعد دموکراسی غربی کشور 
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را اداره کند. شیعه معتقد است زمین باید از طریق آسمان مدیریت بشود, 
حال یا با امام حيْ حاضر و يا با فقیهی که می تواند سخن خدا و امام را 
کشف کند و در جامعه جاری نماید. 


9 نگاه کردن به قواعدی که باید جامعه را ۱ 
ای ام اه هی ها ده مت ۱ 
ما دقیقا همین جا ایستاده است و بقیه ی اختلاف هایی که غرب با ما به 
صیان: فن. کشید: بسیار فرعی است و بهانه هایی است تا نگذارند این سخن 
ما نید شوی: دو حالی که اکر این سنخن به کون مردم پرسه ارام ارام 
آضاذه فی تتوند با تسیت, به: آن فکر کنند. 


معلوم است که رف زمانه اقا بام حضرت موسی-علیه السلام را کم 
فهمد ولی با تفصیل آن توسط حضرت هارون علیه السلام, مردم 
فک کردن هی شوند و ارام آرام زندگی خود را در همان راستا شعکل می 


دهند. 


سرت میم ناه ام در رای با مر وی 
مورد پذیرش هیچ کس نبودند, با بصیرت الهی, متوجه حضور تاریخی وحی 
الهی بودند. خودشان تک و تنها به مصر امدند و سراغ دربار فرعون رفتند و 
و با را ی ما 
خود را در تاریخ باز کرد و فرعون رفت و حکومت ها یکی بعد از دیگری به 
حضرت هارون علیه السلام تواننست پیام الهی حضرت موسی علیه السلام 
را درک کند. سال های متمادی نظامی که حضرت موسی شکل دادند عالم 
را تغعذبه کرد. 


امام خمینی«رضوان الله تعالی علیه» در آینده ی تاریخ 


امروز هم به جهت غلبه ی فرهنگ مدر نینه» تفکر اشراقی حضرت 
امام«رضوان الله تعالی علیه» به نحوی در عمل, تکذیب می شود و می 
گویند این حرف ها کاربردی بیست ولی اگر منوجه حضور تاریخی پیام 
بشوید و تاریخی فکر کنید و نه نقطه ای, همه ی امام را در آینده ی تاریخ 
خواهید یافت. چگونه زمانی فکر یک عده ای این بود که حضرت محمد 
صلی الله علیه و آله حرف های خوبی دارد ولی مدیریت جامعه و تاریخ 
دست ما است و ما , به او اجازه ی حضور نمی دهیم و واقعا هم مدیریت آن 


زمان در دست ابوسفیان و امثال او بود. ولی ان ها نمی فهمیدند و تا اخر 
هم نفهمیدند که حضور نور آشراقی اسلام در تاریخ آن زمانه یعنی چه و 
چگونه آن حقیقت قلب ها را تحت انوار خود قرار می دهد, به طوری که 
وقتی ابوسفیان با لشکر اسلام که آمده بودند مکه را فتح 
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کنند, روبه رو شد. به عباس عموی پیامبر گفت: «عباس ! سلطنت و 
ریاست برادرزاده ات خیلی اوج گرفت» و جناب عباس در جواب گفت: 
«سرچشمه ی قدرت برادرزاده ی من نبوت است که از طرف خدا است». 
(1) گفت « یت شعری بای شیء عَلبنی » ای کاش می دانستم با چه 
چیزی بر من پیروز شد؟ پیامبر خدا شنیدند و دست بر شانه او زدند و 
فرمودند:«بالله عَلبّک يا آباسفیان» به کمک خدا بر تو پیروز شدم ای 
ابوسفیان. 


آیا حقیقتاً فکری که با نور اشراق الهی تاريخ را می سازد با فکری که در 
کلاس, اموزش داده می شود یکی است؟ فکری که حضرت روح 
الله«رضوان الله تعالی علیه» حامل آن است نظر به باطنی ترین و 
دارد و 
تاریخی اش باز بماند. به همین جهت هرگز نباید تصور کنید اگر سربازان 
این تفکر زیاد نیلستند این فکر از حضور تاریخی اش باز می ماند. این همه 
مقاومتی که استعبار در مقابل اين فکر می کند به خاطر نحوه ی حضوری 
است که این فکر دارد و با نور اشراقی خود قلب ها را تحت انوار خود 
قرار می دهد و حیات تاریخی جبهه ی مخالف خود را از بین می برد. 
درست است که به لحوی از انحاءء تفکر اشراقی حضرت امام«رضوان الله 
تعالی علیه» در عمل تکذیب می شود ولی با به تفصیل درآوردن آن فکر, 
زمینه ی رجوع به آن تا حدٌ زیادی فراهم می گردد. ما هنوز خود را برای 
تفصیل شخصیت حضرت امام آن طور که شایسته است آماده نکرده ایم. 
آن طور که شهدا و رهبری عمل کردند. 


اگر ما توانستیم اولا: شایسته ی تفصیل شخصیت علمی و عملی امام 
بشویم. ثانیا: عزم به تفصیل دراوردن ان را در خود تقویت کنیم, نه تنها 
خودمان از تاریخ بیرون نمی افتیم بلکه سرنوشت ما به سرنوشت نیروهای 
ی 
اشراقی حضرت امام در جهان روبه رو شد ولی مانع نظر و و 
مردم مصر به شخصیت حضرت امام گشت., چون نمی توانست بفهمد این 
نور حضور تاریخی دارد و این حضور با حرف های تبلیغاتی دنیای استعبار از 
ی ار مر 
می شود شایسته ی تفصیل شخصیت حضرت امام شد و لذا گرفتار بی 
تاریخی گردند. 
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1- آیت الله سبحانی, «فروغ ابدیت», ج 2 ص 330. 


اگر شایسته ی تفصیل شخصیت امام شویم اولا: خودمان از پوچی دوران 
نجات می یابیم(1) و حیات پیدا می کنیم. ثانیا: وقتی تاریخ حضور مکتب 
امام ظهور کرد خود را با آن حیاتِ تاریخی یکی می دانیم. نیروهای قبل از 
انقلاب که سرنوشت خود را با انقلاب اسلامی گره زدند. وقتی انقلاب 
پیروز شد به چیزی بسیار بهتر از نان و آب رسیدند, به طوری که خود را به 
ی تاریخ انقلاب اسلامی احساس کردند. فردای قیامت وقتی نگاه می 
می بینید که بعضی ها با همه ی انبیاء و اولیاء محشور می شوند و یا 
وقتی حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه ظهور می کنند تا برآیند کار همه 
ی انبیاء و اولیاء را به صحنه اورند. این ها نیز رجعت می کنند تا کنار 
حضرت باشند و به آن وسعت نهایی دست يابند. در ظهور حضرت مهدی 
عجل الله تعالی فرجه عده ای رجعت می کنند(2) و عده ای از مومنین به 
همان بهشت برزخی که دارند راضی هستند, آن عده ای که خود را به 
وسعت تاریخ مهدی عجل الله تعالی فرجه می خواهند, 0 
آن هوفتینی .هم که رجفت: نکردننر. هشتین. هنتتنده زحمت.: کشید تاه ختی 
جنگ کردند. مبارزه کردند اما نه به وسعتی که ابدیت خودشان را در حشر 
با مهدی عجل الله تعالی فرجه به معنای حاکمیتِ بر کل عالم. وسعت 


دهند. 


این که عرض می کنم اگر بفهمیم قرارگرفتن در ذیل شخصیت امام به چه 
معنا است و تفصیل اجمال اشراقی حضرت چه جایگاهی دارد. به جهت ان 
است که د ر این مسیر به وسعت همه ی پیروزی هایی که مومنین انجام 
می دهنه اسان وسع می شود و برای خود یک حقیفت ایدی بر قابل 
توصیف ایجاد می کند که خداوند در وصف آن می فرماید: «قلا تَعلم تَة 

ا خفن هم گن فّه آَغن جزاء بقا کائوا تمعلون»(3) هیچ کس نمی دانه 
چه چیز از انچه روشتی:بخش دید کان است به باداش آنچه. انخام. می دادئذ 
دا آنان فان کرده ام. 


همین طور که حضرت امام«رضوان الله تعالی علیه» با تفصیل نسبی 
فرهنگ اهل البیت علیهم السلام. زمینه ی رجوع به فرهنگ اهل البیت 
علیهم السلام را فراهم کردند و تسلیم جوْ سنگین زمانه ای که مدرنیته 
ایجاد کرده بود. نشدند و ایمان به خدا را در این زمانه احیاء کردند و در 
نتیجه همه ی برکاتی که امروز بشر به دست می اورد. ابتدا به حعضرت 
امام می رسد. اگر کسی توانست مکتب اجمالی 
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1- مقاله ی «ای امام» سعی در تبیین پوچی دوران قبل از انقلاب دارد. به 
کتاب «انقلاب اسلامی؛ برون رفت از عالم غربی» از همین مولف رجوع 


شود 
3- سوره ی سجده, ایه ی 17. 


حضرت امام را بق. خقضیال دور آوند همه.ی بر کات .در این زاه به رده 
می رسد ابتدا , به او خواهد رسید. 


عرض شد حضرت موسی علیه السلام از خدا تقاضا کردند: «وأجی اون 
هو افضخ نی لسانا فااساة مهرد نصدفتی»(1 و برادزم هارون:را که 
را مه ام نب ی 

. ممکن است بفرمائید اگر یک آدم مثل حضرت هارون علیه 
حضرت موسی علیه السلام را تصدیق کند چه فایده ای دارد, در 
حالی که مطلب چیز دیگری است؟ زیرا اگر یک مکتب اشراقی از طریق 
می دهد. حضرت موسی علیه السلام متوجه اند اگر بخواهند این مکتب 
بماند و تاریخ آینده را نورانی کند باید کسی باشد که بتواند خارج از سخن 
پیامبر و از موضع دیگر آن را خوب بیان نماید. زیرا کسی که خودش در 
مقام اجمال است, تفصیلاش هم در حوزه ی اجمال دیده می شود. 


هر مکتب اشراقی علاوه بر صاحب آن مکتب, ولی اللْهی را نیاز دارد که آن 
مکتب را در حوضه ی ولی اللّهی اش ارائه بدهد. در همین رابطه خداوند به 
رسول خدا صلی الله علیه و آله می فرماید: «و ول الذین کَقَژوا لشت 
مُوسَلا قْلْ گفی بالله شهیدا بینی و بتکم و من عید علْمّ الکتاب»(2) 
ی و رم و یکی این 
که خدا بین من و شما شاهد اشت و دیکر آن کسنی. که علم کناب تدر 
اوست شاهد است که من پیغمبر خدا هستم. ی و 
ما کم که له کی را و وه رش ماس امس اه 
السلام است.(3) این نشان می دهد امیرالمومنین علیه السلام آنقدر در 
اتنات حقافنت وت 
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1- سوره ی قصص, آیه ی 4د. 
2- سوره ی رعدآیه ی 43. 
3- ابن ابی الحدید در مقدمه ی شرح نهج البلاغه می گوید: «از جمله 
علوم, علم تفسیر قرآن است که از علی گرفته شده و اصلش اوست. اگر 
به کتاب های تفسیر بنگرید. صحت این سخن را خواهید دید. زیرا بیشتر 
تک اراد اهه لاه اش کاس است. اما روخ ی تاو 


علی بود. و همه می دانند که ابن عباس چگونه از همه بریده و ملازم وی 
گشته بود. مردمان وضع ابن عباس را در ملازمت و پیوستگی , به او و این 
که شاگرد وی و فارغ التحصیل مکتب او است.؛ می دانستند؛ به او گفتند: 
علم تو در مقابل علم پسر عمویت چگونه است؛ پاسخ داد: چون قطره ی 
بارانی در برابر اقیانوس بیکران... بلکه علم ابن عباس و علم تمامی 
صحابه نسبت به علم امیرالمومنین علیه السلام چون قطره ی بارانی است 
در برابر اقیانوس بیکران. سعید بن جبیر از ابن عباس نقل می کند که او 
گفت: مراد از کلام خداوند که فر مود: 5 من عنده علم الکِتاب» بن 
ابی طالب است.(شواهد التنزیل. حاکم حسعانی, ج 1, ص 401). وقتی 
تِِ بنٍ ابی سفیان» با «قیس ,مبن سعد بن عباده» در مدینه رو به رو 
, قیس گفت: «وَمَن علده علخ الکتاب» علی بن ابی طالب علیه السلام 
0 معاویه در با گفت: عبد الله بن سلام است. قیس گفت :مراد 
علی علیه السلام است و سپس آیاتی را از قرآن قرائت ت کرد, مانند: «انما 
آئت منز و یل قَوّم هاد» و «أ من کان َلی بینه من رَبه و یلو شأهذ 
منّه» و گفت: مراد از «هادی» در آیه ی اول و «شاهد» در آبه جوق علی 
بن ابنی طالب است؛ چون رسول خدا صلی الله علیه و آله او را در روز 
غدیر به خلافت نصب نمود و فرمود: «هرکه من مولای اویم, پس علی نیز 
مولای اوست» و همچنین فرمود: «ای علی ! تو نسبت به من همانند هارون 
نسبت به موسی هستی, جز این که بعد از من پیامبری نخواهد بود.» 
(اصول کافی, کلینی. ترجمه ی سید جواد مصطفوی, دفتر نشر فرهنگ اهل 
بیت, جح 1. ص 333 ح 6). «ابو سعید چدری؟ گفتم است: از رسول خدا 
صلی الله علیه و آله درباره ی آیه ی «الْذٍی علنده لد من الکتاب» سوال 
کردم. فرمود:این آیه در مورد وصی برادرم «سلیمان بن داود» نازل شده 
است. کر ض کردم: ای رسول خدا! پس مراد از ایه ی شریفه ی «وَمَنْ 
عِنْدَة علمّ الکتاب» کیست؟ فرمود: برادرم علی بن ابی طالب می باشد. 
(البرهان فی تفسیر القران, محدث بحرانی, ج2, ص 303, ح 13). 


رسول خدا صلی الله علیه و آله نقذش دارند که خداوند می فرماید بگو در 
اتنات وم شاوی ایام کافی سرا سس ها 
حقیقت اجمالی وحی محمدی صلی الله علیه و آله بسیار کارساز است که 
آن شاءالله دو خلشه ا ابتومنه آ نف نردا ریم 

اشامت وان الم عالی را رز و اهاه کر 
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جلسه نهم: شروع تفکر 
اشاره 


بسم الله الرحمن الرحیم 


در جلسه ی قبل عرض شد؛ یکی از ابعادی که در تفصیل مکتب حضرت 
امام خمینی«رضوان الله تعالی علیه» لازم است مد نظر قرار گیرد, تفکر 
ضذر آین. اشت:. با تببین. خفکز .ضدرایی. ان خفیفت اشرافی. که بر فلت 
حضرت ۱ ۱0 7۳۵ ۱۲ و 
شخصیت امام را از این جهت نیز درک کنند و در همین رابطه حضرت امام 
می فرمایند: «اقل مراتب سعادت این است که انسان یک دوره فلسفه را 
بداند».(1) مقام معظم رهبری«حفظه الله» می فرمایند: 


مکتب فلسفی صدرالمتألهین همچون شخصیت و زندگی خود او مجموعه ی 

در هم تنیده و به وحدت رسیده ی چند عنصر گرانبهاست. در فلسفه ی او 

از فاخرترین عناصرٍ معرفت یعنی عقل منطقی و شهود عرفانی و وحی 

قرآنی, در کنار هم بهره گرفته شده و در ترکیب شخصیت او تحقیق و تأمل 

و ی و زهد و انس با کتاب و 
سنت, همه با هم دخیل گشته.(2) 
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1- تقریرات فلسفه, ج 3. ص 472. 
2- پیام رهبری به کنگره ی بزرگداشت وراه اآمی در ار ۵ ,+ 


قافن آدامه اکبه میب کنند که.ها ایرانن هافر یک زانط ان هستیم: 
«دوران ما با دمیدن خورشیدی چون امام خمینی«رضوان الله تعالی علیه» 
که یگانه ی دین و فلسفه و سیاست و خود یکی از صاحب نظران برجسته 
در حکمت متعالیه بود. بی شک دوره ی با برکتی برای فلسفه ی الهی 
است». مقام معظم رهبری«حفظه الله» با طرح این نکته متذکر می شوند 
که در این دوران یک تکلیف تاریخی به عهده ی ما هست. 


سلوک عقلی و عبور از اخباری گری 


رجوع به فلسفه ی صدرایی در ذیل شخصیت حضرت امام نه تنها انسان را 
وارک‌شاری ی عوهت انس شترا حقعانق یمن کم پاک عامل 
نجات جامعه ی اسلامی از یک نوع اخباری گری است که تعقل در دین را 
نفی می کند و به بهانه ی رجوع به اهل بیت علیهم السلام اسلام منجمدی 
را به میان می اورد که نمونه ی آن را در وهابی ها ملاحظه می کنید. در 
جالن که رون اهل شتسد اسلام از طریق حکمت متعالی ۳ 
هی نی اه هه هر ی اهل بیت علیهم السلام 
نزدیک شود. زیرا در تفکر و تعقلی که مکتب صدرایی به میان می آورد 
انسان متوجه «کلی سعی» می شود و به حقایق وجودی در عالم غیب آگاه 
می گردد و با درک کلیات از نظر وجودی و نه مفهومی, رجوع به اهل بیت 
اف ام ای فا مر 


ملاصدرا, بر خلاف فیلسوفان پیش از خود. در باره ی پیوند و نسبت کلی 
اک بلکه به اتحاد با 
ان قائل است. بنا بر نظر وی. نفس انسانی, به سبب علل اعدادی, از 
عالم حس به عالم عقل راه پیدا می کند و از اين طریق برای آن تجردی 
حاصل می شود و چون در این مرحله هنوز اتحادش با عقل فعال ضعیف 
است, مجردات را از دور مشاهده می کند؛ پس. به واسطه گ حصول 
اشراقاتِ عقل. عکوس و سایه هایی که همان کلیات اند, در عقل انسانی 
منعکس و موجود می شود. کلیاتِ ذهنی همان جهات ابهام حقایق نوری 
موجود در مرتبه ی عقل فعال است و به دلیل همین ابهام است که از 
صدق بر کثیر ابا ندارد؛ اماء نفس انسانی بعد از قوّت می تواند تمام حقایق 
را به وجود وسیع محیط, که ملاک کلیت به معنای سعه ی وجودی است., در 
عالم بالا مشاهده کند.(1) 
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[- صدرالدین شیرازی می فرماید: « آن للأشیاء الکونیه صوره نوریبه عقلیه 
فی عالم العقل و ایاها یتلقی الانسان حین |دراکه للمعقولات الکلیه و ان 
کان ادراکه لها لاجل علقه. بالیدن.ه الکدفرات و الظلمات زذر اک ناقصا 
کادراک البصر شیئا بعیدا فی هواء مغبر مغیم و لذلک السبب پری الانسان 
او العقلیه النی هی انیات محضه متشخصه بذواتها و آتواز. صرفه 
واضحه ناتشییضا محتمله الصدق _ عنده علی کثیرین کرویه شیح 
پراه من بعید فیجوز کونه انسانا آو نز نتنا آو شجرا الا آن هاهنا من جهه 

تعیرن الوضم لدلی الشتم لشنجوو الا کته ماحدا هی ااسلفات آنها کان + 
3 تم عنیم کمن آلمد ی الای کفیم بالعور ارفا اما اعد 
الوضع و بالجمله مناط الکلیه و العموم ضعف الوجود و وهنه و گون الشی 2 
شبحی الوجود, سواء کان بحسب ذاته و مأهیته ام تخس قله تحصله عند 
المدرک بعد آن لا یکون مادیا محسوسا و ذلک لکلال القوه المدرکه و 
قضور ها عی تراک آلامور ال نوم آلنبیه مه الخعه ات ی 
حجاب و امتراء غشاوه و عماء لأجل التعلق بعالم الهیولی و الظلمات». 
(الحکمه المتعالیه, سفر 1 3 2 ص‌‌ 698( 


ما بر اساس اعتقادی که به مقام قدسی اهل بیت علیهم السلام داریم امام 
زمان عجل الله تعالی فرجه را به عنوان واسطه ی فیض می شناسیم, به 
طوری که همه ی حقایق عالم هستی در آن مقام به صورتی کلی و جامع 
موجود است. این نو کلی را کلی‌سشفی‌سی. کویند که جامم خعه: ی کمالات 
است و با نظر به چنین حقیقتی ائمه علیهم السلام مقام خود را توصیف مي 
کنند و می فرمایند: «اوَلیا مَحَمّد و اوسطا مَحَمّد و آخزّتا مَحَمد و کلتا 
مَحَقَد»(1) از معنای «ع مَحَقَذُ» می فهمیم حقیقت اهل بیت علیهم 
السلام در عالم بالا یک حقیقت وجودی است با ظهورات متکثر. .همان طور 
که در زیارت جامعه خطاب به اتمه علیهم السلام می گوئید: «أنٌ اروَاحکم 
و تُورَکُمْ و طیتکمْ وَاجدة» روح های شما و نور شما و طینت شما واحد 
است. ولی, در فراز بعد نظر , را ار ار 
ای اه آوارا خدای ما را نم صورت سره آفریی معا من 
کنید در یک مقام واحدند و در یک مقامّ کثیر. برای فهم این متون نیاز به 
مکتبی خاص داریم, مکتبی که بتواند به ما بفهماند در عالم وجود - نه در 
مفهوم - یک حقیقت جامعی هست که در مظاهر مختلف, جلوات ت گوناگون 
دارد و ما را متوجه کلّی سعی يا کلّي وجودی بکند. مکتب. ضف ر المتالعین 
است با نوع نگاهی که حضرت امام به آن دارند. 


این یک موه ود تا رن شوه خر خا کید ی کنیم تقضیل سکفت: آ ماما 
نظر , هل رب 9۳[ به اهل بر پیت علیهم السلام می شود 
باشند. با رجوع به تفکر صدرایی وجود و تشکیک وجود است که 
بشریت از نظر به مفاهیم عبور کرده, به حقایق نظر می کند و حقیقت 
حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و تجلیات وجودی ایشان. معنای خود 
را بهتر ظاهر می کند, از اين رو می فهمیم بر چه اساسی 
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1- بحارالأنوار, ج 26, ص 16. 


حضرت امام می فرمایند: صاحب این انقلاب,. حضرت صاحب الأمر عجل 
الله تعالی فرجه است. ان شاءالله بيایند تا امانت را به ایشان تسلیم کنیم. 
(1) 


مکتبی که رجوع به حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه دارد مکتبی است 
که متوجه است یک حقیقت کلی که همان «اوْل ما خَلَق الله» است هم 
اکنون حیْ و حاضر در عالم هست. حضرت رضا علیه السلام می فرمایند: 
«اوّل ما حلق اللةٌ عَرّ و جَلَ حَلَق آرواختا»(2) اولین چیزی که خداوند 
۳ این سخن را با آنچه تین الله ضلی 
الله علیه و آله می فرمایند جمع کنید تا معني کلی سعی روشن شود. 
رتسول خدا صلی الله علیه. و آله.می مر مارد «اقل ما له ال ثوری»(3) 
اولین چیزی که خداوند خلق کرد نور من بود. در حالی که حضرت رضا علیه 
السلام می فرمایند: اولین چیزی که خداوند خلق کرد «روح های ما» بود. 
این به جهت آن است که حقیقت در مقام خود جامع همه ی کمالات مادون 
خود می باشد و به اعتبار «بسیطٌ الحقیقه کل الأشیاء» همه در آن مقام 
جمع اند, مثل کلیت نور بی رنگ, که هفت نور را در خود دارد بدون آن که 
آن. هفت تور ود آن خا کتیر باشند تور نی.ویی ها از کلیت و یگانگی خارج 
کنند. 


وقتی متوجه معارفی شدیم که در حکمت متعالیه مطرح است. نه تنها 
معنای واسطه ی فیض بودن حص رس مهدی عجل الله تعالی فرجه را 
درست تر می فهمیم, , بلکه جایگاه کلنا نوژ واحدی که ائمه علیهم السلام 
می فرمایند را نیز می فهمیم و از این جهت است که عرض می کنم مکتب 
صدرایی توان تبیین شخصیت و انديشه ی سلوکی حضرت امام را دارد زیرا 
در مکتب فلسفی ملاصد | به تعبیر مقام معظم رهبری«حفظه الله» 
«تحقیق و تأمل برهانی و ذوق و مکاشفه ی عرفانی و تعبّد و تدین و زهد و 
با کاته که همه یا هر ای :132 


در جلسات آینده مقایسه ای بین تمدن غربی و سوبژکتیویته ی مربوط به 
آن با ی اسلامی و رجو) ؛ به *وجود» نا داربم. در آن بحجّت جایگاه 


و بهتر روشن می شود. 


طرفی برای این که انسان ها بتوانند با 
ص: 228 


1- ر.ی: صحیعفه ی امام, ۳ وا ص‌ د5ود. 
2 بحار الأنوار, ج 26, ص 335. 

3- بحار الأنوار, جح 1 ص 97. 
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آن مکتب مرتبط بشوند باید تلاش کنند در ذیل آن مکتب, آن را به تفصیل 
دز آهزند: نکته ای که حضرت موسي علیه السلام با توجه په آن به خدا 

عرض کردند: «وآخی هازُون هو أفصَخٌ منی سا 1۳ زسلة معی رذء] 
یصَدفْیی انّی أحافَ آن یَُدبُونٍ»(1) حضرت از اين و نم یبال تقصیل 
وحی الهی بودند, أنْ هانتن: که فی. دورتد جون حضرت موسی علیه السلام 
از نظر تکلم ناقص بودند و به این جهت از خدا تقاضا کردند حضرت هارون 
علیه السلام با آن حضرت همراه باشند, منظور حضرت موسی علیه السلام 
زا تفمسندند وجایگام تفضیل حمیفت اشراقن, را تقتاخند اند: 


باید روی این یک سخن بمانيم که حضرت موسی علیه السلام به خداوند 
عرض می کنند: « نی اف آن یْکذبُون»(2) من نگرانم تکذیب شوم. 
ا ات ها ی 
تال موی کت شم از بین می رود زبرا فصاعت سرت 
مایمن له الم خففت وعی آلمی را که به صورت احعال 
تفصیل می دهد و امکان تفکر را به مخاطب ارزانی می کند, همان طور که 
از طریق روایات: صادر_شده توسط. اهل نیت علیه. السلام امکان نکر ون 
قران برای ما فراهم می شود. افصح بودن حضرت هارون علیه السلام به 
این معنا نیست که حضرت موسی علیه السلام فصیح نبودند, بلکه چون 
وحی الهی باید به صورت اجمال ظهور کند و همه ی حقیقت یک جا مطرح 
شود. نمی توان در آن فضا, به تفصیل آن پرداخت و بهترین شرایط, آن 
است که شخصی دیگر که متوجه حقیقت وحی است آن را تفصیل دهد. به 
عبارتی یک موضوع اجمالی باید در سطح دیگری تبیین شود و وقتی از 
طریق کس دیگری انجام گیرد مردم راحت تر می توانند تفصیل آن اجمال 
هارون«علیهما السلام» هر دو پیغمیر هستند. حضرت هارون علیه السلام 
مبین دین حضرت موسی علیه السلام می شوند و در همین راستا حضرت 
محمد صلی الله علیه و آله به امیرالمومنین علیه السلام فرمودند: منزلت 
تو در نزد من مثل منزلت هارون است نزد موسی. از طرفی قرآن, مقام 
حضرت هارون را با طرح سخن حضرت موسی علیه السلام که عرضه می 
دارد هارون «أفضَحٌ 0 از من فصیح تر است. به عنوان مقام تفصیل 
ای هو سکع مد هی کته پس همین مقام برای علی علیه السلام و اهل 
بیت علیهم السلام هست. خواجه نصیرالدین طوسی به کمک روایت پیامبر 
صای ااه ع ماه دا اس کفساد و دا ضای الا له و الم 
ناه غلی علبه الساامسا شون نار صلی اه هه ال باشد رکه سحم 
درستی است ولی عنایت داشته باشید 


ص: 229 


1- سوره ی قصص, آیه ی 4د. 
2- سوره ی قصص ایه ی 4د. 


موضوعی که در حدیث منزلت مطرح است متوقف به آن نتیجه ای که 
خواجه فرموده نشود, به طوری که از جایگاه حقیقی اهل بیت علیهم السلام 
که مقام تفصیل وحی است., غفلت شود. 


سارگان. علن انم ]تفر سا عم قصینی لین آلقه یوم نج 


حضرت موسی علیه السلام اظهار می دارند نگرانم تکذیب شوم و می 
خهاهند با عصاحت»حضرت: هار ون علیه السلام. ان تکدیس را دقع کنید نی 
هه ی ی ی 
با فصاحت کامل به تفیل در این وه مق تضویق آن فراحم من سود 
سخفق ان که ار کت ان کاس د شود. 


شاهد دیگری که در این مورد عرض شد نظر به مقام «عالم به کتاب 
بودن» حضرت علی علیه السلام داشت که خداوند می فرماید: آن کسی 
که علم کتاب نزد اوست, شاهد حقانیت رسالت حضرت محمد صلی الله 
علیه و آله است و به پیامبر صلی اللع علیه و آله می فرماید: «و یفول 
الذین کَقژوا ست مَرسلاً قُل گفی یالله شهیدا بیّنی و بتکم و من عنده 
عِلْ الکتاب»(1) کافران می گویند تو فرستاده ی خدا نیستی. بگو که خدا 
بین من و شما به عنوان شاهد. کافی است و علاوه بر خدا, کسی هم که 
علم کتاب در نزد اوست بر این معنا شاهد است. از یک طرف به دلیل آن 
که نامه ی خدا, یعنی قرآن, نزد حضرت محمد صلی الله علیه و آله است, 
او فرستاده ی خدا است و از طرف دیگر به دلیل تصدیق نبوتِ آن حضرت 
توسط کسی که علم کتاب نزد اوست. حضرت فرستاده ی خدا می باشند. 
تفسیر نور الیقلین در ذیل آبه ی مذکور از قول امام صادق علیه السلام 
آورده که «الذی عتَدُه علمٌ الکتاب هو أمیرالموّمنین علیه السلام» آن کسی 
که علم کتاب نزد اوست امیرالمومنین علی علیه السلام است. و از 
ابوسعید خدری نقل می کند که ابوسعید از رسول خدا صلی الله علیه و آله 
در مورد آیه ی فوق می پرسد و حضرت می فرمایند: «دّالک آخی عَلی یبن 
ابیطالب» این مربوط به برادرم علی بن ابیطالب است. حضرت باقر علیه 
السلام فرمودند: آیه در مورد علی علیه السلام نازل شد و در مورد امامان 
بعد از او. یعنی آن وقتی که تو به عنوان پیغمبر در اين جامعه آمده ای و 
مردم می گویند «لَستٍِ مرّسَلا» تو پیغمبر نیستی, یکی هست که شهادت 
می دهد تو پیغمبری و بگو از آن جهت که کتاب خدا در نزد 
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من است و از آن جهت که کسی که علم کتاب نزد اوست اقرار به نبوت 
من دارد. من پیامبر هستم. 


در روایت داریم که جناب سدیر از امام صادق علیه السلام در مورد وسعت 
و اندازه ی علم امام پرسید. حضرت صادق علیه السلام به سدیر فرمودند: 


«پا سییژ أعُ تفر لزان فُلث لپ قال قهل وجذت فبقا قرأت من کتاب 


الله عرٌ و جل «قال الذٍی عِلْدة عِلمْ من الکتاب آنا آتیک به قبْل آن یت 
یک طِرَفک» قال فلث جیلث دای قَدٌ قرائة قال هل عرفت الرّجُل و 


هل عَلمت ما کات علدة ۵ مث علم الکتاب قال فلث آکیژبی به قال درز 
قطره من الماء في الَخر ااخضر ققا تون تلک من علم الکتاپ قال فلت 
ثیلث فداک ما ال هدا فقال یا دی ما ار هدا آنمْتة ال زو جل 
(لی العلم الذی أخْبرک په يا سَدیژ قَهل وجَدّت فیما قرأت من کتاب ال عَرّ 
الا ان ح مره مس ِ 91 پم و ر وه و - و ۳ - > - 
وجل لصا فلکم یله هیا ببس و شک و من عنده ل انس قال 
فلت قَد قرائة جیلث فداک قال أ من علدة علَمْ الکتاب, له هم أم من 
ِ" ش ‌ِ ۰ 5 ۳ س‌ 0 ع 
عئدة عم لکتاب قطة فث لا بل من علتة علمالکتاب که قال فاوجا ده 
[لی صوره و قال علمْ الکتاب و اه له عثدتا عِلمْ الکتاب و الله که 
عندتا»(1) 


ای سدیر! مگر تو قرآن را نمی خوانی؟ عرض کردم: آری. فرمودند: در 
آنچه از کتاب خدای عز و جل خوانده ای این آیه را دیده ای؟ «مردی که به 
کتاب دانشی داشت ؛ گفت : من آن را پیش از آن که چشم به هم زنی نزد 
تو آورم» عرض کردم: قربانت گردم, این آیه را خوانده ام. فرمود: آن مرد 
را شناختی و فهمیدی چه اندازه از علم کتاب نزد او بود؟ عرض کردم: شما 
به من خبر دهید. فرمود: به ۱ ۱ ۱۳ 
اخضر. عرض کردم: قربانت گردم, چه کم !! فرمود: ای سدیر! ولی چه 
بسیار است مقدار آن علمی که خدای عر و جل_ ند کنتن. دیکر نسبت: داده 
که اکنون به تو خبرٍ می دهم. ای سدیر! باز در آنچه از کتاپ خدای عرّ و 
جل خوانده ای این آیه را دیده ای که می گوید: «قَل کقی بالله شهیدا بینی 
کم ومن عنده عِلْمْ الکتاب»؟(2) عرض کردم: قربانت شوم, اين آیه » را 
هم انم آمه فرمود: آیا کسی که تمام علم کتاب را می داند با فهم تر 
ی کی رم و 
تمام علم کتاب را می داند . آنگاه حضرت با دست اشاره به 
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سینه ی خود نمودند و فرمودند: به خدا تمام علم کتاب نزد ماست., به خد 


اننووایت مانا عتوجه: این آمر سی کند که اه بت غنهم السلام. ید 
حقیقت قرآن دانا هستند و بر آن اساس وظیفه ی تبیین و تفصیل قرآن را 
به عهده دارند تا در اثبات حقانیت آن اقدام لازم را بنمایند و این می رساند 
راه چاره ی جبران تکذیب حقایق غیبی, تفصیل ان حقایق است. 


قرآن در سوره ی نساء علاوه بر اطاعت خدا, اطاعت رسول راء جدا| از 
اطاعت خدا مطرح می کند ولی اطاعت اولی الامر را جدا از اطلعت 
سول خدا مطرح نمی کند و می فرماید: «یا ها الدین منوا َطیعُوا اللّةَ و 
آطیعوا الرْسُول و آولی الأْمر فلکم »(۱1 از طرفی می دانیم جایگاه اولی 
الامر جایگاه تشریع نیست به همین جهت وقتی در ادامه ی آیه, موضوع 
تشریع رام به میان می آورد سخنی از اولی الامر بع میان نمی آورد و تنها 
مف.. کوید: «قَان ئنارَعْلم فی شّی ء قردوخ الی اللّه و الرَسُول» اگر در 

ی ها 
ارائه دهید. از این آیه برمی آید که جایگاه اولی الأمر تفصیل وحی الهی 
است. و از آن جهت که به ما دستور داده اند از آن ها اطاعت کنیم معلوم 
می شود آن ها معصوم هستند- چون خداوند هرگز ما را به اطاعت کسی 
که گمراهمان کند دعوت نمی کند- البته آن ها تفصیل وحی را به عهده 
ذارند و وحی خدیای. تفی. آورند: به نظرم اگر این موضوع را خارج از 
جنجال های مرسوم, با اهل سنت در میان بگذاریم حتماً در مورد آن به فکر 
فرو می رون این آنة یت و است که مقام امیرالمقمنین علیه 


ملاحظه فرمودید چگونه از آیه ی 43 سوره ی رعد استفاده می شود. راه 
چاره ی مقابله با تکذیب نبوت نبی, تفصیل ان پیام است توسط کسی که 
مسئولیت تفصیل حقایق به عهده ی اوست. و این که در ایه می فرماید: 
آن کسی که «علم کتاب» نزد اوست. شهادت می دهد که من از طرف 
خدا چنین سخنانی را آورده ام, حکایت از آن دارد که حضرت علی علیه 
السلام می توانند چنین نقشی را داشته باشند که با تفصیل حقیقت وحی. 
موجب آثبات حقانیت وحی الهی شوند. 
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ريیشه ی مبادی جامعه 


با توجه به سه موضوع فوق یاداوری می کنم که در جلسه ی اول عرض 
شد؛ تفکر, حرکت است از مبادی به سوی مقصد و مراد, یعنی هر 
استدلالی مبتنی بر مبادی خاص خودش است. و لذا اگر مبادی پذیرفته 
نشود استدلال نتیجه بخش نیست. حال می خواهیم عرض کنیم, آنچه در یپک 
جامعه مبادی آن جامعه را شکل می دهد تبیین و تفصیلی است که در آن 
جامعه از حقایق اشراقی پذیرفته شده است. یعنی امیرالمومنین علیه 
السلام کاری می کنند که شما بتوانید با مبادی خاصی بر روی قرآن فکر 
کنید و اگر تفصیل حضرت علی علیه السلام. مبادی ما قرار نگیرد نمی 
توانیم از قرآن بهره مند شویم. زیرا همچنان که عرض شد ما وقتی می 
توانیم قرآن را تصدیق کنیم و مطمئن شویم که آورنده ی آن مرسل است 
که تبیین بشود و بعد از تبیین قرآن و دل سپردن به آن می توانیم تفکر خود 
زا به میدان آوزیم و آن را جلو بیزیم. چون فکز و استدلال جر کتی است: که 
نفس ناطقه برای تبیین موضوعی انجام می دهد که احساس می کند حق 
است. وقتی احساس کردید موضوعی حق است., برای اظهار احساس تان 
دلیل می آورید بر حقانیت ان احساس. در واقع انسان ها چیزی را که حق 
می دانند برای اثبات نظر خود استدلال می کنند. در این حال ممکن است 
با استدلال خود, مبادی طرف مقابل را به سوی مبادی خود نزدیک کنند و 
حون قرع هیا دی فز ار بکیر ند هقف کر ی یه ند: 


امیدوارم در این مورد با دقت کامل تأمل بفرمائید که به کمک تبیین و 
تفصیل حقایق اشراقی است که جامعه وارد عالم مورد نظرش می شود و 
» میازی سالمی می رسد تا امکان تفکر و همتکری برایش میسر گردد و 
اهل بیت علیهم السلام با توجه به این که در مقام تبیین حقیقت وحی الهی 
هستند عامل رساندن شاشعه به سار سالمی خواهند بود که جامعه ی 
اسلامی براساس آن فکر کند و افراد جامعه بر آن اساس همفکری داشته 
باشند. به اندازه ای که از عاملان تبیین اسلام فاصله گرفتیم, از مبادی 
سالم جدا شدیم و تاریخ بی فکری خود را ادامه دادیم, چیزی که غرب 
زد کون به. آن شدت بخشند: 


در جلسات قبل روشن شد. از سخن حضرت موسی علیه السلام برمی اید 
که با تفصیل حقیقت. حقیقت تصدیق می شود و ایه ی 43 سوره ی رعد 
که بحث شد, شاهد خوبی در این رابطه بود, بر همین مبنا به عهده ی ما 
است که وقتی اشراق حضرت امام«رضوان الله تعالی علیه» را حق می 
دانیم با داشتن تعهد لازم نسبت بة از آذاندیشی: دز تین ان اشراق نهایت 


تلاش را بکنیم, زیرا اگر حقیقت, درست تبیین شود قلب های سالم و صادق 


ص: 233 


جایگاه استدلال 


با توجه به این که استدلال به تنهایی همه ی مطلب نیست, در مباحث و 
کتاب هایی که خدمت عزیزان عرضه می شود سعی ما ان بوده که ابتدا 
نظرها به مبادی حضوری, جلب شود و استدلال. محور اصلی مباحث قرار 
نگیرد. استدلال بیشتر برای دفع شبهه است تا زمینه ی رجوع به مبادی 
سالم فراهم گردد. شاید بعضی ها تعجب کنند که چرا قرآن در اظهار 
مطالب خود روش عالمانی مثل فارابی و شیخ الرئیس را به کار نبرده 
اشت. که نها استدلال ععلی. را .ود د نظر قرار داده اند, غافل از این که 
قرآن بنا دارد انسان ها را وارد مبانی نورانی بگرداند تا بتوانند مطابق آن 
تفکر کنند و پس از آن است که مطالب فلاسفه به کار می آید. وقتی 
جامعه ای وارد افقی نورانی شد. افراد ان جامعه می توانند برای نزدیکی 
بیشتر افکار, استدلال کنند وگرنه صرف استدلال ممکن است طرف مقابل 
را مجبور به پذیرش موضوع مورد بحث بکند ولی شوق به سوی موضوع در 
او ایجاد نمی شود. هگل در رابطه با برهان امکان و وجوب می گوید که ما 
چاره ای نداریم مگر آن که آن را بیذبریم. خیلی فرق است بین این که 
چاره ای نداشته باشیم موضوعی را بپذيريم و این که شیفته ی آن موضوع 
شویم, قرآن ما را شیفته ی حقایق می کند. وقتی حقایق معنوی تبیین شود 
و به حالت حضوری در آید, انسان شیفته ی آن ها می گردد. 


وقتی برای حقانیت نظر خود ضرفا به استدلال, بسنده کردیم معلوم نیست 
طرف مقابل با ما هم افق شود. بسیاری از افراد استدلال های ما را گوش 
می دهند, جوابی هم برای رد آن ها ندارند ولی نتیجه را بدون آن که با ان 
زندگی کنند, به حاشیه می سپارند. دلیلش آن است که استدلال ما مبتنی 
بر آان نوع مبادی نیست که طرف ما قبول دارد. به همین جهت ابتدا باید 
موضوع را طوری تبیین کرد که مخاطب ما ان را در مبادی خود بیابد و 
استدلال کارساز است. 


کاری که از طریق معرفت نفس انجام می گیرد به این صورت است که 
شما از ان طریق نحوه ی حضور حقایق معنوی در عالم را با نحوه ی حضور 
نفس ناطقه در بدن, تبیین می کنید و می گویید همین طور که نفس انسان 
در همه جای بدن هست. بدون آن که جای خاصی داشته باشد, خداوند نیز 
به همین حالت در عالم حاضر است. شما با این کار ابتدا احساس حضور 
خدا در عالم را برای طرف مقابل خود تبیین کردید. حال اگر خواستید 


حضور بی نهایت خدا را از طریق استدلال اثبات کنید, چون طرف مقابل 


ص: 234 


توجه می کند و نتیجه ی استدلال این خواهد بود که شما به احساس خود 
بسنده نکردید بلکه برای احساس خود دلیل عقلی دارید. 


اگر جهت بیان حقانیت یک روایت؛ تلاش شود آن روایت تبیین شود, نور 
روایات جای خود را در جان انسان ها باز می کند و تصدیق می شود و ما 
را متوجه حقیقت اجمالی قران می کند. 


ملاصدرا در طرح نفس ناطقه در جلد هشتم اسفار دو کار می کند, هم با 
می کند تا ما نحوه ی حضور نفس و چگونگی ان را احساس کنیم. بنده 
انقدری که از روش تبیین ایشان بهره بردم از استدلال هایشان بهره نبردم» 
بدون آن که بخواهم استدلال ها را منکر شوم. در کتاب «خویشتن پنهان» 
ما نیز چاره ای نداشتیم که هر دو کار را انجام دهیم. برای اثبات تجرد 
نفس, هم برهان اوردیم و هم آن را تبیین کردیم با این رویکرد که بیشتر بنا 
بر تبیينِ موضوع بوده است. ولی بااخره عده ای تنها با ذهن انتزاعی می 
ی ات فلا 1 بنگرد. هرچند 
نباید در حد مفهوم موضوع بمانیم و باید سعی کرد طرف مقابل ما نفس 
تاطعة اش را با خمام-شت‌باتن: که دازدر اخساشن کند. عاا وه ین این که‌:باید 
احساس کند خودش غیر بدنش است. لازم است خود را در عوالم دیگر 
احساس کند, این غیر از اين است که عقلا این موضوع را بپذیرد. چون 
وقتی موضوع را پذیرفت هنوز جانش تغییر ساحت نداده, هر چند عقل او 
به موضوع معرفت پیدا کرده و این هم در جای خود یک نوع سلوک است. 


در روش ۳ بیشتر باید با مثال زدن و نمونه دادن, کاری کرد که 
1 کاری کنیم که مخاطب ما با نفس خود روبه رو 
شود و آن را ۳ در این صورت آپا تبیر خای برای انکار نفس 
ناطقه در او می ماند؟ در سایر اموری هم که بخواهیم حقایق اشراقی 
تصدیق شود لا زم است همین روش را به کار بریم»؛ در سلسله مباحعث 
مربوط به معرفی جایگاه انقلاب اسلامی همین روش به کار برده شده 
است. این روش موجب می شود تا تفکر بر روی موضوع شروع گردد. چون 
مخاطب ما موضوع را در جان خود احساس می کند و حتی می تواند چهره 


هایی از موضوع وا ره تتماباند که قیلا بنده و امثال بنده ندیده ایم و 
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و و ی ان وک ۱ ی 
به عنوان شروع تفکر مطرح می کنیم, به معنی آن است که سخن نهایی 
گفته ایم و امگان ادامه ی تفکر در موضوع نیست. 3 
این روش موضوعی مطرح می گردد, نظر به جنبه ی وجودی آن می شود و 

ز طرفی وجود در ذات خود دارای شدت و ضعف است. به این معنا که 
1 مرتبه ی شدیدتری جلوی شما است 
که هنوز به آن رجوع نکرده اید. یعنی از یک طرف به موضوع رجوع کرده 
0 رجوع نکرده اید, چون همه ی موضوع در اختیار شما 
نیست. در حالی که در مورد ماهیات چنین حالتی وجود ندارد. اگر بگوییم 
تکذیب این سخن معنا نمی دهد. چون در همان حالی که 
لیوان مقابل من است و به آن اشاره می کنم و می گویم اين لیوان است, 
لیوان مرتبه ی دیگری ندارد که از آن غافل باشیم. اما «وجود» این طور 
نیست. چون به تعبیر حکما «مَا به الاشتراي وجود عین ما به الامتیاز وجود 
می باشد» یعنی همان صفتی که موجب شده شما به همه ی مراتب آن 
وجود بگوئید, همان صفت موجب شده که هر مرتبه ای از آن غیر از مرتبه 
ی دیگر باشد. چون شدت و ضعف ذاتی وجود است. مثل ماهیت نیست که 
قابل اشاره باشد. یک حقیقت ذاتِ مشکک است. با هر مرتبه از آن که 
روبه رو بشوید, با همه ی آن یعنی مرتبه ی فوق و مادون آن روبه رو 
نشده اید, با اين که با آن مرتبه ای که روبه رو شده اید تماما با وجود روبه 
رو شدید ولی نمی توانید بگوئید و9 همین است و لاغیر. وجود یک 
حقیقت است, درست است که ما می گوئيم دارای شدت و ضعف است 
ولی نه شدت و ضعفی که پله پله باشد, بلکه یک حقیقت است بدون 
هرگونه انقطاعی. تفه اوه با خلوم و با مرنیه ای اور ان رنه رو تسه 
و با مراتبی از آن روبه رو نیستید. هر چند در هر حال با همه ی وجود روبه 
رو هستید, زیرا وجود چیزی نیست جز همین حقيقتِ دارای شدت و ضعفِ 
ذاتی. 


وقتی شما با خداوند روبه روئید. از یک طرف با جلوه ای از انوار اسماء 
الهی در مظاهر آیات روبه روئید و از یک طرف, آن مظهر, مظهری از انوار 
الهی است و نه همه ی آن. آیا وقتی با خدا روبه روئید می توانید بگوئید 
اه خدانتاسی رفن است سکن سای شواک اه طظید فک کفم اسلا 
خدا را پیدا نکرده ایم. نور الهی با جلوات خود, خود را به ما می شناساند و 

نم آندازه ی آهاد کی ما ما را به خدا نزدیک می کند و توحیدمان شدت می 
بات ا را با خاهی شت اه ریم فران مه فرماه هی 
ال قصّلنا بَعَصَمْم علی 
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بعض»(1) بعضی ات ان پیامبران را بر بعضی دیگر برتر داشتیم. فر مودند 
تفاوت آن ها به شدت توحیدشان است. با اين که همه ی پیامبران معصوم 
اند و همه ی آن ها حق را درست می بینند و راه رجوع شان به خدا کاملا 
درست است, بان آن رجوع» شدت و ضعف دارد و این به این معنا نیست 


که یکی از آن ها خدا را پیدا کرده و دیکری پیدا نکرده: است. 


چگونگی ارتباط با حقایق وجودی 


ملاحظه فرمودید که وقتی موضوع مورد نظر, موضوعی وجودی باشد با 
روبه روشدن با آن نمی توانیم بگوئیم کار تمام شد و همه ی آن را یافتیم. 
این نوع برخورد با موضوعات که فکر می کنیم همه ی آن موضوع را یافته 
ایم به جهت آن است که ماهیتاً به.آن ها قی, نکریم و به جنیه ین وخودی, آن 
ها نز بداریمو عملا با هت موصوعات روبه رم سیم راز اين که 
علمای بالله هر چقدر قرآن مي خوانند قرآن برای آن ها تمام نمی شود آن 
انبتت که با خقیعت وجودی قرانمریظ آند وه ضرفا باشانی ابات» اکر 
زخوع ماب فرآن در سته باشد, قرآن را یک حقیقت وجودی می یابیم که 
مرتبه ی عالی و عالی تر دارد و جان ما با هر مرتبه ای از آن که روبه رو 
شد و با ان مرتبه ارتباط پیدا کرد. چون قران مرتبه ی بالاتری هم دارد باز 
نظر بق از مرتبه ی بالاتر می کند و بالاتر مي رود حضرت صادق علیه 
الیپلام مي فرمایند: «قدّا کان وم لاه ُقال لقاری الْفْرّآن افراً و اوق 
قکلمَا را یه زقی دَرَجه»(2) چون روز قیامت بر پا شود به قاری قرآن 
گویند بخوان و بالا رو و هر آیه ای که بخواند یک درجه بالا رود. چون در دنیا 
با نون وحودی فران. با قران مرقبط بودع کمدا رآ مزاتب‌نبی تهایت است. 


رجوع به عالی ترین درجه ی قرآن مربوط به مقام قدسی اهل بیت علیهم 
السلام است. ای نا و ات ره 
ی آیات آن سوره بگوئیم این سوره را فهمیدیم و تمام شد؟ اگر اين طور با 
فان تیرشوود. کتیم شا نمی دهد خی از فران تم دایم 


صدر 


را بگذار صدر توست راه 


حقیقت همواره دارای مراتب است و به تعبیر مولوی دارای بی نهایت 
حضرت می باشد. پس نمی شود با تصور ان که به مقصد خود رسیده ای و 
صدر و مقام خود را یافته ای در مرتبه ای از 
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۶ 


آمالن الصتووض وود 


مراتب آن متوقف شوی, صدر تو آن است که همه ی آن را داشته باشی و 
کر رام سای نهر مرسة ات عاض» 


اگر می گوئیم باید به حقیقت رجوع کرد, با توجه به این امر است که 
«حقیقت », دارایر شدت و ضعف است, پس هرچه از آن: سخن. بکوتیم باز 
می بینیم چیزی نگفته ایم, چون آن طور نیست که بتوان به راحتی از آن 
سخن گفت و آن را وصف کرد, فقط هست. وقتی رجوع شما به حقیقت؛ 
وجودی شد دیگر با چیستی روبه رو نیستید. با هستی روبه روئید. در 
صورتی که اگر با چیستی يا ماهیت روبه رو بودید. همواره با چیز ثابتی 
روبه روئید که قابل وصف و تعریف است(1) در اين حال علم شما به 
معلوم. علمی نیست که شدت پیدا کند. همین بحثی که ما تحت عنوان 
«سلوک ذیل شخصیت حضرت امام«رضوان الله تعالی علیه»» داریم و با 
نظر به جنبه ی وجودی و اشراقی شخصیت و اندیشه ی ایشان بحث می 
کنیم, اگر با نظر به جنبه ی وجودی شخصیت ایشان بحث را ادامه دهیم در 
هر لحظه احساس می کنید اول اين راه هستید و هرچقدر هم جلو برویم و 
به معرفتی شدیدتر بر سیم باز احساس می کنید موضوع مورد بحت در 
اختیار شما قرار نگرفته, بلکه تنها می توانید چیزی از ان را احساس کنید. 


پس وقتی چیزی را به عنوان شروع تفکر در مورد موضوعی وجودی مطرح 
می کنیم به معنی آن نیست که در مورد آن موضوع سخن نهایی را گفته 
ایم. اگر بنا بود در مباحت معرفت نفس, نهایی ترین نظر داده شود هرگز 
بحث شروع نمی شد چون به موضوع به عنوان یک ماهیت نظر شده بود و 
فکری به میان نمی امد. 


اهل معرفت نفس خوب می دانند که نفس یک حقیقت وجودی است و لذا 


هرچه می خواهند در مورد آن بگویند متوجه می شوند چیزی در مورد آن 
نگفته اند, يا باید چیزی نگویند يا باید کاری کنند که مخاطب, آن را در خود 
احساس کند و آرام آرام به احساس خود شدت ببخشد. اگر کسی مدعی 
شد می خواهد در معرفت نفس حرف نهایی را بزند باید بداند هیچ کلمه 
ای از معرفت نفس نمی داند. بعضی ها بر اساس وجودی بودن نفس 
ناطقه, روایت «مَن عَرّف تَفسَة ققَدٌ عرف رَبْهْ»(2) را این طور معنی 
کرده اند که اگر کسی توانست نفس خود را 
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1- در رابطه با مشکک بودن مقولات وجودی است که فلاسفه می فرمایند: 
حقایق وجودی قابل تعریف منطقی به تعریف حدّی يا رسمی نیستند. 


بشناسد, رب خود را خواهد شناخت, و چون کسی نمی تواند نفس خود را 
بشناسد - چون حقیقتی است وجودی و دارای شدت و ضعف- پس هرگز 
کسی نمی تواند رب خود را بشناسد. یعنی شناخت نفس و رب در همین 
حد است که متوجه باشی «هست»., البته هر کدام در مرتبه ی خودشان. 


نه در مباحث معرفت نفس می توان به نهایی ترین معرفت دست یافت و 
نه در «حقیقت نوری اهل بیت علیهم السلام», جچون در این مباحث به 
موضوعی نظر می شود که «وجودی» است ولی اگر درست رجوع کنیم 
۳ 


در جلسات قبل عرض شد اگر تفکر شروع بشود حتماً تفاهم محقق می 
شود و اگر تفاهم محقق بشود در جامعه ی مسلمین وحدت حقیقی محقق 
می گردد. رویکرد اصلی ما اين بود که اصول گرایی حقیقی را مد نظر 
قرار دهیم تا جامعه به وحدت حقیقی دست یابد و تاکید داشتیم برای این 
که جامعه به وحدت حقیقی برسد باید ان جامعه بتواند تفکر کند. برای این 
که بخواهد تفکر کند موضوع می خواهد, موضوع تفکر اگر حقیقی نباشد 
تفکر شروع نمی شود. اگر موضوع تفکر, اعتباریات باشد بی فکری جای 
فکر را می گیرد و تاريخ بی فکری ما ادامه می یابد و نهایتا در سطح 
موضوعات ژورنالیستی با همدیگر ارتباط خواهیم داشت. بدون آن که 
بتوانیم با شعوری اشراقی و زیستِ انقلابی در کنار همدیگر باشیم. 


اصفهانی بودن بنده و تهرانی بودن جنابعالی دو نسبت اعتباری است. حال 
اگر کسی بگوید ما اصفهانی ها به جهت اصفهانی بودن مان می خواهیم 
وحدت داشته باشیم. موضوع وحدت را به چیزی ارجاع داده ایم که حقیقت 
خارجی ندارد, آیا بر مبنای هیچی می شود وحدت داشت؟ این مثل آن 
است که بگوئیم ما می خواهیم بر مبنای این خیابان به جهت یک طرفه 
بودنش وحدت کنیم. فردا پلیس می اید و جهت ان را تغییر می دهد و 
موضوع وحدت ما هیچ می شود. 
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1- این فکری که با نظر به وجود ظهور می کند. فکری است آزاد از آن نوع 
تفکر فلسفی که ما را در مفاهیم نگه دارد, رجوع ان به حقیقت است که 


گاهی رخ می نمایاند و گاهی در خفا می رود و به تعبیر هایدگر گاهی به ما 
نزدیک و گاهی دور است و لذا این فکر از سوبژه و ابژه ازاد است و 
نسبت انسان را با حقیقت معلوم می کند و عملا در منظر خود متوجه 


با توجه به این که حقیقی ترین موضوع, «وجود» است اگر جامعه ای 
توانست موضوع تفکر خود را «وجود»؛ و لوازم وجود قرار بدهد. حقیقتاً به 
تفکر خواهد رسید و از آنجایی که اصلّ الوجود و وجود مطلق, , حضرت حق 
است. هر کس به اندازه ای که به حق رجوع داشت. تفکر دارد وگرنه 
گرفتا وال در سمل مهد شد 


امروز وجود حقیقی در عالم وجود مقدس حضرت صاحب الامر 
عجل الله تعالی فرجه است., بنابراین اگر کسی نتواند امام زمان داشته 
اب ۱ 
آن «جاهلیت» است. اگر کسی به درستی در ذیل حضرت مهدی عجل الله 
تعالی فرجه نیاید نمی تواند یک قدم جلو رود و از آن جایی که در حال 
حاضر تجلی نورٍ حضرت مهدی عجل الله ۳ فرجه, انقلاب اسلامی و 
اشراق حضرت امام است. اگر کسی به انقلاب اسلامی رجوع نداشته 
باشد, در بی فکری و در جاهلیت زمانه به سر می برد. بر اين اساس عرض 
می کنم اگر امروز بخواهیم به تفاهم برسیم و به وحدت حقیقی دست یابیم 
باید در ذیل انقلاب اسلامی و شخصیت اشراقی حضرت امام قرار گیریم. 


امیدوارم توانسته باشم جهت بحت را مشخص کنم تا بتوانیم قدم به قدم 
جلو برویم و معلوم شود ما در کدامین مختصات از تاریخ خود ایستاده آیم. 
تا از رسالت تاریخی که بر زمین مانده غفلت نکنیم و دغدغه ی فردای 
توحیدی خود را درست بشناسیم, تا بی آثر نشویم و در نتیجه ی بی آثربودن 
امروز ما؛ آیندگان مجبور شوند وظایف زمین گذارده ی ما را بر دوش 
کشند. 


وقتی بتوانیم به هر موضوعی از جنبه ی وجودی و اشراقی بنگریم و 
مواظب باشیم جنبه ی ماهیتی آن بر ذهن ما غلبه نکند, تازه فکر کردن 
ی اي موی شرو قی و3 ی از سهر 3 قرف عوصی .۷ 
موضوع نظر می کنیم. عرض شد تفکر, مبادی می خواهد و اصیل ترین 
مبادی, «وجود» است که همان جنبه ی اشراقی موضوع است. در همین 
۱ 
آن غافل شوند. قرآن نور است و همواره ما با مرتبه ای از مرائب نوری 
آن روبه روئیم, حواسمان باشد این تور را در حجد د مبتدا و خبر بودن جملانش 
نگه نداریم و قرآن را در حدٌ معنای آیات متوقف کنیم. اگر روح سوره ها از 
طریق این آیات احساس شود قرآن برایمان ظهور کرده است. جون 


او ام ای و 
جهت قرآن می فرماید: «وان کنثغ فی ریب مُتّا لت عَلّی عبد 
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بو پسُورو من مثله»(1) اگر نسبت به آنچه به بنده ی خود نازل کرده 
ایم, در شک هستید, قاری فرش نس در پس اگر مجموعه ی 
آیات در یک سوره معنا نشود, با آن نوری که از عالم غیب نازل شده روبه 
رو نمی شویم ولی اگر توانستیم به سوره نظر کنیم و مجموعه ی آیاتِ آن 
سوره را در آن سوره بنگریم, با نوری روبه رو می شویم که قدرت تفکر به 
ما می دهد. بنده تجربه کرده ام بعضی از همین جوانانی که در جلسه ی 
قیر آلسران رکف ی ار تا ارت را را رادم 

به آیاتی که بنا است بحث شود بپرسید. شاید چیزی ندانند ولی پس از 
طرح بحث و دقت دادن بر روی آیات و روشن کردن جهت آیات در سوره, 
ملاحظه می کنید چقدر خوب فکر می کنند و بعضا متد کر کات مین شتو ند 
را کر اه ی 
اگرٍ ما توانستیم قرآن را به طور صحیح و با مبانی وجودی, تفصیل دهیم, 
قر ان یه .وود ود وا فی تفانا ند وه قفرت:» فک به مخاطبانش می 
دهد. خدا نکند سل سلمی, ها + بغتن ودانی:.ها-به سای این. که قدرت 
فکرکردن به مخاطبانِ قرآن بدهیم, در سطح ظاهر قرآن متوقف شویم و 
به جای تأکید بر تدیر در قرآن, پیشترین آرزش را به محقو‌ظات بت به 
ظاهر آیات بدهیم. 


تا اين مسئله حل نشود که قرآن آمده برای آن که به بشر قدرت فکرکردن 
بدهد, محال است آزاداندیشی مطلوب دین ظهور کند. ما باید کاری انجام 
بدهیم که تفکر شروع گردد و تفکر کردن غیر از اطلاع داشتن است. وقتی 
تفکر شروع شد آدم ها همدیگر را مطابق واقعیات و نه اعتباریات درک می 
صر اس ای ری ب ای را ات 
وجود را نیذیرید و بفرمائید این غیر از اصالت وجودی است که ملاصدر| 
معتقد است ولی جون در این مقایسه, تفکر در میان است ونه گرایش و 
را مه ی و ی ات ای ی تا ی من 
چون تفکر در میان است احترام و اتحاد در میان خواهد بود به همین جهت 
یا و 
که از او تبعیت کند چون دو انسان هستند که از جهت فکری با هم ارتباط 
دارند, ولی هیچ وقت نمی توانید با وهابی ها ارتباط فکری داشته باشید, 
این ها تا آن جا سقوط کرده اند که به جای نقد 
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1- سوره ی بقره, آیه ی 23. 


تفکر تشیع, دستور می دهند شیعیان را به قتل برسانند. این پدیده ی 
عجیب نشان می دهد که اگر انسان ها نتوانند نسبت به همدیگر تفکر کنند 
تا اینجاها کار به تعارض و خصومت و تنگ نظری کشیده می شود. در تمام 
کشور عربستان داشتن کتاب الغدیر علامه ی امینی که تمام استنادهایش 
شود. در حالی که سیره ی اهل بیت علیهم السلام. سیره ی مبتنی بر تفکر 
بود, مناظره های امام رضاأ علیه السلام با علمای یهود و نصاری مشهور 


است و همه ی ان ها ثبت شده است. 


در برخورد با مخالفان فرهنگی. دو چیز بسیار کارساز است. یکی «محتوا» 
و دیگری «#روش». باید روشن 3 از بر میتی نی عم ۳9 وی 
منطقی است. و نیز باید برای ارائه ی معارف شیعه از روشی خاص که 
متناسب آن معارف است. استفاده کرد. در این جا ما روش امام معصوم 
علیه السلام را تا حدّی متذکر می شویم و شما می توانید محتوای معارف 
اقا ای کبات:های سروایت ه وش ونان که راوی می گوید که مَفَصّل 
- از اصحاب امام صادق علیه السلام- در مکه بود, دید شخصی آن جا 
نشسته و عده ای هم دورش را گرفته اند, متوجه شد لبن آ رف العوجاء 
استت داد اسان کفر آهیر می ویو و عملا دا و یامن رازن شوال 
می برد و شبهه پراکنی می کند. جات یه له کر ای ان بر و3 
شروع کرد به اعتراض, پیش خود گفت: ای وای | چیزهایی که این می 
گوید. اگر, به گوش مردم برسد. همه بی دین می شوند. فریاد زد: «یا 

عذوالله ٍ لْحَوت فی دینٍ الله» ای دشمن خدا! در دین خدا الحاد کردی, ,5 
آنکرت الباری جَل فَدسَهٌ منکر حضرت حق شده ای. خودش می گوید 
نتوانستم غضب خود را کنترل کنم. تن آبی العوجاء در جواب او گفت: چه 
وت مرد! اگر تو اهل ِ ِ بنشین بحث کنیم و اگر از 
و هن ۱ اه 0۱ 3 
فحشی هم به ما نداده است». 


عنایت بفرمایید؛ کسی این حرف را می زند که امام صادق علیه السلام را 
قبول ندارد. در ادامه, در وصف امام صادق علیه السلام می گوید: «او 
مردی است حلیم و با وقار و عاقل و محکم و ثابت, که از جای خود به در 
نرود و از طریق رفق و مدارا پا بیرون نگذارد. غْضب او را سبک ننماید, 
کلام ما را بشنود و به همه ی دلایل ما گوش دهد, به نحوی که گمان کنیم 


بز او علبه. کردم ایم ودخخت: او وا فطع تمودم آیمه آان.وفت شروع کتدبه 
کلام پس باطل کنذ جچت و دلیل مار به کلام کمی و خطاب غیر بلندی. 
ملزم کند ما را به حجت خود و عذر ماو ناه کنو و ما را از 
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دا( 
بش اک از جات ام ماه مها که ۱ 


عنایت بفرمایید که حضرت چگونه با یک کافر برخورد می کرده اند, به 
طوری که ابن ابی العوجاء و امثال او رسیده اند به این که امام علیه 
السلام انسانی است با وقار و حلیم. هم حرف های آن ها را گوش می 
دهند و هم با کمترین کلمات ان سخنان را رد می کنند. 


رمز موفقیت شیعه را در آینده, با توجه به محتوای معرفتی که در این 
مکتب هست. باید در روش امام صادق علیه السلام جستجو کرد. بقیه ی 
روش ها آینده ندارند. امام علیه السلام اجازه می دادند آن ها از زبان 
خودشان همه ی حرف هایشان را بزنند و تمام شخصیت فکری خود را 
معرفی کنند, تا معلوم شود چه چیزی در دست دارند. پس از آن که آن ها 
حرف هایشان را می زدند, معلوم می نمودند چگونه مبانی فکری آن ها 
دور از واقعیت است.(2) آری ! حفظ اسلام به دو چیز است: یکی نشان 
دادن حقایق اسلام, و دیگری ایجاد فضای آزاد اندیشی . 


این روش را مقایسه کنید با روش خلیفه ی دوم که از آنس بن مالک روایت 
شده؛ خليفه ی دوم, صبیغ کوفی را به جهت سوال از مشکله های قران, 
انقدر شلاق زد تا خون از پشتش جاری شد. و از ژهری نقل شده است که 
خلیفه ی دوم به جهت ان که صبیغ کوفی از حروف قران زیاد پرسش می 
کرد او را زد تا خون از پشتش جاری شد.(3) از ابی العدیس روایت شده: 
ما نزد عمر بودیم که مردی امد و گفت: ای امیرمومنان ! «الجَوار الکتْس» 
چیست ؟ پس عمر با شلاقش بر عمامه ی او زد تا عمامه از سرش افتاد و 
گفت: آپا حروری هستی ؟(4) در تاریخ داریم از احمد حنبل سوالی کردند, 
و ار و و و 
سوالت بدعت و سوال کردنت حرام است. جواب دادنش هم حرام است. 
زیبایی فرهنگ اهل بیت علیهم السلام اين است که شما امروز در کشور 
ایران. ۳ های -«ِ کتاب های مشهور اهل سنت 
دون شا ت زنط : 9 0 مگر دانشجویانمان به راحتی و با 
19۴ 
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1- توحید المفضل, ص 42 . محاوره المفضل مع ابن آبی العوجاء. 

2- البته ابن ابی العوجاء ها غیر از سلمان رشدی ها هستند که با تمام بی 
حیایی به دامان پاک پیامبر صلی الله علیه و اله و علی علیه السلام تهمت 
می ز نند. 

3- سنن دارمی, ج 1 ص54- الفتوحات الاسلامیه 2 ص 445. 

4- کنزالعمال, ج1, ص 29 2- الغدیر, ترجمه فارسی, ۳ 12 ص 195 به 


بعد. 


در کلاس عفارف. اسلاعی مشانل امامت را تعدصی. کنند علی جفن وود 
از اين جهت وارد تفکر شده پس از تبادل نظر به خوبی نسبت به حقانیت 
نظر شیعه به تفاهم می رسیم؟ خطر آنجاست که امکان اظهار نظر نباشد 
و یا تهمت به میان آید. از پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله در توصیه به 
0 داریم که: «یَا علیاٌ لا تقرّب الْعبَا (لی خالقهم بالی 

للیّه بالعقل 7 ره تسنهم ۱1 اي علی اوفتی فزدم به آنواع‌ یکی ها ی 
۱ ۱ ۳9/۱1 
سبقت خواهی گرفت. 


توقف در تفکر 


پس از طرح موضوعاتی که در یک فضای آزاداندیشی, , مورد بحجت قرار می 
گیرد باید منتظر نقد یا طرح برداشتی دیگر از طرف دوستان بود, اگر ما 
توانستیم همدیگر را در موضوعات به تفکر وارد کنیم به همدیگر ‏ خدمت 
کرده ایم اما اگر بنده کاری کردم که شما مرید من شوید و هرچه گفتم را 
بپذیرید نه تنها خدمتی به شما نکرده ام بلکه شما را در تفکر متوقف کرده 
#برا عفل شما مخاطب قراز نکرفته تا خودتان با عقل خود انتخاب کنید: 


با تفصیل حقایق از طریق نظر به جنبه ی وجودی ان ها, فکر ظهور می 
کند, وقتی فکر شروع شد. عقل ها وا ۳ ۲ 
و ی را اس ده ی و 
مرحله ی مریدپروری به اندیشه سازی می رسیم و تأکید مقام ِِ 
رهبری که بر روی آزاداندیشی دارند, احیاء می شود و از این جهت عرض 
مین کنم حفظ فضای ازاداندیشی متل غدا بزای ما واجب. است: 


انقلاب اسلامی انقلابی است با پشتوانه ی علمی بسیار محکم و آینده ای 
بسیار درخشان, را باید عگران باشیم که عده اخ. نيایند و ان را نفد کنند؟ 
اگر دوست باشند و در ذیل انقلاب اسلامی نقد کنند که در عین داشتن 
سلیقه های مختلف, به وحدت می رسیم, و اگر هم دوست نباشند, با 
به انقلاب خود دلگرم تر می کنند. مرحوم شهید مطهری در کتاب «نظام 
حقوق زن در اسلام» می فرمایند: در این روزنامه ها هر وقت نقدی - در 
روزنامه های نظام شاهنشاهی- به اسلام می شود من امیدوار 
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نقادی ها شرایط تفکر را برای ما فراهم می کند., اگر امکان تفکر فراهم 
نشود در حرکت آینده ی خود به زحمت می افتیم, در حالی که خداوند 
زمینه ی تفکر را با رجوع به شخصیت علمی و عملی حضرت امام برای ما 
فراهم کرده و از اين طریق زمینه ی وحدت و تفاهم بین افراد را در جامعه 
ی اسلامی برنامه ریزی نموده است. در همین رابطه است که حضرت 
امام خمینی«رضوان الله علیه» می فرمایند: «فکر وحدت مسلمین و 
دولت های اسلامی در ات برنامه زندکی این جانب است 1(۰) و با می 
فرمایند: پیغمبر اسلام می خواست در تمام دنیا وحدت کلمه ایجاد کند, می 
خواست تمام ممالک دنیا را در تحت کلمه ی توحید قرار بدهد.(2) 


با توجه به این که حضرت امام وحدت را تجلی نور الهی در جامعه می دانند 
می فرمایند: 


«امروز جمهوری اسلامی ودیعه ای است که از جانب خداوند متعال به 
۱ و 
این ودیعه مسئول هستیم و باید تمام قشرها با اتکال به خداوند تبارک و 
تعالی و وحدت کلمه و اجتتاب از اختلاف, جمهوری اسلامی را نگهبان 
دهیم.»(3) 


ملاحظه کنید که برای حفظ چنین وحدتی باید قاتشت کی خاصی در خود 
ایجاد کرد این شاینشکین. جر با تاسشی به. شخصیت و آندنشه ق. یراق 
حضرت امام در علم و عمل حاصل نمی شود. 


نمونه ای از تفصیل توحید قرانی 


با توجه به اين که امیرالمومنین علیه السلام _می فرمایند: «صارز مَحَمّد 
صلی ال و له صا سرت اا حای لنوت رت 
محمد صلی الله علیه و آله صاحب مقام جمع گشت و من صاحب مقام 

تشر اکر انضافا اسلامی را که امیرالمومنین علیه السلام در نظر و عمل 
در معرض دید بشر امروز قرار دهیم ایا تمی. پدیرد۱ ببه 
عنوان مثال حضرت در نهج البلاغه تلاش می کنند نحوه ی حضور خداوند را 
در عالم تبیین کنند. زیرا زیبایی توحید با تبیین نحوه ی حضور خداوند در 
ی ایا ارس ی و 
جهت قران نظرها را به 
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2- ر.ی: همان ج 2 ض‌ 32. 
3- صحیفه ی امام, ۳ د صص 99-38د. 


نقش خداوند در حوادثت عالم می اندازد. حضرت علامه طباطبائتی می 
فرمایند آیات قرآن متذکر جنبه ی ربوبیّت خداوند در عالم است و نه اثبات 
خداوند, حتی در مورد آیه ی «لوّ کان فیهما هه الا ال لقسَدنا»(1) که 
قرآن می فرفاید اکر :در آسمان و زهین. غیر از «آلله» معبود دیگری بود 
زمین و آتما رخ فاسد می شد, می فرمایند: نظر به وحدانیت رب عالم 
دارد. 


حضرت امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه تلاش می کنند نحوه ی 
حضور خداوند را تبیین کنند و ان را به تفصیل در آورند و قلب ها را از آن 
طریق با خدا آشنا کنند, با فلت ها آن را یره هسام ایرنه حای زوس 
انتزاعی برای اثبات خدا- نور توحید در قلب ها ظهور کند هر کس در مقابل 
آن خاضع می گردد. 


قران مین فرماید: در قیامت که خداوند به نور واحد قهار جلوه می کند و 
ندا سر می دهد: «لمَن امک البوْمَ»(2) ملک و حاکمیت از آن کیست؟ 
هیچ کس نیست که جواب بدهد. خودش می فرماید: «لله الواجد 
لقهّار»(و) ملک از آن خدای واخد فمار ات این ایه خر از آن مین دهد 
کت تفا کسانی. که سرت عق را قزر نعه ی هشتی: تبند. ترا خود 
استقلال قائل می باشند., این ها هنوز خدا را نیافته اند. توحید یعنی نفی هر 
چیز در مقابل خدا, حتی نفی خود. این حالت باید در جان انسان واقع بشود 
تا توحید محقق بشود. روش انتزاعی نمی تواند اين کار را بکند, در روش 
اش اعی,شها حدا را نمی ند وی تا بح تعصیر سا جر را 
دا نو ی سنوی ایو رت ارس لسع سا مایم 
یک نهج البلاغه در تبیین نحوه کي حضور خداوند در هستی می فرمایند: «مع 
کل شی ء لا يفقازتم و غَيزُ کل شَی ء آ مْرَایلی»(4) خداوند با هر چیزی 
است اما : نغ آن که در کار ان باشد و و ار هر نی است: اما : ته ان که 
خداق از ان.حبز باشد. حضوت امام«رضوان الله عالی هم در را را 
همین جمله به اولین کنگره ی نهج البلاغه پیام دادند: ابعاد عرفانی و 
فلسفی و اخلاقی و تربیتی همین یک سطر را برای مردم روشن کنید, زیرا 
دل های مردم با تبیین و تفصیل توحید. جذب می شود و از تکذیب دست 
برمی دارند.(9) 
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سنوزن ی انساعر ایهم 2 


2- سوره ی غافر, آیه ی 16. 

3- همان. 

4 نهج البلاغه. خطبه ی 1. 

5- ر.ی: صحیفه ی امام, 4 ص‌ 9د. 


در جمله ی فوق امیرالمومنین علیه السلام روشن می کنند؛ سوه و حور 
خداوند در عالم مثل نحوه ی حضور اشیاء در اين عالم نیست تا گمان کنیم 
مخلوقات و خداوند نزدیک همدیگرند و یا بر ی ی اس 
هقی غفت: که‌نزد؟ رابطه ی خدا با مخلوقات مثل رابطه ی مادر و فرزند 
بیست و مطابق قرآن اظهار می دارید: «لَم بل ول یولذ» نه از خداوند 
چیزی جدا می شود - مثل مادر که فرزند از او جدا می شود- و نم خود او 
از چیزی جدا شده, چون در آیه ی قبل اظهار کرده اید: «فل هو اللة آحخه» 
خدا آحد است. آحد یعنی یکی که اجازه ی حضور دومی در کنارش نمی 
دهد. چون اگر مخلوقی در کنار خدا باشد, آن خدا دیگر بی نهایت نیست و 

به اندازه ی آن مخلوق, خداوند محدود شده. این چه نوع حضوری است که 
جایی بزاق عضوو مخاوقات, در کار خوه‌نمی کدارده شما وی چیوخ مل 
پرتقال در ذهنتان ایجاد می کنید, آن پرتقال در عین آن که از نفس ناطقه 
یر ستها قدا, خیست ولی: کین قفا هص تست و در ین ان که کی نها 
است, جدا از تفا هم نیست: ان وقتی هم که بدنتان در رختخواب خوابیده 
است, آن پرتقال در ذهن شما انتبت. با ان ضورتی: که .در ذهتتان: اسست 
بیرون شما است؟ مسلم بیرون شما نیست ولی عین شما هم نیست و 
جدای شما هم نیست. چون رابطه ی وجودی با شما دارد و شما ان را در 
ذهنتان ایجاد کرد ه اید. وقتی رابطه ی موجودات با خدا ایجادی باشد دیگر 
یک مخلوق نداریم و یک خالق. بلکه مخلوق, ظهور خالق است برای خالق. 
مبانی مکتب عرفانی امام را ملاحظه کنید که چگونه مقام اسماء الهی را 
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1- حضرت امام خمینی«رضوان الله تعالی علیه» می فرمایند: «تحقق کلیه 
ی اسماء و صفاتِ ذاتی وجود, غير از تحقق وجود نیست. همان یی وجود 
است که اسماء و صفاتِ ذاتی به تحقق آن متحقق هستند و در معنی, این 
اوصاف در مرتبه ی تحقق عین ور 20: مثل وحدت وجود و بساطت آن که 
آنها به غیر از تحقق وجود, تحقق دیگری ندارند, حیات و قدرت و علم نیز 
مر ات 4و عقل موقع تحلیل ذات و صفات در عالم مفهوم گیری, 
ذاتی و وصفی و اسمی قائل است و موقع انتزاع و مفهوم گیری, علم و 
حیات و قدرت و ذات می بیند. بدون اینکه مصداق متعدد باشد. بلکه در 
خارج تمام هویت بساطت و وحدت و حیات و قدرت. عین ذات است و 
تمام هویت ذات عین وحدت و بساطت و حیات است. لیکن عقل مفاهیم 


کمالیه ی ذاتیه را از وجود می گیرد و آنها تین ول کیت که ون حارج 
قدرت نباشد و ما قادر بگوییم, بلکه حقیقت قدرت در خارج هست. همچنین 
در ذات واجب الوجود که در خارج یک ذات در کمال بساطت و وحجدت 
است. اسماء ذاتی و صفات ذاتی در خارج تحققی ورای تحقق ذات ندارند. 
در خارج یک متحقق است که به تحقق واحد, ذات و علم و حیات و بساطت 
و وحدت و جمیع اوصاف کمالیه متحقق می باشند. و این گونه نیست که 
این اوصاف ورای ذات چیزی باشند که با ذات باشند, بلکه مصداقاً 
عین ذات هستند. یک هویت بسیطه من جمیع الجهات در کمال بساطت 
هست, منتها عقل از آن, مفاهیم کمالیه را اخذ می کند.» (تقریرات فلسفه, 
ج 2, صص 259-258) 


با توجه به نحوه ی حضور حضرت حق در عالم, مخلوقات هرگز به صورت 
استقلالی موجود نیستند, مخلوقات. همه ظهور اسماءالهی اند, و اسماء 
الهی ظهور حق اند برای حق. عرفا می فرمایند: احد برای خودش تجلی 
می کند. می شود اسماء الهی. تجلی حق به صفانش برای خودش, مقام 
واحدیت را ایجاد می کند که مقام اسماء الهی است. این توحید از نهج 
البلاغه گرفته شده است. بنده اعتقادم این است که محی الدین بن عربی, 
نهج البلاغه را خوب فهمیده است و بعد از دقت در سخنان توحیدی اهل 
بیت علیهم السلام بحث های توحیدی خود را - با رعایت تقیه - تبیین کرده 


است. 


قصد بنده از آوردن جمله ی حضرت امیرالمو‌منین علیه السلام و شرح 
مختصری که عرض کردم برای آن بود که معلوم شود چگونه امامان علیهم 
الشلام فص پراش اف رای مس ها ایا فص 
داده شود قابل پذیرش می شود. پس وقتی حقیقتی مثل دین, با تفصیل 
می تواند نور خود را نشان بدهد و اهل ب بیت علیهم السلام نیز مقام تفصیل 
قرآن هستند و می توانند عامل ص ی قرآن باشند فان سای که 
ای را اه ی ی زا 
تعالی علیه» تجلی کرده, اگر بخواهیم نور انقلاب اسلامی در جامعه ی ما و 
در جهان گسترده شود باید به تفصیل شخصیت علمی و عملی حضرت امام 
اقدام کنیم. در اين راه باید شایستگی لازم را در خود ایجاد نماییم تا نه تنها 
رسالت تاریخی خود را انجام داده باشیم. بلکه با قرارگرفتن در ذیل 
شخصیت حضرت امام, به وسعتی که در دنیا و آخرت به آن نیاز داریم 
]۱ 
وسعت دهند که امروز نه تنها جوانان مسلمان جهان اسلام, بلکه بسیاری 
پذیرفته اند. 


حاصل بحث این شد که ما به دو چیز نیازمنديم. یکی درک صحیح این 
انقلاب, به عنوان یک حقیقت اشراقی در عالم معاصر و در ذیل مکتب اهل 
بیت علیهم السلام و دیگری تفکر بر چگونگی ایجاد شایستگی جهت 
قرار گرفتن. در دنل این انقلاب و: تفصیل. آن: 


خدایا ! به حقیقت خودت آنچه بهترین وسیله برای رضایت توست. برای ما 
مقدر بفرما. 


«والسلام علیکم و رحمهالله و برکاته» 
ص: 248 


جلسه دهم: فرهنگ رجوع به حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه 
اشاره 


بسم الله الرحمن الرحیم 
وحدت وجود, عین اسلام 


تا اه 
شود حقانیتش آشکار می گردد. شاهد آن را این یه قرآن قرار دادیم که 
شی قوماید: «متکول الذیخ کنروا لش رها فل کف مااله شمیدا تین 
بتکم وم عند علْمْ الکتاب»(1) عرض شد مصداق ام 
کتاب نزد اوست حضرت علی علیه السلام است. نتیجه گرفتیم پس جایگاه 
اهر الخ ی ال ااست نم الما فص ی ای ارت که 
صورت اجمال نازل شده است و این تفصیل منجر به تصدیق حقانیت وحی 
می شود. و یکی از سخنان حضرت امیرالمومنین علیه السلام در خطبه ی 
اول نهج البلاغه را شاهد اوردیم که چگونه حضرت با تبیین نحوه ی حضور 
حضرت حق در عالم, عامل حقانیت توحید می شوند. ملاحظه فرمودید که 
حضرت به جای اين که با روش استدلالی, خدا را ثابت کنند. در راستای 
تبیین نحوه ی حضور خداوند در عالم فرمودند: کل م۱ نها و 
یر کل 
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1- سوره ی رعد, آیه ی 43. 


شی ء لا مُرَائّلوٍ»(1) او با هر چیزی است., نه آن که کنار آن چیز باشد و 
غیر هر چیزی است, نه آن که از آن جدا باشد. ما را دعوت کردند تا از اين 
زاویه خداشناسی را دنبال کنیم تا توافیمسا اه خاونتت شیم این نوع ار 
دعوت, دعوت برای خوب نگاه کردن است و نه دعوت به استدلال برای 
اثبات خداوند. 


نتیجه گرفتیم که این خاصیت هر حقیقت اشراقی است که برای نظر به 
انوار آن حقیقت و قرارگرفتن در ذیل آن, قابل تبیین است. و عرض شد با 
توجه به این که مکتب امام خمینی«رضوان الله تعالی علیه» یک مکتب 
انشراقین است اند تدای این که این مکتب فایل فهم و فایل تضریی بشوو 
به خخضیل :ور آند وهمان,طور کم امیرالمومتین علیه السلام برآع‌به تفضینل 
در آوردن وحی محمدی صلی الله علیه و اله با ملکوت خود به اسلام رجوع 
کردند, برای به تفصیل اوردن مکتب حضرت امام هم باید به صورت قلبی و 
با ملکوتِ خود, به مکتب حضرت امام رجوع کرد و برای رجوع به مکتب 
اشراقی حضرت امام. مثل رجوع به هر مکتب اشراقی, اولا: باید متوجه 
اشراقی بودن آن هکنت بستنم 2(.۰) باشا- : خود را آماده ۵ صوظف: کنیم که ان 
حقیقت اجمالی رز نف تفیل در آدرنق: در این صورت است که توانسته ایم 
فتنسآه اس ی آر نی و و عرض شد تفصیل آن مکتب منجر به 
تفکر می شود و تفکر بر روی حقایق وجودی موجب تفاهم می گردد و 
تفاهم عامل وحدت حقیقی در اجتماع می شود و در فضای وحدت حقیقی, 
آن توغ شک‌فاین که ارهان پشریت است: بت صحته.هن آبخ و در آین.زاشتا 
حضرت امام«رضوان الله علیه» می فرمایند: 


«باید توجه داشته باشید که باز پیروزی به آخر نرسیده است؛ ما مراحلی 
داش ماه مس رای که ار ها مات ات 
شتما خوانان افشار ملت.هشید که باید اين, نهشت: را هر اه کنیه. تاج 
7 آن هایی که در بین ما می خواهند تفرقه بیندازند, به غلط رفته اند! 
۳ ۱ 
برسد: باید این توطئّه را خنثی کنید. باید این اشخاصی را که توطئه گر 
هستند به جای خودشان بنشانیم. من از خدای 
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ی ات خصام عم اول. 


2- نگاه وجودی به هر حقیقتی, همان نگاه اشراقی است و لذا تا خود را در 


تبارک و تعالی این وحدت ملت را خواهانم؛ و با وحدت ملت و توجه به 
اسلام و دین اسلام, ما همه به پیش باید برویم. و جمهوری اسلامی را در 
خارج پیاده کنیم و وجود عینی بدهیم.»(1) 


عنایت دارید که برای به تفصیل آوردن مکتب امام و عینی کردن جمهوری 
اسلامی و ظهور وحدت ملت؛ ابتدا باید با توجه قلبی و ملکوتی خود منوجه 
اشراقی بودن آن مکتب شویم و سپس با هماهنگ شدن با انديشه و 
شخصیت و روحانیت امام, اتکی به تفصیل در آورذن آن را در خود 
ایجاد نماییم, همان طور که مقام 7 الله» او" حضرت 
امام را یک حقیقت در تاریخ افره فان خی داتی زر اقا سعی دارند با 
جنبه ی روحانی و ملکوتی شخصیت امام هماهنگ شوند. و این همان 
برخورد درستی است که باید با مکتب امام داشت تا منجر به بهره مندی 
همه از تجلیات نور اشراقی آن شخصیت گردد. 

شخصیت ملکوتی حضرت امام خمینی«رضوان الله علیه» 

همین که متوجه شدیم موضوع مورد توجه ما اشراقی است باید فراموش 
نکنیم که آن موضوع. از طریق ارتباط ملکوتی شخصی مثل امام با ِِ 
بالاتر ظهور کرده است. به این معنا که حضرت امام با بنیه ی ملکوتی شا شان 


به جنبه ی ملکوتی اسلام و اهل , ی ار 
را جهت تجلی انوار قدسی خاص آماده نمودند. به گفته ی خودشان: 


فارغ 

اگر از هر دو جهان گردیدی 
از 

دیده ی این و آن نهان گردیدی 
طومار 

وجود را به هم پیچیدی 

پار 


از پس پرده ها عیان گردیدی(3) 


ساختار شخصیت امام این طور نیست که برای رجوع به اسلام بخواهند یک 
الم و دانشمند وید هرچند کسی :مک این نیست که انشان بی عالم 
افلافی اند هلت آن خش که اهام سا ای یه دا می که رون کنات هه 
کلمات هر کاضا رمبه وی تا است, این اش که سعی ارت اه 
ک کی شان به لام ماهن سست یم السیلام رمع نید مر ترجه 
انامه واه 
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1- صحیفه ی امام, ج 7, صص 166-165 

2- مقام معظم رهبری«حفظه الله» در رابطه با اشراقی و نورانی بودن 
شخصیت حضرت امام«رضوان الله علیه» می فرمایند: ملت ایران با 
رهبری آن مرد عظیمی که بلاشک خداوند لمعه ای و لمحه ای از انوار 
طیبه در وجود او قرار داده بود, دنباله ی همان راه را به کار کت 
0 2. 


3- دیوان شعر امام خمینی, ص 242. 


مقدس اهل بیت علیهم السلام بر ملکوت حضرت امام تجلی کرده است و 
یک نحوه یگانگی با آن انوار مقدس در ایشان ایجاد شده مثل یگانگی که به 
تعبیز. کرت ضادق علچه. الشبلام بخ ده آنکشت باه و میا نی هنت ۱1 
حضرت امام زبان حال خود را این طور بیان می کنند که: 


ان 
روز که عاشق جمالت گشتم 
دیوانه ی 


روی بی مثالت ؟ 


دیدم 

نبود در دو جهان جز تو کسی 
بی خود 

شدم و غرق کمالت گشتم(2) 


تأکیدهای مکرر ایشان بر روی حضور : : قلب و ملکوت؛ حکایت از استقرار 
ایشان در چنین مقامی دارد. با دفت در ی از ٍِِ ایشان می 


تک از اسرار عبادات و فوائد مهمه, , که همه مقدذمه ی آن است, 
است که جمیع مملکت باطن و ظاهر مسر در تحت اراده ی «الله» و 
متحژک به تحریک «الله» شود و قوای ملکوتیه و ملکیه ی نفس از جنود 
«الله» شوند و همگی نسبت به حق تعالی سمت ملائکه الله را پیدا کنند. ۰ و 
این خود یکی از مراتب نازله ی فنای قوا و ارادات است در اراده ی حق. و 
کم کم نتایج بزرگ بر اين مترثب شود و انسان طبیعی الهی گردد و نفس 
ارتحاض ۱[ پیدا کند .و نود ایلیس. یکسره. شکست. خورده: 
منقرض شوند و قلب و قوای ان تسلیم حق شوند و اسلام به بعض مراتب 
باطنه در آن بروز کند.»(3) 


«سر الصلوه» می فرمایند: ۱ 


همین طور مطلق عبادات و خصوصاً نماز, که نگاو از ترکیبات قد سیه 
است که بیدّی الجلال و الجمال فراهم آمده و تصفیه شده, کمال و نقص و 
نورانیّت و ظلمانیّت آن بسته به روح غیبی و نفخه ی الهیّه ی آن است که 
به توسط.نفش ناطفه ق آتشنانيه به آن.دهیده مین شود. و هرچه مرتبه ی 
اخلاص و حضور قلب, که دو رکن رکین عبادات است. کامل تر باشد, روح 
منفوخ در آن طاهرتر و کمال سعادت آن بیشتر و صورت غیبیه ی ملکوتیه 
ی آن منورتر و کامل تر خوآهد بود. و کمال عمل اولیاء علیهم السلام به 
فاتی یات راظ ‏ اوه و 
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1- بحارالأنوار, جح 25, ص 21. 


2- دیوان شعر امام خمینی, ص 220. 
و ادا ااضاه هه خر 3 


صورت عمل چندان مهم نیست؛ مثلاء ورود چندین ایه ی شریفه از سوره ی 
مبارکه «هل اتی» در مدح علی علیه السلام و اهل بیت طاهرینش علیهم 
السلام به واسطه ی چند قرص نان و ایثار ان ها نبوده, بلکه برای جهات 
باطنیه و نورانیت صورت عمل بوده ؛ چنانچه در آیه ي شریفه اشاره ای به 
1 ن فرموده آن جا که فرماید: «انما نطْعمَکُمْ لوجّه اللّه لا ثرید مِتکُمْ جزاء و 
درا ریت ی اه السام که انسل ار ای این 
می باشد. نه به واسطه ی همان صورت دنیائی عمل بوده که کسی دیگر 
اگر آن ضربت را زده بود باز افضل بود, گرچه به ملاحظه ی موقعیت 
مقابله ی کفر و اسلام, خیلی انجام این عمل مهم بوده که شاید شیرازه ی 
لشکر اسلام از هم پاشیده می شد, ولی عمده ی فضیلت و کمال عمل ان 
حضرت., به واسطه ی حقیقت خلوص و حضور قلب ان حضرت بوده در 
انجام این وظیفه ی الهیه؛ و لهذا مشهور است که وقتی غضب بر ان 
حضرت مستولی شد به واسطه ی جسارت ان ملعون, از کشتن او 
خودداری فرمود تا آن که عمل به هیچ وجه شائیه ی الیّت و جنبه ی ی 
الخلقی نداشته باشد؛ با آن که غضب ان ولی الله مطلقم غضب الهی بود 
ولی باز عمل را خالص فرمود از توجه به کثرت, و , ه خود را فانی در 
حق فرمود و عمل به دست حقّ واقع شد. و چنین عمل در میزان سنجش 
ی 


ملاحظه کنید چگونه حضرت امام«رضوان الله علیه» به جنبه ی ملکوتی 
اعمال رجوع دارند قس ان جنبه تأکید می کنند. باز در کتاب ادا الصلوه 
می فرمایند: 


«از آدات مهمه قلبیه عبادات. خصوصاً عبادات ذکریه, فصا ند است. و آن 
غیر از خاعانه ایست که فقها ء«رضوان الله علیهم» در خصوص نماز اعتبار 
کرده انذر و آن غبارت. است:ار آن که شخص سالک عباوت را,ار روق 
سکونت قلب و اطمینان خاطر بجا آورد. زیرا که اگر عبادت را با حال 
اضطز اب قلب. و ترلزل. ها آورد. قلب از آن.عبادت صفعل:نشود. و آناره 
از عبادت و داکفت قلب حاصل نشود و حقیقت عبادث صورت باطنیه ی 
قلب نگردد.»(3) 


در کتاب مصباح الهدایه بر شناخت نفس به عنوان آیته ی معرفه الله و 
معرفت اسماء الهی ناکید دارند و به کشف حقایق متالی در ملکوت نفس 
نظر دارند. در مصباح 1< می فرمایند: 
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1- سوره ی دهر, آیه ی 9 . 
2- سرژالصلوه معراج السالکین و صلوه العارفین, صص 7-16 1. 
اه ی 1 


«هل قرأت کتاب نفسک و تدبُرت فی تلک الاأیه العظیمه الْتی جعلها اللّه 
حقیقتک الغیبیه فی عقلک البسیط بالحضور البسیط الاجمالی, و فی عقلک 
التفصیلی بالحضور التفصیلی. و فی ملکوت نفسک بالتجلی المثالی و 
الملکوتی».(1) ایا کتاب نفس خود را خوانده ای؟ و در اين نشانه ی بزرگ 
الهی تدبر کرده ای؟ نشانه ای که خدای تعالی شناخت او را نردبان شناخت 
خود و شناخت اسماء و صفات خود قرار داده است؟ پس بنگر که از دیدگاه 
عقل بسیط با علم حضوری بسیط اجمالی از انچه در حقیقت غیبی خودت 
هست چه می بینی؟ و در عقل تفصیلی با علم حضوری تفصیلی, در ملکوت 
خودت تجلی متثالی و جلوه ی ملکوتی چه چیزی مشاهده می کنی؟ 


با دقت بر روی شخصیت همه جانبه ی حضرت امام متوجه می شویم این 
قلب. قلب خاصی است و عرض شد اگر قلب انسان الهی شد به تعبیر 
قرآن, «لَهْم قلونْ یَعَفلونَ بها»(2) قلب هایی خواهند داشت که در عین 
ارتباطبا ملکمت,غالم: اهل تعقل و‌فهم کلبات ثنر می,باشتد. تفافت آمام 
با بقیه ی عرفاء در سوال هایی بود که داشتند و جواب ب ان سوال ها منجر 
تج تلف تور اقب ( باید ِِ- بود انقلاب ۰ 
شکل اسلامی جلو ببرد. به تعبیر حضرت آیت الله جوادی«حفظه الله» ۹ 
تن آز سیر مخ الق ال الحقء ترا اضلاح ژندکی آنضان و حاکمت 
قانون خدا به سیر یالحق فی الْحَلق رسیده بودند و لذا همجون انبیاء در 
جریان زمان وارد می شوند و جریان تاریخ را به دست گرفته و جهان تازه 
ای از ز کمال های مطلوب را خلق می کنند.(3) آیت الله جوادی معتقدند یک 
مرحله از زندگی حضرت امام, مرحله ی آنس با جهان غیب است و یک 
موخاهز آسرهیا الم ماوت اس هدر ان مرحلهبا بم‌متدای دادرم 
انقلاب را به سامان رساندند.(4) 


با توجه به نکات فوق است که تأکید می شود برخورد ما با مکتب امام باید 
یخی مکی اشفا شا تا سر آن ما تا سض واه ان موم ند 
شویم. به قول خودشان: 
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اه امس 2 


3- بنیان مرصوص, ص 72. 
اما رصن 1 


از 

آن دمی که دل از خویشتن فرو بستم 
طریق 

بت تام روانه تمط ۱1 


با رجوع به مکتب اشراقی حضرت مام از طریق جنبه ی ملکوتی مان 
افکان فصیلران سا کر کات وز کات افیا خود میم انم فراهه 
کنیم تا شعور خاص فهم زمانه در ما ظهور کند, نمونه ی این شعور را در 
وصیت نامه ی شهدا که تحت تاثیر نور ملکوتی حضرت امام قرار داشتند, 
می توانید بيابید. در وصیت نامه ی شهیدی امده: 


«خدایا: ای معبود و معشوقم, چگونه می توانم آن عظمت تو را بیان و 
ستایش کنم ولی همین اندازه می دانم که هرکس تو را شناخت عاشقت 
خوه اخساش کر و نی کر ک ایاشسعسم مب اقلا اعلامی:ه ره کمر 
شلات اساعی ناه خمتی ان ور فطل ور اسشع کم ار کر 
تکه ام کنند و صدها بار هم بکشند و زنده کنند و باز در سخت ترین شکنجه 
ها قرارم دهند از هدف خود باز نخواهم گشت.»(2) 


ملاحظه کنید که چگونه رجوع شهدا , به مکتب امام یکی رجوع عالمانه به 
معنای آکادمیک و دانشگاهیش نیست. درست است دانشجوهای ملکوتی 
هم داریم ولی این رجوع, رجوع خاصی است که تا جنبه ی اشراقی مکتب 
حضرت امام برایمان تبیین نشود نه می توانیم بفهمیم شهدا در مکتب امام 
چه می دیدند و نه می توأنیم خودمان با آن مکتب ارتباط برقرار کنیم. 


باز تأکید می کنم که باید شخصیت امام را شخصیتی ملکوتی ببینیم و لازمه 
ی این نوع دیدن آن است که خودمان نیز جنبه ی ملکوتی خود را به صحنه 
بیاوریم و از کثرت به سوی وحدت سیر کرده باشیم و از این جاست که 
بحث رجوع وجودی پیش می آید - به جای رجوع ماهیتی و کثرت گرا - 
اصطلاح عرفا در این رابطه عبارت است از «عبور از کثرت به وحدت» که 
اگر این اصطلاح یک مقدار تبیین شود کاربردی تر می گردد. حرف عرفا 
حرف درستی است و کسی غیراز این نمی خواهد بگوید. تمام عرفا 


حرفشان این است که ما باید برای رجوع به حق از کثرت به وحدت رجوع 


کنیم به تعبیر حضرت امام«رضوان الله تعالی علیه»: 
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1- دیوان شعر امام خمینی«رضوان الله علیه». ص 10. 


2- وصیت نامه ی شهید محجمد رضاأ 
ناپینی6.۳۱۲۲۲۱.۰ ۲-12 ۰601۲۲۱/۲۱ ۲۵/۱۵۲۱6۵51 5] 


شاطری 


همه جاأ 


کوردل 

آن که نیابد به جهان جای تو را(1) 
اک 
نیست. نف آنن. کف تقوانند استدلال کنند, بلکه استدلال زا کاخ هت دانند: 


آن ها رجوع به حق را مدٌ نظر دارند, چون ماوراء اين کثرات, وحدت حقه 
ی حقیقیه است که باید قلب با آن مرتبط شود. گفت: 


بیداری 
جون 


ما ز ضُوَر ره به حقیقت نبریم 


نظر به جنبه ی وحدانی عالم, همان جنبه ای است که عرض می کنم باید با 
جنبه ی ملکوتی خودتان به آن نظر کنید و متوجه شوید مکتب حضرت امام 
دارای جنبه ی ملکوتی است که باید به آن نظر کنیم تا حقیقت آن را در 
زمان حاضر درک نماییم و بفهمیم چه جایگاهی دارد. 


چگونگی برخورد با مکتب حضرت امام‌«رضوان الله علیه» 


حرف ما این است که اگر با درک انديشه و روحانیت حضرت امام, با امام 
مرتبط شویم شایستگی به تفصیل در آوردن آن مکتب را پیدا خواهیم کرد و 
قف تهاتیق جدا: تاک مان سا کلم بترم چون امام آمده است برای همین و 
مقام معظم رهبری مصداق خوبی در این امر هستند و به واقع با آن مکتب 
درست برخورد کرده اند و معلوم است هموارم با حقیقت وجودی مکتب 
اماق مرتیط اند و از تحلیات: آن -مکتب بهره مین کیرند. بنده شاهد عرایضم 
را سخنان اخیر ایشان در جلسه ی «نشست اندیشه های راهبردی با 
موضوع زن و خانواده» قرار می دهم. می فرمایند: 


ی و ی بو اعتراف می 
کنم اولین کسی که این نقش را فهمید امام بزرگوار ما بود. مثل خیلی 
چیزهای دیگر که اول او فهمید. در حالی که هیچ کدام از ماها نمی 
فهمیدیم. همچنان که امام نقش مردم را فهمید, امام تانیر خضور مردم را 
درک کرد آن وقتی که هیچ کس درک نمی کرد.(2) 


ملاحظه کنید که رهبری در شرایط امروز جهان چه چیزی را درک می کنند 
را فهمید امام بزرگوار ما بود. در کتاب 
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1- دیوان امام خمینی«رضوان الله علیه». ص 42. 
2- 14/ 10/1390. 


«زن. ؛ آن گونه که باید باشد» عرض شد که چگونه تکنیک یک پدیده ی 
شدیدق. است., ه تباید تضور کرد کم مثلا یک لودر.عبارت, انتت: از هذار زا 
کلنگ, بلکه پدیده ای است که مناسبات خاصی با طبیعت ایجاد می کند که 
هرگز هزار نفر با هزار کلنگ نمی توانند آن متاشنبات: را بدید. آفرند.. شما 
اگر بخواهید با هزار کلنگ جنگلی را خراب کنید هزار تا آدم می خواهید, 
یعنی هزارتا بازو می خواهید ولی با یک لودر به راحتی می توانید ان را 
تخریب کنید, این نشان می دهد لودر مجموعه ی ابزارهای گذشته نیست. 
بلکه یک پدیده ی جدیدی است که مناسبات خاصی با طبیعت دارد. حال 
عرض بنده آن است که در دنیای جدید ما پدیده ی جدیدی داریم به نام 
«زن» که نحوه ی مناسبات او با عالم و ادم غیر از مناسباتی است که 
«زن» قبل از این دوره داشت. ممکن است کسی بگوید «زن امروز همان 
زن دیروز است و باید تلاش کنیم زن امروز هم مثل مادربزرگ ما عمل 
ی سس ۱ ۳97 
ام بزرگوار ما بود». ها ور تاریخ . جدید, امام 
می فهمد و تازه امثال مقام معظم رهبری می فهمند که تا قبل از امام 
نمی فهمیدند. و چرا حالا ایشان می فهمند ولی بقیه هنوز هم نمی فهمند؟ 
اگر امروز هم نگاه اشراقی به مکتب حضرت امام نکنیم متوجه نقش زن 
نخواهیم شد که بحث ان مفصل است. خواستم شواهدی بیاورم از این که 
چگونه مقام معظم رهبری با مکتب حضرت امام درست برخورد می کنند و 
از تجلیات شخصیت حضرت امام بهره مند می شوند. 


اتصال به تاریخ انبیاء 


لازم است از خود بپرسیم مکتب اشراقی حضرت امام چه خصوصیاتی دارد 
و چگونه باید به اين مکتب نظر کرد؟ در تبیین شخصیت اشراقی حضرت 
امام«رضوان الله تعالی علیه» در عین آن که نه پیامبرند و نه امام معصوم, 
می توان متوجه سخن نبی اکرم صلی الله علیه و آله شد که در رابطه با 

چنین افرادی می فرمایند: «قکاَنمَا آذٍرجتِ ره جَئبِیّه و لت لا بُوحی 
ّه»(2) گوبا نبوت در بین دو پهلوی" او در شده "۷ به او وحی نمی 
شود. 
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1- «الکافی». ج 2. ص 6۵04. 


عرض بنده این است که انديشه و شخصیت حضرت امام خمینی«رضوان 
الله تعالی علیه» یک شخصیت جامع نوری است که در تاریخ معاصر شروع 
شده و می طلبد که آن اندیشه به جهت جامعیتش به تفصیل در آید وگرنه 
شکست می خورد. و منظورم هم از شکستِ آن اشراق مثل شکستی 
است که ما در سقیفه خوردیم وگرنه به ان معنا که یک حقیقت نوری به 
عالم رسیده. شکست برایش معنا ندارد ولی شکست به این معنا که اگر 
متوجه تفصیل ان حقیقت نشویم همان طور و اسلام در ابتدای 
حات ی هر ناه نی این مت افم لاسام وتو تم 
حقیقت اسلام در حجاب رفت؛ : حقیقت مکتب حضرت امام نیز از طریق 
۳ و احزاب سیاسی در حجاب می رود و بهترین نیروهای وفادار به 


در حالی که شخصیت حضرت امام راه نجات بشریت از ظلمات دوران 
است, تا انسان ها در همه ی ابعاد شکوفا شوند, با اين همه از اين که آن 
انديشه در ابتدای امر به صورتی جامع ظهور کرده, وی نیست زیرا| 
تتیانگذار .یک آتذديشه باید همه ی ان اندیشه: را در فالنقن جامع و به .ضورت 
اجمالی بیان کند, چاره ای جز این ندارد. هر چند بعد خودش تفسیرش کند, 
مثل این که یک سوره باید تماما بياید تا حقیقت جامع آن حفظ بشود و همه 
ان اه فان کرجم‌و شون ار ان استه که آن اند تشه نمرون حلمد 
های تفصیلی خود را ظاهر می کند. 


در زمان قبول قطعنامه, امام فرمودند: «خدا می داند که راه و رسم 
شهادت کورشدنی نیست؛ و اين ملت ها و آیندگان هستند که به راه 
شهیدان اقتدا خواهند نمود .(1) اگر ما در آن زمان با اين اعتقاد به این 
او ی ی ی و 
تفصیل آن برآیم. آیا همین طور برخورد می کردیم که برخورد کردیم؟ اگر 
همان طور که رهبری به صحبت های امام نگاه می کنند ما به اين جمله 
نگاه می کردیم و در صدد تفصیل آن برمی آمدیم. همان وقت در این فکر 
فرو می رفتیم که در آینده معادلات جهان تغییر می کند, پس خود را برای 
چنین. تغییراتین آماده کنیم و شرایط تحفق آن را فراهم نماییم. اگر با این 
و ی ای ی کی ای اب ی جع 
تبدیل می کردیم که نفصیل این جمله را به عهده گیرد, نتیجه اش این می 
شد که امروز کمتر نگران خلأً هایی بودیم که ممکن است با استفاده از آن 
خلأْها استکبار, انقلاب های بیداری اسلامی را مصادره کند. آن طور که حق 


فادا 
و9 9 
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بودند, بیکار ننللستند. اگر می دانستیم این سخن حکایت از یک حقیقتی در 
آینده دارد و ما می توانیم معنی خودمان زار خیاتتارحی .ایدم .ور 
راستای تفصیل دادن آن پیدا کنیم. ظطور دیکه فمل .مین کر دیص وه ان بر کات 


خاضن ان هنم دمن یدرس 


اگر پذيرفتيم مقام حضرت امام خمینی«رضوان الله تعالی علیه» از نظر 
هدایتگری, مقامی است که می تواند زمانه را به صورتی جامع - در همه ی 
اتغاد قف فتی و تشاسی- هدایت. کنده هه فک فص از ههام میس 
زیرا| می دأنیم اگر بخواهیم جایگاه مان جایگاه مناسبی در مسیر الی الله 
باشد باید در قلب و فکر و عمل خود, به تفصیل آن حقیقتِ جامع مبادرت 
ورزیم تا معنی خود را در اين زمان از دست ندهیم و از اشراق آن حقیقت 
بی بهره نگردیم. 


اگر بتوانیم با آمادگی کاملی که در خود ایجاد می کنیم اندیشه ی 
ماد زضوان الله عالی علیه» را تعصیل بدفیم خهازسته ام قدمی: بزای 
تعالی حیات معنوی خود و جامعه برداریم و به یک معنا وارد دعای ندبه ای 
شده ایم که خط انبیاء را ازادم شروع می کند تا به حضرت صاحب الزمان 
علیه السلام برساند و ما نیز به لطف الهی در ان خط نورانی قرار می 
گیریم. با حضور در خطی که دعای تیه فا از اشاره دارد, شما یک 
شخصیت خواهید شد و نه یک شخص, برای این که معنی دار شوید و 
روحانیت خود را حفظ کنید باید با تمام روحانیتِ تاریخ بشر یگانه شوید. و 
مکتب حضرت امام امکان چنین حضوری را به شما می بخشد به همین 

یتنا کید ی کنم آمام را شخصیت صرفاً دی نیندارید, او یک مرد 
۳۳ انخت رن او انی کفدعای وه مت کر آن اهنا وداک 
خود تمام اجتماع و سیاست بشر را تسخیر می کند تا جهان را به نور مهدی 
عجل الله تعالی فرجه برساند. 


حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه با حضور تاریخی خود, نور معنویت را 
به عالم برمی گردانند و به اعتبار نورشان تمام عالم در تصرف وجود 
مقدس ایشان در می اید. بنده می خواهم عرض کنم گوهر مکتب حضرت 
امام خمینی از همان نوری برخوردار است که نهضت حضرت مهدی عجل 
الله تعالی فرجه صاحب آن است و چون آن مکتب دارای جنبه ی نوری و 
ملکوتی است وقتی در ذیل آن قرار گرفتید مظهری از آن نور خواهید شد 
و صاحب همان روحی می شوید که می خواهد خود را به تاریخ انبیاء وصل 
کند. معلوم است که انبیاء در صدد بودند جهان را در تصرف نور الهی در 


این نوع حضور ان طور نیست که روح انسان را کدر کند و او را جزء نگر و 
کثرت زده نماید. 
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قصد ها ۶ این چا این بند که تایه کنیم کیب خضرت امامه همین طور که 
مقام معظم رهبری فرمودند: یک مکتب جامع در معنویت و عقلانیت و 
عدالت است و چنین هویتی بر قلب ایشان اشراق شده و باید با نظر به 
هویت اشراقی اش به ان نظر کرد و نه ان که تصور کنیم حضرت امام یک 
نظریه ی علمی - مثل سایر نظریات- داده اند. از این جا به بعد تا آخر می 

خواهیم بکونیم جایگاه این مکتب در فرهنگ دینی و در دنیای مدرن 


دومین نکته از هندسه ی فکری که در اين زمان باید بر آن تأکید شود تا 
حایان کت امام در فرهنگ دینی روشن کردد رجوع به شخصیت امام 
خمینی«رضوان الله تعالی علیه» در راستای رجوع به حضرت ولی عصر 
ععل الاه تعالی فرکد. است که عضاهر عامع انسماء الم است + اساسا در 
ار رانا است کس حتف فص مت مرف ان 


در راستای رجوع به حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و تحقق فرهنگ 
انتظار آن حضرت, چاره ای نیست که به سه مهم توجه شود که عبارتند از: 
«شناخت وجودی خود»؛ «شناخت غرب» و «شناخت هدیه ی بزرگ حضرت 
ایام سفتی. انطلات اسااسی ان صاالله رفن خوامد نم که جرا ور 
رابطه با حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه لازم است خود را بشناسیم 
یشان کامی وت جریا صیا ان رتست ات دوران ۱ 
نشناسیم نمی توانیم به حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه رجوع کنیم و 
از طرفی باید روشن شود بدون نگاه درست به حضرت مهدی عجل الله 
تعالی فرجه محال است غرب درست دیده شود. همچنان که برای شناخت 
متوجه مقصد اصلی انقلاب اسلامی- یعنی حکومت حضرت مهدی عجل الله 
تعالی فرجه- باشیم و از طرفی دیگر متوجه باشیم انقلاب اسلامی نوری 
است که بنا دارد از ظلمات فرهنگ غعرب عبور کند. پس در واقع می 
خواهیم عرض کنیم اگر رسیدید به این که برای فرارگرفتن در ذیل 
شخصیت حضرت امام و آماده کردن ملکوتتان جهت ارتباط با ملکوت 
حضرت امام. راه کار می خواهد, ما راه کار را سه نکته ی فوق می دانیم و 
معتقدیم در خود مکتب امام این نکات مورد توجه قرار گرفته است. 


ملاحظه فرمودید امیرالمومنین علیه السلام که می خواهند تفصیل مکتب 
وحی محمدی صلی الله علیه و آله باشند, چگونه با تمام وجود به همان 


اسلام رجوع می کنند و فرقشان با بقیه ی صحابه در رجوع کامل و قلبی به 
خضترت. محتند ضلی اللد. غلفه.ود ال ات و وه آند که مام‌زاند عحف 


الهی را تفصیل بدهند و خداوند 
ص: 200 


هم مددهای خاصی به حضرت امیرالمومنین . علیه السلام در آن راستا کرد. 
عده ای از صحابه نه تماما به اسلام رجوع کردند و نه خود را مأمور تفصیل 
3حی الهی دانستند و آن هایی که جایگاه حضرت علی علیه السلام را 
نشناختند عملاً عامل به حجاب بردن اسلام شدند. اگر به مکتب حضرت 
اش فیس تم نا اه ک ود د تفصیل آن مکتب هستیم 
ملاحظه خواهید کرد خود مکتب چیزهایی در اختیار شما می گذارد. 


عرض شد آن سه نکته مهمی که باید به آن توجه شود با رجوع به مکتب 
«وجود» ان فرهنگ در هر مرحله ای بهترین انديشه و عمل را به 
وا ای ۱ 


9 تام واسطه ی قیض آست و تا آن جایی که حضرت مهده 
عجل الله تعالی فرجه می فرمایند: «تَخْنْ صَایغْ ربا و ال بقد 
صتائعتا...»(2) ما ساخته و پرداخته ی خداوند هستیم و خلق در مرتبه ی 


از نظر روایت فوق, حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه واسطه ی فیض 
هستند و خودشان تجلی مستقیم حضرت حق می باشند و بقیه ی عالم 
تجلی وجود حضرت صاحب للامراند. با توجه به این امر وقتی می خواهیم 
به خدا رجوع کنیم از مسیر درجه ی وجودی برتر خودمان - یعنی امام زمان 
عجل الله تعالی فرجه - می توان به خدا رجوع کرد. از طرفی واقعی ترین 
آن خداوند است که چون به همه ی عالمْ وجود داده خودش عین وجود 
اش ما اهامای اس ی اس ین 
باید بدانیم حضرت حق با تجلی در وجود حضرت مهدی عجل الله تعالی 
فرجه در صحنه ی ظهور است. حضرت حق با تجلی در جمال انسان کامل 
در عالم ظهور می کند و بقیه ی موجودات با واسطه ی حضرت صاحب 
الأمر موجود می شوند و از آن چهت که حضرت صادق علیه السلام می 
فرمایند: «تَجْْ چ اللّه الأسَمَاء الشتی»(3) ما آن اسماء حسنای الهی 
هستیم که باید از ظریق ان اسماء حسنا خدا را بخوانید. پس با رجوع به 
وجود حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه به وجود مطلق یعنی حضرت 
حق رجوع 
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1- در کتاب «بصیرت و انتظار فرج» از همین موّلف می توان این موضوع 
وا ۹ 
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خواهیم کرد, به این معنا که اگر بخواهیم به خدا رجوع کنیم به مظهر تام 
حضرت حق باید رجوع کنیم که همان خلیفه ی الهی است. 


خداوند در زمین خلیفه ای قرار داده تا انسان ها با رجوع به آن خلیفه 
بتوانند به خدا رجوع کنند. به ملائکه هم که فرمود در مقابل او سجده کنید 
خواست به ان ها بفهماند در مقابل این خلیفه از خود فانی بشوید و 
حاکمیت نور او را بر خود بپذیرید. نتیجه می گیریم اگر بخواهیم به خدا به 
عنوان «وجود مطلق» رجوع کنیم باید با رجوع به «وجود» در مظهریت تام 
الهی یعنی مهدی عجل الله تعالی فرجه این کار را شروع نمائیم. اين که 
امام صادق علیه السلام می فرمایند: «مائیم ان اسماء حسنایی که باید به 
آن رجوع کنید, آن اسماء حسنایی که خداوند از بندگانش هیچ عبادتی را 
تصف: بد برق فک | معرفت به ما»(1) چون با رجوع به امام زمان به عنوان 
حقیقت وجود همه ی مخلوقات, حقیقتا به خدا رجوع شده و چون به خدا 
رجوع شده, عبادات قبول می شود. 


باید از خود پرسید چرا امامانی که بنا است دست ما را بگیرند و به طرف 
ای و رم یر نها راتس وا وه 
برای روشن شدن این سوال باید متوجه مقام وجودی ان ها بشویم و در 
این راستا ابندا باید متوجه «وجود» شد و برای رجوع به وجود. خودشناسی 
نیاز است. آن هم خودشناسی از آن زاویه که نظر به «وجود» خود بیندازیم 
و وجود خود را احساس کنیم, نه خودشناسی به آن معنا که اسم و رسم 
خود را بدانیم. برکات معرفت نفس با احساس «وجود» از طریق احساس 
خودمان؛ ظهور می کند و معنی واسطه ی فیض بودن امام زمان عجل الله 
تعالی فرجه روشن می شود و می فهمیم از چه جهت باید به امام معصوم 
نظر کرد و منتظر ظهور آن حضرت بود, پس اگر می گوئیم: «فرهنگ 
انتظار, فرهنگ رجوع به حقیفقت «وجود» است و در هر مرحله ای بهترین 
آنديشه و عمل, زا به ههرام هی آورد.» ستاتمان ان است که عرض شد. 


نگاه به حقیقت وجودی حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه 


به نظرم این روشن است که نظر به «وجود», موجب فکر می شود چون 
ماهیت به خودی خود حقیقت خارجی ندارد و لذا تفکر بر روی ماهیات به 
خودی خود ما را مشغول عدمیات می کند. از ان طرف عمل صحیح. عملی 
است که مبتنی بر واقعیت و وجود باشد نه مبتنی بر خیالات و وهمیات. 
فرهنگ انتظار و نظر به امام منتظر بر این اساس است که معتقدیم مقام 


ره 202 


1- الکاذ 
لکافی, 0 1 ص‌ 114 


حضرت,؛ مقام واسطه ی فیض و «سبتٌ الختضل تین الأرض و الشماء» 
است پس در اين فرهنگ به واقعی ترین واقعیات نظر می شود و در همین 
زانط دی دای دراه در وف جضرت جک له الله بجالی فرره اعوا و 
می دارید: «یبَقائّه بقَیتِ الخلیا و بیْقیه ژزق الوَری و بوجوده تَبِتتِ الأرْض 5 
السَمَاء» به بقاء آن حضرت, دنیا باقی است و به برکت وجود آن حضرت 
مخلوقات رزق داده می شوند و به سبب وجود آن حضرت آسمان و زمین 
پایدارند. این نگاه, نگاه به مقام و حقیقت وجودی حضرت است و تا 
«وجود» را ازاد از هر ماهیتی, درک نکنیم نمی توانیم این مقام را درک 
کنیم و ذهن ما نسبت به مقام حضرت از نگاه به اين که حضرت یک شخص 
اند ی و تمام 
عالم ساخته ی ماست. همین طور که اگر «وجود» را درک نکنیم 
ابر العنشیی علیع الساام رز هم که عوانیی حفیعت تفری کی شم و 
رها در شتا مس تم تال کم شرع اعضاو دارقعفام امد 
علیهم السلام یی مقام نوری عرشی است. شیعه متوجه معارفی است که 
روشن می کند انسان های کامل در مراتب وجود, در عالی ترین مرتبه 
قرار دارند, یعنی همه ی مراتب پائین ترٍ وجود در آن مقام نوری به صورت 
جامع وجود دارد. با این دید وقتی در یک روایت ملاحظه می کنید که می 
فرماید: اگر این دعا را بخوانید تمام حوائج تان, برآورده می شود می 
فهمند بعتن چم جون وفتن. نوائشتیم با معامی. آنمن. بگترنم که همه ی 
مراب الم مود ه ضورت امه رن تین آوشتی نا اس با ارام ان 
چه در عالم وجود هست, رسیده ایم؛ جچون با مغز حقیفقت ارتباط پیدا کرده 
اس ابا در ان یت ریسا کچ ال انا ار 
با مغز حقیقت مانوس باشید و جان شما تحت پرتو ان نور قرار داشته 
تاشدطلی رد گس ها ای ارماط بر اسان خی مان 


نگاه وجودی به قطب عالم امکان, انسان را در مرکز هستی قرار می دهد 
و در آن حال انسان همه ی مطلوب خود را پیش خود دارد مشروط به آن 
کار طری رت سس ای اشاس مورا وت کت تاستاد 
به وجودٍ برتر نظر نماید و تحت پرتو نور آن قرار گیرد. ملاحظه کرده اید که 
ماهیت چیزی نیست که بتواند تجلی کند, تجلی مربوط به «وجود» است. 
اگر نظر به جنبه ی وجودی قطب عالم امکان کردیم. می توانیم قلب خود 
را تحت نور وجودی آن حضرت قرار دهیم, ولی نظر به مایت نظر به 
چیزی است که پرتو ندارد تا از نور آن بهره مند شویم, مثل نظر به یک میز 
است, این میز پرتوی ندارد که از آن میز یک میزی در مرتبه ی پائین تری 
تملی کند یب امامومان عحل له تال فرح هوانگ سک 


نظر به جنبه ی ماهیتی آن حضرت است ولی نظر به مقام وجودی آن 
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نوع رجوع. عبور از کثرت به وحدت و يا سیر از ماهیت به وجود است و 
معرفت نفس در این سیر نقش اساسی دارد. 


وقتی از طریق برهان حرکت جوهری متوجه می شویم ذات عالم ماده عین 
حرکت است و از طرفی روشن است چیزی که عین حرکت است., هیچ 
گونه ثبات و بقابی ندارد, در حالی که خداوند عین بقاء و ثبات و عین وجود 
است, می توان فهمید چیزی که عین حرکت است چقدر از وجود بی بهره 
است. به تعبیر ملاصدرا جوهر عالم ماده متشبک به عدم است و تا این حد 
به عدم نزدیک است که به تعبیر امام خمینی«رضوان الله علیه» اگر بلرزد 
و پایش بلغزد, به وادی عدم پرت شده.(1) عالم ماده کمترین بهره را از 
هستی دارد و به جهت شدت سرعتی که دارد خود را به صورت یک واقعیتِ 
ثابت می نمایاند مثل آنتتن گردان که به جهت حرکت. به صورت دایره ای 
از اتش برای ما خود را می نمایاند. درک حرکت جوهری عالم ماده, از 
شهودات قلبی ملاصدر| است که او برای روشن کردن عقل انسان ها 
نسبت به این موضوع, توانست آن را به صورت برهانِ حرکت جوهری بیان 
کند. اصل موضوع یک شهود و اشراق قلبی است هرچند او زبان ارائه ی 
آن را عقلی قرار داد. مثل شهود امام خمینی«رضوان الله علیه» نسبت به 
ضعف آمریکا در هستی, ۳ شهود را به این زبان ارائه می دهند که 
«امریکا هم هیچ غلطی نمی تواند بکند» 2(۰) از نظر شهود قلبی, هیچ 
فرقی بین «آمریکا هم هیچ غلطی نمی تواند بکند» و «حرکت جوهری» 
ملاصدرا نیست. هر دو انسان هایی هستند با شخصیت اشراقی و با دو 
نحوه شهود برای یک مقصد. همین طور که در ایات قران ان جایی که بهود 
را لعن می کند با آن جایی که فرمان اقامه ی نماز می دهد, هرچند در 
ظاهر فرق_می کند ولی در واقع یک نور است در مواطن مختلف. ان 


راز زمین گیرشدن بشر 


ماهیت در ذات خود اصلاً چیزی نیست که بتوان به آن رجوع کرد و اد ان 
بهره مند شد. ی اک ی 10۳ 
اولین چیزی که در این دنیا باید متوجه باشیم, عبور از کثرت به سوی 
وحدت است که ما آن را «نگاه توحیدی» می ناأمیم. ققم 0 است که در 


عمل و در زندگی دنیا معلوم باشد چه کار می کنیم تا بفهمیم یعنی چه که 
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عارفان بالله می گویند به مقام توحید رسیده اند. به تعبیر امام 
یی هر ضو ان الله تعالی علیه»: «توحید, «تفعیل» است., و آن از کثرت 
بویت سرت ات ۱۱ اسان ور سم ش. کات فرظ ااعلا که رب 
فرزندشان هدیه کرده اند می فرمایند: «عزیزم, کلام در سفر از خلق به 
حق» و از کثرت به وحدت؛ و از ناسوت به ِِ جبروت است »(2) در 
در این کترت ها رک حتیقت واحد جازه 
است که همه ی این ها مظاهر نور آن حقیقت واحدند. به تعبیر قرآن «اللهٌ 
تور السْماوات وال ض»(3) خداوند نور اتتضان ها و زمین است, بنا به 
فرمایش امام خمینی«رضوان الله تعالی علیه»: 


جشنة خی اس الله. است * ی عق, است و اسماء آلله: شمه خیت آوزست. 
اسم در مسمای خود فانی است. ما خیال می کنیم که خودمان یک 
استقلالی داریم, یک چیزی هستیم او او اتف ۳1 شعاع 
وجود که موجودات را با آن شعاع, با آن اراده, با آن تجلن: , موجود فرموده, 
۳ آلی ان تحلی: برداشته بشود, تمام موجودات لاشی ءاند. برمی گردند 
به حالت اولشان. برای آن که ادامه ی موجودیت هم به همان تجلی 
اوست. با تجلی حق تعالی همه ی عالم, وجود پیدا کرده است, و آن تجلّی 
و نوره اصل حقیقت وجود است؛ : بعنی اسم الله است : «الله رز وژالسموات و 
الأرض» نور سماوات و ارض خداست, بعنی جلوه ی خداست. هر چیز که 
یک تحققی دارد اين نور است ؛ ظهوری دارد, این نور است. ما به این نور 
می گوییم, برای این که یک ظهوری دارد؛ انسان هم ظاهر است؛ نور 
است. چیوانات هم همپن طور, نورند. همه ری موجودات نورند, و همه هم 
نور «الله» هستند: الله زر تور السموات ااض یعنی وجود سماوات و 
۱ رض که عبارت از نور است. 9 و آن قدر فانی در اوست که 
«اللة توژ السمواتِ». نه اپن که اللَه تور السّهاواتِ»(4) این یک نحوه 
جدایی زرا می فهماند. «الل 7 تور السموات 5 الأرَضٍ» یعنی هیچ موجودی 
در عالم نداریم که یک نحوه استقلالی داشته باشد. استقلال معنایش این 
است که از امکان خارج بشود و به حد وجوب برسد. موجودی غیر از حق 
تعالی نیست.»(۵) 
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2- سر الصلوه معراح السالکین و صلوه العارفین, مقدمه, ص 28. 
3- سوره ی نور» ایه ی دت. 


4- خداوند, اتتفات ها را روشن می سازد. 
<5- تفسیر سوره ی حمد,امام خمینی صص1000- 1001. 


ملاحظه بفرمائید که حضرت امام تأکید می کنند که قرآن نگفت: خدا عالم 
را نورانی می کند بلکه فرمود: نور عالم, خدا| است و از آن جهت که در 
عالم. , بودن هرچیز, «وجود»؟ آن چیز است؛ توحید یعنی نظر به حقیقت یگانه 
ی عالم هستی که همان وجود مطلق است. مخلوقاتِ عالم غیير از «وجود» 
چیزی ندارند. عارف سالک که از کثرت به وحدت عبور می کند متوجه این 
امر ‏ است. در دستگاه فکری حضرت امام خمینی«رضوان الله نوات علیه» 
با نگاه صدرایی, بحث «وجود» مطرح است و به همین جهت عرض می 
شود اولین چیزی که باید در تفصیل انديشه ی حضرت 7 الله 
تعالی علیه» مدٌ نظر قرار گیرد حکمت متعالیه ی صدرایی است تا با عبور 
از ماهیت و نظر به وجود, متوجه مقام وجودی حقیقت حضرت صاحب الامر 
علیه السلام شویم و عرض شد معرفت به نفس در این امر می تواند کمک 
موّثری بکند. 


توحید؛ اولین شرط ارتباط با امام معصوم 


به طور کلی دو نگاه به حضرت صاحب الأمر عجل الله تعالی فرجه داریم. 
یک نگاه این است که به حضرت ارادت داریم و معتقد به وجود آن حضرت 
هستیم ولی به جنبه ی فردی حضرت نظر می کنیم و تقاضایمان از ظهور 
حضرت, تقاضای ظهور یک شخص است. این عفقیده, عقیده ی پاک و 
ارزشمندی است ولی این نگاه با نگاهی که امام را یک حقيقتِ وجودی می 
بیند که در همه ی عالم حاضر است و باید در ذیل نورٍ وجود او قرار گرفت, 
فرق می کند. نگاهی که به انقلاب اسلامی می شود و آن را هدیه ای از 
حضرت می داند که در نهایت باید به آن حضرت برگردد, نگاهی است که 
نظر , به مقام وجودی حضرت دارد و در این نگاه جایگاه امام خمینی«رضوان 
الله تعالی علیه» در ذیل حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه است تا 
خضزت: امام«رضوان الله.علیه» انقلاب اسلامی را به عنوان تفضیل توز 
حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه به صحنه آورد. 


در نگاه وجودی. معتقد می شویم باطن حضرت مهدی عجل الله تعالی 
فرجه - به عنوان واسطه ی فیض- یک حقیقت است که مظهر آن حقیقتِ 
وجودی, شخص حضرت صاحب الأمر عجل الله تعالی فرجه می باشند و 
شخصیت امام خمینی«رضوان الله تعالی علیه» پرتوی از مقام لوری 
حضرت مهدی عجل الله تعالی فرچه است. 


این که انسان متوجه حقیقت نوری امه علیهم السلام باشد یک عقیده ی 
بر کین است, در آن صورت وقتی روبه روی امیرالمومنین علیه السلام 


ایستادید, روبه روی انسانی ایستاده اید که مظهر اسم اعظم الهی است و 
تمام عالم در یمیت ممام تفزی اوسته ابادر ه سلمان از این ار 
امیرالمومنین علیه السلام را می دیدند و اين نوع نظر به امام خیلی فرق 
قتی کتو بسا شین که ای عیانن بعحضیت فلی:عله آ تاره 
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ذارد. اباذر ه شلمان و شیقیاتی متل آن. هاء براساس آن نگام. تلاش داشتنز 
ور ی ۱ در ذیل حقیقت نوری وجود مبارک 
طالب است و او از طریق حرکات و گفتار, توجه ما را به آنحفت فتل 


می 


مقابل حقیقت پا وجود. ماهیت قرار دارد که حد وجود است کسی که تا این 
اندازه نظر و قلب خود را تربیت نکرده باشد که از کثرت به وحدت منتقل 
شود نمی تواند با بعد وجودی یا ملکوتی خود در ذیل نور امام معصوم قرار 
کیرد: اولیی شوط ارقاط با امام آن است که اتسان,به خوحه وارد تقنده 
باشد, حالا آن درجه ی توحیدی عالی پیش کش, لااقل به دروازه ی توحید 
رسیده باشد که به کثرت ها و ماهیات اصالت ندهد. حضرت امام 
خی وان الله عالی علهر اساه سس نی و ور آز کرت به 
سوی وحدت و رسیدن به توحید, توصیه می فرمایند: 


«برای سالک الی ال که از ظاهر به باطن سیر می کند و از علن به سر 
رقف ضم. تفا وگ باید این توجه صوری را به مرکز برکات ارضیه, و ترک 
جهات متشتته ی متفژقه را وسیله ی حالات قلبیه قرار دهد و به صورت بی 
معنی قناعت نکند؛ ودل را, که مرکز توجّه حضرت حق است. از جهات 
متشئته ی متفرقه, که بت های حقیقی است. منصرف کرده متوجّه قبله ی 
حقیقت, که اصل اصول برکات سموات و ارض است, نماید؛ ؛ و راه و سم 
غیر و غیریّت را از بین بردارد تا به سر «وَجْهْتْ وجهی للذی قَطر السّمواتِ 
و ااض ۲ نداره‌بای رس ور از لیات فواری الم نب اسحاتی در 
قلبش نمونه ای حاصل اید و جهات متشئته و کثرات متفژقه با بارقه ی 
الهیّه سوخته شود, و حق تعالی از او دستگیری فرماید.»(1) 


عمده آن است که انسان برای رسیدن به جاده ی توحید متوجه باشد کثرت 
ها را اصالت ندهد و يا به زبان مکتب صدرایی تلاش کند به جنبه ی وجودی 
ماهیات بنگرد. 


ملاصدرا و تمدن اسلامی 


حصر ت امام«رضوان الله تعالی علیه» به زبان حکمت صدرایی سخن می 
گویند چون بنا دارند انقلاب اسلامی را در ذیل فرهنگ مهدویت به صورتی 
تمدن ساز درآورند تا حالت نظام ساز به خود بگیرد. در همین راستا مقام 
معظم رهبری نشست های «انديشه های راهبردی» را برگزار می کنند 
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1- آداب الصلوه. ص 116. 


تا مبانی فکری حضرت امام به ضورت تظام ساز و تمدن ساز در آید: لازمه 
ی چنین کاری آن است که آن انديشه به زبان خاص خودش ارائه شود. 
عرفای گذشته با توجه به شرایطی که در آن قرار داشتند چون امکان نظام 
سازی براساس دید عرفانی برایشان نبود. به اصلاح فردی خود و 
اطرافیانشان می پرداختند و لذا واژه های تمدن ساز به کار نمی بردند 
ولی ملاصدرا با حاکمیت دولت صفوی متوجه شد زمانه ظرفیت جدیدی 
ات و و او ی 
اسلام دارد, آن طور که رسول خدا صلی الله علیه و آله وعده داده اند. 
ملاصدرا در این منظر در زمان خودش سعی دارد پایه ی تمدنی اسلام را 
بر مبنای عقل گرایی تدوین کند, زیرا متوجه است پدیده ی اخباری گری 
توسط ملا محمد امین استرآبادی که در دربار صفوی نیز دارای نفوذ است. 
خطر انحراف حکومت شیعه را پیش آورده بود. ملاصدرا تلویحاً علمای 
اخباری را به محدثان حنبلی تشبیه می کند. ملاصدرا که می داند پس از 
قرن هاء شیعه ی دوازده امامی. صاحب حکومتی مستقل شده ترجیح می 
دهد به هر نحو ممکن پایه های عقلی و عرفانی این حکومت را تدوین کند و 
در همین راستا ترجیح می دهد از معرکه به دور باشد و توان خویش را در 
پروراندن انديشه ای بکداود کشمتلم اسلاه بر موم تنمدن سازی به آن 
نیازمند است. بدیهی است که فردی با چنین استعدادی نباید خود را درگیر 
مجادلات بی ثمر و مناقشات بی اثر و بلکه مضر با اخباریون بکند. 


ظهور نهضت اخباری گری به همراه تفکر تجربه گرای مسیحی با ورود 
جهانگردان و مبشران مسیحی در ایران و به ویژه در دربار, دلیلی است بر 
این که ملاصدرا با افکاری نو به جای حضور در بین علماء و درگیری با ان 
ها به تدوین تفکر خود بپردازد. پرورش شاگردانی چون فیض و فیاض نشان 
می دهدکه روش سیاسی ملاصدرا واقع گرایانه است., تا ان دو شائرد 
بتوانند در موقع مناسب ان انديشه را از اجمال به تفصیل اورند و زمینه ی 
نظام سازی فرهنگ مهدویت را فراهم سازند. پیرو ملاصدرا, حضرت امام 
خمینی«رضوان الله علیه» مبنای تمدنی تفکر شیعه را در شرایط معاصر 
شکل دادند و بر همین اساس بزرگان دنیا معتقدند تفکر صدرایی تمدن 
ساز است. به گفته ی دکتر دینانی: «ملاصدرا مانند دریایی بزرگ بود, که 
تاریخ را عوض کرد. زیرا ملتی که فلسفه دارد, دین را بهتر می فهمد و در 
مقایسه ی اجمالی, دینداری ایرانیان و عربستان سعودی ما را به این نتیجه 
می رساند, دین ایرانیان از سعودی ها - صرف نظر از شیعه و سنی بودن 
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آگاهانه تر است»(1) و به همین جهت به جای به کار بردن «وحجدت و 
کثرت» که در عرفان مطرح است. واژه های «وجود و ماهیت» را به کار 
می بریم زیرا با این زبان می توان کات کنای. فوز: اسافت نا سان 
نمود. وقتی گفته می شود باید از کثرت به وحدت رجوع داشت., یک نوع 
رجوع فردی مد نظر می آید. اما وقتی گفته می شود باید از ماهیت به 
وجود رجوع داشت و لازم است اصالت را به وجود داد. یک نوع انديشه ی 
راهبردی به میان می اید و می توان از این طریق با سایر اندیشمندان هم 
زبان شد و به هم اندیشی و تفاهم رسید. واژه های عرفانی. بیشتر نظر به 
تجربه ی درونی افراد دارد. حضرت امام بنا دارند مکتب فکری تمدن 
اسلامی را به صحنه بیاورند و لذا با زبان اصالت وجودی که ملاصدرا تدوین 
کرده سخن می گویند.(2) 


ی اتقظار دز کف حصرت ایام کی طوان اللد خاییه 


مقابل حقیقت. ماهیت است و ماهیت حذٌ وجود است و به عبارت کر 
تعریفی دهنی از موجود, می باشد و از ان جهت رجوع به خارج ندارد. 
میزی که شما ,؛ به آن اشاره دارید عنوأنی ۱ 
به واقعیتِ ۳۳ ندارد, انعکاس ذهن شما است. بنده پا جنابعالی فکر می 
کنیم این چند تکه چوب را اکر به اين شکل در اوریم و به هم متصل کنیم 
می شود میزی که در ذهن داریم و بعد هم که ساختیم با چیزی جز انعکاس 
هست و به خودی خود حد وجود است. ان چه در خارج هست, «وجود» 
است., يا در مرتبه ای مادی و يا در مرتبه ای مجرد. 


نه ماهیت به خودی خود حقیقت دارد و نه آتش موجود در ذهن به خودی 
خود می تواند گرمایی به ما بدهد. آنچه در خارج است, عالم ماده است؛ 
فری وت ب: یتیس اد سار عاده ا ما که فان شمه عر تست جا 
در ذهن ما جای دارد. از این جهت می توانید از فلسفه ی 
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یه 0 ۷۷۱۷۸۸۵۵۰ بر سه شنبه 22 شهریور 1390. 


2- در کتاب های «از برهان تا عرفان» و «آنگاه که فعالیت های فرهنگی 
پوچ می شود» از همین موّلف موضوع «نظر به وجود و عبور از ماهیت» 
مطرح شده است. 


صدرایی استفاده کنید و جایگاه ماهیت و وجود را تفکیک نمایید و حکمت 
متعالیه از این جهت به خوبی می تواند زبان ادم را بازکند تا فکرها در این 


امر جلو برود. 


وقتی بحت در رابطه با وجود درست مطرح شد موضوع حضرت مهدی 
عجل الله تعالی فرجه به عنوان «سبب متصل بین ارض و سماء» به میان 
می. آید. وقتی موضوع حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه به میان آمد 
رابطه ی انقلاب اسلامی و نهضت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه 
خود را نشان می دهد. از این جهت عرض می کنیم راه تفصیلی شخصیت 
اشراقی حضرت امام, نظر به «وجود» است تا از این طریق افق انقلاب 
اتسلامی که معشت.حضرت مفدی ععل. الله تعالی. فرخه. است به خویون 
ظهور کند. 


حقیقتاً «انتظار», که فرهنگ رجوع به حقیقت «وجود» حضرت صاحب الأمر 
عجل الله تعالی فرجه است, در هر مرحله ای بهترین انديشه و عمل را به 
هه آمهی امو تا اشام. زا انوا وهی شرت وافعات الم آشتا من کید 


در اين بحث دو نکته مد نظر است. یکی این که متوجه هستیم فرهنگ 
انتظار, فرهنگی است که نظر , به یک حقیقت دارد و باید به جنبه ی وجودی 
آن حضرت که منشاً همه ی موجودات است. نگاه کرد و تلاش نمود موانع 
تجلی نورٍ وجودی آن حضرت برطرف بشود و آن 2( 
دیحر این که ی کنیم از این دافبه اشظار را مقنا تمایيم. نة.راستی. اک 
انتظار, رجوع به حقیقتی در جمال انسان کامل نیست. پس چیست؟ در 
نگاه حضرت روح الله«رضوان الله تعالی علیه». انتظار. فرهنگ رجوع به 
حقیقتِ «وجود» حضرت صاحب الأمر عجل الله تعالی فرجه است و تنها در 
دل چنین فرهنگی صحیح ترین اندیشه و صحیح ترین عمل ظهور می کند و 
در اين راستا رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: «افصل آعمال 
ای اتظا الْقَرَح»(1) افضل اعمال امت من انتظار فرج است. زیرا 
وقتی شم از ماهیت و کثرت عبور کنید و به «وجود» رجوع نمائيد, انديشه 
تان به جای سرگردان شدن در اعتبارات, به حقایق دست می یابد و آرام 
ضی, کیزند: به همین جهت عرض می شود تنها در فرهنگ انتظار است که در 
امور اجتماعی نیز بهترین عمل انجام می گیرد. حضرت امام«رضوان الله 
تعالی علیه» می فرمایند: «از خداوند تعالی مسالت می کنم که ظهور ولی 
مر فا ای هرا و با ال 
مقدسش روشن. ما همه انتظار فرج داریم, 
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1 بحا 5 


مایا کشتن کا قفرت اساه و الم کف دا یو ات 
ظهور |ٍن شاء الله تهیه بشود».(1) 


وقتی معلوم شد باید به «وجود» رجوع کنیم, آن هم به وجود متعینی که به 
عنوان واسطه ی فیض, بین خالق و مخلوق است., و ان جز انسان کامل 
نیست, روشن می شود چرا باید به معرفت نفس نظری ویژه داشت و آن 
را از یی علم عادی بالاتر دانست. در آن فضا است که می فهمیم انسان 
کامل به اعتبار حقيقتِ وجود در موطن عالم امکان. چه نقشی در 
سرنوشت آینده ی جهان دارد و چرا می گوييم شخص امام تخل آن 
حقیقت است. هب انديشه ای زیر این آنتتهان غیر از انديشه ی انتظار, 
انديشه نیست و انسان ها به هر جا رجوع کنند منهای رجوع به حضرت 
مهدی عجل الله تعالی فرجه رجوعی است به مقصدهای وهمی و اعتباری. 
ایا می توان خدشه ای به این استدلال و راه کار وارد کرد؟ 


به این دلیل صحیح ترین عمل در ازای صحیح ترین اندیشه از طریق 
حضرت امام«رضوان الله علیه» سرزد که رجوع اصلی ایشان به حضرت 
مهدی عجل الله تعالی فرجه بود و فرهنگ انتظار با آن خصوصیات که 
عرض شد. به خوبی در متن انقلاب اسلامی محقق شد. زیرا مبنای 
صدرایی حضرت امام بستر لازم برای رجوع به «وجود» را هموار کرده بود 
تا بتوانند به حقیقی ترین «وجود» در عالم امکان نظر کنند. 


تمام زندگی حضرت امام خمینی«رضوان الله علیه» به لطف الهی با تحقق 
انقلاب اسلامی به ثمر رسید. جایگاه انقلاب اسلامی در اين هستی نظر به 
| جرب این اتخلات: حضرت صاحی الأمر علیه السلام است ان شاءالله 


بیایند تا ما امانت را به او تسلیم کنیم.(2) یعنی با اين که تمام فکر و ذکر و 
حیات حضرت امام خمینی«رضوان الله علیه» با این انقلاب محقق شده 
تازه آن را امانتی می بینند که صاحبش حضرت مهدی عجل الله تعالی 
فرجه است. این نشان می دهد رجوع حضرت امام رجوع بسیار دقیقی 


بوده است. 


این نگاه به حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه که انقلاب اسلامی را 
امانتی از ان حضرت می دانند. نشان می دهد هیچ عملی, عمل نیست و 


هیچ انديشه ای, انديشه بیست درد این که ان انديشه و آن 
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1- صحیفه ی امام, ج 8 , ص 374. 
2- ر.ک صحیفه ی امام, ج ۷ ص‌ 5و د. 


عمل به حضرت صاحب الأمر عجل الله تعالی فرجه رجوع داشته باشد, 
زیرا حضرت یک حقیقت متعین در عالم هستی می باشند که انسان با رجوع 

نه. آن حضرت.- به غنوان انسان کامل- به آرمانی ترین نحوه ی وجود خود 
رجوع کرده است. در همین رابطه بزرگان فرموده اند: «رجوع به وجود, 
فکر و ذکر می اورد.» 


حرف فوق, حرف عالمانه ای است که مبنای عرایض بنده را تشکیل می 
دهد و بر اين اساس باز تأکید می کنم اگر شما بخواهید فکر کنید باید مبنا 
داشته باشید و قبلا عرض شد در تاریخ معاصر اگر خواستیم درست فکر 
کنیم باید فکر خود را در سیره ی علمی و عملی حضرت امام قرار دهیم. 
عرص نم سس اه ا سا است که یم عموعضیت اما رصان اه 
علیه» نیز به حضرت صاحب الأمر عجل الله تعالی فرجه است که به عنوان 
واسطه ی فیض, حقیقت وجود همه ی مخلوقات عالم اند, از این طریق 
است که مبادی ما یک چیز ذهنی نخواهد بود. 


اگر توانستیم وجودی فکر کنیم. صاحب فکر می شویم, چون رجوع به 
وجود, فکز می آورد وگرنه آن چه به نام فکر در میان است فکر نخواهد 
بود. تمام این فکرهایی که اسمش فکر است ولی رجوع به حقیقت وجود 
در جمال انسان کامل ندارد را بررسی کنید و با دقت ارزیابی نمایید. 
متوجه می شوید یک تاریخ بی فکری است., تفکر ژورنالیستی نمونه ی 
خوبی از بی فکری است. کتاب هایی که در تاریخ معاصر به نحوی رجوع به 
فد در جمال جصرتضاحت امس کل ال ال ف ره وه من آن به 
انقلاب اسلامی ندارند, بی فکری های رم کرده اند. آپا حیف بشر امروز 
نیست که حقیقت را از مسیر صحیح دنبال نکند؟ معلوم است وقتی با نظر 
به «وجود» فکر کردیم. فکر ذکر می اورد و ذکر یعنی در حضور حقیقت 
قرارگرفتن. اگر «وجود» ظهور کرد همه ی معضلات بشر حل می شود. در 
خطاب به حضرت صاحب للامر عجل الله تعالی فرجه می توان گفت: 


ای 
جمال تو جواب هر سوال 
از تو حل شود بی قیل و قال 


وقتی گفته می شود «رجوع به وجود, فکر و ذکر می آورد» سخنی کاملا 
منطقی گفته شده, زیرا مقابل «وجود», ماهیت است., رجوع به ماهیت, 
رجوع به «وجود» نیست و از انجایی که حقیقی ترین حقایق در عالم امکان 
وجود مقدس واسطه ی فیض است, پس تنها انديشه و عملی, اندپشه و 
عمل حقیقی است که رجوع وجودی به آن حضرت داشته باشد, و در این 
راستا به ذکر و حضور برسد. این ها مقدمه بود تا ٍن شاءالله بفهمیم در 
کجای تاریخ قرار داریم و باید از کجا عبور کرد و به کجا نظر نمود. 
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داضت ان الامر عجل الله تعالی فرجه راه آشنایی و 
شناخت امام را برای ما آسان بگردان. 


«والسلام علیکم و رحمهالله و برکاته» 
زو 27 
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جلسه یازدهم: راز رجوع به «وجود» در فرهنگ مهدی عجل الله تعالی فرجه 
اشاره 


بسم الله الرحمن الرحیم 
راه امروز ما 


با توجه به مباحث گذشته روشن شد به اعتبار واسطه ی فیض بودن 
حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه, رجوع به حضرت مهدی عجل الله 
تعالی قرجه - در قرهنگ انتظار. رجوع به حقیقی ترین وجود در عالم امکان 
است , با توجه به این امر است که عرض شد «اگر وجود مبنای تفکر جامعه 
ای شد, بهترین تفکر و بهترین عمل ظهور می کند» و اساس مکتب حضرت 
اعامف اصترای الا ایا سم ی است. و اه 
رت میت سل ای هر وا ها ار هس 


با دفت در موظوم فوق بندم تاکتد عی کتم راه اتود ما عخصیل ری 
مهدویت است در ذیل شخصیت اشراقی حضرت امام, تا از یک طرف به 
راحتی از سوبژکتیویته ی غربی نجات 
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یابیم و از طرف دیگر به حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه رجوع داشته 
باشیم و به بهترین فکر و بهترین عمل نایل شویم.(1) 


ی ول باید رجوع به «وجود» را در مکتب حضرت امام اصل بگیریم. ثانیا: 
در رجوع به وجود, رجوع به وجود متعین محقق درخارج یعنی حضرت مهدی 
عجل الله تعالی فرجه مد نظر ما باشد و نه یک وجود ذهنی انتزاعی. در 
این ضورنته ها از آن تمغ اضالت جوز کهمکت این شتا معی است :و 
مکتب اشراق سهروردی مد نظر دارد نیز می گذریم.(2) 
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1- در مکتب حضرت امام است که در راستای رجوع به «وجود» به حعضرت 
مهدی عجل الله تعالی فرجه نظر می شود و این تفاوت اساسی انديشه ی 
حضرت امام نسبت به مهدویت است با گروه هایی مثل انجمن حجتیه که 
احساسی به حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه دارند. 
- دو اصطلاح «وجود» و «نور» در مکتب شیخ اشراق با مکتب حکمت 
فرق دارد. ۲ مد نظر شیخ اشراق است دقیقاً معادل وجود 
نیست زیرا مانند وجود فراگیر نبوده و همه ی موجودات را شامل نمی 
شود. از نظر او لفظ نور تنها بر موجودات خاصی چون «نور الانوار», انوار 
قاهره و عقول عالیه و عقول عرضیه و نیز نورهای عرضی اطلاق می گردد 
و بدین ترتیب موجودات جسمانی از حوزه ی نور خارج می باشند و به 
همین دلیل بر موجودات جسمانی, «ظلمت» اطلاق نموده است.(حکمت 
الاشراق, ص: 107) از نظر حکیم ملاهادی سبزواری نیز نوری که مورد 
نظر سهروردی است اخص از وجود است (سبزواری, ملا هادی, تعلیقه بر 
اسفار (پاورقی اسفار), ج: 2 ص:17 و 1. ص: 135). ملاصدرا نیز بر 
همین زاین است. آنجا که سهروردی از اختلاف نور سخن به بان آورده و 
بر این اعتقاد است که حقیقت نور مختلف نیست مگر , به کمال و نقص و 
تستوی و ای ملاصدرا بیان می دارد که این نکته مسئله ی مهمی است 
اما درباره ی «وجود» مهم تر است چرا که حیطه ی وجود وسیع تر از نور 
است (الحاشیه علی شرح حکمه الاشراق, قم : انتشارات بیدار, چاپ 
و ص 304). ملاصد را در جای دیگر چنین قبان-فت ذارد که انز مراو ار 
نور «ظاهرّ یذایّه و مر لغیره» باشد در آن صورت مساوق وجود و عین 
آن است و به عقیده ی او سهروردی در فلسفه ی خود از لفظ وجود به 
لفظ نور عدول کرده و سپس نور را به چیزی اخص از وجود یعنی به واجب 


الوجود, و وجودات عقول و نفوس و انوار عرضی محصور نموده است و 
اجسام و هیئت ها را غواسق و هیئثت های مظلم نام نهاده است در حالی 
که حق این است که هر وجودی حتی وجود اجسام, نور است. وجود ضعیف 
به دلیل خفای وجود و استیلای عدم بر ماهیتش به ظلمت متصف می گردد. 
(الاسفار الاربعه, ج: 4, ص:88) ملاصدرا نیز به کرات در اسفار اربعه لفظ 
نور را در فلسفه ی خود به کار برده است اما کاربرد او با کاربرد شیخ 
اشراق این تفاوت را دارد که در اسفار مراد از نور. خود وجود است که از 
عالی ترین رتبه یعنی واجب الوجود بالذات تا نازل ترین مرتبه یعنی ماده ی 
اولی را شامل می گردد و به همین دلیل است که ملاصدرا قائل است به 
این که «نور» «مساوق» با «وجود» است و در نتیجه کلیه ی احکام نور از 
قبیل بساطت و وحدت بر آن نیز بار می گردد. در حالی که سهروردی نور 
را دقیقاً معادل وجود و به جای آن به کار نبرده است چون در آن صورت 
باید وجود جواهر را نیز شامل می شد در صورتی که وجود جواهر در 
فلسفه ی اشراق «ظلمت » خوانده شده است. از این جاأ نیز می توان 
چنین نتیجه گرفت که ظلمت نیز دقیقاً با عدم, مطابقت ندارد زیرا از 
دیدگاه شیخ اشراق موجوداتی چون جواهر جسمانی, «ظلمت» هستند, در 
حالی که معدوم نیستند. 


فرق «وجود» در مکتب ملاصدرا با اشراق در مکتب سهروردی در این 
است که با انچه ملاصدرا مطرح می کند می توان نظام سازی کرد و به 
تمدن اسلامی دست یافت. زیرا اصالت وجود صدرایی در عین اشراقی 
بودن, کاملا عقل ها را مخاطب قرار می دهد ولی در مکتب اشراقی 
سهروردی نمی توان تا اين حد عقل ها را به تفکر دعوت نمود و به سلوک 
فلسفی راهنمایی کرد. مکتب صدرایی تفکری است اجتماعی جهت رسیدن 
به تفاهم و وحدت حقیقی, ولی آن چه مرحوم سهروردی در مکتب اشراقی 
اش طرح می کند در عین آن که نظر به واقعیتی است نوری ولی یک تفکر 
ای تا وم تا تا ,زا 
شکل داد و آن انديشه را مبنای تفکر اجتماع قرار داد. به همین جهت با 
ظهور حکمت متعالیه مکتب شیخ اشراق تا حد زیادی به حاشیه رفت. 


مقصد اسلام تدوین نظامی است مبتنی بر شریعت الهی و در این راستا 
نیاز به فقه و فلسفه دارد. زیرا همین طور که فقه. امور جامعه اسلامی را 
در احکام و اصول عملیه تدوین می کند, فلسفه, مبادی تفکر جامعه را 
براساس وحی الهی و انوار قرانی تدوین می نماید و بر این اساس 
وا وا 

ان تأکید دارند. در راستای تمدن سازی است که موضوع مهدویت 
داریم: «أی ۱ العلیاء مذٍل لاغداء جامع الکَلِمَه ۷ الثَفوی»(1) 
کجا است آن کسی که موجب عزت مندی اولیاء الهی و خواری دشمنان 
خدا خواهد بود, کجا است ان کسی که همت های اجتماع را بر مبنای تقوا 
شکل دهد. در این فراز نظر به نظامی دارید که انسان های برتر در ان 
حاکم باشند و حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه نظامی را مدون می 
کنند که نظام ارزشی آن بر فتنای ارزش گذاشتن به اولیاء الهی است و 
شمان خدا در .الیل اند و تصی فاد استکار. آهور زا در دست بیرتنه 
تنها با محوریت تقوا جامعه اداره می شود. 


ملاحظه کنید چگونه در فراز فوق در دعای ندبه, نگاه ما در فرهنگ انتظار, 
نظر بر روی جمع و اجتماع است. وقتی معلوم شد فرهنگ مهدویت نظر بر 
تحقق اجتماع دارد می فهمیم که در فرهنگ انتظار آن چه مد نظر است 
نظام سازی است با توجه به این ام آن کون رو یرد را در فلسفه و 
عرفان مورد توجه قرار می دهیم که جامعه ی اسلامی شکل بگیرد و 
تفاوت مکتب ملاصدرا با مکتب شیخ اشراق در همین جا است. پس ۳ 
واقع اصالت وجودی که ملاصدر| 
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مت 
ففاته الا دغا ی شون 


می گوید در عین احترام به نظر شیخ اشراق, نظر به وجود نوری نظام ساز 
دارد, که وسعت ان از آن «نوری» که شیخ اشراق مطرح می کند وسیع تر 


است. 
پشتوانه ی فلسفی نظام اسلامی 


تمدن غربی مبتنی بر فلسفه | ی است که بر ازادی و دموکراسی و بر 
مبنای اومانیسم و محوریت امیال انسان بنا شده. امتداد فلسفه ی غرب 
پس از چند صدسال به نظام سیاسی موجود در غرب منجر شد. اگر تمدن 
اسلامی بخواهد ایجاد شود و در خارج عینیت بیابد باید سالیان سال بگذرد 
تا به نقطه ی مطلوب خود برسد. تمدن اسلامی نیز مثل هر تمدن دیگری با 
پشتوانه ی فلسفی مخصوص به خود می تواند جلو برود و ان پشتوانه ی 
فلسفی غير از حکمت متعالیه نیست, حتی صاحب نظرانی که مخالف ایده 
ی انقلابی هستند, می پذیرند که حکمت متعالیه 1 
انقلاب اسلامی تانیز کدآد بوده( (1) هرگز نمی شود را ایجاد کرد که 
این نظام فاقد پشتوانه ی فلسفی و نظری باشد, زیرا| هی عملی بدون 
انديشه قابل تحقق نیست. حضرت امام خمینی«رضوان الله علیه» در 
جواب به سوال «حسنین هیکل» که از ایشان می پرسد چه انديشه ها و 
اندیشمندانی بر شما تأثیرگذار بوده اند؟ می فرمایند: «در فلسفه: ملا 
صدراء از کتب اخبار: کافی, از فقه: جواهر.»(2) و نیز در دعوت گورباچف 
به اسلام, موضوع حکمت متعالیه ی صدرا و عرفان محی الدین را مطرح 
ی نت3 بر امه ها دنت هادر حتف هلا در به یک نظم منسجم در 
آنتوخ و می تواند پشتوانه ی فلسفی انقلاب اسلامی و تمدن اسلامی باشد. 


این که حضرت امام به عنوان یک عارف, وارد سیاست می شوند را باید در 
اسفار اربعه به خصوص در سفر چهارم دنبال کرد که سالک در بین خلق 
حاضر می شود تا زمینیان را به اسمان متصل گرداند و علامه ی 
اس ماه هر سای من کت اه کی قاس 
فلسفه و روش رالیسم» را می نویسند و در مقابل اندیشه های الحادی 
آن زمان می ایستند. این جا دیگر فقه کافی نیست. اساسا انجام برخی از 
فعالیت ها جز با مبنای نظری و فلسفی امکان پذیر نیست و بسیاری از 
بزرگان انقلاب اسلامی در مکتب حکمت متعالیه درس آموخته اند و از این 
طریق به زوایای عمیق انديیشه ی حضرت امام نزدیی شده اند و به همان 
اندازه به سیاست متعالی 


ص: 278 


1- به مجله ی سوره اندیشه. شماره ی دوم از دوره ی جدید. ص 49- 48 


رجوع شود. 


نز خارند کمن عالم هارمه الم یت راظه رقوای کرنم انست با تظر 
به ی متعالیه به عنوان ۱ سیاست اسلامی می توان به 
۰ 
مذهبی به فلسفه و عرفان به همان معنایی که حضرت امام بر آن ها تأکید 
دارند, حمله ضفت . کنتد سوء ظن داشت و آن را حرکتی در راستای اهدافی 
0 نظر دارند. 


ملاحظه کردید که در فرهنگ مهدویت, ما به «وجود» رجوع داریم, اما وجود 
از ان جهت که در خارج متعین است و نه به وجود به عنوان یک مفهوم در 
ذهن. اشتباهی که دکتر فردید در ابتدا داشت همین بود که تصور می کرد 
حکمت متعالیه ی ملاصدرا از جنس فلسفه هایی است که تفکر نسبت به 
«وجود» را در حجاب می برد. چون ایشان تحت تابر هایدگر. معتقد بود 
تاریخ فلسفه, تاریخ دورشدن از معنای وجود است. ولی وقتی با انقلاب 
اسلامی و حضرت امام«رضوان الله تعالی علیه» روبه رو شد که از یک 
طرف مرد عمل و انقلاب است و از طرف دیگر سخت به مکتب صدرایی 
نظر دارد, متوجه شد حکمت متعالیه نظر به وجودی دارد که عین خارجیت 
است و به مهدی عجل الله تعالی فرجه ختم می شود. دکتر فردید متوجه 
شد در مکتب ملاصدرا؛ «وجود» به نحوی زنده قابل درک است و اگر به 
اين لحاظ و با چنین رویکردی رجوع به «وجود» داشته باشیم راه تفکر 
گشوده می شود و ملاصدرا سخت مواظب است که در تفکر, اصالت را به 
«وجود» دهد, آن هم به وجودی که عین خارجیت است. و نه وجود مفهومی, 
بدون آن که شایه ی «سوب کتیویته» و «أبژکتیویته» بر ذهن او حاکم باشد. 
دکتر فردید در تحلیل شخصیت هایدگر از همین مبنا کمک می گیرد و می 
گوید: تمام هم هایدگر آن است که اصالت را به «وجود» و به «الله» دهد. 
فردید در ذیل انديشه ی امام, در نگاه به ملاصدرا«رحمه الله علیه» تجدید 
نظر می کند و می گوید: «وجود ملاصدرا متعالي از وجود ذهنی و عینی 
است, در فلسفه ی ملاصدرا تعالی و دفاع از قران مطرح است»(1) می 
گوید: «ملاصدرا؛ پریروز دارد».(2) 

در واقع مکتب ملاصدرا؛ با نگاه به فرهنگ مهدویت جمع اشراق و مشاء 
است. روح مکتب ملاصدرا نشان می دهد که متوجه نظام سازی و تمدن 
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می گذاشته جهانی فکر می کرده و به وجودی رجوع داشته که در آن 
حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و حکومت جهانی حضرت مطرح 
است. چه ظلم بزرگی است اگر مکتب اصالت وجود صدرایی را به وجودی 
سوق دهیم که مفهومی است. در ان صورت از روح مکتب صدرائی که به 
مهدی عجل الله تعالی فرجه نظر دارد و متوجه اولین تجلی از وجود مطلق 
مر فاله ار ات رنه انم 


عفد ال الم ال کون احاطه ع کی بر اه 


حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه حقیقتی است وجودی که تمام عالم از 
او و در او و با او است.(1) فهم فرهنگ مهدویت بدون نظر به عالم وجود و 
حضور فعال حضرت در عالم, یک باور ذهنی است و منجر به ظهور حضرت 
بقیت الله نمی شود. مقام مهدی عجل الله تعالی فرجه به عنوان انسان 
کامل. مقام جامع اسماء الهي, است که قرآن در وصف آن مقام می 
فرماید: «وَعَلم دم الأْسَمَاء کلهّا»( (2) اگر مهدی عجل الله تعالی فرجه 
حامل همه ی اسماء الهی است.؛ یکی از اسماء الهی, «سلطان» است و در 
دعای جوشن کبیر ندا می کنید: «یا برزها تاشلطان با رضوان: ۰» و یا در 
تا لا ی 
«یا الله, يا سلطان السموات و الارض. ۳ و یا در دعای کمیل عرضه 
می داریم «بشْلطانک الذی علا کل شی ء» سوگند به احاطه ی الهی است 
بث این معا که خصرت جق بر همه چیز اجاصه دارد همچنان که اظهار می 
دارید: «و برَخمتک التی و سقث کل شم » و سوگند به رحمت تو که همه 
2 از آن جایی که حضرت مهدی عجل الله تعالی 
فرجه حامل همه ی اسماء الهی است پس باید در مورد حضرت مهدی 


لا - 
0 


عجل اللعٍ تعالي,فرجه تا اين حدٌ اندیشه نمود. زیرا نور «وَسعث کل شّی 
ِ« و «دَل لها کل ی ع» همه با مهدی عجل الله تعالی فرجه است تا آن 
جایی که معتقدیم همان اسمائی که ارکان همه ی عالم را فرا گرفته است 
وف کوب ید: «واسعانی النن ملات آژگان کل شی ء» برای حضرت مهدی 
عجل الله تعالی فرجه محقق است. یعنی مکتب مهدی عجل الله تعالی 
فرجه که حامل همه ی اسماء الهی است رجوع به ارکان همه ی اشیاء -که 
همان «وجود» است- دارد. و خصوصیت این مکتب جهانی بودن است و اگر 
بخواهیم مکتب مهدی عجل الله تعالی فرجه به صحنه بیاید باید نظر به 
«وجود» 
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ور انا سید حففت هه بش شاه دی ال اسر اس کناین 
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داشته باشیم. مقابل مکتب مهدی عجل الله تعالی فرجه, مکتبی است که 
به جای نظر به «وجود». نظر به ماهیت دارد و موضوعات اعتباری را مد 
نظر خود قرار می دهد و به مجاز می پردازد. 


هرگز اتفاقی نیست که فرهنگ مدرنیته به جای رجوع به حقیقت, به مجاز 
است. مدرنیته آن اندازه که خود را به صفحه ی مانیتور و پرده ی سینما 
مشغول کرده - که تماما مجاز است- به واقعیات توجه نکرده. عکس و 
تصویر صفحه ی مانیتور و پرده ی سینما, حکایت از چیزهایی می کنند که 
در واقعیت اند ولی خود واقعیت با خصوصیاتی که در فضای واقعیت دارد, 
در چای دیگری است. وقتی شما با منظره ای روبه رو می شوید که در 
تلویزیون تمایش می دهد با دهنیات. خودتان: به سر فی. ترید. آن, ذهنیات 
حکایت از چیزی می کند که در واقعیت است., این منظره غير از واقعیت 
بیرونی اشت مت واند فظیو این با دصکی باشد. روح غرب زدگی, 
ما را از اين موضوع غافل کرده که در اين رویارویی ها, ذهن ها با همدیگر 
تعامل دارند. بدون ان که به حقیقت نظر شود ایا در چنین فضایی جایی 
برای وحدت حقیقی می ماند؟ 


تمام غرب نظر به مجاز دارد و عبور از غرب چیزی نیست جز عبور از مجاز 
به سوی حقیقت که صورت نظام سازی و کاربردی اش عبور از ماهیت به 
سوی وجود است با مد نظر داشتن مهدی عجل الله تعالی فرجه در فرهنگ 
انتظار. 

ر 


جهانی بودن فرهنگ انتظار ۳ ای است تا مکتب وجودی_ مهدویت به 
جای مکتب مجازی مدرنیته قرار گیرد و لذا اگر بتوانیم حقیقتا به «وجود» 
رجوع کنیم, به طلوع مکتب مهدویت ار خواهیم شد و انقلاب اسلامی 
از همین جهت به وجود رجوع دارد. و نمی تواند با تفکر هیوم و کانت در 
تقابل نباشد. 


وقتی بحت «وجود» در مکتب حضرت امام خمینی«رضوان الله علیه» تبیین 
شد, روشن می شود چرا برای عبور از فرهنگ مدرنیته باید به تفصیل 
مکتب حضرت امام پرداخت. مکتبی که جلوه ای از نظر به حضرت مهدی 
عجل الله تعالی فرجه است. باید نقطه ی عبور از دنیای مجازی فرهنگ 
مدرنیته را بشناسیم و تا با افکار هیوم و کانت آشنا نشویم و جایگاه تاریخی 
آن ها را نفهمیم نمی دانیم از چه چیزی باید عبور کنیم و چرا. بعداً عرض 


خواهم کرد که هیوم و کانت به هیچ واقعیتی اصالت نمی دهند, تعجب نکنید 
وقتی عرض می کنم حتی کانت نمی تواند معتقد به هیچ حقیقتی در خارج 
از ذهن باشد و به همین جهت به همه پیشنهاد می کند بیائید به دریافت 
های خودمان قانع باشیم. در حالی که مکتب حضرت روح الله«رضوان الله 
تعالی علیه» متوجه مهدی عجل الله تعالی فرجه است و مهدی عجل الله 
تعالی فرجه 
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ی لت ال ضل بر ین الكْرْض و السمَاء» به طوری که معتقدیم وجود 
اه لا 


انقلاب اسلامی و طراز جهانی مهدویت 


با نظر به مقدماتی که جهت فهم دو طرف قضیه فراهم شده است می 
توان سخن را ادامه داد و تأکید کرد تا «وجود» را نفهمیم حتماً مهدی عجل 
الله تعالی فرجه را نمی فهمیم و تا مهدی عجل الله تعالی فرجه را نفهمیم 
تمدنِ مقابله با حضرت را نخواهیم شناخت. اک دی عبل لاه ال 
فرجه را با نظر , به جایگاه وجودی شان درک نکنیم و خود را از عالم مجاز 
مدرنیثه بیرون نیاوریم. به اسم طرفداری از حضرت مهدی عجل الله تعالی 
فرجه مقابل ایشان می ایستیم, که نمونه ی ان را در انجمن حجتیه به 
صورت علنن دیدید که چگونه روبه روی انقلاب اسلامی و حضرت امام 
ایستادند(1) و امروز هم کم نیستند افرادی که به صورت غیر علنی همین 
کار را می کنند. به اسم این که می خواهند به حضرت مهدی عجل الله 
هر چون مبنای نظری دشمنِ حضرت را درست نمی 
شناسند, عملاً به نفع اردوگاه دشمنان حضرت مهدی علیه السلام عمل می 
کنند. این ها غافل اند که با طلوع انقلاب اسلامی, فرهنگ مهدویت به 
صورت جهانی اش ظهور کرده - نه به صورت فردی آن- باید مهدویت را با 
طراز جهانی اش مد نظر قرار داد و آن را مطرح کرد تا بتوان فرهنگ 
جهانی شده ی غرب را به عقب راند. غرب جهانی شده. زمینه ی جهانی 
شدن مهتوخی. است. که بة. مقابله با فر ضی مدر نبته. آمدمه از آن خایی, که 
حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه مظهر کلیه ی اسماء الهی است باید 
مهدویت نیز به همان شکلی مطرح شود که در ذات خود هست. 


مبنای ما اين دو نکته است, اولا: رجوع به حقیقت یا «وجود» و این ننها 
رجوع حقیقی برای انسان است که منجر به پوچی نمی شود. انیا: در 
راستای رجوع به وجود, رجوع مان به حقیقت يا وجود مطلق است که همان 
رجوع به حضرت حق یعنی حضرت الله است و در عمل تنها با 
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1- امام خمینی«رضوان الله تعالی علیه» می فرماید: «دیروز حجتیه ای ها 


مبارزه را حرام کرده بودند و در بحبوحه ی مبارزات, تمام تلاش خود را 
نمودند تا اعتصاب چراغانی نیمه شعبان را به نفع شاه بشکنند. امروز 


آما 9 


رجوع به امامان علیهم السلام که صورت متعین اسماء الهی هستند, رجوع 
الله تعالی فرجه است.(1) 


باید به خوبی متوجه بود که اولا: رجوع به وجود,_رجوع به حقیقت است زیرا 
ماهیت و کثرت در ذات خود حقیقتی ندارد. ثانیا: متوجه باشیم که رجوع به 
«وجود» به صورتی که تشیع مد نظر دارد انجام گیرد و نه به صورت 
انتزاعی ان که در پنهان خود یک نحوه وهابیت نهفته دارد. شیعه رسیده 
است به این شعور که امه علیهم السلام صورت متعین اسماء الهی اند. در 
همین رابطه حضرت باقر علیه السلام می فرمایند: یل نف تا من ور 
ژببا, کشعاع الشمس من الشمس»(2) نور ما مثل نور خورشید که از 
خورشتند تمایان.شنده از تور پرفردارمان تخلی کرد و از آن. خاین. که 
ان 
ی معصومین علیهم السلام در عالم ظهور می کند. مخالفت وهابیت با این 
موضوغ ريشه در فهم انتزاعی آن ها از خدا دارد که متوجه خدایی تیستند 
که همواره در تجلی است و کامل ترین مظهر تجلی او انسان کامل است. 
خدای انتزاعی, خدایی نیست که دارای تجلی است و عالی ترین تجلی او 
مظهر همه ی اسماء او یعنی انسان کامل است. تفاوت این دو دیدگاه آن 
قدر اساسی است که به کته ی آقای سعید خلیل اویج از مسلمانان 
صربستان. وهابی ها فقط با تشیع درگيرند. حتی اگر بفهمند در یکی از 
کشورهای دنیا یک روح عرفانی که به تشیع نزدیک است در حال ريشه 
گرفتن است با آن درگیر می شوند.(3) برعکس روح وهابی ها, تفکر شیعه 
با نظر به مهدی عجل الله تعالی فرجه موجود در عالم. یک روح قدسی 
است و اصالت را به عالم غیب می دهد. این یک اتفاق اساسی است که در 
تاریخ رخ دادم انمت به طوری که در حال حاضر نسبت به دین. دو نگاه 
مقابل هم ایستاده اند, یکی به خدای ذهنی معتقد است و هیچ مظهری را 
برای خدا بر نمی تابد و یکی به خداوند به عنوان وجود مطلق معتقد است 
که جامع همه ی کمالات است و همواره در حال تجلی است و اوّلین تجلی 
او انسان کامل است که حامل همه ی اسماء الهی می باشد و حضرت 
امام به عنوان شخصیتی که در تاریخ معاصر بنا دارد تمدنی مبتنی بر دین را 
پایه گذاری کند, بر نگاه دوم 
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1 رسول خدا صلی الله علیه و له می فرمایند:«لو لا آتا و عَلیاّ ما رف 
ال و لو لا آنا و عمط ما غید ال (کتات: شنليم .بر فیس الملالین» من 
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2- بحار الانوار. ج 25: ص 17. ۲ 


تأکید دارد و بنا دارد آن انديشه را در همه ی مناسبات جامعه سرایت دهد 
و امور چامعه را براساس آن دیدگاه جلو ببرد و مدیریت کند. 


وقتی معتقد باشیم رجوع به حقیقت يا وجود مطلق در عمل تنها با رجوع به 
امامان علیهم السلام که صورت متعین اسماء الهی هستند. محقق می شود 
و در حال حاضر با رجوع به حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه نتیجه 
از میت خی سرا ۶ دید عی سول نی با طقه با رصوع نم رت 
کته ار طارص سر عل سس ام نمی یه بنده 
امیدوارم در این جلسه موضوع فوق روشن شود و هر اندازه لازم است 
خواهران و برادران موضوع را باز خوانی و بازبینی کنند تا هیچ ابهامی نماند 
و به عنوان مبنای تفکر بتوانید از ان بهره مند شوید. 


عرض شد ماهیت در مقابل وجود قرار دارد و معلوم است آن چه در مقابل 
وجود است. عدم است, پس ماهیت عدم است. از طرفی معلوم است اگر 
انديشه به «وجود» متعی نباشد, نظر به اعتباریات دارد که به خودی خود 
مبنای واقعی و خارجی ندارد, پس اگر وجود مد نظر نباشد, انديشه و تفکر 
بر اعتباریات و نیستی ها متکی است و بر عکس, وقتی نظر به «وجود» 
باشد, تفکر؛ تفکر حقیقی است و عمل مبتنی بر تفکر حقیقی, عملی است 
واقعی و نه وهمی. از آن طرف روشن است وجود متعینی که وجود همه ی 
الم از ام‌ریتنهمی کیره وجود مفدس: حضرت صاجب الامن عجل. الله 
تعالی فرجه است که واسطه ی فیض الهی است و اندیشه ی صحیح, 
انديشه ای است که به آن حضرت نظر دارد. ممکن است بفرمائید وجود 
نباشید با این جمله ممکن است در دامن یک نوع وهابیت بیفتید و متوجه 
نباشید حضرت حق با اولین تجلی خود به عنوان کامل ترین مخلوق, نظام 
وجود را ایجاد کرده و اسماء خود را به نمايش گذارده تا شناخته شود. اگر 
از این نکته غفلت شود تنها یک خدایی می ماند که با انتزاع ذهنی می توان 
به وجود او آگاه شد. این نوع خداشناسی خواسته يا ناخواسته در پنهان خود 
یک نوع وهابیت و دشمنی با حقیقت را به همراه دارد, هرچند ممکن است 
با علم به وجود ذهنی, به ظاهر خود را شیعه بدانیم, ولی شیعه ای می 
شویم که حضرت امام«رضوان الله تعالی علیه» را نجس می دانیم و کاسه 
ای را که مرحوم اقا مصطفی از 
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آن آب می خورد آب می کشیم. چون پدر مصطفی حکمت درس می دهد و 
در ان حکمت معتقد به خدایی است که دارای تجلی است.(1) 


با توجه به مقدمات فوق است که گفته می شود: اگر به حضرت صاحب 
الامر عجل الله تعالی فرجه رجوع شود, بهترین انديشه و عمل به سراغ 
انسان می آید و در مقابل. ,. هر اندازه رجوع انسان به ماهیت باشد به 
بدترین اندیشه و عمل گرفتار می شود. 


راز این که می بینید امروز هیچ فرقی بین غرب و وهابیت در مواضعی که 
مقابل نظام اسلامی می گیرند نیست را باید در خدایی که می شناسند 
جستجو کنید, چون کسی باور نمی کرد روزی وهابیت با اسرائیل در مقابل 
حزب الله و حماس متحد شود. اسرائیل سمبل غرب در جهان مدرن است. 
اگر از یک فرانسوی سوال کنید مدینه ی فاضله ی تمدن غربی کجاست؟ 
فی. کویذ اسرائیل. اسرائیل در دنیای غرب, غرب شکوفاشده است, به 
اصطلاح می گویند اتوپیای فرهنگ مدرن است. با توجه به این امر ملاحظه 
می کنید وهابیت با اتوپیای دنیای مدرن متحد شده, چون هر دو عالم را یک 
طور می بینند و یک ارمان مد نظرشان است., ایا غفلت از خدای مهدی 
عجل الله تعالی فرجه بدترین انديشه و بدترین عمل را به همراه ندارد؟ و 
همه به جهت آن نیست که از حقیقت به مجاز نظر کرده اند؟ 


ان بنا شده نمی فهمیم و از غفلت های خود نسبت به عدم رجوع به حقیقت 
آگاهی نمی یابیم. گمان می کنیم باورهای دینی, همان حالت ذهنی و درونی 
است, بدون ان که رجوعی به حقیقتِ خارجی داشته باشد. 


وقتی روشن شد, «انتظار», فرهنگ رجوع به حقیقتِ وجود است معنی 
رها ای اه ی ان ما ی ات 
فا ام تاه است کش رد قصای ارت سا ی مت ان ما 
حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه هدیه شده و با نظر به مهدی عجل 
الله تعالی فرجه شکل گرفته و به مهدی عجل الله تعالی فرجه نیز ختم می 
شود. همین طور که در مورد خدا| می گوئیم «هو الاو والاخ»(2) نید ار 
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یک ناش شرت سا هد ار 1296 پم اسلا تحت ان 


«منشور بیداری». 
2- سوره ی حدید, ایه ی 3. 


انتهای هر چیزی را به خدا مربوط می دانیم و معتقدیم از خدا شروع می 
شود و به خدا برمی گردد. در مورد حضور نور مهدی عجل الله تعالی فرجه 
نیز همین اعتقاد را داریم که او نیز در عالم امکان «الاَوّلَ والاخر» است 
عالم به نور محمدی صلی الله علیه و آله که نور اول است. ظهور می کند 
و به نور مهدی عجل الله تعالی فرجه که مقام تفصیلی حقیقت محمدی 
صلی الله علیه و اله است. ختم می شود. انقلاب اسلامی از زمان امامت 
حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شروع شده و به مهدی عجل الله 
تعالی فرجه هم ختم می شود. حضرت امام خمینی«رضوان الله تعالی 
علیه» ذیل وجود مقدس حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه خود را 
پروراندند و مامور تحقق این انقلاب شدند و بر این اساس می فرمایند: 
صاحب این انقلاب. حضرت صاحب عجل الله تعالی فرجه است. ان 
شاءالله بيایند تا ما امانت را به ایشان تسلیم کنیم.(1) از این جمله ساده 
نگذرید, دقت کنید که می فرماپند: انقلاب اسلامی از نور خود حضرت 
شروع شده و به حضرت برمی گردد, به همین جهت اگر در برهه ای از 
زمان بعضی از مدیریت ها زاویه هایی نسبت به مبانی انقلاب پدید آوردند 
انقلاب اسلامی تواننست ان ها را در کوره ی خود ذوب کند و با قدرت 
بیشتر به راه خود ادامه دهد, زیرا انقلاب اسلامی دارای ذاتی است که آن 
ذات, به حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه رجوع دارد. اگر در انقلاب 
اسلامی رجوع به حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه نهفته است. چنان 
چه در جایی هم از مقصد خود زاویه پیدا کرد, چون مقصد اصلی آن کاملاً 
در صحنه است باز به آن مقصد برمی گردد. مقام معظم رهبری«حفظه 
الله» فرمودند: 


بعضی از مدیریت ها در بخشی از برهه های این سی سال زاویه هائّی با 
مبانی انقلاب داشتند؛ اما ظرفیت انقلاب توانست این ها را در درون خود 
قرار بدهد؛ آن ها را در کوره ی خود ذوب کند؛ هضم کند و انقلاب بر 
ظرفیت خود, بر تجربه ی خود بیفزاید و با قدرت بیشتر راه خود را ادامه 
بدهد. آن کسانی که می خواستند از درون این نظام. به نظام جمهوری 
اسلامی ضربه بزنند, نتوانستند موفق بشوند. انقلاب راه خود را. مسیر 
مستقیم خود را با قدرت روزافزون تا امروز ادامه داده است و همه ی 
کسانی که با انگیزه های مختلف در درون این نظام قرار گرفته اند, 
خواسته يا ناخواسته, به توانائی های این نظام کمک کردند. به این حقیقت 
پا رن را و ی 
اسلامیت است؛ از همین مردم سالاری دینی و اسلامی است؛ این است که 
اين ظرفیت عظیم را به وجود اورده است و 
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1- ر.ک: 
صحیفه ی امام, جح 15, ص <385. 


راز ماندگاری و مصونیت و آسیب ناپذیری جمهوری اسلامی _هم این است 
و این را جمهوری اسلامی در ذات خود دارد و ان شاءالله ان را همواره 
حقط رای رد( 


ملاحظه کنید مقام معظم رهبری بر روی ذات جمهوری اسلامی ۳ 
کنند, معتقدند جمهوری اسلامی قدرت آسیب نایذیری و ماندگاری را در 
«ذات» خود دارد. زیرا با نور باطنی خاصی مدیریت می شود. مثل بدن 
شما که نفس ناطقه ی شما «ذات» آن است و اگر عارضه ای بر بدن وارد 
شود نفس ناطقه جهت اصلاح آن وارد عمل می شود. بعضی چیزها ذات 
دارند و بعضی چیزها ذات ندارند. این ساختمان ذات ندارد. یک موجود 
اعتباری است. قرآن ذات دارد و در رابطه با باطن غیبی اش می فرماید: 
«انَه لَقَوَانْ کریمُ»(2) این الفاظ صورت آن قران بلشد صرتبه ای است که 
فقط منطهرون. می. توانند با ان تماس. داشته باشند. اتقلاب: اسلامی به 
اعتبار غدیر و به اعتبار مهدی عجل الله تعالی فرجه. ذات دارد که باید در 
بحث ذات بینی به آن بپردازیم. عرض کردم شما ذات دارید و بدنتان ذات 
ندارد, بدنتان خاک می شود اما ذاتتان که همان نفس ناطقه تان باشد. هیچ 
وقت از بین نمی رود. ذات انسان در تعادل است و به جهت همین تعادلش 
است که اگر بدن مربض شد. باز به سلامت برمی گردد. به قول پزشک 
های قدیم مزاج آدم, آدم را به تعادل برمی کرد نز: کافی است وقتی 
مریض شدید به نفس ناطقه فرصت 2 تا بتواند بر روی بدن تأثیر 
بگذارد, فلسفه ی پرهیز و نخوردن غذا هنگام مریضی همین است. اگر 
چیزی ذات داشت در همه ی امور رجوعش به ذاتشر است. ار منحرف 
شد وقتی ذاتشن فرضت. پیدا کرد آن را به:تعادل برفی گردذاند. ممکن است 
در ابتدا باور نکنید که رهبری با چه فآ می فرمایند راز ماندگاری و 
مصونیت و آسیب ناپذیری جمهوری اسلامی در «ذاتش» نهفته است. فکر 
می کنید یک جمله ی عادی است ولی وقتی دقت کنید متوجه می شوید 
سخن ایشان,. سخن با مبنایی است و مبتنی بر معارف ارزشمندی می 
باشد. هرجا بحث از ذات شود نظر بر «وجود» است و در همین راستا 
عرض می کنیم اين نگاه که رهبری به انقلاب اسلامی دارند همان نگاهی 
است که به «وجود» نظر دارد و عملا در ا, ین نگاه حضرت مهدی عجل الله 
تعالی فرجه به عنوان «السّبَّبُ الفتصل 2 الارٍض و السَمَاء» مه نظر قرار 
فق کیرند که بت آن مذشت: 
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1- مقام معظم رهبری«حفظه الله» در تاریخ 12/5/1388. 
2- سوره ی واقعه, ابه ی 77. 


ان قاس آییی ک اضق خوا 


عرض شد رجوع به خدا بدون نظر به اسماء الهی و مظاهر ان, متوقف 
شدن در مفهوم انتزاعی خداوند است و هرگز با این خدای ذهنی نمی توان 
با حقیقت, ارتباطی ملموس پیدا کرد(1) و عملا کسی نمی تواند خدای 
ذهنی را عبادت کند و در ذیل ولایت او از انوار او بهره مند شود. خدای 
واقعی با نور اسماء حسنایش در جمال اولیاء الهی خود را نمایانده است. 
خداوند می فرماید: «سئريهم آباتا فی الأقاق وفی أنقَسِهم < حتّی یتبیّنَ لَهْمٌ 

او (2) به زودی نشأنه های خود را در آفاق و در جان هایشان به آن 
ها نشان خواهیم داد تا برایشان روشن و که او خود حق است. از این 
ایه روشن می شود که حضرت حق در جان انسان ها و در منظر مخلوقات. 
خود را می نمایاند. حضرت باقر علیه السلام در رابطه با اين که سیره و 
گفتار امامان علیهم السلام مظهر جمال حضرت حق است, می فر مایند: 
«مَن سره آن لایکون بیته و پین الله حججَاب حَیی حیّی بَظر ای ال و بر ال 
له قلیتوال لل مُحَمَد و یتبرّا من عَدوّهم و بَانمّ بالامام ملهم قَلنه ادا کان 
کَدّلک تظر اللَه الیّه و تظر ی اللّه» (3)هرکه می خواهد بین او و خدا 
حجابی نباشد, تا خدا را ببیند و خداوند او را مشاهده کند, باید آل فش 
علیهم السلام را دوست بدارد و از دشمنانشان بیزار باشد. اگر در چنین 
ممکن است عزیزان تصور کنند می توان بدون نظر به ال محمد علیهم 
السلام. بدون حجاب. به حضرت حق نظر کرد در حالی که در ان صورت 
شما با خدای ذهنی خود که در اندیشه دارید به سر می برید که به تعبیر 
مولوی: 


هر 

چه آندیشی پذیرای فناست 
وانکه 

در انديشه ناید آن خداست 


خفترت: اما رصان الله عانن در واه ارات کی وود 


بر صورت حق افریده شده و کلید معرفت خداوند است. هرکس او را 
بشناسد, در حقیقت خدای سبحان را 
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آشدیاطضا اشاظ شع با خها ام ‌طرنم عطاق اسفاء امه کات 
«مبانی نظری و عملی حتب اهل بیت علیهم السلام» از همین مولف رجوع 
شود. ۱ 

2- سوره ی فصلت., ایه ی 3 د. 

3- المحاسن, 0 1 ض 00. 


شناخته است. زیرا انسان کامل با هر یک از اوصاف و جلوه های وجودی 
خود ایتی از ایات الهی است.(1) 


امیدوارم به این جمله دقت کافی بفرمائید تا تصور نشود می توان بدون 
نظر به مظاهر اسماء الهی, به خدا رجوع کرد. چرا که در آن صورت به 
جای رجوع به خدا ؛ به فکری که از خدا داریم رجوع کرده ایم و نه به خدای 
واقعی.(2) قرآن در رابطه با رجوع به حضرت حق می فرماید: «وللّه 
الأسَمَاء آلختتن قااغوة بها»(3) برای خدا اسماء حسنایی هست, او را به 
آن: استتاء کشا بخو‌انید. عویرآن.من کدا اسماء-خسا دارد. سا وال ند 
می گردید؟ می خواهی خدا| را بخوانی باید او را در اسماء حسنایش 
جستجو کنی که در مظاهر او نمایان می شوند. پس باید مظاهر کامل 
اسماء الهی را پیدا کنی تا خدا را پیدا کرده باشی, در همین رابطه چضرت 
امیرالمومنین علیة: السلام. می. فرمایند: «تکن لاسما لخشتی ای ادا 
یل ال عز و جل بها آجاب»(4) مائیم آن اسماء حسنایی که وفتی از خدا 
با نظر 9 آسماء تقاضا شود جواب داده می شود. یعتی باید به. آن 
اشماءسستا رحرع کید زا خداونه به سا رو کند چقدر این معارف بلند 
است, شرایط مناسبی می خواهد تا بر روی آن ها بحث کنیم, ما اینجا می 
خواهیم فقط جهت عرایضمان شاهد بیاوریم. اگر ما توانستیم این را 
تع کي اس دا موم مار موس هو ال من مت ان 
جمال اولیاء معصوم است, معنی رجوع به خدا را به معنی واقعی فهمیده 
ایم و می توانیم در این راه سیر کنیم وگرنه در خدای ذهنی خود متوقف 
هستیم. چطوری باید امیرالمقمنین علیه السلام را بنگریم تا به خدا رجوع 
کرده باشیم و او را خوانده باشیم؟ ایا جز این است که باید با دید رجوع به 
«وجود», آن ها را مظاهر اسماء الهی دید تا معلوم شود خداوند از طریق 
و 
نوانیم 
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1- ر.ک: شرح دعای سحر (ترجمه فارسی), ص 91. . _ 

2- در رابطه با رجوع به خداوند از طریق مظاهر متعین ان حتی عرفایی که 
فتوج اه السته ام هنشت مین که کی را نار 
داشته باشند تا رجوع آن ها به خداوند صر فا ذهنی نباشد, در حالی که باید 
تدانتد حطب مور نطظر آن.ها تهانتا مظمر شند. اسم از اسفا ء المت. است: 
آن هم .نف صورنت: ان لد و تا به امامان معصوم علیهم السلام که مظهر جامع 


همه ی اسماء الهی به صورت کامل هستند, رجوع نداشته باشند به حضرت 
«الله» رجوع نکرده اند و به معنی واقعی همه ی نیاز خود را جواب نداده 
اند. 

3- سوره ی اعراف, آیه ی 180. 


به خدا رجوع کنیم و از انوار ایشان بهره مند شویم؟ اگر توانستیم 
امیرالمومنین علیه السلام را درست ببینیم ان وقت ملاحظه می کنید الی 
ما شاءالله انوار الهی در جمال آن حضرت در هحنه است. امام صابق 
علیه, السلام می, فرمایند: «تَحنْ و الله الأأسَمَاء الخستی ات ۲ بقل لاه 
من الَعباد عملا لا بمغر فیتا»(1) سوگن به-خدا مائیم ان اسماء ختسناتن که 
داماد کی وا ار ان یرت آن کهبا معرخت به ها بالنته: در این 
روایت حضرت تأکید می کنتد که عمل هیچ کس قبول نمی شود مگر این 
که باید ما را بشناسد. نفرمودند صرفاً ما را تبعیت کند, چون تبعیت و 
اطاعت وقتی ارزش دارد که بعد از معرفت باشد. یعنی ما تا اولیاء معصوم 
را نشناسیم اسماء الهی را نیافته ایم تا رجوع درستی به خدا پیدا کرده 
باشیم و اعمال و عباداتمان برای خدا باشد و مورد پذیرش خدا قرار گیرد و 
این به شناخت مقدس صاحب الامر عجل الله تعالی فرجه برمی گردد چون 
در روایت هم داریم؛ «من مات و5 لَخْ بعرف أمَام رمانه ت مبته 
جاهلیّه»(2) کسی که بمیرد و امام ۳ نشناسد به مرگ جاهلیّت 
مرده است. معلوم است که هدف اصلی نجات ما از طریق عبادات, با 
معرفت به وجود مقدس امام زمان عجل الله تعالی فرجه محقق می شود, 

به اعتبار آن که امام زمان عجل الله تعالی فرجه «السّبَبٌ المتَصل بین 
1 رْض و السْمَاء» می باشند. تا نظر به مقام وجودی حضرت نداشته باشی 
فسای حفت جهن را شاه امه از طرفی. تا مجوددا شایید معیای 
واسطه ی فیض بودن حضرت را نمی یابید و برای یافتن «وجود» باید خود 
را آزاد از هر اسم و رسمی احساس کرد که بحث آن گذشت. 


وقتی با درک «وجود» توانستیم مقام واسطه فیض را درک کنیم می فهمیم 
معرفت به مقام حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه معرفت به 
مظهر کامل حضرت «الله» است و موجب می شود تا خدا را بشناسیم و 
از ان طریق ی ۳ او را عبادت کردیم عباداتمان مورد 
قبول قرار می گیرد. و در این رابطه حضرت صادق علیه السلام می 
فرمایند: «لا بَفْبِل الله من العتاد عقلا [ بمعرفتتا»(3) خدا عمل هیچ بنده 
که رح ها 


انسان اگر خدا را نشناسد نمی تواند عبادت کند و چون شناختِ خدای 
ذهنی شناخت واقعی نیست و خدا را باید در مظاهر اسماء و صفاتش 
ها یا مارا سای 
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[- الکافی, 0 ط ص‌ 114 
2- کمال الدین و تمام النعمه, ۳ ص‌‌ 09 


امام معصوم یعنی انسان کامل را بشناسیم. وقتی انسان کامل را شناختیم 
عملا مظهر کامل اسماء الهی. یعنی حضرت الله را شناخته ایم, در این 
صورت است که حقیقتا می توانید به خدا رجوع کنید و با انوار الهی مانوس 
شوید. 


نقطه ی شروع 


عرض شد رجوع به حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه به معنای رجوع به 
حفیقتی است که «السّبَت المتَصل بَین الأرْض و السَمَاء» است و این به 
ففنی رحوع: مه فز تیه ی اد نجود است که ما دجوه همه .عتاه فارت 
می باشد و شخص حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه حامل این مقام اند 
و این مقام, باطن آن حضرت را تشکیل می دهد و تمام حرکات و سکنات و 
گفتار حضرت حکایتِ آن مقام است. مقامی که جایگاه اصلی اش به تعبیر 
تیامیز دا ضلت الله علبه: و ال دن صای فرش استیات حور ذو-ساق 
عرش به اين معنا است که آن ها در محل تجلی اسماء الهی قرار دارند. 
برای نظر , به این مقام باید نظر به «وجود» انداخت و متوجه مراتب وجود 
شد ووز ابقر اشتا خانگام:عالی تزین مرنیه . وخود دز عالم خلی زا کد 
همان مقام واسطه ی فیض است, درک نمود. و این نقطه ی آغازی است 
برای عبور از فرهنگ وهمی غرب و ایجاد تنمدن اسلامی که بستر تفاهم و 
وحدت جامعه خواهد بود. 


حضرت آیت الله جوادی در شرح روایت «علیٌ مَع الق و الحو مَع علی 
یدوز حَیتما ذار»(2) که رسول خدا صلی الله علیه و آله می فرمایند: علی 
با حق است و حق با علی, می رود هر کجا که او برود؛ می فرمایند: 


معمولاً باید اين ضمیر «یدُورٌ» را به حق برگرداند. نه به علی علیه السلام. 


ص: 291 
1- رسول خدا صلی الله علیه و آله می فرمایند: در معراج. خداوند فرمود. 
ای محهد: دضیانی اوعیت کاخ وا یی 7 فلت : 


و من أوصیانی قئودیث با مد 
فتظراث و تا بین بَدَو زبی جل جلالَة [ 


-‌ ۱ ‌ 2 فک فک 





ُورا فی کل تور سَطر اضر عَلیّه اسَمْ وصی من آوصیایی وله علما بنْ 
آبی طالب و أَرْهم هر ره رای اسان وک ام ودرا ارم 
نموده ام و ۹0۳ شیعیان ایشان ثوابم را. گفتم خدابا ۱ ! اوصیای من کیانند؟ 
خطاب رسید پا محمد بر ساق عرش اسم اوصیای تو نوشته شده, دش ان 
موقع که مقابل پروردگارم بودم نگاه کردم به ساق عرش دیدم دوازده نور 
در هر نوری سطری سبز که بر او اسم یکی از اوصیای من است نوشته 
شده. اول آن 0 

متا ات ارس ال 1 رح 


نمی طلبد. و اگر حق مقید است و حق ظهور امکانی است؛ این پا همتای 
علی علیه السلام است. با پایین تر از علی. علیه السلام 


حق دو قسم است. یکی حق مطلق است که این حق مطلق, مقابلش عدم 
اشتر به جاطل ۱ ار حق: فطان حون یک امد امتاهی, است: مفابل 
تاتتا هی: ی باطل تیست ؟ لیس فحض اشست مفابلالله) باظل »رتیت 
چون تقابل حق و باطل, تقابل عدم و ملکه است. باطل چیزی است که 
فاقد وصف حق است و می توانست واجد باشد. مد انز کف در اقر اه هه 
«ذلک بان الله هوالحق» آن حق, مقابل ندارد. چیزی هم در حریم او نمی 
3 .. آن حقی است که عدم, مقابل اوست و نه باطل. 


که در سوره ی مبارکه ی ال عمران فرمود: «الحق من ربک» نه «الحق 
مع ربک». پس دو تا حق داریم؛ ؛ یکی حقی که عین ذات است. و حقی که 
مور فان کل اس اور اش انس ای جو با ار ال ات :سا 
صادر ثانی. اگر صادر اول باشد که همان انسان کامل است, در آن نشثه, 
دیگر فرقی بین این چهارده معصوم نیست, همگی یک نورند. در زیارت 
جامعه وقتی ما به پیشگاه این ها عرض ادب می کنیم, شما یی یک نور بودید, 
چون آن جا, حای رتست کی سر نک ری شتآ ها اضاا 
عدد راه ندارد. 


اگر انسان به آن مرحله رسید و خلیفه ی آن ذات شد, این حقی که در 
مقام ظهور و در مقابل فعل پدید امد, این حق در مدار ان انسان کامل دور 
می زند. اين حق یعنی «حجه الله»؛ یعنی اگر کسی خواست بفهمد اراده 
فعلی خدا به چه سمت است و به چه تعلق گرفته و حکم خدا و دستور خدا 
چیست. امر و نهی و تبشیر و انذار و وعد و وعید و مهر و قهر خدا چیست. 
ببینید «علی علیه السلام» چه می گوید. اگر کسی خواست بفهمد فلان 
عقیده, حق است يا باطل, باید ببیند عقیده ی علی علیه السلام چیست. 
فلان مطلب. حق است يا باطل, باید ببیند عقیده و اخلاق و رفتار علی علیه 
السلام چیست, این است که این حق مقام ثانی, که مقام فعل خداست, 
«یدور مع علی حیث ما دار علی». ان ضمیر (یدُور) به حق برمی گردد, نه 
به‌ کل علیه الشبلام- بعتی خقمی حردی آنخا که علی: فی: رود 


البته در قوس صعود از آن جهت که بشر عادی اند, مکلف اند, باید اطاعت 
کنند, امتثال کنند؛ . حق مجور ‌ند. هرخه که از باظتفان به ظاهریان رسیده 


بت اویوا موی شتا نمی کته رو شآ ایا هه یه که 
ص: 292 


این که قرآن را می بوسند, بر بالای سر می گذارند, در قوس صعود است ؛ 
اين که حجر الاسود را می بوسند و استلام می کنند در قوس صعود است؛ 
وگرنه در قوس نزول, اول این انسان کامل است, بعد ظهورات دیگر الهی. 
اول اوست؛ بعد فرشته ها؛ اول اوست؛ بعد علوم دیگر.(1) 


با توجه به سخن حضرت آیت الله جوادی«حفظه الله» معلوم شد از چه 
صفت اما و ی توا سای کال اس ای اند اما هه 
حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه باید به حق رجوع کرد و به باطل 
پشت کرد و از زندگی در مجاز به زندگی حقیقی سیر نمود. 


معرفت نفس: راه ارتباط با «وجود» 


قر و هرق الم له کم با رجو یه خرتت. ید کل الما له 
فرجه تحقق عملی می يابد, درک حضوری «وجود» لازم است. در راستای 
رجوع الی الله از طریق معرفت نفس, به خدای وجودی نظر می شود و 
معرفت نفس متکفل این امر است تا بستر لازم جهت رجوع به وجود 
حضوری را برای ما فراهم کند. زیرا | در مباحث معرفت نفس بر احساس 
نفس ناطقه تاکید می شود و نه بر آگاهی از آن و در این رابظه است که 
حضرت علی علیه السلام می فرمایند: «مَعرفة امس لقع المقارف»(2) 
معرفت نفس . ؛ نافع ترین معارف است ۳ معرفت نفس انسان را با 
حقیقی ترین حقایق که همان «وجود» است مرتبط می کند. تا آنجایی که 
حضرت می فرمایند: «لا تجهّل تَفسک فان الجاهل مَغرقة تفسه جاهل بکل 
شی ع»(3) مواظب باش به خود جاهل نباشی, زیرا| هرکس به خود جاهل 
بود, به هر علم و معرفتی جاهل است و هیچ چیزی را درست نمی شناسد. 
از خود بپرسید این چه نوع شناختی است که اگر نداشته باشیم به همه چیز 
جاهل هستیم؟ مسلم این طوز نیست که اگر به خودمان جاهل باشیم نمی 
ته آنیم. تفهفتم اب ترکیبی است از هیدروژن و اکسیژن. این نوع دانائی ها 
را ممکن است کافران بهتر از ما بدانند. آن چیزی حقیقتاً معرفت است و 
پایه ی سایر معارف می باشد که ما را متوجه «وجود» بکند و آن معرفت 
نفس است. چون اگر «وجود» را درست احساس نکنیم حتما خدا را درست 
نمی فهمیم. سعی شده. آن: است. که شواتم .وشن کتم تا تفن را از خوت 
«وجود» درک نکنیم, حتی معنی ارتباط 


ص: 293 
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مخلوقات با خالق را هم نمی توانیم درک کنیم. علم به خدایی که ربطی به 
مخلوق ندارد و مخلوقی که ربط به خدا ندارد, آیا معنا می دهد؟ نه آن 
خدا, خدای ایجاد کننده ی مخلوق است و نه آن مخلوق, ایجادشده توسط 
خدا است. چون وقتی رابطه ی وجودی بین ان ها نباشد, رابطه ی تجلی در 
میان نیست تا مخلوق عین ربط به خالق باشد. 


اولین چیزی که می توانید به عنوان «هست» يا «وجود» - آزاد از هر گونه 
فاهنتی ۱ ان روبه رو شوید. هست خودتان است, در کتاب آشتی با خدا 
شود و آن این که «انسان فقط هست». بنده هم قبول دارم که عزیزان به 
راحتی نمی توانند -ازاد از همه ی حجاب ها- «هستِ» خود را درک کنند. 
ولی در همان زمان به رفقا عرض کردم فهم این مطلب عبور از همان 
برهوتی است که مرحوم آقا نجفی قوچانی بنا به گزارش کتاب «سیاحت 
وت »2 توانشت: اد ان عیفر کند: جون تا کسی نتواند از «چیست» آزاد 
بشود و به «هست» برسد, در برهوت کثرت ها گرفتار است. یلا اگر 
کسی بیرسد خدا چیست؟ ذهن او گرفتار ماهیات و چیستی هاست و تصور 
می کند هر چیزی چیستی دارد و ماوراء «چیستی». نمی تواند «هستی» را 
درک کند تا بفهمد خداوند که عین هستی است., چیستی ندارد. اگر کسی از 
برهوتِ ماهیات ازاد نشده باشد و در همان فضا بیرسد خدا چیست؟ هر 
خداوند چیستی ندارد باز چیستی نداشتن را یک چیستی و ماهیت برای خدا 
تنصور می کند. در روایت داریم که مامون از حضرت رضاأ علیه السلام 
تقاضا کرد که به منبر بروند و علمی را برای مخاطبان اظهار کنند که خدا 
اندکی تامل فرمودند: 


«َوّلٌ باه اللّه معَریْهُ و أَصَلْ مَفرقه اللّه توحیذة و نظَام توجیده نمی 
الصَقَاتِ عَْة. بشهاده العْقول أنّ کل صق و مَوْضُوف مَحلوق و شهادهو کل 
مخلوق ان له خالقا لیس بصقء و لا مَْضَوف و شهادو کل صقه و موف 
بالافیرآن 5 ِ و الحَدَتِ بالامیتاع من الارّل 
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مرحله ی نخست در عبادت خدا, شناخت و معرفت اوست.؛ و اساس و پایه 
ی معرفت خداوند توحید و یگانگی اوست. و اساس و قوام توحید این است 
که صفات را از ذات خداوند منتفی بدانیم, زیرا عقل انسان شهادت می 
دهد که هر چه که از صفت و موصوفی ترکیب شده باشد. مخلوق است. و 
هر مخلوقی نیز خود گواهی می دهد که خالق و سازنده ای دارد که نه 
صفت است و نه موصوف, و هر صفت و موصوفی پیوسته باید با هم 
همراه باشند, و همراهی دو چیز با هم, علامت حادث بودن ان ها است, و 
حادث بودن با ازلی بودن منافات دارد. پس کسی که بخواهد ذات خدا را با 
تشبیه نمودن او به مخلوقاتش بشناسد, در واقع خدا را نشناخته است. و 
کسی که بخواهد کنه ذات خدا را دريابد, در واقع قائل به توحید نیست. و 
کسی که برای او مثل و مانند قائل شود, به حقیقت او آگاهی نيافته, و 
هرکه برای او نهایتی فرض کند او را تصدیق ننموده, و کسی که بخواهد به 
او اشاره کند در واقع به سوی خدا| نرفته, بلکه به سمتی دیگر توجّه نموده 
است., و به موجودی دیگر اشاره کرده. و هرکس او را تشبیه کند در واقع 
خداوند را قصد نکرده و هر که برای خداوند اجز|ء و ابعاض قائل شود در 
واقع در مقابل او تذلل و خواری نکرده, و هرکس بخواهد با قوّه ی فکر 
خود 
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او را توهم نماید, در حقیقت به سراغ خدا نرفته, هر آنچه که به همراه 
نفس و ذات خود شناخته شود, مصنوع و ساخته شده است. و هر آنچه. در 
کی یر یر از خووی فان ها رخا اش ماو افیت» و بای به علت 
دارد. به وسیله ی مخلوقات و ساخته های خدا. می توان بر وجود او 
استدلال کرد و توسط عقل است که معرفت و شناخت او پا می گیرد, و به 
وسیله ی فطرت؛ حجت بر مردم تمام می شود آفرینش مخلوقات توشط 
خداوند, حجابی است بین او و آنها, دوری و جدائی او از بندگانش, مکانی و 
ماّی نیست بلکه تفاوت وجودی اوست با نحوه ی وجود آن ها, و آغاز 
دای سامت ملوفات وی ات رای ناه این کید آغاز 7 
انتداع ندازده چون, هر چیو که آغاز و ایتداء داشته باشد, نمی"نواند آغاز کر 
چیز د دیگری باشد, و نیز آلات و ادوات دادن خدا| نا دلیلی است بر این 
که در خداوند آلات و ادوات وجود ندارد, زیرا آلات و ادوات شاهد عجز و 
فقر صاحب ان هاست. نام های او محض عبارت و تعبیر است. و افعال و 
کردار او مجزد تفهمی است, ذات اوحقیقت است و کنهش؛ جدایی او از 
خلق و , بقای او حد و مرز سایر پدیده ها است, هر کس بخواهد اوصاف خدا| 
را ی ی وا ار اهاط ره 
در واقع از او گذشته و او را پشت سر نهاده و بر چیز دیگری احاطه پیدا 
کرده, و هرکس بخواهد کنه او را دریابد به خطا رفته. هر کس بگوید: چگونه 
است؟ او را تشبیه نموده, و ه رکه بگوید: چر| و از چه راهی موجود شدم؟ 
در واقع برای او علّت تصوّر کرده است, و هرکه بگوید: از چه موقع بوده 
است؟ برای او وقت و زمان تصوّر کرده, و هر که بگوید: در کجا قرار دارد؟ 
ای ای ام تال ی ی و را ات اه 
نهایتی فرض کرده, و هرکه بگوید: تا چه زمانی خواهد بود؟ برای او غایت و 
انتهایی قرار داده, و هر که چنین کند بین او و سایر موجودات حد مشترک 
قرار داده,. و هرکس بین او و مخلوقاتش حذ مشترک قرار دهد برای او 
اتراه ای اس وکا رای ات تراسا سس 
نموده, و هر که او را وصف نماید, در مورد خداوند به خطا رفته و کارش به 
کما اين که با حذ و حدود مخلوقین محدود نمی شود, «احد» است ولی نه 
بان عون اهر اسان ات ول که بت این یرت که کایل امن 
باشد, اشکار است ولی نه به این معنی که دیده شود, باطن و پنهان است 
دای اقا نات کو استسلن سا ار ساخمم 
نزدیک است ولی نه از جهت 
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مکانی, لطیف است ولی نه از نظر جسم. موجود است ولی نه بعد از عدم. 
فاعل است و کار انجام می دهد ولی نه از روی اجبار, بلکه با اختیار تام 
می سنجد و تصمیم می گیرد ولی نه با نیروی فکر, تدبیر می کند ولی نه با 
حرکت. اراده می کند ولی نه با آهنگ, مشیت و اراده دارد ولی نه با عزم و 
تصميیم» , درک می کند ولی نه با الت و وسیله ی حسَ , می شنود و می بیند 
ولی نه با گوش و چشم و يا وسیله دیگر. زمان و مکان ندارد. چرت و 
خواب او را فرا نمی گیرد, صفات گوناگون او را محدود نمی سازد, آلات و 
توا شرا متس دمن که او قبل از زمان بوده و قبل از عدم 
وجود داشته, و ازلیت او از هر آغاز و ابتدائی فراتر بوده. 


ملاحظه بفرمایید چگونه حضرت رضا علیه السلام در این خطبه ی ارزشمند 
خدا را بدون هر چیستی و کیفیتی توصیف فرمودند, برای درک خدا باید 
بتوانیم از چيستي به هستی سیر کنیم و این از طریق معرفت نفس ممکن 
است. حضرت ایت الله جوادی«حفظه الله» می فرمودند: اخرین کتاب 
حضرت علامه طباطبایی «رحمه الله علیه» که عالی: تنرین کتاب ایشان 
است «رساله الولایه» است که سر ۳ سر آن کتاب بر روایاتِ مربوط به 
معرفت النفس تأکید شده تا دست ما را در دست «وجود» بگذارند. بر 
همین اساس بنده تأکید می کنم اولین چیزی که می توانید به عنوان 
«هست» يا «وجود» - آزاد از ماهیات- با آن روبه رو شوید, هستِ خودتان 
است, چون شما فقط هستید, اما نه از آن نظر که در فکرتان هستید, آن 
فهمی که از خودتان دارید. ماهیت شما است. 


حجاب علم حصولی 


تفکر و تعقل شما نسبت به خودتان. مفهومی است از خودتان و خبر از 
خیستی: هماخ دشد ولی. تظر. بدا -کوفیان به: عم خضور و به نحوق. که 
خودتان را بیرون از هر خصوصیتی احساس کنید, موجب می شود که 
«وجود» خودتان را به عنوان وجود - و نه چیز دیگر- احساس کنید. اين کار, 
کار اسان و در عین حال سختی است. سخت است چون همان لحظه که 
می خواهید با علم حضوری با خودتان ارتباط برقرار کنید و صرفا خود را 
احساس کنید, برداشت هایی که از خودمان و چیستی مان داریم به میان 
می آید و آن مفهومی که در مورد خود داریم را به عنوان خودمان در نظر 
هی کنزاین: به همین جهت برای احساس وجود خودت باید به کلی فکرکردن 
در مورد خود را کنار بگذاری. شما فقط هستید و این را باید احساس کرد 


نه این که در باره ی آن فکر کنید. همین که در مورد خودتان فکر کنید, فکر 
خود را در میان می اورید و نه خود 
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را. باید متوجه باشید «من» حصولی, «من» واقعی نیست., من حضوری, 
من واقعی است. من حصولی, مفهومی است از ما در ذهن ما و حجاب 


- 


نظر به خودمان است. 


وقتی براساس عادت به علم حصولی, با نگاه علم حصولی به خود فکر 
کنید, با خودی روبه رو می شوید که مربوط به نسبت ها و چیستی ها 
است, خود را فرزند فلانی و اهل فلان شهر, با فلان مدرک و با جنسیتِ 
مرد یا زن می یابید, در حالی که همه ی این ها حدٌ ذهنی شما است از 
خودتان و جنبه ی عدمی دارند و نه جنبه ی وجودی. در نگاه علم حصولی بهٍ 
خودمان نیست های ما می آیند جای حقیقت ما؛ خفن ر اف هابانند فلا 
ارتباط ما را با خود حقیقی مان که همان من وجودی است. قطع می کنند 
و نمی توانیم به خود نظر کنیم تا ان را احساس نمائیم. 


حضرت علامه ی طباطبایی«رحمه الله علیه» می فرمایند: وقتی انسان 
خود وجودی اش را مد نظر داشت. می یابد که عین اتصال به خداوند 
است. چون با وجودی روبه روست که عین اتصال به وجود مطلق است و 
به صورت تلو به خداوند متصل است. در این حال انسان خود را عین 
عبودیت می یابد و فقط حق در منظر اوست و به خوبی می یابد اگر 
اتصالش از حق قطع بشود, هیچ است هیچ. در اين حال تکوین او و تشریع 
او قابل جمع است. وقتی جنبه ی تکوینی خود را متوجه شدید درک می 
کنید که از نظر «وجودی» عین ربط به حق هستید, و وقتی به جنبه ی 
عبودی خود نظر کردید می یابید که فقط بنده هستید. یعنی وقتی متوجه 
«وجود» خودمان شدیم دو احساس در ما ظهور می کند. یکی چگونگی 
تکوین خود را احساس می کنیم و اين که چگونه ی عالم وجود حضور داریم 

و د دیگری جنبه ی تشریعی خود را درک می نمائیم و اين که چه وظیفه ای 
را اس را ای ری ره 


اگر از طریق جنبه ی وجودي َ با ۰ آشنا نشوید, جنبه ی وجودي 
ی «قاة جاگ مفُرقه اللَفْس حاهل بکل 1 گام به 
یقحای امس فس ای است مهس ۱ 
درست نمی شناسد. یعنی انسان با غفلت از شناخت وجودي خود, راه 
ارتباط صحیح با «وجود» بقیه ی حقایق را گم می کند. اگر انسان نشناسد 
خودش چگونه است, چگونگی هی واقعیتی را درست نمی شناسد. ۳ 
آن خود وجودی انسان: خود واقعی او است و گرنه 
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این که انسان بتواند آن طور که عرض شد خود را - فارغ از هرگونه حجاب 
چیستی- پیدا کند, راهی است غیر از راهی که ماهیتِ خود و سایر اشیاء را 
هن شتانید: ایند خهت‌ ان وا تغییر داد مود را ان ماهیت یی از اد کرون تا 
با خودی روبه رو شویم که فقط هست. 


بنده معتقدم این شعر مولوی حاصل چند سال نظر به جنبه ی وجودی 
خودش است که پس از ان همه توجه به جنبه ی وجود خود. قصه ی کشف 
خود را با شعر اظهار کرده. مدت ها باید معانی اشراقی را جمع کند تا یک 


دفعه بگوید: 

وه 

چه بی رنگ و بی نشان که منم 
کی 

بدانم مرا چنان که منم 


در بیت فوق اولا: با نگاه وجودي بر خود می نگرد و هیچ ماهیتی که پتواند 
آن زا فزارشن کت نمی با ید تا شا متوجه است این نوع نگاه به خود, نگاه با 
علم حصولی نیست که بتواند از آن مطلع شود, فقط می تواند خود را 


احساس کند.در ادافة برای تین این احسناسش, ع,جذالت که نین نظر رد 
ماهیت و «وجود» در او ایجاد شده می گوید: 

کی 

شود این روان من ساکن 

ساکن روان که منم 


اسرار در میان آور 

۳ 

میان اندر این میان که منم 
بحر 

من غرقه گشته هم در خویش 
بوالعجب 

بحر بی کران که منم 

این 

جهان, وان جهان مرا مطلب 
کاین 

دو گم شد در آن جهان که منم 
فارغ 

از سودم و زیان چو عدم 
طرفه 

بی سود و بی زیان که منم 
ای جان ,تو عین مایی, گفت 
چه بوّد در اين عیان که منم 


آنی, بگفت های خموش 
دز 

زبان نآمده ست آن که منم 
اندر زبان چو در نآمد 
اینت 

گویای بی زبان که منم 
می 

شدم در فنا چو مه بی پا 
اینت 

بی پای پادوان که منم 
بانگ 

آمد چه می دوی بنگر 
در 

چنین ظاهر نهان که منم 
تبریز را چو دیدم من 
۳ 

بحر و گنج و کان که منم 
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فلاکت بشر از آن است که از فرهنگ حضوری بیرون افتاده است و فقط 
در چیستی ها سرگردان است و جرأت خراب ب کردن این چیستی ها را ندارد 
تا به گنج هستی برسد. اکتا اتمه عفر کت ان ندان‌موش رتیه 
جهت آن است که در کثرت ها و محدودیت ها محصور است و چون به 
قیامت رسید با وجودی روبروست که سراسر عالم را بدون هر گونه 
محدودیتی پر کرده است. خوشا به حال انان که در دنیا قیامتی شده اند و 
فهمیدند زندگی برای رسیدن به دنیا نیست, با سایه ها نمی توان زندگی 


کرد. 


مولوی در غزل مذکور در اوج کشف حضوری از خود, ندا سر می دهد: 
وقتی با وجود خود روبه رو شدم دیدم چقدر از این چیستی ها پاک و جدا؛ 
هی توانم در مه ی افاقستتفنشن. کنم. فی. وید «بوالعجب بحر بی کران 
که منم» و چون این یک احساس متعالی است در ادامه می گوید: «در 
زبان نامدهست: آن که :متم»: آری: «کو میان اندر این میان که منم» مگر 
برای نفس ناطقه ی انسان کرانه ای هست که میانه ای باشد؟ «کو میان 
اندر این میان که منم». 


این جاست که انسان می بیند برای ارتباط با وجود خود از چه مرزهایی 
باید بگذرد, ت با وسعبی بیکرانه, وجود خود و وجود حقایق راء, ماوراء اسم 


ها و رسم هاء با یک احساس داشته باشد و بتواند به مهدی عجل الله تعالی 
فرجه رجوع کند و از ظلمات غرب بگذرد و جایگاه تاربخی حضرت روح 
الله«رضوان الله علیه» را بشناسد. اری؛ 

ببس 

بلا و رنج بایست و وقوف 

زا 

رهد آن روح صافی زین حروف 

خدا |ن شاءالله به نور خودش ما را میهمان احوالاتی کند که بتوانیم حقیقت 
وجودی امامانمان را ان طور تشخیص بدهیم که اصحاب کربلا تشخیص 


دادند. 


«والسلام علیکم و رحمهالله و برکاته» 
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جلسه دوازدهم: ذات بینی و عبور از غرب در مکتب امام خمینی«رضوان الله علیه» 
اشاره 


بسم الله الرحمن الرحیم 
شروع تاریخی جدید 


هدف آن است که فضای بحث ان شاءالله در این افق جلو برود که زمانه 
ی خودمان را درست تحلیل کنیم و اتصالش را به گذشته ی دینی مان پیدا 
کنیم تا بتوانیم خضور آن را نیز در آینده.ی خود ۳ نماییم. در این فضا 
اعتقاد ما این است که حضرت امام«رضوان الله تعالی علیه» یک نقش 
تاریخی دارند. به این معنا که تاریخ حقیقی ما را به ما می دهند نه این که 
در عین بی تاریخی, کمک هایی و تذکراتی به ما بدهند. یک وقت شما از 
مسیر تاریخ ِِ خود بیرون افتاده اید و برای عمیق تر نشدن فاجعه 
تلاش هایی می کنید - مثل حرکت های مذهبی که در عین حاکمیت فضای 
مدرنیته انجام می گیرد- ولی یک وقت انسان هایی به صحنه ی جامعه می 
ایند تا جهت و مسیر حرکت را به تاریخ توحیدی سوق دهند. در این رابطه 
بود که عرض شد با انقلاب اسلامی در زمان ما یک «فتوح تاریخی» واقع 
شد و در دل آن حادثه, حیات نوینی برای ملت ما به وجود آمد و تاریخ 
جدیدی شروع شد. 


تا فل. از 15 ردان سال. 42 ترتع جا. خازشی است.در قیل. قظام 
شاهتاهی اون اساسی. مرو سام رای دنه در آن ار کی 
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عبور از نظام شاهنشاهی در میان نیست. اما در 15 خرداد سال 42 با به 
میان آوردن مردم, اراده ای ظاهر می شود که باید به مردم رجوع کرد و 
عمالا در خنین فضاآنی مرذم از شاه و نظام شاهنشاهی ۱ 
به همین جهت هم شاه وارد میدان شد و روبه روی ملت ایستاد. به ارتش 
دستور داده بودند گلوله ها را از سینه به بالا بزنند. روحیه ی نفی نظام 
شاهنشاهی جلو آمد تا کشتار میدان ژاله در 17 شهریور سال 1357 واقع 
شد و منجر به کشتازی فجن کشت: به طوری که کفنه مي فد شاه گنه 1 
135 است بیش از دو سوم مردم ایران کشته شوند. چون متوجه بودند 
تمام موجودیت نظام شاهنشاهی در خطر است و روج جدیدی به میان 
آمده که نظام شاهنشاهی را به چیزی نمی گیرد. هرچند در سال 1342 
هنوز وقت آن نشده بود که به طور علنی نظام شاهنشاهی نفی شود ولی 
معلوم بود که تعارض پیش آمده یک تعارض مبنایی است و به جای حاکمیت 
امیال شاهنشاه, بر حاکمیت حکم خدا اصرار می شود. 


آن فتح تاریخی که در 15 خرداد سال 42 با حاکمیت خون بر شمشیر, 
صدر اسلام واقع گشت. تا قبل از ظهور اسلام. جامعه با نظام ارزشی 
مخصوص به خود به سر می برد ولی با آمدن اسلام, موضوع ایمان و شرک 
و حق و باطل , به میان آمد. قبل از ظهور اسلام مثل بعد از آن, هم آدم 
راستگو داشتیم. , هم آدم دروغگو, ولی با طرح شرک و ایمان جهت تاریخی 
جامعه تغییر می کند و جامعه وارد تاریخ دیگری می شود که به آن فتوح 
تاریخی می گوئیم. چون با طرح نظامی که ارزش را به ایمان می دهد, 
دیگر جایی برای ابوسفیان نمی ماند و او در شرایط بیش آمده تمام هویت 
اجتماعی خود را بر باد رفته می بیند و به این جهت همه ی تلاش خود را 
می کند تا اسلام پای نگیرد. دیگر دعوای بین بنی امیه و بنی هاشم در میان 
نیست که امکان ادامه ی حیات بنی امیه با همان هویت قبلی در میان 
باشد. قبلاً بنی هاشم سقایت حجاج را به عهده گرفته بودند و عموما آدم 
های درست کار و دلسوزی بودند ولی امویان بیشتر سرمایه دار و دنیا 
دوستانی بودند که از موقعیت مکه به نفع خود استفاده می کردند ولی در 
هر حال بنی امیه و بنی هاشم در نظام ارزشی جاهلیت در کنار هم زندگی 
می کردند. هرچند بنی هاشم سعی می کردند اصول اخلاقی 
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1- امام«رضوان الله علیه» در همان ابتدای نهضت در 6 آبان سال 1341 
می فرمایند: «خواسته ی اکثریت مردم شرط است». (ر.ک: صحیفه ی 


غرب ادم خوب و ادم بد داریم اما غعرب از نظر تاریخی در ذیل اومانیسم 
قرار دارد. 


در «فتوح تاریخی» یک نوع زندگی جدید معنا پیدا می کند. به گفته ی دکتر 
شریعتی: : ابوسفیان خوب می فهمید که «لا اله الله» یعنی ابوسفیان تو 
دیگر وجود نداری. زیرا این شعار یک شتفار عادی نیست. شرایط هویت 
بخشی جدیدی را به عالم و آدم بخشیده. کیسینجر می گوید: همه ی 
بدبختی های ما از روزی به وجود آمد که آقای خمینی در ایران پیروز شد. 


فتوح تاریخی که با پیروزی انقلاب اسلامی شروع شد, دو شاخصه دارد. 
یکی رجوع به حق و دیگری عبور از باطل در هر لباس و در هر صورتی که 
هست. هميشه علماء دین همین را می خواستند اما تنگناهای تاریخی امکان 
تحقق عملی آن را به آن ها نمی داد. حتی با اين که آیت الله بروجردی 
تلاش کردند شاه نواب صفوی را به قتل نرساند. و با این که شاه به ظاهر 
قول داد او را به قتل نرساند ولی به قول خود عمل نکرد و ایت الله 
بروجردی هم هیچ کاری نمی توانستند بکنند. همه ی علمای بالله در ذیل 
حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه قرار دارند و نظر , به امام زمان عجل 
الله تعالی فرجه یعنی نفی هر حاکمیتی که به کفر گرایش دارد و از اين 
جهت هبچ فرقی بین علماء دین نیست. اما «تنگناهای تاریخی» مانع آن 
کاری می شد که مایل بودند انجام دهند. خداوند شرایطی را به وجود آورد 
که «فتوح تاریخی» ما به دست حضرت امام«رضوان الله تعالی علیه» 
انجام شد و خداوند این تا تکیت را در ایشان دید. همین طور که مقام 
معظم رهبری«حفظه الله» در رابطه با بیداری اسلامی در منظقه - به 
عنوان یک فتح تاربخی- می فرمایند: «اراده ی خداوند به بیداری ملت ها 
تعلق گرفته است و قرن اسلام و عصر ملت ها فرا رسیده سرنوشت کل 
بشریت را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد».(1) 


عرض کردم فتوح تاریخی که با حضور حضرت امام شروع شد دو شاخصه 
داشت؛ یکی رجوع به حق به صورتی فمال و دیگر عبور از باطل, آن هم به 
صورنی زنده و فعال. در رابطه با رجوع به حق کتاب های حضرت امام 
گواه روشنی است. زیرا در 00< ساله ی اخیر سابقه ی این طور نوشتن 
در سیره ی علماء بسیار کم بوده که فقیهی با سرمایه ی فقاهتی این چنین 
روشن, مباحث فلسفی و عرفانی را با اين عمق و وسعت به میان اورد, و 
زمینه ی فهم ایات و روایات 
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نخان فعام معطم ر هیرای فرشان هر 14/11/1590 


مرخوم ملس 5 و را ی ی وان 
شود تاریخ حجدیدی 1 به میان آفز و حضرت امام در همان دوران جوانی 
کتاب هایی می نویسند که درست در فردای پیروزی انقلاب اسلامی می 
توان به کمک ان کتاب ها تاریخ جدید را تغذیه کرد و جلو برد. این نوع 
نوشته ها بنا است انسانی ساخته شود که بتواند با ان نوشته ها انقلاب را 
ادامه دهد و به کمک آن ها رجائی و چمران تربیت شوند. 


ام سییر شام آلله غیت ور بخ خضرت حفحی غیل الم صافن فزخه 


ما هم اکنون در شروع آن تاریخی هستیم که حضرت امام«رضوان الله 
علیه» گشودند و هنوز مجامع علمی ما مقدمه ی لازم را جهت رجوع به آثار 
امام طی نکرده اند, ولی با رجوع فقّالی که به حضرت حق صورت گرفته 
یقیناً ما به آثار فلسفی و عرفانی امام رجوع خواهیم کرد. شما اگر بهترین 
روایت وید رخاف ولی دی ان زوارت ت از منظر شخصیت علمی امام 
تدبر نکنید به روح آن روایت دست پیدا نمی کنید. همین طور که ما برای 
تکالیف عملی خود فقیهی نیاز داریم که روایات را برای ما به صورت 
کارتر دی در آورد تا سواتیم تکالیف خود را از آن روایت بیا یم در حال حاصر 
برای رسیدن به 0 ی توحیدی مناسب., باید با شخصیت توحیدی 
حضرت امام از روایات موجود بهره ی توحیدی مناسب را اخذ کنیم. آیا 
امروز می توان با «تجریدٌ الاعتقاد» مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی, از 
کتاب هایی مثل شرح دعای سحر و چهل حدیث. مستغنی شد و طالبان 
دیانت را در جامعه ی امروز تغذیه کرد؟ جوامع اسلامی از همان اول تا صد 
سال پیش, اسلام را پذیرفته بودند و علم کلام را جهت دفاع از عقیده ی 
پذیز فته شنده. بدید آوردند ولی امروز از یک طرف در فضایی که فرهنگ 
مدرسته اساد حرجه هار طوف در با حضهر آندنه‌های ی کهترای 
فهم عمیق اسلام ظهور 
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1- حضرت امام با طرح نگاهی که باید به عالم داشت. نظر به اسماء 
حسنای الهی را پیش کشیدند و کتاب «شرح دعای سحر» را نوشتند. 
حضرت باقر علیه السلام در دعای سحر تمام توجه را به اسماء الهی 
انداخته اند و به صورتی خاص حضور حق را در جامعیت «اسماء» می 


نگرند. حضرت امام خمینی«رضوان الله علیه» سعی دارند این نگاه را به 
جامعه ی علمی ما برگردانند و در همین رابطه بر مکتب عرفانی محی 
الدین بن عربی تاکید دارند. زیرا محی الدین در مکتب خود به طرز عالمانه 
ای تحلیل حضور اسماء الهی را ندوین کرده است. 


نموده, باید انديشه ای به میا آید که مردم بتوانند به کمک آن اسلام را 
بپذیرند و به سوّال های عمیق درونی خود جواب دهند و اين با کتب 
عرفانی. فلسفی حضرت امام ممکن است. اری وقتی قلب ها به طرف 
اسلام مایل شد, کتب سایر علماء نیز کارساز و مددکار خواهد شد. در کتب 
روایی ما مواد رجوع به اسلام موجود است, هنر حضرت امام تدوین و تبیین 
ان ها به صورتی است که نیاز امروز بشر را جواب می دهد, آن هم تدوینی 
که با شجاعت و روج انقلابی مخصوص حضرت امام همراه است. مثلا در 
کتاب «چهل حدیث» در مقابل متحجرین می فرمایند: 


لیکن مصیبت در آن است که در قرون اخیر بعضی جاهلان در لباس اهل 
علم پیدا شده که ندیده و نسنجیده و از کتاب و سنت عاری و بری بوده, 
مجرد جهل خود را دلیل بطلان علم به مبدا و معاد دانسته., برای رواج بازار 
خود, نظر در معارف را که غايیتِ مقصد انبیاء و اولیاء علیهم السلام است و 
شیر تا بای کاب‌حوا ء اقبار اهل تلهم ابا میخشعون از آن انتدت,را 
حرام شمرده و هر ناسزا| و تهمتی را از اهل ان دریغ ندانسته و قلوب 
وی ری و ها ۱ 2 
و شتات جمعیت مسلمین گردیده, و اگر سوّال شود که این همه تکفیر و 
تفسیق برای چیست؟ متشبت شود بر حدیت « لا تتقکژوا فی ذات الله». 
این بیچاره ی جاهل از دو جهت در اشتباه و جهالت است: یکی آن که گمان 
کروحکاء تعکر در دات‌ مت کقتم‌با آن که سک ور رات را فتاه ان 
ممتنع می دانند و این خود یکی از مسائل مبرهنه ی ان علم است. و دیگر 
ان که معنی حدیث را ندانسته گمان کرده مطلقا راجع به ذات مقدس نباید 
اسمی برده شود.(1) 


تمدنی که در مقابل اسلام, نمود بسیار برجسته ای به خود گرفته, ظلمات 
غرب است آن هم غربی که به صورت نان در آضده: آری کفر هميشه 
بوده, اما کفری که به صورت تمدن در آمده باشد شاخصه ی فرهنگ غربی 
است, در حدی که آن تمدن مدعی است باید تکلیف دین را هم معلوم کند. 
تاریخی که حضرت امام گشودند عبور از چنین ظلماتی بود, ظلماتی که 
انگیزه ی جهان گشایی دارد و بسیاری از اقطار جهان را فرا گرفته است. 
بحث ما جهت نمایاندن این دو مسئله است؛ یکی حضور فعال برای رجوع 
به حق و دیگری عبوری فقال از کفر و 
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[- ر.ی: شرح چهل حدبت, حدیت شماره ی 12 باب تفکر, ص‌‌ 193 


ظلماتی که در لباس یک تمدن خود را نمایان ساخته و به یک نوع تکنولوژی 
چشمگیر نیز مجهز شده است. 


در جلسه ی قبل رسیدیم به این نکته که یک وجه از شخصیت حضرت امام 
رجوع به حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه است و خودشان هم 
فرمودند: صاحب این انقلاب آن حضرت اند, ان شاءالله هرچه زودتر بیایند 
و تقدیمشان کنیم. این سخن را در فروردین سال 1368 یعنی اواخر عمر 
فرمودند. همان طور که در روز 21 بهمن سال 7<ظ, ساعت 3 الی 30/3 
نیز به دنبال اعلان حکومت نظامی توسط رزیم, که خیابان ها خلوت شده 
بود, فرمودند حکومت نظامی باید لفو شده و مردم بیرون بيایند. در 
صورتی که آیت الله طالقانی به مردم گفته بودند زود بروید خانه هایتان که 
این ها قصد کشتار دارند و به امام نیز تلفن زده که آیا شما فر مودید مردم 
بیرون بیایند؟ امام فرموده بودند: بله.آیت الله طالقانی در جواب 

بودند: این ها قصد کشتار دارند, حمام خون راه می اندازند, قتل عام می 
کنند. امام گفته بودند: نه, مردم باید بیرون بیایند. ایت الله طالقانی اصرار 

کرده بودند, که آخرش امام فرموده بود: : اگر دستور این باشد شما چه می 
فرمایید؟ که آقای طالقانی گریه اش گرفته بود وگفته بود: ای یه با چا 
دیگر ارتباط دارد بگذارید کارش را بکند.(1) 


این ها شاهد بر این است که حضرت امام«رضوان الله تعالی علیه» در 
افق انقلاب اسلامی به طور دقیق نظر به وجود مقدس حضرت صاحب 
الأمر عجل الله تعالی فرجه دارند. و حقیقتاً اگر اين انقلاب به حضرت 
صاحب الأمر عجل الله تعالی فرجه رجوع نداشت حرکت عقیمی بود که 
بعد از چندسال به کلی از میان می رقت. وظیفه ی ما است که رجوع به 
حضرت صاحب الأمر عجل الله تعالی فرجه را در انقلاب نهادینه کنیم و 
بفهمیم حضرت امام«رضوان الله تعالی علیه» چگونه این رجوع را در 
مکتب خود شکل داده اند. بر همین اساس عرض شد رجوع به مقام 
حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه که در مکتب حکمت متعالیه مطرح 
است, بالاتر از رجوع به شخص آن حضرت است, زیرا بهترین رجوع, رجوع 
به مقام وجودی آ حضرت است که موجب اشراق انوار وجودی حضرت 
می شود. آن انسان کاملی که حضرت امام میتی« رضوان الله علیه» در 
نوشته هایشان به کار مي برند به همین معنایی است که در فرهنگ شیعه 
تحته.غتو| ۵ « لت الخصل ببه الا ضوع السفاع4 مظرج استم قافن 
است که در تمام ان گرانیه بحانی: کناسی کایل: 
است و با فرهنگ خاصی که حضرت امام 
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1- مرکز اسناد انقلاب 
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خمینی«رضوان الله غلیه» مرخ خی کید من ان به ان مقام رجوع کرد 
و نتيجه گرفت و تاریخ را به سوی ظهور کامل حضرت مهدی عجل الله 
تعالی فرجه جلو برد. 


تا به این نکته دقت کامل نشود که حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه در 
مقام وجودی خود تا وجود عالم اند و در راستای انتظار ظهور, باید به 
این مقام نظر داشت, نمی توانیم بحث را جلو ببریم. در نگاه شیعه وجود 
ِِ حضرت هب الامر عجل الله تعالی کرجه بعتی ۷ وجود_حامل 
۰ مها و 
مت و با 
برای عبور از شرک ابوسفیانی به توحید محمدی صلی الله علیه و اله, 
اقدام به تغییر هویت کردیم و خود را در ساحتی دیگر حاضر نمودیم, باید به 
همین اندازه خود را وارد ساحتی دیگر از تفکر و حضور کنیم. 


عبور از شرک به توحید یک معجزه ی بزرگ بود زیرا تفاوت بین شرک و 
توحید بسیار زیاد است, شرک به کثرت ها اصالت می دهد و توحید همه 
خیذررا ایت حفیقت,یگاته ي عالم‌جی پنته‌بکانه ای که در تهافت فعلیت و 
حضور و تاثیر است. مسئله ی رجوع به حضرت مهدی عجل الله تعالی 
فرجه اوج سیر توحیدی امت اسلام است. به همین جهت بسیاری از 
مسلمانان نتوانستند تا رجوع به ولایت اهل بیت علیهم السلام تغییر ساحت 
بدهند و متوجه مقام قدسی انسان هایی بشوند که «سبب متصل بین ارض 
و سماء»اند. تصورشان آن بود که امیرالمومنین علیه السلام آدم خوبی 
است و خلیفه ی اول و دوم هم بهتر از امیرالمومنین علیه السلام نیستند 
ولی حاکمیت آن ها بر جامعه کم دردسرتر است. من هم اگر در آن شرایط 
فکری بودم ی وا کت ی کرت دارد انتخاب می کردم. اما اگر 
متوجه باشیم. یکی قطب:عالم امکان اشت و رن نضب المی: انعیت: و 
حقیقت او قبل از ز خلقت عالم و آدم بوده است, دیگر انتخاب دیگری به جای 
او کارٍ ساده ای نیست, همین طور که شناخت او هم کار ساده ای نیست 
مگر آن که بتوانیم حقیقت را بشناسیم تا از شناخت مصداق آن محروم 
ورس که وی ام سار کم ود آفرانی که اراس یه ارم 
السلام را با توجه به جایگاه عرشی که حضرت داشتند پذیرفته باشند, از 
بت پرسی 
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1- حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه در مقام خود «کامل» است و هیچ 
نقصی نسبت به مقام انسان بودن ندارد و «اکمل» است یعنی در راستای 
به کمال رساندن سایر انسان ها عنایت خاص دارد. 


عبور کردند اما به توحیدی که متوجه انسان کامل باشند نرسیدند, انسان 
کاملی که ی اسان امت وی اساست ها مه آو سم من ی 
تمام انسانیت انسان ها در حقیقتی به نام انسان کامل جمع است؛ همین 
طور که تمام وجودها ريشه در وجود مطلق دارد. هنوز هم که هنوز است 
عواا یاشنا اساها و تست اد ادلی ان ۲ص اه یود 
انسان کامل نشویم تاریخ جدیدی که با ظهور حضرت مهدی عجل الله 


با ظهور شخصیت اشراقی حضرت امام خمینی«رضوان الله تعالی علیه», 
تاریخ رجوع به «وجود» شروع شد, اگر تلاش کنیم تا جامعه در همین مسیر 
جلو برود با افقی روبه رو می شویم که محل طلوع نور مهدی عجل الله 
ای ها و ما 
به مهدی عجل الله تعالی فرجه رجوع کنیم, آزاد از اعتباریات و مشهورات 
و ماهیات, به «وجود» رجوع کنیم و از این طریق از کثرت عبور نمائیم, این 
کار با معرفت نفس به صورت ملموس و کاربردی محقق می شود به 
همین جهت و در همین راستا حضرت علامه طباطبائی«رحمه الله علیه» در 
آخرین اثر خود یعنی «رسالهٌ الولایه» موضوع معرفت نفس را به میان می 
آوزند: همان طور که حضرت اخام نر رت عنین: خا کید داشتند. وقتی 
رفقای ما برای ورود به مباحث عرفانی در قم خدمت امام رسیدند فرموده 
بودند از جلد 8 و 9 اسفار شروع کنید. چون مباحث جلد 8 اسفار. معرفت 
نفس است و جلد نهم, معاد است. اما معادی که مبتنی بر جلد هشتم 
است. زیرا معاد چیزی جز خودشناسی نیست. مباحث معاد نظر به خود 
است بدون این نسبت ها و کثرت ها 


ضرورت شناخت روح غربی 


در بازخوانی مباحث گذشته به اینجا زنتتیدنم که با به «وجو3 و 
صاحب الزمان رسوع تکنیم تتوانسته ایم به صورتی فیال 1 ای الله 
داشته باشیم تا بتوانیم تاریخ آرمانی خود را بگشاییم. شمان طور. که پراخ 
حیات جامعه باید خدا به میان زندگی ها ظهور کند و آن خدا, خدای وجودی 
است و نه خدای انتزاعی, آن مهدی. مهدی واقعی و نقش آفرین و تاريخ 
ساز است که وجودی باشد و با چشمی که وجود را می شناسد منتظر او 
باشیم. 


وقتی نظرمان به «وجود» معطوف شد و حو/ در افق نگاه ما طلوع کرد 
ظلمات شناخته می شود و می فهمیم هر اندیشه ای که ما را از رجوع به 
وجود مجروم کند, ظلمات است که آن شاءالله تحت عنوان حجاب 
سوبژکتیویته به آن می پردازیم. وقتی روشن شد هر فکری که ما 
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را از رجوع به «وجود» غافل نماید ما را بی مهدی می کند, امکان تفکر در 
بین ما فرآهم می شود و می فهمیم چگونه گرفتار سوبژکتیویته شده ایم. 
ممکن است رفقا اشکال کنند چرا اين لغت های غربی را : به کار می بریم. 
ی هه است که ان روح در ان 
واژه ها ظهور کرده. ما بحمدالله ملتی هستیم که با نور حضرت 
سیدالشهداء علیه السلام گرفتار سوبژکتیویته و نیهیلیسم نیستیم, تنها اثاری 
از آن توسط روشنفکران غرب زده وارد بعضی از زاویه های فرهنگی ما 
شندم ور به طضی خمت بایدر هه آرهاره ها وا تشاستم ‏ ار بو ان <۱ 


در فکر و فرهنگ خود جلوگیری نماییم 


تالاخره افکاری: که«خست: خاتیر غرب است: شفت. عاتیر قاسفه ق خاهین 
ای مور ی ی و 
می نود و مت فممیم وه و آد که آمیه اي بایدبا آر‌ها موخورد کوو ما 

شخصیتی در تاریخ فلسفه ی غرب داریم به نام دکارت که در 1596 به دنیا 
آمده و 54 سال عمر کردم هاید کر(1] می کوید: 400 شبال. کذشته:, 
قلمرو تفکر دکارت است.» باید بدانیم دکارت چه می گوید که چهار صد 
سال است غرب و روشنفکر غرب زده را تحت تأثیر خود قرار داده است. 
همه ی حرف دکارت آن است که چیزی جز آنچه در ذهن است حقیقت 
ندارد, حقیقت از نظر دکارت برگشت می کند به درون انسان.(2) هایدگر 
برای عبور از این فکر بر اگزیستانسیالیسم تأاکید می کند, چون ]۴5 یعنی 
وا اس ی ره یی 1 


گاهی بدون آن که بدانیم گرفتار سوبژکتیویته هستیم, هنرمند ما به قصد 
تصادف از دست داده و همه هم می دانند که همسر او فوت شده ولی ان 
خانم در باور خود معتقد است او نمرده است., فیلم ساز 
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1- مارتین هایدگر فیلسوف آلمانی که در سال 1889 متولد شد و سال 
2 رحلت کرد. معتقد است انسان در وضع ویژه ای نسبت به مسئله ی 
«هستی» يا «وجود» قرار گرفته و می گیرد. این انسان است که مسئله را 
مطرح ضف: تن او به این کار قادر است زیرا| پيوند ویژه ای بة «هستی >> 
دارد ... ما بهتر است با انسان به عنوان موجودی که قادر به طرح مسئله 


ی هستی است, اغاز کنیم.(فلسفه ی معاصر, فردریک کاپلستون, ترجمه ی 
2- به کتاب «نقد تفکر فلسفی غرب» از اتين ژیلسون, ترجمه ی دکتر 
احمد احمدی, فصل هفتم, ایدالیسم دکارت, رجوع شود. 
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این اعتقاد رابه عنوان یک ایمان مقدس به بینندگان معرفی می کند. آپا 
این همان حرف دکارت يا سوبژکتیوبته نیست ؟ سوب کتیویته فرهنگی است 
که نظر به باور درونی دارد بدون آن که آن باور, ریشه ای در واقعیت 
داشته باشد و آن فیلم نیز ایمان را در حدٌ یک باور درونی تعریف می کند. 
آپا این همان ایمانی است که پیامبران به آن توصیه می کنند؟ با پیامبران 
تلاش دارند ما را با حقیقتی مأنوس کنند که به عنوان یک واقعیت, سراسر 
شعور و حیات و علم است, و با آنسی که قلب ما با او می گیرد از انوار 
علم و حیات او بهره مند می گردد؟ در آن فیلم به صداقت ایمانِ آن زن 
ارزش داده می شود. اگر ملاحظه بفرمائید این همان انديشه ی دکارت 
است که حقیقت را به درون انسان برگشت می دهد و ذات انسان منبع 


مکتب حضرت امام«رضوان الله تعالی علیه» نظر به «وجود» دارد و 

حقیقت را یک مفهوم خیالی نمی داند, را 
کانت و دکارت هستند هو در ات توانند منوجه شوند چه تفاوت اساسی 
بین مکتب حضرت امام«رضوان الله تعالی علیه» و تفکر پدران فرهنگ 
مدر نینه هست. خدای فرهنگ مدرنیته نیز درونی و سوبژه است.؛ چون 
معتقدین به فرهنگ غرب پذیرفته اند حقیقت چیزی نیست جز آن چیزی که 
انسان پذیرفته است و ذات انسان منبع حقیقت می باشد. یعنی آن چه تو 
فکر می کنی حقیقت است, همان چیز حقیقت است و چون از نظر آن ها 
ایمان. خیزق. پیست: جر این که انسان فکر.می. کنده بنن. ان خانق ایمان 
دارد, در حالی که در مکتب حضرت امام«رضوان الله تعالی علیه». خداوند 
به عنوان یک حقیقتِ موجود در خارج, حی و قیوم و سمیع و بصیر... است 
که ار خود را در ذیل انوار خدا قرار دهیم تحت تجلیات انوار ولایی حضرت 
حق, متعالی می شویم. در صورتی که اگر منبع حقیقت, خود انسان باشد 
دیگر متعالی شدن معنی نمی دهد, چون بیرون از انسان. حقیقتی را نمی 
شناسیم تا جان خود را تحت نور کمالات معنوی او قرار دهیم و به وحدت 


در مکتب کانت و هیوم و دکارت که پدران تفکر فرهنگ مدربیته اند, چیزری 
به نام حقیقت مطرح نیست و اگر متوجه روح غربی نباشیم و با عبور از آن 
به مکتب حضرت امام رجوع نداشته بانتیم .اه ان کارگردان متدین؛ وقتی 
بخواهیم ایمان نشان 7 ایمانی را نشان ی و که آن ایمان, 


شویم که خدای واقعی داریم و با نظر به «وجود» می توان متوجه وجود 
مطلقی شد که وجود همه ی مخلوقات از اوست. 


ص: 310 


ملاصدرا و دکارت حدوداً در یک زمان زندگی می کردند.(1) دکارت ذات 
انسان را محور حقیقت دانست و تاریخ غرب جدید با این فکر شروع شد و 
ملاصدرا درست مقابل دکارت, نظر به «وجود» کرد, آن وجودی که عین 
خارج است و تاریخ جدیدی را در جهان اسلام گشود که در نهایت به انقلاب 
اسلامی منجر شد. حضرت امام با تاکید بر مکتب صدرا و اصالت وجود, 
تاریخ ما را که می رفت با غلبه ی فرهنگ مدرنیته در حجاب رود و از 
مقصد اصلی اش باز بماند, از غرب جدا کرد و در مسیر نظر به «وجود» 
حقیقت, ما را آماده ی رجوع به حقیقت با ذات عالم نمود. 


ذات: بینین 


وقتی قلب انسان وارد مقام «وجودبینی» شد, واقعیت را خارج از هر گونه 
نسبت. مذ نظر قرار می دهد و با ذاتِ مخلوقات مرتبط می شود. از این 
هو میم کرد آکر خی .ها را سره ی مخ نم هش 
امام خمینی«رضوان الله تعالی علیه»: «ماهیت چیزی که حقیقت داشته 
باشد, نیست و واقعیت و خارجیت همه از آن وجود است.»(2) باید بتوانیم 
از حجاب ماهیات بگذریم تا «وجود», رج بنماياند. مفاهیمی مثل مردبودن و 
اصفهانی بودن, حجاب های نظر به حقیقت است و مانع می شوند تا وچود 
مطلق و جلوات ت آن مد نظر اید. چون جنبه ی وجودی شما نزد شما حاضر 
است و می توانید از طریق آن با «وجود» روبه رو شوید و از چیستی هایی 
1 حنسیت؛ مدرک؛ شهرت و.. . آزاد گردید. وقتی این حجاب ها مرتفع 
ور یات اه وان وت ورین 
وجودی شما تجلی وجود مطلق است و خود را متعلق به او می یابید. 
اصفهانی بودن و امثالهم چیزی نیست که با وجود مطلق رابطه داشته 
باس اما رخوق شها اراد اه این-جوهار علمه ان از مه مطلی اش 
وجود شما چیزی جز عینِ ربط به وجود مطلق نیست, تمام وجود ما تکوینً 
همان اتصال به حضرت حق است. اگر انسان متوجه وجود خود بشود و خود 
را از آن جهت که «هست» درک کند, احساس می کند عین اتصال به وجود 
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1- با انتقال پایتخت صفویه از قزوین به شهر اصفهان (سال 100006 هجری 


- 1598 میلادی) شیخ بهاءالدین و میرداماد نیز به همراه شاگردان خود به 
انن شهر آمدند.و بساط تذریس خود.را در آن.جا کستردند. ملاضدرا در آن 


زمان یعنی سال 1598 میلادی, 26 يا 27 سال داشته, در حالی که تاریخ 
تولد دکارت سال 1596 میلادی است. 


مطلق است. به فرمایش علامه طباطبائی«رحمه الله علیه» اک انسان 
خود را درست درک کند, خود را عین عبودیت و حق را عين ربوبیت می 
یابد. همه ی این ها با نظر به «وجود» يا ذات حاصل می شود و به همین 
جهت حضرت روح الله«رضوان الله علیه» فرمودند: نظر در ذات برای 
اثبات وجود توحید و تنزیه و تقدیس آز: غایت ارسال اتتتاع ۵ امال عرفا 
بوده و قرآن کریم و احادیث شريفه, مشحون از علم به ذات و کمالات 
اسماء الهی است.(1) حضرت امام تأکید می کنند هدف انبیاء همین است 
که ما را متوجه ذات بکنند وگرنه نمی توانیم توحید را بفهمیم. 

در فلسفه ی صدرایی ثابت می شود خداوند وجود مطلق است و روشن 
می شود, «وجود» تعریف بردار نیست چون ماهیت ندارد. عملا اثبات می 
شود که نمی توان در ذات خدا تفکر کرد. حتی وقتي بحث می شود باید 
سعی کنیم با رفع حجاپ ماهیت کل کل 9 قرار بگیریم؛ تأکید می شود 
مواظب باشید که نسبت به وجود گرفتار فکر نشوید, چون حقیقت با فکر 
در حجاب می رود. باید فقط به آن نظر کرد. چون فکر به معنی معمول آن 
وقتی هرا نمی یه فاهی در سا اس مر ان تاو ار کر 
ذکر و حضور باشد که بحث آن تا حذی شده است. این که بعد از ترک این 
جلسه بخواهید به حافظه ی خود رجوع کنید و از خود بیرسید خدایا این اقا 
چی گفت و بحمدالله هرچه تلاش کنید چیزی در حافظه ی خود نمی یابید, 
به جهت آن است که ما سعی داریم شما را با جنبه های وجودی موضوعات 
مرتبط کنیم تا آن نوع فکر و ذکری که شما را در حضور مي برد حاصل 
شود و نه آن فکری که مفهوم ماهیتی را در ذهن شما می آورد. آری آن 
نوع فکرکردن که موضوع آن یک ماهیت باشد و در حافظه بماند در مورد 
خدا نفی شده است. چون ماهیت برای خدا معنا ندارد. اگر در اين جلسات 
خود را در حضور موضوعاتِ مطرح شده یافتید, ممکن است ما توانسته 
باشیم کاری بکنیم. اگر در این نوع مباحث به جهت حضوری و وجودی بودن 
موضوع, تلاش کنید که به کمک حافظه مطالب را در پیش خود نگه دارید, 
موفق نمی شوید, در این صورت اگر اصالت را به آن مطالبی بدهید که 
باید در حافظه داشته باشید عملا این مباحث از نظر شما مردود خواهد 
شد. گاهی دوستان یک سوّال می کنند و می فرمایند: یک کلمه جواب ما را 
بده. سوال کننده از ماهیت سوالی می کند و با توجه به اين که بنده می 
دانم با جواب دادن از ماهیتِ ان چیز. سوال کننده بهره ای نمی برد. سعی 
می کنم جواب او را از جهتِ «وجودی» بدهم و لذا 
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۰ شرح چهل حدیبت, حدیبت شماره ی 12, باب تفکر صص 192 


با شرح مختصر و چند مثال جواب می دهم و او می گوید: جوابم را نگرفتم. 
چون انتظار داشت همان طور که او بر مبنای علم حصولی سوال کرد. بنده 
هم بر همان مبنا جواب ب او را بدهم. ولی وظیفه ی بنده این است که او را 
در یک حالت وجودی و حضوری ببرم تا احساسش نسبت به أن موضوع 
ذرشت بشود. آری اگر. شوّالش واقعاً در محدوده ی موضوعات اعتباری 
باشد که هیچ ساحت حضوری ندارند, بنده هم بر همان اساس باید جواب 
دهم, مثلاً اگر بپرسد ساعت چند است؟ در همان ساحت جواب می دهم که 
مثلا ساعت 10 است. اما اگر بپرسد مکتب حضرت امام را برایم تعریف 
کن. تا ضبح قیافت هم ایتجا بنشیند بندم تمی توانم آن را تعریقک. کنم: چون 
آن را یک حقیقت وجودی می دانم که تعریف بردار نیست, مثل نور است, 
باید کاری کرد که طرف بتواند آن را احساس کند و با ذاتِ وجودی آن 
مرتبط شود تعریف مربوط به ماهیات است.؛ «وجود» تعریف بردار نیست. 


)1( 


حضرت حق عین «وجود» است. نظر به وجود, نظر به اصلی ترین حقیقت 
هستی است., در این حالت بدون ان که تفکر در وجود مطرح باشد. 
احساس وجود به میان می اید, تا انجائی 
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[- ملاصدرا می فرماید: «مفهوم الوجود, نفس التحقق و الصیروره فی 
الأعیان آو فی الاأذهان و هذا المفهوم ۳ البدیهی التصور عنوان لحقیقه 
بسیطه نوریه و هو آبسط من کل متصور و اول کل تصور و هو متصور بذاته 
فلا یفکن تقریقه تما بهو. احکی منه لفرط ظهوره و بساطته» (المبداً و 
المعاد. ص 10) مفهوم وجود, نفس مفهوم تحقق است یعنی آنچه از وجود 
فهمیده می شود تحقق است . هر گاه مي گوییم فلان چیز موجود است به 
جزآن که متحقق است معنی دیگری از آن فهمیده نمی شود پس مفهوم 
وجود نفس مفهوم تحفق است ونیز بدیهی التصوراست برای حقیقتی 
بسیط نورانی به معنی آن که این مفهوم ازان حقیقت انتزاع می شود و از 
هرچه در تصور می اید این مفهوم ابسط است. وجود به ذات خود متصور 
است و از این بیان معلوم می شود که تعریف وجود به چیزی که اجلی از 
آن باشد ممکن نیست به سبب شدت ظهور و بساطت مفهوم آن. مفهوم 
وجود یک معنی عام است که هر چیزی را شامل می شود . و مشترک در 
میان همه ی موجودات است و صدقش بر همه ی موجودات به اشتراک 
معنوی است. ملاصدرا وجود را به دلیل اعم بودن و شمولیت ان بر سایر 


اشیاء بی نیاز از تعریف می داند زیرا مفهومی روشن تر و واضح تر از 
مفهوم وجود نیست: «انه غنی عن التعریف انیه الوجود اجلی الاشیاء 
حضورا و کشفا و ماهیته اخفاها تصورا واکتناها و مفهومه اغنی الاشیاء عن 
التعریف ظهورا ووضوحا و اعمها شمولا» (ملاصدرا. مشاعر. ص6) زیرا 
تعریف يا به حذ است يا به رسم و تعریف وجود به حدذ ممکن نیست به 
خاطر این که تعریف به حد, نیاز به جنس و فصل دارد و وجود جنس و 
فصل ندارد و چیزی که جنس و فصل ندارد تعریف به حذ نمی شود. می 
فرماید: «و اما لا یمکن تعریفه فلان التعریف اما ان یکون بالحد, او برسم و 
لا یمکن تعریفه بالحد حیث لا جنس له و لا فصل له فلا حد له و لا بالرسم 
اذلا یمکن ادراکه بما هو اظهر منه و اشهر و لا بصوره مساویه له». 


اندیشی پذیرای فنا است 


و 
انکه در انديشه ناید, ان خدا است 


قلقاه لاه فا سس ایام وا الا ال یه انیا اه 
که خدا| «#وجود مطلق» است و تجلیات او چه رابطه ای با او دارند و عین 
ربط به او هستند. بحث می کنند. کسی که نمی تواند این موارد را درست 
مدع کون اف ان هدر فک کرد رنه را ات اين افراد نه معنا و 
مقصد روایت را فهمیده اند و نه معنای سخن علماء را. به گفته ی حضرت 
افام این افزاد داز دو,جهت:در اشتبان و جمالت اند یکی آن که کمان کرده 
اند حعماء تفکر در ذات می کنند و دیگر ان که چون معنی حدیث را 
تدامیه ات عصات کردم اند ام رات ما ا تایه ای نمی را 
برهان صدیقین تفکر در ذات است يا رجوع به وجود است و کشف نسبتِ 
بین مخلوق و خالق؟ حتی این افراد تا این حد هم نمی توانند فکر کنند که 
چون همه ی وجودها از حضرت حق است پس او خودش عین وجود است. 
چون اگر متوجه باشند خداوند عيین وجود است متوجه می شوند خداوند 
ماهیت ندارد و وقتی فهمیدیم خداوند ماهیت ندارد و عین حضور است, پای 
عرفان و رجوع به خدا به صورت قلبی و حضوری باز می شود. 


سوال بنده از شما دوستان آن است که آپا می توان شخصیت سیاسی 
امام خمینی«رضوان الله علیه» را جهت عبور از غرب زدگی پذیرفت و 
شخصیت فکری او را که وسیله ی عبور از معارف نیمه جان موجود در 
مجامع آموزشی و حوزوی است, نادیده گرفت؟ همه می گوئیم می خواهیم 
از غرب عبور کنیم و تمدن اسلامی را بنا نماییم ولی از خود نمی پرسیم آیا 
تمدن بدون فلسفه و عرفان, شدنی است؟ اکر برای ساختن یک جامعه 
نیاز به انديشه ی فلسفی و عرفانی داریم, امروز در این رابطه به چه 
کسی غیر از حضرت امام رجوع کنیم؟ مقام معظم رهبری چندین سال 
پیش در جمع فضلای حوزه فرمودند: اگر حوزه به تحول تن ندهد یا می 
میرد يا منزوی می شود. بعد بر روی فلسفه و مکتب صدرایی تأکید کردند 


و فرمودند: من به آیت الله جوادی و ات الله مصباح و بقیه گفته ام یک 
فکری در این مورد بکنند. ایشان خیلی خوب متوجه اند اگر حوزه ی علمیه 
ی قم در یک حیات فقال در مسیر عبور از غرب و رجوع به اندیشه ی 
حضرت امام قرار نگیرد نمی تواند رسالت تاریخی خود را انجام دهد. 
صحبت های رهبری را بین آن جایی که می فرمایند اين وضع حوزه وضع 
مطلوبی نیست با انجایی که اصرار دارند بر رجوع به 
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دراه 3 2 3 شود چگونه حوزه را به انديشه و شخصیت 


اتصال هست ها به هست مطلق 


با در نظرگرفتن اهدافی که در پیش داریم. اعم از عبور از غرٍب و نظر به 
حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه, عرض می کنم. اگر با آن «مَن» بی 
رنگ و بی نشان روبه رو شوید, احساس می کنید, عجب ! چقدر آن «مَن», 
به نحوی دقیق, به خداوند متصل است و خواهید گفت: 


وه 

چه بی رنگ و بی نشان که منم 
کی 

بدانم مرا چنان که منم 


یعنی اگر شما به هست خود یا به هستِ هر موجودی برسید, می بینید چه 
اندازه هست ها, عین اتصال به هستي مطلق اند و برای عبور از 
سوبژکتیویته هیچ راهی جز نظر به خداوند نیست, آن هم نه از طریق علم 
حصولی که ما را به حقیقت متصل نمی کند. یعنی اگر از دستگاه ملاصدرا و 
حضرت امام در تشکیک وجود عدول کنیم. به سرنوشتی گرفتار می شویم 
که هیوم گرفتار شد چون با خدای ذهنی و مفهوم خدا نمی توان با حقایق 
مرتبط شد ق فلا رقیار نمی نویه به تعبیر حضرت امام«رضوان 
الله تعالی علیه» در هویت خارجیه است که شدت و ضعف هست ولی در 
مفاهیمی که جز اعتبار, چیزی نیستند. تشکیک نیست.(1) و بعد تاکید می 
کنند تصور هر مفهومی که قابل صدق بر افراد کثیر است. باز ماهیت است 
و آنچه وجودات را محدود نموده. عدم است و عدم چیزی نیست تا در آن 
شدت و ضعف باشد.(2) با علم به مفهوم خدا, عملا ما با خدایی که معدوم 
است می خواهیم دینداری کنیم و حاصل این دینداری همانی است که غرب 
او ها ار ار ار 
طریق شما به هست ها برسید, می بینید چه اندازه هست ها عین اتصال به 
هستی مطلق یعنی خدای حی قیوم قادر علیم می باشند. اساسا انفکاکی 
در عالم وجود نیست, به همین جهت اهل دل می گویند: اگر کسی چیزی را 
در عالم, به طور استقلالی دید. هنوز در شرک است. آن ها فقط حق می 


بینند و جلوات حق. چیز دیگری در این عالم نیست. حیف که مردم ما نمی 
دانند ظلمات غرب چه بلایی است. حضرت امام با ان اشراق نورانی. همه 


ی غرب را دیدند و فر مودند: «ما می خواهیم 
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1- 1 تقریرات فلسفه, ج 1, ص 375. 
2- ن. 


ملت ایران غرب ونم تب شد وب بابت های ملی. مد هی عویش به: سوه 
ترقی و تمدن گام بردارد.»(1) می فرمایند: «باید از مغزهای ما اسم غرب 
زدوده بشود.»(2) 


ملاحظه کنید هیوم به عنوان شخصیتی که مبنای انديشه ی غرب جدید را 
شکل داد, گرفتار چه افکاری شده که حتی به وجود خودش هم شک دارد 
که آیا واقعیت دارد یا نه, در حالی که اگر نظرها به «وجود»؟ می افتاد. آن 
هم نظر به وجود حضوری و نه مفهومی, دیگر این مشکلات پیش نمی آمد. 
در فضای احساس وجود خود, تعلق خود به وجود مطلق را احساس می 
کنید و در این حال هیچ شکاکیتی در میان نمی ماند. دکارت هم مجبور 
است با پیش کشیدن «من فکر می کنم پس هستم» به زعم خود از شک 
رها شود, هر چند به من حصولی نظر دارد و از بن بست رها نمی شود. 
ولی به هرحال رسید به این که یکی هست که شک می کند و نمی توان به 
ان شک کرد. 


در مکتب اصالت وجود, با علم حضوری متوجه می شوید عین اتصال به حق 
هستید و تنها حق در صحنه است و هر چه هست جلوات حق است. درک 
نسبت خودمان با حق سبب می شود که درک درستی از نسبت خودمان با 
خلق پیدا بشود و عالم را مظهر انوار وجود مطلق بنگریم, اگر این دستگاه 
را نداشته باشیم شک هیومی گریبان ما را می گیرد, همان طور که گریبان 
امثال دکتر سروش را گرفت. در فضای درک درست نسبت خود با خدا, 
متوجه می شویم عالم یک دریا وجود است با ظهورات مختلف. و برای 
ارتباط با «وجود», از طریق توجه به وجود خود. می توان ره صد ساله را 
یک شبه طی کرد و عالم را ایت انوار الهی دید. 


در راستای ارتباط با «وجود», با نظر به «وجود خود» - که یقینی ترین 
ادراک حضوری است- شروع می کنیم تا ارام ارام با رفع حجاب های علم 
حصولی, هرکس متوجه شود, «فقط هست». شما از جهت وجودی, نه زن 
هستید و نه مرد, نه اصفهانی هستید و نه تهرانی, نه پولدارید, نه بی پول. 
همه ی این ها نسبت است. اما این که فقط هستید. نسبت نیست., واقعیت 
است. با نظر به جنبه ی وجودی خود از طریق معرفت نفس, در واقع 
متوجه می شوید هستی پیش شماست و این که شمایید. همان «هست» 
است و چون «وجود» تشکیکی است. احساس وجود خودتان شما را از 
ساير مراتب وجود منقطع نمی کند بلکه با همه ی وجود به نحو اجمالی 
مرتبط هستید. در 
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1- صحیفه ی امام, ۳ 4 ص‌ 1190 
2 صحیفه ی امام, ۳ لا ص‌ 0د. 


طریق سلبی روشن شده که ای انسان تو فقط هستی, بقیه ات نیستی 
است. سواد تو, جنسیت تو, محله ی تو, همه و همه. نیستی است. 


با توجه به مقدماتی که عرض شد می توان گفت: انسان ها از طریق نظر 
به هستِ خود می توانند با «هست» يا «وجود» آشنا شوند, در آن صورت 
آرام آرام از عدم ها آزاد و با هستِ مطلق مرتبط می گردند و برای 
جانشان روشن می شود همه چیز از اوست و جهان سراسر او را می 
نماياند. در نتیجه در رویارویی با عالم. حا ااا ی 
غافل نمی شوید و هیچ چیز نمی تواند حجاب بین شما و حضرت حق باشد. 
وقتی ما از حضور مطلق حق در عالم غافلیم. در نظر : به مخلوقات, از توجه 
به خدا محجوب می شویم تا آن جایی که نگرانیم این انا تمد چا 
ی مر اسان 
وظیفه ی الهی را از دست بدهیم. چون به چیزی غیر از خدا اصالت داده 
ایم. ولی وقتی حق در منظر ما اصیل شد چیزی جز حق استقلال ندارد که 
بتواند توجه ما را به خود جلب, و از حق غافل کند و حواس ما را از حق 
پرت نماید. 


وجود يا وَجة الله 


عرفا تعبیر «وَجهة الله» را به «وجود» برگردانده اند. در قرآن دارید «کل 
شی ء هالک الا وعهْة»(2) غير از وجه الهی همه چیز هالک است. هالک 
کی دار یه اس که این که بعدا نیست شود. همین حالا هم نیست. 
غیر از «وجه» الهی همه چیز, نیست است. وقتی عرفا متوجه این امر 
هستند, «وجه الله» را به «وجود» بر می گردانند و می گویند: هر چیزی 
همین خالا از همدی جات و صبت ها در دم اس مر آز عفت سور 
و از جنبه ی وجودی اش. یعنی همین حالا اصفهانی بودن بنده و یا این 

0 سال دارم و مرد هستم. همه نیست. حضرت علی علیه السلام در 
تفسپر وه الله می فرمایند: «هذا الوجود کله وجه الله»(3) این «وجود» 
تضافا ات الله است. به شرطی که ما هر چیز را اه نمایش «وجود» 
ببینیم. یعنلی اگر جنبه ی وجودیش را 
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1- کتاب «آشتی با خدا از طریق آشتی با خود راستین» از همین مولف. 


2- سوره ي قصص: نت ی 98 


ببینید در واقع «وجه الله» را دیده اید. بقیه اش چیزی نیست. تنها حق به 
جمال اسماء در صحنه است. گفت: 


دوربینان 
بار گاه آلزشت 


از این پی نبرده اند که هست 


می توان فهمید که خداوند فقط هست. بقیه همه جلوات هست اوست. 
یعنی «وجود», ظهور و تجلی اعظم هویت غیب است. همه ی عالم. ظهور 
و تجلی نور هویت غیب اند. معلوم است که تجلی «وجود» چیزی جز 
«وجود» نیست, و شما در عالم با چیزی جز «وجود» روبه رو نیستید. کلمه 
ی «حق» آن طور که استاد فردید تحقیق نموده اند, با کلمه ی «هستِ» 
فارسی 2 ريشه است,ر و در آیاتی چون «سَترِيهم آیاتتا فی الا فاق قفی 
نفْسهم کی تن لیم اد الح»(1) کف خی فر ماندد به تخوی ند کمک 
سیر و سلوک, آیات خود را در بیرون و در درون شان به آن ها نشان می 
دهیم تا آن جا که برای آن ها روشن شود او «حق» است. خق زا ذر این ابه 
به معنی «وجود؟ گرفته اند, به به این معنا که انسان در اثر عبور از ماهیات 
می رسد به جایی که در درون خود و در بیرون جز «هست يا حق» نمی 
یابد. هر چند: 


هر 
مرحله از وجود حکمی دارد 
گر 
حفظ مراتب ب نکنی زندیقی 


بنا به تحقیق دکتر فردید. «هست» و «استن» که همان «وا» در لاتین است 
همان «حق» است. و آن «وجودی» است که آن چه هست و آن چه باید 
باشد در او متحد است. هیچ چیز دیگر در اين عالم چنین نیست که 
«هست» و «باید» در او متحد باشد. اولا هر چه هست جلوه ی حق است. 


بود که چنین بکنید یعنی شایسته و بایسته بود که چنین بکنید و نیز می 
گویید: مرگ حق است؛ یعنی یی واقعیت است. 


در موضوع تفاوتِ رجوع به وجود که با نگاه حضوری به آن نظر کنیم و یا با 
تفکر حصولی, دو نوع نگاه در مورد معرفت نفس پیش می آید. یکی نگاهی 
ات کر کات هانی ص ام الشاه ات با فراع شام با کنستا 
سعادت در مورد معرفت نفس ناطقه مطرح است که این بزرگان راجع به 
نفس بحث کردند اما با نگاه علم حصولی. نگاه دوم را در حکمت متعالیه 
می توان دنبال کرد و شاید علت ان که حضرت امام به مطالعه ی جلد 
هشتم و نهم اسفار ملاصدرا توصیه می کردند آن بود که حکمت متعالیه اگر 
چه در مورد نفس ناطقه با 
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1- سوره ی فصلت. آیه و و 


مقدمات حصولی شروع می کند ولی خواننده را نسبت به نفس خود به 
حضور می برد, به طوری که در نهایت. رجوع شما به «وجود نفس» خواهد 
بود و نه به مفهوم آن. 


میرد, این را سایر فلاسفه نیز اثبات کرده اند. حتی ارسطو نیز قائل به بقاء 
نفس است. اما ملاصدرا و عرفا ما را به سمتی می برند که انسان 
خودش, خود را احساس کند و در اين مسیر تا رجوع به وجود مطلق جلو 
رود. موضوع عرفان. خداست و با معرفت نفس به طریق حضوری می 
توانید «وجودی» را احساس کنید که عین ربط به حق است و وارد نگاه 
عرفانی شوید. 


علت آن که در موضوع رجوع الی الله باید مباحث معرفت نفس را مذ نظر 
قرار داد یکی از آن جهت است که در رجوع به «وجود خود» می یابیم که 
عین اتصال به وجود مطلق هستیم و دیگر از آن جهت که فرهنگ انتظار 
موجب می شود تا به «سبب متصل بین الارض و السماء» رجوع کنیم. زیرا 
حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه در ان مقام. یک حقیقت وجودی اند و 
از این جهت واسطه ی فیض بین حق و خلق می باشند. امام زمان عجل 
الله تعالی فرجه از این جهت برای ما مهم اند که روح مبارک شان تمام 
هستی را در قبضه ی خود دارد, در این مقام, امام یک حقیقت وجودی اند و 
در این نگاه است که انتظار ظهور حضرت, جامعه را متعالی و زمینه ی 
ظهور را فراهم می کند. 


موانع ظهور 


در دعای ندبه از جهتی خاص به امام نظر دارید و این بهترین نظر به امام 
است. چون این دعا,؛ تاش را موه حعشی فعالی مق کنو وه جان 
رشدی می رساند که در اثر آن. زمینه ی ظهور آن حضرت فراهم می 
تت هه وا دام سا هم سا ام او سیر 
واقع نمی شود, از طرفی باید از خود پرسید چه نوع رجوع به امام, رجوع 
حشتی ات که مرب عالی امه بش وی ان سم ات ۰ ۲ 
مردم مقام آن حضرت را یک مقام اعتباری بدانند و نه یک حقیقت وجودی, 
عملاً نمی توانند رجوع حقیقی به آن مقام داشته باشند. نگاه اعتباری به 
حضرت به این معنا است که گمان کنیم چون حضرت فرزند امام حسن 
عسکری علیه السلام بودند, امام زمان اند, در حالی که این نسبت یک 
نسبت اطمینان بخش است ولی حقیقت امام, ماوراء نسبت های زمینی؛ 


یک حقیقت عرشی است. تا زمانی که مردم مقام 1 حضرت را یک مقام 
اعتباری بدانند و نه یک مقام وجودی, همان برخوردی را با حضرت می کنند 
که با سایر ائمه علیهم السلام انجام دادند و عملا ظهور محقق نمی شود. 
به همین جهت برای تبیین 
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۳ 7 
نفی ۰ 


در معرفت نفس به نحو حضوری, راه رجوع به «وجود» را در خود پیدا می 
کنیم و از آن طریق می توانیم به حقیقی ترین «وجود» در عالم امکان نظر 
نماییم و با امام زمان خود آشنا شویم و از زندگی و مرگ جاهلیت نجات 


یابیم. 


تا حالا هر چه تلاش می کردیم برای این بود که بگوئیم تا رجوع به وجود 
نباشد ما قدمی به سوی تاریخی که در جلوی خود داریم بر نمی داریم. از 
اين به بعد می خواهیم موانع رجوع به وجود را بشناسیم تا ان شاءالله 
بتوانیم از آن بگذریم. 


عم 


اب 

کل خواهد که در دریا رود 
کل 

گرفته پای او را می کشد 
اين از گل گرفتن آب را 
جذب 

ما نقل و شراب ناب را 


چون گرفتا ر حجاب سوبژکتیویته هستیم نمی توانیم به «وجود» نظر کنیم به 
طوری که ذهنیت ما؛ زندگی ما شده است و عملاً تلاشی برای رجوع به 
حقیقت از خود نشان نمی دهیم و نمی دانیم چقدر زندگی هایمان گرفتار 
اف هرس موه ماس سل کم آفت. ۲ سوت ع 
سوب کتیویته درست روشن نشود عظمت شخصیت اشراقی حضرت امام 
روشن نمی شود. چه بسیا ر کسانی که خودشان را یار امام می پنداشتند و 
تا یک جاهایی هم امام را همراهی کردند ولی چون آگاهی لازم نسبت به 


این حجاب نداشتند از یک جایی به بعد نتوانستنرر امام را همراهی کنند. 
شما از ملی مذهبی ها و بعضی از احزاب ساده نگذرید و گمان نکنید اين 
ها صرفا پدیده های سیاسی بودند. اگر شخصیت امثال آقای بازرگان را در 
کنات هایسان ری کین معلوم عفن سشفه اسال. کها بودم: استه* همه ی 
اشکال در یک کلمه است و آن این که بنا داشتند با یک خدای فکری و 
خیالی متعالی خوش باشند و به نام خدای محمد صلی الله علیه و آله یک 
اند کین خیلهنا نم دا شتهباشنده آن نوع ند کی کهددر دی کرت فداز کیرد 
هر کس در این فضای فکری بااشد نمی تواند شخصیت اشراقی حضرت 
امام را درک کند و دیر یا زود با انقلاب اسلامی فاصله می گیرد. مواظب 
باشید از شخصیت روحانی این قرن یعنی حضرت امام و بانگ توحیدی او 
در این قرن, محروم نباشید. 


خدایا به حقیقت امام زمان عجل الله تعالی فرجه توفیق رجوع به امام 
زان سل لاه ‌تقالی ره را اد ماو تسوا 


«والسلام علیکم و رحمهالله و برکاته» 
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جلسه سیزدهم: امام خمینی«رضوان الله علیه» و عبور از حجاب سوبژکتیویته 
اشاره 


بسم الله الرحمن الرحیم 


خرف اضلی همه ی ما این است مکی فایل اعتمان ات کم ها را متوحد 
حقایق موجود در عالم بنماید و نسبت مان را با آن حقایق روشن کند تا از 
آن طریق راه ارتباط با حق و حقیقت برای بشر گشوده گردد و مکتب غیر 
بی تفاوت نماید. عرض شد از ان جهت که مکتب حضرت امام 
خمینی«رضوان الله تعالی علیه» رجوعش به «وجود» است و ما را به 
کند, مکتب قابل اعتمادی است. 


خداوند وجود مطلق است و مقام واسطه ی فیض, بالاترین نور وجود در 
عالم خلقت است و تمام عالم تحت پرتو وجود مقدس حضرت مهدی عجل 
اشت, سل اش هام اس اس سای ا مه بت اصاسی ای 
کرده و حساسیتش را نسبت به حق و حقیقت از دست داده و در نتیجه با 
انواع گرایش ها و مکتب ها روبه رو شده است. 


شاخصه ی عقلانیت در حال حاضر 


مقام معظم رهبری در 14 خرداد امسال [1390] در حرم حضرت امام 
خمینو ,«رضوان الله علیه» فر مودند: 
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«مکتب امام یک بسته ی کامل است. یک مجموعه است. این ابعاد را باید 
با هم دید, با هم ملاحظه کرد. دو بُعد اصلی مکتب امام بزرگوار ماء بعد 
معنویت و بعد عقلانیت است». 


ایشان در متال هایی که برای تبیین عقلانیتِ مکتب حضرت امام زدند توجه 
به مردم سالاری و عدم انعطاف در مقابل دشمن مهاجم و عدم اعتماد به 
دشمن را مطرح کردند و متذکر شدند امام به مردم تفهیم کردند آن ها 
خودشان صاحب و مالک این کشورند. 


ملاحظه می فرمایید که از نظر رهبر انقلاب, «عقلانیت» آن است که ما 
اطراف خود را درست بشناسیم و بدانیم در اطراف ما چه می گذرد. در 
همین رابطه بنده عرض می کنم عقلانیتِ ما در شناخت زمانه, ان است که 
از یک طرف مکتب حضرت امام را درست بشناسیم و از طرف دیگر 
بدانیم انچه امروز تحت عنوان غرب مطرح است و مقابل مکتب حضرت 
امام ایستاده, چه شاخصه ای دارد. ما شاخصه ی اصلی مکتب حضرت امام 
راء رجوع به «وجود» تعریف کردیم. در این جلسه می خواهیم روشن کنیم 
که شاخصه ی اصلی غرب رجوع به مجاز و عدم حساسیت نسبت به 
«وجود» و حق و حقیقت است., که تحت عنوان سوبزکتیویته مطرح است. 
امروزه لا زم است این واژه را بشناسید چون عقلانیت اقتضا می کند که 
بدانیم در اطراف ما چه تفکری در جریان است و عنایت داشته باشید که 
این واژه یک فرهنگ است و نه یک لفت, پس نمی توان واژه ی مناسبی در 
فارسی برا آنتیندا کرد که‌باز فرشکی ان واتتان .دهد 


ملاحظه کردید که مقام معظم رهبری در تبیین عقلانیت نفرمودند عقلانیت 
پبعنی این که اثبات کنیم خدا هست. ایشان طوری مثال زدند که معلوم 
شود عقلانیت یک مکتب این است که بداند در چه شر ایط تاریخی به سر 
بتوانید سوبژکتیویته را درست و عمیق بشناسید. وگرنه وجهی از عقلانیت 
خود را که زمان شناسی است از دست می دهید. 


موضوع سوبژکتیویته و شناخت آن به قدري جدّی است که اگر این شاخصه 
ی اصلی فرهنگ غرب را نشناسیم مکرراً زمین خورده و با پای خود برای 
بلعیده شدن در دهان دشمن فرو خواهیم رفت, بدون آن که بدانیم چرا 
بلعیده می شویم. نباید فراموش کنیم که در صدساله ی اخیر به دفعات در 
جاده های مختلف فرهنگی, سیاسی, فنی و ... زمین خورده ایم ولی 


نتوانسته ایم علت زمین خوردن هایمان را بررسی کنیم. چون متوجه تفاوت 
مبنایی انديشه ی خود با انديشه ی غرب نیستیم. حضرت امام«رضوان الله 
علیه» در جایی گله می کنند و می فرمایند: احکام 
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ایا بآ عرص ام ای ات اسان راسش کی می 
خواهند بشتاسند با حرف های اروپایی ها می شناستد(1) غافل از اين که 
غرب هیچ حساسیتی به حق و حقیقت ندارد و اسلام همه ی حساسیتش به 
حق و حقیقت است و در همین راستا ما معتقدیم که «وجود» اصیل است. 
ِ وقتی می گوئيم اصالت با «وجود» است دیگر ماهیت و ظاهر پدیده 

ها را اصل نمی دانیم و مخلوقات را مظاهر «وجود» می دانیم هکم یک 
لحظه چشم خود را از «وجود» برنمی داریم. 


مکتب اصالت «وجود», هر چیزی را از جنبه ی وجودی اش می بیند و هیچ 
استقلالی برای موجودات قائل نیست. همین طور که شما وقتی یک پرتقال 
را تصور می کنید, آن پرتقال. جدای از شما نیست. صورت فهم شما است 
نزد شماء, نه این که در کنار شما باشد, همین طور هم یک خدا نداریم و 
مخلوقاتی در کنار او. مخلوقات پرتو «وجود» حضرت حق هستند. حضرت 
حق که وجود مطلق است قبل از خلقتِ این درخت به این درخت علم دارد 
و بر اساس آن علم, درخت را خلق می کند و بدین لحاظ همه ی عالم پرتو 
وجود و علم او هستند. صورت علمی وجود مطلق در اين موطن, این 
درخت است. همین طور که کل زمین با همه ی موجودات رنگارنگش پرتو 
نور وجود مطلق است و علتِ صورت های مختلف این مخلوقات به صورت 
علمی آن ها نزد خدا برمی گردد, به اين معنا مخلوقات صورت علم خدا 
هستند. سخنان حضرت امام پر است از این نوع معارف, کافی است شما 
حساس باشید. در کتاب آداب الصلاه که آن را برای عموم مردم نوشته اند 
اين نوع مباحث را مطرح می کنند تا بفهمانند اگر مردم این بحث ها را 
نفهمند اضل وارد آنذيشه ی درستی نشده انذ.جتی برهانضنانفین .را 
مقدمه ی تفکر می دانند و مقصد را در داشتن معارف الهی بالاتر از برهان 
صدیقین می دانند و می فرمایند: «تا قلب در حجاب برهان است و قدم او 
اه خر است,ارل ‏ عص اسآ اد ظر 
باشد «وجود» است و همه ی عالم مظهری از جلوات «وجود» می باشند. 
ی اب کر ی 
جود مطلق اند. افلاطون بر سر در آکادمی خود - آن باغی که در آن درس 
می ۷ نوشته بود هرکس هندسه نمی داند وارد نشود. چون بالأخره افراد 
باید مقدماتی را گذرانده باشند تا حرف افلاطون را بفهمند. ارسطو بر سر 
در 
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مدرسه ی خود نوشته بود: «هرکس منطق نمی داند وارد نشود» زیرا 
موضوعاتی را که ان ها می خواستند مطرح کنند نیاز به ان مقدمات 
داشت. در ابتدای این بحث عرض شد مبنای ما مباحثی است که در 
معرفت نفس و برهان صدیقین مطرح است. در هر صورت یک مقدماتی 
نیاز است. کسی که وجودی فکر نمی کند نمی تواند با مکتب امام ارتباط 
پیدا کند. 


راز برتری شخصیت حضرت امام«رضوان الله علیه» 


مرصا کل ها ما اعام ارضاط ی گوار فی کرجنه سای رات که مهن 
نان اما مرت اشارات اهام با درک مه کته کشت ها ارآ 
بحث است ولی اگر افراد بخواهند این مکتب را به عنوان مبنای انديشه ی 
خود دنبال کنند و پایه های تثوری نظام اسلامی را تدوین نمایند, باید بتوانند 
«وجودی» فکر کنند, حالا این که «وجود» شدت و ضعف و مراتب دارد و در 
هر مر تبه ای با جلوه ای از ان روبه رو هستیم, بحت دومی است. ملائکه 
نسبت به عالم ماده, دارای وجود شدیدتری هستند و عالم ماده در مرتبه ی 
ضعیف تری از وجود قرار دارد. ولی در هر حال غير از «وجود» در صحنه 
نیست. وقتی موجودی دارای شدت و ضعف بود یعنی یک «وجود» است با 

تنب مختلف. این حالت را اصطلاحا «تجلی» می گویند. هر وقت حقیقت 
در صحنه بود تنهأً به صورت تجلی در صحنه است, تفاوتِ ظهور حقیقت در 
شدت و ضعف آن است., کثرت به آن معنایی که در ماهیت هست. در 
حقایق نیست. همین طور که نور بالایی با نور پائینی تفاوتشان در شدت و 
ضعف است. این طور نیست که نور بالایی فقط نور باشد و نور پایینی, نور 
باشد به اضافه ی ظلمت. ظلمت چیزی نیست جز عدم نور. پس آن چه در 
بالا است. نور است و آن چه هم در پائین است. نور است. ذات نور آن 
نان است که ندت: و صعی: بر می دار طر کسا عجلی در متان است از 
همین قرار است که حقیقتی در صحنه است. وقتی حقیقتی مثل «وجود» 
در صحنه است در واقع تجلی در صحنه است. پس تمام عالم جلوه هایی از 
ی است با مراتب مختلف. وقتی این روشن شد, متوجه می 
نظر وجودی در ذیل وجود شدیدتر قرار گيرند تحت تأثیر انوا وجودی آن 
مرتبه, از جهت نفس ناطقه شان, دارای شخصیت شدیدتری می شوند و 
در همین رابطه شخصیت حضرت امام را در ذیل انوار مقدس اهل البیت 
علیهم السلام. شخصیتی برتر می دانیم. چون ایشان با اعتقاد به اصالت 


وجود, با جنبه ی وجودی شخصیت خود به جنبه ی وجودی اهل البیت علیهم 
السلام نظر می کنند و در پرتو انوار مقدس آنان نفس 
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ناطقه ی خود را شدیت می بخشند. همان طور که حضرت حق به نور 
اسماء حسنایش تجلی کرد و در نتيجه نور محمد و ال محمّد علیهم السلام 
ظهور نمود. آن هایی که اين موضوع را درست درک نمی کنند فکر می 
کنند حکما و عرفا می گویند: پیغمبر و يا سایر مخلوقات جزئی از خدا 
هت غافلن از آن که‌خدا او آن.حمت .مود ای اسر فقط که 
است و هر چیز که از نور او تجلی کند, چون وجود مطلق نیست, پس خدا 
نیست. سا بو کت با و 
مطلق خدا است و غیر وجود مطلق, غیر خدا است. کسانی که موضوع را 
درست درک نمی کنند می گویند ملاصدرا و حضرت امام و امثالهم گفته اند 
قر ا اتیص ار نک نات ای ای 
ان آن ها وجود داده و هم به اعتبار اين که نازله ی 


نظر به جنبه ی وجودی حقایق, موضوع تجلی را به میان می آورد. در 
موضوع تجلی, , مرتبه ی مادون, تحت تجلیات مرتبه ی مافوق قرار دارد و 
در آثر ان تجلیات, قوه هایش به فعلیت می رسد و شدت می یابد و با 
شدت یافتن در وجود, حجاب های بین او و کمال مطلق رفع می گردد و 
اين راز برتری شخصیت امام«رضوان الله علیه» است که با سلوک لازم 
توانسته اند با نظر به جنبه ی وجودی حقایق, جان خود را در پرتو نور 
حقایق قرار دهند. 


اگر انسان ها وجود خود را در ذیل وجود اولیاء الهی قرار دهند از نظر 
شخصیت, شدت پیدا می کنند و موضوع ولایی شدن انسان ها به همین 
معنا است که در ذیل ولایت امام معصوم قرار می گیرند و جنیه ی وجودی 
خود را شدت می بخشند. خداوند می فرماید: «لَینَ شکرتم لاریدتَکم»(1) 
اگر شکر کنید شما را زیادتر می کنم. اگر با دید وجودی به اين آیه نظر 
کنید می بینید که نفرمود: اگر شکر کنید نعمت شما را زیادتر می کنم - این 
در جای خود درست است- اما این جا فرمود: اگر شکر کنید خود شما را 
زیادتر می کنم. پعنی وجود شدیدتری به شما می دهد. چون اگر کسی در 
مقام شکر قرار گرفت و به جای نظر به نعمت. به مُنعم نظر کرد و نفس 
ناطقه ی خود را تحت نور ولایت الهی قرار داد, جانش شذیت می یابد و 
شعوری پیدا می کند در راستاي شعور اولیاء الهی. همین طور که خداوند 
می فرماید: «حْدُوا زیتتکَم عِند کل 
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مسْجد»(1) زینت های خود را در مساجد به دست آورید. علامه ی 
ظیاطباتی ذرحمة الله علیه» در تفسیر اين آیه می فرمایند: ۰ ژینت های شما 
معنویت است بعنلی بروید در مساجد معنویت به دست آوز ند معلوم است 
که در جای خود دستور داده اند باید لباس هایتان را مرتب و خودتان ر 
معطر کنید و وارد مسخد شوید, ولی اگر از جنبه ی وجودی به این آیه نگاه 
کنید متوجه می شوید آیه نظر به جنبه ی معنوی شما دارد و بر این اساس 
می فرماید بروید در مساجد و جان خود را در معرض انوار الهی قرار دهید 
تا انوار الهی بر آن تجلی کند. 


وقتی بح «وجود» و تجلی وجود و موضوع شدت و ضعف آن در میان 
باشد, با عالم و ادم با دید خاصی برخورد می کنیم و می فهمیم هر چه از 
نظر شخصیتی, در ذیل مرتبه ی وجودی کامل تری قرار بگیریم, دارای 
شخصیت شدیدتری می شویم. و ما حضرت امام را با این دیدگاه می بینیم 
و می گوئیم که ایشان دارای شخصیت اشراقی بودند و معتقدیم اگر افراد 
جامعه ی ما بتوانند در ذیل شخصیت اشراقی ایشان قرار بگیرند بصیرت 
ایشان را در تمام جوانب زندگی به دست می آورند و با ایشان هم زبان و 
هم نگاه می شوند. 


چگونگی ورود سوبژکتیویته به ایران 


در دستگاه فکری حضرت امام هرچه در عالم هست, «وجود»؟ است و 
تجلیات وجود و ما هم به اندازه ای که به وجود نزدیک شویم به حقیقت 
نزدیک شده ایم و از مجاز ازاد ید ایم. مقابل این دستگاه, فرهنگ 
سوب کتیویته قرار دارد که به وجود نظر ندارد. 


ملاحظه فر مودید که دکارت ذات انسان را منبع حقیقت می دانست و 
معتقد بود حقیقت برگشت به درون انسان دارد. فکری که دکارت بز آن 
تأکید دارد, آنديشه ی جهان امروز را فرا گرفته است و هایدگر در همین 
رابطه می گوید: چهار صد ساله ی گذشته قلمرو تفکر دکارت است. این 
طور نیست که تصور کنید انديشه ی دکارت فقط بر اندیشه ی اروپائیان 
حاکم است تمام کسانی که به نحوي با علوم غربی سر و کار داشته اند در 
افقی که دکارت ناز کرد.به.عالم و آدم: فی. نخرند. حتی بسیاری از مذهبی 
های ما تحت تأثیر اندیشه ی دکارت اند فر آبزان با آمدن مش وطه وفتی 
شیخ فضل الله نوری را شهید کردند. فکر رجوع به حقیقت را به دار زدند. 
روشنفکران غرب زده خواستند هر مانعی را که برای توسعه ی این تفکر 
اشکال تراشی می کند. 
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از بین ببرند. رضاخان مامور ترویج روح غربی بود و محمد علی فروغی در 
همین راستا کتاب سیر حکمت در اروپا را می نویسد و امثال دکارت و 
کانت را در حد د پیامبران تجلیل عم گنه محمد علی فروعی وزیر دربار 
رضاخان است. از یک طرف نهایت تلاش را برای تاج گذاری رضاخان به 
کار می برد و از طرف دیگر تمام نبوغش را خرج می کند تا بستر تفکر 
کانت و دکارت را در کشور فراهم نماید. خودش می گوید: «اگر کسی به 
فقام دکارت. و انقلابی. که او در علم آوزده دزست بی. تبرد معرفتش در 
فلسفه و علم ناقص خواهد بود» 1 و فروعی در چنین فضایی گلستان 
سعدی و شاهنامه و رباعیات خیام و دیوان حافظ را تصحیح می کند. بعدأٌ 
روشن خواهد شد چگونه در فضای سوبژکتیویته می توان به متون ادبی و 
دینی رجوع کرد بدون آن که بهره ی وجودی از ان ها ببریم. 


برای حاکمیت اندیشه ی کانت و دکارت در ایران رضاخان پل خوبی بود 
چون اصالتی نداشت که بتواند در مقابل روح غربی مقاومت کند., از 
عجایب روزگار اين که برای غربی کردن روح ایرانی, در کنار شاهی بی 
سواد, نابغه ترین افراد (اعم از تیمورتاش و فروغی و مهدی قلی هدایت و 
قوام السلطنه) قرار دارند. تیمورتاش تقریبا همه ی زبان های رسمی دنیا 
را با جوکی های آن زبان ها می دانست. در صد و پنجاه ساله ی اخیر نیروی 
زیادی برای ورود اندیشه ی دکارت و کانت صرف شد. از سرملکم خان 
بگیر تا جمشید آموزگار و شریف امامی و طوری فضای فرهنگی ما را 
شکل دادند که ما نتوانیم «وجود» را در مکتب صدرایی درک کنیم و نتوانیم 
ظلمات را را - که چون بختکی بر روح و روان ما افتاده 
است- بفهمیم و ملت خود را از آن نجات دهیم. ممکن است تعجب کنید 
چرا اینقدر بر روی «وجود» بحث می کنیم, این به جهت آن است که تا 
حقیقتِ «وجود» را به صورتی حضوری در عالم و در همه ی مظاهر آن 
احساس نکنید, عمق فاجعه ی زندگی و تمدن غربی را نخواهید شناخت. . بر 
این اساس هر وقت بخواهیم موضوعی را طرح کنیم, ابتدا نگاه وجودی به 
ان موضوع را باید متذکر شویم. وقتی وجود را شناختیم می توانیم با رجوع 
به وجود هر چیزی را که خلاف آن است تشخیص دهیم و چهره های متفاوت 
سوبژکنیوبته ر بفهمیم. . باز تأکید می کنم اگر «وجود» را در همه ی ابعاد و 
چهره هایش ننگریم فرهنگ وهم زده ی مدرنیته را در همه ی چهره هایش 
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نمی شناسیم, مدرنیته ای که ذ فلسفه و هنر و ادبیات و تکنیک و سیاست و 
فرهنگ ما را از منظر خودش برای ما معنا کرده است. 


در جلسات گذشته خدمت عزیزان از غربزدگی و سوبژکتیویته سخن به 
میان آمد و عرض شد سوبژکتیویته حجاب رجوع حضوری به «وجود» است. 
به موضوع دج حضوری به وجود, عنایت داشته باشید, چون در این جاأ 
وجود مفهومی مد نظر ما نیست. ملاحظه فرمودید که رجوع به «وجود». ما 
را متوجه مقام «السَت ال بیارض السَمَاء» بودن حضرت مهدی 
عجل الله تعالی فرجه, حقیقت وجودی همه ی عالم هستی است و تمام 
عالم به نور او موجودند. پس تأکید ما بر رجوع به وجودٍ حضوری به این 
ت ک و را یا ی ال یف 
را می یابیم و با توجه به این امر می توانیم تشخیص دهیم سوبژکتیویته 
حجاب حقیقت است. ملاحظه فر موده اید چرا در کتاب «انگاه که فعالیت 
های فرهنگی یوج می شود» اینقدر اصرار می شود که باید از مفهوم 
ین کنو کوند و به حقیقتِ وجود نظر نمود وگرنه همه ی فعالیت های 
فرهنگی ما در هر قالبی که باشد. پوچ می شود. این یک مستئله ی اساسی 
ها ها ات ها یا وا حور 
سوبژکتیویته نگردد و در نتیجه از انوار آسمانی وجود مطلق بی بهره شویم. 


وقتی با تمام وجود احساس کنیم برای رجوع به «وجود» با حجاب زو کوع نف 
نام غربزدگی روبه رو هستیم و غربزدگی چیزی جز سوبژکتیویته نیست, 
سعی می کنیم این حجاب را در تمام ابعادش بشناسیم تا چون دودی بر هوا 
رود. 


عرض کردم بعضی از واژه ها را ما نمی توانیم ترجمه کنیم چون روح خاص 
خود را دارد. مثل آن که لفت عربی صلات را نمی توان با واژه ی نیایش به 
فارسی ترجمه کرد, چون لغت صلات با آمدن اسلام به مجموعه ای از 
حرکات و عقاید و حالاتی تبدیل شد که دیگر با واژه ی نیایش درست تبیین 
نمی شود. در غرب چند واژه هست که منحصر به آن فرهنگ است و 
مربوط به روح غربی است, مثل واژه ی نیهیلیسم. شاید بهترین ترجمه ی 
این واژه همان باشد که اقای دکتر فردید تحت عنوان «پوچ انگاری» مطرح 
کرده است, ول با این هقه. این مفنا با آن روخن که بیمیلنشسم دار باز؟ 
نمی شود. در کتاب «کربلا مبارزه با پوچی ها» سعی شد روح 
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معاویه ای را با تبیین نیهیلیسم نشان دهیم و بنده معتقد بودم با نور امام 
حسین علیه السلام تا حذی می توان روح نیهیلیسم زمانه را نشان داد. یکی 
از عازن هایبی. که بسیار باید. تلاش. کرد نا روح آن .زا فهمید, واژه ی 
«سوبزکتیویته» است. اين واژه یک روح دارد که سراسر فرهنگ غربی را 
فرا گرفته است,(1) مثل هوا است برای فرهنگ مدرنیته که نمی شود به 
آن اشاره کرد اما هست. ۱( 
تعریف کرد, باید حس کنیم. از دیگر واژه هایی که برای فهم روح غربی باید 
حس کنیم «نومینالیسم» است. نومینالیسم از نظر لفت به معنی نظر به 
«نام ها» است ولی از آن جهت که روحی را با خود به همراه می آورد چیز 
دیگری است به همین جهت بعضی از ما نومینالیست هستیم بدون آن که 
خودمان بدانیم. فرهنگی که معتقد به نومینالیسم است قبول ندارد الفاظ 
باطن دارند و مجردات دارای وجود واقعی هستند. این واژه ها در فرهنگ 
غربی گویای نوعی نگاه به عالم است که در آن نگاه دغدغه ی رجوع به 
«وجود» نیست. وقتی «وجود» را از طریق معرفت نفس در خود احساس 
کردید و زیبایی و عظمت ان را درک نمودید. می فهمید انسان هایی که با 
ذهنیات خود به سر می برند, بدون آن که عزم رجوع به وجود داشته باشند, 
در چه شرایطی هستند, چنین نگاهی را سوبژکتیویته گویند. 


گفته اند روح غرب را در موسیقی هایش می توان درک کرد زیرا انسان 
غربی تلاش می کند در موسیقی خود حالتی از ذهن گرایی و بی توجهی به 
همه چیز را در خود ایجاد کند. فریادهایی که گاه از حنجره ی خوانندگان 
غربی برمی خیزد و گاه از سیم های گیتارهای الکترونیکی, همه حکایت از 
ذهن گرایی و مالیخولیایی شدن انسان غربی دارد. انسان غربی در حین 
رجوع به موسیقی, دیگر به ارزش ها و قوانین پای بند نیست و به همه چیز 
بی اعتنا می شود. حرکات من در آوری و سست و بی هویتِ ِِِِ 
طراز اول. نشان می دهد آنان با فریادهای خود گرفتار ی یک زندگی 
ویر آنحوی هشفتند. ۶ آن,: هایی. که در این آمفز مر رنه دارند.صی ویند 
بعضی از مداحی های ما نیز تقلید از بعضی از سّبک های غربی و از جنس 
فرهنگ سوب کتیویته است. جون افراد قزر آن حالت می خواهند یک حالتی 
درونی را تجربه کنند, این که بعضی افراد پس 
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1- دکتر رضا داوری؛ سوبژکتیویته را جوهر و ماهیت غرب می داند. (به 
کتاب «فلسفه در بحران» ص 65 رجوع شود). 


2- تحقیقی که بر روی بیش از 1000 هنرمند موسیقی راک بریتانیایی و 
امریکای شمالی و در محدوده ی زمانی دوران الویس پریسلی ۳۱۷5 
۳۲65 تا امینم ۶۲۱۱6۳, خوانندگان رپ. انجام گرفته است, نشان می 
دهد که این افراد دو تا سه برابر بیش از جمعیت عادی در خطر مري 
زودرس قرار دارند. منبع خبر: (6۲5۱5 6۲5۱3۲۱۵ ۷۷۷۷۷۷۰۵//: ۱۲۵ 
0 ۲۲۱0 ۶ ۲۱0 ۰0 6۲5 ۲6/۵ با انلت ۰.60۲۱/۵۲۲۵۳۱۵) 


از جلسه ی مداحی می گویند حالی کردیم, دو معنی می دهد یک معنا این 
که احوالاتشان به یک حقیقت واقعی متصل شده که این همان قرارگرفتن 
در ذیل انوار ولایی امام معصوم است. اما یک وقت صرف حال برایشان 
مطرح است در راستای بی توجهی و بی اعتنایی به همه چیز, این همان 
سوبژکتیویته است, باید حواسمان باشد در مداحی ها از نور تشیع استفاده 
کنیم و نظرمان به حقیقتی باشد که «بین الارْض و السْماء» است 


یک قدم در فهم غرب 


حاصل نگاه غربی به زندگی آن می شود که افراد نه تنها عزمی جهت رجوع 
به حقیقتی در خارج ندارند بلکه می پذیرند که موجودات دارای ذات نیستند 
و تعریف هایی که از موجودات هست به گوهر موجودات باز نمی گردد. این 
که ما معتقدیم حقابقی در این عالم هست و مخلوقات خداوند گوهر و 
باطنی دارند, نگاهی است که انبیاء به انسان ها داده اند, مقابل این نگاه, 
نگاهی است که تمام دنیا را ظاهر پدیده ها می داند و هیچ گوهر و باطنی 
برای هیچ چیز قائل نیست. تا ما این نگاه را درست نفهمیم یعنی چه. غرب 
را تضی: شتناسیم و آلنته .دزی ان تاه به دقت. و فهشکافن تیاز .داز اگر 
نتوانیم با گوشت و پوست خود حس کنیم که غرب یعنی حالی که عزم 
رجوع به هیچ حقیقت و ذات و گوهری را ندارد, جایگاه غرب را در عالم 
نشناخته ایم. شما تعجب می کنید وقتی یک غربی می گوید: «اعتقاد به خدا 
همین قدر محترم است که اعتقاد داشته باشی در کره ی مریخ انسان 
هایی زندگی می کنند و يا باور کنید انسان هفت سری وجود دارد». در 
حالی که باید بدانید آن چه از نظر انسان غربی مهم است باوری است که 
در درون او هست. بدون آن که آن باور رجوع به مصداق بیرونی آن داشته 
باشد. پوزیتیویست ها می گویند: همین طور که بعضی ها گوجه دوست 
دارند و اين یک سلیقه و حالت درونی است. بعضی ها هم دوست دارند 
باور کنند خدایی هست. ۱ ۹ 0 0 1 
لازم نیست خدایی وجود داشته باشد. چون واقعیت را چیزی می دانند که 
در درون انسان است. با توجه به این امر برگردید به حرف دکارت که گفت 
منشا حقیقت, روان انسان است و ثابت کرد وجود وف وجود چیزی است 
که فکر می کند و چون فکر می کند. پس هست. اگر احساس ها به خود 
روح تعلق دارد برای توجیه وجود آن ها چیزی جز 
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خود روح لازم نیست و دیگر دلیلی برای فرض وجود عالم ماده وجود ندارد. 
(1) نمونه ی کسانی که سوبزکتيویته را پذیرفته اند اقای سروش است. او 
مثنوی مولوی را می خواند و سعی می کند با حال هم بخواند با اين که 
رففای. اسان هی گویند. از خیلی. فیل. یک رکه ی خومتا لیسعی .۵ انکار 
حقیقت در او بود و به مرور رشد کرد و بنده نیز که با خود ایشان بعد از 
انقلابوبا نارشان از فل ار انقلات ارساط «استم از همان ادا حسن. میت 
کردم ایشان یک طور یکرت هه ولی لک را دری نمی کردم توق آن 
روزها نه نومینالیسم را می فهمیدم و نه سوبژکتیویته را. دکتر سروش 
مثتوی هم که می خواند به دتبال حال خوش بود. جالب است با اين که 
معتقد است قرآن وهی الهی نیست و صراحتاً قرآن را ساخته ی خیال 
خصرت مکمد خلی الله عغلیه ی اله هن <انت زا ولی آن رام عتوان وس اد 
ی اتصال به حال خوش حضرت محمد صلی الله علیه و آله می خواند. مثل 
اين که برای اتصال به حال خوش مولوی, مثنوی می خواند. با همین 
زویکرد: نها ز رهم هی خوبد: آمی گوید: حضرت محمد صلی الله علیه و آله 
ای اه تعاز نید وله کستی: کم 
معتقد به سوبژکتیویته است و به حال درون نظر دارد ممکن است نماز هم 
بخواند برای داشتن حال خوش. اگر بتوانید در شناخت سوبژکتیویته این 
نکته را حل کنید. یک قدم در فهم غرب جلو امده اید. چون انسان غربی از 
ابتدا قبول ندارد چیزی در خارج از ذهن اصالت دارد, او یک حال خوش 
درونی می خواهد, حال برای به سر بردن با آن حال خوش, چه با یاد 
حضرت محمد صلی الله علیه و اله آن را در خود ایجاد کند, چه با مثشنوی و 
چه با موسیقی و چه با نگاه کردن به یک منظره و امثال این ها 


وقتی اولین بار بنده عرض کردم دکتر سروش تحت تأثیر هیوم است رفقای 
ایشان از حرف بنده ناراحت شد ند و گفتند این تهمت است, چون هیوم به 
عنوان یک فیلسوف شکاک هیچ واقعیتی را قبول ندارد, بعدها به مرور 
روشن شد یک روح غربی بر همه ی سخنان سروش حاکم است. حتی بر 
سخنرانی ها و نوشته هایی که قبل از انقلاب داشته, مثل کتاب «چه کسی 


رو) غربی نمی پذیرد که مخلوقات دارای ذات و حقیقد خارجی باشند ۳ 


لذا تعریف هایی که از موجودات دارد به گوهر موجودات باز نمی گرداند 
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1- به کتاب «نقد تفکر فلسفی غرب» اثر اتين ژیلسون, ترجمه ی دکتر 
احمد احمدی رجوع شود. 

اه ی ان و یر تسا 
هلند رجوع شود. 


که به ذهنش رسیده و خودش آن تعریف را در مورد اشیاء و امور مطرح 
کرده است و این یعنی نومینالیسم.(1) نومینالیسم یا اعتقاد به اين که آنچه 
در عالم وجود دارد, نام هاست, چیزی برای ذات اشیاء قائل نیست. اگر 
شما اظهار کنید خدا را قبول دارم به عنوان یک باور شخصی تو را سرزنش 
نمی کنند ولی اگر بپرسید چیزی به نام خدا هست يا نیست؟ تعجب و شاید 
هم مسخره کنند. چون از نظر یک انسان غربی,. هست يا نیست بودن برای 
باورهایی مثل خدا مطرح نیست بلکه باور داشتن و باور نداشتن مطرح 
است: مدفن آن که نطر به‌بوون با کودن آن مطر اس ما قبل از توجه 
به سوبژکتیوته و نومینالیسم., در فلسفه ی غرب به دنبال این بودیم که ان 
ها به چه چیزی معتقدند. چون اعتقاد از نظر ما عبارت است از ایمان به 
خارجیتِ آنچه به آن معتقدیم, در حالی که اعتقاد از نظر آن ها داشتن یک 
باور درونی است و پذیرفتنی يا نپذیرفتنی بودن آن نیز مربوط به خود 
انسان است. دکتر سروش در رابطه با اعتقاد به امام زمان صحبت کرده 
بود و ان را به عنوان یک باور, باور ارزشمندی می دانست., ما فکر می 
گرويم متل ما نظر به.وخود مفدس حصرت .صاحب. الامر. غجل, ال تعالی 
فرجه دارد. ولی بعداً که جمع بندی کردیم. متوجه شدیم منظورش از باور 
تزوتی همان اشت که کانت می کویدنه ان طور که.ها شتیهیان فلبا گفیده 
داریم. 


از نظر کانت همه چیز از ذهن نشأت می گیرد و باوری است که انسان در 
درون خود آن را می پدیرد: بدون. آن: که زجوع به خارج دز هیان. باشد. به 
همین جهت گفته اند: کانت «ابجکتیویته اش را در عقل نظری انکار کرد». 


در غرب قبل از رنسانس توماس اکوئیناس و مکتب تومیسم باورها را 
براساس واقعیاتِ خارج بررسی می کردند ولی بعد از رنسانس موضوع 
تغییر کرد و حرف آن ها چیزی شد که امروز شما ملاحظه می کنید. اگر ما 
در نقد غرب خاستگاه انديشه های غرب جدید را نشناسیم و 
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1- نومینالیسم اعتقاد دارد آنچه در عالم هست. نام هاست و مجردات و 
حقایق کلی دارای وجود واقعی نبوده و واقعیت ندارند و انچه یه جهان 
تعلق دارد ۰ است و تنها فرد 1 وجود واقعی دارنف و نام 
ها به آن ها تعلق ضیف ند مکتب نومینالیسم بیشتر با فلسفه ی 
ماتریالیسم و اج وفق دارد. یکی از مشهورترین نومینالییست های 


قرون وسطی گیوم دو کام است. بلومن برگ در کتاب «مشروعیت عصر 
جدید» در مورد نقش نومینالیسم در فراهم اوردن زمینه ی مدرنیسم و 
تفکر مدرن معتقد است که نومینالیسم به طور غیر مستقیم در شکل گیری 
تفکر مدرن نقش داشته است. از دیدگاه او نومینالیسم که مطلق کردن و 
نهایتا بی معنا و بی ربط ساختن مفاهیم الهیات مسیحی است. زمینه را 
برای ظهور تفکر مدرن فراهم اورد. 


آن ها را بر مبنای سوبژکتیویته تحلیل نکنیم انديشه های غربی را درست 
را 


ريشه ی نیهیلیسم در غرب 


وقتی فهمیدیم نومینالیسم به عنوان نگاه غرب به همه چیز, عبارت است از 
اين که ذاتی و جوهری برای پدیده ها نیست و مفاهیم کلی به هیچ چیزی در 
جهان محسوس و در جهانِ معقول دلالت نمی کنند و مفاهیم کلی, نام 
را اند می فهمیم اندیشه ی انسان غربی در چه 
عالمی سیر می کند. نومینالیسم معتقد است انچه به جهان تعلق دارد تنها 
کلمه است و تنها فرد و منفردات, وجود واقعی دارند و نام ها به آن ها 
عرص یه شا اسان سسالسم اجه خر خر ات نف 
است همین امور جزئی است و کلیات چیزی جز نام های ساخته ی ذهن 
آدمی نیست و از این نظر میان نومینالیسم و پوزیتیویسم رابطه است و هر 
دو منکر هر گونه نگاه معنوی و قدسی به عالم هستند. 


وقتی از نظر نومینالیست ها حقیقتی در عالم نیست. پس خوب و بد و حق 
تال به آن.شکلی که اسان ها اغمال:ه افکان .را کسنت: به یی جدف 
مقدس می سنجند معنا ندارد. وقتی هیچ حقیقتی در عالم نیست. کدام 
عمل يا انديشه بهتر است؟ ممکن است بگوید خدا را قبول دارد ولی به 
عنوان یک نام. یک نومینالیست به شما می گوید: شما به عنوان یک انسان 
خدا باور, با آن نام. خوش هستی و در ذهن خود با آن زندگی می کنی و 
دیکری با تام ویکزی شوش اشت: ار ان جمت مسا لیسیم زا که به متام 
اصالت دادن به نام ها است با فلسفه ی ماتریالیسم هم سنخ می دانند که 
برای پدیده ها هیچ حقیقت مجردی قائل نیست و از آن جهت به آمپریسم با 
اصالت تجربه نزدیک است که فقط از اشیاء به آن چه حسسّ می کند باور 
دارد و در نتیجه به نیهیلیسم می رسد, نیهیلیسمی که آقای ارنست پونگر 
در کتاب «عبور از خط» سعی دارد ار را شرح دهد و مرحوم شهید آهینت 
فخت عنوان آخر تن قفران رنه آن‌را مه کرده:(۱1 


333 
[- ارنست پونگر در کتاب «عبور از خط» گذار از نیست انگاری را صروری 


می داند. اگر مساله ی اصلی در روان شناسی امروز, افسردگی 
(۲55100 260) است, مساله ی اصلی در فلسفه ی امروز, نیست انگاری 


یا نیهیلیسم است. اما آیا نیهیلیسم یک بیماری است با از جنس شک است 
و شک معبری است ضروری برای شناخت که باید به جای توقف, , درصدد 
دا ای ان بود؟ ارنست پونگر در کتاب «عبور از خط » به این مساله ی 
اصلی دنیای جدید می پردازد. او از همان ابتدا با نقل این عبارتِ کال 
برانگیز درباره ی نیچه. به شکلی ناگهانی به بحث اصلی کتاب یعنی 
تمس ومع ده «نیچه در جملات آغازین کتاب «اراده به سوی 
قدرت», از خود «به عنوان نخستین نیست انگار کامل ارویا یاد می کند که 
نیست انگاری را تا آخرین مراحل آن به جان آزموده و اکنون آن را زیر پای 
خویش و بیرون از خویش می یابد.» یونگر همه ی آنچه را که قرار است 
در کتاب کم حجم «عبور از خط» ارائه دهد. خلاصه می کند. در اين که 
لمس نیست انگاری برای درمان ان, وظیفه ای بر دوش آزادگان جهان 
است که نباید از زیر بار ان شانه خالی کنند او به صراحت اعلام می دارد 
که «انسان آزاده مکلف است بیندیشد که چه رفتاری در برابر عالمی پیشه 
و یف سس اکایی پاک وید بان جاک ات وان ار 
که نیست انگاری به حالتی عادی مبدل شده است». . لمونه ای از نیهیلیسم 
را که به توصیه ی یونگر باید لمس کرد می توانید در شعر فروغ فرخ زاد 
ملاحظه کنید که می گوید: هممتی هستی امن آیفی تاریکین ست: که تردن 
خود تکرارکنان به سحرگاه شکفتن ها و رستن های ابدی خواهد برد من در 
اين آیه تو را آه کشیدم, آه ,من در اين آیه تو را به درخت و آب و آتش 
پیوند زدم. زندگی شاید زندگی یک خیابان درازست که هر روز زنی با 
زنبیلی از آن می گذرد زندگی شاید, ریسمانی ست که مردی با آن خود را 
از شاخه می آویزد زندگی شاید طفلی است که از مدرسه بر میگردد یا 
عبور گیچ رهگذری باشد که کلاه از سر بر می دارد و به یک رهگذر دیگر با 
لبخندی بی معنی می گوید صبح بخیر سهم من پایین رفتن از یک پله ی 
متروکه ست و به چیزی در پوسیدگی و غربت واصل گشتن. 


نفک هدرن تفکری, اشنت: که: تسیت: به: آن. که جه یز تواقعی. انفت: 
خساسیت. خون: زا از "دنت دادن اسشت: دیکر :نگران: ان تیست. که این 
تکنولوژی و این سینما و این دانشگاه او را به حقیقت نمی رساند. چون 
۲ ۱۹ ۱۳ ۳ 


ابتدا فرانسیس بیکن با توجه به نیازهای نفس اماره پذیرفت که به هیچ 
خقیفتن. تباید دل بنست. و باید به .هر آن جه.ها را بای جوات گویی به 
امیالمان قدرت مند می کند دل بست و از این جهت می توان گفت 
مدرنیته یعنی بر‌گشت به قدرتی که بتوان بر طبیعت حاکم شد و در همین 
رابطه غرب را اراده ی معطوف به قدرت معنا می کنند. قدرتی که بتواند 
معنایی را که از زندگی می شناسد بر عالم و آدم تحمیل کند و نومینالیسم 
مینای. چنین عملی. انشت. تا هر کوته«معنای الهی را نی .معنا کنده اریز میته 
ی ظهور تفکر مدرن را باید در نومینالیسم جستجو کرد که مبتنی بر 
سوبژکتیویته است. 
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وقتی روشن شد تجسم عيني سوبزکتیویته در زندگي عملی غرب, 
نومینالیسم است و از طرفی دوب کمیوبته ذات انسان را منبع حقیفقت می 
داند و حقیقت برگشت می کند به درون انسان, متوجه می شویم حتی 
باورهای مقدس در این فرهنگ یک حال است و باور به خدا نیز باور به 
اسمی است که می توان در ذهن خود با ان خوش بود. اری سوب ژکتیویته 


اگر روح غربی را نشناسید وقتی با انسان هایی روبه رو شدید که از یک 
طرف به دین و شریعت علاقه نشان می دهند و از طرف دیگر همه ی 
گرب وا انا ارم ره انم عسب من نید بفی‌زاند سیب کر 
که ی که تاد ی ها یو اد ی هسام 
دنبال آن هستند که با روحانیتی ذهنی خوش باشند, علی آن ها غیر از آن 
امامی است که به عنوان یک مقأم, به عالم قدس وصل است. در مورد 
علی علیه السلام سخنرانی می کنند, از شما هم بهتر سخنرانی می کند, 
ملاحظه می کردید که چگونه دکتر سروش تلاش می کرد زیبا سخن بگوید, 
زیرا خود زیبایی برایش مقصد است و با توجه به ان زیبایی به وجد می اید, 
این غیر از آن است که حقیقت در مقام خود جمیل است و در موطن نازله 
اش هم جمیل خواهد بود و نمودی از آن کمالات عالیه است. آقای سروش 
در برنامه ی «در محضر مولانا» از نظر ظاهر سعی داشت مثنوی را مطرح 
کند ولی حضرت امام«رضوان الله علیه» متوجه شدند برعکس هدف 
مولوی, دکتر سروش در شرح مثنوی هیچ رجوعی به حقیقت ندارد بلکه یک 
تحون ذهنیت گرایی. را طرح مین کند و لذا دشتور دادند آن بزنامه: تعطیل 
شود. 


وقتی روشن شد تجسم عینی سوبزژکتیویته در زندگي غربی, نومینالیسم 
است: که.در آن نخان هر کوته. خعیفت: مر دیق تفن می شود متوجه امین 
شویم چرا با رجوع به معرفت نفس امکان عبور از چنین ظلماتی فراهم 
می شود و در این راستا است که نظر به شخصیت فکری حضرت امام 
خمینی«رضوان الله تعالی علیه» که با رو اشراقی خود از یک طرف 
متوجه وجود حقایق شده اند و از طرف دنر متوجه همه ی زوایای ظلمات 
فدرتته: کته آنده ارم اف آندره کر تصبای درد نوی از کی نت اعی متوفوق 
می شویم. 


آقای دکتر فردید که اکثر منتقدین به غرب راء غرب زده می داند می گوید 
من و امام خمینی غرب را می شناسیم. بنده به ادعای اقای فردید نسبت 


به خودشان کاری ندارم ولی ملاحظه کنید کسی که معتقد است اکثراً روح 
غرب را درست نمی شناسند معتقد است حضرت امام غرب را خوب 


شناخته, چون, تا کسی فضای سوب کتیویته و نومینا لیسم غرب را نشناسد, 
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قراخ ات وم دا ام فرط سس آمام با اه 
می: دانم که احر. کست حقیقت «وجود» را به صورت اشراقی بشناسد, 
ی ی 


زندگی در مجاز 


شخصی به نام دیوید هیوم در غرب پیدا شد و همه ی غرب را تحت تأثیر 
خود قرار داد تا آنجایی که شخصیتی مثل کانت می گوید: «هیوم مرا از 
خواب جزمیت بیدار کرد.»(1) می گوید: هیوم با نفی علیتی که مطرح کرد 
مرا از جزمیت بیدار کرد. چون هیوم معتقد به چیزی به نام علت نیست. 
معتقد است علت یک مفهوم ذهنی است. معلوم است با نفی علت برای 
مخلوقات نه تنها خداوند نفی می شود بلکه انسان گرفتار شکاکیت عمیق 
هت حزذزن اگر علیت را قبول نکنیم نمی توانیم مطمئن باشیم چیزی در 
عالم وجود دارد. زیرا با فرض آن که آن چه فعلا از پدیده ها در ذهن من 
است و من نف آن. علم دارم معلول واقعیات خارج از ذهن من است.؛ آن 
پدیده ها می شود علتِ علم من به آن ها و علم من مي شود معلول وجود 
آن ها. در حالی که اگر علیت را قبول نداشته باشم آن چه در ذهن من 
است و علم مرا تشکیل می دهد معلول چیزی نیست., بلکه چیزهایی است 
در ذهن من, در اين صورت آیا می توانم مطمئن باشم چیزی در عالم وجورٍ 
دارد. هیوم می پذیرد که لازمه ی انکار علیت یک شکاکیت است و عملاً 
خود را یک شکاک می داند. 


با انکار اصل علیت شما نمی توانید وجود خودتان را هم باور کنید, چون 
علم شما به خودتان معلول وجود شما است. او این را نیز می پذیرد و 
معتقد است «احساس خود به عنوان یک شخص واحد, عبارت است از 
ادراکات پیاپی که دهن می سازد». در اشکال به سخن هیوم گفته اند؛ آن 
کسی که اين ادراکات را به خود نسبت می دهد چگونه قابل توجیه است؟ 
چون یک کسی هست که ادراکات پیاپی را به خود نسبت می دهد. به گفته 
ی تامس رید: فلسفه ی هیوم دستگاهی از شکاکیت است که مبنایی برای 
باور داشتن هیچ چیز باقی نمی گذارد و نتیجه ی انديشه ی فیلسوفانی 
مانتد دکارث است.(2) وقتتان را نمی خواهم روی اين نظریه ها بگیرم, اگز 
این مسائل را بدانید می فهمید در اطراف ما چه می گذرد. فهم جایگاه 
کانت و 


ص: 336 


دکارت در تاریخ فلسفه ی غرب. غیر از مطالعه ی سخنان و نظرات د آنان 
است. بنده از بعضی استادان فلسفه گله مندم که می گویند مکتب 
انگلیس بیشتر حسی است و مکتب آلمان بیشتر به معانی کلی نظر دارد. 
مکر دکارت و کانت المانی نیستند در حالی که همان راهی را طی کردند 
که هیوم طی کرد؟ بهتر نیست بپذیریم تمام غرب یک چیز است و آن همان 
شکاکیت است ؟ 


تا کسی تفکر هیوم را درست نشناسد, نه ظلمات غرب را درست می 
شناد هن حجونین. عیفر ار آن. دا خواهد فهمینه. ها نة متوحه: ی یود در 
عبور از هیوم به کدام مقصد باید رجوع داشته باشد تا به واقع از هیوم عبور 


کند. 


علامه ی طباطبائی«رحمه الله علیه» با شناختی که از غرب داشته اند, در 
تفسیر شریف المیزان روحی را جهت عبور از غرب مطرح می کنند که 
بسیار ارزشمند است. زیرا قران برای هميشه ی زمان ها است ولی در هر 
زمانی براساس موانعی که در ان زمان هست ما را به سوی حقیفت 
راهنما؛ بيي می کند. پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: «فاذا الَبسَتك 
کم الفتن گقطع الیل المْظلم فیک بالفرَآن»(1) پس هرگاه فتنه ها 
شون بت ری قفا وا قرا کر فت: نف کر آر زین آوزید. بنده متوجه شدم 
تفسیر المیزان در فهم شرایط زمانه عجیب زنده است. بعدها متوجه شدم 
که علامه ی طباطبائی«رحمه الله علیه» علاوه بر اطلاع از ترجمه هایی که 
به عربی از انديشه ی امثال هیوم شده و از ان طریق متوجه تفکر غرب 
جدید شده اند. به جهت حساسیتی که در این امر داشته اند, از طریق 
اشنایی با پرفسور کربن به خوبی به عمق ظلمات ه غرب پی بردند, به 
خصوص که پرفسور کربن خودش یکی از منتقدین فلسفه ی غرب بوده 
است. کداو‌ند کرین را در مشیر علامه ی طباطباتی «ز حمه الله علیه * قرار 
داد تا به بهترین شکل غرب را بشناسد. یکی از عظمت های علامه«رحمه 
الله علیه» آن است که هیوم را خوب می شناسد و به یک اعتبار می توان 
گفت: تمام المیزان نور قران است برای عبور ما از ظلمات غربی که تحت 
تأثیر افکار هیوم است. بحث بر سر آن نیست که خود هیوم نیز از تفکر 
فلسفی خود ناراضی است و می گوید: «با دوستانم شام می خورم. تخته 1 
نرد بازی می کنم و نمی گویم اين ها ذهنی است, و هنگامی که باز به اين 
افکار فلسفی برمی گردم به دیده ام چندان سرد و مضحک می نماید که 
ژغبت. تهی. کنم. آن: ها دا از سر گیرم», تخت بر سر آن: است: کة ندانیم 


ضنانوج فلسفی غعرب چیست و برای عبور از ان امروزه چه راهی در پیش 
داریم. 
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[- الکافی, 0 2 ض‌ 99 


وقتی فهمیدیم اندیشه ای در میان است که مدعی است وجود ما یک حال 
ذهنی است و لا غیر و تمام زندگی یک حال است که هیچ رجوعی به هیچ 
واقعیتی ندارد, لوازم این فکر را در حرکات و گفتار و نوشته ها درست 
ارزیابی می کنیم. هیوم کتاب هایش را زیبا می نویسد و زیبا سخن می 
گوید, با اين که ترجمه ی کتاب هایش به زیبایی متن اصلی ممکن نیست با 
این همه مترجمین تا آن جا که توانسته اند رعایت فضای متن را کرده اند. 
چون همان طور که عرض کردم این ها به زیبایی به عنوان یک حال خوش 
نظر دارند, اما : نه آن زیبایی هایی که نظر به واقعیت متعالی دارد. کتاب ها 
و سخنان هیوم شبیه کتاب ها و سخنان آقای دکتر سروش است و حقیقتاً 
انديشه ی دکتر سروش تماما :1 انديشه ی هیوم است, این ها به زیبایی 
ها خوش اند ولی زیبایی های خیالی. در سال های 64 , 65 در جلسه ای که 
اقای سروش به اصفهان امده بودند در خانه ی یکی از علاقه مندانشان 
بخت: از بیغمبر صلی. الله علیه و اله. شدر یکی از شاغران معاضر: قصیده 
ای بسیار زیبا در مدح پیامبر ضلی الله غلیه و اله خواند, آقای دکتر سروش 
هم قصیده ای که در مدح پیامبر صلی الله علیه و آله سروده بود از حفظ 
خواند. تصور ما در آن روز اين بود که او واقعاً به پیامبری نظر دارد که 
شایسته ی نزول وحي الهی شده. وقتی که فهمیدیم در همان زمان هم 
دکتر تشر دنق تحت ار فیلسوفان حسّی انگلیسی بوده و معتقد بوده 
حضرت محمد صلی الله علیه و آله گمان می کردند که پیامبراند. روشن 
شد او از آن جهت که با یاد آن پیامبر خوش است., مدح آن حضرت را کرده 
است و در همین رابطه با مثنوی و مولوی مرتبط است. می خواهم عرض 
کنم اصرار بر زیبایی در سخن گفتن که در سروش و يا در هیوم ملاحظه 
می کنید چه جایگاهی دارد. و راز این ژیبات. ها یر از آن زیبایی هایی 
اسنت که.شما در قرآن می ینید که-رجوع به خفايق متعالی:دازد. 


در زمانه ای قرار داریم که ذهن ها رجوع به احوالاتی دارد که ارتباطی با 
حقیقت ندارند و تمام مصیبت زمانه ی ما همین است. مصیبتی که ما تحت 
عنوان سوبژکتیویته بحث می کنیم و معتقدیم همه ی پوچ انگاری که 
سراسر زندگی ,بشر را فراگرفته است, ريشه در سوبژکتیویته دارد. 
نیهیلیسم تحت تأثیر سوبژکتیویته. فضایی است که بر روح و روان بشر 
امروز سایه افکنده و یک نحوه حوالت روح قرن و عصر و روزگار ما شده, 
اگر چه سایه ی سنگین آن بر سر یکی سیاه تر و بر جان و روان دیگری 


سبک تر است ولی در هر حال تنها با آگاهی از آن و ماهیتِ بلاخیز آن می 
توان راه عبور از ان را شناخت. 
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دکارت؛ نیهیلیسم را شکل داد و کانت ان ابیت کردم جع شام آوز آن 
بود و روشن کرد نادیده گرفتن حضور و ساحت غیب چه پیامدهایی به 
همراه دارد و چرا در چنین فضایی ارزش ها بی ارزش می شوند. نیهیلیسم 
حاضل دورانی ات که تفر خایی با جا هاندن ارچ کشتنی لنکر 
روح خویش را درگیر و دار امواج اقیانوس عالم ماده می یابد, نیهیلیسم ۷ 
معنای غیبتِ آن قطب و نقطه ی اتکاء بشر و عدم رجوع به ان حضرت 
است که موجب آوارگی" و بی سامانی ذهن و روان انسانی در عالم شده 
است. مراد نیچه از این غبارت: که فن گوید: «خدا| مرده است» به آن معنا 
است که «درک کلی از هستی و ادراک ماوراءالطبیعه مرده است» و 
هایدگر می گوید «مراد نیچه آن است که خدای مسیحی قدرت خود را بر 
موجودات و هویت انسانی از دست داده است». 


ملاحظه فرمودید که مدرنیته فاقد هرگونه مرجع يا مصداق ثابت و عینی 
است. تنها با سوبژه و ذهنیت به سر می برد و منجر به نیهیلیسم می شود 
و برای عبور از نیهیلیسم باید نظر به حقیقت داشته باشیم و ما معتقدیم 
امروز مبنای رجوع به حقیقت را باید در مکتب حضرت امام خمینی«رضوان 
الله تعالی علیه» دنبال کرد. گرچه از قرن هشتم هجری انديشه ی اسلامی 
و شیعی ایران به یک گرایش غالب و نیرومند بدل گردید و در هیأت 
حکومت صفویان به یک ظهور منسجم سیاسی نیز دست یافت. لیکن موفق 
به تأسیس یک نظام و یا تمدنی که در شان اسلام حقیقی باشد نگردید. با 
درگذشت شاه عباس صفوی و حرکت قهقرایی صفویه و ظهور قاجار, 
نظامی که با سلسله ی صفوی شروع شد متوقف گشت و با غلبه ی 
استعمار مدرن, به کلی حاکمیت در ایران از جهت اصلی اش به یک نوع 
غرب گرایی سوق پیدا کرد. با شروع این سیر نزولی یک جریان روشنفکری 
مبلغخ غرب زدگی و نیهیلیسم پدید آمد و به فرموله کردن مدل مدرنیته در 
ایرآن پرداخت. شناخت شاخصه های نیهیلیسم در مناسبات صدساله ی 
اخیر کشورمان موچب می شود تا یا بصیرت بیشتر غرب را دنبال کنیم و 
ذرفهان آن. را تن نایم ها باید تدانیه در کحای باریخیت که این باشيم 
قرار داریم ۱ روح نیهیلیسمی تا کدام لایه از لایه های فکری ما 
رسوخ کرده است. 


در تاریخ صدساله ی آخیر ملاحظه می کنید که غرب ی همراه با 
سطحی نگری و فقدان تفکر و پریشان احوالی بوده که منجر به نظامی 


شبه مدرن و ناکارآمد و بحران زده شده است. بوروکراسی عریضر و 
طویل اما عقیم و اقتصاد سرمایه داری وابسته و مصرف زو کی از دیکر 


ویر کف های آ نظام شبه مدرن بوده و هست که باعث از بین رفتن 
مسئولیت اجتماعی, وجدان 
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کاری, دقتِ نظر و خلاقیت شده و روابط اجتماعی ما صورتی تعریف نشده 
و مبتذل و کاسب کارانه پیدا کرده است. رژیم پهلوی را می توان مظهر 
تام و تمام اراده ی سیاسی اجتماعی و فرهنگی نظام شبه مدرن در ایران 
دانست. در این شرایط یک نوع مجذوبیت نسبت به عالم مدرن, توام با 
احساس ژعب و انفعال و دست نیافتنی بودن زندگی مدرن, در افراد 
رسوخ کرد. در دوران قاجار و رژیم پهلوی, نظام اموزشی و رسانه های 
عمومی دو بازوی قدرتمند بسط لٍ تفکر شبه مدرن در ایران بودند و از آن 
جایی که افق غعرب زدگی شبه مدرنر بیست انگارانه است, شخصیت 
ایرانی, گرفتار نیست انگاری و سرخوردگی و بی هویتی گشت تا جایی 
که حتی قادر به درک موقعیت وجودی خود در برزخ بین «هویتی که از 
دست داده» و «هویت تقلیدی که می خواهد به دست آورد», نمی بود. در 
عین حال که به تحقیر باورها و ارزش های معنوی و سنتی می پردازد؛ 


هرج و مرجی که نیست انگاری شبه مدرن پدید می آورد ريشه در تقلیدی 
دارد که مردم ما با نادیده گرفتن سرمایه های الهی خود به آن گرفتار 
شدند و با پایداری بر روح نیهیلیسمی, جامعه فاقد توانایی لازم برای نظم 
بخشیدن و بناکردن می گردد. حاصل شرایط نیهیلیسمی, ظهور شخصیت 
خشن. مایوس وی تب است که تجسم یک «من تنهای سرخورده ی 
خودمدار» می شود؛ شخصیتی که از یک طرف فاقد مسئولیت پذیری 
اجتماعی است و از طرف دیگر به شدت آرمان گرا است و نظر به لذت 
های صرفا مادی و لحظه ای و جسمانی دارد و افق زندگی اف ات 
حقیرترین حس های غریزی است. بی معنایی و بی هویتی حاصل از 


نیهیلیسم, ضور تی: اتطر اب آفربن ندید مق آوز ۵ 


با توجه به روح نیهیلیسم به خوبی می توان دریافت چرا با سیطره و نفوذ 
شبه مدرنیته در ایران. افسردگی و اضطراب به عنوان میهمانان ناخوانده 
وارد کشور ما شدند. از ان جایی که نیهیلیسم با نفی حضور قلب و هدایت 
قدسی تحقق می یابد, ما را بش ان شارت که: ونم باشیم عبور از 
ای کار رای مورا از ی 
و پذیرش ولایت الهی ممکن نیست و انچه موجب امیدواری است رویکرد 
جوانانی است که به دیانت رجوع کرده اند و آمادگی عبور از نییست انگاری 
را در خود دارند. هرچند بیش از یک قرن و از جهاتی حدود 200 سال است 
که مردم ما اسیر تفوذ و سیطره ی نیست انگاری غرب زده ی شبه مدرن 
بوده و هستند ولی با این همه انقلاب اسلامی, در واقع نوعی خیزش و 
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رستاخیز نیروها, گرایش ها و مواریث به جای مانده از فرهنگ تشیع است 
برای آزادشدن ات رفح تفت ناوید مه نی که رآ عملی. ان را در 
ذیل شخصیت اشراقی حضرت امام«رضوان الله علیه» جستجو و دنبال 
کنیم. ان چه موضوع را حساس می کند هوشیاری ما است که در مواجهه با 
گرداب غرب زدگی و نیهیلیسم, راه اصلی را از دست ندهیم. تداوم حرکت 
فکری فرهنگی عبور از غرب نیازمند لوازم و نگرش هایی است که فراهم 
نساختن آنها چیزی جز مغلوب شدن در این مواجهه را به همراه نخواهد 
داشت و اگر شخصیت اشراقی حضرت امام خمینی«رضوان الله علیه» به 
حاشیه رود این خطر ما را تهدید می کند. 


خداوند به نور امام زمان عجل الله تعالی فرجه ما را به آن حقیقتی که 
منجر به ارتباط بیشتر با خودش می شود راهنمایی تفرا یه 


«والسلام علیکم و رحمهالله و برکاته» 
ص: 31 
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جلسه چهاردهم: تفکر کانتی و زندگی در مجاز 
اشاره 


بسم الله الرحمن الرحیم 


میت ای قراخ 


همان طور که مستحضرید جلسه ی قبل بحث در این بود که سوب کتیویته 
همه ی روح غرب است. اگر متوجه اين نکته نشویم با مباحث نقد غرب در 
امور جزئی و طرح ضعف های اخلاقی آن نمی توان از غرب عبور کرد. 
وقتی سوب کتیویته را درست شناختیم که به تعبیر اقای دکتر رضا داوری؛ 
سوبژکتیویته جوهر و ماهیت غرب است(1) و در این راستا غرب را 
فهمیدیم, ضرورت عبور از غرب برایمان حتمی می گردد. و در رابطه با 
چگونگی عبور از غرب بود که بر روی نقفش مکتب اشراقی حضرت امام 
تاکید شد. 


تا ی ۱ عين نور و 
عین تجلی است. قرآن در همین رابطه می فرماید: «کل يَوّم هو فی 
شان»(2) همواره خداوند در ایجاد است. خداوندی همواره در ایجاد 


ص: 43 
1- به مقاله ی «جوهر و ماهیت غرب» در کتاب «فلسفه در بحران» از 


دکتر رضا داوری اردکانی رجوع شود. 
2- سوره ی الرحمن, ایه ی 29. 


است که نور اسمان ها و زمین است(1) پس نور وجود خداوند همواره 
تجلی می کند و «وجود» مخلوقات را به آن ها می دهد. اعتقاد به این که 
خداوند به عنوان وجود مطلق, وجود ماو نات را به آن ها می دهد. به این 
صورت است که نور وجود اد تخی هی کف وتا آن طریق مخلوقات ایجاد 
می شوند.(2) هیچ وقت خداوند به شکل مادری و فرزندی به مخلوقات 
وجود نمی دهد که نوعی دوگانگی در میان باشد بلکه به شکل تجلی خلق 


می 


وقتی متوجه باشیم وجود مطلق همواره در تجلی است., نظرمان متوجه 
«وجود» شده است و نه متوجه خیالاتمان. همین که به وجود مطلق نظر 
می شود عملا به واقعیت نظر کرده ایم و نه به ذهنیت خود. 


وقتی متوجه هستیم وجود مطلق همواره در تجلی است. می فهمیم 
هرکس به اندازه ای که خود را در ذیل نور وجود مطلق قرار داد. یک نحوه 
رجوع به کمال حقیقی برایش پیش می آید. چون وجود مطلق, کمال مطلق 
است. خدا به عنوان وجود مطلق, حی, قدیر. سمیع و بصیر است. 
قرارگرفتن در ذیل نور خدا و حقیقتاً به او رجوع کردن, موجب می شود تا 
جان انسان آماده ی تجلی انوار الهی ها تس ات اون از 
جهت وجودی شذیت یابد. فرق نفس اولیاء الهی با مردم معمولی در همین 
است که ان ها با رجوع وجودی به خداوند, خود را در ذیل پرتو نور وجودی 
خداوند شدت بخشیده اند. توصیه ي رسول خدا صلی الله علیه و له به 
انسان ها این است که: «تَحَلهّوا باخلاق الله»(3) به اخلاق الهی متخلق 
شوید. بخ ام معا که اثر آو تفع کند عور مرا شعفر آلبی اند ۲ 
آن خایتف. که الفت. ببینند و آلهی:بشنوند و الهی فکر کنند:, همان طوری که 
۳ قدسی از حضرت حق داریم که می فرماید: »1 رال عیدی 

ال باللافل مَخلصاً لِی حنی اجبهةٌ قادا أحببئه کت سفعةه الذی 
۳۳۳ به و بَصرَهٌ الذٍی بَبْصرٌ به و ید ی یبط بها ان سألیی ین و 
آن استعاونن ۱ ۱ 9 
نز ذیک هی نوخ در تور نی که کاهلا بعفن اخلاضی دارو تا این که 
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1- سوره ی نور, آیه ی 35. 


2- تعبیر قرآن در رابطه با دادن وجود به مخلوقات از قول چضرت موسی 
علیه السلام این است که می فرماید: «رشا الذی آقطی کل شمه ء له 


هدی»(سوره ی طه. آبه ی50) پروردگار ما آن کسی است که خلقت 
هرچیزی را به ان چیز می دهد و سپس ان را به سوی هدف اصلی خلقتش 
هدایت می نماید. 

3- بحار الأنوار, ج 58, ص 129. 
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دوست دار او شوم, پس هرگاه که دوست دار او شدم, گوش او می شوم 
که با آن می شنود و چشم او می شوم که به آن می بیند و دست او می 
شوم که به آن می گیرد, اگر از من چیزی بخواهد به او می دهم و اگر پناه 
به: من. آوزد بتاهش. مین دهم..در این روایت: خداوتد می فرماید آنقدز بنذم 
ی من به من نزدیک می شود که شعورش الهی می شود. حال با توجه به 
چنین فرهنگی که می تواند انسان را تا آن حدٌ صعود دهد, به تفکر 
سوبژکتیویته نظر کنید و ببینید فاصله ی آن فرهنگ با اين فرهنگ در به 
تعالی رساندن انسان چقدر زیاد است. فرهنگ دینی, انسان را متوجه می 
کند که در مسیر تعالی اش اگر در ذیل نور الهی قرار بگیرد در وجود 
شذیت می يابد و در نتیجه در همه ی ابعاد. شعورش الهی می شود و در 
فرهنگ مدرنیته انسان به هیچ حقیقتی ماوراء ذهن انسان رجوع ندارد. 


انسان در فرهنگ دینی متوجه این نکته است که تجلیات انوار الهی بر 
اتتسانی: که خود را آماده کند عا در ذیل. آن تجلیات: قرار گیردء خفدر در 
تعالی اش نقش دارد و چگونه درجه ی وجودی انسان را شدت می بخشد. 
ولی در فرهنگ سوبژکتیویته جز خود انسان. حقیقتی در عالم نیست که 
انسان از طریق رجوع قلبی به آن حقیقت منور به کمال برتر شود. چون در 


شخ کته سا نوم وت ادص ام هس اسان فصن و در 
متعالی. 


سوبژکتیویته ؛ کلید فهم غرب 


غفلت از تفاوت نگاه دینی به عالم و آدم با نگاه غربی موجب می شود که 
انسان در اين میان سرگردان شود. عرض کردم اگر مبنای آقای سروش را 
ندانیم و او بگوید اعتقاد به مهدویت یک باور خوب است, تصور می کنید 
عقیده ی شما را تأیید می کند و مثل شما که وقتی از باوری خوب سخن 
یک حقیقت بلند خارجی است, او هم به همین شکل اعتقاد به مهدویت را 
یک باور خوب می داند. در حالی که در دستگاه فکری آقای سروش, باور 
خوب یعنی فهمی که ذهن را در آرامش قرار می دهد و آن نگاه بیش از آن 
نگاهی که سوبژکتیویته به انسان دارد نخواهد بود. به این معنا که انسان 
چون با اين باور دارد زندگی می کند, این باور, باور خوبی است. در واقع 
می توان گفت انسان در فضای سوب کتیویته خودش خود را شارز می کند, 
چون به جایی رسیده است که هیچ چیز جز خود را حقیقت نمی داند و 


سعی می کند خودش باورهایش را سر حال نگه دارد اما نه از آن جهت که 
به یک حقیقتی رجوع می کند بلکه از ان جهت که 


ص: 45 


خودش محور هست ها و نیست ها است. باورهایی برای خود می سازد و با 
آن زندگی می کند.(1) در اين راستا آن چیزی برای انسان حقیقت دارد که 
فکر می کند هست؛ بدون آن که دغدغه ی رجوع به حقیقتی خارج از ذهن 
پر ابش حظرح باشد: و بخو آهد تخت ابر آن-حفیقت عتور نشود: 


با توجه به این که انسان در سوبژکتيویته نمی تواند به چیزی در عالم خارح 
اعتماد پیدا کند عملاً در ارتباط با امیال و آرزوهای خود زندگی می کند و به 
همین جهت دکتر داوری سوبژکتيویته را به نفسانیت معنی می کند ولی نه 
به ان معنایی که در اخلاق به کار می رود بلکه به معنای وضع بشری که 
هم به خدا قائل باشد ان را در امور بشری دخیل و موثر نمی داند. 


از آن جهت عقل غربی را سوبژکتیویته و يا نفسانیت می گویند که به چیزی 
بالاتر از نفس نظر ندارد و اگر خدا را هم ثابت می کند خود را نیازمند خدا 
تفن ذا ند در نگاه غرب به عالم و آدم, فقر بشر به عالم قدس مطرح 
نیست. سعی خود را در اثبات قدرت بشر به کار می برد. حتی خدایی که 
دکارت انیا می کت سارت این است که درستی فلسفه ی دکارت را 
ضمان شود. به قول اتين ژیلسون: «خدای دکارت عالم را طوری آفریده 
۱ ای ی ار او اد ی وت ترا 
نیست که در آن همه چیز حتی مقدسات., تابع علم و قدرت بشر قرار می 
گیرد و این کلید فهم غرب است و اکر درست درک نشود غرب و دام های 
آن را تمی توان شناخت. 

نگاه فوق را مقایسه کنید با اعتقاد به اصالت وجود که انسان با رجوع به 
وجود, منور به نور کمال مطلق می شود, در حالی که در نگاه سوبژکتیویته 
و رجوع به خود, انسان خودش با خودش منور می شود و عملاً وارد یک نوع 
خودشارژی, يا تلقین به خود می گردد. تمام دستگاه های عریض و طویل 
غرب چیزی جز یک نوع خود شارژی نیست که سعی می کنند خود را در 
نشاط قرار دهند بدون آن که حقیقتا بیرون از خود, عامل نشاطی را وارد 
زندگی خود کرده باشند. 


ص: 26 


1- حتماً اطلاع دارید که آقای سروش چه در قبل از انقلاب در کتاب «چه 
کسی می تواند مبارزه کند» و چه در بعد از انقلاب در کتاب «دانش و 


ارزش» معتقد است که رابطه ای بین هست ها و نیست ها و بایدها و 
نبایدها, نیست. و ريشه ی باید و نبایدها را انسان می داند و از طرفی همه 
ی دین را بایدها و نبایدها و پا اخلاق می داند که ريشه در درون انسان 


دارد. 
2- دکتر رضا داوری؛ فلسفه در بحران؛ مقاله ی «جوهر و ماهیت غرب». 


ما یک کلمه می گوئيم که مبنای تفکر غرب اومانیسم و محور قراردادن 
ی ی و ای اه بو او وت 
تفکر آنقدر لوازم به همراه دارد که تا لوازم آن را بررسی نکنیم نمی 
فهمیم در اصالت دادن به انسان هیچ چیزی جز خود انسان مد نظر قرار 
نمی گیرد و انسان است که مبنای همه ی قدرت ها می شود. اين همان 
خودشارژی و غفلت از حقیقت متعالی حضرت حق و سرگردان شدن در 
کی است؛ 


اومانیسم به اين معنا است که انسان باید افکاری داشته باشد که بتواند با 
آن افکار خوش باشد, نه اين که حقیقتی هست که مبنای همه ی معنویات و 
کمالات است و باید تلاش کنیم آن را پیدا کنیم و با آن مرتبط شویم و در 
ذیلش قرار بگیریم و با شدیت در وجودٍ خود منور به کمالات الهی گردیم. 


«باور» در نزد انسان غربی 


تمام غرب جز آن «حال»ی که هیوم مد نظر دارد. نیست. چون هیوم معتقد 
بود به هیچ چیز به عنوان واقعیت و حقیقت نمی توان اعتماد کرد. هرچیز به 
اندازه ای که انسان را در این حال خوش قرار دهد, ارزش دارد. آن هایی 
که موه روخ تفکر غرس هشتتده نا کر میذهند: کرت را با این دید بنکرید 
که به هیچ حقیقتی رجوع ندارد و تا غرب از این جهت شناخته نشود کانت و 
امثال کانت شناخته نمی شوند. اگر کسی می خواهد انديشه ی کانت و 
امتال کانت از فیلسوفان غربی را بشناسد نباید به جزء جزء سخنانشان 
نظر کند. ابتدا باید روح و مبادی تفکر کانت را بشناسد تا سخنان جزئی ان 
ها معنای اصلی خود را نشان دهند. با همین دید است که مرحوم شهید 
مطهری هم متوجه می شوند یک شکاکیت پنهانی در اندیشه ی کانت نهفته 
است - که بعدأًٌ بة آن فی: پزداز یم آن چه باید در تفکر غربی متوجه باشیم 
آن اشت که دایم ی معتی ترین سوال ار انشان‌عرسی ان ات که از او 
بپرسید: آپا آنچه را باور دارید, در عالم خارج هست يا نیست؟ چند سال 
طول می کشد تا برسید به اين که در اندیشه ی غرب این سوّال معنی 
نمی دهد, زیرا شما آن ها را با خودتان مقایسه می کنید که در فرهنگ شما 
اعتقاد و باور به چیزی به معلی وجود آن جیز است در واقعیت. فویرباخ(1) 
ی و ای یت دای وت ات سا ۱ 
آدم باور کند خدایی هست حال خوبی خواهد داشت 


ص: 7« 


1- فویرباخ فیلسوف آلمانی از شاگردان هگل بود در سال 1804 متولد 
شد و در سال 1872 رحلت کرد. معتقد به اصالت حس و اصالت ماده بود. 


و از درون در آرامش خواهد بود. ملاحظه کنید که چگونه ابتدا اصالت را به 
حال درونی می دهد و برای حفظ آن حال, باور به خدا را چیز خوبی می 
داند. انسان غربی حال خوش را به اعتبار رجوع به حقیقت متام 
حقیقت زیبا و نورانی است- دتال کم کند تنها , به اعتبار یک باور درونی با 
آن به سر می برد. 


برای مردم ما بسیار مشکل است که روحیه ی سوبژکتیویته را بفهمند مگر 
آن که از طریق تحلیل آثار آن فکر متوجه آن فکر شوند. روح غربی طوری 
آنديشه ی خود را بیان می کند که به راحتی نمی توان عنصر اصلی سخنان 
ان ها را درک کرد مکر آن که روح غرب را بشناسیم. اساسا فهم روح 
همه جا صدق می کند به قول آقای «ایان باربور» برای فهم حالات مذهبی 
یک مسیحی باید وارد روح مذهبی او شد و تا وارد آن مذهب نشوید نمی 
فهمید حرکات و گفتار او به چه حالتی اشاره دارد. نگاه کردن از بیرون؛ 
نگاه کردن تماشاگرانه است. همین طور که اشک بر امام حسین علیه 
الم با فینصت ار کت سا .2 در 
تساه با فد کاب بان دلی ود اس سم خانه ماه 
را نمی فهمد, همین طور که بعضی از روشنفکران, در عین شیعه بودن 
ظاهری, ون نت تایر و رن هلستند جایگاه اشنی: زر مننین. علیه 
السلام را نمی فهمند. 


برای فهم روح غربی حدّاقل باید متوجه سوبژکتیویته و لوازم آن بود تا 
تفاوت معنی خداباوری را در فرهنگ غربی - که بیشتر روانشناسانه است- 
با خداباوری و رجوع به حقیقتِ وجود در فرهنگ اسلامی - که هستی 
شناسانه است- بشناسیم. باورها دز قرهنی غرنی رجوع به ذهن دارد, حتی 

خدایی که اتشلم دز برهان وجودی خود مطرح می کند یک مفهوم ذهنی 
است.(1) دکارت در اثبات خدا می گوید: باید یک خدایی باشد که مفهوم 


مطلق را در من ایجاد 
ص: 21 


[- «سئّت آنسلم» می گوید: «خد| موجودی است که برتر از او قابل تصور 
نیست و موجودی که برتر از او قابل تصور نیست نه تنها در ذهن بلکه در 
خارج از ذهن هم باید موجود باشد. بنابراین, خداوند نه تنها در ذهن بلکه در 
خارج از ذهن هم موجود است».مرحوم شهید مرتضی مطهری در توضیح و 


نقد این برهان می نویسند. «ذات بزرگ تر. چه موجود باشد و چه وجود 
نداشته نباشد, تصور ما از ذات تزر ی نره توا آ ات بزرگ تر است [و 
لازم نمی آید چون ما ذات بزرگ تر را تصور می کنیم, حتمأ باید در خارج 
موجود باشد ]». (مطهری, مرتضی. : مجموعه ایا انتشارات صدرا؛ چاپ 
هفتم,. ج 6, صص 991-992).ملاحظه می کنیدکه اشکال اساسی این 
برهان ار ی راخ 
اولی ذاتی و حمل شایع صناعی از واژه «وجود» رخ داده است. از مفهوم 
موجود کامل یعنی خداوند. بدون این که مصداق و وجود خارجی آن مدنظر 
باشد, برای اثبات وجود آن استفاده گردیده است. در حالی که برهان 
ملاصدرا, نظر به وجود و مصداق خارجی خداوند دارد و تنها با تفسیر 
مفهوم خداوند ارائه نشده است. نقطه ی عزیمت برهان صذر المالمین از 
هستی و واقعیت عینی و اصالت وجود است و تنها مبتنی بر مفهوم موجود 
کامل نیست. 


کند. جان هیک به دکارت اشکال مت کنو شا تناها ابیت کردنه یک مقموم 
مطلق در ذهن تان هست. دکارت مدعی است انسان معنای مطلق را باید 
از یک مطلق گرفته باشد که همان خدا است. ملاحظه کنید دکارت در این 
برهان به یک مفهوم باور دارد و نه یک حقیقتِ موجود در خارج. حرف ما 
این است که اگر اين غرب را -که دغدغه ی رجوع به حقیقت را ندارد- 
ان مسیر به مکتب حضرت امام و اسلام و قران نمی رسید. حال یا مکتب 
حضرت امام را از مسیر اصلی اش به سوی غرب منحرف می کنید و یا 
اگر انقلاب مسیر توحیدی خود را ادامه داد از ان فاصله می گیرید. بسیاری 
از کسانی که ابتدا خود را خط امامی می دانستند ولی تقد زاونة روی 
انقلاب ایستادند در همین جاها گیر داشتند که نتوانستند روح و جوهر غرب 
را دزست بشناستد و تفاوت ذاتی آن را با رویکرد نظام اسلامی تشخیص 
دهند و بفهمند انسان غربی به هست و نيست ان چه با ان به سر می برد 
کاری ندارد, می خواهد در حال حاضر حال خوشی داشته باشد. مشهور 
است که ملکه ی انگلستان همواره دلقکی داشت که باید با حرکات و 
رفتارش او را شاد و بی خیال می کرد و ملکه بعضاً گله می کرده که قانع 
نشدم و دلقک را عوض می کرد. ملاحظه کنید معنای قانع شدن و نشدن در 
آن فرهنگ به معنای ایجاد حال خوش يا عدم ایجاد حال خوش است. در 
خالی که در قرف دی کانع نون معا وی کری ی ده کانع مسوزبه 
این معنا است که دلایل شما برای اثبات آن حقیقتی که می خواهی به ما 


تک 


معرفی کنی, کافی نیست. مثلا بنده برای آثبات وجود خداوند برهان می 
آورم و اگر نتوانم از طریق آن برهان, عقل و انديشه ی شما را متوجه خدا 
بکنم تا شما بتوانید به خدا رجوع کنید می گوئید قانع نشدم. این کجا و این 
که با حرکات و گفتار یک دلقک قانع نشویم کجا؟ 


معنی دینداری در فرهنگ غرب 


نگاه غربی نسبت به زندگی در آن حدٌ است که به آن چه باید با آن به سر 
برد, سرگرم باشد. ممکن است سوال بفرمایید: در این صورت معنی به 
کلیسا رفتن آن ها و نیایش با پروردگارشان چه می شود؟ جواب می دهند 
برای آن که در آن 93 حال خوشی با خدایی که در خیال 


ص: 29 


داریم داشته باشیم. دکتر سروش که می گوید حضرت محمد صلی الله 
ع متام یت عم ها خی که | ازرشان ایل عن 
خود را نشان داده و از همان اول معتقد بوده قران کلماتی است که ذهن 
ای ار ی ای 
کرده پیامبر است. ولی آقای سروش با همین اسلام و دستورات آن سعی 
می کند حال خوشی برای خود ایجاد کند و از ابتدا رجوع او به حقیقت نبوده 
است. آقای دکتر سروش کتابی قبل از انقلاب نوشته بود تحت عنوان «جچه 
کسی می تواند مبارزه کند» در آن جا اصرار دارد که ایدئولوژی را نمی 
توان از جهان بینی بیرون آورد و بایدها از هست ها خارج نمی شود. ۱ 
می گوید این که قرآن می فرماید همه ی عالم تسبیح خدا می کنند نتیجه 
قمی. دهد ها هم اباید کسیم. یا بکنيم, ملاخظه کنید در عظر آفای یزوس 
هست و نیست واقعیت هیچ ربطی به» حکالیف تدار تقو ها اناد از آنجه در 
رون هطست با تیست .مت توانیم بواق خونمان: باند و شا نخ.هایت را <اشننه 
باشیم و بیرون از ذهن خود را آن طور که می خواهیم تعریف نمائیم. آیا 
این همان سوبژکتیویته نیست که معتقد است انسان خودش باید خود را 
شارژ کند, چون ماورائی غیر از خودش در عالم مد نظر او نیست؟ دکتر 
فردید در اول انقلاب در همین رابطه می گوید: ... من پیام کوچکی به امام 
خمینی دارم این انقلاب را عبدالکریم سروش خراب می کند. 1 ربط 
فا وی مه که ال ام ور تام ات ۳ 
مشکلی بود. ممکن بود انسان در فضای سوبزکتيویته از انقلاب اسلامی 
طرفداری کند ولی با همان هدفی که به کلیسا رجوع می کند. اين نوع 
رجوع, رجوع پایداری نیست چون مقصد و مقصود رجوع کنندگان, رجوع به 
مجاز است و نه به حقیقت. به قول هایدگر: «هرجا سوبژکتیویته و 
و و ای ی 
به حقیقت داده نمی شود تا انسان برای رسیدن به حقیقت تلاش کند. به 
همین جهت پوپر معتقد است دوره ی انقلاب ها گذشته است, چون هرکس 
باید به خودش فکر کند که مبنای همه ی هست ها و نیست ها و اساس 
فصور ق. ادها تفا اس ان رت این اه و انار هی 
حضرت امام است که تماما نظر به حقیقت دارد و ایشان بر مبنای 


ص: 350 


1- محمد مددیور, دیدار فرهی و فتوحات آخرالزمان, ص 168. 


2- سید موسی دیباج. مفردات فردیدی. ص 46. جمله ی فوق را دکتر 
فردید از قول هایدگر نقل کرده است. 


همان اندیشه انقلاب کردند, زیرا رجوعشان به خدا و اسماء الهی بود. ولی 
تمام غرب بر گنفت د اوه زره که ره ای که بنیانگذارانش دکارت و هیوم 
و کانت اند. 


ملاخظه هی کنیه که کانتن اخلاق تکیت .من کتد ولن اخلافی کی تهج 
تخلیه ی روانی است. در همین راستا اقای دکتر سروش نماز می خواند و 
فران رات ی کنیا ان مشارها ری ود اه هی ور که ,۱ 
اشعار مولوی خوش است تا به یک حال خوش درونی برسد و با این دید 
است که امثال آقای سروش و غرب زدگان ما به عرفا رجوع دارند, بدون 
آن که مبنای آن ها رجوع از کثرت به حقیقت باشد. عرفا در مقام خود قلب 
شان را محل تجلیات انوار عالم غیب قرار داده اند و اگر درست با آثار آن 
ها برخورد کنیم متوجه گزارش آن ها از عالم غیب مي شویم ولی اگر شما 
منقطع از نظر به تجلیات عالم غیب, به حال خوش آن ها نگاه کنید. نگاه 
نها بگام سوت کعونه اس این بی انصافی است که تصور کنیم عرفا در 
فضای سوبژکتیویته قرار داشته اند و آن ها را متهم به نیهیلیسم نمائیم. این 
نگاه سوبژکتیوبته ی غربی است که با آن دید به آثار آن ها نگاه می کند و 
از کلمات آن.هابی نهع اباخه کریرا که فرش :غربیربه ال »ان است: 
در می اون مثل آن که ما از جمله ی حضرت امام«رضوان الله تعالی 
علیه» که می فرمایند: «من از مسجد و از مدرسه بیزار شدم» این طور 
برداشت کنیم که حضرت امام اهل مسجد و درس و بحث علمی نبودند, در 
حالی که‌بایه اضظلاخات, رها وا نات تا معنی فبعتا شبان وا همم 


شما راز شخصیت اقای سروش را بفهمید تا راز بسیاری از افرادی که در 
ذیل غرب زدگی - با ظاهر دینی زندگی می کنند- بفهمید. انسان غربی و 
غرب زده اگر عباداتی هم انجام می دهد بیرون از روح سوب کتیویته نیست؛ 
می خواهد از این طریق خودش, خودش ر شارژ کند و تمام عالم را در این 
خود جستجو می کند. این نوع عبادت هرگز مثل عبادات شما نیست. شما 
قربة الی اللّه عبادت می کنید و اين ها قربة ٍلی نفس. شما قرية الی الله 
به خدا رجوع دارید و برای چنین رجوعی باید نفس خود را زیر پا بگذارید و 
بق-صفیقت: بکاته هن عالم. نطر کنید, معلوم. انشت: که این. کار. کان سحنی 
ات هل هی تا سا هه ان رس هس را اراس 
خداوند ببرد. برای همین هم ملاحظه می کنید رجوع به نفس اقاره 
طرفداران بیشتری دارد و غرب زدگان بیشتر به جهت تخلیه ی روانی که از 
طریق مذهب می توانند به دست آورند. به مذهب رجوع می کنند. 


ص: 31 


حتماً افرادی را دیده 1 خیلی هم مقید به احکام الهی نیستند, اما 
۹ بخورند, 
غافل از این که حال این افراد. حال رجوع به نفس اماره است و می 
خواهند از این طریق خود را شارژ کنند و خیلی زود هم به نتیجه می رسند, 
اما نتیجه ای که هیچ برکتی در آن نیست., در حالی که شما می خواهید به 
خدا| رجوع کنید که آجَل از آن است که به راحتی برای هرکس رخ بنماياند. 
سنت الهی به زبان تکوین به ما می فرماید برو خود را اماده کن, در را به 
زودی باز نمی کنند, ولی آن کسی که می خواهد به خودش رجوع کند دری 
در میان نیست که در مقابل او ببندند, به مقامی بالاتر نظر ندارد که نیاز به 
خودسازی و ایجاد شایستگی داشته باشد. لژهای فراماسونری افراد خود را 
در دستگاهی می برند که به ظاهر معنوی است ولی خود شارژی است. 
تحت: غنوان خویشتن خهیش. انسان را به خود مشغول می کنند بدون,. آن 
که به خدایی نظر شود که انسان را می پروراند. در سوبژکتیویته عابد و 
معبود حقیقی در میان نیست. انسان گرایی در میان است., اگر خدایی هم 
بسازند, به صورت انسان می سازند(1) و به اين معنا بشر 0 
ایدآلیست است و به ایده ی خودش اصالت می دهد. اگر شما با نیت رجوع 
الی الله و قربهٌ الی الله نماز بخوانید و مدت ها طول بکشد تا به حضور 
قلب برسید, در مسیر صحیحی قدم زده اید, چون نیت اولیه ی شما رجوع 

به الله بوده است. ولی آن کسی که به جایی جز حال خوش خود نظر ندارد 
ام اک رصع من نس این آدم همان غرب است, 
هر چند نماز بخواند و حج برود. 


اگر بتوانیم متوجه شویم در فرهنگ غربی, قرارگرفتن در فضای 
سوبژکتیویته, یک نوع زندگی است که در عین حضور در حال خوش نفس 
اقاره, به بی ثمری کامل منتهی می شود, متوجه خواهیم شد آن رآهی که 
ما باید طی کنیم تا در این ظلمات نیفتیم, کدام راه است و علت تأکید ما 
بر روی معرفت نفس و پیرو آن رجوع به فرهنگ اهل البیت علیهم السلام و 
حضور مهدی عجل الله تعالی فرجهروشن می گردد. 


شما با ورود به فرهنگ انتظار, ناخودآگاه از تمام اين ظلمات آزاد می 
شوید. لازم نیست در ان حذی که یک فیلسوف غرب شناس ابعاد 
سوبژکتیویته را می شناسد از آن آگاهی یابید, 
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1- در حالی که در روایت داریم: «حَلقَ الله آدم علی صورته» خداوند آدم 
را بر صورت خود ساخت تا مظهر جلال و جمال الهی باشد. 


کافی است با فرهنگ انتظار. با همان روشی که حضرت امام«رضوان الله 
تعالی علیه» با غرب برخورد کردند, با غرب برخورد کنید. مثل کاری که 
شهدای ما کردند. آن ها حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه را در افق 
تاریخ دیدند و با تمام وجود احساس کردند ظهور حضرت شدنی ترین 
شدنی ها است و نباید به جای دیگری چشم دوخت. مگر پیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله نفرمودند اگر یک روز به عمر زمین مانده باشد آنقدر آن 
روز طولانی می شود تا فرزندم مهدی بیاید.(1) خدا می داند فهم این 
سخن چقدر شعور می خواهد. شهداء این شعور را داشتند و فهمیدند که 
شدنی ترین شدنی ها در عالم و جذی ترین باورها, ظهور مهدی عجل الله 
تعالی فرجه است. همان مهدی عجل الله تعالی فرجه که واسطه ی فیض 
الهی بین ارض و سماء است., یعنی او وجودی ترین وجود در عالم مخلوقات 


چگونگی کشف علت و معلول 


کانت با این که فیلسوف توانایی است ولی به اقرار خودش تحت تأثیر 
هیوم است و عملا گرفتا ر شکاکیتی است که انديشه ی هیوم به جهت نفی 
«علیت» در پی دارد و در همین رابطه کانت هم پذیرفته است زندگی یک 
حال درونی است و همه ی توصیه های اخلاقی او با اين رویکرد ارائه شده 
است. می گوید من در ابتدا به وجود علت و معلول در عالم معتقد بودم, 
هیوم مرا بیدار کرد و از جزمیت بر روی «علیت» آزاد شدم. هیوم به عنوان 
یک فیلسوف حسی معتقد است چیزی تحت عنوان «علت و معلول» در 
عالم نیست., آنچه ما تحت عنوان علت و معلول حسْ می کنیم, «تقارن» 
بین دو پدیده است. می گوید: دو کودک در حال پوست کندن موزهایشان 
در ترن بودند» یکت. از آن ها همین که فقو خود را به به طرف دهانش برد 
همه جا برایش تاریک شد, فریاد زد و به برادرش گفت: نخور که کور می 
شوی. چون همان لحظه ترن داخل تونل شده بود و چون بین خوردن موز و 
تاریکی اطراف, تقارن بود آن کودک تصور کرد بین خوردن موز و ندیدن 
اطراف رابطه ی علت و معلول هست. هیوم از این مثال نتیجه می گیرد. 
آن چه را ما «علت» و «معلول» می دانیم از همین نوع است و علت و 
معلول را از تقارن بین پدیده ها در ذهن خود می سازیم در حالی که هیچ 
علیتی در عالم نیست. معلوم است که اکر به گمان هیوم علیتی در عالم 
قفیت‌ مس سک داب وان لته محاوفات هسام معامل. معا 
ندارد. کانت در موافقت با هیوم می گوید من را هیوم از اعتقاد به جزمیت 
غلیت: ذز آوزد. 
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1- الاٍرشاد فی معرفه حجح الله علی العباد, جح 2 ص 340. 


حضرت علامه طباطبائی«رحمه الله علیه» در جواب به هیوم می فرمایند: 
مک ها علیت: زا بد اسان تخریه نم چست آورده ایض که تما مین فرها نید 
ی 0 «علیت» را ثابت کنیم؟ درست است که حس و تجربه 
از علت و معلول جز تقارن دو پدیده چیزی نمی یابد ولی انسان ابتدا علت 
دول را به علم حضوری در خود می یابد و سپس به روشی عقلی آن را 
به پدیده های بیرون تعمیم می دهد, به به این صورت که انسان ابتدا از 


طریق تاه تفن با حالات سای خووه به علم خضوری: اين رابطه را 
کشف می کند و بعد به پیدیده ها سرایت می دهد. ممکن است در سرایت 


دادن ها و کشف مصداق علت و معلول اشتباه بکند ولی چون حقیقت آن 
را از طریق علم حضوری به دست اورده, راه رفع اشتباه معلوم است. مثلٍ 
این که شما رابطه ای بین خودتان و اراده تان را احساس می کنید. مثلا 
اراده می کنید به خانه بروید, رابطه ای که بین خودتان و اراده تان حسن 
می کنید به این صورت است که خود را عامل و علت اراده تان می دانید و 
اراده ی خود را معلول خودتان احساس می کنید و هرگز هم نمی توانید 
منکر این بشوید که شما اراده کردید. چون یک رابطه ی حضوری بین شما 
و اراده ای که کرده اید در میان است. حضرت علامه طباطبائی«رحمه الله 
علیه» می فرمایند رابطه ای که بین نفس انسان و حالات نفس او هست. 
رابطه ای است که انسان به صورت حضوری کشف می کند و به این 
ز ‏ و در این حالت اولا: انسان کشف می کند 

علت و معلولی هست. فاضا: در این کشف درونی و وجدانی هیچ شکی راه 
ندارد, چون موطن, موطن شک نیست. وقتی از طریق درون و به صورت 
حضوری متوجه وجود علت و معلول شدیم می توانیم آن رابطه را به سایر 
یاه راک و میم دهم ند ینمی که دز بزد دی کی گویم خسن 
است رابطه ی بین برخورد این انگشتر با اين لیوان, مثل رابطه ای باشد 
که بین اراده ی من و نفس من هست. از طریق تجربه های مکرر امکان 
وجود چنین رابطه ای را برای خود بیشتر می کنیم. به صورت «تکرارهای 
هم زمان» و «غیبت های هم زمان» و «تغییرات ت هم زمان», این احتمال 
۷ 1 بار برخورد انگشتر و لیوان را 
تکرار کردیم و آن صدا را شنیدیم و اگر محکم تر زدیم صدای بلندتری 
شنیدیم و اگر انگشتر را به لیوان نزدیم, ان صدا را نشنیدیم, احتمال 
بیشتری می دهیم که رابطه ی برخورد انگشتر با لیوان مثل رابطه ی نفس 
ما و اراده ی ما باشد. به گفته ی ابن سینا ما در حوزه ی تجربه, با ظّْون 
متراکمه روبه رو هستیم, یعنی گمان های ما پس از تجربه های ممتد زیادتر 
می شود. چون در عالم خارج و در موطن تجربه بیش از ظنون متراکم نمی 


تواتیم درک کنیم: ولی: عافلانته آن. است. که.وفتن متوجه خضورهای هم 
زمان و 


ص: 24 


غیبت های هم زمان و تغییرات هم زمان نسبت به دو پدیده می شویم, 
بیذیریم که رابطه ی ان دو, همان رابطه ای است که بین علت و معلول 
حاکم است. همان رابطه ای که از طریق احساس درونی به ان دست 


این را عرض کردم که ملاحظه بفرمائید اشکال سخن هیوم کجا است و 
جکفه آز بت راظه‌ی واعفی «میل رایطفی بن حلع و معلول» که ین 
بحندن.ها خاحم است: عفلت میدن است ند و افاق. کات .نکر کروه:عالا 
که با تجربه نمی توان متوجه علیت شد, پس علیت ساخته ی ذهن است در 
حالی که علیت. کشف نفس ناطقه است از حالات درونی خود و این غیر از 
آن است که ساخته ی ذهن باشد. وقتی هیوم گرفتار شکاکیت شد حتی 
نتوانست خود را که یقینی ترین وجود است برای خودش احساس کند می 
گوید: «بهتر است مسئله ی راجع به جوهر نفس را یک سو نهاد زبرا هی 
معناین: تمی. تواتیم. از ان ذریاییم» .هر خند خودش مین کوید::« حاهم. که 
شرح من ار ۷ است » ولی نمی تواند ماوراء شکاکیت قدمی 
بردارد.(2) 


بنده اگر بتوانم در حد خودم جایگاه سوب کتیویته را در انديشه ی فلاسفه ی 
غرب روشن کنم و مبنای تفکر غربی را بنمایانم ان شاءالله وظیفه ی خود 
را نسبت به دوستان انجام داده ام که اندیشه ی حضرت امام را در چه 
افقی باید دنبال کنند. به گفته ی ایان باربور: 


«ایمانوئل کانت در این نکته با هیوم موافق است که هیچ معرفتی جدا از 
تجربه وجود ندارد. و ذهن صرفا گيرنده ای بدون دخل و تصرف در 
محسوسات يا داده های حسی نیست., بلکه ان ها را در پیش خود فعالانه 
تفسیر می کند و تنظیم می نماید و به هم ربط می دهد. پس معرفت. 
محصول مشترک حسیات و قالب ذهن انسان است. علیت در جای خود. 
مقوله ای از مقولات فاهمه است که به کار تعبیر محسوسات نگ نه 
این که از ان ها یعنی از 
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1- ممکن است انسان در تشخیص بعضی از مصداق های علت و معلول 
اشتباه کند - مثل اشتباهی که یکی از ان دو برادر در ترن کردند- ولی 
حقیقت موضوع یعنی وجود علت و معلول در عالم در جای خود محفوظ 
است و حس به تنهایی از آن حقیقت. چیزی جز تقارن دو پدیده حس نمی 
کند ولی عقل با تعمیم درک درونی علت و معلول به پدیده های خارجی 
متوجه وجود علت و معلول در خارج می شود. 

2 در مورد بررسی اندیشه ی «دیوید هیوم» می توانید به کتاب 
«فیلسوفان انگلیسی» از فردریک کاپلستون رجوع فرمائید و يا به جزوه ی 
«تاریخ فلسفه ی غرب» از اینجانب مراجعه شود. 


محسوسات. علیت برآید و علیت در خارج واقع باشد., بلکه علیت از پیش 
فرض های انديشه ی ادمی است تا داده های جدا جدا را وحدت بخشد». 


(1) 
کانت می گوید: 


جهان چنان که فی حد ذاته و در نفس الامر هست. همواره برای ما قابل 
دسترسی نیست و ما در قلمرو پدیدارها فقط می توانیم بدانیم در ذهن ما 
چه می گذرد ولی نمی توانیم بدانیم در واقعیت چه هست. از نظر کانت 
سرآغاز دین در حوزه ی احساس الزام اخلاقی انسان قرار دارد و به 
مسائل نظری و استدلالی, خرا که اتضان همان طور که‌با آمور ذاهع تن د 
کار دارد و آن ها را درمی یابد, با ارزش نیز سر و کار دارد. بعنی نه 89 
«از انچه هست» می پرسد., بلکه انچه «باید باشد» هم برایش مطرح 
است و فراتر از این دو «چه باید کرد» نیز مورد نظر انسان است. اخلاق 
از نظر کانت عبارت است از وظیفه ی پیروی از قانون عام, یعنی ان 
عملی که ما می دانیم باید به ان گردن بگذاریم, اعم از این که دیگران هم 
کردن بگذارند يا نه. مثل این قاعده ی اخلاقی که فقو کوید: کردارهایی را 
پیشه کن که بخواهی دیگران همان را پیشه کنند. اين یک امر جازم است و 
مستقل از تمایلات اشخاص است., یعنی «تکلیف عام» است... یقینی که ما 
به وجود خداوند داریم از نظر کانت یقین عملی است تا نظری, یعنی خدا 
ر فبول: دازيم .هرجند. تهانيم. با غفل. نظری. و مغافیژیی. ان, وا انبانت 

۰ کانت در واقع اصالت را در فندفی به علم نیوتنی داد و وَحی به 
فان صاعی که.ارد رف خها بای اسان بازلسین است :۱ آنچنان کم 
بها نمود که به مرور به عنوان برنامه ی زندگي روی زمین به فراموشی 
کشانده شد و قرن نوزدهم بدین شکل تحت تاأثیر کانت و هیوم قرار 
گرفت.(2) 


به گفته ی شهید مطهری: «کانت در عینی که هرگز نمی خواهد شکاک 
خوانده شود ولی مسلک وی یک شکل جدید از شکاکیت است.»(3) وقتی 
علیت نفی شد و به عنوان یک مفهوم ذهنی قلمداد گشت دیگر نمی توانیم 
وجود چیزی را در خارج از ذهن خود اثبات کنیم, چون اگر علت در میان 
نباشد دیگر دلیلی نداریم که فتشا صوزعت: هاین زا که در. ذهن .ها انسث: از 
بیرون از ذهن بدانیم و آن صورت ها معلول موجودات بیرونی باشند. پس 
نمی توانیم به واقعیاتی 
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2- همان, ضص 91 
3- مجموعه ی اثار, جلد 13, صفحه ی 391. 


در بیرونِ ذهن خود مطمئن باشیم. وقتی علم من به شما به جهت صورتی 
است که در ذهن من است که پذیرفته باشم معلومات من معلول آن 
موجودات بیرونی است. کانت می گوید که ما یک ۱ داریم و یک 
«فنومن». فنومن ؛ آثاری از اشیاء است؛ ولی آن طور که برای ما پدیدار 
می شوند و نومن؛ اشیاء هستند ان طور که هستند ولی ما همواره با 
فنومن ها سر و کار داریم. نمی گوید چیزی بیرون نیست, می گوید آن چه 
بیرون هست برای ما معلوم نیست, چون ذهن ما احکام خود را بر نومن ها 
حمل می کند و ما با فنومن هايي روبه روئیم که حاصل نومن ها است به 
اخانعوی احکامت کودهن ماش آن اصاقه کرمم فا سای بر هس ۲ 
عفن عل ان بارش عمت ی میات کلم از سیدان خاره مین 
شود و تحت عنوان عقل عملی یا اخلاق, یک حال یا به تعبیر او وجدان به 
میان: مق آیذ ولی وجدانی که هرچه دوست دارد را می پذیرد. می گوید: 
«حسرْ اخلاقی مقوله ی مستقلی است و به عقل و فکر ربط ندارد» عملاً با 
این حرف. چیزی خوب می باشد که انسان می پندارد خوب است. وقتی 
می گوید حس اخلاقی به عقل ربط ندارد به اين معنا است که کاری به 
«هست» يا «نیست» بودن آن نداریم. چون ما از طریق عقل است که می 
توانیم ثابت کنیم چه چیزی هست و چه چیزی نیست. ممکن است در ابتدا 
متوجه اشکال اين جمله نشوید که می گوید حسّْ اخلاقی مقوله ی 
مستقلی است و به عقل و فکر ربط ندارد. در حالی که اگر عقل را در 
تشخیص موضوعات از صحنه بیرون کردیم دیگر بین یک عقیده و اخلاق 
خرافی و حقیقی فرقی نمی ماند. زیرا وقتی می گوئیم اين اخلاق و عقیده 
خرافی است که عقل انسان آن را تصدیق نکند. می گوئیم به اين دلیل 
اعتقاد به خدا حق است و خرافی نیست که عقل می تواند آن را ثابت کند. 
حال اگر عقل به حاشیه رفت هیچ اخلاق و عقیده ای خرافی نیست., چون 
از نظر آقای کات «تشخیص درونی و حال شخصی افراد منبع حقیقت 
است و هستی و نیستی همه چیز از ذهن انسان نشأت می گیرد». آبا 
ریشه ی آشفتگی فکری که شما در مکاتب غربی و روشنفکران غرب زده 
ی ما می یابید را باید در جای دیگری غیر از اندیشه کانت پیدا کرد؟ و آیا 
راه دیگری غیر از آن چه در شخصیت علمی و عملی حضرت امام هست 
ترا ی ار ات کی ار هی سا نی 
اخلاق چیز خوبی 
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1- مرحوم شهید مطهری«رحمه الله علیه» می فرمایند: از نظر ما تردید و 
شک امثال کانت و هگل و اسپنسر در باره ی علتِ نخستین به دو مطلب 
اساسی فلسفی بستگی دارد که هیچ کدام از ان ها در فلسفه ی غرب حل 
نشده بوده است. آن دو مسئله ی اساسی یکی مسئله ی «اصالت وجود» 
است و دیگر مسئله ی «مناط احتیاج به علت».(مجموعه ی آثار. جح 1. ص 
97«( 


است و باید رعایت شود ولی خوب است متوجه باشیم چیزی باید باشد که 
مطابق آن به حقانیت اعمال اخلاقی خود اعتماد کنیم. دستورات اخلاقی 
باید رجوع به یک حقیقت داشته باشند تا موجب تعالی انسان به سوی آن 
حقیقت شوند در حالی که اخلاق در غرب به خودٍ انسان برمی گردد و همه 
ی این ها برمی گردد به دکارت که معتقد بود معنا دهی و صورت دهی کار 
ذهن است و اشیاء به صورتی هستند که از طریق انسان معنا می شوند و 
هایدگر با آگاهی از این موضوع می گوید: چهارصدساله ی گذشته قلمرو 
تفکر دکارت است. زیرا آن ارزش هایی که با تفکر دکارت به صحنه می آید 
از وحی و عالم بالا ربشه نگرفته بلکه از نفس امّاره ريشه گرفته و عملا در 
دنیایی که دکارت ساخته تقابل با انقلاب اسلامی حتمی خواهد بود چون 
ای ی بو ی وقتی «وجدانی» که ژان ژاک روسو 
می گوید, بياید, دستورات اسلام می رود. به گفته ی دکتر فردید: «هم 
۳ مطهری را ترور می کند و هم سروش, اسلام را ترور می 
ند». 


کانت و اخلاقی برای مدرنیته 


آقای دکتر رضا داوری در رابطه با اخلاقی که کانت پیشنهاد می کند می 
کرد 


«وقتی بشر خواست برای تصرف در طبیعت از هر قیدی که خدا تعیین 
کرده آزاد باشد و خودٍ بشر محور تصمیم گیری ها گردد, باید اخلاقی هم به 
وجود آید که از هر قیدی که خدا تعیین می کند آزاد باشد. و خود بشر 
گواهی دهد چه چیزی خوب است و چه چیزی بد است و جایگاه اخلاق 
کانتی از اين قرار است»(2) 


چون کانت می گوید: «تو اين کار اخلاقی را بکن برای اين که فی حدٌ ذاته 
کمال است» ولی اگر به جهت آن که خدا گفته است آن کار را انجام دهی 
دیکر ان کار اخلافن نيست., الب است که امس میدید کار احلافی وا 
تراشاسن کلف هام داد کسوعدان تن مت کنه و که تراضاس ان 
ولی معلوم نیست مبنای تکلیفی که وجدان تعیین می کند کجا 
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شایت رحانو تن هقالهی فر دید.ی مالفا نت ردیر ارس 26/12/1590 


2 جمله ی فوق گزیده ای از مقاله ی «اخلاق و فرهنگ» از دکتر داوری در 
مجله ی «نامه ی فرهنگ» شماره ی 3 (, پائیز 3 است. 


آنتت:(( 1 حون کافت از وجدانن سکن می, کویة که هم رازه آخ. بزآه 
رجوع به خداوند در آن نیست. آیت الله مصباح «حفظه الله« در کتاب شان 
تحت عنوان «فلسفه ی اخلاق» روشن می کنند که نمی توان به چیزی به 
تاعا روون او سل نار کرو عما اضال کات وان را سس 
کرت اند تا عقل با حدقه کنه کات عطل ری را انگان مین کند و ی 
گوید: «من عقل را محدود کردم تا جایی برای ایمان بگذارم». باید از او 
پرسید ایمانی که به عقل رجوع ندارد به کجا رجوع دارد؟ اقای دکتر داوری 
در ادامه ی گوند؛ «کانت هر گونه غرض و غایت بیرونی را از اخلاق طرد 
کرد تا آن را به انسان اختصاص دهد - نه به خدا- و از اين طریق غایث 
بودن انسان ۲ ثابت کند». دین به ما توصیه می کد «تَحَلفُوا باخلاق 
الله»(2) ولی کانت می گوید: «تحَلمُوا بأحلاق التَفْس». دقت کنید چگونه 
کانت هر که ره کانت سرت وا اعلی ی زوا ان را ساسا 
اختصاص دهد و غایت بودن انسان را ثابت کند. کانت می گوید ۱ باید 
به اخلاق برگردیم. اما کدام اخلاق, اخلاقی که ما در نزد خود تشخیص می 
دهیم. در واقع در این حالت نفس اقاره است که بایدها و نبایدها را تعیین 
می گند, این همان قراردادن انسان است به جای خدا| و عدم توجه به امر 
ی اف است, 


انقلاب اسلامی برگشت به حکم الهی است تا خدایرستی به بشریت 
برگردد. با مشاهده ی کات [ امتال کانت می توانیم نقش شخصیت 
حضرت امام را بفهمیم که چه گشایشی در تاریخ ما پدید آورد تا انسان ها 
با رجوع به حقیقت در ذیل شخصیت حضرت امام. از جدایی و کینه توزی 
دوران نجات یابند. تا حق معلوم نشود, حق الله معلوم نمی گردد تا از 
طریق حق الله, حق الناس رعایت شود و مگر اخلاق جز رعایت حق است 
در همه ی ابعاد؟ بی خود نیست که دکتر فردید می گوید: «اخلاق کانت 
شتترح آز آن که مغروف باشده نکر است: خسن بت کانت کین سجوء ثیت 
است. فلسفه ی کانت سرتاسر نایسند است » 3 


کانت از یک طرف پدر غرب جدید است و سعی می کند تمدن غربی را با 
توصیه های اخلاقی خود سر و سامان دهد و از طرف دیگر می گوید: «من 
آشکازا آذعان مین کنم که این هشندار. دیوید هیوم نود که تخستین: بار سال 
ها پیش مرا از خواب جزمی مذهبان بیدار کرد»(4) 
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1- انتقاد شهید مطهری«رحمه الله علیه» به کانت را در کتاب «فلسفه ی 
اخلاق» از شهید مطهری می توانید دنبال کنید. 

2- بحار الأنوار, جح 58, ص 129. 

3- وبلاگ سیزیف, تفکرات فردید. 

4- کانت, تمهیدات. ص 11. 


ولی اگر عنایت فرمودید, اخلاقی که او توصیه می کند. رجوع به هیچ چیز 
جز همان حال اخلاقی ندارد و اين همان نومینالیسم است با ظاهری 
اراسته. باید دقت شود که در انديشه ی کانت فقط انسان محور است و 
در این حال هیچ انسانی نمی تواند از امیال خود چشم پوشی کند. به همین 
جهت بعضی می گویند اروپای استعمارگر که هیچ چیز جلوی استعمارش را 
نمی گیرد, حاصل اخلاق کانت است. 


در آن ابتدا که کانت آن سخنان اخلاقی را می گفت بسیار مشکل بود 
کسی بپذیرد آن اخلاق با اين دستورات ظریف, منجر به ظهور انسانی می 
شود که نه تنها دنیا را به انش کشید, بلکه همان اخلاق در خود اروپا بیش 
از چهل میلیون انسان را در جنگ جهانی اول و دوم به قتل رساند. چون در 
اخلاقی که کانت توصیه می کند انسان مسئول هیچ چیز جز درون خود 
نیست. هر چیزی را که خودش تشخیص داد عمل می کند. حال اکر انسان 
غربی تشخیص داد به زعم او سرخ پوست های بی تمدن را باید کشت و پا 
چون بی تمدن هستند باید اسیر کرد تا متمدن شوند, باید به تشخیص خود 
عمل کند. فقهای ما بر مبنای وحی الهی می فرمایند: شرعا عدالت یک 
اصل است. ولی تمدن غربی می گوید هرجه را ما تشخیص دادیم اصل 
است. بعضی از روشنفکران ما تحت تأثیر فرهنگ غرب بحث می کنند که 
ما فعلا توسعه را ادامه می دهیم و بعد به عدالت فکر می کنیم. مقام 
معظم رهبری فرمودند این شرعی نیست, «شرعاً عدالت اصل است». 
ممکن است از نظر ظاهر حرف آن هایی که می گویند فعلا به توسعه 
بپردازیم و بعدا به عدالت فکر کنیم درست باشد, ولی وقتی رجوع ما به 
خدا و شریعت الهی بود موضوع فرق می کند و در آن حال از اول تا اخر 
ذاتِ عدالت مقصد است. اندیشه ها را با همدیگر مقایسه کنید تا معلوم 
شود چگونه کسانی حتی در کشور ما کانتی فکر می کنند. اگر کسی مبنای 
حقانیت را فهم خودش دانست. ملاک خوب و بد کارها فهم خودش می 
شود. صدام حسین از دست مردم عراق عصبانی بود چون می گفت من به 
نظر و فهم خودم این ملت را نجات داده ام حالا به من بی حرمتی می کنند. 
اگر بناست خود آدم ملاک باشد همه ی دیکتاتورها حرف حق می زنند چون 
شاید از نظر خودشان برای مردم دلسوزی کرده باشند و به حق عمل 
نموده اند, ولی بنا نبود ملاک حق و باطل تشخیص ان ها باشد. ایا در اخلاق 
کانتی همه ی کار استعمارگران برای خودشان قابل توجیه نیست؟ 
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فتالی گر رید کی در شفاز 


وقتی روشن شود در فلسفه ی کانت این همه توصیه ی اخلاقی بر روی 
هیچ چیز بنا شده می فهمیم غرب یعنی چه و چرا می گوئیم مدرنیته یعنی 
«زندگی در مجاز». چقدر خوب است روی این نکته بمانیم که چگونه همه 
ی فرهنگ مدرنیته عبارت است از زندگی در مجاز. جایگاه سینما و تثاتر و 
کامپیوتر - که نظر به دنیای مجازی دارد - را باید در انديشه ی کانت پیدا 
کرد. کانت می گوید: من عقل را محدود کردم تا جایی برای ایمان باز کنم. 
و ایمان را همان اخلاق می داند. آن هم اخلاقی که مبنایش درون انسان 
است و آقای دکتر سروش می گوید: گوهر دین همین اخلاق است. حال 
ملاحظه کنید اندیشه امثال اقای سروش به کجا اشاره دارد و در همین 
رابطه دکتر فردید معتقد است درک اسلام دکتر عبدالکريم سروش با 
حجاب غرب بوده است.(1) در مکتب وحی. انسان حقی را بر اساس آموزه 
های وحی می شناسد و سعی مي کند زندگی خود را در راستای آن چه 
معتقد است شکل دهد و بیرون از آن را خیالات می داند و نه زندگی و این 
غیر از آن فرهنگی است که زندگی را در مجاز دنبال می کند, در آن 
فرهنگ, پدیده هایی مثل عکس و فیلم ظهور می کنند. شما با نگاه به 
عکس یک انسان با هیچ بعدی از حقیقت او روبه رو نمی شوید, با خیالات 
خودان ننستت: به. آن عکسرم ارتباط -دارید بدون ان که ارتباط شما با ان 
عکس, ارتباط دو روح باشد. در اسلام داریم که پیفمپر خدا صلی الله علیه 
و آله می فرمایند: ۳ و فان 1 نفخ فیها و 
لین بتافخ»(2) اگر کسی صورتی را هیر . کنر بسازد. فردای قیامت 
عکافوتن می. کنند. کط در اجه ساخته. اشت .روخ بدمد و: نمی خوآند. ختیه 
است. این روایت خبر از آن می دهد که انسان باید با واقعیت ها ارتباط 
برقرار کند, با صورت ها که نمی شود زندگی کرد. بنده نمی گویم از فردا 
می توانیم هنر تجسمی را حذف کنیم, عرض بنده آن است: چرا خود را با 
صورت ها و ذهنیاتِ خود مشغول کرده ایم و از حقیقت فاصله گرفته ایم. 
یک وقت آدم با سیره ی اهل البیت علیهم السلام زندگی می کند و امام 
حسین علیه السلام را واقعی ترین واقعیات عالم می یابد و یزید را به هیچ 
مع کنر این عالی ترین شعوری است که انسان به حقیقت پیدا کرده 
است. ولی یک وقت به جهت غفلت از حقیقت, می پنداریم آمریکا خیلی 
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ردان فرهی و فتوحات آخرالزمان, دکتر محمد مددپور. ص 451. 
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قدرتمند و خطرناک است. این به جهت آن است که گرفتار وهم هستیم. 
سیره ی امام حسین علیه السلام راه عبور از وهم و نظر به حقیقت است.؛ 
در این سیره بود که حضرت نشان دادند یزید هیچ چیز نیست. رجوع به ائمه 
علیهم السلام رجوع به سیره ی ثابت همیشگی عالم هستی است. چون. ان 
ها به حقیقت نظر دارند ولی «زندگی در مجاز» یک زندگی پوچ و بی ثمر 
است. باید تماما حواسمان را جمع کنیم که از رجوع به حقیقت یک لحظه 
غافل نباشیم. اگر از هنر هفتم استفاده می کنیم باید نظرمان به حقیقت 
باشد و نه به وهمیات, کاری که شهید آوینی«رحمه الله علیه» کرد این بود 
که از طریق دوربین نظرها را متوجه واقعیت های متعالی کرد. 


خوب است عزیزان باب این موضوع را در انديشه ی خود باز کنند که 

موضوع زندگی در مجاز, در فرهنگ مدرنیته تا کجا رفته است و چه تبعاتی 

داشته است. اگر کانت را فهمیدیم و بعد متوجه شدیم تمام غرب تحت 

تانتد کات است و کانت می گوید هیوم مرا نجات داده, می فهمیم چه 

شده که یک ملتی مثل مردم غرب. نسبت به حقیقت. هیچ حساسیتی 

ِِ و در آن صورت از اين که بنده بر روی کانت و انديشه ی او وقت 
شما را گرفتم گله مند نخواهید شد. 


وقتی زتدگی در مجاز پذیرفته شد دیگر انسان ها از جذی ترین سخنان 
فرار می کنند و برای سخن انسان هایی همچون حضرت امام«رضوان الله 
تعالی ع هو جایی باز نمی کم رساترام آنها روع تم حصفت عم 
نیست. ایا ظلمات از این بالاتر می شود که یک تمدن به مجاز رجوع دارد؟ 


بعداً عرض خواهد شد؛ اگر یک تمدن به مجاز رجوع داشته باشد شیشه ی 
عمرش با رجوع ما به حقیقت تماما می شکند و از این جهت باید بر روی 
«وجود» تاکید کفیز زرا مسیر نظر به واسطه ی فیض, با نظر به «وجود» 
گشوده می شود و از طریق نظر به وجود با معرفت نفس, نظر به مهدی 
عجل, الله"تغالی فرچه.بیش فی. آید :۵ متجن به هغر فتء رب من شود 

خدا به لطف خودش توفیقمان دهد که در فهم بیشتر جایگاه امامت برای 
رجوع به حقیقت. موفق شویم. 


«والسلام علیکم و رحمهالله و برکاته» 
ص: 22 


جلسه پانزدهم: امام خمینی و شيشه ی عمر فرهنگ غرب 
اشاره 


بسم الله الرحمن الرحیم 


همین طور که مستحضرید «سوبژکتیویته» روحی است در فرهنگ غربی که 
از ذهن نظر کند و عرض شد تمام غرب سوب کتیویته است و تاکید کردیم تا 
غرب را از این جهت نشناسیم نمی توانیم معنای عبور از غرب را بفهمیم 
ی 
مسئله ی سوبژکتیویته و نومینالیسم و حتی نیهیلیسم پی بردند. و معنی این 
که می گویند: دکارت و هیوم و کانت پدران مدرنیته اند روشن شند. 


معلوم است وقتی غرب اصالت را به خود انسان و باور فردی انسان ها 
می دهد, خود بشر بر اساس ذهن خود محور فهم همه چیز می شود و در 
این راستا شاید معنای بعضی از اصطلاحات مثل «باور شخصی» که در 
دنیای امروز به کار می رود روشن شود. ممکن است بار ها شنیده اید که 
می گویند اين عقیده ای که شما دارید یک «باور شخصی» است ولی 
ندانید این اصطلاح در فرهنگ غربی به چه چیز اشاره دارد. وقتی ملاحظه 
کنید که در نگاه دکارت خود انسان است که به اشیاء معنا می دهد نه این 
که انسان قدرت تشخیص معنای اشیاء خارجی را دارا باشد. 
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«باور شخصی» به آن معنا است که شما به میل خود چنین باوری دارید 
بدون آن که دغدغه ای جهت رجوع به خارج از ذهن خود داشته باشید. 


وقتی روشن شد «سوبژکتیویته» روح تمدن غربی است و رجوع به هیچ 
حقیقتی ندارد و همه ی بحران های غرب به همین جهت است. روشن می 
شود مسیر عبور از غرب تنها و تنها عبور از سوبژکتیوبته خواهد بود و تا 
غرب به این معنا شناخته نشود محال است جایگاه تاریخی حضرت امام 
خمینی«رضوان الله علیه» به عنوان رسولی که مامور نجات و عبور ملت 
ها از ظلمات دوران است., شناخته شود. ممکن است بفرمایید رجوع به 
اسلام و اهل البیت علیهم السلام کافی است. چرا بر روی شخصیت 
حضرت امام تأکید می کنید. علت این سوال آن است که عنایت ندارید 
اسلام باید و ی اش ظهور کند تا راه کار عبور از ظلمات را 
به صورت امروزی ان بنمایاند و اين از طریق حضرت امام مقذر شده 


است. 


هک 0 ۱ ۲ ۱۳۱ 
تاه حیی تال کرد افیف توان برداکت »ری کید کرو 
که سعادت اآخروی در آن است و در چنین فضایی جز آن است که ابتدا باید 
بر «حقیقت». با ادبیاتی که حضرت امام«رضوان الله تعالی علیه» طرح 
می کنند سخن گفت و موضوع «وجود» را مه میا ادرد؟ موففن شتتر افیف 
اند بر شا فیل هی کر عالم مایم مها کید که وا خی و 
7 0 
ای ار ۲ ها فمی غاد و وم رسای فان من کر ان 
اندازه ای که خودش به عالم معنا دهد عالم در اختیار اوست, راز ناکامی 
تمدن غرب از همین جا است. تاکند: بر «وجونه عاهاوم ان سنا ها راد 
خود دٌ بنیادی بشر امروز نجات می دهد. علت بحران غرب را نیز به اعتبار 
«لعرّف الأشیاء بأضدادها» به خوبی روشن می نماأید. 
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شيشه ی عمر فرهنگ غرب 


حضرت روج الله«رضوان الله تعالی علیه» با فرهنگ سوب ژکتیویته در افتاده 
است و خوب می داند با چه چیزی درگیر شده و چگونه شيشه ی عمر این 
غول می شکند و خوب می داند اگر بر حقیقت و «وجود» تأکید شود همه 
ی غرب دود می شود. 


انديشه ی حضرت روح الله یک دستگاه همه جانبه است و نه یک مسئله ی 
ساده. مثل روز روشن است که تنها راه سعادت امروز بشر اندیشه ی 
با کافی,انست با دفت کامل, آن را بررسن, کفیم. زا 
بدون کوچکترین شکی رز نز . ان کید نماییم و نتیجه ای را که در پی نی آن 
هستیم به دست اوریم. ۱ در جنگ حنین می بیند از در ور دیواب 
دشمن می بارد. قرآن نیز در وصف آن حالت می فرماید: «لْقَد ر تصَرکم الله 
فی مواطن کنیزٍو و و یوم ختين لد أَعْجبتكُم نکم قَلمّ تُعُنِ عَنْکَمْ شَینا و 
ضافت عالیکم الا ض بها وت رورم قاری ۱1 حفیعت این است کم 
خداوند شما را در مواقع زیادی یاری کرد و در روز حنین(نیز یاری نمود)؛ در 
آن هنگام که فزونی جمعیْتتان شما را مغرور ساخت, ولی(این فزونی 
جمعیّت) هیچ به دردتان نخورد و زمین با همه ی وسعتش بر شما تنگ 
شده ؛ سپس پشت(به دشمن) کرده, فرار نمودید. 


اکثر مسلمانان پیغمبر را تنها رها کردند ولی رسول خدا صلی الله علیه و 
اله با ارامش و اطمینان کامل ایستادند و روی مرکب خود با صدای بلند 
فرمودند: «یا انصار الله و انصار رسوله. انا عبدالله و رسوله» و حضرت 
محمد صلی الله علیه و اله به سوی میدان نبرد حرکت کردند و به عموی 
خود عباس که صدای بلند و رسائی داشت دستور دادند مسلمانان را صدا 
بزنند.(2) در آن شرایط که همه چیز حکایت از شکست می کرد. پیامبر 
صلی الله علیه و اله هیچ احساس شکست نکردند زیرا حضرت اصولی را 
می شناسند که مطابق آن اصول محال است در مسیر نبوتِ ایشان 
ی و 0 
و وا ی رب ارف متام یرای 
بشناسد و در ذیل روح اشراقی حضرت امام«رضوان الله علیه» بفهمد که 
تمدن غرب رجوع به مجاز دارد, هیچ شکی برایش نمی ماند که غرب با 
چنین مبنایی در مقابله با اندیشه ای که رجوع به وجود دار شکست می 
خورد و تماما تفن اقی شون نهایتا غفلت های ما از این 
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1- سوره ی توبه, آیه ی 25 


موضوع موجب می شود با ظهور موانع مختلف, کار عقب بیفتد و جنگ 
حخنینی پیش ند که شرایط برایمان ۹۹7 شود ولی وجود این موانع هی 
فایده ای برای غرب ندارد و تغییری در سرنوشت غرب ایجاد نمی کند. 


اگر برای عزیزان روشن شود که جایگاه مکتب حضرت امام«رضوان الله 
تعالی علیه» در رابطه با فرهنگ مدرنیته در کجای تاریخ است و ایشان از 
چه زاویه ای با غرب درگیر هستند و می خواهند به کجا برسند. سعی می 
کنند با تمام وجود, خود را در ذیل آن مکتب قرار دهند و زندگی خود را در 
همه ی ابعاد از روح سویژکتیویته برهانند و با نظر به مکتب حضرت 
امام«رضوان الله علیه» زندگی خود را معنا ببخشند. با از منتقدین 
غرب نمی فهمند درگیری با غرب چگونه است و چرا باید با غرب درگیر شد 
بعضی از آن ها در سطحی با موضوع برخورد می کنند که عملا در دل 
فرهنگ غرب و در بستری که فراماسون ها شکل داده اند با غرب درگیر 
می شوند. اکو تقی غرت جه ان شکلی باشد کهحضرت: آهام نقن.مفی. کتند: 
خفیفتا غرت نهیم هن هه نو انب تیحه راشنیک. 


تأکید بنده آن است که اگر فهمیدیم حضرت امام با چه مبنایی انقلاب کردند 
و غرب را نفی نمودند, به حقیقت بزرگ و با برکتی در اين دوران دست 
یافته ایم. فکر می کنم فهم مکتب امام در اين رابطه مثل همان فهمی 
است که رسول خدا صلی الله علیه و آله, امیرالمومنین علیه السلام را 
درآغوش گرفتند و در ساعت هاي احتضار هزار یاب از علم را : بر قلب 


فهم شخصیت اشراقی حضرت امام«رضوان الله تعالی علیه» یک مجموعه 
از اطلاعات نیست, روبه روشدن با افقی است که قدرت تحلیل درست 
زمانه را به ما می دهد, افقی صحیح که تمام عالم برای انسان معنای خاص 
مدموا نداهن که سعی ما در این مباحث آن است که از یک طرف روح 
تمدن عربی روشن شود و از طرف دیگر شخصیت حضرت امام مد نظر 
ی و بات سس 11۳32 
معنایش مشخص می گردد و گرفتار خطاهای غرب و غرب زده ها در این 
دوران نمی شوید. حتی تأکید بر روی مکتب صدرایی در دل این افق برای 
ما مهم است زرا رویکرد به اصالت وجود منجر به عبور از تمدنی می شود 
که تمام رجوعش به مجاز است و بشر را به بحران انداخته. اصالت وجودی 
که مرحوم ملا صدر| هتیع. گو و حضرت امام نز ان تأکید دارند و همان 
طور که عرض شد در جواب حسنین هیکل, یکی از عوامل نهضت خود را 


فلسفه ی ملاصدرا قرار می دهند, خیلی فرق می کند با اصالت وجودی که 
صرفا یک درس است و در مراکز آکادمیک ما تدریس می شود. اصالت 
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وجودٍ حضرت امام منشأاً انقلاب اسلامی است و حضرت امام در آثار 
متفاوت فلسفی و عرفانی خود بر ان نظر دارند و ما ان شاءالله در جلسه 
ی اینده به عنوان نمونه به طور مختصر به ان می پردازیم. 


وقتی معلوم شود مکتب امام با تمام محتوایش عبور از غرب و رجوع به 
اسلام است و برای عبور از غرب و رجوع به اسلام ساز و کار خاصی باید 
در میان باشد, معلوم می شود چرا ایشان در نامه ای که به گورباچف می 
نویسند- تا او با اسلام اشنا شود و از غرب دل بکند- به ملاصدرا و به محی 
الدین بن عربی اشاره می کنند, با اين که می خواهند مکتبشان را معرفی 
کنند. بر روی صدرا و محی الدین بن عربی تاکید می کنند. چون به طور 
و اصرار ملاصد | به «وجود؛>؟ است و اصرار محجی 1 به مراتب عالم 
وجود, چیزی که غرب مطلقا از آن بی بهره است. چون مبنای آن 
نومینالیسم و پوزیتیویسم است که چیزی به نام مراتب وجود و باطن و 
باطن باطن در ان مکاتب معنا نمی دهد که بتوانند به ان ها نظر کنند. 


تفاوت عقل ولایی با عقل غربی 


عرض شد اگر بفهمیم جایگاه شخصیت اشراقی حضرت امام از چه جهت 
منجر به عبور از غرب و نیهیلیسم می شود, هزاران دریچه ی فکر و 
انديشه جلویمان باز می شود و افقی پیدا می کنیم که هر چیز در آن افق 
معنای حقیقی خود را معلوم می کند و آن افق مبنای تفکر ما می شود. 
انچه مهم است برخورد جذی با مکتب حضرت امام است. قبلا عرض شد 
فرق امیرالمومنین علیه السلام با بعضی از اصحاب رسول خداٍ صلی الله 
علیه و آله در اين بود که امیرالمومنین علیه آلسلام تماماً اسلام را 
باورکرده بودند و جایگاه آن را در هستی می شناختند و بقیه به ظاهرِ آن 
بسنده کردند و متوجه مبانی ان نکشتتند: امیرالمومنین علیه السلام معنی 
زندگی خود را در فانی شدن در رسول خدا صلی الله علیه و آله می 
دانستند و در این رابطه جان خود را اماده کردند تا نور رسول خدا صلی 
اللة: غلیه و اله بر قلب قبار کشان:تجلی. کنق, ملاحظهه: فرمودید کم دو نگاه 
نسبت به اسلام و رسول خدا صلی الله علیه و آله در صدر اسلام بود. یک 
نگاه مربوط به حضرت علی علیه السلام و بعضی صحابه بود که جایی برای 
خود نمی شناختند مگر در ذیل مقام اشراقی پیامبر خدا صلی الله علیه و 
آله. یک نگاه هم آن بود که پیامبر را قبول داشت و می دانست آن حضرت 
حامل ی ان اشت ملس کان‌ساسر ی له غاد الاو ناف 
ای وم کر ان تست ای سرا که ای ات این ند 


۳ تفکیک این دو شخصیت آسان نیست, چون هر دو حح به جأ می آورند و 
به نماز جماعت مسلمین حاضر می شوند. امیرالمومنین علیه السلام با ان 


درجه از 
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بصیرت در رابطه با نسبت خودشان با رسول خدا صلی الله علیه و آله می 
گویند: من بنده ای از بندگان محمد صلی الله علیه و آله هستم و در مقابل 
رسول خدا صلی الله علیه و آله عملا هیچ شخصیتی برای خودشان قائل 
نیستند. در مقابل. همین طور که عرض کردم خلیفه ي دوم می گوید 
درست است متعه در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله حلال بود ولی 
من صلاح ندیدم بین عمره ی تمتع و حج تمتع فاصله بیفتد و مردم از احرام 
در ایند و دوباره محرم شوند - تمتع یعنی بتوانند با همسرشان ارتباط 
داشته باشند و بعد دوباره محرم بشوند- خلیفه صلاح ندیده چنین کنند, چون 
به نظر او این نوع حج که او می گوید دقیق تر است از آنچه پیامبر خدا 
لت الله علیه ه اله فر‌خودن اند. عرض بتده آن افنت. که شما جنین-روخیه 
ای را در امیرالممنین علیه السلام نمی بینید. زیرا امیرالمومنین علیه 
السلام جایگاه دین را جایگاه یک حقیقت نوری غیبی می دانند که باید 
خودشان را در مقابل آن هیچ کنند و به این معنا در ذیل نور اشراقی دین 
قرار گيرند. خلیفه ی دوم دین را به عنوان وحی الهی پذیرفته و مصلحت 
مردم را هم در دین داری می داند ولی فکر می کند بعضاً مصلحت مردم 
را ی یت ای ات ی ان 
اس هی یراع اما ده و هن توت 
تأکید می کنم تا نتوانیم معنای وجودی حضرت امام را درست درک کنیم 
با ای ای کی و ی ای ان ان 
شخصیت پیامبر صلی الله علیه و اله را یک نور دیدند و از طریق به صحنه 
آوردن قلب خود, در ذیل شخصیت نوری رسول خدا صلی الله علیه و آله 
قرار گرفتند. معلوم است که تا رابطه ی حضرت با پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله قلبی نشود نمی توانند از تجلیات نور شخصیت ملکوتی رسول 
خدا صلی الله علیه و آله بهره مند شوند. در همین رابطه مولوی می گوید: 


عقل 
حسبی 


الق که که الم ام کف 


کنعان سر ز کشتی وامکش 
و 

غرورش داد نفس زیرکش 
۳ 


بر آیم بر سر کوه مشید 

نوح ام چرا باید کشید 
کاشکن 

او شتا انآموختن 

2 

طمع در نوح و کشتی دو 
کاش 

چون طفل از چیّل جاهل بدی 
۲ 

چو طفلان چنگ در مادر زدی 


رجوع ما به رسول خدا صلی الله علیه و آله و ائمه ی هدی علیهم السلام 
باید رجوع قلبی باشد و عقل خود را در مقابل نور آن ها قربانی کنیم تا نور 
وجود آن ها بر قلب ما تجلی کند و حقیقتا آن ها را پیدا کنیم. ملاحظه کرده 
اید چگونه 1۷ توانستند حضرت امام را پیدا کنند ولی بعضی ها نتوانستند 


در اين 
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روزگار به جهت حجاب های ذهنی و تحلیل های غیر واقعی. حضرت امام 
خمینی«رضوان الله تعالی علیه» را پیدا کنند. 


اگر با قلب خود آماده نشویم تا نور رسول خدا صلی الله علیه و آله بر آن 
تجلی کند. در فضای اشراقی نور محمدی صلی الله علیه و اله قرار نمی 
گیریم. امیرالمومنین علیه السلام بر این اساس به رسول خدا صلی الله 
علیه و اله رجوع کردند که از تجلیات وجودی آن حضرت بهرم مند ِ 
ولی بقیه ی اصحاب, اسلام را در کنار زندگیشان قرار دادند و آن طور که 

باید به حق رجوع نکردند. این یک بحث آختلافی بین شیعه و سنی نیست. 
یک بحث عملی است در رابطه با چگونگی ایجاد رابطه با انسان های 
اشراقی. انسان هایی که جنبه ی قلبی و ملکوتی خود را بر سایر جنبه های 
خود غالب کرده اند. آن هایی که در هروا رت روح الله متوجه 
بودند که رابطه ی خود را با ایشان. رابطه ای اشراقی قرار دهند دارای 
شخصیت خاص شدند. کافی است شما سیره ی افرادی مثل شهید چمران 
و عَلّم الهدی و باکری و ردانی پور و آوینی و امثال آن ها را با سیره ی 
روشنفکرانی که امام را قبول داشتند ولی با تحلیل های سیاسی, اجتماعی 
امام را پذیرفته بودند. مقایسه کنید. به خوبی مشخص است که این افراد 
دو نوع رجوع و ورود داشتند تا آن جایی که ممکن است در فضای 
روشنفکری و با عقل مدرن, گفته شود مرحوم شهید چمران یک آدم ساده 
ای بود. زیرا با مبنای عقل غربی یا راسیونالیسم معنا نمی دهد یک انسان 
خود را فانی در شخصیت دیگری بکند و با عقل مراد خود تعقل کند و خود 
را در جهت اراده ی مراد خود قرار دهد. عقل غربی به هیچ وجه شخصیت 
های اشراقی را نمی شناسد که بخواهد رابطه ی اشراقی با آن ها را 
بفهمد. عقل غربی نهایت انسان را رسیدن به عقلی می داند که 
دانشمندان غرب به آن رسیدند. عقل غربی جان لاک را می شناسد و با 
همان نگاهی که به جان لاک می اندازد می تواند حضرت امام 
خمینی«رضوان الله تعالی علیه» را بنگرد. ایا معنا می دهد کسی در ذیل 
شتخصیت. جان. لای: قران کیرد؟ عقل. غرنی. تهاینا مت بدنزد اهام 
خمینی«رضوان الله تعالی علیه» یک شخصیت بزرگ است مثل شخصیت 
های نابغه ی دنیا. همین طور که با اندیشمندان بزرگ دنیا مثل ژان ژاک 
رسو و جان لاک و پدران انديشه ی مدرن برخورد می شود. می پذیرد شما 
هم همین طور با امام خمینی برخورد کنید. در منظر عقل غربی کار امثال 
شهید خرازی و شهید همت - با آن همه استعداد و هوشیاری که داشتند- 
کار عاقلانه محسوب نمی شود. در حالی که باید متوجه عقلی شد که می 
فهمد برای ارتباط با شخصیت انسان اشراقی, علاوه بر عقل. باید دل را 


نیز به میدان آورد. این همان «عقل ولایی» است که بالاتر از عقل محاسبه 
گر است. در منظر عقل محاسبه گر و 
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حتی عقل استدلالی. بسیاری از حقایق نادیده گرفته می شود. به قول 
کایلستون ارسطو با این که تصحیحات مفیدی برای فهم بهنر مذهب 
افلاطین به مان آفرده ولی‌ ی ها با ای زا زها کروو تساه کرت 
با ارسطو ادامه پیدا کرد و نه با افلاطون, در حالی که ممکن بود با عقل 
افلاطونی به کمک آن جنبه های اشراقی که تا حذی در مذهب افلاطون 
بود. سرنوشت غرب غير از ان چیزی شود که اکنون شده است. 


شگو نگ رایظسیا طاشن 


رابظه ی کی با اسان های 0 را 0 عده. ای از اصحاب 
پیامبر صلی الله علیه و آله در عین ارادت به آن حضرت آنقدر جلو نیامده 
بودند تا ولایت رنتول خدا صلی الله غلیه و آله را به. آن معناین بفهمتند که 
حضرت علی علیه السلام فهمیدند. اهر حم در سار اجتماعی دو نوع 
برخورد با ولیْ فقیه می شود. یک نوع برخورد. برخورد کسی است که 
ار را رت ار 
خدا و رسول خدا صلی الله علیه و اله است- و یک برخورد هم برخورد 
کسی است که با محاسبه های عقل غربی موضوعات را تحلیل می کند و 
در حوزه ی عقل غربی می خواهد جایگاه تصمیمات را ارزیابی کند. این نوع 
سخنانی که بندم عرض می کنم در محافل روشنفکری به هیچ وجه 
پذیرفتنی نیست. آن ها گوینده ی این سخنان را متهم می کنند که عقلش 
را تعطیل کرده و احساسات خود را به میدان آورده حتی ممکن است این 
ها را یک نوع خرافه بدانند و ناخواسته یی نوع کینه توزی نسبت به ان 
اقمال د ۱ رای ها داد ای که و 
مبژز هستند با سوابق بسیار عالی, نسبت خود را با ولی فقیه نسبتی قرار 
می دهند که به راحتی جهت قلب خود را مطابق رهنمودهای ولی فقیه 
شکل دهند. در فرهنگ اهل البیت علیهم السلام رابطه ها با انسان های 
قدسی فرق می کند با رابطه ای که فرهنگ غربی تعریف کرده است. این 
طور نیست که شخصیت اشراقی, منحصر به رسول خدا صلی الله علیه و 
اله باشد بلکه وقتی امیرالمومنین علیه السلام با نور قلبی خود با رسول 
خدا صلی الله علیه و آله برخورد کردند خودشان نوری می شوند در ذیل 
شخصیت اشراقی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سایر ائمه علیهم 
السلام نیز همین طور و این رابطه در محدوده ی [ئمه علیهم السلام 
ای ی ار ای 
رسول خدا صلی الله علیه و اله برخورد کرد با امامان علیهم السلام 
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[- در رابطه با دشمنی عقل مدرن با امور قد.سی رجوع کنید به کتاب 
«سیطره ی کمیت و علاثئم آخرالزمان» اثر رنه گنون. فصل دوازدهم: 


برخورد کند. مجلای نور آن ها می شود تفاوت در شدت و ضعف است. 
هر ها کر ها را ها با ای کی ار 
و یر رو 
قرآن رجوع قلبی باشد و از قرآن یک شخصیت جامع نوری گرفته باشد. 
مرحوم شهید مطهری«رحمه الله علیه» می فرمایند: من تا حاج میرزا علی 
آقای شیرازی را و شب های او را ندیده بودم نمی فهمیدم رابطه ی اولیاء 
الق تا ای سر وی تراسا هو فان دا زاس 
اشراقی نیست. در مورد حضرت امام داریم که یکی از استادان قم نقل 
می کنند: شبی مهمان حاج آقا مصطفی بودم, ایشان خانه ی جداگانه ای 
نداشتند و در منزل امام بودند, نصف شب از خواب بیدار شدم و صدای آه 
فاله اه شم تگران عفه کم در خاتدجه انفاتی افاوه است ها آذا 
مصتافی وا ار صه کته ای و یر ارت زا 
نشست و گوش فرا داد و گفت: صدای آقا[امام خمینی«رحمه الله علیه» ] 
است که مشغول تهجد و عبادت است. 


مرحوم آیت الله حاج آقامصطفی خمینی فرموده بودند: یک روز دیدم آقا 
[امام خمینی«رحمه الله علیه» ] در اتاق خود هستند و صدای گریه ایشان 
بلند. انست. از مادرم برسیدم: خه شده. که. اقا کربه فی. کنند؟ فاذرم 
ان روز چنین حالی را دارد.(1) 


خانم زهر| مصطفوی می فرمایند: رمضان سال قبل از رحلت امام را خوب 
به یاد دارم. تعضی ففت: سا هر ای که نه دلیلی: زد یشان ی رفيم ۵ 
فعاوت بیدا ی رما ان تفای مخوانمه وارد ااففان که من دم 
دبکر <شتمال کفاف اشکشان: را تمی داد و کتار دنتشان حوله مق 
گداسشند. آمام شب ها نیم حالتی داشتند ج این خاقعا معاشعه ‏ ایشان: با 
خدا بود.(2) 


رابطه ی ما با اولیاء الهی ۵ ان هایی که خود را به صورت اشراقی 
پرورانده اند غیر از رابطه با علمایی باید باشد که عالم به متون دینی 
هستند. مرحوم شهید مطهری آن رابطه ای که با آیت الله بروجردی داشته 
اند - با آن همه احترامی که برای شخصیت علمی آیت الله بروجردی قائل 
بودند- غیر از 
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1 ۲۵/۲۵/6۲۲۱۲۱۲۱۵۲ با آن/۰۵۵۰۱۲ ۲۱۱6 ۷۷۷۷۱۷۷۰۳۱۲۱۸۵//: ۰۳۱۲۵(از. خاطرات 
سیدحمیدروحانی, سر گذشت های ویژه» ‏ 1 ص‌ 1 - 92) 
2 ۲۵002.1۱6۵۲/۳6۲:0۳۱9066/5//: ۱۲۲۵ 


آن زانظه ای می دانند که با غلامه طظباطبایی با خضرت: آمام:ذاشتفند, رانظه 
شان با حضرت امام و علامه ی طباطبائی از نوع رابطه با یک ولیث خدا بود. 


اکثر اصحاب پیامبر صلي الله علیه و آله رابطه شان با رسول خدا صلی 
الله علیه و آله فقط در آن حدٌ بود که حکم خدا را از آن حضرت می گرفتند 
و در کنار زندگیشان قرار داده بودند تا تکلیف خود را نسبت به حق انجام 
دهند, نه می دانستند رابطه ی خود را با خدا باید رابطه ای قلبی کرد و نه 
می توانستند با رسول خدا صلی الله علیه و آله رابطه ای قلبی برقرار 
کنند. این فرهنگ در بین اکثر اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و اله 
عریبه بود, در حالی که رجوع به حق به عنوان رجوع به نورٍ «وجود», رجوع 
دیگری است غیر از فهم حق که با کلاس و مدرسه به دست می آید. 
هرکس می تواند با مطالعه ی قرآن و روایات, حق را بفهمد, اما در رجوع 
به حق باید تمام تعلقات و ماهیات را از منظر خود بزداید و در ذیل یک 
شخصیت الهی قرار گیرد تا به نور پرتو شخصیت او, شدتِ وجودی پیدا 


به همان اندازه که انسان ها به ماهیات مشغفول شدند, گرفتار پوچی ها و 
به عبارت دیگر به خود واگذاشتگی ها شدند. ما دو نوع رجوع بیشتر نداریم 
یا رجوع به «وجود» و یا رجوع به ماهیت. لازمه ی رجوع به «وجود». نقی 
خود است تا قلب آماده ی تجلی و اشراق نور وجود گردد. لازمه ی رجوع 
به ماهیت. اومانیسم پا اصالت دادن به خود است و خود را محجور نسبت 
های گوناگون قرار دادن. اومانیسم نه شاخ دارد و نه دم. اومانیسم یعنی 
رجوع به خود, که همان به خود واگذاشتگی است. ما نیز تا وقتی برای 
بهداشت روان و تخلیه ی روح» قرآن می خوانیم ناخودآگاه در فضای 
اومانیسمی ِ می کنیم و رویکردمان به 0 است 1(۰) 


چگونگی نگاه علی علیه السلام به حضرت محمّد صلی الله علیه و آله 


اومانیسم یعنی حالتی که انسان در همه ی امور نظر به خود دارد. قرآن 
می خواند تا از فشارهای روحی راحت شود اما نه این که در ذیل نور الهی 
خود مادون را نفی کند. با این خودی که محور همه چیزها هست مثنوی می 
خواند و یا به اوپانیشادها رجوع می کند. این فضا فضای رجوع به خود می 
شود در این فضا آن که قرآن می خواند و آن که مسابقات ورزشی نگاه 
می کند, هر دو یک هدف را دنبال می کنند و هیچ کدام در نفی خود قدمی 
بر نمی دارند و همچنان گرفتار اومانیسم اند. گاهی شما واژه هایی مثل 
«تخلیه ی روان» و يا «بهداشت روان» را 
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1- در رابطه با موضوعاتی مثل بهداشت روان به عنوان انگیزه ی دینداری 
به کتاب «آن گاه که فعالیت های فرهنگی پوچ می شود» بحث «فعالیت 
های شبه قدسی» رجوع فرمایید. 


به کار می برید بدون آن که متوچه باشید این ها فرهنگ خاص خود را دارد 
و در فضای روح اومانیسمی معنا می دهند و رویکردشان به یک نوع 
سوبژکتیویته است. در تخلیه ی روان نظر به انسانی است که می خواهد 
خود را بدون دغدغه های زندگی تکنیکی احساس کند ولی انسانی که تلاش 
می کند حجاب های بین خود و خدا را رفع کند, انسانی است که می خواهد 
رابطه ی خود را با خداوند اصلاح کند. و تا جایی جلو می رود که وجود خود 
را نیز حجاب می یابد و ندا سر می دهد: 


میان 

عاشق و معشوق هیچ حائل نیست 
توخودحجاب 

خودی حافظ از میان برخیز 


وقتی روح سوبژکتیویته را شناختید اگر در آن فضا کسی گفت: من خدا را 
باور دارم می فهمید منظورش آن است که روح خود را با آن «نام» 
مشغول کند تا راحت تر وجود خود را احساس کند : نه آن که حقیقت هستی 
را کشف کرده است و خود را از فضای اومانیسمی نجات داده و از انوار 
اشراق قرانی که نظرها را به حق معطوف می دارد, بهره مند شده است. 


ار ات و چون حضرت 
و وی و و ریت اما آن 
کسی که صرفا از رسول خدا صلی الله علیه و آله یک : تکلیف می گیرد و 
ای ی ی ی ها 
نمی تواند بین اصحاب پیامبر ضلی الله علیة و آله تفاوتی فاتل شود حتی 
برای ابوشفیان. نیز به. عنوان ضحابی بیامتر ضلی الله: علیه .و آله اخترام 
قاثل است., در حذی که در حال حاضر وهابی ها ابوسفیان را به عنوان یکی 
از صحابه ی رسول خدا صلی الله علیه و آله آنچنان قابل احترام می دانند 
که اگر شما او را لعنت کنید حکم تان را قتل می دانند و در همین رابطه با 
کسی که زیارت عاشورا بخواند برخورد می کنند. حرف آن ها این است که 
ابوسفیان اسلام آورده و-دیکر تمی توان به او انتقاد کرذ با این که در کتب 
معتبر اهل سنت مطالبی هست حاکی از عدم اعتقاد او به اسلام.(1) 
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1- راجع به نفاق ابوسفیان و این که اسلامش از روی اکراه بود و تا زنده 
بود دست از دشمنی با اسلام و مسلمان ها بر نداشت حعایات بسیار در 
تواریخ هست. از جمله معروف و مشهور است که در روز بیعت عثمان, که 
آغاو خکفعت شیامه ود کت «لقموها زا نی ید سس اف لدم 
قوالله ما من جِنّه ولا نار»(شرح نبهج البلاغه, ج3 دص 443 ای فرزندان 
عبدشمس ! بگیرید این حکومت و ریاست را و مانند گوی, دست به دست 
هم بگردانید. ی ی و در نقل دیگر 
است که گفت: «قوالذی بِحلِفَ به أبوسْفیانْ ما من جَتّه ولا نار» قسم به 
ی و کی سر وی ی و 
وجود دارد و نه جهنمی. ابن عبدالبر از حسن بصری روایت کرده که 

خلافت بر عنمان مقرر شد ای اس و گفت: «قد 3 صارت 
التکش تعدسم:.و عدی قارژها کالکوم, و اخعل آوبادها. تنن. امته: قاتما هو 
الْمْلک, لا آذری ما جتَه ولا نار» ای هس 0 این حکومت بعد 
از تیم و عَدّی (کنایه از ابوبکر و عمر است) به دست شما رسیده, پس آن 
را همچون توپ دست به دست بگردان و محور آن را بنياميّه قرار بده. به 


فطل ان که اس ر‌المامتین غایه السلام ات را من فمهند ان ازست که 
جایگاه و حقیقت وحی الهی را می شناسند و متوجه هستند وحی الهی 
عامل رجوع به حقیقت عالم غیب است در حالی که فرهنگ جاهلیت, 
فرهنگ متوقف شدن در حس و کثرت است. حال اگر ابوسفیان مسلمان 
هم بشود هنوز متوقف در کثرت و ماهیت است, این همان ابوسفیان دیروز 
است. ی ی ید جایگاه مکتب حضرت امام را بفهمیم به صرف آن 
که دوست امام , با شا گرد امام باشیم و ته سفره ای های امام را هم 
بخوریم و امام را یک عارف توف هم بدانیم, ولی جایگاه اشراقی 
شخصیت او را در این زمان نفهمیم, در موقعیت های حساس . - مثل فتنه ی 
سال 388 1- تقحه‌دهان از ان ارخباط ها بهده ی پریم و به. آحر‌خوانیم ی 


سوبژکتیویته و باورهای راحتی بخش 


بعد از این مقدمات معلوم می شود باید ما روح و فضای مکتب امام را 
بشناسیم تا در ان فضا تنفس کنیم و بر این اساس است که بنده تأکید دارم 
باید رجوع به حق در ذیل مکتب امام درست روشن بشود و معتقدم در این 
راستا راو رجوع به «وجود» از طریق معرفت نفس راه بسیار حساسی 
است. اگر کوتاه بيايیم ما هم جهت بهداشت روان و تخلیه ی روح. عبادت 
می کنیم و عبادت ما ناخودآگاه رجوع به مقاصد مجازی خواهد بود. رجوع به 
«وجود» و یقینی ترین وجود که هیچ شکی نمی توان در آن کرد. خودمان 
هستیم, حال اگر این رجوع را از دست بدهیم ممکن است خداشناس باشیم 
ولی معلوم نیست سایه ی نومینالیست از ذهن ما زدوده شود. چون از 
منظر رجوع به «وجود» به خدا رجوع نکرده ایم, به قصد رسیدن به یک باور 
راحت بخش به دنبال خدا هستیم و این دقیقا حرف کانت است که معتقد 
است ایمان به خدا یک باور راحت بخش و وجدانی است. بدون آن که به 
حقیقی بودن يا حقیقی نبودن آن کار داشته باشد. او این مباحث را مربوط 
نة عقل. نظری می: داند و وارد آن تمی شود: در حالی که. اکر به خدا بة 
عنوان یک حقیقت رجوع نشود نمی توان در ذیل انوار اشراقی او متخلق به 
اخلاق 
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الهی شد و از مرتبه ی مادونِ وجود خود به درجه ی شدیدتری از وجود نایل 
سا ای که از وا بر رات مت اه رس در 
نور حقیقت قرار گیریم لازم است با مبنای رجوع به «وجود» به خدا رجوع 
کنیم. و در مسیر رجوع به «وجود» و نظر به حق, می فرمایند: «مَن عَرفت 
تَفْسّة فَقَدٌ عَرف رَبْه»(1) هرکس به خود معرفت پیدا کرد به خدا معرفت 
پیدا می کند. راه دیگری هم نیست. برای, همین هم فرمودند: «لا تَجْهّل 
تفشی فان الجاهل َفُرِقة نقسه جاهل بکل شی ع»(2) امیرالمومنین علیه 
السلام در این روایت می فرمایند: اگر کسی خودش را نشناسد هیچ چیز 
دیگری را نخواهد شناخت. ۱ 
تا وا ات ات وا مس یم ات اه مات 
که در معرفت به نفس باید یک نوع رجوع به «وجود» در میان باشد تا 
وسیله ای شود جهت معرفت به جنبه ی وجودی بقیه ی موجودات؟ 


مقابل «وجود», «عدم» است. برای این که به عدم رجوع نکنیم باید به 
«وجود» رجوع داشته باشیم و در نتیجه باید خود را از زاویه ی وجودی مان 
بنکزیم: در همین رابطه بنده از بعضی رفقا که به اسم معرفت نفس صرفاً 
موضوع خودسازی را مطرح می کنند, گله مندم. اين طور برخوردکردن با 
4 تفن دفن کردن معرفت نفس است. یت با رویکرد 
معنی اخلاقی آن مطرح کنید چگونه جواپ اين روایت را می دهید که 
حضرت می فرمایند: «لأ تجْهَل تفسک قانّ الْجَامل مَعْرِقَهٍ تسه جاهل بکل 
شی ع»(3) به خود جاهل مباش زیرا کسی که به خود جاهل باشد به هر 
چیزی جاهل خواهد بود. آری باید ضعف های اخلاقی را بشناسیم ولی برای 
آزاد شدن از آن ها دستگاهی خاص نیاز است که ما را متوجه ی جنبه ی 
وجودیمان بکند. اگر از آنْ دستگاه غافل بشوید به همه چیز غافل شده اید. 


وقتی با رجوع به «وجود», تفکر به معنی واقعی آن شروع شد., به راحتی 
می توأنیم با نور حفیفقت صا نان شویم و از ضعف های اخلاقی آرام آرام 
آزاد گردیم. حتما نظر مبارکتان هست که عرض شد اگر مبادی فکر, 
«وجود» نباشد. فکر به سوی وهمیات و اعتباریات سیر می کند 
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1- بحار الأنوار, ج 2 ص 32. 
2- غرر الحکم و درر الکلم, ص 3 3 2. 


3- همان. 


در حالی که اعتباریات و مشهورات نمی توانند مبنای تفکر باشند. فقط 
«وجود», آن هم به اعتبار وجود خارجی است که ما را متوجه وجود مطلق 
می کند و به اعتبار «وجود» است که انسان متوجه «سَّبِبٌ المتصل بین 
الارض ن ا فا من. حر وق بر مبنای «وجود», ان ام ی وود و از 
مرتبه ی مادون وجود خود بالاتر می اید. او 9 
معنی واقعی آن شروع شد و حجاب سویژکتیویته و نومینالیسم به خوبی 
احساس گشت. جایگاه انديشه ی حضرت روح الله«رضوان الله تعالی 
علیه» جهت عبور از آن حجاب ها روشن می شود, از آن طرف در ذیل نور 
شخصیت حضرت امام متوجه خواهید شد سایه ی سوبژکتیویته چگونه ذهن 
ها را به خود مشغول کرده و چگونه در فضای مدرنیسم, از اين که 
مخلوقات چیزی جز تجلیات حقیقت وجود نیستند. غافل شده ایم. از این 
جهت تا نفهمید رجوع به «وجود» یعنی چه, نمی فهمید ظلمات یعنی چه. 
شاید این که به قول آقای شهریار زرشناس, آقای دکتر فردید می گوید من 
و امام خمینی فقط غرب را می شناسیم به جهت ان است که می خواهد 
اعلام کند انگار کسی در این مملکت آن نوع اشراق را ندارد که بفهمد 
و یت ی اور ی اس سوت قاس 
انصافاً برای درک غرب به آن معنایی که بتوان گوهر آن را درک کرد, آدم 
های زیادی نداریم و تا روح اشراقی و به تعبیر فردید فهم «پریروزی» و 
«پس فردایی» نداشته باشیم, ظلمات غرب را درک نمی کنیم. دکتر فردید 
در رابطه با تفاوت افراد نسبت به درک روح غرب می گوید: «رفسنجانی 
تضاد و شرع و سیاست و مراعاتِ دوز و کلک های سیاسی را می داند و 
عمل می کند. خامنه ای هم جهت ایمانی دارد و هم ذوق دارد و عقلش نیز 
۳ است,؛ ایمان عقلی اش بهتر است»(1) می گوید: «تنها من همسخن 
هیدگر نیستم بلکه دیگران نیز چنین اند, از اینان امام جمعه تهران؛ آقای 
خامنه ای است, روحی که همراه انقلاب به سراغ او آمده است ... . و سعی 
در اين است که همان را بگوید که انسان پس فردا می گوید و همان را 
بگوید که اجمالا انسان پریروز گفته است. این «پریروز» و «پس فردا» به 
طور اجبال با اقلات به سرام ما امه امت ۱ 
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1- سید موسی دیباج» مفردات فردیدی ص 103. 
2 همان. ص 454. 


فلسفه از منظر حضرت امام«رضوان الله علیه» 


روح غربی مثل یک ماده ی مخدر بر روی ذهن ها تاثیر گذاشته است و 
اکثرا آن را احساس نمی کنند ولی مطابق آن فکر می کنند. عرض کردم 
وقتی آقای سروش آن روزها می گفت: اعتقاد به مهدویت_ یک باور است.؛ 
بنده متوجه نشدم با چه مبنایی می گوید. بر مبنای خودمان آن را یک سخن 
ارزشمند می دانستم. بعد متوجه شدم در دل این سخن یک تفکر 
میتی تمه است: به این ععنا که شتند. است. آن باوره ین حال 
ذهنی خوبی است که می توان با آن خوش بود نه این که در این اعتقاد, 
نظر به یک حقیقت خارجی دارد. چون گمان می کردیم در دستگاه فکری 
تسا سکن ح کون شما وقتی می گوئید اعتقاد به خدا یک باور خوب 
است به این معنا است که باور شما متوجه حقیقتی است در خارج و شما 
علاوه بر آن که آگاهی به آن حقیقت دارید., توجه قلبی به وجود آن را در 
خود پیدا کرده اید. اين دستگاه با آن دستگاه خیلی فرق می کند. حال 
فااخطه. کید عفد هک ان سا و کتاب ها و برنامه ی تلویزیون و فیلم 
ها بر مبنای همان سویژکتیویته تنظیم شده است. آیا یاید حق داد به آن 
احام اینقدر بر و ملاصد | تأکید دارندء نشان می دهد ۱ را می 

و ی تا موی تب به ملت 
خود و و دارد. آقای فردید می گوید: ای کاش هایدگر 
ند بود تا نشانش می دادم تمام آنچه را که می خواهد با 
اگزیستانسیالیسم بنمایاند, دز امام خمینی:هسنت: در حال حاضر اگر هایدگر 
با انقلاب اسلامی و شخصیت فلسفی حضرت امام روبه رو می شد هرگز 
تأکید نمی کرد آن قلسفه ای که انسان را گرفتار بی عملی می کند همان 
سا رای یی ای ای و 
می گوید ما باید فلسفه زدایی کنیم ولی وقتی با امام خمینی«رضوان الله 
علیه» و تأکید ایشان بر روی مکتب صدرا روبه رو می شود می گوید: : من 
باید ملاصدرر را دوباره, بیرون از سوبژکتیویته و ابژکتيویته بخوانم. امام در 
آخر عنفید : به گورباچف نامه می نویسند و بر روی مکتب فلسفی ملاصدرا و 
عترفان. محی الدین ناکید من کنند, ی 
به کمک آن فلسفه و عرفان امام 7 الله علیه», به صحنه 
امده, یعنی کسی که قهرمانانه در جهت تغییر تاریخ مدربیته همت کرده, 


بدون آن که فلسفه زدایی بکند. این جا است که بنده به دوستان عرض می 


ص: 277 


نگذارد امام«رضوان الله تعالی علیه» را ببینیم. هایدگر برای عبور از غرب 
حرف هایی دارد که در مکتب امام می تواند معنای خوبی داشته باشد, اما 
عکسش را قبول نداریم که با تدام هایدگر امام و انقلاب اسلامی نگاه 
شود. هوشیاری آقای فردید این بود که متوجه نگاه تاریخ ساز حضرت امام 
شد و حتی در نگاه خود به فلسفه ی ملاصدرا تجدید نظر کرد. می گوید من 
باید ملاصدرا را خارج از سوبژکتیویته و ابژکتیویته بازخوانی کنم. قبلا تحت 
تنیز هایدگر هر فلسفه ای را همراه با بی عملی و گرفتاری در 
سوبژکتیویته می دانست و از طریق شخصیت حضرت امام متوجه 
«وجودی» شد که ما فوق سوبژکتیویته و ابژکتيویته است. 


یهود مکتب حضرت روح الله«رضوان الله علیه» 


در جلسه ی قبل عرض شد امروزه شما لازم است به عنوان انسان های 
مذهبی که دغدغه ی رجوع جامعه به مذهب را دارند, واژه هایی مثل 
سوبژکتیویته و نومینالیسم و نیهیلیسم را بشناسید. مثل این که جایگاه بهود 
را در فرآن تفهفید: آیات زیادی در قرآن هست که روح بهودیگری را که با 
هر تفکر قدسی مقابله می کند, تبیین کرده. در حدّی که اگر یهود را در 
قران درست نشناسید از فهم بسیاری از اشارت ها و هدایت های قرانی 
محروم می شوید. تعجب می کنید چرا هر جا خدا می خواهد حجاب حق و 
حقیقت را نشان دهد یهود و بنی اسرائیل را به عنوان نمونه مطرح می 
نماید. بهود در قرآن یک فکر ضد اشراقی است زیرا فقط در ظاهر و قالب 
دین متوقف است. و قرآن با نشان دادن بهود می خواهد بفرماید اگر شما 
مسلمانان از بهود عبور نکنید نمی توانید به آن چیزی برسید که قرآن 
متذکر آن است. در ابتدا ممکن است تعجب کنید چرا آیات زیادی از قرآن 
در رابطه با بهود و بنی اسرائیل است. ولی وقتی متوجه مقصد قرآن شدید 
می فهمید چقدر خوب می توان از ان ایات در شناخت تفکری که حجاب 
قران است استفاده کرد. و در همین رابطه پیغمبر صلی الله علیه و اله می 
تا 9 
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1- رسول خدا صلي الله علیه و آله فرمودند: «أفلا نبتکم بمن یضاهیهم من 

هی ها اا ار ار این نا 
بهودند؟ گفتند؛ آری با زسول الله ! فرمودند: گروهی از بنی امیه که می 
پندارند از افت من اند خوورا ترو این من می بندارنده هلی برحستکان 


دریهو ی من و نسل پاک من و فرزندان دخترم را می کشند و ایین مرا 
کی را ی ها را 
می کشند, آن گونه که نیاکان قوم بهود, زکریا و یحیی«علیهماالسلام» را 
کشتند. (التفسیر المنسوب الی الامام العسکری, ص: 370 تفسیر 
الصافی, جح 1, ص: 155 بحار الانوار.ج44.ص305) رسول خدا صلی ۳ 
علیه و آله فرموده اند: «من غش مسلما فی شراء او بیع» کسی که در 
خرید و یا فروش سر مسلمانی کلاه بگذارد و غش در معامله داشته باشد, 
«فلیس منا» از ما نیست «و پحشر یوم القیامه مع الیهود» و در قیامت با 
بهودی ها محشور می شود. (آمالی الصدوق, ص. : 429) پیامبر اکرم خی 
الله-علیه و اله فرموونو: «بر یهود و نصارا سلام کنید و بر بهود امت من 
سلام نکنید. پرسیدند : ای پیامبر ! یهود امت تو چه کسانی هستند؟ 
فرمودند: آن ها که صدای اذان و اقامه را می شنوند ولی در نماز جماعت 
حاضر نمی شوند».چنانچه ملاحظه می فرمایید در نمونه هایی که ذکر شد 
رسول خدا صلی الله علیه و اله شخصیت هایی را نشان می دهند که در 
عین حفظ ظاهر دین اصالت را به ظاهر دین می دهند و متوجه نور 
اشراقی جاری در دیانت نیستند تا با نظر به آن نور و جهت نزدیکی هرچه 
بیشتر به حقیقت, دینداری کنند. 


در جایی می فرمایند: «سَتکُونْ فی أمّیی کل ما ان فی تیی |ٍشزائیل حذو 
الغل باللّلِ 5 فده بالْعده حتّی لو نَ أَحَدَهم دَحَلَ جر صَب 
ححَلنْمُوه»(1) به زودی در ام اس واقع شد 
واقع می شود حتی اگر یکی از آن ها در و تونتها ری ره باشد 
کر و وا ی و 
با توجه به همین روحیه که در قرآن تبیین شده می توانیم بفهمیم چرا 
حضرت روحیه ی آن گروه از امت خود را به بهود تشبیه می کنند. اک 
بگوئیم فلان روشنفکر با اين که ادعای طرفداری از انقلاب را دارد تفکر 
یهودی دارد نباید تعجب کنید, بهتر است با مقایسه ی تفکر او با شخصیت 
اشراقی حخضرت آمصام تبیتید ابا همان نستی: را با مکتب اهام دارد که بهود 
امت پیامبر با اسلام داشت؟ بهود مکتب امام در عین ادعای اسلامیت. 
گرفتار نگاه سوبژکتیویته است و اگر ما مکتب امام را نفهمیم نمی دانیم 
یهود مکتب امام چه تفکری دارد. وقتی مکتب حضرت امام شناخته شود و 
معلوم شود امام از مجاز ۱ ۱ با ۳ 0 ۱ 
ی 
سوبژکتیویته به عالم و آدم می نگرد, راحت می توانید تکلیف آن مکتب و 
ان شخص را با امام روشن کنید. امیدوارم با روشن شدن این دو نکته - 
یعنی شخصیت اشراقی حضرت امام و رجوع ایشان به «وجود» و شناخت 
روح سوبژکتیویته و نظر به مجاز- قدم بزرگی در شناخت زمانه و سیر به 
سوی اهداف بلند الهی, برداریم. 


کر مگب رت اما الم تماما ی فرنغ رخ مافی: استت که در خام 
افتاده است» چون در بحث نظر به «وجود» روشن می شود رابطه ی عالم 


با وجود مطلق, تجلی است. به طوری که ما یک خالق و یک مخلوق به 
معنای دو گانه نداریم. انديیشه ای که اصالت را به 
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1- بحار الأنوار, ج 53, ص 127. 


«وجود» می دهد - در صورتی که رجوع آن, به ذات «وجود» باشد و نه به 
مفهوم وجود- از این تقسیم بندی های ذهنی عبور نموده و فلسفه ی 
صدرایی را نیز با رویکرد «وجودی» می نگرد. به همین جهت ما تأکید داریم 
حکمت متعالیه باید در ذیل نگاه امام خمینی«رضوان الله تعالی علیه» مورد 
مطالعه قرار گیرد وگرنه باز سایه ی تفکر «ذهنی» و «عینی» دکارتی مانع 
۱ ۱0 3۳0 


در بحث ثنویتِ عین و ذهن دکارت می گوید ما معنای اشیاء را در ذهنمان 
پیدا می کنیم و انسان است که به اشیاء معنا می دهد. در اين نگاه بدون 
آن که به موجودات خارجی نفیاً ییات نظر شود انسان است که به اشیاء 
فعنا می دهد. ذر این نگاه تاخواسته یک توع دو کانکی مین آن هه دز ذهن 
است و آن چه در خارج است پیش ضت. نت این همان ثنویت دکارتی است 
که موجب دوگانگی بين ذهن و عین می شود. در دستگاه امتال دکارت ما 
یک باوری داریم که با آن زندگی می کنیم. بدون آن که آن باور را از بیرون 
رل ان ی ما ان و 
فو ار رات ای سا طورییم مه 
چیزی بیرون هست و نفس ما تحت تأثیر ان چیز خارج از ذهن, به آن چیز 
علم پیدا می کند. در این اعتقاد ذهن انسان نسبت به شیی خارجی منفعل 
است در حالی که در نگاه دکارتی ذهن فعال است و بیرون از ذهن. منفعل 
تحت تاثیر وجود خارجی, عالم را معنا و تفسیر کرده باشیم. این است اثار 
نگاه دوگانه ای که دکارت در موضوع ذهن و عین مطرح کرد در حالی که با 
نظر به مکتب صدرایی انسان از این دوگانگی عبور کرده و با نظر به 
کت متعالیه در ذیل نگاه امام خمینی«رضوان الله تعالی علیه», زمینه ی 
رجوع به «وجود» و مرآ تب آن مطرح است که آن شا ءالله | : نف ار شیم 
پردازیم. 


روش رجوع به خدا در سیره ی ائمه علیهم السلام 


نکته ی قابل توجه آن است که چگونه در مکتب امام, به مهدی علیه السلام 
نظر می شود و از آن طریق زمینه ی سیر «الی الحق» فراهم گردد. ربط 
این مطالب به همدیگر هنر یگانهم دیدن عالم است در آینه ی «وجود». در 
چنین نگاهی است که می توانید بگوئید عده ای از شیعیان مهدی عجل الله 
تعالی فرجه ندارند چون کثرت گرا و ماهیت بین هستند. وقتی کسی متوجه 


گوهر یگانه ی عالم, یعنی «وجود» نباشد, نه متوجه وجود مطلق می شود و 
نه متوجه «مهدی» عجل الله تعالی فرجه می گردد که - به 
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عنوان واسطه ی فیض- منشأاً وجود همه ی مخلوقات است. باید نظر به 
«وجود» داشت تا ناظر مراتب عالیه ی آن بشویم. کسی که بخواهد 
«وجود» را بشناسد باید ختما خود زا بشناسد. اما خودشناسی با رویکرد 
نظر به «وجود» و نه خودشناسی با نظر به تسبت ها و اعتباریات. انسان 
اگر به «وجود» معرفت نداشته باشد دریچه ای به سوی حقیقت برایش باز 
نمی شود تا از آن طریق متوجه وجود مهدی عجل الله تعالی فرجه یا 
حقیقت انسانیت رت چنین آدیی مهدی عجل الله تعالی فرجه ندارد. 
حضرت امام نظر به مهدی عجل الله تعالی فرجه دارد چون از طریق 
حکمت متعالیه متوجه «وجود» شده. ولی وجودی که بتوان به ان نظر کرد 
و نه «وجودی» که از طریق برهان به آن فکر کنیم. حضرت امام در تفسیر 
سوره ی حمد می فرمایند: 


انبیاء و اولیاء قدمشان برهانی نبوده, آن ها برهان را می دانستند, اما 
قضیه, قضیه ی اثبات واجب به برهان نبودهر حضرت سیدالشهداء علیه 
السلام می فرمایند: «متی غْبّت حتّی تختاخ ای دلبل بل علییم .تس 
ین لا عراک ۱1۱ جه مه‌قع غایت: بوذ تا این که نیاز باشد با دلبلی عو را 
نشان داد. چشمی که نمی بیند تو حاضری, کور است.(2) 


ملاحظه بفرمائید که روش رجوع به خدا در سیره ی امامان چگونه است, 
به خداوند و در محضر او عرض می کنند: چه موقع در عالم حاضر نبوده ای 
که نیاز باشد بودن تو را با دلیل و استدلال ثابت کنیم. باید چشم باز کرد و 
آة را دید. این که می فرماید؛ «عمیث. غیرن لا تزای» آن خشمی. که تو را 
نمی بیند, نابینا است. نمی خواهند توهین کنند. می فرمایند: انسانی که تو 
را نمی بیند, قدرت رجوع به تو را در خود نپرورانده و استعداد رجوع 
ترفرد ارنتن زر به کار نگرفته است. بنده به دوستان توصیه می کنم که از 
طریق رجوع به «وجود» - و نه مفهوم وجود- شروع کنید, ببینید ایا سخن 
حضرت سید الشهداء علیه السلام را تصدیق نمی کنید؟ حضرت 
امام«رضوان الله تعالی علیه» متذکر می شوند که برهان, برای اثبات 
وجود چیزی است که غایب است., در حالی که روش اولیاء روش رجوعی 
است و نه روش برهانی. در ادامه می فرمایند: 


یا یک تمایزی که مقتضی ذات 
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1- «مفاتیح الجنان». دعای عرفه ی امام حسین علیه السلام 
2- ر.ی: تفسیر سوره حمد, ص 41 1. 
3- ر.ی: تفسیر سوره حمد, ص‌3 3 1. 


از خودتان نمی پرسید چرا امیرالمومنین علیه السلام نيامدند به روش 
برهانی بحث علت و معلول را مطرح کنند و بفرمایند چون مخلوق, معلول 
است نیاز به علت دارد. و از این طریق خدا را ثابت کنند؟ ملاحظه می 
فرمائید که نهج البلاغه این گونه خدا را مطرح نکرده است. زیرا به تعبیر 
حضرت امام ؛ «#در سببیت و مسببیت, یک تمایزی که مقتصضی ذات حق 
تعالی نیست, مطرح است.» شما وقتی در ذهن خود مفهوم علت و معلول 
را داشته باشید ناخودآگاه دو چیز را تصور می کنید که سبت به هم 
دوگانگی دارند در حالی که قرآن متذکر می شود نسبت خدا با مخلوقاتش 
تولیدی نیست. می فرماید: «لم یلد وَلمٌ یولدٌ» معنای اين آیه خیلی دقیق 
است. «ولْد» یعنی «ضَدرَ» یعنی 2 نیست که از خدا چیزی صادر 
شده باشد به آن ضورت که از کارخانه کالایی ضادر می شود یا از مادر بچه 
ای تولید و صادر می شود. وقتی معلوم شد رابطه ی خدا با مخلوقات 
دوگانه بیست منوجه می شویم مخلوقات تجلیات انوار الهی هستند. 
حضرت امام«رضوان الله تعالی علیه» در ادامه می فرمایند: 


من در کتاب و سنت یادم نیست که علیت و يا سببیت به این معنا باشد, 


تعابیری مثل «خلق». «ظهور» و «تجلی» مطرح است.(1) 


اگر متوجه شویم رابطه ی خدا با مخلوقات به صورت دوگانه و جدایی 
نیست, وقتی قرآن می گوید: «حَلَق الله» خدا خلق کرده باید آن را به 
معنی تجلی بدانیم. چون ممکن است حَلق را اه 
باید توجه داشت که «لَم یلد و ول یعنی رابطه ی او با مخلوقاتش مثل 
آن گوشه, بنشیند, رابطه ي او با 
مخلوقاتنش به این صورت است که می فرماید: «کلَ یوم هو فی شَأن»(2) 
سا ور امه سل است. 


مت یت و ای ی ات فا 
نا ۱ 
شهودی, عالم غیب و شهود را به عالم عین و ذهن تبدیل کرده و تمام 
مشکل نگاه غرب به عالم از این جاست. برعکس این نگاه, در حکمت 
متعالیه اثبات می شود: اک تفا هتلا یی درخت را دید زو با خسن 
ناطقه ی شما آماده می شود تا 
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1- ر.ک: «تفسیر سوره ی حمد», امام خمینی«رحمه الله علیه». جلسه ی 


چهارم. ص134. . _ 
2- سوره ی الرحمن, ایه ی 29. 


با حقیقت کلیه ی این درخت رابطه برقرار کند و صورتی مناسب این 
درخت در ذهن شما تجلی کند, زیرا از آن جایی که هميشه علت از تسار 
مرتبه ی وجودی برتر از معلول است و آنچه از شیی خارجی در ذهن ایجاد 
می شود از جنس علم است و علم درجه ی وجودی اش بالاتر از ماده 
است پس هیچ وقت درخت بیرونی که پدیده ای مادی است نمی تواند 
علت علمی باشد که ما در ذهن خود از درخت داریم. از آن جایی که عالم 
مراتب دارد و این درختی که شما می بینید دارای مراتپ عالیه ای است و 
خداوند در اين رابطه می فرماید: «و ان من شی ء الا علدنا حَرانَهٌ و ما 
رل ا بقدر َعْلومٍ»(1) هیچ چیزی در عالم محسوس نیست فک از که 
با به اندازه ای 
معلوم و محدود. مخلوقاتی که خداوند خلق کرده مرتبه ی ات ای دارند 

نفس ناطقه در برخورد با صورت مادی و محسوس آن, آماده می شود 
تا از عالم برتر صورت معقول و غیر مادی آن مخلوق را بیابد و صورتی 
مطابق شیی خارجی در خود ایجاد کند.(2) بحث «کلی سعی» روشن کرد: 


ص: 383 


1- سوره ی حجر, آیه ی 21. 
2- با توجه به این که مقاله دکتر سید محمد خامنه ای برای کنگره ی 
بزرگداشت ملاصدرا تحت عنوان «مسئله ی ادراک در حکمت متعالیه و 
دیگر مکاتب» که در دانشگاه 9085 لندن بر گزار شد. ارائه گردیده است 
نکات خوبی در رابطه با بحث در بردارد خدمت عزیزان ارائه می گردد: 
ملاصد | به مناسبت هایی انسان را برای داشتن قدرت خلاقیت. به خداوند 
تشبیه می کند و می گوید صورت هایی که در ذهن انسان به وجود می آیند 
از بیرون در آن وارن نشنده آتد ه (حلول نکرده آند) بلکه در آن کارگاه تولید 
و «صادر» شده آند و به تی تعبیر او ارتباط و وابستگی صورت ها در 
ذهن«صدوری» است نه 4 (اسفار. ج 1. 265/308) . ملاصدر| 
زیرا ادراک را برخلاف ابن سینا و دیگر فلاسفه. غیر مادی می داند. این 
فعالیت و خلاقیت ذهن- بر خلاف مقولات کانت- چیزی را بر داده های حس 
نمی افزاید, بلکه مطابق آن را با وجودی ذهنی(نه وجود خارجی) می سازد 
و از خود قالب يا رنگ خاصی را بر مدرکات خود تحمیل نمی کند. به قول 
علامه ی طباطبایی«رحمه الله علیه»: به دنبال«معلوم» است ولی «علم» 
به دست می اورد». (روش رئالیسم, ج 1, ص 130) نقش صَوّر محسوسه 


و انطباعات حواس در فرایند ادراک, فقط نقش «معذات» و آماده سازی 
نفس و ذهن برای ساختن علم حصولی است یعنی افرینش صورت و 
ماهیتی مشابه و مطابق انچه که در عینیت خارج وجود دارد. در این جا و 
پس از اشنایی با روند ادراک حسی نزد ملاصدرا و حکمت متعالیه ی او, 
مناسب است که به نظریه دیگر ملاصدرا در باب ادراک اشاره ای شود. 
می دانیم که ابن سینا و پیروانش همه, «علم» را یک«کیفیت نفسانی» می 
دانستند. به نظر آن ها - که از نظریه ارسطو پیروی می کردند - ذهن یا 
قوه ی مدرکه ی نفس, لوحی است ثابت که ادراکاتی بر آن نقش می بندد 
و به اصطلاح- بر آن«عارض» می شود و در آن انباشته می گردد. این 
صور عارضه برای انسان «کمال تانی» است و به جوهره و اصل او مربوط 
نمی شود.(اسفار- 328-3/327). ملاصدرا معتقد است که «علم» داخل 
هیچ یک از مقولات ارسطویی نیست و مانند اصل«وجود». فوق المقوله 
است. وی به این هم بسنده نکرده و با اشاره به قاعده ی معروف اصالت 
وجود» ادعا می نماید که ادراک و علم, مر نبه ای از مراتب و شانی از 
شئون وجود است. بنابراین, برخلاف فلاسفه پیش از خود, علم را عارض و 
نفس را معروض و ذهن را ظرف و ادراک را مظروف نمی داند بلکه بر 
این باور است که علم را از «عالم» نمی توان جدا دانست (اسفار- 
3 وزان العلم وزان الوجود و ذهن همان نفس و یکی از قوای آن 
است. ملاصد | می گوید که علم از وجود و ذات عالم جدا| نیست بلکه 
جزتی از وجود اوست و به همین سبب وجود انسان به نسبت افزایش علم 
و ادراکات جدید, تکامل تدریجی می يابد و درجه ی کمال وجودی او بالا می 
رود. همان طور که تکامل یک ساختمان به اضافه شدن آجرها و سنگ های 
آن ساختمان است که برروی هم آن ساختمان را تشکیل می دهند. یس 
علم و آگاهی برای نفس, «کمال اول» اوست نه «کمال ثانی» که ابن سینا 
و دیگران معتقدند. به نظر ملاصدراء انسان وقتی چیزی را ادراک می کند, 
در واقع سبب بروز یک استعداد و خروج از حالت پنهانی قوّه به فعلیت می 
شود و «فعلیت» برای نفس, کمال اوست. از این رو. نفس انسان با هر 
ادراک کامل تر می شود و جوهر نفس او - که به حکم قاعده ی حرکت 
جوهری در حال صیرورت است- در تکامل خود شتاب می گیرد و به 
اصطلاح دیگر فلسفی«ماده ی» او «صورت» جدیدی می پذیرد. باید 
دانست که این صبر ورت و حرکت جوهری_ نفس با حرکت جوهری ماده 
فرق ضعمی: دا ری آن بساطت و تجزیه ناپذیری هویت نفس است[(برخلاف 
ماده که تجزیه پذیر و مرکب از اجزاء است) و همین بساطت نفس و همه 
ی مجردات و غیر مادیاتِ دیگر. مساوی با آگاهی از خود و احوال خود و 
اطراف خود است. اوج نظریه ی ملاصردرا درباره ی علم و ادراک را در 
اصل وحدت مراتب ب مختلف ادرای و مدرک و مدری می توان یافت. وی 


مین وید که عفن آدرایخیری جر «احصضول * تصورتت ادرای فده پز ای 
ادراک کننده نیست و «حصول» همان «وجود» است و وجود هرچیز «خود» 
اوست پس ادراک و علم همان معلوم بالذات و مدرک انسان است یعنی: 
ادراک(شناخت) < مدرک(شناخته شده) ثانیا: می دانیم که ادراک یا 
شناخت با ادراک کننده و عالم یکی است و از ان جدایی ندارد, زیرا علم 
همان آگاهی از خود است و آگاهی از خود همان خودی و ذات ماست: یعنی 
شناخت < ادرای کننده (اسفار, ج2. ص227) از مقایسه ی این دو رابطه 
به دست می اید که: ادراک کننده < ادراک شده با معلوم بالذات. این 
نظریه ی ملاصدرا جزئی از نظریه ی کلی او درباره ی همه ی انواع 
ادراکات می باشد. منظره ی کلی این نظریه از این قرار است: به طور 
کین ادراک؛ همان مدرک است چیزی به نام ادراک, جدای از شی ۶ ادراک 
تدم در خارخ ندازیم(مکن ان که دهن انسان: ان دی را قکیی دهنی بکند): 
از طرفی همان طور که فعل از فاعل جدا نیست ادراک هم(که همان 
مورک است) نمی شود ارحص مدر ,دا پاسه توا ادرای: فعل عم 
است نه انفعال او و ان دو در زیر لباس یک وجود قرار گرفته اند که همان 
نفس انسان است و دارای سه وجود خارجی نمی باشند. هرجا معلومی 
هست. علمی هست و هرجا علمی هست عالمی هست و این سه 
متضای و ومتضا رها نم فا عیمی عفلی صایی, اقا نفد بس عم و 
عالم و معلوم يا ادراک و مدرک و مدرک یک چیزند و نه بیشتر زیرا فقط 
دارای یک وجود می باشتد.. مدرک به معنای «ماهیتی و یا چیزی دارای 
ادراک» نیست که آنرا بتوان جدای از ادراک و معروض آن دانست بلکه 
همان ادرای است زیرا صورت ادرای شده و خود ادراک از هم جدایی 
ارت سس یساس تس تالا شرس ها ی اسان 
کننده بر روی هم فقط یک حقیقت آند. که با فرض و اعتبارات ذهنی ما در 

: سه چیز شمرده می شوند ولی از جهت وجود. هر سه‌ی آن ها یک 
چیز و از سنخ وجود و موجودند و با یک وجود, موجود می باشند. ملاصدرا از 
این رابطه به «اتحاد حاس و محسوس» و «اتحاد عاقل و عقل و معقول» 
تعبیر می کند. (اسفار, ج 8. ص 181). از این جا روشن می شود که چرا با 
افزایش علم و آگاهی, در واقع روح انسانی و وجود او رشد می کند و 
افزایش می _ یابد و چگونه وجود انسان در عین داشتن ثبات و هویتِ واقعي 
خارجی داتما در حرکت تکاملی است. موضوع مهمی که ذهن بسیاری از 
فلاسفه را گرفتار خود کرده است و در اینجا باید به آن پرداخت موضوع 
تطابق مفهوم ذهنی با حقیقت خارجی(سوزه و ابژه), پا ره تعبیر ملاصدرا؛ 
«مطابقت معلوم بالذات با معلوم بالعرض» است. فلاسفه ی رئالیست به 
مطابقت ذهن و عین قائلند ولی گروهی دیگر از فلاسفه نتوانسته اند به 
این تطابق دست یابند و مفاهیم ذهنی را جدای از حقایق خارجی پنداشته, 


متعالیه تطابق میان عین و ذهن محور اصلی فلسفه شمرده می شود و 
بدون آن برای فلسفه موضوعی نمی ماند و به بازی لفظی تبدیل می شود. 
ملاصدرا علم و ادراک را به«نور» تعبیر می کند (که موجب اشکارشدن 
اشیاع است اه اخرای فد عم را سین اه خی توافت حایحی تفر هن 
می داند و آن را به همین سبب «کاشف» می نامد. در مکتب ملاصدرا کلید 
تطابق ذهن و عین و ضامن ارتباط حقیقی ان دو وحدت ماهیت در «معلوم 
بالذات» و «معلوم بالعرض» است چه «ماهیت» اشیاء در خارج و ذهن. 
واحد و مشترک می باشند. انسان همواره در علم حصولی با ماهیات سرو 
کار دارد؛ هیچ کس نمی تواند مدعی شود که علم حصولی عبارت است از 
حضور عین اشیاء در ذهن, بلکه این فقط ماهیت و حدود و ثغور اعیان 
خارجی است که به ذهن می آید. ماهیت, همان حقیقت بیرونی است که 
لباس«وجود ذهنی» پوشیده باشد. وقتی گفته می شود که علم کاشفیت 
دارد, یعنی همان ماهیت بیرونی را نشان می دهد. یک مثلث چه در ذهن و 
چه در خارج, مثلث است نه مریع و نه چیز دیگر. بنابراین مأهیت؛ ِِ 
است و هم معلوم. تمام کیفیات اولیه ها ۱ اشیاء را - 
که تجلی ذات اشیاء است- می توان با حواس خود اترا کرد هار ان چه 
ماهیت رسید. به همین سبب مکتب ملاصدرا از اين رابطه به 1 
ذاتیات در هر دو ماهیت ذهنی و عینی تعبیر می کند. فرقی که ملاصدرا بین 

قاری مق ال اس ایو مورا ماس 
زیرا موجود خارجی دارای وجودی قوی تر و دارای تأثیر بر روی اشیاء دیگر 
ارس روا اتن هت تیف ادرف اه رطوبت می بخشد) ولی موجود دهنی 
دارای وجودی ضعیف و سایه مانند و کم رنگ است و فاقد آن تاثیرات می 
باشد. از این روست که عرفا معتقدند انسان های دارای اراده ی نیرومند و 
مرتاضان می توانند به کمک قدرت و قوت روحی خود به همان موجودات 
ذهنی, قوت و آثر ببخشند و آن را در خارج تحقق بدهند و مجسم نمایند. 
همچنین؛ , می گوید لازمه ی ادراک حسی تجرید و برهنه سازی ماهیت شی 
ء خارجي از ماده و جسمیت است وگرنه ماهیت شی ء خارجی به ذهن 
تخواهد آهد. علاضدرا از این کته سنتیحه.می کیرد که,ذهن انشان تین محرد 
است زیرا قدرت«تجرید» دارد و این نشانه ی غیر مادی بودن است 
(الشواهد الربوبیه- ص 208 و 0 ص 350-351.( تجرید, ابزار ذهن 
است جواخرشکار. اشیاء‌خارمی واشال ان به من ار ان اجه هی 
کرد که اضواا هر اترآکتا بوعی تجوید سرام ات افرای ی مت ار 
ادراک خیالی تجرید می کند لذا تجردش از ان کمتر است. همچنانکه ادراک 
خیالی کمتر از ادراک عقلی تجرید سازی دارد و از این رو درجه ی تجردش 
.ان کر یت با زرد ملاصدرا| - از زاویه ای دیگر و به پیروی از عرفای 


اسلامی - جهان موجودات را سه جهان حسی, خیالی. عقلی می داند در 
این عوالم سه گانه ماهیت هاي موجودآت مادی همه, واحد و مشترک و بر 
هم.فنایی است: در .این خهالم: با تمام فرق مهمی که با یکدیگر دارند, هر 

ماهیت را که در عالم جسمانی باشتد .در عوالم :دیگر نیز .می توان 7 
اگرچه سنخ و درجه ی وجود در آن عوالم متفاوت است. از این مطلب می 
توان تأییدی برای تطابق محسوس بالعرض مادی با محسوس بالذات مثالی 
و ذهنی و تضمین وحدت ماهیت هر چیز در خارج و در عالم ذهن و نفس 
حتی تا مرتبه معقول بالذات, جستجو کرد. بررسی کامل نظریه ی ملاصدر| 
درباره ی ادراک. فرصت بیشتری می خواهد. ما در این جا برای رعایت 
اختصار فقط به چند نکته ی مهم اشاره می کنیم: اولین نکته ی مهمی که 
جا دارد در اینجا آورده شود موضوع خطای حواس است که ممکن است 
اعتبار و صحت صورتهای انطباعی حواس را مخدوش سازد. ثابت شده 
است. که همه ع جواس کاهی .یه خطا می. زونه لا خیزنم: میله ی راست 
را شکسته می بیند, پا شنوایی پا ذائقه و لامسه برخلاف واقعیت 
بیرونی خبر می دهند. عده ای از فلاسفه به همین سبب ادراکات انسان را 
بیگانه از خارج دانسته و آن را تماما ایده ها و مخلوقات ذهن شمرده اند. 
موضوع خطای حواس با ادراکات. در فلسفه ی اسلامی به دقت بحث و 
بررسی شده است؛ می گویند خطا هرگز در حواس نیست زیرا حواس, کار 
خود را درست انجام می دهند و خطا, در واقع. همان اشتباه ذهن انسان در 
تطبیق و داوری و حکم است؛ و به اصطلاح فلسفی ؛ قوه ی واهمه ی 
انسان در تشخیص ان دخالت می نماید, و به قول ابن عربی: «حواس 
شاهدند و حاکم همان عقل است.» (فتوحات مکیه- 2/395) خطای بیماران 
روانی نیز دلیل دیگری دارد, مالیخولیایی ها چیزهایی را می بینند و می 
شنوند که به ظاهر وجود خارجی ندارد و ساخته و پرداخته ی قوه ی واهمه 
یعنی خود ذهن بیمار است. خطا در احکام کلی هم ممکن است و ان نیز به 
سبب دخالت قوه ی خیال می باشد. ملاصدرا به پیروی از ابن عربی و عرفا 
از اين گونه احکام غلط, که ذهن بیمار صادر می کند و سبب شکاکیت یا 
سوفسطاگری می گردد. به «دخالت های شیطان» تعبیر می کند و آن را 
پدیده های شیطانی می داند. با همه ی این ها؛ ین 
مدعی نیست که تمام ادراکات انسان مطابق واقع است و فقط به این 

بسنده می کند که- رویهمرفته- ادراکات, با عینیت خارج می توانند 5 
داشته باشند و انسان نیز به طور فطری همین گمان را دارد. نکته دوم آن 
که ادراک انسان منحصر به ادراک حسی نیست بلکه دو نوع دیگر ادراک: 
یعتی ادرای تخیلی و اذراک تعقلی هم.در کنار وابه.دتبال آن وجود:دازند که 
بر روی هم زنجیره ی ادراکات انسان را تشکیل می دهند. (وی ادراک 
توهمی را که رز قلتفقه املامن: بر ایخو‌خایی داشته تفریا نمی ردو 


تا حدودی آن را رد می کند.) (اسفار,. ج 3. ص 360-362/ ج 2 ص 293) 
ادراک حسی يا احساس, طبق تعریف, حضور صورت هر چیز جزئی مادی و 
دارای اعراض, نزد ادراک کننده است ولی بدون ماده و جسمانیت., ادراک 
تخیلی,حضور صورت هرچیز جزئی ولی غير مادی و بدون حضور ماده در 
نزد ادراک کننده است, و ادراک عقلی حضور صورت كلي هرچیز حسی و 
تخیلی است که به آن «معقول» و به ادراک کننده ی آن «عاقل» و به خود 
آن ادراک کلی,«عقل» گفته می شود. ملاصدرا این معقول را به «معقول 
اول» و «معقول دوم فلسفی» و معقول دوم منطقی تقسیم می کند. 
رویهمرفته درجات ادراکات, به ترتیب عبارتند از: ادرای حسی, ادراک 
تخیلی و ادراک عقلی. ادراک عقلی شامل: (معقول اول). (معقول ثانی 
فلسفی) و (معقول ثانی منطقی) و میان این درجات مختلف ادراک, رابطه 
ای حقیقی و اتصالی وجود دارد. یعنی این درجات مانند تغییر درجه حرارت 
در اب می باشند نه درجات ثابت روی خط کش و اصل همه ی ان ها 
موجودات و محسوسات خارجی می باشد. نکته ی سوم آن که, «ذهن» به 
نظر ملاصدرا و فلسفه ی اسلامی- به قوه ای از قوای نفس گفته می شود 
که می تواند 1۳۹ و اشیاء خارجی يا نفسانی درون انسان را ادراک کند, 
و همان «قوه ی مدرکه»ی نفس است که شامل «فهم» و هم چنین 
«احساس» می شود, و شاید بتوان گفت که با کلمه ی ۱۱۱۵6۲5۲۵۳0۱۳9 
در انگلیسی يا ۷6۲5۵۲0 آلمانی و یا]6۳۲606۳۱6۳ فرانسوی فرق دارد 
و هم چنین به معنای کانتی آن نمی باشد و منحصر به فهم و «قوه ی 
فاهمه» نیست. بدیهی است که به نظر وی, «ذهن» همان مغز و یا عضوی 
مادی از بدن نیز نمی باشد. و هم چنین- همانگونه که گفتیم - نباید آن را 
همچون ظرفی برای معلومات و ادراکات دانست که بیش از حصول 
معلومات و ادراکات وجود داشته باشد. بلکه در واقع. ذهن. همان ادراکاتِ 
حاصل شده برای انسان و هم زمان با آن می باشد.(اسفار - 1/264) نکته 
ی چهارم آن که فلاسفه پیش از این فلسفه را به «صیرورت انسان. جهانی 
عقلانی مشابه و متناظر با جهان حسی و خارخت» تعریف می کردند. 
ملاصدرا در نهایت نظریه ی ادراکات خود به این نتیجه می رسد که انسان 
به حکم قاعده ی اتحاد حاس و محسوس و اتحاد عاقل با معقول و قاعده 
ی وحدت علم و وجود, موجودی است آگاه که با ادراک و آگاهی خود در هر 
نشثه و مرحله ی وجودی (حسی, خیالی, عقلی) با موجودات آن نشثه و آن 
مرحله متحد می شود. در نتیجه: انسان با ادراک خود از این جهان مادی و 
از انتقال ماهیاتِ موجوداتِ خارجی به ذهن و روح خود. در واقع جهانی 
ذهنی و عقلانی می شود همسان و هماهنگ با جهان مادی؛ - و به اصطلاح 
فلوطینی, انسان صغیر به سبب ادراک حقایق جهان با جهان و کیهان (یا 
انسان کبیر) برابر می گردد - و بدین طریق ادرای عقلانی حقایق و اعیان. 


صدرا). 
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کثرت ها در مقام معقول خود به صورت جامع و با وسعتی که مطابق بر 
همه ی کثرت ها است. موجوداند. مثل رابطه ی عقل شما و معنایی که در 
الفاظ شما هست, الفاظ شما صورت نازله ی معنایی است که در عقل 
شما است. عقل شما همه ی انچه که در معانی جزئیه ی الفاظ شما هست 
را به نجو کلی و جامع در خود دارد. صورت علمی ان چه که از شیی 
خارجی در نزد شما هست معلول مستقیم درخت بیرونی نیست بلکه 
درخت بیرونی علت معذه است تا نفس ناطقه در رابطه با عالم عقول. 
صورتی مناسب درخت بیرونی را در خود ایجاد کند. پس شما به درخت 
بیرونی عالم می شوید ولی براساس مبنای غیر مادی اش و يا به عبارت 
دیگر شما به درخت بیرونی عالم می شوید ولی براساس صورت کلیه ی 
درخت. به این صورت وقتی شماأ این درخت را نگاه کردید, روحتان آماده 
شد تا صورت غير مادی این درخت -که مبنای این درخت بیرونی است- بر 
نفس شما تجلی کند و شما به این درخت عالم شوید. زیرا این درختِ 
ری رو آن درختی که در عالع عفل هس همه مراتب ب مختلف یک چیزند. 
در این نگاه دیگر بحث عین و ذهن مطرح نیست. چون بین عالم و معلوم و 
علم اتحاد برقرار است. 


وقتی بحتٍِ وجود و مراتب آن روشن نشود هیچ وقت موضوع اتحاد بین علم 
و عالم و معلوم حل نمی شود و عملاً گرفتار این سژال می شویم که به چه 
دلیل آن چیزی که در ذهن ما است, آن چیزی است که در بیرون است؟ اما 
وقتی دستگاه تفکر عوض شد دیگر این سوّال معنا نمی دهد زیرا یک نظام 
ات ماما یا تا موه یه عالم انسعم. ار 
شاءالله این بحث را در جلسه ی آینده دنبال می کنیم. 
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خدا ان فاءالله»ها ترا کرفتار تسیر کردانن هایی نکند که از رجوع نم خووشن و 
تیا مفرشرو هام ماشتن عافل سویم: 


«والسلام علیکم و رحمهالله و برکاته» 
ص: 388 


جلسه شانزدهم: تضاد بین ثنویت عین و ذهن با تشکیک 
اشاره 


بسم الله الرحمن الرحیم 


اگر به بحث هایی که گذشت عنایت کرده باشید. روشن شد که غرب یعنی 
سوبژکتیویته و يا برداشت انسان از عالم و آدم بر مبنای آنچه که ذهن 
انسان برای عالم و آدم قائل است, بدون این که تلاش داشته باشد با 
واقعیت زندگی کند. و ی 
جون رجوع به حقیقت ندارد, یک فرهنگ ظلمانی است. در حالی که با 

رجوع به «وجود» و تلاش برای نظر به واقعیات؛ از آن جهت که هر کدام از 
وافعیات یا مظهری او ۱۱۵ 22 ای وی دیگر 


تاد خانی انقلاب اسااتی با فرفک فرین 


ان ری ایا یم مه 
موضوع از این قرار است که همواره حقیقت با مجاز در تقابل است. حال 
اگر تمدنی اصرارش بر اين باشد که بر وهمیات دامن بزند و مکتبی اصرار 
دارد که به حقیقت رجوع داشته باشد, آن دو حتماً با هم درگیر می شوند. 
در همین رایطه است که می گویند تضاد ی اسلامی 
ضعف اساسی آن باشد که بات 1093 و [ ۳ 
اصرار بر «وجود», عملا همه ی هیمنه ی 
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یه 
همی لافی که هی من پادشاه کشورم 


با 
خود نلی؛ چون پادشاه کشوری؟ 


اگر رجوع مان به «وجود» باشد اولا: بر حقیقت اصرار کرده یم چون 
«وجود» یعنی همان حقیقت. ثانیا: از جذبه های دشمن که حیات خود را در 
جذبه های نفس آماره قرار داده, به راحتی عبور می کنیم و این بهترین 
شرایطی است که برای ما ایجاد شده است. به قول مولوی: 


در 
جهان جنگ این شادی بس است 
که 

ببینی بر عَدّو هر دم شکست 


انسان با رویکرد به حقیقت. در مسیری قرار می گیرد که دائما پیروزی 
نصیب خود می کند, کافی است شما متوجه دشمنی شیطان بشوید, در ان 
حالت به هر اندازه که با او درگیر شوید نتیجه می گیرید. این یک واقعیت 
است که غرب یک تمدن ذهنی است و ملای موفقیت خود را در رسیدن به 
ذهنیاتِ خود قرار داده. معلوم است که در این مسیر در مقابل سنت های 
اصیل الهی که نظر به واقعیات دارند. همواره شکست می خورد و این 
اراده ی خداوند است که مکتبی را مقابل مکتب ذهن گرای غربی قرار دهد 
که اصالت را بر حقیقت و «وجود» می دهد. لذا از این نکته نباید در این 
روزگار غفلت کنیم و مرعوب هیمنه ی دروغین تمدنی شویم که صورت 
ذهنیات انسان هایی است که به همه ی حقیقت پشت کرده اند و بر باد 


تکیه می کنند و به این جهت همواره لرزانند زا باه تم مولوی: تنها 


1 ۱ ۱ 
بگوید: 


ای 

حریفان, من از آنها نیستم 

کز 

خیالاتی درین ره بیستم 

من 

چو اسماعیليانم بی حذر 

بل 

چو اسمعیل, آزادم ز سر 

فارغم 

از طمطراق و از ریا 

قل 

تعالوا گفت جانم را بیا 

این 

تصوّر وین تخیل لعبت است 

۲ 

تو طفلی پس بدانت حاجت است 
چون 

ز طفلی رست جان, شد در وصال 


فارغ 

از حس است و تصوير و خیال 
وین 

عجب ظن است در تو ای مهین 
که 

نمی پرد به بستان یقین 

هر 

گمان تشنه ی یقینست ای پسر 
در ود 

اندر تزاید بال و پر 

جچون 

رسد در علم, پس بر پا شود 
مر 

یقین را علم او بویا شود 
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علم 

جویای یقین باشد بدان 

و 

آن یقین جویای دیدست و عیان 
جون 

دهانم خورد از حلوای او 
چشم روشن 

گشتم و بینای او 

آنچ 

ابرو را چنان طرار ساخت 
جهره 

را گلگونه و گلنار ساخت 
۳ 

دلم زد تیر و سوداییم کرد 
عاشق 

شکر و شکرخایيم کرد 
عاشق 

آنق که:هر آنه آن اوسنت 


عقل 


و جان. جاندار یک مرجان اوست 

جچون 

بدژدم چون حفیظ مخزن اوست 

جون 

نباشم سخت رو, پشت من اوست 

هر 

که از خورشید باشد پشت گرم 

رو باشد نه بیم او را نه شرم 

هر 

پیمبر سخت رو بد در جهان 

یک 

سواره کوفت بر جیش شهان 

تمدنی که جهت گیری خود را در مسیر تحقق صورت های ذهنی خود قرار 
داده اگر هزار سال شب و روز تلاش کند با چیزی روبرو نمی شود که 
واه ان کته کنو همین طور که هزاران گوش نمی توانند ببینند, گفت: 
صد 

هزاران گوش ها گر صف زنند 

جمله 


محتاجان چشم روشنند 


هر اندازه انسان بر مبنای فرهنگ مدرنیته فکر کند, در حوزه ی ذهنیات خود 
فکر کرده, با دقیق ترین فکرها نیز از موضوعات ذهنی خارج نمی شود. به 


را گر فکر گردد همچو موی 

او 

از آن دقت نیابد راه جوی 

آن باشد که او از هر خیال 

دارد 

ایو کنوا اه معا 

حجم تردق تبلیغانی عرت, سفیفتی. بزای انبه هم ام نمی آورد:ذیرا 
نمدنلی است مبتنی بر اومانیسم و سوبزکتیویته. از یک طرف رسیدن به 
امیال انسانی رز هدف خود قرار داده و از طرف دیگر در ذهنیات خود به 
دنبال هدف می گردد و سعی می کند آن طور که می خواهد به عالم معنا 
و ور هی 99 ۲ بر عالم تجمیل نماید: 0 
| ۳ اين یک قاعده ی الهی 


است و خدا بر مبنای همین قاعده به رسول خود می فرماید: «و قل جاء 
الق و هت الباطل ان الباطِل کان رهوقا»(1) بگو حق به صحنه آمده و 


ص: 31 


1- سوره ی اسراء آیه ی 81. 


طبیعی است که وقتی حق به صحنه آمد باطل می رود. باطل چیزی نیست 
که بتواند جلوی حق بایستد, مثل این است که عدم روبروی وجود بایستد. 


در جلسه ی قبل عرض شد بر اين مبنا می گوئیم: اگر به درستی به حق 
رجوع کنیم و در بستری که مکتب حضرت روح الله«رضوان الله علیه» 
پیش آورده جلو برویم. مسلّم شيشه ی عمر غرب شکسته می شود و آن 
نمدن وهمی چون گردی به هوا می رود و تمام مناسبات جهان از حالت 
تحطانی ناخ ی زر عضن اما به: عصی نون کلمت ای تاکید ما 
در این راستا است که متوجه باشیم در مکتب حضرت امام بر کدام 
«وجود» و بر کدام ملاصدرا نظر می شود. روشن است که به فلسفه ای 
نظر داریم که رجوعش, رجوع به «وجود» خارجی تشکیکی است و نه وجود 
مفهومی ذهنی و عرض شد اشکالی که هایدگر به فلسفه می گیرد به 
فلینهه. ای کم‌خضرت شام مر ی کید ورد تسین تیه بنده برای 
روشن شدن مطلب, متن یکی از نوشته های حضرت امام را انتخاب کردم 
تا ملاحظه بفرمائید امام چگونه بر وجودی که عین خارجیت است. قاکتذمی 
کنند, زیرا مفهوم وجود. تشکیکی نیست بلکه خود وجود که عین خارجیت 
است, تشکیکی است و تنها وجود به اعتبار خارجیتش تشکیکی است و 
شدت و ضعف بر می دارد. ملاصدرا هم که می گوید وجود تشکیکی است 
منظورش «وجود» است به اعتبار خارجیت آن و به همین جهت جایی ندارد 
که کسی بپرسد منظور او کدام وجود است؟ اگر کسی متوجه باشد وقتی 
از تشکیکی بودن «وجود» سخن به میان می آید منظور مفهوم «وجود» 
نیست, متوجه می شود آن فلسفه ای که انسان را به بی عملی می کشاند 
در فقهوم وجود معوکتی, آمتتا و آن؛ فلشفه رنطی:: به آن نوع نگاهی که 
ملاصدرا به «وجود» دارد و حضرت امام بر آن تأکید می کنند, ندارد. 
در نگاه فلسفی و عرفانی که حضرت امام روح الله«رضوان الله علیه» 
مطرح تدم عالم تقاضا: مظاهر وجود مطلق است.؛ این موضوع را 
ملاصدرا از نظر عقلی در برهان صدیقین أثبات می کند و عرفان محی 
الدین بن عربی آن را از نظر شهودی می نمایاند. وقتی روشن شد وجود 
مطلق عین کمال است. پس وجود مطلق, عین علم است. همان طور که 
حکمت کمال است و از انجایی که وجود مطلق عین کمال است. پس عین 
حکمت است. اینجا است که می رسید به این نکته ی ظریف که تمام عالم 
که مظاهر وجود مطلق است. مظاهر کمال او هستند, یعنی همه ی عالم 
مظاهر اسماء الهی اند. تأکیدات حضرت امام در آثار و گفتارشان راه 


مقابل این نگاه, مکتب ذهن و 
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عین دکارتی است که قائل به هیچ خارجیتی که بتوانیم به آن علم داشته 
همه ی عالم مظاهر نور حق اند. 


در نگاه کانت و دکارت, «آبژه» - یعنی نحوه ی بودن اشیاء در خارج- مد 
نظر قرار نمی گیرد. چون معتقدند انسان ابژه را نمی شناسد, تنها سوبژه 
را فی: شناد به. این معتا که آنخه در ده اشست: با عملیاتن که ذهن. بر 
روی آن انجام می دهد, معلوم ما است و کار را به این جا می رسانند که 
آنچه ما در خارج می شناسیم آنعکاس ذهن ما است و ما براساس عملیاتِ 
ذهن خودمان به آن ها علم داریم نه این که آنچه در ذهن داریم انعکاس 
پدیده های خارجی باشد و ما براساس آنچه در خارج هست عالم به خارج 
هستیم. آیا می توان باور کرد بشر کارش به این جا برسد که بگوید من 
نمی دانم در خارج چه چیزی هست و چگونه هست !؟ و مدعی باشد این 
انسان است که معناهایی را به آنچه در خارج هست به واقعیات خارجی 
تحمیل می کند؟ این ها معتقدند ابژه از سوبژه منفعل است. شما با دقت 
در این سخنان خواهید فهمید در کجای تاریخ قرار دارید. تاریخ فقط این 
نیست که کدام جبهه پیروز شد و کدام جبهه شکست خورد, تاریخ فکر و 
انديشه بسیار مهم تر است تا بدانیم کدام فکر در کدام مکان و کدام زمان 
ات ۱ 


ان ی ما 


فعلاً در تاریخی قرار داریم که دو نوع فکر در مقابل هم قرار گرفته اند و 
همه ی تلاش بنده شناخت درست این دو نوع فکر است تا بتوانید اینده ی 
تاریخ خود را بزاساشس آینده ای که این دو فکر دارند بررسی کنید. عرض 
شد نگاهی هست که ما بر مبنای آن نگاه, که نگاه حضرت امام است, عالم 
و آدم را می نگریم و نگاهی هست که غرب با ثنویت و دوگانگی بین عین و 
ذهن, عالم و ادم را می نگرد. در متونی که سعی کرده اند موضوع ثنویت 
ذهن و عین را مطرح کنند هست که: 

«ثنویتِ ذهن و عین» از زمانی که دکارت تفکر جدید عقلانی را طرح کرد 
به صورت واضح تری مطرح شد, دوگانگی ذهن و عین به این معناست که 
و 
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1- مرحوم سید عباس معارف در کتاب «حکمت آنسی» ص 74 ۰ عین 
کانت را از متن العاییت آن آورده و این طور تبرجمه کرده کانت می کوی 
«آیا ما در وظیفه ی متافیزیک بدین طریق بهتر پیشرفت نمی کنیم که این 
اصل را بپذيريم که متعلقات ادراک باید خود را با شناخت ما و 
سازند؟» 


وجود دارد - شناساگر مثل بنده که دارم این لیوان را می بینم- که جهان 
عینی را به عنوان «ابژه» در برابر خود قرار می دهد - ابژه به معنی نحوه 
است که فعالانه با موضوع برخورد می کند و ابژه به صورت منفعل در 
اختیار ذهن قرار می گیرد- 0 
کارت است: مفعل کم ذهن, اس به این که ده ما انن.از خاففیت 
خارجی باشد, در صورتی که همه ی بشریت در حالت طبیعی حرفشان این 
است که یک چیزی بیرون هست و ما تحت تاثیر ان هستیم 2 ین گویند:؛ 
«جهان, خود را به ما نمی شناساند؛ بلکه ذهن است که به طور مستقل و 
از درون خود. جهان را به تصویر می کشد». همه ی تمدن غرب بر همین 
مبنا شکل گرفت و فعلاً ادامه می یابد. تمدن غربی با گوشت و پوستش 
این نگاه را پذیرفته است که بنا دارد اين عالم را هر طور که می پسندد 
شکل دهد و روح فلسفه ی آقای فرانسیس بیکن همین بود. آیا برای چنین 
طرز فکری معنی دارد که بگوئید عالم یک حقیقتی دارد که ما باید براساس 
آن حقیقت با آن برخورد کنیم و خود را اصلاح کنیم؟ این که شنیده اید آقای 
دکارت انديشه ی بیکن را به صورت فلسفی در آورد به اين معنا است که 
دکارت مبنای فلسفی سوبژکتیویته را تدوین کرد. فرانسیس بیکن بر این 
اساس که هر طور انسان بخواهد می تواند عالم را شکل دهد, کار خود را 
شروع کرد و پدر تکنولوژی غرب جدید لقب گرفت و دکارت با تبیین 
فلسفی آن فکر, پدر فلسفه ی غرب جدید نامیده شد. بقیه همه پیرو این 
دو نفر بودند. مبنای بیکن آن بود که طبیعت هر طور که ما می خواهیم 
هست, نه این که هرطور که هست ما باید با ان هماهنگ باشیم و در چنین 
بستری شخصیت فکری خود را شکل دهیم. به جمله ی قبل دوباره دقت 
کنید که می فرماید: «جهان, خود را به ما نمی شناساند؛ بلکه ذهن است 
که به طور مستقل و از درون خود, جهان را به تصویر می کشد.» در این 
جمله شما استقلال ذهن يا سوژه را از واقعیتِ عینی يا ابژه به خوبی 
متوجه می شوید و این مسئله ی اصلی معرفت شناختی غرب مدرن و علم 
جدید است. ملاحظه کنید که در این جا سوژه و ذهن است که مستقل از 
ابژه عمل می کند یعنی شما هر طور که خواستید فکر کنید و عالم را هر 
طور که خواستید شکل دهید. ایا شما رابطه | ی بین این فکر با بیرون 
کردن مردم فلسطین از کشورشان پیدا می کنید؟ اگر نتوانید بین اين فکر 


و ان عمل رابطه ای مستقیم پیدا کنید. حرف ما هنوز روشن نشده است. 


وقتی یک تمدن معتقد باشد هر طور که خواست باید به عالم شکل دهد, 
بننن وقتی. می خواهد آن: متظقه. در اختیاز امبرائیلی .ها ۱۳ 


تحقق آن اقدام می کند, بدون آن که 
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جریان دارد که مانع خواست ان ها است. ان تفکر فلسفی که ابژه را 
منفعل از سوبژه می داند. حتما در عمل بازخوردهای سیاسی خود را به 
همراه می اورد. در همین راستا امیدوارم به خوبی رابطه ی بین حضور 
تکنولوژی مدرن را با تفکر دکارت شناخته باشید. تکنولوژی مدرن نمود 
تفکری است که معتقد است انسان هر طور بخواهد می تواند اراده ی خود 
را بر طبیعت تحمیل کند و این تکنولوژی های مهیب صورت تحمیل اراده ی 
افقنان مین ی ات چون در نگاه انسان غربی آنچه مستقل 
است سوبژه است. ما بنا نداریم در این جا فلسفه ی غرب درس بدهیم 
ولی اگر عزیزان بتوانند با مبنای نظر به حقیقتِ وجود, تفکر فلسفی غرب 
را بررسی کنند مطمئن باشید آن تفکر و تمدن در مقابل شان دود می شود 
و ملاحظه خواهند کرد چرا می گوئیم غرب از دوره ی رنسانس به بعد 
سقوط خود را شروع کرد. 


پس از بیکن و دکارت» هیوم و کانت هم همان تفکر را توسعه دادند و آن 
تنویت در وجوه منعدد تفکر مدرن دیده می شود. بنده امیدوارم با بحثت 
هایی که شد روشن شده باشد کانت هم با ان ظاهر اخلاقی که برای خود 
ساخته چیزی جز بیکن و دکارت نیست. از آن طرف اکر شخصیت فردی 
بیکن را مطالعه بفرمائید با شخصیتی روبه رو می شوید که هیچ بهره ای از 
فضائل انسانی نبرده(1) و نمی توان از رابطه ای که بین نگاه بیکن به عالم 
و ادم هست و شخصیت فردی او چشم پوشی کرد. نمی شود انسانی از 
نظر شخصیتی گرفتار رذائل اخلاقی باشد ولی نگاهی را که در عالم دنبال 
می کند تحت ناثیر ان صفات نباشد. 


وقتی رجوع به «وجود» محقق شد تمدنی ظهور می کند که در اثر آن 
تمدن ذهن ها و توجهات طوری به عالم می افتد که عالم را مظهر انوار 
الهی می یابد ولی وقتی اصالت به ذهن و خواست و میل انسانی داده شد. 
تمدنی محقق می شود که توجهات را به ظلمات می اندازد و انسان را یک 
قدم از محدوده ی نفس اماره اش حون نمی برد. ملاحظه فر مودید که 
عرض شد: در فلسفه ی صدرایی, عالم شهود و غیب داریم. چون هستی را 
یک حقیقت می دانیم با جلوات مختلف و همه ی عالم مظاهر وجوداند, حال 
بعضی از مراتب «وجود». شدت بیشتری دارند و محدودیت عالم ماده را 
ندارند و در نتیجه مثل پدیده های مادی محسوس نیستند و غیب اند ولی 
همان وجود در مرتبه ی نازله اش که با محدودیت همراه است محسوس 
خواهد بود و عالم 
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شهود نامیده می شود. پس ما در تمام عوالم فقط با «وجود» روبه روئیم و 
ام که اه و ی 
در مرتبه ی عالیه اش یک نحوه ظهور دارد و در مرتبه ی نازله اش یک 
نحوه ظهور دیگر. اگر غیر از اين فکر کنیم به اصالت وجود نرسیده ایم. 
تا ما ی 
سوبژکتیویته دچار شده باشیم. 


۷ و در نگاه شهودی, عالم شهود و غیب یک حقیقت اند 
با حادات ملت, دلی در کر ده ناسا سار اس ضوع عافل اسه: 
عالم غیب و شهود به عالم خارج و عالم ذهن تبدیل می شود و موضوع 
ثنویتِ «ذهن و عین» پیش می آید. 


وقتی از اصالت وجود غافل شدید این بحعت پیش می آید که چکوته آن چه 
در ذهن ما است همان هویت را دارد که در خارج است؟ در حالی که در 
نگاه اصالت وجود به عالم, معلوم ما در ذهن و در عین؛ یک چیز است در دو 
مرتبه, مثل نور بی رنگ است که جدایی و دو گانگی بین مرتبه ی بالایی و 
بای آن شسن نس تناها قظر به بدیده های خارجی که ضووت: با ر له 
ی وجود غیبی است, به صورت غیبی و علمی آن پدیده ها منتقل می شود و 
تراسانسین رجوع به مرتبه ی علمی آن بدیدم ها : به آن ها علم پیدا می کند. 
مرتبه ی نازله و محسوس پدیده ها معذاند تا اه آماده شود و 
ضورت علمی ان دم ها در ان تخلی: گنه 


راز بی فکری تمدن غربی 


با متوقف شدن در ثنويتِ عین و ذهن, عملا بشریت از اندیشیدن محروم 
می شود, چون انديشه عبارت است از امادگی نفس جهت ارتباط با حقایق 
کلی که جامع همه ی مراتب ب مادون است و عقل انسان از طریق تفکر, به 
حقایق کلی نزدیک می شود و از اين طریق متوجه کلیاتی می شود که به 
صورت کثرت در عالم ماده موجوداند.(2) از این نکته غافل نگردید که اگر 
انسان به «وجود» رجوع نکند به انديشه نمی رسد, زیرا انديشه ماده و مبنا 
می خواهد. حال اگر مبنای اندیشه ی بشر همان ذهن بشر باشد به کدام 
حقیقت می تواند نظر کند؟ خیالات او می شود مبنای فکر او بر روی 
خیالات دیگرش. به قول اقای ادینگتون انگلیسی تمام علم و 
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1- این بحث در کتاب «معرفث النفس والحشر» مطرح شده و در نوشتار 
«انسان در اسلام» نیز مطرح است. 

2- ملاحظه فرمائید که ملاصدرا مبنای علم ما به مفاهیم کلی را به سیر 
نفس ناطقه ؛ و پر لیم ی یی ود سس 
می گوید وموضوع تجمی مقاهیم کلی: را با انتزاع دهن اما به رای 


اندیشه ی غرب. مثل راه رفتن کسی است بر روی شن های ساحل که 
جای پای خودش را دنبال می کند. می گوید ما یک چیز را در ذهن خود می 
سازیم, بعد طبیعت را براساس آنچه ساخته ایم شکل می دهیم و عملاً در 
ساحل طبیعت جای پای ذهنیات خود را دنبال می کنیم, متل: آن که.ها در 
دوران کودکی در ابرهای وسط آسمان یک شیر می ساختیم و سعی می 
کردیم ابرها را به شکل شیر ببینیم. «ادینگتون» می گوید: «ذهن با قدرت 
انتخابی یا انتخابگری اش جریان های طبیعت را در قالب قوانینی می ریزد 
و می نگرد که عمدتاً موافق با انگاره ی انتخاب خود اوست. و می توان 
گفت ذهن در کشف این قوانین ن همان چیزی را از طبیعت بازپس می گیرد 
که در طبیعت نهاده ی او می گوید: ویژگی هایی 
که ما فکر می کنیم در طبیعت یافته ایم, ساخته ی خود ماست که در طی 
عملیاتِ مشاهده و اندازه گیری ساخته و پرداخته شده اند. ما به ضرب 
«انتخاب ذدهنی>» جهان را , به قالبی که می توانیم بفهمیم در می آ هتم 1(۰) 


وقتی بر روی انچه در چهارصد ساله ی اخیر در غرب پیش امده دقت شود 
به خوبی سخنان ادینگتون تصدیق می گردد, تا آن جایی که می توانید 
بپذیرید همه ی تکنولوژی غرب بر مبنای همان ذهنیت گرایی است که 
آدیتختون تبیین .هت کند. عمده آن است که روشن شود اگر تمدنی گرفتار 
ننویتِ ذهنیت و عینیت شد و اصالت را به ذهنیت خود داد دیگر فکری در 
مسا ها ام هر مه هن 
حقیقت خود را بیشتر بر ما بنماياند. اما وقتی رجوع به واقعیت و حقیقتی 
دز فیان تباشد مین ماند ییازریم بی. فکری اين نکته جای دقت و تأمل 
بیشتری دارد. 


مبنای ما که می گوئیم در فرهنگ غربی انسان از اندیشیدن محر وم است 
آن است که معتقدیم اندیشه و تعقل عبارت است از کشف حقیقت کلّی 
موضوعاتی که مورد تعقل قرار می گيرند. انسان از طریق تعقل بر روی 
موضوعات. جوهر اصلی ان ها را می یابد. حتی در موضوعات محسوس هم 
انسان به کمک تجربه متوجه خاصيتِ کلّی موضوعاتِ مورد تجربه می شود. 
در آزمایشگاه یک پدیده ای مثل آب را جهت کشف خاصیت کلی آن نسبت 
به نقطه جوش, مد نظر قرار می دهیم و چند بار انواع آب ها را حرارت 
می دهیم تا به جوش در ایند و با تعقل بر روی اب های مختلف در شرایط 
مختلف در رابطه با نقطه ی جوش اب به معرفتی 
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1- به کتاب «علم و دین » از ایان باربور , ص 202 رجوع شود. 


دست می یابید که از آن جهت گوهر اصلی همه ی آب ها را به دست آورده 
ایم و آن اين که اب مقطر در فشار سطح دریا در 100 درجه ی سلسیوس 
به جوش می آید. اين در جای خود یک نوع فعالیت عقلی است. چون در یک 
جمع بندی با به کار بردن انديشه, گوهر اصلی آب را نسبت به نقطه ی 
جوشش يافته اید. نفس ناطقه تلاش می کند حقیقت کلی پدیده ها را 
کشف کند, حال بحث بر سر آن است که نفس ناطقه حقیقت کلی پدیده 
ها را از کجا می یابد؟ حرف مکتب صدرایی این است که وقتی شما با 
پدیده های کثیر روبه رو شدید نفس ناطقه آماده می شود تا از طریق 
ارتباط با عالم غیب با حقیقتِ موضوع مورد تجربه, از آن جهت که مد نظر 
است. مرتبط شود. زیرا پدیده های کثیر, نازله ی حقیقت شان هستند و 
نفس ناطقه با آن حقیقت کلی مرتبط می شود, چه آن حقیقتِ کلی در 
گوهر اصلی آب باشد و اين که در صد درجه به جوش می آید و چه آن 
حقیقت کلی و گوهر اصلی, حیاتی باشد که در درختان کثیر جریان دارد و 
دران کزیر ضطا هر مختای آن‌عفشت کل ناشند. 


وقتی نفس ناطقه تحت از پدیده ها, توانست با حقایق کی پدیده ها 
مرتبط شود, تفکر و تعقل شروع می گردد و به این شکل عقل عامل 
ارتباط انسان می باشد با حقایق کلی, نه این که عقل انسان عامل ایجاد 
مفاهیم کلی باشد. سوب ژکتیویته از آن جا شروع شد که دکارت و کانت 
گمان کردند ذهن انسان مفاهیم کلی را می سازد. کانت می گوید: «ذهن 
انسان عام ترین مقولات را برای روابط و نسبت های بین تاثرات دار 
است و مفاهیمی چون کل و جزء و جوهر و عرض و علت و معلول را می 
سازد».(1) این همان اومانیسم است که انسان را مرکز و محور همه ی 
حقیقت می داند در حالی که ما معتقدیم نفس ناطقه از طریق ارتباط با 
محسوسات.؛ آماده می شود تا حقایق کلیه ی جاری در عالم محسوسات را 
از عالم بالا بگیرد. اين نظر : نه تنها با نظر فلاسفه ی جدید متفاوت است 
حتی با نظر ارسطو نیز فرق دارد و این یکی از دلایلی است که می گوئیم 
فلسفه ی صدرایی یونان زده نیست و در جهتی حرکت کرد که به غیر 
چیزی رسید که ارسطو به ان نظر داشت و غرب جدید را به وجود اورد. 


مفاهیم- می يابد و هرچه نفس انسان جهت اتصال به عالم غیب اماده تر 
باشد, آان حقیقتِ کلی روشن تر برای نفس تجلی می کند. این ها 
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قمه ۶ برکات اسالت هکیت صترایی است که .سفاشم کلی: زا شوه 
ای شدیدتر از پدیده های متکثر می داند. 


جهت تبیین تفاوت بین سوبژکتیویته و مکتبی که رجوع به «وجود» دارد, 
همین مقدار بحجّت کافی است تا روشن شود مکتب حضرت امام«رضوان 
الله تعالی علیه» عالم را مظاهر انوار الهی می پیند به طوری که همه ی 
عالم یک حقیقتِ یک پارچه اشت در قرات مختلف و این نگاه تفاوت 
ِِ« دارد با نگاه ثثویتِ ذهن و عین و سوبژکتیویته و ابژکتیویته کردن 


وقتی با نگاه قلبي متوجه به حق, با بعضی از جملاتِ بشر امروز روبه رو 
شوید متوجه خواهید شد چگونه این جملات به هیچ حقیقتی رجوع ندارند. ۰ 9 
بشر امروز به جای آن که به دنبال حقیقت باشد به دنبال خودش است. در 
نگاه بشر امروز انسان هرگز با حقیقت پدیده ها اتحادی نخواهد داشت و 


اباستا اتاد بین علو. و عالم و معاوم را خری نعی نوا در تقابت در ار 
اخاد تام با حقفت. اراس اسمداد بات ماه قاتا آن نا 


تعامل کند. با نظر به این نکته است که ما باید حقیقت را بشناسیم و 
خودمان زا جهت:سماهنکن و اتحاه با آن قرنیت کنیم: این نوع تعامل با عالم 
و آدم تفاوت اساسی دارد با آن چه معتقدین به مدرنیته دنبال می کنند که 
بدون نظر به حقیقت می خواهند میل خود را بر عالم حاکم کنند. 


تفاوت ۹ مفهومی و وجودی در عمل 


اگر با قلبی که متوجه حق است. به سخنان بشر امروز توجه فرمائید و 
برایتان معلوم شود این تمدن به هیچ حفیقتی رجوع ندارد, راز حقانیت و 
حضوری که مکتب اشراقي حضرت امام در اينده ی تاریخ دارد روشن می 
شود همچنان که معلوم می شود چرا ایشان می گویند: «عالم محضر 
خداست».(1) اگر این ِ امام در همان ابتدای انقلاب درست دنبال 
شنده. بو .اون سا ها نهد که ار رب رزوی اراق ده مدیم و 
سرنوشتمان غیر از این بود که هست. حضرت امام«رضوان الله تعالی 
علیه» با اين حرف حیات دیگری را برای ما رقم زدند ولی ما هنوز آماده ی 
حضور در ان حیات نشده ایم. زیرا معتقد نبودیم شخصیت امام یک 
تتخضيت. ار آفی. است: و باند در ذیل ان.شخضیت. رندکی. کنر با احتر ام 
دادیم. 
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اگر بخواهیم با نگاه اشراقی حضرت امام, به عالم و ادم بنگریم و مثل 
ایشان عالم را محضر خدا ببينیم باید بتوانيم متوجه تشکیکی بودن وجود 
شویم و تمام مخلوقات و سنت ها و حادثه های عالم را مظاهر مختلف ان 
حقیقت بدانیم. این نگاه در آثار فلسفی و عرفانی حضرت امام همواره مد 
نظر ایشان است. حضرت امام در تقریرات فلسفی شان بابی را باز کردند 
مبنی بر این که باید بین مفهوم علم و وجود علم تفکیک کرد. علم از جهت 
مفهومی با علم از نظر وجودی فرق می کند. بنده جهت جمع بندی مباحثی 
که گذشت متنی از ایشان را به عزیزان ارائه می دهم, امیدوارم بتوانم 
دقت ایشان را در تفکیک بین وجود خارجی با مفهوم وجود روشن کنم تا 
معلوم شود ريشه ی انقلاب اسلامی و تقابل ایشان با استکبار جهانی در 
کدام معرفت قرار دارد. حضرت امام چنین بیان می کنند: «علم. مثل 
مفاهیم دیگر, یک مفهوم عامی است که شرح الاسم آن مانند «نور» عبارت 
است از داهن بفسه و ای اس و این ِِ به تساوی, قابل صدق 

بر افراد است»(1) اطلاع دارید که چیزهایی که وجودی هستند تعریف 
تست ی تمهت از سس از آن ها داشت. به این 
معنا که با واژه های دیگر آن را بیان و وصف کرد. هیچ وقت از «وجود» 
نمی توان تعریف حدی يا رسمی داشت, چون تعریف برای چیزی ممکن 
است که بتوانیم با واژه ای روشن تر از خودش ان را تعریف کنیم, در حالی 
که روشن تر از معنای وجود, معنایی نزد کسی نیست. حضرت 
امام«رضوان الله علیه» می فرمایند: برای علم یک مفهوم است و یک 
مصداق, مفهوم علم تشکیک بردار نیست. به آن علمی که یک کودک به 
محل عروسک خود دارد می گوئیم علم, به آن علمی هم که یک دانشمند به 
معلومات خود دارد می گوئیم علم و به علمی هم که خداوند به خود و همه 
ی مخلوقات دارد می گوئیم علم. از نظر معنای علم. همه ی این ها یک 
معنا می دهند ولی از نظر حقيقت علم. یعنی از نظر خارجیت. اين علم ها 
یکی نیستند. امام می خواهند روشن کنند اگر با نگاه وجودی به 
موضوع علم نگاه کنید بین علم یک کودک با علم یک دانشمند و علم خدا, 
فرق می گذارید و لذا بین نگاه وجودی به علم با نگاه مفهومی به علم 
تفاوت اساسی هست. در نگاه مفهومی به علم, همه ی ان علم ها.؛ علم 
است در حالی که قبول دارید بین آن ها تفاوت اساسی هست ولی در عین 
حال همه آن ها مفهوماً" به معنای علم اند. اگر دقت بفرمائید مشکل بشر 
او مهافت که ی وی اش ان یو 
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بسیار فرق است که قرآن را مفهومی نگاه کنیم یا وجودی. همان طور که 
ایا هه ای ی را ای ان که 
محل عروسکش با علم یک دافستد به معلومانتن و عم خدا به خود و 
مخلوقاتش می شویم. ولی اگر با نگاه مفهومی به علم نظر کنیم. می 
ی مس وا مر ی نی وال اه اه را ور 
عالم وجود از نظر مراتب علم هست نمی بینیم. حضرت امام فرمودند: 


مفهوم علم به تساوی, قابل صدق بر افراد است. و به قول مرحوم حاجی: 
«کل المفاهیم 7 السواء.. . فی نفی تشکیک علی الاأنحاء»(1) آن موجود 
ضعیفی که ادراک ضعیفی دارد, عالم است و آن موجود شدید و فوق التّمام 
که ات ساره آن معا است مور ی مها 
به نحو تساوی, بین افراد هیچ فرقی نیست.(2) 


بعد از آن که روشن کردند مفهوم علم در همه ی مظاهر و مراتب ۹ 
یک معنا است, در ادامه می فرمایند: 


داشته و در همان حقیقت, ضعف و نقصان دارند.»(3) 


یعنی وجود از آن جهت که در خارج است شدید و ضعیف است ولی از نظر 
معناء وجود, وجود است. همان طور که علم. علم است. وقتی می گوئیم 
خدا| وجود دارد این لیوان هم وجود دارد معنا و مفهوم «وجود» در این دو 
به یک معنا است اما از جهت خارج. وجود لیوان در نهایتِ ضعف 
است و وجود خدا در نهایتِ شدت. پس «وجود» یک چیزی است که در ذات 
و حقیقت خودش به عنوان یک حقیقتِ خارجی, دارای شدت و ضعف است. 
در حالی که در مفهوم وجود شدت وضعف نیست. و در ادامه می فرمایند: 


«لکن نه در مفهوم وجود که به حمل شایع صناعی بر هر موجودی صادق 
است, بلکه در حقيقتِ وجود و هویت خارجی. و بالجمله: هویت خارجیه 
است که در آن شدت و ضعف و نقصان و کمال است, در مفاهیمی که جز 
اعتبار, چیزی نیستند, تشکیک نیست.»(4) 
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1- مرحوم ملا هادی سبزواری در منظومه ی خود با طرح بیت مذکور می 
فرمایند: مفهوم از ان حیث که مفهوم است - نه از حبت مصداق- هیچ نحوه 
تشکیک و اختلافی را نمی پذیرد. می فرماید: هر مفهومی در نفی تشکیک 
3- تقریرات فلسفه, ج 1 ص 375. 
4- تقریرات فلسفه, ج 1 ص 375. 


زیرا بر تشکیک وجود نظر دارد و نظر به تشکیکی بودن وجود, با تعلیم 
حاصل نمی شود, بلکه با سلوک ظهور می کند. ملاصدرا معتقد به تشکیک 
وجود است و تشکیک وجود رجوع به وجود در خارج دارد پس این مکتب یک 
مکتب دیگری است غیر از آن مکاتب فلسفی که تا آن زمان مطرح بوده 
است. اگر فیلسوفی آمد و گفت من معتقد به تشکیک وجود هستم دارد 
خبر از آن می دهد که نظر به حقیقت عالم دارد و نگاه او یک تفکر فلسفی 
گوشه ی جوزه نیست و چون آمده است تا حقیقت را در خارج از ذهن 
بنگرد حتماً در دل آن نگاه, انقلاب اسلامی خوابیده است زیرا خود را 
مشغول مفاهیم موجود در ذهن نکرده است. مثل انبیاء به خود حقیقت نظر 
انداخته و حضور حقیقت را در جای جای زندگی خود دنبال می کند تا در 
تمام مناسبات به صحنه آورد. چنین اندیشه ای نمی تواند شاه را که حجاب 
ظهور حقیقت است تحمل کند. به دنبال حضرت مهدی عجل الله تعالی 
عرض کردم: وقتی ملاصدرا قلم روی کاغذ گذاشته است به حضرت مهدی 
عجل الله تعالی فرجه و انقلاب جهانی حضرت می انديشیده. دوستان 
تعجب کرده باشند, در حالی که بنده برای این نظر دلیل دارم. قضیه از این 
قرار است که اگر شما معتقد به تشکیک وجود باشید محال است به انقلاب 
جهانی به عنوان محل ظهور حقیقت, نظر نداشته باشید و دائما: نگاهتان به 
آن: تبانندد: اگر به مفهوم علم فکر کنید و معتقد باشید کودک علم دارد, خدا 
هم علم دارد. دیگر خارجیتی در منظر شما ظاهر نمی شود که به آن نظر 
کنید, اما وقتی برای هر مفهومی نظر به جنبه ی خارجیت آن داشتید, 
مراتب ارام بابید مین نید که علم در حاره هر ات ب است., مرتبه 
ی مادون دارد و مرتبه ی عالی و نظرتان به مرتبه ی عالی آن می افتد و 
عزم رجوع به آن مرتبه در شما شعله می کشد. وقتی به خارج فکر کردید 
به حق فکر می کنید. وقتی به حق فکر کردید باطل جایی نخواهد داشت و 
معدوم بودن مظاهر وهمی ان را می یابید. حضرت امام«رضوان الله 
علیه» فرمودند: 


«بالجمله: هویت خارجیه است که در آن شدت و ضعف و نقصان و کمال 
است, در مفاهیمی که جز اعتبار. چیزی نیستند. تشکیک نیست. و معنای 
اعتبار این نیست که مفأهیم را از وجودات خارجیه با کارد و چنگال نزع 
نموده و به قلب و ذهن چسبانده اند, بلکه اعتبار 
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به معنای تصور یک _ مفهومی است که قابل انطباق است بر آنچه این 
مفهوم. را محقیمته از آن تصور سوده آند116) 


مفهومی اعتباری است. یعنی مفهوم انسان و مفهوم خداء و مفهوم هر چیز 
رکری اعاری اسهم در آن ات ها با اعار ی و کار تاره انار 
فقط این نیست که یک مفهوم را به یک طرفه بودن خیابان نسبت می 
دهیم, هر مفهومی که رجوع به خارج ندارد, اعتبار است. نتیجه اين می 
شود که اگر تمام توچه ما به وجود نباشد با مفهوم مقولاتِ وجودی به سر 
خواهيم برد که ماما اقبباری. و غیر شکیکی همتته اکر انسان. از نگاه 
ککن بتحقفلات خافل شوه ارفت اف شون کل آن که علعی 
به سر می برد که در یک کودک و در خدا مساوی است در صورتی که 
ای ها ای سا ی سا هار با وه سم 


است. 


اگر بحث دقیقی را که حضرت امام به میان آورده اند دنبال بفرمائید گوهر 
تمام مباحثی را که در جلسات گذشته عرض کردم می پابید. بنده انتظار 
دارم این مباحث را 5 این نکن رو یقیقد مه 0 ولی تصورم این 
افو رشن می یه ک جرا ما اضرا اریماند به گاشی که امام دازنه 
قز کر دز این نوع برخورد که ایشان با موضوعات فلسفی دارند غیر از آن 
است که بخواهند شما را عالّم کنند, اين نوع سخن گفتن برای راه انداختن 
انسان ها است و در صحنه آمدن آن ها و صحنه را درست نگریستن. اصرار 
دارند مواظب باشید از حقیقت محروم نشوید. چون حضرت امام و علامه 
ی طباطبائی و شاگردان مکتب آن ها مبنای_ فکری ظلمات زمانه را می 
وا ی ی اد را را دص 
داشتند و لذا با تمام قدرت به صحنه آمدند. می فهمیدند غیر از حقیقت 
وود همه چیز اعتباری و عدمی است و از این منظر هیچ جایی برای 
فرهنگ غرب قائل نبودند. 


حضرت امام«رضوان الله تعالی علیه» بعد از آن که تأکید کردند مفاهیم در 
ذاتشان اعتباری اند در ادامه می فرمایند: 


«حد ود و آنچه وجودات را محجدود نموده, عدم است و چیزی لیست ۳ ون آن 
شدت و ضعف باشد.»(2) 


ص: 4103 


همه ی حرف مکتب اصالت وجود همین است که بدانیم چه چیزی حقیقتاً 
وجود دارد و چه چیزی ساخته ی ذهن ما است. همین که شما نظر به لیوان 
دارید از ان جهت که لیوان است., نظر به محدوده ی وجود کرده اید. لیوان. 
وجودی است که با محدودیت خاص ظاهر شده و از آن جهت که محدودیت 
در میان است عدم در میان است. یعنی نگاه به هر چیز محدودی به اعتبار 
محد ودیتش؛ , نگاه به جنبه ی عدمی آن است و از آن جهت چیزی نیست تا 
شدت و ضعف داشته باشد. شما نمی توانید بگوئید اين لیوان نسبت به آن 
لیوان, لیوان تر است و از آن جایی که هر چیزی که از مقوله ی وجود 
است., دارای شدت و ضعف است. پس لیوان از مقوله ی وجود نیست و 
خارجیتی را با لیوان بودن خود نشان نمی دهد. بلکه وجود است که به 
صورت لیوان ظهور یافته و از جهت وجود, خارجیت برای لیوان مطرح 
است. در این نگاه اصالت را به وجود داده اید ولی اکر برای لیوان, از آن 
جهت که لیوان است, واقعیت و خارجیت قائل باشید, اصالت را به ماهیت 
داده اید و اين نگاه موجب حجاب می شود تا ما با صورتی زندگی کنیم که 
در ذهن خود ساخته ایم. در نگاه اصالت دادن به وجود, شما «وجود» را با 
جلوات و مراتب گوناگون در مظاهر مختلف می بینید و محدودیت لیوان را 
به عنوان چیزی که در خارج تحفق دارد, نمی یابید. وقتی اصالت را به 

«وجود» دادید و نظرتان به همه ی عالم, به اعتبار وجودشان بود 
لیوان و امثال آن را اعتبارات ما انسان ها می یابید. آنچه هست. وجود 
است به ظهورات و مراتب مختلف که یکی از مراتب وجود, ماده است. 
و تون ما سای می شود لیوان و فرش و 


تفاوت خدای پیامبران با خدای ذیگر ان 
حضرت امام«رضوان الله تعالی علیه» فرمودند: 


حدود و آنچه وجودات را محدود نموده, عدم است و چیزی نیست تا در آن 
شدت و ضعف باشد. و بالجمله: متّل علم مفهوما, متّل مفهوم وجود است 
که بر هر موجودی و لو ان اخرین نقطه ی وجود که هیولای اولی است... 
یکسان صدق می کند.(1) 


یعنی پائین ترین درجه ی وجود و عالی ترین درجه ی وجود مفهوماً و در 
نگاهی که به وجود به عنوان مفهوم بنگریم, یکسان است و از این جهت که 
ما می گوئیم این لیوان وجود دارد, 


ص: 404 


1- ر.ی: تقریرات فلسفه, ۳ 1 صص 760-75 3. 


خدا هم وجود دارد. معنی وجود برای هر دوی ان ها یکسان است. ولی در 
حقیقت این طور نیست. حقیقت این است که وجود دارای مراتب است به 
طوری که مرتبه ی بالای آن با این مرتبه ی پائین آن بسیار تفاوت دارد. 

پس اگر به خدا مفهومی نگاه کنیم وجود خدا و وجود لیوان یکسان خواهد 
ود و معلوم است که در این نگاه دیگر نمی توان خدای قادر حکیم فعال ما 
یشاء را پیدا کرد. همان طور که در این نگاه نمی توان حضرت مهدی عجل 
الله‌قعالی فر چم واقعی زرا بدا مود و ان نی کرد 


بعضی ها تعجب می کنند وقتی می گوئیم در فکر بعضی از گروه های 
مذهبی, آن خدایی که پیامبران علیهم السلام به ما معرفی کردند. نیست. 
چون این افراد به معنا و مفهوم خدا| نظر دارند. مفهوم خدا, برای همه 
یکسان است. همان طور که مفهوم وجود برای همه ی اشیاء یکسان است. 
ولی حضور خدا در عالم برای همه یکسان نیست. هرکس به اندازه ی 
ت زکیه ای که کرده است خداوند با او مانونن خواهد بود, در این رابطه 
نعضی از گروم‌ها ,هر کر تلاشی بزای انشا خدا نداشته آنقد اباخدابی, که 
آن.ها دار تخ همان خد ایی است: که اتبیاغ مغرفی می. کنند: در مرت اتقاد 
به حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه هم موضوع از همین قرار است, 
ار کسی نتواند به ان حضرت به عنوان «واسطه ی فیض» با نگاه وجودی 
بنگرد, برای او حضرت ۳9 تعالی فرجه با یک انسان عادی 
یکسان خواهد بود. همان طور که برای لشکر عمر سعد, امام حسین علیه 
السلام و یزید یکسان بودند. گفتند حسین یک آدم است. نعوذ بالله یزید هم 
به همان اندازه یک آدم. بنی امیه تبلیغ می کردند چرا اهل البیت علیهم 
السلام برای خود جایگاه ویژه ای قائّل اند. این همان حرفی است که 
امزوز در فزهنگ لیبرال دموکراسی نیز مطرح می باشد. می گویند همه 
انسان اند و چون انسان محترم است. پس همه ی انسان ها محترم اند, با 
هر انديشه و اخلاقی که دارند, هم آقای خمینی محترم اند و می توانند در 
اظهار نظر آزاد باشند و هم کارتر و ریگان, رئیس جمهورهای آمریکا محنرم 
اند و حق اظهار نظر دارند و همه ی نظرها محترم است. اعتواض وت ان 
است که چرا آقای خمینی می گوید که حرف من حق است و حرف بوش 
باطل است؟ اگر موضوعات در محدوده ی مفاهیم شان مورد بررسی قرار 
گیرند همین است که در غرب می بینید, یعنی اگر به جنبه ی وجودی 
موضوعات نظر نشود و جنبه ی تشکیکی آن ها لحاظ نگردد هیچ چیزی بر 
چیز دیگری رجحان حقیقی ندارد, رجحانشان بستگی به میل انسان ها دارد. 


آکز به وجو نت و تشکیکن. بودن: آن تظر تسود نم تما نمی توان: به. صفام 
به مقام حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه نظر نمود, این است علت 
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آن. که باند بن فکتب ضدرابی تأکید کرد و مواظب بود در معارف دینی از 
اين نگاه غفلت نشود. این نگاه است که روشن می کند مقام معصومین 
علیهم السلام حقیقتاً در مرتبه ی بالاتری قرار دارد و اگر از اين نگاه غفلت 
شود مقام امامان صرفاً" اعتباری خواهد بود, هر چند بگوئید آن مقام را خدا| 
و رسولش اعتبار کرده اند. مشکل ظلمات بشر امروز دقیقا همین است 
که رجوع به وجود ندارد تا متوجه باشد حقایق و انسان ها در مراتب 
مختلف قرار دارند و هرکس از نظر درجه ی وجودی, به اندازه ای که وجود 
خود را به بارگاه الهی نزدیک تر کرده در انسانیت کمال بیشتری یافته 


است. 


وقتی فرهنگ و تمدنی رجوع به وجود نداشت رجوع آن محدود می شود به 
مفاهیم و به ذهن و بنا به فرمایش امام: 


در صدق مفهوم, هیچ فردی بر فرد دیگر مزیت ندارد, فرق از جهت شدت 
و کمال و ضعف و نقصان در حقایق خارجیه است که یک کشف در حقیقت 
کشفیت و ظهوریت, ظهور تام است و دیگری ضعیف است. از جهت 
حقیقت خارجیه فردی هست که به تمام حقیقت و سر تا پای آن, علم است 
و یک پارچه حقیقه العلم است. و علم زید ظِلّ آن حقیقت است و البته ظِل 
ی 


حضرت امام در راستای آن که اگر از جنبه ی وجودی مخلوقات غافل شدیم 
۱ ۱۳ عملاً گرفتار عدم شده ایم در 


حقیقت علم, ماهیت ندارد. چون ماهیت چیزی نیست که حقیقت داشته 
باشد. واقعیت و خارجپت همه از آن وجود است و مأاهیت عبارت از جهتِ 
عدمی وجود استت:ه آن من عدمین فاقد اثرات اتتشتن فلا ان انش که 
سوختن است ناشی از جنبه ی وجودی آتش است.(2) 


ما در صورتی می توانیم بین علم کودک با علم خدا فرق بگذاریم که به علم 
از نظر وجودی نظر کنیم وگرنه از نظر مفهومی و ذهنی هر دو علم, 
یکسان اند. در این نگاه ناخودآگاه می پذیرید که علم. علم است. اگر 
اصالت را به مفأهیم و ماهیات دادیم بخواهیم و نخواهیم 
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ره و3 


روحی که در غرب هست را تأیید می کنیم. و اگر هم ارادتی به اهل البیت 
ی هر ی ی ی ما 
چراغانی برای حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه مسروریم در حالی که 
جوانانمان در زندان های شاه در حال شکنجه شدن اند و وقتی حضرت 
ی ی ی به ایشان اعتراض می کنیم. 
گیرد و ظلمات سویژکتیویته را درک کند و به انقلاب اسلامی رجوح داشته 
باشد ۳ «پوْتیٍ الْکْمَة من یشاء و مَنْ یوت 
الخکتة فقد آوتت عیدا کیرا ها بدکز ۷ ۹ الألبات» خدا حکمت را به 

هرکس بخواهد (و شایسته 1 | و به هرکس حکمت داده شود 
خیر فراوانی به او داده شده است و جز خردمندان. متذکر نمی گردند.(1) 


شیفتگان تحچر گرچه فراوان کوشیده اند تا دست انديشه را از دامان 
دیانت دور کنند و دین را رازی سر به مّهر و دست نایافتنی بنمایانند ولی 
نظر اندیشمندانی چون حضرت امام به نور حکمت الهی, هماهنگی دین و 
عقل را نشان داد و وحی الهی را از خرافات پیراست و شریعت را در کنار 
حکمت, ان چنان کاربردی کرد که منجر به تحقق انقلابی شد که بنا دارد 
بشر امروز را از ظلملت دوران نجات بخشد. 


در این راستا است که تأکید می کنیم «حکمت متعالیه» میرائی ماندگار و 
نشانی پایدار از ازاداندیشی و عقل مداری حعمای شیعه است؛ نبوغ صدرا 
چنان حکمت متعالیه را تدوین کرده و عقل را در مسیر آیات وَحی و کلمات 
اولیاء معصوم علیهم السلام جلو برده که به حقیقت می توان گفت: 
«فلسفه ی صدرایی» بطون وحی و هویداگر گوشه های ناپیدای شریعت 
ای سای صی رالات اسان با ار ی رف صرا اه ات 
و روایات معصومین علیهم السلام را با براهین عقلی روشن ساخته و از 
ابهام به در آورده است که شخصیتی چون حضرت امام را شیفته ی خود 
نموده است تا آن جایی که در درس خود در توبیخ کوته فکران که سخنان 
ناشایست در مورد ملاصدرا می گفتند, می گویند: ملاصدرا و ما ادریی ما 
0 او مشکلاتی را که بوعلی , اه 
د, حل کرده است.(2) 
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1- سوره ی بقره, آیه ی 269. 


2- ر.ک: شرح دعای سحر (ترجمه فارسی), ص 23-22. 


سوابق فلسفی و عرفانی حضرت امام خمینی«رضوان الله علیه» 


زند حاتف حضرت امام خمینی«رضوان الله علیه» دارای جهات گوناگونی 
است و از مهم ترین ابعاد آن, حیات فلسفی عرفانی ایشان است که به 
دلیل آماده نبودن جامعه جهت ورود به اصالت وجود بیش از دیکر زوایای 
شخصیت ایشان در پرده ی ابهام مانده و ناگفته های فراوانی را در خود 
جای داده است. لازم دیدم مروری گذرا بر این وجهه از حیات علمی داشته 
ی بر حکمت صدرایی از یک طرف و به شخصیت 


مرحوم امام«قدس سره» مدت چهار سال شرح منظومه ی سبزواری را 
در محضر ایت الله رفیعی اموخته و با توجه به بیان شیوا و متقن ایشان و 
عمق فکری به گونه ای مطالب این کتاب را فرا گرفتند که در حکمت 
متعالیه از استاد بی نیاز شده و بیش از چند روزی در درس اسفار مرحوم 
رفیعی شرکت نکردند و به مطالعه ی اسفار و مباحثه ی ان با مرحوم ایت 
الله حاج میرزا خلیل کمره ای بسنده نموده و از اساتید به نام در حکمت 
متعالیه گردیدند. امام راجل در سال های 1307- 1314 شمسی شرح 
فصوص الحکم, مصباح الأنس و بخش هایی از فتوحات که و منازل 
السائرین را در خدمت مرحوم آیت لا ار نا آبادی 
تحصیل نمودند. و عمده استفاده ی حضرت امام در علوم معنوی و عرفانی 
نزد ایشان بوده است. مرحوم شاه آبادی بزرگ مردی است که در شکل 
گیری شخصیت روح خدا در ابعاد گوناگون آن, از عرفان گرفته تا سیاست, 
نقشی اساسی ایفا نموده است. وا مرید و مراد از توان 
این چند سطر خارج و شایسته ی تفخص و تعمّق فراوان است. 


تدریس حکمت متعالیه در حوزه های علمیه فراز و فرود فراوانی داشته و 
دورانی که امام راحل«قدس سره» به تدریس عرفان و فلسفه صدرایی 
همت گماردند, بسیاری از کچ اندیشان حکمت ستیز. دشمنی با حکمت 
متعالیه و دشنام به صدرالمتالهین پر دست مابه ی سودای عوام فریبی 
خویش ساخته و ملاصدرا را صدرٌ الکره می خواندند, امام را نیز به کنایه 
تکفیر نموده و غم و اندوهی که از هتاکی این سنگ اندیشگان در جای جای 
گفته ها و نوشته های آن روح ملکوتی به جا مانده است., نشان از ناگفته 
های فراوان دارد.(1) اینان از خود نپرسیده اند که 


ص: 09 


[- حضرت امام در نامه ای که در 3 اسفند سال 137 به طلاب می 
نویسند می فرمایند: «خون دلی که پدر پیرتان از اين دسته ی متحجر 
خورده است هرگز از فشارها و سختی های دیگران نخورده است». صحیفه 
ی امام. ج 21.ص278 و در آن نامه از شعار جدایی دین از سیاست ان 
جماعت و از آب کشیدن کوزه ای که مرحوم آقا مصطفی آب نوشیده, خبر 
می دهند که چون امام فلسفه درس می دادند به زعم ان عده فرزند 
ایشان هم نجس بوده. 


چگونه درک معنای یک «استصحاب» نیازمند سال ها تحقیق است, ولی 
فهم صدها آیه و روایت تن در تون احصه جر درنگ و تأمّل نیست ؟ 
فرزانگانی است که عمر گرانبهای خویش را به کندوکاو در درک حقیقت 
هستی و واقعیت مبداً و معاد سپری کرده اند؟ ! اگر تکفیرکننده ی صدرا 
هم می خواست در آیات و روایات تندبر کند, ناچار بود برای رسیدن به 
حقیقت توحید بیش از صدرا| بیندیشد و برای تفهیم آن افزون بر اسفار 
بنویسد تا شاید به بخشی از مفاهیم بلند یک آیه يا روایتِ توحیدی دست 
یابد و گوشه ای از معنای آن را دریابد و به بهانه ی آن که فلسفه ريشه در 
یونان ده هه وت ان فیداوعی و روایات معصومان علیهم السلام نشو 
و نما یافته, تفکر در اساس هستی را بی فایده و زاید نینگارد. اگر بدان 
ی ام و و 
موجودات بوده آند, بو ای ی رها کرد باید 
از علم توحید و نیل , به‌خقاوی هید اه‌مان ین در کدستت 


از آن جا که تدریس فلسفه و عرفان در ان دوران مستلزم تحمل صدمات 
فراوان بوده و از لحاظ منافع ظاهری و وجهه ی اجتماعی نیز جالب توجه 
نبوده است. عده ی کین حاضر به تدریس و همچنین یادگیری این علوم 
بوده اند و انان نیز که به این عرصه قدم می گذاشتند سعی در پنهان 
نمودن آن داشته اند؛ به همین جهت سیر تدریس این علوم به طور عموم و 
در مورد حضرت امام نیز که مورد بحث ما می باشد, خالی از ابهام نیست. 
ولی با توجه به انچه در حال حاضر در دست است., حضرت امام«قدس 
سره» پیش از حدود سال 1308 شمسی به تدریس کتب صدر المتالهین 
اشتغال داشته اند و یک دوره اسفار به غیر از مباحث جواهر و اعراض, و 
بخش هایی از آن را به صورت مکرر و بیش از سه دوره شرح منظومه 
ندرپس فرموده اند. 


ایشان در حوزه ی عرفان نظری و عملی. شرح فصوص و مصباح الانس و 
منازل السائرین را سال ها به صورت خصوصی تدریس فرموده اند که از 
چند و چون این دروس اطلاع دقیقی در دست نیست. 


از آنجا که دروس فلسفی و عرفانی حضرت امام«قدس تنتر ۲۵ غالبا" به 
صور خصوصی تدریس گردیده است, حتی بسیاری از شاگردان ایشان 
نیز از چند و چون آن اطلاع ندارند به عنوان 


ص: 009 


مثال آیت الله جعفر سبحانی که یکی از شاگردان قدیمی حضرت 
امام«قدس سره» در فقه و اصول می باشند, پیرامون دروس فلسفی و 
عرفانی امام چنین می گویند: امام اسفار را تا بحث علت و معلول تدریس 
کردند. . معاد را هم یک بار برای افراد زبده تدریس کردند و ما را هم خبر 
نکردند.. ً هر کس گفته که ایشان درس عرفان گفته ایشان را 0 
است. "۷۳ عرفان را برای هرکسی تدریس نمی کرد. فقط مقدمات 
فصوص را برای عده ی محدودی تدریس کرد. ,. در بعضی از نوشته ها دیدم 
که گفته اند؛ امام تمهید القواعد یا مصباح الأانس تدریس می کرد, از آن 
زمانی که ما با ایشان بودیم چنین درس هایی نداشتند. اگر هم داشتند 
خیلی قبل بوده. فکر نمی کنم که چنین تدریسی کرده باشند.(1) 


همچنین مرحوم استاد سید جلال آلدین اشتیانتی در پاسخ به این سوال که 
آیا تما دز ذرننن عرفان امام هم حاضر می شدید؟ گفته اند: نشنیدم که 
ایشان درس عرفان داشته باشند, آناز عرفانی امام تألیف است و حاصل 
تدریس نیست؛ 0 وقت ها اصلا نمی شد کسی عرفان درس بدهد.(2) 
البته ایشان خود در مقدمه ای که بر شرح مقدمه ی قیصری نوشته اند 
درباره ی دروس فلسفی, و عرفانی حضرت امام چنین آورده اند: امام 

خمینی«جعلنی الله عن کل مکروه فداه» در حکمت متعالیه به روش صدٌ 
الحکماء و 0 آخوند ملاصدرا» استاد ۳ و در حقیقت و بدون 
امام قبل از دوران طلبگی حقیر در قم «شرح فصوص» تدریس می کردند 
و در زمانی که نگارنده ی این سطور در قم تحصیل می کردم. معظم له 
«شرح منظومه» را برای جمعی از افاضل زمان تدریس می فرمودند و 
مدت ها به تدریس اسفار اشتغال داشتند.(3) 


یکی دیگر از شاگردان حضرت امام در فلسفه, آیت الله سید عز الدین 
زنجانی است که ایشان نیز ضمن ان که بر تدریس یک دوره از اسفار 
توسط امام تأکید می کنند و خود نیز در درس اسفار تا پایان جلد اول 
حضور داشته اند, لیکرن از دروس عرفانی ایشان اظهار بی اطلاعی نموده 


اتد. 


ص: 410 


1- پژوهش نامه ی متین, شماره ی 7, ص 249- 255. 
2- پژوهش نامه ی متین, شماره ی 2 ص 258- 259. 


3- مقدمه ی چاپ دوم شرح مقدمه ی قیصری بر فصوص الحکم, ص 4د. 


آنحه.مسام است ان است کم حضرت اما آد-جوو سا رز تیه 
از تدریس فلسفه و عرفان فاصله گرفتند و به صورت یک فقیه و اصولی 
تمام عیار وارد صحنه گردیدند که دیگر سابقه ی بیست و چند ساله تدریس 
حکمت متعالیه و عرفان ایشان از خاطرها زدوده شد و کسانی هم که بعد 
اژ این مان با ایشان. اشنا شدند: ایشان.را به. غنوان.یک. فقیه. و اضولی 
متبحر شناختند. در حالی که ایشان پیش از این دوران به عنوان مدرس 
کتب: صدن آلالهین فر حیه قغرت: < اشته. آند. 


حضرت امام خود نیز در نامه ای به مولف کتاب «بررسی و تحلیلی از 
نهضت امام خمینی» می نویسند:« این جانب در زمانی که ساکن مدرسه 
ی دارالشفا بودم مدت ها فلسفه تدریس می کردم و در سنه ی 1348 
آق اس واسطه‌ی تاهل از مفرسه خارج شدم» ۱1۱ 


یک کر از تفای که ین مطلب وا نید می کند وه اسازن نامه هه 
عرفانی است که حضرت امام به دو نفر از شاگردان فلسفه و عرفان 
خویش در سال های 1314 و 1317 شمسی داده اند . آنچه از اين دو نامه 
نف وضو بدفی: آند: أنَ اب که ایشان مقدار قابل توجهی از حکمت 
متعالیه و نیز برخی از کتب عرفانی مانند فصوص, که تقریباً در سال 1310 
شمسی نزد مرحوم شاه آبادی به اتمام رسانده بودند را ندریس فرموده 
اند.(۱2 
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1- صحیفه امام, 0 3 ص‌ 193 

2- به جهت آهمیتی که نامه های عرفانی حضرت مام در درک عمق روش 
سلوکی ایشان دارد ترجمه ی ان دو نامه را که حاوی معارف بلند عرفانی 
و فلسفی است خدمت عزیزان عرضه می داریم: [- نامه به آقای میرز | 
جواد همدانی (حجت) . زمان: 7 تیر 1314 مطابق با 27 ربیع الاول 1354 
بسم. اللة الاحمن: | عیم خداوندا پاک توبی و باس فی کویمت اف کد 
آرزوی عارفین به قله ی کمال احدیتش نرسد, و انديشه ی پویندگان از 
وصول به کبریای مقدسش کوتاه. عظمتت والاتر از آن که برای فروت نه: آن 
زافی‌تانهو اسحاتت میرا از ان که به دام بدا متتکرین اند نو راتفت 
احدیت ذاتی در مقام حضرت جمعی و غیبی. و از آن توست واحدیت فردی 
در تجلیات اسمائی و اعیانی. پرستیده تویی در حالی که خود می پرستی, و 
پسندیده تویی به هنگامی که می پسندی. خداوندا؛ تو را سپاس می گوییم 


با زبان های ذاتی ات که در عین جمع و وجود است برای نعمتهایت که 

جلوه کر ور ایته:هایعیتت و شنهود است ‏ ام که:فیدانن :امین که بهانن و 
نهانی چون هویدا. یاری مان کن و پناهمان ده از شر وسوسه ی شیطان. 
ان راهزن طریق انسانی و راهبر دوستان خویش به دره های ژرف طبیعت 
ظلمانی, ما را به راه راست هدایت فرما که برزخیت کبری و مقام جمع 
اسمای حسناست. خدایا؛ درود بی پایان فرست بر مبدا و غایت ظهور و 
صورت و ماده ی اصل نور (که هیولای اولی است) و هم او برزخ کبراست 
چنان چه [دّنی ] نزدیک شد, پسر تعینات را رها کرد [فتدلی] و خرامید., 
[(فکان قاب قوسَین ] پس در جایگاه یک کمان, کامل با دو فوس وجود و 

تکمیل دایره ی غیب و شهود قرارٍ گرفت, [اه ادن با تزدیی: 4 
همان مقام عماء است, بلکه در آن جایگاه هیچ مقامی نیست- را 
نظریات- (عنقا شکار کس نشود دام بازگیر). و خدایا؛ درود فرست بر آل 
او که ظهور الهی را گشایش گر و نور الهی را نمایان گرند بلکه نو علی 
نور هم ايشانند. ريشه و شاخه ی درخت مبارکه ی زیتون و سدره المنتهی 
هم اوست و هم او جنس و فصل کون جامع و حقیقت کلیه است. مخصوصا 
درود بر آن کسی که ولایت محمدیه را به نهایت رسانده, فیض های احمدی 
را پذیرفته, با وصف ربوبیت الهی پدیدار شود چنانچه پدرانش با عبودیت 
آشکار شوند هرا که نموت عففنن ات که کته ار منوت آنت: آنکه 
خدا را در ملک و ملکوت جانشین و ائمه ی کجاوه ی جبروت را پیشوا, 
احدیت اسماء الهی را جامع و تجلیات اول و آخر را مظهر است, حجت 
غاب فتتظر ننیجه ی پیشینیان و گذشتگان- ارواح ما به فدایش و 
خداه‌ندمان از بارانشن فران دهد پر ورد کارا ! دشفنان اسان را لعتت, کر 
که راهزن طریق هدایتند و راهبر امت ها به گمراهی و حیرت اند. و بعد» 
آدمی را از دیگر موجودات به واسطه ی یک لطیفه ی ربانی و فطرت الهی 
متمایز کرده اند, فطرتی خدانش: که ادمان را بر آن طینت آفرید. و این 

فطرت- به وجهی- همان امانتی است که در کتاب عزیز الهی مورد تا 
شده «اآنا عرَضا الاقائة عَلی السَمواتِ و الارض و الجبال قَابیْن 2 آن تخملسا 
اشتن با مها اسان (سورمی احراب ای 2 سا احانت را 
بر آسان‌ها مرن و ها غرضه دافتر: ات تخمل ان شریان ند وا 
آن ترسیدند و انسان آن را بر دوش گرفت. و این فطرت همان فطرت 
توحید خدا| در مقامات سه گانه [ذات و ۳ و افعال ] بلکه فطرت 
رهاکردن همه ی تعینات و ارجاع همه چیز به او و اسقاط همه ی اضافات 
حتی اضافات اسمائی است و فانی کردن همه چیز است نزد او, و ه رکه به 
این منزلت نرسد از فطرت خدا خارج شده و در امانت پروردگار خیانت 
کرده و نسبت به مقام انسانیت و ربوبیت جاهل و به نفس خویش و 
حضرت حق ستم کرده است و نزد اهل دل از سابقین نیک سرشت اشکار 


است که نیل به چنین جایگاه والا و مرتبه ی بلندی ممکن نیست مگر با 
ریاضت های روحی و عقلی و با اندیشه های مقدس قلبی. نس از ان که 
جان آدمی از پلیدی های عالم طبیعت پاک و پاکیزه شود- چرا که این 
مقافی: امتت که «لا یتسه الا الفَطهرون» جز پاکان زاب آنحستتز تیه 

نیست- و نیل به اين مقصود حاصل نشود جز آن که آدمی در کسب معارف 
المیشفت مارد و نطو در ایاتته اسماء نوی مخصی کنوه ال ان 
که انسانِ شرعی شد بعد از آن که انسانِ بشری بلکه طبیعی بود. پس ای 
نفس تابع هوا که بر خاکدان زمین جاودانه گرفتاری, از خانه ی تاریک 
حیرت انگیز هیولانی بیرون آی, و به سوی «الله» که مقام جمع است و 
رسولش که مظهر احدیت جمع است هجرت کن تا مرگ به تأیید خدای 
متعال تو را دریابد و پاداش تو بر خدا واقع شود که این همانا رستگاری 
عظیم و بهشت لقاء ذاتی است که نه چشمی را بر آن نظر افتاده و نه 
بدان که تو از مقام جامعیتِ اسماء و برزخیت کبرا ظهور کرده ای و در این 
دیا غریبه ای و چاره ای جز بازگشت به وطن نداری. پس وطن خویش 
مخبوفت ان کفیاین وی از اسان اشت ان کف شید انم مک 
فرموده: بیرهیز و بر حذر باش- خداوند متعال در دنیا و اخرت ارت باد- از 
این که همت خویش صرف به دست آوردن لذّات شهوات حیوانی کنی که 
این شأن چهارپایان است: يا به چیر گی بر نزدیکان و همانندان بپردازی- اگر 
چه غلبه در علوم و معارف باشد- که این منزلت درندگان است. یا هم 
خویش به ریاست های ظاهری دنیا صرف کرده تدبیر و اندیشه را بر آن 
بگماری که مقام شیاطین است؛ بلکه حتی پوسته و ظاهر عبادات را نیز 

منظر نظر قرار نده, و نه اخلاق معتدل یا نیکو راء کاس 
مفاهیم مبهم را, و نه شیوایی گفتار ارباب تصوف و عرفان ظاهری و نظم 
کلام ایشان راء و نه غرش رعد اهل خرقه و آذرخش ایشان [که ادعای 
رگبا ر معارف دارد] هیچ کدام را در برابر چشمانت قرار نده, که همه ی آن 
کهس ن ان ها مر که و هلاکت ارف نی کار زیان آشکار و 
محرومیت ابدی و ظلمتی ی بلکه همت تو باید در همه ی 
حرکات و سکنات و انديشه و فکرت در توجه به خداوند متعال و ملکوت او 
باشد, چرا که به سوی خدای متعال مسافری و ممکن نیست در این سفر با 
قدم نقس راه پیموده شود, پس چاره ای نیست جز آن که با قدم خدا و 
رسول سفر کنی که مهاجرت از سرای نفس با گام های آن نتوان. پس تا 
هنگامی که با قدم نفس ره می سیپاری. هنوز از دیار نفس خارج نشده و به 
سفر نیرداخته ای, در حالی که می دانی که مسافر غریبی هستی و این 
وصیتی است به نقس سنگدل تاریک بیکاره ی خویش و وصیتی است به 


دوست موفقم صاحب خردی با بینشی درخشان در علوم ظاهری و باطنی 
و نظری دقیق در معارف الهی, دانشمند خردمند نکته سنج روحانی «قا 
میرز | جواد همدانی» که خداوندش به نهایت اقا برساند. من؛ به جان 
دوس فسم با آن که از اهل غلم و:طلاب آن تبنم از معمات اضول 
فلسفه ی متعالیه ی الهی هر آنچه نزد خویش داشتم و بعضی از آنچه از 
اساتید بزر گوار- خداوند سایه ی ایشان را مستدام گرداند- و کتب ارباب 
معرفت و صاحبدلان«رضوان الله علیهم» فرا گرفته بودم بر وی عرضه 
کردم, و او به حمد خداوند متعال به مرتبه ی علم و عرفان رسیده. مسلک 
عقل و ایمان را پیمود. در حالی که خود نیز«سلمه الله» دارای قریحه و 
سژی لطیف و قلبی پاک و طینت سلیم و فکری نیکوست که لباس علم و 
راستی بر تن کرده, و توکل همه بر خداست در مبداً و معاد و اکیدا وصیت 
می کلم اسوا یه اه عاظم کت و اسا شوت وار اه تعرفت مارا 
به نة آن»وضیت کرده اند که تست یه عرضهی. استوار اين معارف بر غیر 
هاش ی صتفرانتو ام تییانو آنان کار زاخ‌حق:و اهاف کم کشت 
اند, کاملاً بخل بورزد, که آن کوته نظران,؛ ذوقی تار و عقلی کدر دارند و 
علم و حکمت جز جهالت و گمراهی بر ایشان نیفزاید و از معارف حقه جز 
زیان و حیرت نیاندوزند که خداوند عللی مرتبه فرموده: هو تال من التران 
ما هو شقاء و رخمة... و لا یَزِیدٌ الظالمين الا خسارآ» ما از قرآن آنچه را 
رحمت و شفای موّمنین است فرو فرستاديم و بر ستمگران جز زیان 
نیفزاید. بپرهیز و بر حذر باش- ای برادر روحانی و ولتت عقلانی- از این 
اشباح مدعی تمدن و تجدد که آنان چهارپایان رمیده و گرگ هایی درنده و 
شیاطینی انسان نما هستند که از حیوان گمراه تر و از شیطان پست ترند, 
و قسم به جان حقیقت که میان آنان و تمدن آن چنان فاصله دوری است 
که اگر این ها جلوه کنند تمدن واقعی غروب می کند و اگر اين ها غروب 
کنند تمدن واقعی جلوه کند و همانند تو که از شیر می گریزی تمدن از 
ایشان در فرار است.؛ که ضرر ایشان بر ببی آدم از آدمخوارگان بیش است 
و درخواست و وصیتم را تکرار مي کنم که مرا نزد خدای بلندمرتبه خویش 

به نیکی یاد کنی «ریّنا آتنا فی لیا حستة و فی الاخزه حستة و قتا عَذَابِ 
الثار» و ما را ان هد و ند با فزوهایان شرور برکنار دار به حق محمد و 
آله الاطهان لیم اتسلام. انرب وصبت رادم ی افرمان کهکار: سبه رو 
الاک درد عصاقی وروی : خداوند متعال هر دو را بیامرزد و به آنان 
و برادران موّمن پاداش خیر دهد- در صبح روز شنبه, سه روز به آخر ربیع 
المولود سال یک هزار و سیصد و پنجاه و چهار بعد از هجرت مقدس نبوی 
صلی الله علیه و اله ویر کرد ری تمه آمامیه ‏ صص 12-1 7 
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خدایی است که از مَکمّن غیب هویت بر حضرت اسمایی تجلی فرمود و 
اسمای ذاتی او به حقیقتِ عمایی در حضرت واحدیت ظاهر شد. و جمله ی 
نعوت و صفاتش در احديیتِ غیبی وحدت یافت و نعمات وی به وجهه ی 
باطنی, کسوت یگانگی پوشید. متعالی و متفرد یر یه و متّدانی و 
متجلی در اصل ننزبه. و او راست کلیدهای غیب اسما, و مٌهرشده های 
حقایق نعمت ها. خدایا ! پس تو پای و منزهی؛ "اف ان که امال.عار فان به 
اوج کعمال احدیتش نرسد و اوهام واصفان از رسیدن به کبریای هویتش 
عاجز ماتد ! عظمتت والاتر از آن است که راه ورود بر واردی دهد, و آلای 
تة مقدنین نز از" آن که مخمود خامدی شنود: الیت در عین آخریت و آخریت 
در عین اولیثك تو راست؛ " پس تویی که پرستیده و پرستنده ای. بارالها ! تو 
را 0 
بر آلای متجلی در غیب و شهود؛ ؛ ای آن که ظاهری در عین بآطن بودن, و 
باطنی در عین ظاهر بودن ار 
می بریم, از شر وسواس خناس؛ راهزن طریق انسانیت و راهبر یاران خود 
به جهنم پرتگاه طبیعت ظلمانی. پس ما را به صراط مستقیم, که همانا 
برزخیت کبرا و مقام احدیتِ جمع اسمای خسناست, راهبر پاش ۰ و درود 
با ی و ۱ ۱ 
اولی و برزخیت کبراست؛ ان که «نزدیک شد» و تعینات را رها کرد, 
«سپس فرود آمد» و به اندازه ی دو قوس وجود و دایره ی غیب و شهود 
شد «یا نزدیک تر»؛ که همانا مقام عماء بلکه «لا مقام» است بر اساس 
عالی ترین رأی: «عنقا شکار کس نشود دام بازگیر » و نیز (درود فرست) 
بر آل و اهل بیت او که مفاتیح_ظهور و چراغهای نورند. بل نور بر سر 
نورند: «قَمَن لَمٌ یجْعَلِ اللّةْ له نورا (بهدیه الیهم) قما له من نورٍ» به ویژه بر 
خاتم ولایت محمدی و مقبض فیوضات احمدی, که پس از ظهور پدرانش به 
عبودیت, خود مظهر ربوبیت خواهد شد؛ و «به راستی عبودیت. گوهری 
است که کنه آن, ربوسّت است». آن امام که خلیفه ی حق در ملک و 
ملکوت؛ و وجودش کنخبنه ی اسمای خدای حجی لا یموت است ؛ امام غایب و 
منتظر, و وه هی ۱ و ! و بار 
خدایا ! بر دشمنان او که راهزنان طریق هدایت و راهبران امت بر راه های 
هلااکت و گمراهی اند, لعنت فرست. و بعد, در حقیقت, انسان میان سایر 
موجودات به لطیفه ی ربانی و نفخه ی روحی الهی و فطرت سلیم روحانی 
ممتاز است ؛ «فطره اللء التی قَطَر التاس علنها» : و این لطیفه ی ربانی, به 
تعبیری دوه همان «امانت>ء است که خداوند متعال بدین گونه به آن 
اشارت فرموده: «انا عَرضا لامانة عَی السمواتِ و الأرض ۰ الخ» و این 
فطرت؛ همان فطرت توحیدی در مقامات سه گانه است: وآگذاشتن تعینات 
و بازگرداندن همه چیز به او؛ اسقاط اضافات- حتی اضافات اسمایی؛ و فنا 


و محو جملگی در او. و آن که بدین مقام نایل نگردد, همو است که خارج از 
فطرت ربانی و خائن به امانت الهی و سراپا جهل به مقام ربوبیت و 
سراسر ظلم به حضرت احدپت است. و نزد اصحاب قلوب و عرفان و 
ارباب شهود و عیان, که مسبوق به سابقه ی حسنایند. معلوم است که 
حصول این منزلت و وصول به این مرتبت. ممکن نیست مگر به ریاضت 
های عقلانی- پس از طهارت نفس و تزکیه ی ان و وجهه ی اراده و سمت 
و سوی همت را متوجه به معارف الهیه داشتن, در پی تطهیر باطن و خالی 
داشتنش از ما سوا. یس- ای نفس که دز ترا ی خاک مخلد گشته ای- 
از خانه ی تاریک و دهشتناک طبیعت به درای ! و به سوی الله تعالی- مقام 
جمع احدی- و رسول او - آن صاحب قلب احدی احمدی- هجرت کن ! تا 
کاهی کمک اش هر کی کت هما یا ی عتانت: اسر آن 
صورت اجر تو به عهده ی خداوند است. و در سیر |لی الله, به پچر روحانی 
خویش (ابراهیم خلیل) تأسی جوی و بگو: «وَجَهْتْ وهی للّذی قطر 
السَمواتِ و الارض تک ؛ و این همان فوز عظیم و جنت و لقابی است 
که؛ «لا عی رال ان مت و خر علی قلبش بای تفس 3 
به دستیابی لذت های حیوانی و شهوانی و ریاست های ظاهری دنیایی, قانع 
مباش " و خویش را به عبادات و طاعات خرسند مگردان؛ . و به حسن صورت 
و سای دای تیه ۳ ؛ و به حکمت رسمی و شبهات کلامی خود را 
راضی مساز؛ و به خوش سخنی ارباب تصوف و عرفان رسمی خشنود 
مباش؛ و به دعاوی و طامات پر سر و صدای اهل خرقه راه مسپار؛ چرا که 
صرف همت در همه ی این ها و تکیه بر آن ها شکست و هلاکت است و 
«الْعلمٌ هو الججابٌٍ الأکبِ». نه از ۲ ۳ 1 
افکار و انظار و رهپویی ها نانت.به.سوی الله تعالی- افزبننده. و بدیدآورنده 
و بازگرداننده ات- باشد. و این سفارش و وصیت من است به نفس تیره و 
ظلمانی و نیز به دوست و سرورم. که در علوم الهی فکری روشن و در 
معارف ربانی نظری دقیق دارد, عالم فاضل, نز ام آقا سید 
ابراهیم خوئی مشتهر به مقبره ای- که خدای تعالی شوکتش را دوام بخشد 
فومنا ات امال‌ کار نان اف ساو تن سالکان برس انم یس ای 
بنده آنچه را که از اثهات اصول حکمت متعالیه می دانستم بدو القا کردم و 
۱ 
تور را نوم : ؛ تا بحمد الله اکنون به مراد خویش دست یافته و خویشتن را 
نة جافة ی صلاج و شدان اراسته است و دن اغاز ه انجام. اکال نها یه 
خداوند متعال است. و مکرر می گردانم وصیت خود را به آنچه که مشایخ 
عظام به ما سفارش کردند ۵ ان فاش نساختن اسرار معارف است مگر 

به اهلش, و دهان نگشودن به حقایق عوارف مگر در محلش. پس خداوند- 

که والاست نامش- فر مود: 5 1 من الفران ما هو شفاء 5 رَخمه 


للقوفتین و لا پزید الطالميخ. الا خسارآ» :وان ایشان‌هدام عوه» فلتمس 
هستم که نزد پروردگارش از اين بنده به نیکویی یاد کند و مرا در هیچ حالی 
در دعا فراموش نفرماید ؛ که به راستی دعا دری است که برای دوستداران 
حضرتش گشوده است. «رتنا انا فی الشٌّیا حسَّنة و فی الاختو حسنة قنا 
عذاب الثارٍ.» و پروردگارا! ما را با نیکان محشور فرما 0( 
بدسگالان از اشرار دورمان گردان؛ به حق محمد و آله الاطهار علیهم 
السلام. و از این نوشته در روز 26 ذی حجه الحرام 2711357 
بهمن 1317 ] فراغت حاصل کرد. بنده ی ضعیف, سید روح الله فرزند سید 
مصطفی خمینی.(ر.ک: صحیفه امام, ۳ 1 صص: 19-6) 
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و ها اه کی ای ییا رای راکوت 
ایت الله حاج شیح مهدی حائثری یزدی که حاوی نکات ارزنده ای پیرامون 
دروس و مذاق فلسفی حضرت امام است. خالی از لطف نیست و نکات 

یفی را در بر دارد: .... حاج شیخ مهدی حائثری یزدی مي فرمایند : 
«جون آن وقت این چیزها در حوزه ی تعلیم و تعلمش رسما رایج نبود, 
آقای خمینی خصوصاً و اختصاصاً در منزل خودشان به من درس می دادند و 
گاهی هم در مدرسه ی دار الشفا. بنده یک دوره ی کامل منظومه پیش 
اسان اند بت سای لمات مامت خاکیا توا رشان فد که 
تال است وفلکنات خمی ای ها تال اه سب اقا کی 
مب کید انار راتقوا نون انق اما اش ار میور ال کفوی ا ماختم 
کرده اند و لذا به 
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نظر من, درس اسفار ایشان خیلی سنتی نبود تا بتوان گفت سلسله سند 
ایشان در تعلیم اسفار به صدر المتالهین می رسد. هرچه بود حدّت و جودت 
فهم خود ایشان بود که می توانست از عهده ی تدریس اسفار براید؛ زیرا 
این خصوصیت اسفار است که سطح ان بسیار شیوا و روان است و ژرفای 
فوق العاده پیچیده و پیل افکن دارد. شاهد راستین ان. حواشی بعضی از 
محشین اسفار است که نکات مخدوش و غیر وارد به متن بسیار دارد. 
ایشان علاقه ای به فلاسفه ی مشاء و منطق نداشت. درس اسفار ایشان 
بیشتر جاذبه ی عرفان داشت, عرفان هم پیش اقای شاه ابادی به خوبی 
خوانده بودند و دائما هم مشغفول مطالعه ی کتب ابن عربی و غیره بودند؛ 
لذا به اسفار هم از نظر ابن عربی نگاه می کردند, نه از نظر ابن سینا و 
فارابی. به کلمات ابن سینا و فارابی که می رسیدند به کلی ناراحت می 
شدند و با توان سرشار عرفانی از تنگناهای فلسفه خارج می شدند. روزی 
که من ایرادی اظهار کردم, ایشان در جواب گفتند: شما باید از اين گونه 
سخنان ابن سینا استبراء شوید. باری, بعد از تمام شدن منظومه با دو سه 
نفر از زققا....: پیش اقای خمینی اسفار را شروع کرديم. ده سال طول 
ار خواندیم.(1) 


این بود مختصری از سابقه ی علمی حضرت امام خمینی«رضوان الله 
علیه» در فلسفه و عرفان, برای آن که روشن شود آن حکیم فرزانه چگونه 
به فلسفه ی صدالمتالهین و عرفان محی الدین رجوع داشته اند و چرا 
معتقدند مسلمانان برای ادامه ی اسلام در دنیای امروز باید به فلسفه و 


عرفان رجوع کنند. زیرا| جامعه ی اسلامی از این طریق به مبادی لازم جهت 
آ اداندنشی و تاهج دشت فمی بایود ی ره بان بهخام اسلاهه خامعهبه | رواخ 


ننگ نظری ها و تحگرها گرفتار می شود. 


خداوند به لطف خود به همه ی ما توفیق دهد که با عقل و قلب خود به او 
رجوع کنیم تا بتوانیم بهترین انتخاب ها را در زندگی داشته باشیم. 


«والسلام علیکم و رحمهالله و برکاته» 
ص: 416 


1- نامه ی فرهنگ, شماره ی 17 ص 104- 105؛ پژوهش نامه ی متین: 
شماره 1 ص‌ 94 د. 


جلسه هفدهم: برای شروع 
اشاره 


بسم الله الرحمن الرحیم 


دانشمندان در نگاه مدرنیته 


بحث به اینجا رسید که نگاه ثنویت بین عین و ذهن که در انديشه ی دکارت 
و کانت ظهور کرد و تمدن غرب مبتنی بر این نگاه شکل گرفت, به این 
شکل بود که آن چه را انسان غربی در ذهن و فکر خود دارد به عالم تحمیل 
کند, در این نگاه انسان است که به عالم معنا می دهد, نه اين که عالم یک 
حقیقتی و معنایی دارد که باید کشف شود. 


عنایت فرمودید که نگاه ثنوبتِ بین عین و ذهن, ذهن را فقال و عالم عین را 
و ات تن 


هی توان گفت تمدن غرب از این جا شروع شد که اتچه ذهن انسان غربی 
از عالم تعریف کرده به عالم تحمیل کرد. در چنین نگاهی, دانشمند کسی 
است که راه تحمیل ذهنیات بشر به عالم را می داند. در نگاه تنویت بین 
ذهن و عین: دانشمند آن کسی نیست که حقیقتی را در عالم سراغ دارد و 
تلاش می کند راه کشف حقیقت را پیدا کند. دانشمند کسی است که بداند 
چگونه آنچه را ذهن پذیرفته است بر عالم تحمیل کند. چون همچنان که 
ملاحظه قرمودید در نگاه تنویت بین ذهن و عین؛ شناساگر فعال و شناخته 
شده منفعل است و آنچه در ذهن و میل 
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انسان است اصل می باشد. به همین جهت گفته می شود در واقع آنچه 
این تمدن می سازد صورت ذهن خودش است., نه کشف جمال حقیقت. 


در مقابل نگاه غربی, نگاهی است که به «وجود» نظر دارد و سعی می کند 
تا هیچ ذهنیتی بر تشخیص او از عالم حاکم نشود. تلاش عالمان فرهنگ ما 
آن است تا حقیقتی را که در عالم هست در جلوات مختلفش بشناسند. این 
رویکرد به عالم درست عکس رویکردی است که غرب به عالم دارد که در 
آن چیزی به نام حقیقت مد نظر نیست. در فرهنگ غربی سوّال از حقیقت, 
یک سوال عوامانه و غيیر علمی است زیرا| آن تمدن جایی برای از نوع 


در مسیر قرب الهی 


دانشمند در فضای سوبزکتیویته آن کسی است که رام تحمیل میل های 
انسان ها را بر طبیعت می داند, در حالی که در نگاهی که حضرت 
امام«رضوان الله علیه» به عالم و آدم دارد اولا: آنظر انسان به حقیقتی 
و بیرون از ذهن او وجود دارد. ثانیا: آن حفیفت, تشکیکی و 
دارای جلوات مختلف است. ثالثا: از طریق ارتباط با حقیقتِ تشکیکی, 
آنس ما با چهره های مختلف حقیقت بیشتر می شود و چون با جلوه ی 
بازله: ی آن: مرتبط شدیم. آمادگی پذپرش تجلی شدیدتری را در خود. ایجاد 
ما وا ایا تا ی را 
که در دستگاه سوبژکتیویته چیزی به نام قرب به حقیقت معنا نمی دهد و 
این مربوط به هر فلسفه ای است که موضوعش «مفهوم وجود» است 
زیرا در نظر به مفهوم وجود چیزی به نام قرب به حقیقت معنا نمی دهد, 
این به جهت ان است که مفهوم وجود تشکیک بردار نیست تا چهره هایی و 
تجلیاتی برتر از چهره و تجلیات ما قبل در میان باشد و انسان با تلاش خود 
بتواند مرتبه ی وجودی خود را شدت ببخشد. ولی در مکتب صدرایی که 
رجوع آن به حقیقت است و حقیقت چیزی است که دائم در تجلی است؛ 
امکان رجوع به مرتبه ی بالاتر حقیقت برای انسان هست. وقتی شما به 
حقیقت رجوع داشتید به اندازه ای که خود را از منیت و خودخواهی و 
ذهنیات آزاد کنید. در مقام قرب قرار می گیرید زیرا زمینه ی تجلی مراتب 
عالی تر وجود را در خود ایجاد کرده اید و این تجلی هر چه شدیدتر باشد 
قرب به سوی حقیقت بیشتر محقق می شود. 


رن 218 


در جلسه ی قبل عنایت فرمودید که حضرت امام فرموده بودند از آن جایی 
که باید از اعتباریات عبور کرد و به حقیقتِ وجود رسید, حتی مفاهیمی که 
می شوند و جچون اعتباریات عدمی اند پس اگر کسی رجوع به مکتبی بکند 
که مفهوم وجود مد نظرش باشد- ونه خود وجود - به اعتباریات رجوع کرده 


و به عدم رسیده است. 


ملاحظه فرمودید که تکلیف «وجود» از همه ی این حرف ها جدا است. 
وجود یک حقیقت خارجی ذو مراتب و دارای شدت و ضعف است و هر 
تمدنی که مقصدش این نوع رجوع به «وجود» نباشد با اعتباریاتی زندگی 
می کند که در ذهن خود دارد. حتی اگر آن اعتباریات. مفاهیمی مثل مفهوم 
علم و يا مفهوم انسان باشد که مابازای خارجی دارند, چون علم و يا انسان 
را در حد مفهوم مد نظر دارد. رچوع به اعتبار دارد و اعتبار, ماهیت است و 
ماهیت هم عدم است. ۰ پس عملا دو دستگاه بیشتر نمی ماند. یک دستگاه با 
اصالت دادن به ذهن, آن چه را که در ذهن دارد بر عالم تحمیل می کند و 
تضذنی<می: اند که ضورت:دهنم انشا انست بو عالم بو آدمز:و یک حستگاه 
با رجوع به «وجود» تلاش می کند حجاب های ذهنی خود را بر طرف کند تا 
با حقیقتِ هر موجودی مرتبط شود. با شناخت این دو دستگاه می توانیم 
جایگاه مکتب حضرت امام را بشناسیم. 


با توجه به آن چه بیان شد سوالی که پیش می آید اين است که چگونه 
شما می گوئید تمام تمدن غعرب هی واقعیتی ندارد, در حالی که ما آثار آن 
را می بینیم. در جواب باید عرض کنم وقتی می گوئیم غرب اصالت را به 
ذهن می دهد و معنایی را که خودش می شناسد به عالم تحمیل می کند, 
می خواهیم بگوییم تمام این تمدن - با همه ی آثاری که شما می فرمایید- 
صورت ذهن انسان غربی است. شما وقتی یک ماشین سواری را ملاحظه 
مین کید عصلا ور ده ادها ار زا ی نید واقعیت آن ماشین 
سواری ظهور حقیقتی نیست. ظهور ذهن سازنده ی ماشین است و این که 
صورت های ذهنی خود را بر مواد طبیعت تحمیل کرده, در حالی که در 
نمدن های سنتی تلاش عالمان آن بوده که با نگاه وجودی به غالم: 
استعادهانی را تحار عالم هشت ان ساصم هم کل اس رت 
که تا ما رجوع وجودی به عالم نداشته باشیم به همین انعکاسات خیالات 
بشر متمدن اصالت می دهیم, غافل از اين که این تمدن با خیالات شروع 
شنم همان خبالا نیوا بر .عالم حمیل کردم و بهدخای ار که سفی. گنه 


خیال < قعیت شکل 
شکل داد كت 
0 چیر که 
چیزی که در 2 نت ۱ 
ست 
دهد عا 
لم را 
ر مطا ۵ 
ت حود 
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مخالف رویکردی است که اصالت وجود بر آن تأکید دارد و سعی می کند 
ما بر استعدادهای حقیقی عالم وجود نظر کنیم و عمل انسان را با پایه ی 
نظر به وجود شکل می دهد. 


با نظر به حضرت حق, از آن جهت که حق همان وجود مطلق است, جایگاه 
فرهنگ مدرنیته و ظلمانی بودن آن از آن جهت که هیچ رجوعی به حقیقت 
ندارد و گرفتار سوب کتیویته است, ظاهر می گردد. آن شا ءالله به خوبی 
برای عزیزان روشن شده که در مقابل فرهنگ مدر نینه», فرهنگ مهدویت 
قرار دارد. وقتی رجوع به عالي ترین مرتبه ی وجود در عالم امکان رجوع 
به مقام «السْیّت الَعتصل : بیارض و السّمَاء» است و وقتی ذات فرهنگ 
مدرنیته «سویبژکتیویته» 9 رجوع به ذهن و ذهنیات است, چیزی جز این نمی 
ماند که مقابل فرهنگ مدرنیته, فرهنگ, مهدویت قرار دارد. و هر اندازه با 
رویکرد تخود بر هنن فمخویت: ما کید کنیم: به. همان آندازه دز نقن 
فرهنگ مدرنیته قدم برداشته ایم. 


سوالی که برایتان پیتشل می آید. این اسنت که چکونه. با فرهنکی که در کین 
نظر بر خیالات این همه مظاهر جذاب از خود ظاهر کرده می توان مقابله 
کرد و بشر را از سرگردانی در خیالات نجات داد؟ جواب این است که چون 
فرهنگ مدرنیته ريشه در خیالات دارد فقط با رجوع به حقیقی ترین حقیقت 
در عالم خلقت می توان به آن پشت کرد و از مظاهر جذاب آن آزاد شد. 
زیرا با رجوع به حقیقت است که خیالات فرو می ریزد, هرچند جلوه های 
زیادی از خود به میدان اورده باشد. حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه 
یک حقیقت است که در دنیا در جمال یک شخص ظاهر شده است و انقلاب 
اسلامی در ذیل نظر به حقیقت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه, 
فرهنگ عبور از وهمیات غرب است. عبور از وهمیات غرب در ذیل وجود 
مقدس امامی که حون و حاضر در عالم نقشی اساسی دارد. زیرا از ان 
جایی که کامل ترین وجود از جهت تقدم حضور در عالم خلقت اشرف از 
سایر مخلوقات است, حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه حول" و حاضر, 
در عالم نقشی اساسی و حضوری فعال دارند. همین طور که قبل از این 
که عالم خلق بشود وجود مقدس ائمه ی معصومین علیهم السلام به عنوان 
کامل ترین مخلوقات خلق شده اند به همین جهت رسول خدا صلی الله 
علیه و اله در معراج خود مهدی امت شان را دیدند.(1) 
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شاد لغب وی عون 


وقتی مشخص شد یک فرهنگ داریم که رجوع آن به «وجود» است و یک 
فرهنگ هم داریم که رجوع آن به خیالات است پس عملا دو نوع انسان 
داریم با دو نوع تصوری که هر کدام از خود دارند یکی با من وهمی خود به 
سر می برد و یکی با من حقیقی خود روبه رو است. امیدوارم این نکته به 
عنوان میوه ی این بحث برای دوستان روشن شود تا ملاحظه کنید انسان 
مدرن در چه تصوری نسبت به خود به سر می برد و اولیاء الهی در چه 
تصوری نسبت به خود به سر می برند و رویکرد ما باید به کدام من باشد. 
اگر دستگاه فکری هر دو مکتب را بشناسید و معلوم شود یک مکتب 
همواره به دنبال آن نوع زندگی است که با صورت هایی که در خیال دارد 
روبه رو شود و سعی می کند آن صورت ها را به عالم تحمیل کند و یک 
۱ کر فا ۳ 
حجاب های بین انسان با حقیقت را برطرف کند و حق را در همه ی 
مظاهرش بنگرد, با فهم درست این دو مکتب می توانیم آنچه در اين زمان 
رخ می دهد را درست تحلیل کنیم و بدانیم انسانِ گرفتار اندیشه ی مدرن 
اگر به طبیعت هم رجوع کند به دنبال آن است که ذهنیات خود را در 
ای وت پیدا کند. هایدگر در این رابطه می گوید: 


فیزیک جدید در جوهر خود ریاضی است. این بدان جهت نیست که طبیعت 
بالذات تابع احکام ریاضی باشد, بلکه جهت این امر ان است که ما از پیش 
قصد کرده ایم که طبیعت را صرفا در صورت ریاضی درک کنیم و هر چه را 
که به این طریق قابل ادراک نباشد دور می اندازیم(1) 


مقابل انسان غربی, انسانی است که تلاش می کند تا درون خود را نیز از 
طریق ارتباط با حقیقت آباد کند ی ره 
را آ اح وا و انسان 
غربی اگر بخواهد با خودش به سر ببرد با خودی مانوس است که سراسر 
آن یک خیال است و اطراف او نیز انعکاس خیال اوست. این همان من 
وهمی است که راه به هیچ جایی ندارد. هرکجا که می خواهد باشد., و 
انسانی که همه ی تلاشش این است که به «وجود» رجوع کند و در هر 
منظری با وجود که حقیقت همه چیز است به سر ببرد, درونش راه گشوده 
ای است به گستردگی گسترده ترین واقعیت عالم و در این رابطه خود را 
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1- دکتر رضا داوری, فلسفه و بحران غرب. ص 49. 


بنده ی حق می بیند. چون وقتی «وجود» را پیدا کردید می بینید که تمام 
مخلوقات از نظر وجودی عین ربط به خالق شان هستند. در این حالت خود 
را نیز بندٍ به حق می بینید و هویت تعلقی خود را احساس می کنید. این 
حالت. واقعی ترین شکل وجودی هر انسان است. وقتی انسان به این 
حالت رسید با خودش به صورتی به سر می برد که از یک طرف تماما 
متعلق به حق است و از طرف دیگر با وجود همه ی مخلوقات - با همه ی 
مظاهر مختلفی که دارند- مانوس و متحد است. ولی انسانی که با وهمیاتِ 
خود زندگی می کند اگر 1000 سال هم زندگی کند, 1000 سال در نیستی 
ژندکیت کرد آاستن هرز 7 سعی کند قدمی از خود به بیرون و 
است. بر عکس انسانی که رجوعش به حق است. این انسان به خودش 
هم که رجوع می کند با خودی روبه روست که در همه ی عوالم هستی 
حضور دارد و دائم تلاش می کند خود مادون را نفی کند تا در مرتبه ای برتر 
از عالم وجود حضور یابد و در اين راستا همواره انانیت خود را زیر پا می 
گذارد تا به قرب الهی نایل شود. این انسان در این حالت هستی اش 
برایش هستی می اورد. 


مسلّم است که «من» جدا شده از خدا, یک مفهوم همی است و تصوری 
است غیرحقیقی, حال هرچه گرد اين «من» بگردیم و هرچه به اهداف آن 
تن دهیم و هرچه آن را در این فضا ارتقاء ببخشیم. نیستی را ارتقاء داده 
ایم, و نیستی, نیستی می اورد. رجوع به وَهْم مثل رجوع به صفرها است 
که هر اندازه اضافه شوند از صفر بودن در نمی ایند. 


از آن جایی که حقیقت انسان, مثل هر موجود دیگری «عین ربط به حق» 
است, پس هر تصوری که انسان از خود داشته باشد و در آن تصوره 
احساس 7 تعلق به حق دیده نشود, یک تنصور وهمی است. از این جهت می 
توان فهمید تمام سوبژکتیویته یک وّهم است. 


اگر جاپگاه وجودی انسان از نظر حکمت متعالیه روشن شود و سیس بر 
مبنای آن نگاه, انسان زندگی خود را تنظیم کند حتما به چیزی می رسد که 
شریعت الهی بر ان تاکید دارد. مسلم هر تمدنی با فلسفه ای که دنبال می 
کند آینده ی خود را شکل می دهد, ما هم اگر خواستیم تمدن اسلامی 
داشته باشیم ید فلسفه مان را به صورتی کامل کاربردی تدوین کنیم. این 
خه کان 9 ها شوه آنشنتد ۳ 0 مقایا: تحقق تمدن اسلامی ایستاده 
اند و غرب را تثبیت می کنند. چون دو نگاه فلسفی بیشتر نداریم. یک نگاه 


که به مفاهیم و ذهنیات و اعتباریات رجوع دارد و یک نگاه که به وجود و 


خصش تا چی کد ار خاس هرت را تا ستاو وی کون را 
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حقیقت مشخص کنید و این جا است که فلسفه به میان می آید, مگر 
فلسفه جز علمی است که می خواهد از موجود و احوالات موجود سخن 
ی و 
در نگاهی که تبیین می شود موجودات از نظر وجودی رجوع به حق دارند, 
فلسفه ی اسلامی شکل می گیرد و پشتوانه ی عقلی تمدن اسلامی را 
تدوین می کند. به گفته ی مقام معظم رهبری«حفظه الله» پایه های علم 
هم بر فلسفه است, فلسفه نباشد علم وجود ندارد. اگر استنتاج فلسفی 
نباشد اصلا علم می شود بی معنا.(1) 


من بند به حق - در حالی که حق عین وجود و حضور است- یعنی منی که 
بنده است, منی که متوجه است بودنش عین ربط به حق است و عدم 
ارتباطش, مساوي عدم وجودش خواهد بود آن من یک من واقعی است. 
وتاب مه ۳۱9 و رای بو میسن تب 99 است. اگر 
خود داشته باشد پیدا کرده. این درست مقابل تفکر اومانیسم 0 که 
افنات‌هر ان کر ذرا مسا تست ی نمی کم نکن‌می کند 
بر همه چیز حکومت دارد و مذهبی ها را متهم می کند که با خیالانشان 
ز نکن خی کنتد. معلوم است که چنین تمدنی سقوط می کند چون از 
طریق خیالانش مسیری را دنبال فف. کند. . 2 به ناکجاآباد می ( 290 و با 
نیستی خودش روبه رو می شود. در ذیل نور واقعی قرار نمی گیرد تا 
تجلیات آن تفر به آو برس در نتیجه روز به زور فرسایش بیدا می کند. 


وقتی انسان من واقعی خود را کشف کرد و از آن منظر به خود و به سایر 
مخلوقات نگریست, همه را عین نیاز و ربط به حضرت حق می بیند و تمام 
تمدن اسلامی بر روی همین نگاه بنا می شود و تا اين نگاه در فضای 
آموزشی ما ظهور نکند هنوز در غرب به سر می بریم و همه ی تصمیم 
و برعکس, هر چقدر انسان این چنین به خود بنگرد که عین نیاز و ربط به 
حق است. از این جهت؛ وصل به هستی است و معلوم است که هستی, 
هستی می آورد و همه ی تصمیم گیری هایش با نظر به حق و برای هر چه 
بیشتر نمایاندن حق در عالم انجام می گیرد و روز به روز با موفقیتی بیشتر 
روبه رو می شود. 
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1- سخنان مقام معظم رهبری«حفظه الله» در بین دانشگاهیان در تاریخ 
9( 


حضور در همه ی عالم 


اگر انسان به «وجود» وصل شد, در هر مرتبه از «وجود» قرار بگیرد, در 
عین شدت و ضعف. خود را در همه ی وجود احساس می کند. به همین 
معنا وقتی موّمنین در ذیل امامان معصوم قرار گرفتند, با آن ها هستند, به 
تعبیر امام باقر علیه السلام مثل قرارداشتن انگشت سبابه در کنار انگشت 
میانه در کنار امامشان قرار دارند.(1) ممکن است در مرتبه ی عالیه ی 
وجود قرار نداشته باشید ولی عنایت داشته باشید تفاوت مرتبه عالیه ی 
وجود با مرتبه ی پائین تر آن در شدت و ضعف است نه اين که یکی جزء 
باشد و دیگری کل, مثل مثل رابطه ی نور بی رنگ نازله با نور بی رنگ شدیدتر 
است که دوگانگی در بین شان نیست, ولی بین نور سبز و نور بی رنگ 
دوگانگی هست. نور سبز شش رنگ دیگر را با خود ندارد اما نور بی رنگ 
نازله و نور بی رنگ عالیه هر دو همه ی رنگ ها را در خود دارند, تفاوتشان 
در شدت و ضعف است, به همین دلیل عرض می کنم وقتی خود را عین 
ربط به حق دیدید, خود را در جایگاه وجودی همه ی مخلوقات احساس می 
کنید و این عالی ترین بصیرتِ ممکنه است. وقتی در ذیل نور مقدس امام 
زمان عجل الله تعالی فرجه که قطب عالم امکان است و حقیقت وجود 
تمام عالم از او است. قرار گرفتید حقیقتاً با امام هستید. هرچند که در 
مقام نازله باشید. در چنین شرایطی انسان وصل به هستی است و معلوم 
است که هستی, هستی می اورد و این. همه ی حرف بنده است. وقتی که 
ما به هستی رجوع کردیم به خوبی حجاب منیّت و انانیت و ماهیت ها را در 
مقابل خود می یابیم و با عبور از ان ها به هستی بعد از هست رجوع داریم 
و به این معنا عرض می کنم, هستی, هستی می اورد تا به مرحله ی قرب 
برسید که کامل ترین برخورداری از هستی است. 


در دستگاه رجوع به «وجود», انسان «من» خود را بنده می بیند و بقیه را 
نیز متوجه این حقیقت می کند. ممکن است بفرمائید این نوع نگاه به خود و 
متذکرکردن بقیه نسبت به این نگاه چه نفعی دارد, عنایت داشته باشید 
وقتی چنان احساس حضوری نسبت به بندگی در مقابل حق برای شما 
ایجاد شد, با پیداکردن چنین حضوری, تمام غرب در مقابل شما ویران می 
شود و از اند کی در خیالات نجات می یابید. 
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1- به بحارالانوار. جح 25 ضص‌ 21 رجوع شود. 
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اگر کسی رسید به اين که در مقابل خدا بنده است. افق جان او متوجه 
حقیقت می شود. دیگر میل او در راستای تحمیل ذهنیاتش به عالم نیست. 
بنٍ حق است یعنی رجوع او به چیزی بالاتر از خودش است, اين دیگر از 
غرب عبور کرده است. با توجه به این امر است که تاکید می شود باید 
«من» خود را بنده دید و بقیه را نیز متوجه این حقیقت کرد و سیر الی 
الحق جز این نیست, هرچند این سیر, ساز و کارهای مفصلی دارد که ما در 
حدٌ توان محدود خود به آن می پردازیم ولی ارزش کار به باز شدن افقی 
است که بتوان آن افق را در منظر خود نگه داشت. 


نوم سشعن فت کتم در ره با شیر ال الم حایان ماختز | غرض کیم ۱۲ 
آن شاءالله دوستان متوجه باشند با چه رویکردی باید مباحثت و کتاب ها را 
دنبال کرد. 


اگر معلوم شد مقصد و مقصود ما «سیر الی الله» است تا جان ما در 
معرض پرتو انوار الهی قرار گیرد, جایگاه تمام مباحث در راستای چنین 
هدفی مشخص می شود و اکر غیر از این است., خواننده يا شنونده را 
گرفتار پوچی کرده ایم زیرا ما از آن گروه هایی نیستیم که بگوئیم هر کتاب 
به یک بار خواندنش می ارزد. این یک حیله ی سوبژکتیویته است تا 
سر گردانی انسان ها پنهان شود. وقتی راه ما سیر الی الله شد برنامه ها و 
راه کارهایی که متوجه این سیر است نیز مطلوب ما خواهد بود. حتی اگر 
آن برنامه ها برای به دست آوردن اترژی هسته ای باشد تا استکبار نتواند 
ما را محتاج خودش بکند و از عزت اسلامی ما بکاهد. به هرحال باید جای 
هر برنامه ای در راستای مقصد اصلی مشخص باشد. وقتی جای مباحثت 
مشخص شود هرکس می تواند نسبت به هدف اصلی جلو برود و مباحث 
مطرح شده آن شاءالله برکات خود را به همراه می آورد وگرنه آن مباحث 


در رجوع «الی الله» - در بستر بندگی خداوند- مقصد ما رجوع به حق 
خواهد بود و در راستای رجوع به حق باید به اسماء الهی نظر کرد و رجوع 
به اسماء در ذیل رجوع به حق قرار می گیرد. از ان طرف مظهر کامل 
سامت امن انیت منم اس اند کم اور ی در ار 
حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه می باشند و باید دائما وجود و ظهور 
ان حضرت مد نظر باشد. ملاحظه کنید در این مکتب هم هدف مشخص 
است هم راه. هدف رجوع به «وجود» است به عنوان «حق» و راه رجوع 


به حق است با ند به 
با ی باه الست علشسی السلای که ضورت: زا 
ت داربردی رجوع 
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هدف را باید در ابتدا به عنوان یک حقیقت واقعی - و نه ذهنی- شناخت و 
در راستای رجوع الی الله باید نظر به حقیقت «وجور» داشت تا گرفتار 
خدای انتزاعی و مفهومی و ذهنی و اعتباری نگردیم. 


ملاصدرا و شروع تاریخ جدید 


ملاحظه فرمودید با ظهور دولت صفوی - به عنوان اولین دولت شیعی- 
غرب با اعزام مستشاران خود سعی کرد جای پایی برای خود در ان دولت 
باز کند و انديشه ی خود را در همان ابتدای امر بر مناسبات فرهنگی ما 
القاء نماید, همان انديشه ای که دکارت پایه گذار آن بود و بحث شد. 
ملاصدرا با آن هوش فوق العاده ای که داشت - همان بصیرتی که در علامه 
ی ای ی رئالیسم شان ملاحظه می کنید- 
متوجه می شود باید کاری کرد که دنیای جدید در این مرحله, ما را از 
حقیقت غافل نکند. چون علاوه بر مستشاران عربی, اخباریون نیز در 
دستگاه صفوی رفت و آمد داشتند و آقای امین استرآبادی پایه گذار انديشه 
ی اخباریون, با شاه عباس ارتباط داشت که البته نمی توان اندیشه ی 
اخباری کر را بی تأثیر از اندیشه ی حسی و ذهنی اروپائیان دانست 1(۰) 
ملاصدرا متوجه شد معضل پیش آمده بزرگ : تر از این ها است که بشود به 
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1- مرحوم شهید مطهری در کتاب «ده گفتار» می فرماید: یک جریان مهم 
و خطرناکی در عالم تشیع در چهار قرن پیش تقریباء , در موضوع اجتهاد پیدا 
شد و آن. موضوع «اخباریگری» است. و اگر گروهی از علماء مبرز و دلیر 
تبودند و جلو این خزیان نمی ابستادتد و آن "را نمی کوبیدند معلوم نبود که 
امروز چه وضعی داشتیم... به هر حال مکتب اخباریگری ضد مکتب اجتهاد و 
تقلید است. ان اهلیت و صلاحیت و تخصص فنی که مجتهدین قائلند او 
منکر است. ملا امین استرابادی که موسس این مکتب است و شخصا 
مردی با هوش و مطالعه کرده و مسافرت رفته بود کتابی دارد به نام 
«الغواند المدتیه». در ان کتاب با سر سختی. عجیبی به جنگ فجتهدین آمده. 
مخصوصا سعی دارد که حجیت عقل را منکر شود . مدعی است که عقل 
فقط در اموری که مبدا حسی دارند یا قریب به محسوسات می باشند 
(مثل ریاضیات) حجت است. در غیر این ها حجت نیست. از قضا این فکر 
تقریبا مقارن است با پیدایش فلسفه ی حسی در اروپا. ان ها در علوم. 
حجیت عقل را منکر شدند و این مرد در دین منکر شد. حالا این فکر را این 


مر از کها اورد؟ ابا -اشکان خودش بود یبا ان کی ویک خرفنه۱ "معلوم 
نیست. یادم هست در تابستان سال 1392 شمسی که به بروچرد رفته 
بودم و آنوقت هنوز مرحوم آیت الله بروجردی اعلی الله مقامه در بروجرد 
بودند و به قم نیامده بودند, یک روز سخن از همین فکر اخباریین شد. 
ایشان در ضمن انتقاد از اين فکر فرمودند که پیدایش این فکر در میان 
اخباریین اثر موج فلسفه ی حسی بود که در اروپا پیدا شد. این را فان 
وقت از ایشان شنیدم, بعد که به قم آفدند و درس اصول ایشان به این 
مبحث یعنی مبحث حجیت قطع رسید من انتظار داشتم دوباره این مطلب 
را از ایشان بشنوم ولی فتاسها و یی گنه الاان نمی دانم که این فقط 
حدسی بود که ایشان ابراز می داشتند یا مدرکی داشتند, من خودم تاکنون 
به مدرکی بر نخورده ام و بسیار بعید می دانم که اين فکر حسی در آن 
وقت از غرب به شرق آمده باشد. ولی از طرف دیگر ایشان هم بی مدرک 
سخن نمی گفتند 


راختی. ان را از سر جامعه ی شیعه رفع کرد و چاره ی کار را آن دید که 
خود را از دستگاه دولت صفوی آزاد کند و مکتب اصالت وجود را که درست 
مقابل اندیشه ی غرب و اخباری گری است تدوین نماید و گوهر مکتب 
اسلام و تشیع را براساس شرایط جدیدی که به وجود آمده, به صحنه آورد, 
او خوب می دانست در چنین شرایطی اگر نشیع بخواهد به صورت 
کاربردی جواب گوی نیاز جامعه به علوم انسانی باشد فلسفه ی مخصوص 
خود را می خواهد. ملاصدرا خیلی زود فهمید اینده ی تشیع باید با چه 
۱ ۱ ۱ اک 9 
الله علیه» با آن عظمت, بگوید: «ما همه بر سر سفره ای نشسته ایم که 
مرحوم اخوند [ملاصدرا] پهن کرده است ». از ان عجیب تر حرف حضرت 
امام«رضوان الله تعالی علیه» است که می فرمایند: ملاصدرا و ما ادریک 
ما ملاصدرا؟ !(1) بنده بسیار مایلم بتوانم جایگاه این حرف را برای 
مخاطبانی که موضوع وجود تشکیکی را دنبال می کنند روشن کنم که 
چگونه حضرت امام از طریق این جمله وعده ی حضور تفکر ملاصدرا را در 
آینده ی تاریخ می دهند و مقام معظم رهبری با هوش سرشار خود معتقدند 
فلسفه ی ملاصدرا جای خالی خویش را در انديشه ی انسان این روزگار 
ور ی مر 
اينده ای را برای مکتب صدرایی پیش بینی می کنند. چون تمام مسئله ی 
تمدن آنتده موضوع رجوع به «وجود» است به روش صدرایی آن؛ به همین 
جهت ملاصدرا بدون هرگونه غلوی آن نگاه را حکمت متعالیه می داند چون 
متعالی ز تر از «وجود» مطرح نیست و حکمتی که «وجود» مد نظرش باشد, 
حکمت متعالی است. روبه روی وجود تشکیکی, مفهوم است و فکر کانتی 
و دکارتی و اخباری گری امین استرابادی. این جاست که ملاصدرا متوجه 
است باید خارج از درگیری های جزئی به تدوین مکتبی بپردازد که بتواند 
روح زمانه را تغذیه کند. همین طور که فقهای اصولی ما در مقابل 
اخباریون. فقه را تدوین کردند ی در اصول عملیه 
راه کار نشان دادند. ملاصدرا مکتبی را تدوین کرد که موضوع «وجود» در 
آن مد نظر قرار می گیرد. نظر به «وجود» از آن جهت که تشکیکی است و 
عین خارجیت است. عظیم ترین کاری است که در تاریخ تفکر صورت 
گرفته. تا معلوم شود در راستای رجوع به حق باید نظر 
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1- ر.ک: شرح دعای سحر (ترجمه فارسی), ص 22. 


2- مقام معظم رهبری در تاریخ 1/3/1378 


به حقیقتِ «وجود» داشت.(1) اشخاصی مثل حضرت امام و حضرت علامه 
طباطبائی با تسلط بر این همه روایت باز معتقدند: ملاصدرا در تبیین 
موضوع توحید کمک ۳ کرده است. چون ملاصد | با آن عقل و فهم 
فوق العاده اش اندیشه ای را مبتنی بر روایات و آیاتِ توحیدی تدوین کرد 
که امروز اسلام بتواند در مقابل غرب سوبژکتیویته حرف داشته باشد. از 
این جهت حکمت متعالیه زبان ارائه ی دین است در فضایی که 
سوبژکتیویته می خواهد هر حقیقتی را نفی کند وگرنه از نظر اعتقاد فردی 
بالأخره هرکس می تواند یک طوری دینداری کند. 


وقتی متوجه شدیم نظر به «وجود» یک کار اساسی است تا از یک طرف 
«سیر الی الله» برای ما درست انجام گیرد و از طرف دیگر از روح 
سوبژکتیویته آزاد شویم. عرض می کنم مباحث معرفت نفس با توجه به 
این که نظر به جنبه ی «وجودی» نفس ناطقه دارد, این کار را ممکن می 
کند. 


برکات رجوع به حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه 


در راستای رجوع به حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه, موضوع ضرورت 
شناخت انقلاب اسلامی از یک طرف و نفی غرب از طرف دیگر به میان 
قق: ند بنده انتظار دارم شما به خوبی جایگاه تک تک مباحث را تس آزشند.. 
با توجه به جایگاهی که هرکدام دارند مباحث را دنبال کنید تا درست شروع 
کرده باشید. ملاحظه کرده اید که در ابتدای کتاب «آشتی با خدا از طریق 
آاشتین با خوو راستین #4 بحث «پوچی چرا؟> فرح هی یو وا توجه به آن 
مباحث موضوع معرفت نفس دنبال می گردد. بنده مطمتئن هستم اگر به 
ملاصد | بگویید جایگاه مباحث خود را روشن کند, جایگاه تک تک مباحث و 
کتاب هایش را با روبکرد خاصی که دارد روشن می نماید. حتی اگر نکته 
ای را از جای دیگر و از کتاب های دیگر مولفان آورده چون در جهتی که 
خودش دنبال می کند از آن نکته استفاده کرده. مستند به آن مولف نمی 
کند زیرا مقصد نویسنده ی آن نکته چیزی غیر از مقصدی است که ملاصدرا 
دنبال می کند. بعضی ها به ملاصدرا ایراد می گیرند که چرا عین جمله ی 
غزالی را آورده ولی می گوید این سخن من است و کسی قبلا آن را نگفته 
است. اشکال کننده متوجه نیست منظور ملاصدرا چیست. ملاصدرا ان 
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1- مرحوم شهید مطهری«رحمه الله علیه» در رابطه با اصالت وجود و 
هویت تعلقی معلول می فرمایند: «اين نکته از شاهکارهای فلسفی 
ضد الص این هار ری تور و لظهم رو انديشه های بشری است. 
جهان بینی اسلامی, تربیت معلم, قسمت«توحید» ص 85 . 


سخن غزالی را در دستگاه خود مطرح کرده که هرگز غزالی آن را از آن 
جهت مطرح نکرده و شاید اگر آن جمله در فضایی که ملاصدرا می گوید به 
غزالی نسبت داده شود, تهمت به غزالی باشد. چون آن سخن در جملات 
ملاصدرا رجوعش به وجود است در حالی که غزالی ضد فلسفه است. روی 
این اساس عرض می کنم وقتی بخواهیم مباحث را دنبال نماییم ابتدا باید 
جای آن ها را پیدا کنیم. وقتی مقدمه ی معراج السعاده و جامع السعاده و 
کیمیای سعادت را نگاه کنید هرسه کتاب بحث معرفت نفس را آورده اند. 
ولی آن را در بستر علم حصولی برای اثبات جاودانه بودن نفس ناطقه ی 
انسان آورده اند, بدون آن که قصد شان از معرفت نفس نظر به «وجود» 
باشد, اين نوع بحث که آن ها در رابطه با نفس ناطقه کردند با آنچه 
ملاصد | در اسفار مطرح می کند تفاوت جایگاه دارد و برکات بحجت نفس 
اسفار به جهت آن است که با مبنای اصالت وجود و تشکیکي بودن آن بحث 
شده و به اين نتيجه می رسد که «أَلَفُسْ فی وَحْذَیه کل الفوی» نفس در 
عین یگانگی, جامع همه ی قوا است. ما باید بدانیم هر علمی به کجا اشاره 
دارد و دانشجو و طلبه باید بداند چه چیز را می گیرد و برای چه می گیرد. 
هکت اصالت یی اضرا ام اند سا کم که هو تاره 
ماهیت, به عصر عبور از ماهیت تبدیل شده است. وقتی متوجه شدیم هر 
عالمی نظم خاص خود را دارد و عالم مدرن نظم کانتی دارد و ما در حال 
حاضر با فهم جهان مدرن مسائل را می فهمیم نه با فهم ابن سینا و سعدی 
و فردوسی و مولانا و ملاصدرا و از آنجایی که عصر فرو ریختن نظم کانتی 
ظاهر شده, غفلت از نگاه وجودی ملاصدرا, غفلت از جهت گیری آینده ای 
ات که ما باصن آر اه یریس فوخی دز ال خاضر ما و ریا شم 
های غربی می فهمیم ولی توجه دل ها به جایی است که ملاصدرا متذکر 
آن اشت و بحوان وت شوت وه ها امن فهعات که فساهی اضای 
ما باید نظر به «وجود» باشد و در اين راستا آینده ی تاریخ ما با مسئله ی 

دیگری غیر از آنچه علوم انسانی غربی مد نظر دارد روبه رو خواهد شد. 


جهانی که ملاصدرا در ادامه ی ابن سینا و محی الدین روبه روی ما قرار 
می دهد جهان صلح با انسان ها و با طبیعت است, اما جهان دکارتی جهان 
بیگانگی با طبیعت است. در آن جهان, طبیعت مقهور است و انسان قاهر و 
غالب. درست است که ما در حال حاضر به چیزهایی می پردازيم که نیاز 
اساسی ما نیست ولی نگاهی که حضرت امام«رضوان الله علیه» به ما داد 
0 هل 1 لت روز ری ور 
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امام به عالم و آدم بلافاصله ظاهر می شود ولی می خواهم عرض کنم اگر 
زمینه سازی لازم انجام گرد نتیجه ی فوق العاده ای نصیب جامعه ی ما 


می شود. 


در راستای رجوع به حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه. موضوع اثبات 
انقلاب اسلامی و نفی غرب در میان می اید, چون روشن شد که غرب 
حجاب رجوع به حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه است. زیرا 
پوبژکتیویته به هیچ حقیقتی رجوع ندارد تا بتواند به «السَبَبْ الْفتّصل بَیْن 
الرَض و السَمَاء» نظر کند و مباحث نقد غرب با این رویکرد مطرح شده تا 
حجاب نور مهدی عجل الله تعالی فرجه شناخته شود وگرنه نقد غرب به 
خودی خود هیچ دردی را دوا نمی کند و صرفا یک ژست پست مدرن است. 
بنده هیچ وقت به شما توصیه نمی کنم هر کتابی که به نقد غرب می پردازد 
را بخوانید, بسیاری از کتاب های نقد غرب همان غرب است. ما نقد غربی 
که در ذیل شخصیت حضرت امام, موجب رجوع به مکتب اشراقی حضرت 
امام می شود و نهایتا ما را به حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه 
رهنمون می کند, می پذیریم, ما غربی را نفی می کنیم که حجاب رجوع به 
حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه است و انسان ها را گرفتار 
سوب کتیویته کرده است. 


2 امکان ی برای 0 مان 1 
طرف مقدمه ی ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شود. مباحث 
مربوط به انقلاب اسلامی و امام خمینی«رضوان الله علیه» را با توجه به 


این امر دنبال می کنیم و شما نیز به جایگاه مباحثت تنوجچه داشته بااشید. 
از کجا آغاز کنیم 


در ابتدای جلسه ی اول عرض شد برای این که بتوانیم درست فکر کنیم 
باید مبادی درستی داشته باشیم و روشن شد در حال حاضر حضرت امام 
وا هی ها و 
باشند و از آن جایی که کلیه ی مباحث مطرح شده توسط اینجانب با نظر 
به شخصیت علمی و عرفانی حضرت امام«رضوان الله علیه» بوده, تصور 
كِِ آن است که همه ی 0 در دستگاهی 0 گنجانده می شود و 
دست آید و به و ود یک روحی است کم خداوند در اتتران های 
عصر قرار داده, تمام مباحث تذکری است در چنین افقی. حقیقتا بنده نمی 


توانم بیرون از این افق سخن بگویم و یا چیزی بنوبسم, به همین جهت نمی 
توانم هر سخنی را - هرچند سخن خوبی باشد- بگویم و يا در مورد هر 
موضوعی قلم بزنم. تنها به موضوعی می توانم نظر کنم که 
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در راستای رجوع به حضرت امام«رضوان الله علیه» باشد و متذکر آن 
رجوع گردد. به بنده پيشنهادهایی می شود که. مثلا در موضوغی سخوم 
بگویم, حقیقت این است که اگر نتوانم در آن موضوع نظرها را به حضرت 
روح الله«رضوان الله علیه» معطوف دارم - بدون ان که تعارف کنم- نمی 
توانم آن پيشنهاد را بپذیرم. در اختیار خودم نیست که برای عزیزان یک 
موضوع دینی پیدا کنم و در جهت تبیین آن موضوع سخنرانی کنم, باید 
حضرت روح الله«رضوان الله علیه» را در جلوی خود ببینم تا در راستای 
رجوع به او حرف بزنم و يا چیزی بنویسم.(1) تصور خودم از خودم این 
است, حال این به عهده ی شماست که تصدیق کنید يا نفی نمائید. به 
عنوان مثال مباحثی مثل «برهان صدیقین» و «حرکت جوهری» و «آن گاه 
که فعالیت های فرهنگی پوچ می شود» و «اسماء حسنا؛ دریچه های نظر 
به حق» کمک می کنند تا تصور صحیحی از حضور حضرت حق در هستی 
داشته باشیم, چیزی که حضرت امام بر ان تاکید فراوانی داشتند که باید 
و از ان نجات یابیم. 


شاید تعجب کنید چرا در این سلسله مباحث هر کلمه ای که خواسته ام 
بگویم یک بحث راجع به «وجود» به میان آورده ام. همان طور که می 
دانید: «وجود», حقیقتی است که در هر صحنه ای یک وجهش نمایان می 
شود. وقتی بنا است در رابطه با غرب صحبت شود از آن زاویه ای به غرب 
نظر می شود که حجاب غرب کنار رود و «وجود» رخ بنمایاند و ظلمانی 
بودن غرب نسبت به درخشش نور «وجود» معلوم شود. نور جمال وجود در 
مظاهر مختلف؛ متفاوت است و در هر موطنی جمالی از ان ظاهر می 
شود به جهت تشکیکی بودن؛ از وجهی رخ می نمایاند و از وجهی در حجاب 
می رود و باز دوباره به صورتی دیگر رخ می نمایاند. این است که ما باید 
همواره بتوانیم در ابتدای هر موضوعی نظر به «وجود» داشته باشیم و با 
توجه به آن چهره و آن جلوه ای که در ان موضوع دارد, موضوع را بررسی 
نمائیم. 


بحجت هایی مثل «برهان صدیقین» در جهت اثبات وجود و بجت هایی مثل 
«آنگاه که فعالیت های فرهنگی پوچ می شود» در جهت نفی مفهوم 
«وجود» و رجوع به اسماء الهی با جنبه ی قلبی تدوین شده است. پا نظر 
به «#وجود» ساحتی از استعداد ما به صحنه می اید که 
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[- روحاً آمادگی دارم م بیش از 0 جلسه در مورد خطر پوچی فعالیت های 
فرهنگی سخن بگویم و متذکر غفلت از «وجود» شوم ولی نمی توانم بنا به 


پیشنهادی که ۰ در مورد موضوعی می کند که رجوع به اما" ندارد, 


می توانیم «وجود» را در مظاهر اسماء الهی پنگریم و یا اسماء الهی را از 
جنبه ی وجودی به تماشا بنشینیم. چون حقیقتا وقتی ما بخواهیم در عالم با 
«وجود» روبه رو شویم با ظرف ظهور اسماء الهی که انوار کمالی وجود 
مطلق هستند روبه رو می شویم که اعیان مخلوقات اند و از ان جایی که 
عالی ترین اعیان که مظهر کامل اسماء الهی هستند, اهل البیت علیهم 
السلاماند, ما در رجوع به وجود مطلق با اهل البیت علیهم السلام روبه رو 
می شویم. ولی ابتدا جهت چنین رجوعی باید درکی از وجود داشته باشیم 
که از طریق معرفت حضوری به نفس, چنین درکی حاصل می شود و از 
اين جا اغاز می کنیم. سپس با نظر به «وجود», نظر بر اسماء الهی را که 
معنای کمالی وجود مطلق اند در خود احساس می کنیم, مثل ان که علم و 
ایا ی ور هر وا سا کی تا ار 
کمالی وجود, به اسماء الهی مثل علم و حیات نظر می کنیم. 


ای هه ان وا کم ی هت یحو سک 
+ یهار اسماء حمتبا یش محجوت هب منم و ایابت باستم, جمنی 
ما با نظر به اين که می خواهیم در محضر حق قرار بگیریم از رذائل فاصله 
صفتی نیست که عارض بر نفس ما بشود, بلکه با فاصله گرفتن از پرخوری 
و پرحرفی و ارزوهای پلند دنیایی, نفس خود را به وحدت الهی نزدیک می 
کنید و موجب شدذیت آن می شوید تا در مرتبه ی بالاتری از وجود قرار 
گیرد. به تعبیر ملاصدرا, نفس با آنس با معارف حقّه و اخلاق فاضله شدید 
خی شم سل سس که سس کرو هل تین که لا ری سر ۱ 
انسان معرفتی صحیح و سجایایی شایسته پیدا نکند رجوعی به حضرت حق 
نخواهد داشت. همچنان که در مورد رجوع به اهل البیت علیهم السلام 
عموماً و یرت مهدی عجل الله تعالی رن خصوصاً باید شایستگی 


شایستگی لازم در امر عقیده و اخلاق, موجب می شود تا جهت روح از 
کثرت و ماهیت و اعتباریات به سوی وحدت سیر کند و انسان با رویکرد به 
وجود, به جنبه ی کمالی آن که همان اسماء الهی است نظر کند و اسماء را 
در آینه ی اعیان بنگرد. و به هر چه می نگرد نور حق را در آینه ی اعیان 
ببیند, مباحت حب اهل البیت علیهم السلام بر این موضوع تأکید دارد و 

احت رت ور آهل لت لیم ای سل سر خوضهع ۳ 
جمع بین حب اهل البیت علیهم السلام و حقیقت نوری را باید بتوانیم با 
مباحت مهدویت در حضرت مهدی علیه السلام بنگریم, مباحث «مبانی 


معرفتی مهدویت» و «جایگاه واسطه ی فیض در هستی» و «بصیرت و 
انتظار فرج» و «عوامل ورود به عالم 
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بقبت. اللهی» و «آخرالزمان: شر ابط .هو باظنی رین بعنخ تین دز 
راستای نظر , به مظاهر اسماء الهی در عالی ترین اعیان طرح شده است. 


در راستای نظر به ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و عبور از 
ایا سم ساصت بت وی رای ات سا ید 
ذات غرب در حالی که ما فعلا در عالم غربی قرار داریم. مثل احساس هوا 
است که نه به راحتی احساس می شود و نه می توان منکر آن بود, چون 
تمام اطراف ما را فرا گرفته, با توجه به اين امر اولا: سعی شده از طریق 
مباحثی مثل «فرهنگ مدرنیته و توهم» و «گزینش تکنولوژی از دریچه ی 
بیش توحیدی» و «علل تزلزل تمدن غرب», فرهنگ غربی فهمیده شود 
- که البته ایا وهآ مباحتث تأیید و تصدیق گردد- ثانیا: 
با تبیین روح غربی و جهت گیری آن معلوم شود غرب چه چیزی را از ما 
گرفته و چه چیزی به ما داده است. این موضوعی نیست که به راحتی 
بتوان تبیین کرد. به خصوص اگر سیره و سخنان امام«رضوان الله علیه» را 
در منظر خود نداشته باشیم فکر نمی کنم بتوانیم بفهمیم غرب چه چیزی را 
از ما گرفته است. بسیجیان شهید خوب فهمیدند حضرت امام چه اهداف و 
افقی را بناست به تاریخ ما برگردانند که حاضر شدند خود را فدای آن 
اهداف بکنند, چون با تمام جان خود احساس کردند عالم غیر غربی, در ذیل 
اسلام, چه عالمی است. اگر مردم بفهمند غرب چه چیزی را از ما گرفته 
براق تحفق آن حاضرند همه ی زندکن خود را قدا کنند. مباحثی مثل «تمدن 
زایی شیعه» و «کربلا؛ مبارزه با پوچی ها» و «زن؛ آن گونه که باید باشد» 
و «عالم انسان دینی» متکفل تذکر به عالمی هستند که اسلام در صدد 
تحقق آن است. ممکن است دوستان در ابتدای امر گمان کنند کتاب «زن: 
آن گونه که باید باشد» بحثی صرفا اخلاقی و توصیه هایی است برای زنان 
و مردانی که بنا است یک زندگی دینی داشته باشند, ولی هدف اصلی ما 
آن است که معلوم شود خانواده ی ما در فضای اسلامی, چه عالمی دارد و 
به کدام بعد از ابعاد انسانی در عالم هستی نظر می کند. تماما تلاش: ما در 
این موضوع آن بوده که بتوانیم روشن کنیم خانواده یک عالهیت است که این 
عالم گم شده است و با نشان دادن جایگاه زن در فضای دینی, به آن 
گمشده اشاره می کنیم. برگشت به آن عالم مقدمات خود را می خواهد و 
مار تم تست که سفسا مت نموه ما در بحث <«عالم انسان دینی» سعی 


کردیم از نظر تئوری عرض کنیم مبانی فلسفی و عرفانی عالم دینی 
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فلق: در مبحت «رن " آن. کونه که:باند,باشه» و «کربلار مبارزه با پوچی ها» 
سعی بر این بوده که به طور عملی نشان داده شود چگونه باید از نیهیلیسم 


عبور کرد و با حقیقتی که ماوراء گذشته و آینده است, مانوس شد. 


در مباحث مربوط به انقلاب اسلامی, نه تنها متوجه حیات فعالی خواهیم 
شد که انقلاب ارتتا مه شتتر: انترا فراهم کرده است بلکهسی. تواتیم 
جایگاه تاریخی خود را نسبت به پشت کردن به غرب احساس کنیم و بدانیم 
اگر ما خود را از انقلاب اسلامی بیرون بکشیم گرفتار پوج ترین نحوه ی 
حیات خواهیم شد. انقلاب اسلامی یک تحفه ی فوق العاده ارزشمندی 
است که زندگی ما با قرارگرفتن در سایه ق آن به بهترین نحو هدف دار 
می شود. 


اش ی ی نفلت ار ای سا سس ات کف یل 
می شویم و از طرف دیگر انقلاب حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه را 
عنوان جایگاه عبور از غرب نیز در خود احساس می نمائیم. 


سعی بنده در مباحث مربوط به انقلاب اسلامی و حضرت امام 
خمینی«رضوان الله علیه» ان بوده که جدا از مباحث فلسفی در نقد غرب, 
بتوانم از طریق این مباحث احساس متعالی عبور از غرب را به مخاطب 
متذکر شوم تا متوجه شود در مسیر انقلاب اسلامی از یک طرف از غرب 
عبور می کند و از طرف دیگر به حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه 
وصل می شود. به همین جهت بنده عقیده ام این است که عزیزان می 
توانند از طریق موضوع انقلاب اسلامی, یک بحث غرب شناسی لطیفی را 
به مخاطب متذکر شوند به طوری که مخاطب به خوبی احساس کند غرب؛ 
ظلمات ند ی تعالی بخش است. 


از آن جایی که تمام تلاش ما آن است که عالم مخاطبان به سوی حق تغیبر 
کند و معارف دینی در فضای ابژکتیویته ی حاکم بر انديشه ها طرح نشود, 
مجبور شده ایم در مباحث متعدد با مثال های فراوان, عالم مدٌ نظر خود را 
در افق زندگی مخاطبان قرار دهیم. حال اگر مخاطبان نیز با چنین 
رویکردی مطالب را دنبال نمایند و خود را در عالم مطرح شده احساس 
کنند امید است جلوه های حقیقت رخ بنماياند. 


ملاصدرا تقریباً همه ی حرف خود را در اسفار اربعه اش زده است ولی با 
ندوین کتاب های متعدد سعی می کند ان ابوابی را که در اسفار باز کرده 


به صورت های مختلف تبیین کند. آنچه در اسفار طرح شده یک انکشاف 
ی ای ری ی اس ات 
مجموعه ی اطلاعات فلسفی. بنابراین او باید مخاطب را در حضور 
موضوعی ببرد که به 
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قلب او اشراق شده است, لذا کتاب عرشیه را می نویسد. عرشیه یکی از 
لاته ها بت اتقار است, ترا تسین لایه.ی فیکرم صفقانیم الیت: را ی 
نویسد و همین طور سایر کتاب هایی که ندوین کرده است با همین قصد 
هه است دی خواهد اخشناسی را که کست: کرد اسرد اب 
خود اشعال دهم آکر از این کته شعلت. کم عیام کم تایه را 
تبافتق آیمت‌هرسته همه م‌مطالب. اسفار را خقط باسیم. 


می توان کل مباحثی که در راستای سلوک ذیل شخصیت امام«رضوان الله 
علیه» عنوان شده و کمک می کند که شروعی باشد تا هرچه بیشتر انديشه 
ی حضرت امام بروز کند را در پنج عنوان طرح کرد, که البته اين ترتیب, 
ترتیب خواندن کتاب ها نیست بلکه نظر به اولویت مقاصدی است که ما 
باید دنبال کنیم. پنج عنوان مورد نظر عبارتند از: 


1- رجوع به حضرت «الله» به عنوان حقیقتی که هم مبداً ههه ی عالم 
است و هم مقصد همه به همان معنایی که شما در آیه ی «[تا له و [ الب 
راجعُون» متذکر آن هستید, ان ی ات هو ت اس در 
زندگی خود پیاده کنیم. حضرت امام«رضوان الله علیه» مسیر کاربردی 
را در مقابل ملت ما قرار دادند. ما قبل از انقلاب 

که بی امام بودیم, نمی دانستیم راه کار رجوع به حضرت الله چگونه است. 
عملا حضرت امام شیخ و راهنمای آگاه به مسیر سعادت ملت ما شدند به 
طوری که حق و حقیقت را از عالم غیب گرفتند و به صورت کاربردی به 
این ملت دادند و تاکید ایشان بر روی اصالت وجود و حکمت متعالیه و 


2- دومین نکته ای که باید در راستای مقصد مورد نظر به آن توجه کنیم 
نظر به ائمه ی معصومین علیهم السلام است به طور خاص و نظر به 
حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه است به طور اخص, زیرا که ان ذوات 
مقدس وسیله ی رجوع به حق اند از طریق اسماء الهی و اسماء الهی در 
ان ها متعین است و بر این مبنا به حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه به 
عنوان واسطه ی فیض الهی و حقیقی ترین واقعیات در عالم امکان نظر 
ما دز هی زا جلف مرت با زک ابا هه «مَن سره 

او اه ات حس ثْظِرّ [لی اللّه و یِنظر ال الب 
تور آل فحقد و با من عَذُوهم و یام بالاام ولمم فاد لا کان کدلِک 
تظر الله الْیّه و تَظر ای اللّه»(1) هرکس مایل 0 


نباشد تا خدا را ببیند و خداوند نیز او را مشاهده کند باید آل محمد را 


دوست بدارد و 
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1- بحارالأنوار, جح 23 ص 81 . 


از دشمنانشان بیزار باشد و پیرو امامی از اين خانواده گردد. اگر چنین بود 
خدا را می بیند و خدا نیز او را می بیند. 


برای هرچه بیشتر کاربردی شدن رجوع به حق باید پس از نظر به وجود, به 
ع امه سا ای ار رسای را مان 
ای سا سس ات ام ام یا یت 
و در همین رابطه از معرفت نفس شروع می کنیم. 


3- با نظر به معرفت نفس, راه شناخت و ادراي «وجود» گشایش می يیابد 
تا راو رجوع به حضرت حق معلوم شود و همان طور که عرض شد در 
راستای رجوع به حضرت حق است که با مقام حضرت مهدی عجل الله 
تعالی فرجه به عنوان واسطه ی فیض الهی, روبه رو می شویم. 


در یک دستگاه مطمئن می توان با معرفت نفس و ادراي «وجود» شروع 
کرد تا امکان ادراک مقام واسطه های فیض که مظهر اسماء الهی است 
فراهم شود و با نظر به اینه ی وجود مظاهر الهی, به حضرت حق نظر 
شود. 


برای رجوع به حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه دو نکته باید مذ نظر 
ی سای اساسا هیارا مر اه 
ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه می رساند و دیگر عزم عبور از 
ات وه ست ‏ له ای د اس سس ور 
راستای رجوع به حق باید از جایگاه انقلاب اسلامی پا رویکررٍ رجوع به 
حضرت مهدی عجل الله تعالي فرجه غافل نبود و از جایگاه فرهنگ مدرنیته 
به عنوان حجاب رجوع به حق آگاهی کامل داشت. 


زندگی در فرهنگ انتظار 


4- نظر به انقلاب اسلامی و ولایت فقیه و شخصیت امام خمینی«رضوان 
الله علیه», نظر به مرحله ی گذار است تا در زمان غیبت, رچوع ما به 
حاکمیت امام معصوم مورد غفلت قرار نگیرد و در اين راستا به جامعه ای 
نظر داریم که جامعه ی منتظر است و آن را یک زندگی می دانیم که باید 
ذر فرهنک انتظار بة: آن بیر داز یی 


آن هایی که می گویند منتظر بمانیم تا امام زمان عجل الله تعالی فرجه 
تشریف بیاورند و بعد ببینیم چه باید کرد, ابدا امام زمان عجل الله تعالی 


فرجه را نمی شناسند. زیرا امام زمان غایب یعنی امامی که در عین غیبت. 
راه کاری برای ادامه ی دینداری برای ما گذاشته اند تا در زمان غیبت چون 
منتظران ند کی کنیم, نه همچون نشستگان. سبک و سلوک حضرت امام 
خمینی«رضوان الله علیه» پعنی حیات دینی, با رویکرد انسان منتظر. کسی 
که می. خواهد بنتشیتد تا بعدا امام زمان بيایند و کاری بکنند دروغ 


ص: 136 


می گوید که منتظر است چون به فکر ساختار جامعه ی منتظر نبوده است. 
شیعه در راستای انتظار امام زمان عجل الله تعالی فرجه به جامعه ای نظر 
دارد که جامعه ی منتظر است با هویت خاصی که جامعه ی منتظر دارد. 
جامعه ی منتظر برای خود شخصیت خاصی دارد که باید به آن بپردازیم و 
این تهمت است به شیعه اکر بگویند منتظر امام زمان عجل الله تعالی 
فرجه معطل و بیکار است. جامعه ی منتظر دارای مکتب خاصی است که 
ار ری سا ات رای تن 
است که در جامعه ی ارمانی؛ امام معصوم حاکم است و ساختار خاص خود 
را دارد ولی در جامعه ی منتظر, حاکمیت با ول فقیه است که سعی دارد 
حکم خدا و رسول و امام علیهم السلام را حاکم کند و اين بهترین شرایط 
برای وا کی در زمان غیبت است. یکی از اشتباهات بزرگی که ما داریم 
اين است که فکر می کنیم در جامعه ی منتظر امکان حیات متعالی نیست 
و باید دست روی دست بگذاریم تا اماممان بيایند, در جورتی که حضرت 
صادق علیه السلام می فرماپند: «من مات فلتظرأ دا الأمرِ کاٍن کمن کان 
مع القَائّم فی فُسطاطه لابِل گان کالصّارب بَیْنَ یَدَ رَسُول ال صلی الله 
علیه و آله بالسَیّف»(1) هرکس با انتظار ظهور امام زمان عجل الله تعالی 
فرجه بمیرد مانند کسی خواهد بود که در خیمه ی قائم با او باشد, نه, بلکه 
هثل کسین است که.در خدمت. رسول خدا ضلی الله علیه و اله شمشیر 
تن ایو ۱۵ قمع نمی هد هه ون که صووی عم وان کل 
آن حالتِ حماسی جدا باشد. به همین کت رستول خدا صلت الاه علیه و 
آله فرمودند: «أفِصَل العباده, انتظاژ الفرح»(2) برترین عبادت, انتظار فرج 
است. و بدانیم انتظار فرج در حال حاضر به همان معناست که امام 
خمینی«رضوان الله علبه» زو میخق .ان فر مودند: شکستن فرهنگ شرق و 
غرب, بی شهادت میسر نیست.(3) پس می توان همین حالا در یک حیات 


5- در راستای نظر به حق در مسیر نظر به مهدی عجل الله تعالی فرجه, 
باید متوجه ی غرب بود و نقد مدرنیته به عنوان نقد حجاب ظهور حقیقت. 
چیزی نیست که بشود از آن غافل شد و از عاملی که به واقع مأنع تجلی 
ظهور حقیقت انقلاب اسلامی می شود به راحتی گذشت. 


این بود آن چه ما به عنوان راه کار زد کین ذیل شخصیت جصتر ت امام 
خمینی«رضوان الله علبه» بدان اعتقاد داریم و امید داریم اگر عزیزان 
تکاتت با نهی,قوق ,را رغایت کنند به لطف الهفی 
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2- همان, 0 1 ض 7 2. ۳ 
3 ر.ی: صحیفه ی امام, ۳ 21 ص‌ 397 


شخصیت خود را در معرصض پر تو شخصیت اشراقی حضرت رو 
الله«رضوان الله علیه» قرار می دهند و کار را شروع کرده اند. 


در آخر قضبه آی زا علض کتم خا شاتم به این اهر کمک کیج که جرا ی 
اصرار داریم حضرت امام«رضوان الله علیه» می توانند مبادی فکر ما 
باشنده ان این ظریق خاعهن ما اند اراه از لمات فرهی مد ره 
تفکر و تفاهم و وحدت بر سد. امیدوارم توانسته باشم این مسئله را روشن 
کنم که رجوع به حضرت امام رجوع به همه ی آن چیزی است که امروز 
خایعمی ما می ادا ان کید 


قضیه از این قرار است که یکی از نزدیکان حضرت امام می فرمایند؛ امام 
به من پیغامی دادند تا به ایت الله اراکی بدهم. بعد که ملاقات تمام شد 
آیت الله اراکی به من گفتند؛ ؛ بخ آقا بکو‌تید یادتان آشت هنخامی که دز اراک 
بودیم بزرگ ترین کاری که می کردیم این بود که در روز عاشورا یک دسته 
ی سینه زنی بیرون بیاوریم تا روحانیت بيایند و جلو بیفتند و حالا ببینید 
الحمدلله چقدر قدرت داریم. به آقا بگوئید دیدید کار به کجا رسید و 
حکومت اسلامی برقرار شد و کار ما به کجا رسید؟ بگوئید اين همه آوازها 
از شما بود. بعد اضافه کردند می خواهم فردا خدمت امام بيایم. من ماجرا 
را خدمت امام عرض کردم. وقتی که خبر اوردند اقای اراکی تشریف 
آوردند. امام لباس معمولی خانه را از تن بیرون آوزد تن و یا بر دوش به 
استقبال آقای اراکی آمدند. با دیدن امام. آقای اراکی فرمودند: السلام 
علیک یابن رسول الله. السلام علیک یابن رسول الله. السلام علیک یابن 
رسول الله. امام زیر بغل ایشان را گرفتند و در کنار خود نشاندند و آقای 
اراکی روی کردند. به امام و فرمودند: «آتا عَبّْذٌ من عبیدک. آتا عَبّْدٌ من 
غبیدک». شما مجدد مذهبی. امام فرمودند: 0 هم بقیت السلف: هد 
پادگا ر گذشتگان ما هستید.(1) 


عرض بنده از طرح این واقعه آن بود که ملاحظه بفرمائید آیت الله 
اراکی«رحمه الله علیه» با آن مقام, با آن بصیرت به امام عرض می کنند: 
«آتا عَبّدٌ من عبیدک» و بعد می فرمایند شما مجدد مذهبی.(2) معنی این 
جمله آن است که اسلام با ازضناتی که ماه انح دادید می تواند ادامه 
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1- برداشت های موضوعی از سیره ی امام خمینی«رضوان الله علیه», ج 
5 ص 46 ۲ 

2- عنایت داشته باشید که علمای بزرگ حوزه, آیت الله اراکی را شیخ 
الفقها و العرفا لقب داده اند و ایت الله شیخ عبدالکريم حائری موسس 
حوزه ی علمیه قم ارادت خاصی به ایشان داشتند و در وصف ایشان گفته 
شده برای آقای اراکی از بیست سالگی مَدّر و ذهب مساوی بوده. یعنی در 
عدم التفات به دنیاء برایشان طلا و کلوخ تفاوت نمی کرده. 


پید | کند و حرف بنده نیز در تمام جلساتی که گذشت برای گفتن همین نکته 
بود که اکو بخواهیم در شرایط جدید» اسلام ادامه یابد و مسلمانی ما ان 
نوع مسلمانی باشد که شایسته ی تشیع است. باید به اسلامی رجوع کرد 
که حضرت روح الله«رضوان الله علیه» به صحنه اورده اند. 


ول دا اصلین لاه علیه و الهفی فرخاشه دا نی ای محفیی 
مکلمین»(1) در امت من کسانی هستند که صدای فرشتگان را می شنوند 
۵ قوشان با آن.ها تسخن می. کونته: اگر حضرت امام خمینی«رضوان الله 
و ایا ال ی اي اه 
ندانیم. چه کسانی را مصداق این روایت بدانیم ؟ و تن حضرت می 


فرمایند: «ان له عبادا لیوا بانبیاء رت التبیون»(2) برای خداوند 
تند کانن 2/6 7 انبیاء غبطه ی آن ها را می خورند. آپا 
حضرت امام روح الله«رضوان الله علیه» مصداق چنین بندگانی نیستند تا 
ما خود را در ذیل شخصیت او قرار دهیم؟ 


خداوند به حقیقت اولیاء و انبیاش افتخار پیروی از حضرت امام 


خمینی«رضوان الله علیه» را جهت بهترین رجوع به حضرت حق, به ما 
عنایت بفرماید. 


«والسلام علیکم و رحمهالله و برکاته» 
ص: 139 
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مجله ی خط 

بلد الامین, کفعمی 

کمال الدین و تمام النعمه, محمد بن علی بن بابویه معروف به شیخ صدوق 
ص: 443 


عیون آخبار الرضا علیه السلام, 

فلسفه ی معاصر, فردریک کاپلستون, ترجمه ی دکتر علی اصغر حلبی 
نقد تفکر فلسفی غرب, اتين ژیلسون, ترجمه ی دکتر احمد احمدی 
ی ی ات 

آشنایی ایرانیان با فلسفه های جدید, دکتر کریم مجتهدی 

عبور از خط, ارنست یونگر 

هس 1 

فیلسوفان انگلیس, فردریک کاپلستون 

ده گفتار. شهید مطهری 

مجموعه آثار. شهید مطهری 

دیدار فرهی و فتوحات آخرالزمان. محمد مددپور 

علم و دین, ایان باربور 

مجله ی «نامه ی فرهنگ» شماره ی 53, پائیز 1383 

تمهیدات, ایمانوئل کانت 

اصول فلسفه و روش رالیسم, علامه ی طباطبایی«رحمه الله علیه» 
بدایه الحکمه و نهایه الحکمه, علامه ی طباطبایی«رحمه الله علیه» 
سیر حکمت در اروپاء محمد علی فروغی 

ص: 444 


آناو تشن شنم از استاد طاهرزاده 

۰ معرفت النفس و الحشر (ترجمه و تنقیح اسفار جلد 8 و 9) 
۰ گزینش تکنولوژی از دربچه بینش توحیدی 

۰ علل تزلزل تمدن غرب 

آشتی با خدا ازطریق آشتی باخود راستین 

۰ جوان و انتخاب بزرگ 

۰ روزه , دریچه ای به عالم معنا 

۰ ده نکته از معرفت نفس 

۰ ماه رجب , ماه یگانه شدن با خدا 

۰ کربلاء مبارزه با پوچی ها (جلد 1و2) 

" زیارت عاشور, اتحادی روحانی با امام حسین علیه السلام 


۰ فرزندم این چنین باید بود (شرح نامه حضرت علی به امام حسن«علیهما 


۰ فلسفه حضور تاریخی حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه 
۰ مبانی معرفتی مهدویت 

۰ مقام لیله القدری فاطمه علیها السلام 

« از برهان تا عرفان (شرح برهان صدیقین و حرکت جوهری) 
.جایگاه رزق انسان در هستی 

زیارت آل یس, نظر به مقصد جان هر انسان 


۰ فرهنگ مدرنیته و توهم 


۰دعای ندبه, زندگی در فردایی نورانی 

۰ معاد؛ بازگشت به جدّی ترین زندگی 

* بصیرت حضرت فاطمه علیها السلام 

۰‌جایگاه و معنی واسطه فیض 

۰ آنگاه که فعالیت های فرهنگی پوچ می شود 

-ضلوات بر پیامبر ضلی الله علیه و آله؛عامل قدستی: شدن روح 
۰ عوامل ورود به عالم بقیت اللهی 

۰ اسماء حسنا, دریچه های نظر به حق 

ص: 445 


۰ امام خمینی و خودآگاهی تاریخی 

"امام و امامت در تکوین و تشریع 

ها ما شا نم 

۰ خویشتن پنهان 

گام ان ای ای تفای شوه 
۰ مبانی نظری و عملی حب اهل بیت علیهم السلام 
۰ ادب خیال. عقل و قلب 

ات 

.جایگاه جِنْ و شیطان و جادوگر در عالم 

۰ هدف حیات زمینی آدم 

۰زن, آن گونه که باید باشد 

۰ خطر مادی شدن دین 

۰ چگونگی فعلیت یافتن باورهای دینی 

" هنر مردن 

هسام و اه ایا ش مس هه 

۰ تمدن زایی شیعه 

۰ حقیقت نوری اهل البیت 

۰ بصیرت و انتظار فرح 

۰ آخرالزمان؛ شرایط ظهور باطنی ترین بُّعد هستی 


ص: 446 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


